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بسم الله الرحمان الرحيم 
و صنى الله عليك ياولِيَ العصر أدركنا و أرشدنا 

الحمد الله اْذى لايبلغ مدجثه إلفائلوك: و لإيحصى نعمانه العادون و لايؤى 
حقّه المجتهدون الذى لايلدركة" يعد الهقعم-و لايناله غوص الفطن. ثم الضلاة 
و الشلام على محمد عبَسَوَوسوَلبلذى أرييلم بالذين المشهور و العلم 
المآثور و الكتتاب المسطور و النور الساطع و الضياء اللامع و الامر الصادع 
ازاحة للشبهات و احتجاجأً بالبينات و تحذيرًبالآيات و.تخويفاً 
بالمثلات و على عترته و اهل بينه الذين موضع سرّه و لحأ أمره و عيبة 
علمه و موثئل حكمه وكهوف كتبه و جبال دينه: بهم اقام انحاء ظهره و 
اذهب ارتعاد فرائصه و لاسيّما على نور الله المتألق و ضيانه المشرق و 
العلم الثور فى طخياء الديجور و الغائب المستور حجّة ابن الحسن المهدى 
عجل الله تعالى فرجه و اللعن على أعداتهم أعداء الله إلى يوم الحسابيد 
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مقدمة اتحائيق 

مقدمه تكارى بر آثار مفاخر يخلم وهقاصككإز جمله كارهائى اس تكه أكر تبود سنت 
فقهاى اماميه بر انجام آن هركز لوجر نكارندةاى. جايز و ممكن نمئكرديد. اين دشوار 
از سوثى ضرورت است؛ صَرَورئنَ توف جالماني يكه معرّف اجلى از معؤف است - 
برا ى كسانيكه را 
باركه نيست؛ 


انيل به كمالاتشان در سياه غيبت جز سير از قراى ظاهره به سوى قراى 


تبليغ سيئه به سيئه أنجه أز سلف صالح باقى ماتده: اكرجه 
منه. از سوى ديكر ابن دشوار تكّفي استكه نتيجه آن ازَبَيْشنَ معلومكرديدمييجة آنانكه 


بر سفره قرآن و عترت ارتزاق فرمودهاند نه جسمى دنيوى دارند كه دنيا 


ينان از 
ممائلتشان تقريبى بيابند و نه روحى ناسوتىكه با جشم دل روثيت كردند. انوار ولايت 
الاهيهاى كه جسم و جان مردكان را زنده موكردائد تنها به وجدان النور بالتور يافته 
مىشود و بيوجدان نور متنور به آن يافنه نموكردد. و ابن همه تكف اكر نبود به اميد آدم 
شمرده شدن سك اصعاب كيف از بى مصاحبت. هيع وجه متعاليى نمىيافت. 
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فقاهت اماميه: 
1١‏ 


از آن زمان كه ذرارى آدم به آوردكاه أمتحان ربوبى احصا ككرديدند تكليف بندكى 
تبيين و حجت آن اقامه كرديد. يرسش از ربوبيت حن متعال بر ذريه آدم8ه (ألست 
بريّكم؟) روشن ساخت كه شدنش. بودنش و ماندتش نه دركروكه به منظور باسخي قطمى 
به همين برسش نخستين در جميع أدواركون و ثبوت اسث. در بى آن يرسشى ديكر افكنده 
شد تا برهاتى برجهل او و تكليقش بر طلب علم باد و تبشيرى بر معيت دائمى رحمت 
واسعه الاهى با او در سهولت و صعوبثٍ تتكناى امتحان (ومحمد تببكم و على وليكع؟). 


3 


افقهاى اماميه از ابتدا تأ به امرون,شبوَاث براق أقيل بيت عصمت اند كه راه دشوار 
بندكى را تسهبل مىكنند. ادوار ايشا 
مقتضاى زمانشان زبان نشر علمكبان دا كيين كردم ابي إجوران ننزيل و تاويل و سيس 
اتثبيت و تبليغ و دست آخر تحكيم و تعليم با فراز و نشيهائكه كه رونق و شكوفائي به 


خود ديده وكاه شب تار تقيه و وحشت. 


سات طأوار زندكانى بيشوايانشان بوده و 


مخاطراتى كه جريان انديشه شيعى بيش روى خويش ديده اسث منحى ناريشى وى را 
شكلى دي كر داده اسث. نفصيل تاريخى آن محالى مومع مىطلبد نا با شواهد تاريخى 
مستحكم و براهينىكه به قوت نقد و تمحيص ابطال نكردد مساعى همه فقهاى مجاهد در 
اين مسير با ظرايف تلاششان ستوده كردد. جه بسيارند اوتاد أربعهاى كه در حيات 


ان و سه كانه 


مواليان معصوع نيف كوشيدند و جه يهانند محمديون ثلاث وكتب اربعه 
متاخرا نْ لسانى كه -خطب آتشيتشان و يا مواعظ آرامشان 
بلاياى عظيم را دفع كرد و فكر و انديشه مومنان خداجوى را بالود. 


جه ديد الششدء سبي 
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مقدمة تحقيق # 8 

ع 
كاهى آنش فتنه جونان بالا مىكيردكه دامن قريب و مقرّب, فاضل و مفضول. عالى و 
متعالى را هوكيرد و عرصه را بيش أز بيش تنك مىكند. اكرجه دامن همت به اطفاء آنش 
بستهاى اما شعلهاش ظاهرت را مىسوزاند و زبانءاش مغزت را و دست آخر هيمهاش 


دامنت راهىكيرد؛ و أين داستان موعود بلا و غربال و تمحيص است. 


ك 


علامه اوحدى, آبت الله ميرزا مهدى اصفهانى بقيّة السشلفى استكه راه احياء معارف 
ربانى را از باب فقاهت اماميّه دربيش كرفت و بر ميراث بدران نامدار خويش حاضر 
"كرديد نا علوم آل الرّسول 4 را از سبنتتيوخته آنش نشينان كسب كند. زانوى ادب در 
بيشكاء سيد اسماعيل صدر به زميلا نهو كلم مكواث معئوى سامراء و مجاهدات علس 
ميرزاى مجدّد شيرازى توشه علم ويديف ليد و سدى را درك كندكه أكرجه 
نسب از شاه ولايت مئبرد مَأَحب تِكؤدلؤ,نيزءيوده وبعصاره علوم و معارفي بود كه در 
سامرّاء از صاحبش بدانجا افاضه كرديده بود. دست تمنا به در خائهي بيشواي روي 
سبيدان دراز كرد انا خوشه فقاهت از منتها اليه فقاهت يجين ودست آخر ميرزاى 
اضياء قرافي ونيد ابوالحسن 
اصفهانى و شيخ عبدالكريم حائرى مهر قائيد او به مهر خوك يتؤتطلل ... 22ن ! 


انائينى اجازءاى براى او بتكارد كه استوانهائى جون ١‏ 


ع 


مالهاى حضور دركربلا و مجاورت فحل اصحاب سامرّاء -سيّد اسماعيل صدر- 
بزركترين درس تشيع و ميراث جاودانه مجاهدت ميرزاى مجذد, يعني توسل به ذيل 
عنايات ولي وق را جوئان به أو آموخت كه دستكير وى در اضطراب نج فكرديد و 
سالهاى خراسان را به أو كسب و 
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لي 


مكتب معارف خراسان, نه مكتبى جديدكه يأسخى متكامل به برسثى ديرين اما 
ستبر شده و ريشه دوانده در فرهنك اسلامى است. اماميّه از ديرباز با جنين برسشهائى 
اروبرو بودند و فقهايشان بربايه آموزههاى بىتغبي ركتاب و منت ياسخى متناسب با عمق 
برسش و برسشكر غوص و غور كردداندكه ممكى شالودماى واحد دارد. وحدت بنائى و 
انى معارف شيعي از منهج علمى و ساحختار تبيين معارفشان هويداست. فقهاى اماميه 


ههواره معارف كتاب و سنت را با بحث عقل و علم و جهل عىكشايند و بس از ببيان 


آداب تعليم و تربيت دست طلب به معرقت ربوبى دراز ميكنتد حجج الاهى را از ببي 
معرفت ربوبى در كتاب الحجّة به مناط الوهى مىشناسند. كتاب ب الابعان اكور 
مىكشايند نا راه أيمان دربيش كبرئد و ياد مرك و معاد كنند. قلب خويش به ابمان 
كنند و جوارح به حسن اخلاق صقل ممتكوايرة المعارف بزرك شيعي كافى و 
بحازالاتوار همين سبيل دربيش كر نجهاند و طير أي أصفهاتى نيز هم. 


جرا ابواب الهدى؟ 


در سيان مجموعه آثثار مرحوم أبت الله مبرزا مينتكا ملهدى امسفهاتي 
(18-150؟1 ق). رساله ابواب الهدى از جايكاهي و, 00 شين اين 
آثر به جند عامل مختلف بره ىكردد. عامل نخست. تأخْر زمآئق تاليف آن:توسط موف 
أسث كه هو جب كرديده حاوى آخرين نظريات علمى وى باشد. اين مطلب بخوبى در خوه 
آثر نمايان است: آنجاكه در مئن. اشاره به رسائه مصباح الهدى موكند و همجنين م كويد 


تفصيل مطالبش رادر معارف القرآن آوردء است كه هر دو در زمره مشهورترين و 


مفصلترين آثار دوره بايانى عمر اويند. اما عامل دوم. فهرستكونه بودن اين اثر أست, 


اثر به ذكر مختصر و تبوبب يافته مبانى خود و مخالفان خود اشاره ميكنده 


بر در اين آثر بوهشكران را در درك صحيح آخرين نظريات ايشان و دريافت 
جايككاه عركدام از هبانى در ميا نكل منظومه فكرى مير زاى اصفهانى يارى شايائي خواهد 
كرة. عامل سوم اهدي 


ابن رساله. شهرت و رواج آن است. اين اثر تا بيش از ابن دوبار 
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مقدّمة تحقيق * !1 
مننشركرديده است و البنه هر دوبار با مشكلات فراوان. مرتبه نخست أنتشار به سالهاى 
16 تا 14١5‏ قمرى باز ميكردد. در آن زمان انتشار آن را مرحوم سيد محمد باقر 
نجفى يزدى. يكى از شاكردان ايشان, برعهده داشت كه البنه به شكلى نازيبا و با اغلاط 
فراوان به دست علاقمندان رسيد. مرتبه دوم انتشار آن نيز به سال 80؟١(0.ش)‏ به همّت 


بوستان كناب و به تحفيق آقاى حسن جمشيدى مربوط مىكردد. متاسفانه محقق مذكور 


بىنوجه به ضوابط تحقيقى دست به انتشار بسيار بد اين أثر زد. ضع ف كار تابدائجا رسيد 
كه يك باب از كتاب به كنّى حذ ف كرديد و دست آخر معلوم نشد كه تلاش ابشان براى 
احياء كدام نسخه بوده است؛ جه بر روى جلد آن تعبير «به روايت فائقى» ديده مشود 
اما متن به روايت نسخه آستان قدس رضوى أست وجالبتر أنكه در باورقى هم به 


نسخه فائقي ارجاع شده و هم به نسخه آ. 


انه كه اين مويدى أست بر تأمعلوم بودن نسخه 
5 

همين مسئله يعنى انتشار نامنإب#ليق'المِار/لحمند باعث شد تا سرور عزيز جناب 
آقاى بياباني اسكوبى بيشنهاد احياء نس حير بدهند نا اين بار اين اثر ارزشمند براى 
علاقمندان به شكلى صحبح م اكتَوَكمْ/ََابْرَاينَ تداق اصلى در اين كار دستيابى به 
انسخداى صحيح و قابل اعتماد و استناد از ابواب الهدى بودكه بتوان به جرأت آن را به 


مولف محترم نسبت داد. جحاماي 


شيوه انجام كار: 3-0 


به منظور دستيابى به يك نسخه اصلى در ابتدا تلاش شد نا نسخ مختل ف كر دآورى 


شود. به همين منظور نسخ آ. ى؛ سد محمد باقر نجفى يزدى, على أكبر 
صدرزاده. محمد باقر ملكىميائجي . غلامعلى فائقى و عبدالله واعظ يزدي جمع آورى شد. 
البته احتمال داده مىشودكه نسخهاى متعلّق به مرحوم انمازى نيز وجود داشته باشد كه 
متأسفاته بدان دست نيافتيم. 

در مرحله بعد درصدد مقابله نسخ با يكديكر برآهديم تأاختلافات معلوم كردد. البته 
در همان ابندا به يك نكته مهم دست يافتيم كه آن جايكاه ويزه دو نسخه در ميان نسخ 
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ديكر از جهت اعتبار آنها بود نسخه آستان مقدس رضوى نسخهاى استكه در آن 
حواثى مرحوم ميرزاى اصفهانى به عنوان تصحيح با جوهر بنفش مشخيص است. در اين 
نسخه بارداى از عبارات كه در متن آمده و عيئاً در نسخ ديكرى جون نسخه ملكي ميانجى 
اليكى از نزديكترين نسخ به نسخه متن آستانه) ويا صدرزاده نيز ديده مىشود؛ قلم خورده 
و تصحيح يافته است. وجود تصحبحات مؤلف بر روى ابن نسخه. آثرا درجايكاهى ويذه 
قرار مىدهد. اما تسخه مهم ديكر. نسخه على أكبر صدرزاده دامفائى أست. أين تسخه دو 
ويزكى مهم دارد. يكى مربوط به شخصيت مرحوم صدرزاده لست كه نزديكيسيارى به 
مرحوم ميرزاى اصفهانى داشته است و به همين لحاظ آثار فراواني از استتساخهاى ايشان 
از آثار هيرزاى اصفهائى بدست آمدهكه البته دقت و اهميت فراواني را نيز در ضبط 
مطالب دارئد و ديككرى نيز عبارت يايائى اين نسخه است 

«قد فرغت من استنساخه من النة”ألَتصححة بنظر الاستاد دام عزّه فى الثاني عشر 
من الربيع النانى من سنة شلث لآ التق وإاكبأة بعد الاقف فى الهجرة المطابق ب 
8/1010 و انا الاحقر القانى عن زرده دامغاني». 

اين عبارت نشائه آن است كه يناو تَسئةتسؤبام شده توسط استادشان آن هم در 
فاصله كوتاهى تا يايان غمرء يعثى ؟ سالء استنساخ كردهائد. به همين دليل برخلاف ساير 
نسخكه عمدتا استنساخ از روى يكديكر بوده است» ابن نسخيفا 17 له تصحيح شده 
توسط مولف استنساخ شده است. إئما از آنجابى كه ابن نخيه لإمنسسخهاأستانه نين تفارت 
دارده خاضه آن كه برخى از عبارانى كه در نسخه آستانه تطَلتيئع أده 5ران الئخة' اثرى 
از اعمال آن ديده نميشود. دو أحثمال مهم داده مىشود يك احتمال. تقدّم تصحيح ابن 
اتسخه نسبت به نسقه آستانه و أحتمال ديكر تعد دثمات تصميح وأن هم بر وى شخ 
مختلف است, به نظر احتمال دوم قوت بيشترى داره؛ جراكه نسخه آستأنه نيز نسبث به 
نسخه صدرزاده در بعضي عبارات با كاستيها و يا تفاوتهابي در عبارات مواجه أست كه 
نشان از تصحيح نسخه آستانه از روى نسخه صدرزاده ندارد. بنابراين به نظر مي رسدكه 
اين رساله در دو مرتبة مجزا توسط مؤلف تصحيح ده باشد 

در مسير مقايسه نسخدها معلوم شدكه نسخه ملكى ميانجي نسخهاى دقيق و مشابه 
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به نسخه متن آستانه و بدون حواشى آن است در عين اينكه نسخه نجفى يزدى نيز 


نسخعاى نزديك به اين دو است؛ با اين تفاوت كه مرحوم نجفى به منظور انتشار 


جانب خود كرده است. به عنوان نمونه 


ابوابالهدى سعى در اعمال يارداى تصحيحا 
به جاى ضمائر, اسم ظاهر بكار برده و يا در مواردى در داخل برائتز روايت وعبارتي 


خود در تشريح و تفسير مطالب افزوده است. البته أز اغلاط آملائى فراوان آن نيز نبايد 
كته 

نسخه فائقى نيز نسخهاى از روى نسخه واعظ يزدى است. در مواردىكه مرحوم 
واعظ يزدى عبارات خود رادر حاشيه تصحيح كرده أست. مرحوم فائقى مستقيماً عبارت 
تصحيح شده او رادر متن آورده است. مشخصه مهم ابن نسخه آن است كه ظاهراً ايشان 
درصده بودهائد به جاى استنساخ از روى نسخ بيشتر به يك تقرير دست يابند. به هين 
منظور در ابتدا سعى كردهائد مضمون مِطاليّبرا با عبارات خود بياورند. به همين جهت 
0 


در ابواب نحستين, اختلاف اين نسحا بايجياقر” َي خْكبسيار فراوان است اما به مرور أز اين 
كار منصر فككشتهاند و به تقل عبارات كم نكر أكتفاكردهاند بنايراين اختلاف آن دو با 
ساير نس در ابواب يابانى بسيو اكَمتعَكمْيَتة. 

اما به هر روى جون هدف ما دست يبي به نسخّه مصدر بود بتابراين در تصحيح 
نهابى نسخه آستانه را نسخه مبنا و نسخه صدرزاده را باتكب قرأروؤاديم نا محور 
متن اين دو نسخه تصحيح شده و قابل اعتماد بيشتر بأشند. أزاين رو هر اجا اتختلافى بودآن 
را ذكر كرديم. در مواردى كه امكان داشت. عبارت نسخة دَبكر (صتورزاده) راكه به 


صورت زيادث بر نسخه متن بود. در داخل متن و البته با ذكر آن در باورقي: آورديم. 
دليلش نيز آن استكه به نظرمان أي نكار به خواننده نه تنها لطمه نمى زند كه مىتواند در 
فهم مطلب كمك كند. البته در مواردىكه ميسر نبود آن را در متن 


اوريم در باورقى 
مىآورديم. از سوى ديكر عبارات ساير نسخ در صورتىكه حاوى تكتهاى بود و مويّدى از 
اماير نسخ فيز داشت و يأ لازم بود عبارتى جهت تصحيح متن توسط ما بدان افزودهكرده 
و دست بر قضا آن زيادت در ساير نسخ موجود بود. آن را نيز در باورقى يا متن از همان 


نسخه مىآورديم تا أصلاحات ما در متن كمعر كردد. 
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كار ديككرىكه در تصحيح انجام شد مصدريابى منقولات بود. در اين جهت نيز آنجايى 
كه روايتى نقل شده بود -با توجه به سندى كه أز آن نقل مىشد به همان سند مراجعه 
اكرديم (و نه به همان روابت باسندى ديكر) و به جاى متن نقل شده. عبن متن روايت در 
مصدر أصلى را آورديم. در حقيقت مواردى بود كه روايت در نسخ با روايث در مصادر 
اصلى كه اكثر روايات از بحار الانوار نقل شدءاند و به سند بحار از ساير مصادر ‏ تفاوت 
داشت؛ در اينجا در مقام تصحيح. متن روايات مصادر را آورديم. البته مواردى بود كه 
فقط بختى از مئن روايت محل استناد مولف بوده و به همين منظور روايت راكامل 
انياورده است. در أين موارد نيز ها هم متن روايت را كامل نياورديم بلكه صرفا همان 
محل استناد اما متن مصدر اصلى را ذكر كرديم. محفقان محترم در صورت تمايل 
مى نوانند منن كامل آن روايات را براساس آدرسشان در مصادر اصلى بيابند. اين روش عينا 
در عبارات منقول ازكتب عرفاني و فل نجام شد. البته در مواردى كه معن يا 
روايت مورد نظر يافت نمىشد در بالإشكيقاكر يكو است. 

نكته حائز اهميت دبكر آنكه مبتاي دز 3تشحيح و با نقل روابات در متن و 
مستدركات كتاب _كه اندكى بعد بكي رليم :آن>خواتعيم كفت . نقل نرم افزار جامع 
الاحاديث (نور: نسخة 8 بود. ما خود واققيم بر إينكه اين نقل نيز نبازمند تصحيح و 


ويرابش موباشد. اما از آن روى كه هنوز هيج مرجع جامق! م عر وازأيسى درباره 


. لو ا 
تصحبح بحارالانوار در دست نمىباشد و تصحيح و ويرايش روايات. ازا جكانب ما _بهبغير 


از ابنكه خود يك كار تحقيقى كستردماى است كه از هدف وان ازعام ناهد 
موجب سردركمى محققين مىكرديد بنا بر آ نكذارديم كه صر فا به نقل روايات كه حجم 
قابل توجهى از تحقيق را نيز به خود اختصاص داده است ‏ أكتفاكرده و حيجكونه تصحيح 
وايا ويرايشى را در آن اعمال نكنيم. 


حاشيهنويسي و شرح متن: 


از جمنه كارهاى ديكرى كه صورت كرفت تببين بارهاى أز عبارات بود. واقعيت 


مطلب آن است كه از آن جهت كه مطالب ميرزاى اصفهانى مطالب جديدى است و 
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متاسفانه در برخي موارد از جانب موافقان يا مخالفان باكج فهمى مواجه كرديده استه 
يكى از ضروريات انتشار | 


منظور أكر مىخواستيم كه به شرح همه مت ببردازيم غي 


اثر تشربح مطالب سخت و ثقيل آن مىباشد. براى اين 


از بضاعت اندك حير در اين 


مسير. با مشكل طولاني شدن كار و حجيم شدن آن مواحه مىشديم و اين دشوار در اين 
زمان ميسور نبود. بهتر ديده شدكه در عرضه ابتدائى اين اثر فخيم ننها به ذكر يارهاى از 
شواهدكه بتوائد در دستيابى به آراء نويسنده كمككار باشد. بسنده كتيم و هر كونه 
تفسيرى از آن را به محققان بسباريم. به همين سبب تلاش كرديم مطالب دشواركه البنه 
كاه بستر اختلاف نظر علمى نيز هىشود را در حدى مختصركه صرفا از ثقل أن يكاهد و 


از سوى ديكر زمينهاى را براى اهل نحقيق و تدير فراهم آورد از مطالب خود نويسنده در 


بىنوشت ابواب (نذييلات) تشريح كنيم. د, اين رامتا همتمان برآن بودكه اولاً تا جايى كه 
ممكن است بيانى از خود نباوريم و به لمات ابشان بستدهكنيم؛ نيأ ببه عباراتي 
استناد كنيم كه بادقت و ثامل در دستكاد كز ىيشانٍ انتخاب غده باشند و در منظورمان 
نهاى شأكردان و 
شارحان و مفسران و... و رابعا كَلَكَعَهَاَكَ ند جقدمكوا تاخر آثار و احباناً تغبير و 
تحولات در كلمات نويسنده و جكوتكى تبيين يك مسثله نيز توجه داشته 
موارد مثفاوت در يك عنوان راذكر كنيم تا مجال ن 
. 


كمك شابانى كتند. ثالنأ از آثارٍ خود مَوَلقتمجاشتة”أنه از تفريرات و 


اشيم و همه 
ابروا عل آناكشوده شود بنابر 
أكر در مطلبى عبارات متفاوتى ديدء موشدند سعى كرديم نهر بياؤريمو در غير اين 
صورت از ميان آثار موجود. صرفأ به بهترين وكويائرين عبازات در 'تشريح يك مسئله 


اكنفا كنيم. جه آن عبارث جزو آثار مقدم بود و جه جزو آثار موخر. ممجنين هر جا 
مطلبى را مستند به نويسنده ذكر مىكرديم. أكر أن نقل از مصادر تصحيح شده توسط 
مؤلف يا به خط وى نبود. دس تكم با دو نسخه مختلف مقابله نموديم تأاصحت استناد به 
وى نيز خالى از شوائب لغزشهاى نسخمنكارى باشند (أكر در جانى علامت [ ] باشد به 
معناى عيارت زائد بر نسخد مبناست و اكر در جابى علامت [ : ]به معناى جايكزيني أن 


وازه يا عبارت در نسخة معين نسبت به تسخة عيئأ مىباشد). نكتة حائز أعميتى كله در 


نق ل كلام نويسئده جه در متن واجه در تذبيلات بدأن التزام داشتيم. اعمال نكردن هركونه 
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ويرايش أدبي برأى حفظ امانت بود. أكرجه در مواردى روشن بود كه ساحتار ادبى كلام 


نيازمند اصلاحاتى اس و أز سوى ديكر برخى از مكتوبات اساسا بدون توجه به ظرائف 
ادبي و صرفاً به منظور تسويد مطالب و ثبت مائل كارش يافتداند (اوج اين مسأله را 
همىتوان در عبارات فهرستها يافت كه در بخش كتنابشناسى تفصيلى بيشتر بيشتر بدان خواهيم 
برداخت) امنا از آنجابى كه اين مطالب برأى نخستين بار منتشر مىكردند و يارداى از ابن 


متون واجد عبارات حل كتندة معضلات مهم و نكات أرزشمندى هستند كه تمىتوان به 
سادكى از آنها دست شست و همجنين تغيبر مطالب موجب مردركمى محققان مىكردد و 
از سوى ديككر ميرزاى اصفهانى نيز به منظور جلوكيرى از تغيير مطالب اجازة تغيير 
عباراث را صرفاً به افراد خاصّى جون مرحومان نمازى و مرواريد داده اسث؛ همتمان را 


بر نقل صحيح و بدون ويرايش ادبي عيارات قرار داديم. در هر حال به منظور تشريح 
عبارات از فهرستنويسىهايى كه در كذشتة فول برخى آثار جون انوار الهدايه. ابواب 
الهدى. رساله اعجاز قرآن و مصباح,الهدى!ا» "هب كرده بوديم و همجنين از فهرست 


معارف القرآن كه هدتها بيش توس ترَاووكو«3 اب ألا وان امرن نميه عي 
بود استفاده كرديم. در مرحله بغ لصَمَآئ بهي سكناش كدابشناسى نفصيلى از آثار 
ميرزاى اصفهاني و هم به سبب دستيابى بيشتر به عبارانى كه حل كننده معضلات باشد 


تمامى آثار منتسب به ابشان را مطالعه و فهرست تكارى كرؤلم كلا قرأ متجموع بالغ بر 
كه اجمعآوز 5 ِ بيانات 


صفحه أز آثار ايشان مطالعه شد. نبايد قراموش كر. 
مؤلّف ببرامون يك مسئله از مصادر مخدلف به ممناى روتنك دن تتماممنظا 

بنابراين محقّفبن مىبابست آداب تعليم و تعلم رادر فين ممير فيز فربخاطر فاته اهدو 
مسير تحفيق و مراجعه به تمام آثار را بييماييد؛ جراكه بارماى از مطالب نيز اساسا در 
اين اثر بدانها أشارءاى نرقته است تا بتوان ببرامون آنها نيز مطالبى بيان كرد و يا دستيابى 
به عمق مطالب جز با انس و تدبر و تعليم همه هيانى هيسور نخواهد كرديد. نكنه حائز 
اهميت ديكرى كه در ارائه توضيحات مولف ببرامون يك مسئله بنابر ساير آثارش هورد 


توجه قرار داديم آن بودكه فصول ابتداتى اين رساله به شيوه قبضى و قصول انتهائى آن به 
اسلوب بسطى تكارش يافته است (توضيح اين مطلب رأ به زودى در أندكى بيرامون ابواب 
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الهدى خواهيم آورد). بنابر همين اصل سعى كرديم باورقيهاى توضيحى را در فصول 
رده شددائد نا در همان اثنا 
٠‏ بسطى أست او 
اكمتر نبازمند توضميح به جمع بندى مطالب و قراثت سريعتر مباحث هوفق كردد. البته 
مسائلى نيز در قصول نهائى مطرح مىشدندكه در قصول ابتدائى أثرى از آنها ديده نمىشد 
و در ايتكونه مطالب تاكزير بوديم از اينكه بأورقبٍ 
انيز سعى شد نا حد امكان ياورقيها را در آغاز فصول بياوريم تاكار قرائت و فهم مطالب 
سادهتركردد. كار ديكر نيز ارجاع مباحث مختلف به باورقيها با بخشهاى ديكرى از متن 
بودكه خوائتده ناآشنا باكتاب را براى بوكبرى يك موضوع يارى موكند. 

از آنجائى كه اين اثر يكى از 
أن نيز مىبايست بر سبيل يك اثر مرجع افيد به همين جهت بر آن شديم كه آنجانى كه 
ابشان در متن مستقيما به روايتى اموي حلمم يا عرفانى يا تاريخ اشاره نمىكند اما 


در واقع در مقام بيان آن اس: و بأ استماتطذ از آن مباحث است آن عبارات يا 


خواننده با مطلب آغنا شود و با توجه به آنها در فصول نهائى كه به ه 


ارده 
ار 


رادر آن فصول بياوريم. در أ 


ار مرجع در بيان مبانى ميرزاى اصفهانى است. تحقيق 


روايات كتاب (المستدركات الرُوائية) 


بكتجائخ وجو جونر 


انيز در ا 
بباوريم. در اين مسير به دو نكته توجه كرديم: نكنه نخست آن بودكه سمى كرديم تا جائى 
كه ممكن است مستنداث احصاء و بدون برداخت علمى ازيتقاتقم! إرائه كردد تا همان 


شواتبىكه از آن بر حذر بوديم يديد نيايد. مر همين أساس از شرح ي بيان آتها حذر كرديم 
و ننها در برحى موارد دست به دسته بندى آنها برديم. البتة:ؤن مسينداترواتي براى 
جلوكيرى از اطاله موارد مشابه را حذف كرديم و در عبارات فلسفى و عرفانى و تاريخى 
به نقل عبارتى كه وافى به مقصود باشد. اكتفاكرديم و أين بار نيز شرح و بسطى نداديم 
البده در برخى از عبارات كه أز كلركاههاى مباحث بود و ريشه در روايات دأشتند؛ مثلا 


احفيقت وهم. يقين, قطرت, نور علم و.... ابندا فيش بردارى كرديم و سيس با حذف 


مشابهات و در برخى موارد دسته بندى. آنها را در هى دوشت آورديم ناكار تدقيق 
محققان آمان شود و مرجعيت ائر در تصحيح و حاشيه نويسى آن نير حفظ كردد. البته 


كامى جه در اين مستندسازيها وجه در أرائة شواهدى برلى نبيين عبارات ميرزاى 
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اصفهانى بهتر بودكه مطالب طى جند به صور 
شود. به همين سبب در أنتهاى كتاب فهرست ياورقيهاى مختلف را ذكر كرديم ناكار 
تحقيق آسان تر شود. اما نكنه دومى كه در اين مستند سازيها رعايت كرديم آن بود كه 
آنجانى كه عباراتى رأ از ميرزاى اصفهاتى يا متون فلسفى 
ابا عنوان تذييلات در انتهاى هر باب و با اعداد داخل (برانتز (5(.)1)...) تقديم داشتيم اما 


جزئى نرو در جند يأورقى ذكر 


اى شرج مطالب هىآورديم 


آنجائى كه روابتى يا متنى رأ براى تحقيق در مطلب جستجو وكر دآورى كرده بوديم آن را 
با عنوان مستدركات در انتهاى كتاب و با اعداد ستارهدار ((21]. (85)..) ذكر كرديم تأ 
تطويل باورقيها موجب فرار مطلب از ذهن و جشم خواننده كرامى تكردد وكار خوائدن 
جين مشيت كرد 

لازم به ذكر استكه جهت احتراز از اختلاط منون مخدلف با يكديكر عبارات خود 
رابا يك فونت خاص, عبارات نوينده لايك فونت ديككر (عبارات منن بصورت 
درشتتر و مستندات در باورقيها بشنوتويواو بتر و عبارات روانى: فلسفى. عرفائي و 
تاريخى از ساير مصادر را با فوننى لَتكرتأوَردت 

در بايان مناسب است به تَايَريكليكيزاكبار كليم كه آز عبارت بود ازكر دآورى 
روايات مربوط به آبات مستند نوي 


ويا تسيري ديده موشدند در 
واقع از آنجائى كه در شيوه تفسيرى نويستده روايات جايكا هل دآ تذيين كننده دارند 
0 


«كه در جوامع 


با نظر به روايات به آباث استناد كرده است ‏ روايات دربوط به يك آبه را در بينوشت 
كتاب براى محققين كردآورديم. أما از آتجانى كه هبانى تفسيرى و فقه الحديثى تويسيده 
خود تحقيقى مستقل مىطلبد و در اين مجال محال مىنمود, به خود اجازه تفسير آياثت 
در برتو روايات و شرح آنها رانداديم نا از هدف بيش كفته دور نيافتيم. 

اجازه دهيد اين مطلب را در اينجا اندكى بيشتر تشريح كنيم. ميرزاى اصفهانى. 
آنجنانكه از ساير مباحث ييداست. در تسيين معارف قرآن به شيوءاى نامرسوم و 


غير متداول عمل كرده و به نتايجى متفاوت از علوم بشرى و يا بسيارى از مفسران قرآن 
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دست يافته است. روشن اس تكه أين تفاوت در مباحث يسبب اختلافات مبنائى و بنائى 


اوبا يارهاى از مفسران قرآنكريم است. از جمله اختلافات مبنائى وى با بسيارى از 
مفشران قرآن كريم شيوه متفاوت وى در فهم قرآن مىباشد. روشن است كه طرح و بسط 


اين مسثله در اين مجال ممكن نمىباشد. امنا بءطور خلاصه او در جذد عبارت اساسىترين 


مسئله در فهم قرآن را جنين بيان مىكند 

فظهر تقوم انعقاد و تحقق الحجيّة و صيرورته منشاء عقلانياً لليقين بتمام مراداته فى 
نصوصاته و محكماته على المراجعة الى الرسول و أوصيائه الثقل الأصغر حت فى أخله 
من حيث التقديم و التأخيركى يصبر الآيات المنزلة منجّمة مرئبة بالترتيب الإلهى و بعد 


تحقق الموضوع بديهن حبّيته فانّه اساس الدين و الحجّة و الخليقة. (مصباح الهدى. نسخه 


آستانه. ص 8*8) 
المطلع الزابع: أن من الألطاف تمل الخلافة من أركان الدّين و احسن ما يمكن 
فى تعريفه و تمبيزه بننصيصه فى كحابص لكاي بعصمة الخليفة و بعلمه الحاصل با 


الكتاب. اذ بوجوده و علمه و عَصحكيكوَوعتتَةُ لسدى الكتاب فى إخباره عنه كما أن 
الكناب بتنصبصه يكون حمنة لفاكت البتوحائيّة من الطر فين للطرفين و الفرآن 
المقدّس قد سالك على هذا المسلك و عن المعلوم انه لو صدر عن الحجّة ما ينافى ظاهر 


حجّة داخلية وعلى قرائن منفصلة خارجيّة و هى بيان من عَندَه علم الكتاب:واهو حجّة 
خارحيّة. ان من الواضحات ايضا صدور ما يحالف بعض ظوامر القرآن عنهم فيسقط 
احبّية كل ظلواهر القرآن بالاستقلال: فله حجيّة اجتماعيّة مع العقل الداخل و الحجّة 
الخارج. (الفرآن و الفرقان. نسخه ملكى ميانجى؛ ص 14 

فهذه المطالع العشر توضح و نظهر عدم حجية الكتاب و عدم كاشفيته عن مراده تعالى 
فى مقام ظهوره و كشف علوهه بل هو مع بيا المتختىية حكة مها على خلمه الإلهئ و 
حكمته و هدايته... فتخلص مما ذكرتا أنّك 


بة لأهل العالم و خليفة الرسول على الأمم لاحجدة له فى بيائينه و مبيْنيته و 
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الآ مجمعاً مع بيان من عنده علم الكتاب و أن خلافته خلافة اجتماعيّة و نادى 


المتحدى بذلك بأعلى صوته حيث قال ألَى خلفت فيكم 


كناب الله و عترتى. لعمان. 


ص 0 

بنابراين ما نيز سعى كرديم تا تمام روايات مربوط به يك آيء را جمعآورى كنيم تنا 
دستيابى به معناى آيه و استناد مؤلّف به آن روش نكردد. ناكفته ببداست كه همه روايات 
مربوط به يك آيه لزوماً مايحتاج تفسيرى آن آيه در استناد مؤلّف نمىياشد: اما جون 
أكثر اين روايات حاوى نكات أرزنده ديكرى بودكه به رأه يا 
در عبارات ديكرش كمك مركرد. از حذف آنها اجتئاب كرديم نا هم از مقصود اوليه 


خويش دور نيافتاده باشيم و هم امكان دستيابى به روايات را برلى محققين سادهتر كرده 


افتن به ساير مباحث مؤلف 


باشيم و همجنين شيوه تفسيرى ميرزاى اصفهانى در نموتهاى عملى معلوم شده باشد. و 
البته كار تطبيق اين روايات با مباحث بر قلق رخوانندكان فرهيخته خواهد بود 


اتقدير و تشكر: 


در انتها بر خود فرض مىدانم كه تقامي سنن و برادران و اساتيدى كه در تحقق 


اين مهم يارى كردند از صميم دل سباسكزارى كثم و قرب حضرت 


إلى عصر 8ه مسألت كلم عمجنين از سرورار جمدم 


در يثله عنايات 


سرانجام اين كار غير ممكن مىنمود. قدردائى مىكثم. ابشان كار رأ در ج ادقت 
فراوان مطالعه كردند و من را از ييشنهاداتشأن بهرهمند كردند. بالاخص زحمتى كه ايشان 
در مدتها بيش كشيده بودند يعنى فهرست نويسي معارف القرآن ياورى بىبديل در أبن كار 


بود. از استاد فرهيختهام جناب آقاى دكتر سيد محمد تقى نبوى كه بخشهايى از اب 


نيز تشكر ويزه دارم. هسجنين 
از استاد عالىمقام جناب آقاى عبدالحسين حائرى يزدى كه در كار قراثت نسخة خط 
رسالة «اتوار الهداية» يارى فرمودند شكركزارم. از جناب آقاى دكتر سيّد عدنان حسيلى 


أشكورى نيزكه كار تصحيح عبارات عربى ما را بر عهده داشتند قدردائم. از دوستان 


را مطالعه فرمودئد و با نظرات صائبشان راهنمابىام كردئد 
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مهرباتم آقايان سيدكاظم موسو بجنوردى و سيد حسن موسوى بجنوردى كمال تشكر را 
از كتابخانه بىنظير دايرة المعارق برف 


دارم كه با سعه صدر و مهرباتى امكان استفا 
اسلامى را برايم فراهم آوردند نا در كار تحقيق تسهيل فراوانى باشد و البته در اي نكار 
اتلاش دوستانشان در آن بنياد فرهنكى كه خالصانه يارى مىومانند در نزد خداى منان بى 
اجر نخواهد ماند. همجنين از برادران عزيزم آقايان دكتر ستدمحمدعلى حسينى لواسائى 
و مهندس سروش آل صاحب فصول نيز كمال سياس و امتنان را دارم. 

در يايان از همه دوستائى كه يارى كردند و همه بشتيبانان اعلاى فرهتك معارفي 
تشيع سباسكزارم و برايشان جامى إز كوثر به سقايت اميرمومنان - عليه افضل صلوات 
الله و به ييمانه ولئ عصر عل الله تعالى فرجه الشَريف مسالت دارم تا مكر به الطاف و 
شفاعتشان بر خوان نعمت حضرت ختمى مرتي تيلا حاضر كرديم. 

جشم به راه بند ناصح مشفق و موطن موإترام ركه همه ناراستيها وكزيهايمان را 
بدتمامه بنماياندبكه مكر بيش از لذ كاقلا ,تصكر, ُخود خطاهايمان را اصلاح كنيم. 


د م 
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درآمدى بر تاريخ حيات علمى ميرزاى اصفهانى 


مسهر ابر اوتا مهدى رو افوا 
(150 66 امق)1 ١‏ مرباشد. اين نظام را مىتوان تحت نام ««مكدد تيت 2 
آثار استاد محمدرضا حكيمى يافت: اكرجه در اين تسميه بإ هي اللجيسى 


0 3 / 
اى بسا اول بار آن را جناب آقاى دكتر توكل مطرح كرده بادر أيه لتر زنند لون 


سك 


١-دايرة‏ المعارف تشيع, ذيل ميرزا مهدى اصفهانى و مكتب تفكيكك, محمد رضا حكيمى. 

١-مكتب‏ تفكيك عنوان مقالداى از استاد محمدرشا حكيمى الست كه نخست در تشريه كيهان فرهنكى 
سال ني ى 17 اسنتدماء 1537) هاي قد ويه سرغت مجلة به هاي دوج رضي بنيش سقاله بن 
بيوسثهاى افزودمشده به همت حجتالاسلام سيدهادى خسر وشاعى وبا مقدمداى از وى در مسجموعه 
ويزهنامههاى تاريخ و فرهتك معاصر؛ ويزهناء» (١).در‏ سال +17 جاب كشست. در نهايث همان مقاله ب' 
مقدمه و جند مطلب توضيحى به فلم آقاى محمدرضا حكيمى به صورت كتانى مجزايه همت دفتر نشر 
فرهتك اسلامى در سال 251/8 در ١8-٠‏ نسخه به جاب رسيد. رك محمدرضا حكيمى. مكتب تفكيك. 
دفتر نشر فرهناك اسلامى, جاب دوم 1775 ص ١0‏ (يأورقى 41 

*-ابن نظر را أيتالله سيدجعفر سيدان در كفت وكوي كه بآ 


إفياضى و يارساتيا داشد ويه 
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تامكذارى اجندان مناسب اين مكتب نباشد و بهتر است آن را «مكتب معارف خراسان» 


خوائد. ضرورت ! نام مجالى قراختر مىطليد. امأ در اين نوشتار به دو علت عمده 


فرورت اشاره مىشود. 

١-نامكذارى‏ مكتب تفكيك از جائب آقاى محمدرضا حكيمى به دليل تقرير خاصي 
استكه وى از اين مككتب فكرى داشته أست, البته اى بسا استراتؤى رج مباحثي 
اينجنينى براى نخستين بار در سطح جامعه از نظر أيشان ضرورت اين نحوه تقرير از 
مباحث را بنيان نهاده باشد. در هر صورت به نظر مىرسد تقرير موجود از اين مكتب 
فكري در آثار اين استاد فرزائه تمام زواياى آن را بوشش نداده است و در مواردى 
تكامهاى علمى ايشا نيز به مباحث افزوده كرديده است. اما با اوجكيرى امواج نقد و 
بررسى آراى اين مكتب به نظر مىرسد منتقدان با در نظر كر 
يا تعميم آن به تمام جريان يك انديشه حَوتي حراج به نمام آرا و تقريرات مختلف اين 
مكتب زده باشند و بسيارى از آراىلمظؤوضه كر مكتب معارف راكه از اعتبار متقاوتى 


مبائى يك تقرير خاص و 


انسبت به آراى مكتب تفكيك در نهد بهرَجمدد"ز] به يك شيره فهم كرده باشند. بدين 
سبب براى دسترسى بهتر اهل ع مايق ابخكظام فكرى به نظر مىرسد امروز 
ضرورت بيان ساير تقريرات و طرح بايهاىثر بسيارى از مبانى فرا رسيده باشد. در اين 
صورت اين تغيير نام از خلط مباني و هباحث, بيشتر جاوكيزة اكد 

اش أصلى مرحوم ميرزاى اصفهانى در تمام سالا ورادر مهد بقدس 
معارف قرآن يا معارف الاهيه بر بايه فرمايشات قترآن كترم واعثرت 
بيامبر ف بوده و هركز مقصود اصلى و اوليه أيشان تفكيك معارف وحبانى از 
دانشهاى بشرى همجون فلسغه و عرقان نبوده؛ كرجه أبن مقصود نيز در رتو 


معارف الهيه از نظر ايشان نيز حاصل شده است و اين مطلب به روشنى از عبارات 
ابتدابى ايشان در رساله ابواب الهدى معلوم ميكردد. وى اين مساله را به قدرى جندى 
بيكيرى كرده كه نام يكى از آخرين 
كرده تا معارف و علوم قرآن را 


ارهاى وى معارف القرآن استكه در آن سعى 
تبيين كند. بدين سان به نظر مىرمد تعبير مكنب 


2 صورت جزوءاى در سال 1785 در قم متتشر كرديده. مطرح ساختهائد. 
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معارف نامى باشدكه به منهج مروّج آن و تلاشهاى وى نزديكتر بوده و تسميداى ات 
اكه به كوش دانشآموختكان آن آشنائر است. تسميه مكتب معار ف كه متخ از دروس 


معارف مىباشد انقدر مشهور استكه د ركزارشات تاريخى بيرامون حوزه علميه مشهد 


و دروس آن تصربح مىشود كه مرحوم ميرزأى اصفهانى درسى با نام «معارف» 
هى دهد.! '؟ بنابراين عنوان مكتب معارف خراسان نه تسميهاى حديد بلكه بازكشت به 


آن ست 


عنوان 


ميرزاى اصفهانى كيست؟ 
يكم. ميرزاى اصفهانى از اصفهان تا نجف 

ميرزا محمد مهدى |" ابن ميرزا اسماعيل اصفهانى غروى از علماى مشهور قون 
جهاردهم قمرى در مشهد مقدس رغيوقا ست كعردر سال 0 17.ق در اصغهان متولد 
شد !"يدر شكه از صلحا و اخيار مإلا ا لها ود امر تربيث و تحصيل او را در اوان 
كودكى در اصفهان بر عهده كرضي وي تحصلات مقدماتي و انذكى از اصول و فقه را نزد 


أسائيد محش أموختء او يدر را20 ك2 بال 


دمت دادو سيس نحت سربرستى, عالم 


م م 


١-كزارشى‏ از سابقه تاريضى و اوضاع كنوئى حوزه علميه مشهد. سيد على خامئداى, كتنككره جهائى 
حشرت رضاء تيرماه 188ص 118 هميبتين معماحيه بالمنتاد يت لله شيح ابوالحسن شيرازي قصقنامه 
حوزه. شماره ١7‏ صفحه 1١‏ همجنين بتكريد به ماهنامه كبهان فرهتكي, .ال ؟, شماره 11 أسقئد 91881 
مصاحبه يا ذكتر سيد جواد مصطفوى. ص ؟ (خاطرات دكتر محمد ياقر الاهيان از دروس معارف). 

١"-ايشان‏ همواره خويش رادر آثارش با نام محمد المدعو بالمهدى ممرفى مىكرده اسست. 

7-منابع اصلى درياره تاريخ ميرزاى اصفهائى عبارتتد از: دايرة السعارف تشيع ذييل سيرزا مهدى 
اصقهائى؛ كنجينه داتتمندان. محمد وازى. ج /. انتشارات اسلاميه. 1788. شريج حال ميرزا مهدى اصفهائى 
(بثبر برخى شواهد مثن شرح حال ابتداتى به قلم يخ محمود تولائى مىهاشد)؛ مستدرك سفيئة البحار, شيخ 
على تمازى شاهررد: 


000 


كتابخانه مجازى الفيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.607 


مقدّمة تحقيق. درآمدى بر تاريخ حيات علمى ميرزاى اصنهانى ©# 8؟ 


مدر رفت7١)‏ يكى از اشتياهات ناريخى ببرامون زندكانى ميرزاى اصفهالى نصور اين 
أست؛ در حالى كه 


مطلب مىباشد كه وى در ابتداى هجرتش به جف أ: 
وى به نزد سيد اسماعيل صدر شرفياب كرديد و از آنجاكه مرحوم سيد اسماعيل دو سال 
بس از ميرزاى شيرازى بدكربلا هجر كرد و تا اواخر عمر آنجا ماند.!"! ناكزير ميرزاى 
اصفهائى 
أكرجه مدت اب 

به هر ورت او دركريلا از محضر سيد أسماعيل صدر بن محمد بن صدرالدين كه در 
سال 1708١.ق‏ در اصفهان تولد يافته است بهره ميكرقت. سيد صدر در جهارده سالكن. 


بس از فوت برادر بزرك ترش سيد محمدعلى. براى تحصيل به نزد شيخ محمدباقر بن شيخ 


أبتدا به كريلاى معلى وارد شده أست تا به خدمت سيد اسماعيل صدر برسده 


ميرزاى اصفهانى در كربلا نزد سيد اسمأعيل صدر روغن نمىباشد. 


محمد تقى اصفهانى رفت. سبس در حوالي سال 17831.ق به عزم حضور در درس شبح 
انصارى راهى نجف شد و يس از مواجهفا هافوت شيخ در درس ميرزاى شيرازى. شيخ 
راضى بن شيخ محمد نجفى و شيج مياق حي ئإلشين جعفر كاشف الغطاء حاضر 
كرديد!' او به هنكام مهاجرت يراق 
سالها آنقدر به ميررا 


يبه سامراء در كنار وى بود و در آن 


ديك مرك طون -حبرراى شيرازى در ,كنار سبد محمد 


اصفهانى حسينى (م. 1؟1.ق نجف) و ميرزا محمدتقى شيرا ى (م. 1578.ق كربلا) به 


5 5 006 0 ا | اق 
رئق و فتق امور ميرزاى شيرازى مشغول شد '' در سال 9 
امتناع.ورزايد. او.كه در اين 


زا شيرازى وفات 


يافت و سيّد صدر به رغم درخواست فراوان. از مرجعيت 


سالها از خاصّان ملاقتحعلى سلطا نآبادى بود. در سال 3.1116 مللمزاة إناامثللاقتحعلى 


همان. 
؟-اعيان الشيعة, سيدمحسن امين: بغية الراغيين فى سلسلة أل شرف الدذين. سيد عبدالحسين 
شرف الدين. ج .١‏ ص 18١‏ به بعد: «و فى سبئة 1805 خرج من سامراء لامور أقنتضت ذلك فلحقه معظم 
علمائها البررة كالمقدسين الشيخ ملافتحعلى السنطان آبادى... وجميع المحقفين من تلامذته كالشيخ حسن 
الكربلائى واه 

سيد عبدالحسين شرف لدّين. همآن. ص 1١١‏ يه بعد. 

؟-همان. او در حوالى سال 1743 به درخواست ميرزاى شيرازى به صورت مخفيآنه از اصفهان خارج 
شد وبه سوى عراق حركت كرد 
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سلطان آبادى. ميرزا حسين نورى. سيّد حسن صدر. سيّد ابراهيم خراسائى و جهعى از 
شأكردائش هم جون شيخ حسنكربلابى. ميرزا حسين نائينى و سيّد على بستاني ساهرا را 
به قصدكربلا ترك كرد. وى تا سال 54؟1.ق دركربلا ماند و سيس در آن سال به كاظمين 
هجر ت كرد و در همائجا نبز به دليل ضعف و بيمارى دار فانى را وداع كفت 217 


ميرزاى اصفهائى در مدت حضورش در محضر سيد أسماعيل صدر به غير از تحصيل 
علوم رابج به طى مقامات تربيت نفس نيز مشغول بود. تا آنجا كه نقل شده است وى به 
مقام تجريد و خلم بدن دست يافت. 

در هر صورت أو كربلا را به قصد نجف ترك كرد. كرجه رمان اين مهاجرت به 
روشنى معلوم نيست. او در آغاز حضورش در تجف أشرف در درس سيد محمد كاظم 


طباطبائى (صاحب عروة الوثقى) و آخوند خراسانى (صاحب كفاية الاصول) در فقه و 


اصول حاضضر كلدت(" وبا سيد احمدكربا يشيع محمد بهارى. سبس سيدعلى قاضى و 
سيّدجمال الذين كلبايكانى انس كرفت" "إواه كبدك كوناه حضورش در كنار سيد احمد 
كربلايى به اخذ مقام مرغديت و زأهبري تددن و اجازه كتبى موفق كشت,!؟) روشن 
است كه دليل سرعت زباد در نيل بعلي تقار در تحصيل كمالات نفسانىدر 
محضر سيّد اسماعيل صدر بوده أست, 


از دسث خطى كه از وى به جاى مائده است متخم الل ىكردة 


.نامه-١‎ 

؟-مستدرك سفيئة البحار. شيخ على نمازى شاهرودى. ج .١‏ ص 4 

؟-كنجينه دانشمتدان. محمد راى. ص ؟١1:مكتب‏ تفكييك, محمدرضا حكيمى, ص 518 

؟-اين نقل راتكارنده أز آقاى على ملكى ميانجى (فرزند مرحوم محمدياق, ملكى مياتجى). اواز اقاى 
عليرضا غروى (فرزند ارشد مرحوم مبرزاى اصفهائى). و وى أز مرحوم شيخ مجتبى قزوينى شاكرد مرحوم 
ممرزاى اصفهاتى. شنيده آست؛ مستدرك سقينة البحار. على تمازى شاهرودى. ج ١٠ص‏ 018 
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مشكل شده؛ يكى راجع به معرفت كمانى و توهمى شد و به جهت حل او رجوع به كتب 
عرفا موكردم بالاخره رجوح به كتب فلاسفه قديم كردم. و ديكرى كه متحير بودم با 
آنكه حضرت احديّت ول عصر را ولي عالم مقرر فرموده و اوست به منزله قطب و 
هادي كل و واسطه تمام كمالات اوست. جرا طالبين معرفت خود را محتاج به مربى و 
دائند. لهذا در خلال ايز بن حال نوشل به وجود اقدس اعلى حضرت ولنَ عصر ارواحنا 
فداه مركردم به طريقى كه حضرت مان جل و على مرا دو 


بالاخره در عالم رؤيا خوه را در يكى از مدارس نجف أشرف در حجره ديدم ورقهاى به 


مرحمت ميقرعود.» 


دست حقير رسيده كأنّه مثل ورق قرآنهاى باغجه سرائى روسى است ولى ورق او بزركتر 
است از اوراق مصحفهاى فعلى. در طرفى أز او در عرض ورقه نوشته شده به خط نسخ: 
«طلب المعارف من غيرنا اهل البيت مساوق لإنكارهمء (مظنون حقير آن است كه 
الإنكارهم» بود) واين ورقه خط دور او ]تاليود و در ظهر ورقه در طول او قريب به 


آخر ورفه دركوشه طرف جب نوشيل ختوويه كح /نسخ: مو قد أقامنى الله و أنا حجةب 
الحسن». بعد از اين رؤيا تغيبري در حآلَكفبوجدرَي يبدا شد تا أزكه بحمدالله تعالى در 
زمان قليلى حل مشكل اؤل به طرَبيَ سَخَبلَسَوْلتتتع به إبتروى از كلمات صادره از ائمه 
صاوات الله عليهم بلكه به تدريج بحمدالله تعالى حل اغلب مشكلات شد و١‏ بركات 
توشل به امام عصر ارواحنا فداه مشكلاتى حل هد به جهت برك يكن نيست عادة 
حل آنها در ابن مدّت قليل يدون تهيّاء اسباب. الحمداله رب العالمين. إقل محمد مهدى 


نجفى اصفهاتى فى 16 ذى القعدة الحرام 20/1587 7 


بدين سبب او در ابتداى حضورش رشيف الوق و وقافك با مضو فاحل 
كربلايى و شيخ محمّد بهارى.كه بخشى مهم از روابطشان را به طى م راحل نغسائي 
اختصاص داده بودند, با مشكلاتىمواجه شد و سبس با توشل به امام عصر(عج) راوحل 
آنها را دريافت و هرجه در وادى فلسقه و عرفان تكافته بود به شط اقكندء!") روشن 
نيس ت كه آيا بس از إين نوسل است كه إو به محضر صاحب علم جمعى و به دلالث امام 


١-تصوير‏ أبن دست خط در ضميمه ١‏ موجود مىباشد. 
خ على نمازى شاهرودى, ج ١٠ص‏ 914 
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عصر عجّل الله فرجه در عالم مكاشفه و انخلاع حاضر مىشود و يا در زمان ديكرى اسث. 
در هر صورت أو در ميان مالهاى حضور در نحف أشرف به محضر كسىر سيد كه خود 
به رمز. نام او را صاحب علم جمعى! ١‏ كذاشته است. البّه لازم بذكر است كه ميرزاى 
اصفهائى جندان از أيشان ياد نمىكردند و هركز نام أو را نيز ير زبان نياوردند و البته 
هيجكاه شيوه تعليم و ثربيت و تحصيل علم را نيز تجريد ندانتند وكلام خود رابه 
بشتوانه جين ارتباطاتى بيان نكردهاند. اين مطلب به روشنى از مطالبى كه در ابواب 
بايائى رساله ابواب الهدى مطرح كردمائد معلوم مىكردد!!') بلكه ايشان نيز تحصيل بعلم 
را متوقف بر تذكر به كتاب و عثرت و بر بايه مبانبى مىدانندكه طرح آن محتاج مجالى 
ديكر است. ميرزاى اصفهانى ااكرجه كسب دائش خويش را وامدار صاحب علم جمعى 
است اما بنابر برخى شواهد و نقلها أينكونه نبودهكه وى همه دأنشهاى خويش را از او 
كسب كرده باشد ويا عينا در تمام مرارة همياي او بوده باد 

ميرزاى اصفهانى در اوان جار لا ككيقيا لك دكروطه! '' (يعنى در حوالى سال 58 
؟.ق؛ به نظر اين نقل دقيق نم سد تال حفور ميرزاى اصفهانى در درس ميرزاق 


نائبنى هىبايستء اندكى ببشتر بحي تخ أن :5ن اين مطلب اندكى بعد توضيح 


1 جحاماج 
١-براى‏ اطلاح بيشبتر بنكريد به:كنجينه دانشسمندان, محمد رازى. ا التعاد. المسماغيل 


معتمد خراسانى, انتشارات نيك معارف, جاب اول, ؟/171. ع 148و خسيبنين شقريرات شيج سا 5 

؟-الباب الثالث والمشرون من أبواب الهدى معرفة طريق معرفة رت العزة فى العلوم الإلهسيّة وسعارفها. 
على خلاف ما فى العلوم والمعارف البشرية. 

“ابه عشوان ثمونه نكارئده از يكى از ثقات شاكردان مرحوم آيث الله سهد مسثد كاظم مدرسى كه يكى 
از ثلاميذ ميرزاى اصفهاتى بودء أست شنيدءام كه مرحدوم مدرّسى در يكلى از سجالس درس از سيرزاى 
أصفهانى شنيدكه وى در بحث ظل فرمودءاند: «صاحب علم جمعى أينجا اشتياه كردءائد و ظل صورت 
بلاماده (نظر ابتدائى ميرزاى اصفهائى درباره ظل صورت بلاماده بوده ست به علوان مثال بنكريد به مناصب. 
النبى: تقريراث مباحث ميرزاى اصقهائى صقحات ١187-15)نيست‏ بلكه همان روح لست». 

؟-كيهان فرهنكى. سال نهم (11/1) شماره 17. مقاله مكتب تفكيك, معمدرضا حكيمى. زتدكى نمه 
ميرزاى اصفهاتي. 
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بيشترى داده خواهد شد.). به درس ميرزلى ائينى  ١998(‏ 188 ق)(١)‏ رفث و مبائى 


شيخ انصارى راكه مبرزاى شيرازى به او القاكرده است. از زبان مرحوم ناثينى 
آموخت:!' البته ميرزاى نانينى مبائى شيخ انصارى را غير از ميرزاى مجدّه شيرازى از 
مباحثائش با سيّد محمد نشاركى نيز كسب كرده است('' و با شيخ حسنكريلائى نمام 
متون شيخ را باحثه كرده است!!؟' بنابراين به يكى از اساتيد مسلّم مباني شيخ انصارى 


مبدل كشته بود. به نظر مورسد ميرزاى اصقهانى در نمام ادوار درسى مبرزاى نائينى نا 


قبل از مهاجرنش أز نجف به مشهد مقدس رضوى شركت كرد و بدين صورت به يكى از 
معتمدان وى تبديل كشت جراكه نقريباً تمام بزركانى كه در درس ميرزاى ناثبنى شركت 
6 

0 


م جستهاند دست كم دو دوره | را.حاضر مىتدماند!0 او نا بداتنجا مورد 


وس 
وثوف ميرزاى نانينى قرار مىكيرد كه در سال 1774.ق اجازه اجتهادى از وى دريافت 
كرد كه در آن ميرزاى نائينى از ابن تعب ليبقو موكند: 
«.حصل له قو لإستنباط و بلغ ركظة الإيقتهاكبوكيعاز له العمل بما.يستنبطه من الأحكام 
على النهج المعمول بين الأعلام». 
اين مضمون از زهره اجازاث' كته بلقي اكه ميرز 
اسست 20١‏ آقا ضياء عراقى. شيخ عبدالكريم حائرى يزدى و سد ابوالحسن اصفهانى نيز آن را 


انما< 


ناثينى صادر مىنموده 


5-6 
١‏ علامه نا رداز. مقاله بيرق حق به قلم آقا شيخ عبد اين الى أن 
فين لي ريه برعا عله عرق حنم قم لاضع و ا 2021 


؟-كتاب مكتب تفكوك, محمدرضا حكيمى. ص ؟21. 


#صلابه عاوزد غنان امن + يداس ارايت قل سي تحني لجف وعتلاية 


نانينى فقيه نظريه يرداز. مقاله بيدار ييداركر به قلم باج سيد على ثقى تقوى. ص .4١‏ انتشارات بوستان كتاب 
5 

؟-فصلنامه حوزه شماره 60 ع .١‏ مصاحيه با حضرت آيت لله حاج سهد محشد حسن مر تضوى 
التكرودى به ثقل از مرحوم والدشآن. 

#ستصلنانه جوز عازه :"دض 59. مصاحيد يا ليناد أ 


الله حسينى همداتى (تجفى). 


اثينى كونه اجازه داشته كه عيارت بودند از اجازه روايث و نقل حديت از كنتب صعنير 
م 


#-ميرزاى نا 
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در حاشيه تأبيد مىكندد/'' اين مطلب را مرحوم نمازى شاهرودى جنين نقل ميكند: 
قال مولاثا الأ 


«أفاض لى العلامة النائينى مهمات الفقه والأصول واستغدت منه مدة منغرداً و أول من 
الحق بنا العلامة السيد جمال الكليايكانى ثم بعد مدة لحق بنا واحد بعد واحد حتى صرنا 
اسبعة أفراد من الأوثاد. ونم لنا دورة ألفقه والأصول فى سيع نغرات وكنا قى محضره 
الشريف إلى أربع عشرة سنة». و حين بلغ إلى خمس و ثلاثين سنة سه الشّريف نال أعلى 
مراتب الاجتهاد وأجازه العلامة النائينيوغيره أحسن الإجازات و مما عبر به فى إجازته 
المفسّلة التى كتبها النائينى بخطه الشريف فى شوال 178 هجرى المزينة بخطوط جمع 
من الأعاظم المراجع الكرام و تكون عندى قال: العالم العامل و التقى الفاضل العلم العللام و 
المهذّب الهمام. لبن 

البته بر اساس نقل فوق كه مبرزاى اماي حضور خود در محضر ميرزاى ناثينى را 
براى مدت ١6‏ مال ذكر مىكند ولأننشاوةتد ري وى را نيز به حضور خوب 
منوط مىدائد و همجنين بابر نقل؟بكرَي:30تترتحوم آقا جمال كلبايكاني كه از شاكردان 
أولبدى مير زاى ذائينى بوده و كمدأئه ةك يتمباوة رسي داك در خدمت مرحوم نانيني بودم و 


اخر درس او 


1 بشان آ, بيك 59 00ظ 8 
ان آخرين روز درس ايشان آمدم و همه را يادداشت كردم '' و بنابر تاريخ وفات ميرزاى 
نائينى كه 1؟ جمادى الاولى 1788 قمرى بوده أسث. ١‏ ' إغازاتتاريش ميرزاى ائيس اف 
نجف مىبايست به حوالى سالهاى 1513 قمرى و با اندكي زودثر بركردة"بنابراين ميرزاى 


يذل ييز صدر 


ناثينى دو سال بعد از فوت ميرزاى شيرزاى در سال 1516 بيه خييرا. 


نا اماميه براى اهل مثير و خطابه. اجازء امور حسبيه يراى اهل فضل و ثقوا. اجازه تتدريس. اجازه تجز. 
أجازه اجتهاد و اجازه اجتهاد مطلق؛ بنكريد به علامه نانينى ففيه نظريه برداز. كفتكو با حجت الاسلام غروى 


الينى. صص 14و ؟. 


-تصوير أين أجازه در ضميمه ‏ مورجود مي بأشد. 


؟-مستدرك سفيئة البحار. على تدازى شاهرودى ذم 


-فصلامه حوزه, شماره +. عي 58, مصاحيه با أستاد يت الله حسينى شمدانى (تجقى). 


؟-علامه ناثينى فقيه نظريه برداز» مقاله يبرق حت به قلم آقا شيخ عيا. 'احمسين خللى, نص 1.8#ز: 


بوستان كتاب قم 
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,آمدى بر تاريخ حيات علمى ميرزاى اصنهائى ©* 1١‏ 


از سامرا بكربلا مهاجرت مركندا"! و در آنجا نيز به تعليم وندريس فقه واصول 


0 / 3 17 
مىبردازه(" و در زمان نه جندان روشنىأ”/ به سوى نجف رحسيار مىكردد. ظاهراً 


ميرزاى نائينى در ابنداى ورود به نجف درس رسمى وكستردهاى آغاز نكرده. جراكه 
ع ف 9 

برقرارى درس در نجف كار دشوارى بودءا و بيشتر طرف مشورت آخوند خراسائى 

بوده است جراكه مرحوم آخوند أكثر فعالبتهاى مبارزاتى خويش را با مشورت وى 
1 


و ان 1 
ميرزاى نائيتى در طى إين سالها در درس عمومى آخوتد خراساتي 
انيز شركت نمى جسته, جراكه سطح او از ماير تلامذه آخوند بالاتر بوده بلكه صرفا به 
مباحثات علمى با آخوند اشتغال دائته و طرف مشورت فعاليتهاى سياسى و اجتماعي 

بوده و از زمره شركت كتندكان در مجلس فتياى وى در اوان حاشيه نويسىاش بر نجات 


صورت مىداد, 


العباد بوده اس ت,(؟) سيس بنابر نقل ميرزاى اصقهائى درس خصوصى با او كه سابقه 
آشبائى ابشان به سالهاى كربلا و محضر سيد أسماعيل صدر مىرسد. شروع مىكندكه به 
مرور آقا جمال كلبايكانى و سبس يد ميكعيود شاهرودى و ديككران به آن افزوده 
موكردند. ظاهراً ابشان حدود مفطٍ نَم للوّباكنتاكه همان حلقه مفتكانه ملازمان 


ميرزلى نائينى را تشكيل مدهنديو ميرراكبانى حود رابا آنها بخته كرده و در شبانه روز 


ا ا ته , 
رده عو 1 
؟-علامه نائينى فقيه نظريه يرداز. مقاله بيدار بيداركر به قلم ححاج سيد على نقى تقوى» ص ؟1, 
اتتشارات بوستان كناب قم. 


اثينى ] ممه [السيد إسماعيل الصدر ببعد 
.: طيقات, ج ,١‏ صص 0977 01 .البته إين 


؟-شيغ آقايزرك در طبقات اعلام الشيعه مىكويد و بقى [ 
مهاجرتهما إلى كربلاء ] عدّةسنين ثم غادرها و تحول إلى 
ازمان را عبد الهادى حائرى كه زندكيتامهاى از ميرزاى ناثينى لى مصاحبه با فرزئدان وى تدوين كرده سال 
71 دانسته. بنكريد به زئدكينامه نائينى. عبدالهادى حائرى. 


اب تبيان انديشه, به كوشش انجمن آثار و 


هسدانى (تجقى). مارم +٠‏ ص 1ك 
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دو مرتيه يه حضور وى مىرسيدمائد3!) يتابراين سال ١1794‏ كه سال وفات آلخوند 


000 3 3 000 لفن ا 

خواسائى و آغاز دوس تاثينى جائئعه شده كسا فر واقغ سال شروع رسدى وككستردة 
ل ف 8 

درس بوده و أولين دوره رسمى درس ميرزاى نائيلى اين زمان محسوب مىكردد. 


أز جمله نكات مهم بيرامون ميرزاى اصفهانى جايكاه علمى 


ن در مبائى اصولى. 


خاصه در مبانى ميرزاى تائينى. است. آيت الله وحيد خراسانى' ؟أكه محضر أيشان را 
م اي في ين 
درك كرده است در مصاحبهاىأ) اولاكانى راكه مرحوم ميرزاى اصفهاتى را بسواد 
مىدانستند تعيير به جهالكرده و مدعى شدوكه ابشان حوزه ماهد رأ منقلب كرده است 
0 
و فضلاى مشهد محصول ايشانائد.!'/ اين مطلب در سايرككزارشات از وضاع حوزه 
مشهد نيز نائيد مىشود و در آن كزارشات آمدهكه بهترين درسي سطح را ممرحوم شيخ 
هاشم قزويني داشته و بهترين دروس بس أز رحلت هيرزاى اصفهاني را مرحومان ميرزا 
جواد آقا تهرانى و ميرزا حسعلى مرواريدبيربا مدارند كه همككى از شاكردان مبرز 
١‏ 4 
ال 
١‏ -هفت نف بودن آنها از تقل مرح وم سخارق 
شاهرودى. ج .٠١‏ ص 017) بدست مي يد ووأساميشش تن ديكر عيارت أدمت از: أقا سيد جسمال الديين 
1 رسج الى مدد قاثنى. ضيغ على كاظمى 


تام وؤى اسستدرى سفينة البحار. على تسمازي 


2 8 , ا 
اشوال 1878 قمرى آغاز كرديده (علامه نانينى فقيه نظريه برداز. مقاله بيار بدأركل به للم اج سيد على 


تقى نقوى, ص ٠١١‏ انتشارات بوستان كتاب قم) و همجنين با توجه به أين نكته كنه دوره درسى سير زاى 
ثانيني حدود 4-4 ساله بودء لست (همان) به نظر مى رسد وى يك دوره بطور خصوصي ميان سالهاى 18.54 


درس كلت وسيس بصورث غسرمى عر موروفلى 18-1782854 [ اليد أبن دور» يايد يا وققه وده ينيف 


ده باشد. 


جراكه ميرزاى ناثينى در حوالى سال 4؟براى مداتى به أيران تبعيد شد) و 88-78 درس 
؟-بكى از مراجع معظم تقليد در قم كه از جمله دروس مهم خارج فقه واصول متعلق به ايشان ست و 
أيشان از آخرين شاكردان ميرزاى اصفهانى در مشهد بودند. 
لايل مبوتى اين مصباحبه تزد كاده موجود لسبت. 
#-اين مطلب در نقلى ديكر نز تائيد كرديده: بتكريد به فصلنامه حوزه تسماره 17. ص .1١‏ مصاحبه با 


استاد آيت الله شيخ أبوالحسن شيرازى. 
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ايشان بودماند7١)‏ ثانيأ آيت الله وحيد خراسائى ميكويند كه در كفت وكويشان با 
عرحومان سيد محمود شاهرودى و سيّد جمالالدين كلبايكانى (آقا جمال كليايكانى). كه 
از جمله شاكردان ميرّز ميرزاى نانينى بودهاند. به آن دو بزركوار عرض ميكنلدكه يس از 
حضور در درس أصول ميرزاىاصفهانى در مشهد. در نجف به نكته ناز«ترى درباب مباتي 
مرحوم نائيئى دست نيافتهاندكه أبن اين نشان از عمق علمى و تسلط ايشان بر آن مبانى اسث. 


ثالثا مرحوم آقا جمال نيز فرموده استكه ميرزاى اصفهانى جزء شش يا هفت! ' نفرى 


بوده كه مرحو ناتينى مبائى خود را در دور نخست با أيشان يخته كرده أست. در مر 


صورت تسلّط كامل كم نظير ميرزاى اصفهاتي از مسلماتى استكه آشنايان به حوزه 


مشهدكواء صدق برآن مىياشتد !17 


دوم. ميرزاى اصفهانى در مجاورت مشهدت:هقدس رضوي 


در سال عزيمت مير زاى اصفهائل قاإلاه دبقكوس اختلاف است: بعضى از أقوال سال 
6ق را ذكر كردهاند! )و بعضى تيكوتجال”؟1.ق 271 اما در مجموع ميتوان 
كفت بر اساس اجازهاى كه م رمَفطَها َل تمرحو ثائينى در سال 1588.ق دريافثت 
كرده سال ٠116.ق‏ صحيحتر به نظر مىرسد؛ جراكه عرفا اجازه در حوالى زمانى كه 
قصد عزيمت باشد دريافت مىشود. لو يمى لز حضو شيط تتليدايد الفدومنه ينريزاق 
رفت و در درس ميرزا هاشم قزوينى. مدرس شهير آنجار لحار شه أمآدر بى إشكالى 
كه در هنكام درس بر استاد خود كرفت. مرحوم ميرز! هام لوقام عنصن أوأرا بر 


واخودا 


خود ارجح ديد و وى رادر مقام تدريس يس در درس مير زاى 


١-كزارشى‏ از سايقه تاريخى و اوضاخ كنونى حوزه علميه مشهد, سيد على خامنداق. 
7-أين ترديد أز حضر' 


بشى أزسابقه تأريخى و أوضاع كنونى حوزه علميه مشهد. سيد على خامنهلى, ص 78. 


*-سنائه قرآنى. محتدعلى رحيميان فرهوسىء قي دلبل ما. 185 هس 611 كشي از مقالد دكار 
أحمد مهدوى دامقاتى در زتدك تام ميررا نهدى اصفهاتى. 

0-مكتب تذكيكه محعدرضا حكيمى. ص 14؟ 

#تعنال أن ممشرعاق وتان رفوي سل 711 
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اصفهائى تا آخرين دوره حاضر شد "أ به أبن ترتيب أؤلين دوره درس مرحوم هيرزاء كه 
أبتداى حضور وى در مشهد بود. به شرح و دسط هباتى ققهى , اصولى ميرزاى نائينى و 
أخوند خراسانى سبرى شد و بزركانى جون ميرزا على أكبر نوقائى (0 19 +/130.ق). 


عيرزا هاشم قزوينى (-1517 1559.ش) و سيّد صدرالدين صدر (متوفي: /1901.ق) و 


سيد حسين حائرى در آن حاضر كشتتد. در حقيقت اين اولين ضور ميرزاى اصفهانى در 
حوزه مشهد است. حضور ميرزاى اصفهائي در حوزه مشهد به دو بره تاريخى تقسيم 
بندى مىشود. برهه نخست مربوط به حوألى سال 175٠‏ قمرى باز مىكردد. در كزارشى 
ين حضور جنين ترسيم شده أست: 

در حدود سال 154٠‏ هق يكى از شاكردان ممتاز ميرزاى ناثينى مدرس بزرك حوزه 
علميه نجف و مرجع تقليد دوره قبل (متوفى در 188 هق) به نام ميرزا مهدى اصفهانى 
به مشهد آمد. ابددا به تدريس سطوح عالة وبيس خارج فقه و اصول مشغول شد و جون 
بر مباتى اصولى ميرزاى نائينى نسلملاكاقل فاشك وين مبانى در حد خود تازه و بى سابقه 
بود مورد توجه فضلا و طلاب منهة 1-2875 

در همان كزارش اشاره مش وكاركة أوّا كدو كر سى درس معارف را نيز بريا 
مىداردا1 اما برهه دوم مربوط به بس أز شهريور ٠‏ مى شود كه وى به احياى مجذد 
كمي كشوي در ديه 

١ [اب‎ 


حوزه علمية مشهد بس از يك ركود هدنت مر 
تاريخى حوزه علميّه مشهد را احياء مكند. ِ 

هيرزاى اصفهانى يس از اشتهارى كد به واسطه اؤلين دولزة تريس يافن دور اتجديدى 
از تدريس را آغاز كردكه ظاهراً شبها و در مدرسه يريزاد برقرار بوده است "١‏ ايشان در 


أبن دوره در بحث فقه و اصول مبان خويش را نيز مطرح ساخت و در روزهاى ينجشنيه 


١‏ كيهان فرهتكى. شمارة 508. ويزمنامة فقيه تواتديش حاج شيخ هاشم قزوينى. مقالذ تنديس دائش 
و بارسابى. محمد حكيمى به تقل از استاد مححتد رضا حكيمى. صص 56و 83 
؟مزارشى اؤسابقه تازيغى ولوضاع كنونى خوزة علبيه مشهف سيد غلن خامتهاى ص 72 
همان 
؟ماهتامه كيهان فرهتكى. سال ؟. شماره 11 لمقند *177, مصاحيه با ذكتر سيد جواد مصطفوى. 


سس 8(خاطرات دكتر محمد باقر الاخيان از دروس معارف). 
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و جمعه مباحثى جديدكه سابقه تدريس آنها در حوزءهاى علميه وجود نداش 


١ 1‏ 
عنوان مباحث معارف را مطرح كرد '! از جمله حضار در اين دروس شيخ هاشم 


فزوينى. شبخ مجتبى قزوينى, شيخ محمدحسن بروجردى. شيخ كاظم دامغائى. شيخ هادي 


مازندراني. شيخ غلامحسين محامى بادكوبهاى و شيخ محمود تولايى بودهاند. البته ذكر اين 


نكنه لازم است كه حضور شيخ محمود حلبى.كه مهم بن أثر علمى أين دوره تحت عنوان 


تقريرات (كه ميرزاى اصفهانى آن را تصحيح كرده است) أز وى مىباشد. جمعاً به مدت 
جهار سال بوده است كه به هنكام فتنه رضاخان به سفارش ميرزاى اصفهانى و همراه 
اولاد وى به دهات اطراف مشهد مجرت كرد!) از جمله آثار ديكر بهجاىمانده از ابن 
وجردى است. اما هعانطوركه ذكر شد. 


دوران تقريرات مباحث اصول از مرحوم 


كاملترين و دقيقترين اثر در اين دوره آثار شيخ محمود تولائى مىباشد كه تحت عنوان 
نقريرات اصول. حجيت قرآن. مناي اله رئلائه و مناصب التبى در آستان دس 
رضوى موجود است.! "' البته به تأركرتظري رت بحث حجيت قرآن از مرحوم برو جردى 
نيز يافنه شدهكه متأسفانه كامل نمرباكتةة در هر صورت بنا بر نقلى!'' ميرزاي اسفهائى 
در كنار تدربس مباحث معار كا ولي كبز مهدى آشنيانى تفاضا مىكندكه از 
آن روىكه وى محضر ميرزا هاشم اشكورى را درك كرده است مصباح فْتَارى را در 


درسي خصوصي تدريس كند و جند ئن از خواص وى رباكا نإمحامى باذكوبهاى. 


شيخ محمود حلبى شيخ على أكبر نوغانى و شيخ مجتبى قزوِيني) فيز دار اين درس كه حدود 
اش ماه به طول اتجاميدة عمراة او شركت كردمائد !42 :555 


دور سوم تدريس ميرزاى اصفهانى يس أزكذشت مدتى از دوران اختناق رضاخان 


سد ع 


١-محسدرضا‏ حكيمى. همان, ص :51١‏ طلايددار آفتاب (شرح زتدكائى شبيخ محمرة 
از شاكردان, ص 5١‏ 
؟طلايهدار آفنا 
*-آستان قدس. بخش مخطوطات. شماركان 11185. 17108 17702 1752 


همان. ص 77 به بعد. 


-منوجهر صدوقى سها أز مرحوم شيخ عبدلله نورانى در تاريخ 0مرداد 1781 شنيده أست كه وى لز 


مرحوم شيخ مجتبى قزوينى ين مأجرا تقل كرده ست" 


آخر (تحرير تانى). منوجهر 
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شروع شد. خفقان رضاخان موجب شدكه أكثر مدارس مشهد جز يكى دو مورد تعطيل 
مسأله موجب ركود حوزه مشهد كرديد. اما 


شود ودرسها بصورت رسمى بريا تكردد. أ 
بس أز شهريور 7١‏ دو تن أز بزركان حوزه مشهد يعنى مرحومان شيخ مرتضى آشتيانى و 
ميرزا مهدى اصفهانى زعامت حوزه رأ بدست كرفتند و حوزه رشد خود رأ از سر 


06 596 5 
كرفت.7١)‏ در حقيقت اين دومين برهه حضور ميرزاى اصفهائى در حوزه مشهد استكم 


موجب احياء مجدد آن مىكردد. أبشان در ملاقاتى با شيخ محمدباقر ملكىميائجى با 
تعبير البشارة البشارة! وعده شرو شدن درس را داد!" اما از نقل ديكرى كله باز از 


مرحوم ميانجى باقى مانده است به نظر مىرسدكه درس اين دوره فقط مباحث معارف 
بوده و اين بار ديككر خبرى از مباحث اصولى تبوده است!'' أكرجه يس از كذشت مدقى 
فشارهاى اختناق آميز بهلوى اول بطور كامل از بين رقت و مجددا مباحث فقه و اصول 
مطرح شد" اين دوره همان زمائى اسبع "نيان به شأكر دانشان مىكويند ديكر وقت 
نيست انزديك به مرك شدهائد) و يلد جنك اذا به همين جهك هم در تدريس 
معارف با سرعت ببشترى بيشي مى كص تتأدات تدريسى حوزه سامرّاء كه از 
استادشان سيد اسماعيل صدر وعَبَلومككؤيورسلهاحنات نراوان ميان طلاب و 
شاكرد محورى و اختصاص ساعات طولاتى به مباحثه و درسى) 1 تابه طولاتي بودن 


اصول فقه زر اجر انه 


5 00 3 
دروس اكتفا مىشده است.!"' و هم در تدر 


داك سدم عم 
١-كزارشي‏ از سابقه تأريخى و أوضاع كنونى حوزه علميه مشهد. سيد على خامتهاى, ص 14. 
1 لصلنامه سقيته, شمارة ,١‏ ص 100. 


همان ص 008 

؟سيه ذليل يد فسخ آورم ياماي أقار خر مياحث فآهى و اضرا ااه افرفان ليس فوريق مترخنوم 
ميرزلى اصفهاتى. 

0-تكارئده اين مطلب را از آقاى حاج 
5 

ع شيوههاى تحصيل و دريس در حو 
دفتر تبليفات حوزه علميه قم. يهاب أول 


بخ كاظم خرلساتى يد قل أو مرهوم يت لك مدرسي فسلينة 


الى علميه. محمد على رضاءى اصفهاتى. اتتشارات ستار», 
ان 19/8, قصل تجم, لقب سيك سامرائى. 
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كه آثار مصباح الهدى و رساله معاريض و توريه و رسائل افتاه و تقليد و اصول وسيط 


أرمفان آن دورء امت. بدينسان در اين دوره كسانى هم جون شيخ .باقر ملكى 


يانجي. ميرزا حسععلى مرواريد. شيخ هاشم و شيخ مجتبى قزويلي. شيخ على 


نمازىشاهرودى. شبخ زينالعابدين غيائى. سيّد على شاهرودي. شيخ عبدالله يزدى. 
عبداليِّى كجورى. سيّد محمدباقر نجفى, ميرزا جواد تهرانى. على اكبر صدرزاده, سيد 

على كبر فباض. سد عليرضا قدوسي و در اواخر نيز شيخ حسين وحيد خراسانى!!! در 
دروس حاضر شدند. درواقع مبرزاى أصفهائى يس از شهريور 2١‏ يك درس عمومى 
معارف قرار مىدهدكه در مدرسه نواب برقرار مك ردد و اغلب حضار آن فضلاى حوزه 
مشهد و محصلين دروس خارج بودهائد!'! همجنين يك درس اخلاق برقرار مىكنند كه 


تاريخ دقيق آن روشن نمىباشد أما تقريرات معرفت نفس (در بخش كتابشناسى توضيح آن 


خواهد آمد) محصول آن مجالس مىبائيتكهربصورت عمومىتر بركزار ميكرديده است. 
از سوى ديكر مدتى نيز جلسانى خط وويي:با تدم نفر بيرامون معارف در روزهاى بنج 
شنبه و جمعه برقرار موكتند !؟1 6 

از جمله صفات دروس درَحَوَة جمد ربيججث صل اين است كه مبانى خود ميرزاى 


اصفهائى نيز به طور جدىترى مطرح كردبد. در فق كه از دوره قبل اثرى يافته نشده در 


اي 
١‏ قصلنامه سفينه. شمارة .١‏ ص ع منظور از جوان خوص لظام (46 زوز للاتراجع عاليقدر 
شيعه محسوب شوند) أيشان مىباشند؛ همجنين بتكريد به ماهنامه كدهال فر ميك ذال ؟:جتمارة الل اسقند 
1 1 
+18 مصاحبه با دكتر سيد جواد مصطفوى. ص 9 (خاطرات دكدر محلباللآج3 كروي ارف). 
1 ماغنامه كيهان فرهتكى. سال 1 كماره ؟1. اسفند 3788 مصاحيه با ذكتر سيد جواد مصطفوى. 


ص 6 (خاطرات دكتر محمد باقر الاهيان از درو 


رف ). وى نام برخى أز حار أين درس رأ جنين ذكر 
مىكند: شيخ هاشم قزوينى. شميخ مجشى قزويني, مبرزا جواد تهرائى. شيخ عيد النبى كجوري. ميرزا أحصمد 
مدرس, شيخ حسين وحيد خراسأنى و. 

]_ماهنامه كيهان فرهتككى, سال ؟. شماره 17 إسفند 1728, مصاحيه با دكثر سيد جواد مصطفوى, 
مس6 (خاطرات دكتر محمد باقر الاهيان أز دروس معارف). اسامى ابن اقراد عسيارت أست از شيخ هاشم 
فزوينى. شيخ محمود كلباسى. دكتر محمد باقر الاهيان, آقاى مهذبى كارمند اداره فرهنك, أقاى محمد تقى 
كل رك خرلسان,أاى سظثر وكرت ره 


5 أنه ى فيوضات مدير 
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دوره آثارى به دست آمده است, در مباحث معارفى تيز فرجيوم غير راتي داده 
أست؛ كر جه هنوز به طوركامل روشن نيست كه اير يوه طرح مباحث 
به دلبل تغيبر در شيوه طرح و بيدا شدن بايكاهى مستحكم در حوزه علميه بوده يا أينكه 


ايشان تبدل رأى ياقته است. 


در آ, 
نر آر 


در نهايت مبرزاى اصقهانى در سال ١78‏ هجرى قمرى دار قائى را وداع كفت و 
حوزه مشهد دوباره دوران ركود خود را آغازيد. در كزارشى ابن مطلب جنين ترسيم شده 
5 

ليكن اين دو عالم متشخص [يعنى مرحومان شيخ مرتضى آشنيانى و ميرزا مهدى 
اصفهائي] در سال 1510 م.ق بدرود زندكى كفتند و حوزه علميه مشهد با دركذفت آن 
دو آخرين مدرسان بزرك خود را ازدست داد و درس خارج در اين حوزه مجددا دجار 
ركود شد. البته در همان هنكام در كوشه كتاو بحضى درمهاى خارج وجود داشت ولى 
اين درسهاكه مدرسان آن در مراتب بللمههيي كرا ركبداشتدد نمىتوانست جوابكوونياز 
شكفتكى سبى اواخر نيمه اول 
ابن قركا ارج يكن جار :جوقفاؤاركود شد و از ابن رو بسيارى 
أز طلاب ترقى طلب آن به قم و نجف عجرت كردند!! 


حوزهاي همجون مشهد باغد. از ابن راوز 


قرن ١18‏ در اوايل نيمه دو 


ماي 
االحجة,الحرآم من سينة 


«رباره تاريخ وفات وى 


ن آمده است: د 


وو قد ارتحل سعيدأ فى يوم الخميسر التاسع عشر من شهرأ 
خمس واستين و للاثمأة بعد الالف من الهجرة النبويّة فى المشهة قد الرضوئ قوت 
الفجأة و دفن فى دار الضيافة بجنب البقعة السامية الرضوية على ساكنها الف سلا و تحية 
و قد قلت فى تاربخ وفاته رغموان الله عليه: 
يوم الخميس تلو عيد الشدير نال الى لقناء حي قتدير 
قلت لمام فقد هادينا غاب عن الاعين مهدينا 
كن 
١-كزارشى‏ أز سابقه تاريخى و أوضاع كنونى حوزه علميه مشهد. سيد على خامنهلى. ص 14 


مقدمه مناصب النيى. شيخ محمود تولاى. 
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ابن اثر يكى از مشهورترين آثار مبرزايإصفهانى أست كه در آن به ككزارش اصول 
انظريات خود در مباحث معارفى بردلظه سيو هدف از آن اثبات مبائى نبوده أست. 
به همين سيب از تفسيل مطالب وبأ لجنا له آيات و روايات به طو ركسترده جز در 
موارة معدودى خوددازى كرده لوو 86 
اء تكتمهاى اصلى در نقد مالفال بر كاله أسثء 


د وى در اي اثر به بان امول اساسى هبائي 


از آنجابىكه اين اثر از آخرين آثار علمى ايشان 2 و در دسترسترين اثر ايشان 
نيز مىباشد و از سوى ديكر كزارشى از مجموعه آ آراء يشانالودر نيليه به شيو 
خاص در آن مطالب خود را مطرح كرده است بنابراين 1 ببرامون آن خالي از 
للف تم ياش عمتجملاف الالال 

ابواب الهدى در يك مقدمه و 10 باب تنظيم كرديده است و در آن خلاصماى از 
امهات مبانى ميرزاى اصفهانى به همراه مهعترين مبانى فللسقه و عرفا اسلامى با 
رويكردى اتتقادى طرح شده است. شيوه طرح مطالب در اين اثر شيوه طرح قبض وبسطى 
أست. به اين معناكه ايشان طى سه مرحله مطالب خود را بيانكردهائد. در مرحله 


١-وى‏ در همين أثر خود در انتهاى باب الحادى و العشرون به اثر معارق القرأن خود اشاره مس ىكند. 
اهمجنين در باب الثالث عشر أشارهيه اثر مصباح الهدى نيز مىثمايد كه هردو أز جمله آثار متاخر وى هستئد. 
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نخست كه مقدمه مطالب را تشكيل مىدهد مجموعهاى از مدعيات خود را آوردءاند. 
سيس طى هفت باب از بابهاى أول تا بايان باب هفتم خلاصه مبسوطترى از مدعيات 
مطرح شده در مقدمه را مطرح كرده است. خصيصه مطالب اين هفت باب طرج 
مبسوطتر مدّعيات و أشاره به مبادى نظرى هر بحث و ذكر نتايج حاصل از آنها است. اما 
به طور كلى در أين ابواب, عدف أشاره به بنيانهاى استدلالى مطالب نيست؛ بلكه بيشتر به 
ارائه تعاريف مدعيات به طور اختصار مىبردازد. وى از باب حشتم به بعد به ذكر 
تفصيلى بنيانهاي مبانى خود و مخالفان خود به شيوه استدلالى مىيردازد و مبائى و نتايج 
علمى هر كدام رأ همراه با روش طرح آنها (ورود و خروج در مباحث) ذكر ميكند. 
سير مطالب ج 
فرمايشات اثمه. 


ابتداى مطالب خود توحه مىدهد كه قرآن و 
بر علم بنيان نهاده شدواند و وجه اعجاز قرآن را همين مىشمرد. در 
اين راستا ضر و رىميداند كه اين ميراث كرانيهابه شيوه و منهج انمه 20 و ففها و محدثان 
به عنوان تربيت يافتكان آن حضرات عتقط ركهم شود, لذا هدف خود را از تكارش اين 
رساله احياى مجدد معارف اسلام مقظايق يا نا انه 2 و فقهاى اماميّه اعلام مىدارد. 

دركام بعدى ابشان به مسثلهنزئيان نسي يعنى الفاظر مى بردازد كه به واسطه آ, 


الاهى و علوم بشرى را بر مىشهرد 7 تلام ناب تاي ؤي مرف نفس 

مى خوائد. تكته حائز اعمبت, نوع رويكر 

حرف ايشان در شناخت نفس. توجه به خود مسئله شدا خرو يقاو طن لتقن أن أيولى 
0 

نقس است,. بر اين مبنا سعى مىكند در ابتدأ منظور خود و مخالفان را از شناخت 

كند. طرح مبائي متفاوت از هبانى مخالقان توسط ايشان موجب ببدابى نكاه و جايكام 


هله مل نه الله اصلترين 


جديد و متغاوت از بحث معرفت نفس مىكردد. از سوى ديكر رويكرد متفاوت ايشان به 
مسئله شناخت موجب طرح مفهوم متفاوتى از استدلال مئكردد. در اينجا ست كه أوابه 
واسطه طرح مسئله استدلال بس از طرح مبائى معرقتشناسى. بحث «شناختن خدا با 


دلالت آيهء (معرفة الإستدلال على الله تعالى و معرفة السعروف بالآيات) رابه عنوان 


مقدمه ورود به يك بحث معرفتي ديكر يعنى معرقةالله قرار مىدهد. وى در أدامه 


مطالب خود به دو مقام معرفتى تسبت به بروردكار يعلى معرفت بالآيه و معرفة 
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اشاره مىكند. أو مدّعى مىكردد برخلاف سخن فلاسفه و عرفا امكان معرفت واقعى و 
حقيقى (ونه معرقت بالوجه و. ) بروردكار ميش است. 


ميرزاى اصفهائى در ادامدى تذكر به خداى سبحان, ب 


آبات وكمالات خدا اشاره 


مىكند و از اين رهمكذر به آيات علم و قدرت و وجود توجه مدهد تأ يتوائد به بررسى 
دو مسئله اساسى ببردازد: مساله نخست طرح بنيائهاى نادرست فيلسوفان و عارفان 
اسلامى در مساله وجودشناسى يا به تعبيرى خداقتاسى است. مساله دوم كه ثمره مساله 
اول است, مساله خلقت و رابطه خالق و مخلوق است. در نهايت به دليل ثمرات جبرى 
وجودشناسى فلاسفه وعرفاء مشيت را در ارتباط با خلقت و افعال الاهي مطرح ميكند. 
ايشان در لابلاى اين مباحث اشاردهابى به إقوال مخالفان خود نبز مىكند. اما در أدامه در 
ابواب هشتم انا آخر به نناسب. ابوابى رأ بطور مستقل به طرح آراء مخالفان خود 
اختصاض مىدهد. 

از باب هشتم نا آخر اختصاص يطرخ سَعدكالى ابن مباحث دارد. باب هشتم مختص 

مخالفت فقها و محدثان با مبائ/ فلسفى و فى و سرجشمه هاى تاريخى أبن علوم 
است كه در واقع كزار شى مختصيرتيز يت .نغها و مجدثان به عنوان تربيت يافتكان 
ائمه فالا در مخالفت با علوم بشرى اس 

باب نهم اختصاص به مبانى فلسقى و عرفانى در معرفت خدا جارد به همين منظور 
تعاريف ايشان از عقل. علم, تعليم و مساله وحدت وجودإ ارنباط ابن تاوين بايكديكر 
بطي كرديدة الخ 4 5 كب عه هك 

باب دهم بطلان تفسير علوم بشرى (فلسفه و عرفان) از أبن عناوين خاصه در بحث 


وجود را بازكو مىكند.باب يازدهم تيز اشاره به مخالفت فقهاء و محدثين به عنوان 
توببت يافنكان علوم الاهىي با اين مباحث دارد. 

باب دوازدهم مساله فطرت را مطرح ميكند و در آن أبعاد مختلفى براى فطرت 
برمىشمرد. به همين مناسبت مساله القاظ وكاربرد فطرى الفاظ در ميان عرف بشر و در 


شده أست. در حقيقت هدف اين 


نتيجه مرادات بشر از الفاظٍ عقل و علم و وجود 
بخش روشن كردن اين مطلب است كه بشر فطرتا يا استعمال اين الفاظ به جه ج 
أشاره موكند. 


فق 
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باب سيزدهم باب آغاز كننده شناسايى إين حقابة عقل و علم است. لذا اين بخش به 
اصل جكونكى شناخت اين حقايق كه در منظر 
شناخت أنوار به خود انوار مير 
موضوع له الفاظ عقل و علم و وجود أست. 


أن نورى الذاتاند تحت عنوان 


. به بيان باب بررسي شناخت شتاسانه 


باب جهاردهم مساله شناختشتاسى تطبيقى است كه شناسايى عقل در اين نظام 
فكرى را با مكاتب مخالف خود به مقايسه مىنشيتد 
در باب بانزدهم مساله معرقت فطرى و نوع نككاه فيلسوفان و عرفا در شناخت خدا 


بيان مىشود. در ادامه حهت 


بن بهتر مساله, باب شانزدهم به بحث از حقيقت علم و 


باب هفدهم به وجود و آيتيت أين دو نور عظيم براى خداى متعال ااختصاص م يابد 


همين باب هفدهم اسث كه در برتو بحث از تور وجود انيت مظلسه انسان نيز بررسى مى 
كرده 

در باب هجدهم رابطه همه انوار إِواحلَةيَمَلَو علم و ساير حقايق مظلمه همجون 
انسان با وجود مطرح مىكردد إر أير رأستاأد )اين باب مساله ماعيت در فلسفه و 
مشكلات فلسفى در شناخت حقايق .از لين حهت مورد توجه قرار ميكيرد. 

باب نوزدهم بابان بخش مسائل ناحَك شكاسانه نا قبل از ورود به مساله مشيث 


أوى م يكردد. 
3 3 
باب بيستم بحث از مشيت است. أز آنجابي كه حقيقت يأى فعل وا 


ميرزلى اصفهانى در ارتباطى تتكاتك با علم است. ابتداى ايك بأ تشاله علم بلامطلوم 
به منظور وصول به حقيقت مشيت, تحليل شده است. ابن باب در كبار أبو ب يستويكم 


اسث. در اين باب اشكالات علوم بشرى در طريق شناخت لخدا 


/ 
ابن 


و ببسثودوم بررسى كننده مشيتاند. در باب بيستويكم معناى عرش و كرسي و كتاب 
بين و در باب بيستودوم علم بلامعلوم و بداء نيز طرح 'كشته اند 
اسه باب ياياني از سه جهت به ناصوابي و ناكارآمدى معارف بشرى در كسب معرفت 


الامى مىبردازند. باب بيستوسوم تغالفات اين دو مكتب را برمىشمره و باب 
بيسث وججهارم بىارزشىخرق عادات نوسط اقطاب و مرشدان و... را بازكو ميكند و باب 
'عى كه عمود دين أست يعنى سلاة را مطرح 


مكند تا طريق صحبح وصول را بيان كرده باشد. 


بيست وينجم مهمترين رأه كسب معرد 
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عناوين ابواب رسالة ابواب الهدى به ترتيب عبارتند از 
: وا هو باب الابواب. له لا جامع بين العلوم البشرية و العلوم الجديدة 
الإلاهيّة فى شى من الأشياء حتى فى مدخلها و بابها. 
الباب الثائي: معرفة العقل و العلم و 
الباب الثالث: معرفةالاستدلال على الله تعالى شأنه و معرفة المعروف بالآيات؛ فالّذى 
فى العلوم الإلاهية مباين لما فى العلوم البشرية 
الباب الرابع: معرفة قدرة رب العرّة جلّ جلاله على تعريف نفسه لعباده و إيصالهم إلى 
رؤيته و لقائه بنفس ذاته و أنّها فى العلوم الإلاهيّة محققة واقعيّة به تعالى و ممتنعة 
بخلاف العلوم البشري 
الباب الخامس: معرفة أن لب العزة تعالى شأنه فى العلوم الإلاهيّة كمالات و لكمالاته 
آيات و علامات و لا نهابة لكمالانه كما لا نهلية لذاته جل و 


فإنُها ممتئعة بحقيفة المعرفة. 


قسن 
الباب السادس: معرفة 
المشيّة فعله تعالى لا ذاته. 


الباب السابع؛ معرفة البراهين لهؤ يجا 


عليهم على خلاف مقالة الفلسفة و العرفان و فى الإشارة 

الباب التاسع: فى بيان مبانى علم الفاسفة و العرقان فى معيزد 
المعارف التى دوّنوها فى كتبهم 1 

الباب العاشر: فى بطلان تنك الاسالس البشرية حسب العلوم لإا 

الباب الحادى عشر؛ معرفة شهادة رب العرّة جل حلاله على 
ومعارفه و القرآن العظيم وعلومه بعد الظلم العظيم و الجناية ‏ 
الرّسول و الائمة الطاهرين صاوات الله عليهم باختلاط العلوم البشرية و ادخالها فى 
غاومهم 58 

الباب الثانى عشر: معرفة باب علوم القرآن و هو جرى على الفطرة. 

الباب الثالث عشر: معرفة أن أساس العلوم 
إلا بها و امتناع معرفة غيرها إلا بتلك الانوار. 


على امتناع معرفة 
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ألباب الرابع عشر: معرفة أن أساس تلك العلوم الجدي 5 
الياب الخامس عشر: التذكر بالمعر: 


الباب السادس عشر: معرفة 
العقل واثارته. 
الباب السابع عشر: معرفة الوجود. 


الباب الثامن عشر: عدة معرفة حقيقة الوجود و1 


إثازة ثور النقل. 
يد ما يدعوا إليه 


الباب التاسع عشر: معرفة أن الله تعالى شأنه هو الشاهد الأكبر 
الفرآن و الرّسول الأكرم بإإفتق. 
الباب العشرون: معرفة المشية 
الباب الحادى و العشرون: معرفة العرش و الكرسي و الكتاب المبين. 
الباب الثانى و العشرون: معرفة آ, 


تعالى التى جائت في العلوم الإلاهيّة. كذا 
آيات إرادته و تقديرء و قضانهاتعالي ف تيال ما جانت. فى العلوم و المعارف 


القديمة. 


الباب الثالث و العشرون: غررفة ظويق معرفة رب إل 


ة فى العلوم الإلاهية و معارفها 
على خلاف ما فى العلوم و المعارف البشرٌ 


الباب الرابع و العشرون؛ معرفة اختصاص حجيّة الخوارق إعوا اأخاصس الأنبياء و 
خلفاء الله تعالى و أنّ صدورها من غيرهم امتحان لئاس و هذا الشتض 
الباب الخامس و العشرون: الصلاة. 


3ل معدي ممه 
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كتابشناسى أثار ميرزاى اصفهانى 


١‏ رسائل اعجاز قرآن 


مقدعه 


ادر بحث اعجاز قرآن مجموعاً جهار رماله از ميرزاى اصفهانى در دست مىباشدكه 
برخى از آنها داراى استنساخات متعدد است. يكى از اين رسائل, رسالهاى به زبان فارسى 
ودر ياسخ به يكى از شاهزادكان قاجار نكاشته شده أست. اما سه رساله ديكر به زبان 


عربى است. در ادامه هر رساله به تفصيل معرفى خواهد شد. 
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1١‏ اعجاز قرآن, نامه به شاهزاده افسر. 

رساله اعجاز قرأن يا نامه به شاهزاده افسركه يكى از شاهزادكان قاجار است.!١)‏ 
رسالهاى درت 


انثر دوران قاجار سنكين و بيجيده مىياشد 


جملات ابتدائى اين رساله عبارت است از: 


وجه تحدى و اعجاز قرآن به زبان فارسي است. نثر اين رساله همائئد 


بسم الله الرّحمان الرّحيم؛ الحمد لله الى هدانا لهذا و ماكنا لنهتدى لولا أن هدانا 

نلهور حكمت و فلسفه يونان بعد از حفمرت نوج على نبينا و آله و عليه السلام -و 
طلوع مذهب وحدت وجود و موجودكه اسأس و ريشه مشرب عرفان و تصوف است از 
فلاسغه يونان قبل از ميلاد حضرت مسيح . على نبيّنا و آله و عليه الشلام ‏ و انتشار او 
روشن از تواريخ فعليه 

عبارث انتهانى اين رساله نبز عذارت نتاو: 
از اينجاست كه جهل و شلالت جمرع فق وأمذاهب. ظاهر بر هر عاقل و احتياج آنها 
در تكميل عفول و دخول در تخرئته أتبانيت وهداييم برب المزة و نجات و كشف حقايق 
اشباء و كمالات باهل بيت معصومين ‏ صلوات الله عليهم ‏ و حقَائيْت فرقه اثنا عشريّه مثل 
آفتاب هوبدا و آشكار باشد. محمد المهدى. - 


أبن رساله در ١؟‏ صفحه با شماره عمومى 4 وراكتالخانه آستان قدس رضوى 


موجوه است 7 اين رساله نيز از جمله آثارى است كه بموقوقةانرجوم عير فيا شروى 
اصفهانى (فر زند ارشد ميرزاىاصفهاني) مىباشد و تصحيحات مير زاى اصفهائى در كنار آن 
ديده مىشود. در انتهاى اين رساله ميرزاى اصفهائى نام خود رأ به عنوان أمضاء درج كرده 
أست: «محمد المهدى», 

در ابتداى اين رساله آمده أست؛: 

بسمه تعالي بعرض بندكان (؟) حضرت أجل أشرف والا دامت شوكته م رسائد راجع 


١-شيخ‏ الرئيس محكد هاشم ميرزة افسر (م: 1515 ش). وى سالها در تهران رئيس اتجمن أدبي بوده 


-تصوير صفحه نخست أن در ضميمه ؟ موجود مىياشد. 


كتابخانه مجازى القيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.607 


مقدّمة تحقيق, كتابشناسى آثار ميرزاى اصفهانى © #7 


به سوالى كه حضرت اجل أشرف از حضرث مستطاب إستادنا الاعظم آقاى ميرزا دام ظله 
العالى فرموده امر فرمودند ناجبز جمله [اى] بعرض اقدس حضرت والا برسائم.. 

در انتهاى آن نيز آمده أسث: 

كتبه العبد العاصي جلال الدين الشهير بمرواريد. 

اما مرحوم ميرزاى اصفهانى با جوهرى بنفش بر روى آنها خط كشيده و در انتها با 
نام خويش آنرا امضاكرده ستء به همين سبب جندان روشن نيست كه آيا اين رسأله هم 
خط و هم عبارات و نككار: رش أن مربوط به آقا جلال مرواريد (يكى از شأكردان ايشان 
است كه ملازم وى در سالهاى بأيانى عمر بوده) ست و يا ققط خط و استنساخ آن متعلق 
به ايشان است. اما در هرصورت از !ين عبارت مسلما بدست مىآيدكه اين خط متعلق به 
آفا جلال مرواريد مىباخد. 

لازم به ذكر است كه إين رساله ازحخيت لين يارساله مشابه ديكري امه به شاهزاده 
افسر كه منسوب به ميرزاى اصفوأنن كلك وَل بار در كتاب بيان الفرقان آثر مرحوم 
0 معارف القرآن اثر مرحوم حاج 
دتمي آكه بنابر نقل بيان الفرقان, آن 


5 د 61 5 
حاج شيخ مجتبى قزوينى' ١‏ وسوسي بو دبال 
10 
1 


شيخ عبدالله واعظ يزدى مد نك" 
رساله به قلم بعضى از بزركان و دوستان آن مرحوم (مرحوم ميرزا! على اكبر نوقائى (م 
م ميرنا 


ى متن سؤال اهراد وا جنين 
/ 


11 ق)) مىباشد. حاج شيخ مجتبى 3 


إرده 


عومجوه حديدهلى مفرين در باب اعجاز قرآن نوت كاك 05 لباب 


جند وجه آن را مناسب مىدائيد؟ و كدام را بر دبكرى ترجيح مىدهيد؟ مرقو, 
م فت ُ( 


از انمه دين به هيج يك از اين وجه استدلال جستداند يا خير؟ 


امجتبى فزوينى. ج 1.صص +11 يه بعد دأرالكتب الاسلامية. 167١‏ هجرى. 


اي آثرماء +178:لين أثر در يندا مره با 


'مطائلب آن نقلٍ مطالب ميرزاى 


القرأن عبدلله واعظ يزدى. ج 7. ص 58 


القربظى أز مرحومان شيخ مجتبى قزوينى و دأمغانى أستكه بسيارى 


كتابخانه مجازى الفيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.607 


© اباب الهدى 
اين رساله نيز با اين عبارث أغاز مىكردد. 


باكمال احترام به عرض مىرسانم جواب سؤال مرفوم را قرآن مجيد تصريح فرموده و 


حمله قرآن هم در كلمات و بيانات خود تصريح فرمو 


محتواى رساله: 

ابن رساله يس از حمد الاعى با تذكر به بنيانهاى تاريخى تكون حكمث. فلسفه و 
'تصوف در يوئان باستان آغاز مىكردد. سيس باتوجه به اين مقدهه بحت وجه اعجاز قرآن 
مطرح مئكردد. ميرزاى اصفهائى در ابندا بعى دارد نشان دهد رجه اعجاز قرآن. علوم و 
معارف الاهى آن أست كه در مقابل علوم و حكمتهاى بشرى ‏ يونائى ‏ قراركرفته است. 


به همين جهت در همان ابتدا به تعداد قاب توجهى أز آياتى كد اشاره به حقيقت علمى, 


نورانى و هدايت كندده و... قرآن داري اشاره وكيد 
9 بدك جهات مخالفت مخالفان قرآن با أن 


كه ابن علمبت قرآل بوده كه مخالفان با آن 


در ادامه ابشان براى تثبيت مدطًا 


مىبردازد كه نا با اشاره به آنهط وون سأر 


سر ستيز داشتهاند و آن تيز از تمازير شاد هجتيون اساطير اء 
فعاليتهابى كه در جهت مخالفت با آن داشتهائد هدجو تاديس لم كلام و افقه بريايه 
5 سار ا 

قياس و استحسان يا ترجمه علوم بونائى و... هويداست. (/ سر وديكر ترويح علوم قرآن 


لين وافك قديم و.ايا 


توسط حاملائش يعنى اعل بيت عصمت ‏ لل - د 


عتارق دازي برعيلاغا جاع عرد لنت 

ايشان در ادامه رساله خويش به ذكر اجمالى علوم و حكمتهاى جديد الاهى قرآن 
برداختهاند. اين روشي است كد تفريبا ميرزاى اصفهانى در اكثر آثارش در بيش مىكيرد. 
درواقع بعد از ذكر مقدمهاى در وجه اعجاز قرآن به جهات عمده و اصلى علوم و 
حكمتهاى الاهى قرآن اغاره مىدارد. او در يك كلام اساس معارف شريعت مقدس و 


قرآن محيد را مباينت ذات يرور دكار عرّت با ماسوأى حو 


در جميع جهات و 


برمىشمرد. سبس در مقام تيبن اين مدعا به حقيقت نقل در شربعت مقدس كه در ثباين 


عقل در علوم بشرى فلسفه و عرفان ريشه دار در يونان باستان_ است اشاره 


كتابخانه مجازى الفيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.607 


مقدّمه تحقيق. كتابشناسى آثار مير زاى اصفهانى 88# 
مىكند. او مىكويدكه با تذكر به حفيقت عقل و احكامش. بندكان به اثباث ذات خارج از 
حدين بروردكار رهنمون مىكردند و در آدامه با اشتداد مرتبه معرقتيشان به حقيقت 
خويش نيز معرفت مىيابند. سبس با ذكر تعداد فراواني از آيات قرآن در جهت انذار 
مخالفان با عقل و احكامش. شواهد قرآنى مدعاى خود در تاسيس شريعت بربايه عقل 
تورى الذات را مطرح مىسازد و براى قرآن دو وجه حجيت بر سربيجندكان عقل و 
هدايت براى بويندكان آن رأ برمىشمرد. 

در ادامه. دومين جهت أز علوم و معارف الاهى را نذكر به رب العزة به رب السزة 
بس از تذكر به مقام استدلال.كه در بند بيشين باد شد. برمىشمرد. در ابن معرفت آدمى 


به حقيت خويش نيز رهنمون مىكردد و در اين مسير تامل در آيات شريف قرآن و 
بالايش قكر از مفاهيم و معقولات و معارف بشرى ضرورى داسته مىشود. 

ابشان در ادامه كفتار خويش به ذكلاتكَالِيفٍ بنده در راستاى ايبن موهبت الاهى, 
معرفت خداى سبحان, مىبردازد وأتفؤاإؤ حدر أ دانسئن و فهميدن كيفيت معرفت و 
كنجكاوي در آن و ذكر تسبيجات و بَقَدَيكَظت رتست آخر نماز رااز جمله مهمنرين آنها 


معرفي مىكند. 


او در ادامدى مطالب خويش همجنين أغاره مىكند كه اين معارف الاهي نشانه صدق 


معرفت آفاق و أنفس و... تحصبل موكردد و أين يكى ديكر ال هات 'تنابل'قران وامعارف 
الاهى با علوم بشرى استكه در آن بنيانهاى شناخت بر علم حصولى و حضورى يا 
مكاشفات و رياضات نهاد. 
راستا و آياث مربوط بدائها اشاره مىدارد 


ده أست. به همين سبب به جند نام از نامهاى قرآن در 


در انتها نيز به بيان بسيار مختصر برخى جهات تباين معارف الاهى با علوم بشرى 
ىيردازد و به اين مسئله توجه مىدهدكه خلافت و ولايت ائمه طاهرين م8 با علوم و 


حكمتهاى جديد قرآنى هويدا موكردد. 
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15 اعجاز قرآن. فى وجه اعجاز كلام الله المجيد: 


دومين رسالهاى كه در بحت اعجاز قرآن بايد از آن يادكرد. رسالهاى اس ثكه از آن با 
«في وجه اعجاز كلام الله المجيد». نامى كه در بالاى صفحات نسح صدرزاده و دامغانى به 
جشم مى.خورد. ياد مكنيم نا أز اشتباه در تطبيق رسائل جلوكيرى شود 

در أبتداى اين رساله ذكرى از ميرزاى اصقهانى كه به طور معمول در يسيارى از 
رسائل ايشان صورت مىكيرد به ميان نيامده است. اما دليل انتساب اين رساله به ايشان 
غير از تعدد نسخى كه از آن در ميان شأكردان ايشان به جشم مىخوره نسخداى به خط 
ميرزاى اصفهانى است كه در مجموعه آثار مرحوم حاج شيخ .حستعلى مرواريد بدست 
آمده است. ابن رساله غير از نسخه ياد شده به سه خط مرحومان محمد باقر ملكى 
ميائجى و محمدرضا دامغاتى و على أكبر صيدرزاده!'' نيز موجود مىباشد. نسخه مرحوم 
مملكى ميانجى در مجموعه آثار به حا هنائةظ ايان و نسخه مرحوم دامغانى در مكثبه 
قمر بتىهاشم دامفان و در مركز الجياء كرأث ملمى با شماره فيلم او نسلة 


مرحوم صدرزاده نيز در مجموعه آثازرياقي مانده از ايثبان موجود است. نسخه مرحوم 


مياتجى 7١‏ صفحه و نسخه مرحوم دامقانى 75 صفحه و تسخه مرجوم صدرزادة 54 


صفحه و هرسه به صورت خطى مىباشتد. مرحوم دأمقائى ار خويش رادر 
انتهاى رباله 7 جمادى الاولى 1505 ذكر كرده أكرجه قد شناستامة انتذائي رساله كه 
ما 


توسط مركز احياء هيراث اسلامى تدارك كرديده 77 0 ذى الاولىذكر شدم اسك در 


بالاى صفحات نسخه مرحوم صدرزاده نيز آمده است: «فى وجه اعجاز كلام الله المجيده 


اما در نسخه مرحوم دامغانى تنها در بالاى صفحه نخستين آن آمدده است: دفى وجه اعجال 
كلام اء 
عبارت ابتدائى اين رساله عبارث است أز: 
بعد ما عرفت من المثال اذى ضربناء, نقول ظاهر لمن يتديّر فى القرآن المجيد مضافا إلى 
أنه من بدوه إلى ختمه كلام بلسان الالوهيّة 


تعالى» 


١تصوير‏ صفحه نيخست آن در شميمه 0موجود مىباشد. 
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مقدّمة تحقيق. كتابشناسى آثار مير زاى اصفهاني # 81 


عبارت انتهايى آن نيز عبارت أست 

... فظهر أنّ عرض فصاحة الكلام على العربيّة المدوئة الموسّسة على عدم المراجعة إلى 
القرآن وكلام الرّسول و أهل بيته إلى أعراب اليادية و اليمن ليس ألا سفاهة و ضلالة. و الحمد 
الله الذى هدينا لهذا و ما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله 


محتواى رساله: 


آنجه از اين بس درباره محتواى رساله با ذكر شماره صفحات بيان مىشود همكى بر 
اساس نسخه عرحوم على اكبر صدر زاده / 

ميرزاى اصقهانى در ابتداى ابي نوشتار به كلام لله بودن قرآن و برخي صفات آن 
همجون حكمت و هدابت و حديث بودن آن مىبردازد و اندكى منظور خود از حديث 


بودن را فى شكافد. سيس (ص ؟) اشاوظاى نجه تحدى قرآن يعنى علوم و هدايت 


الاهميش مركدد و ترويج فصاحت رآبلآكابه /بوإن وجه تحدى قرآن را سياست 


ن سطلي أنيدكي نه مسئله سلطنت واستيلاء الاهى كه به 


مىشمره. براى تشريح أب 
استخلاف خداى متعال به ائمه هذى لك رَحَيدهَآنتتٌأشاره سوكند تا مخالفان ايشان را 
معر فى كند. سيس جون خلافت الاهى به سبب علوم الاهى قيرآن بوده است؛ وجه 
لى مكراو صرف فوت عردم أز سوى 


«شمنان از علم به فصاحت و بلاغت را تشريح كرده باشد. سين (ص 5) ترويج علوم 


مخالفت دشمنان را از همين حيث ميكشايد قا 


بشرى در كثار علوم ادبى راكام ديكرى در اين مخالفت برمى مره و حَاملآنَ علوم قرآن 
را نيز مخالفت كتندكان با اين علوم معرفى مىكند, در اين راستا به ابن نكنه تذكر مىدهد 
كه نبايد الفاظ كتاب و سنت به مصطلحات بشرى حمل كردد بلكه بايد با بيانات عترت 
أشكار ككرده. 

ايشان در ادامه (ص 4) به بيان برخى مطالب كه از مراجعه به كلام عترت برمىآيد. 
هىيردازد. بنابراين به بنيان علوم بشرى بر يقين و جزم اشاره ميكند و نانوانى آن را در 
احراز صواب از .خط كوغزد مىكدد. در مقابل (ص 3) راه نجات بشر به ١‏ 


با تعريف خودش به خودش و جعل نورى از نور خويش. نور علم ‏ براي كشف حقا 
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عقل ترسيم هىكند. 

ميرزاى اصفهانى در ادامه مطالب خود (ص1) دو حهت تذثر و موعظه و هدايت به 
نور عفل و همجنين جهت بشارت به مسلمين متقين و تذكر به يبروردكار براى قرآن 
مطلب ذكر مىكند و در اين ميان درباره برخي از 


آيات توضيحاتى ارائه مىكند و در صفحه خلاصداى از مطالب خويش را بيان 


هدارد. در هميتجاست كه در راستاى تبيين حديث (جديد) بودن قرآن و مكر خلا به 


صرف قلوب مردم از علوم فرآن به فصاحت و بلاغت آن اندكى حديث بودن آن را 
٠‏ علم و معروف قطرىكه در بأسا و ضراء يافنه مىشود. اشاره ميكند. 
عقل را(ص ١‏ و )١14‏ تورى الذات و قرآن را مذكر بدان و أو راكاشف بطلان علوم 


مىشكافد ويه 


بشرى (حكمت و تصوف) مىخوائد. اندكى (ص )١9‏ به حيرث انككير و وحشت آميز بودن 
الله و مستله فطرت و عالم ميثاق و نذكنحَييكي روايات عالم عهد و ميثافى به معرفث و 
نه رؤيت ويا خود آن عوالم. اشاره الوكبية 7/ 

در ادامه مطالب (صص ١5‏ الى )ةدام تذكر برخى انسانها بد شداي سبحان 
و جكونكى تذكر و نو جه به وآ مكه:تتركيه ولول با تذكر به آيات و سلامات 
(ص15). محو موهوم و صحو معلوم (ص17) و رعايت حرمات حضور با عدم طلب 
معرفت از طريق رياضت و ضرورت توجه به نماز از فاج بدان تذكر 
ىدعت [اب ١‏ 1 

ايشان در ادامه بحث (ص 18) به برخى مناصب و شتون تكرام دهدوافتزورت 


توجه به دعوت رسول و تذكرات وى را يادآور مىكردد و البته اين تدبر را متوقف بر 


تدبر در قرآن و آن را محتاج شناخت زبان عربى و نه علم عربى مىدائد. در ايثجا 
(ص ١‏ به تفاوت مذكريت لغت عربى نسبت به سابر لفات و در نتيجه ضرورت تعليم 
وى همة مطالب اين رساله نا 


زبان عربي اغارء م ىكند. أين مطلب بهانهاى مىشود 
انتهاى آن را صرف تشريح زبان شناسى قرآن و شيوه فراكيرى آن كند. او وضع را تعريف 
(ص؟77) و منظوراز فصاحت رات 
كه در سه مرحله (بيش أ, 


مىكند (ص 11). داستان ربان عربى و تحريقهابي 


حضرت اسماعيل. يس از حضرت اسماعيل نا زهان 
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اسلام ويس از بيامبر اسلام توسط خلفاى غاصب) در آن صورت يذيرقته است و علل آن 
و هحجتين احياكران آن يعتى حضرات اسماعيل و محمد صلوات الله عليهسا و على آلهما 
- را از مستندات ناريخى تشريح موكند(صص ؟؟ الى /17). 


در ادامه ايشان به بحث تعليم زبان عربى مى بردازد. ضرورت ١‏ 


تعليم را به سبب دو 


احتياج يعنى فهم مراد و مقصودكلام و تكلم به زبان فصيح يادآور مشود(ص 11). طريق 


فهم مرادات در امور عادى معاشرتى. معقولات به نور عقل و آنجه مرثبط بأ معرفت 
فطرى أست را تعليم مفاعيم أفرادى الفاظ ذكر مركند (ص/؟) و در ادامه كفايت فهم 
24 


مفاهيم افرادى در فهم مقصود كلام را تشريح ميكند (ص 7 

در كام بعدى مفاتيح تعليم فطرى عقلائى زبان عربى را يادأور مىشود. اولين آنها 
اتعليم الفاظ شهادتين به اطفال سبس اذكار و الفاظ نماز و دركام بعد الفاظ قرآن و خطب 
و روايات معصومين (به سبب تعوبل بِنْاٍتعِقرآن به بيانات عترت) مىباشد (ص 18). 
ان مجموعه تعليمات مقدهداى برأى ككل معٌاهيم تركيبى تعليمات المي در فهم 


قناواى ايشان خواهد بود (صة]). اليته كتتاحت مفاهيم تركيبى آيات و ثبوت إعراب 
آيات كه به توائر اثبات مىكردة قوال دكن رك تَكَل"قتسيّم را خواهند نماباند. اجون آيات 
به عينه همان جملات اسمى و فعلىاند و قرآن فصيح و مبناى تشخيص فصاحت 


است(ص 2098 51 ؛ 


٠١ لعب‎ [ 


7 اعجاز قرآنء القرآن و الفرقان:‎ 1١ 


سومين رمالداى كه در بحث اعجاز فرآن از ميرزاى اصفهانى مىتوان از آن ياد كرد. 


رسالهاى است كه در آن به دو .جهت كلام الاهى يعني قرآني و فرقانيت آن اشاره و 
آن را از اين يس با نام «القرآن و الفرقان» ياد مركنيم؛ أككرجه 
مولف لود جنين امى براى آن برنكزيده أست. 


تشريح مىشود. بابرا 


از اين رساله تاكنون دو نسخه به خط مرحوعان سيّد مرتضى عسكرى و محمد باقر 


ملكى ميانجى بدست آمده است. نسخه مرحوم ملكى ميانجى در 17١‏ صفحه و نسخه 
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مرحوم سيّد مرتضى عسكرى7١)‏ در 54 صفحه تكارش يافته اسث. !ين رساله بنابر شهادت 
شاكردان ميرزاى اصفهائى (مرحوم 
جمله رسائلى استكه به دورانهاى ابتدائى تادريس مير: 


يت الله مدرمى و حاج آقا جلال مرواريد)!؟ از 
زاىاصفهانى در مشهد مقدس تعثق 
دارد و البته اين مستله ار تعابير آن نيز بدست مىآيد. أين مطلب از تطابق معنوى ودر 


برخى موارد عينيت عبارات أين رساله با رماله حجيت فرآن (نقريرات بحث حجيت. 
قرآن مرحوم ميرزاى أصغهائى توسط شيخ محمود تولائى) تيز هويدا موكردد. 

عبارت ابتدائى اين رساله عبارت است از 

تبارك الذى علّم الامم و كلم اهل العالم بجوامع الكلم.. (الى ان قال:) و بعد فاعلم ان كلام 
الله العزيز المسمّى بالقرآن المجيد و الفرقان الحميد حجّة الاهيّة و برهان رمائية, غنيّ بنفسه, 
دل بذاته علي ذاته لانه بذاته حجّة على صدقه. 

عبارت انتهائى آن يز عبارت است ازه: 

و هى آبات بيئئات فى صدور الذبل اؤقوطالمكم فَهه الكلمات اثنامات الفرقانيّة من حيث 
كونها فى بيان رجوعها الى البغية الفصوق”3آآلغانة الى النى عى المتصوده بالذات سورة قامة 
كاملة لغة و صخ فلتب ...كي نامرج سسا 


محتواى رساله: 1 


بنابر نسخه مرحوم عسكرى كه ابتداى صفحات أن از شلمارة“8"خلاز كارديدة البيت. 
0 
ميرزاي اصفهاتي در ابتداى أمر به حجت الاهى بودن قرآن و لالت ذات ناه تدش و 


جايكاء فصاحت و بلاغتش أشاره مركند. سبس (ص 7)كلام الاهى را داراى دو جهت 


اقرانيت و فرقانيت دانسته و به تريب به شبح مقمود خويش لواب إجوه با توجه به 


آيات و روايات مىيردازد قرآنيت مرتبه جمع و كمال و تمام و «جامعيت علوم آن ابست 
ا(ص1) و در ادامه به ذكر آيات و روايات آن مىبردازد. جهت دوم كلام الاهى فرقانيت 
التعوون عب عع ودر عار لواو ا 
؟-اين مطلب را تكارنده از حاج شيخ كاظم خراسائى كه 
.وحاج آقا جلال مر واريد احفظه لله تعالى) مئبا 


الكردأن بىولسطه مرحوم آية له مددرسى 
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و بعضى أست كه يبأمبر قبل أز نزول كاملش يدان تحدى فرموده 


-جراكه كلام الاهى به صورت متفرق و متنجم ناز ل كرديده ست (ص 41 سيبس تمايز اين 


آن امت كه مرئبه 


قرآنيت 


جهات را جنين برمىخمرد كه كاهى سخن در وجه برهاتيت كلام الامى از 


آن و دلالت ذاتىاش به خودش و فناى الفاظ در مراداتش و جامعيت علومش هوباشد 
(ص١١)‏ وكاهى سخن دركيفيت درهانيت و وجه حجيث از حيث فرقانيت و تحدى نبى 
بدان در حالى كه حين نزول به تمامه نازل كرديده است. مىباشد (ص .)١١‏ سبس در اين 
بحث دو مقصد را مطرح ميكند و البنه هيجكاء 
را نظ ركردن در ابن مىداندكه با مقدمات ياد شده آبا اي نكلام علم الاهى و حكمت ربانى 


مقصد دومش أغاره نمىكتد. مقصد اول 


هست يانه؟ 


او در (ص )١١‏ بيان كندكه قرآن براى خود ‏ به اعلى صوت ‏ برهانيت اجتماعى و نه 
انفرادي و خلاقت جممى و نه افتراقى مِداطوابيت. بنابراين دلاثل اين خلافت اجمتماعى 
(قرآن و عترت) را در ٠١‏ مطلع م الإرديوي ربخ ذكر مىكند كه تفصيل أنها در تفسير 
برهان آمده است. مطلع نخست (ص ؟كإتوتج<تتتريم كلام الاعي بىمشابه بودن قرآن و 
منظور از تجلى الاهى (ص ؟1١)كَرَبآَكهوبعهم.وتالنتظهار‏ افراد به قدر استعدادشان 
اختصاص مىدهد و از اين حيث اشاره مىكندكه ظهور همه علوم آن محتاج رجوع به من 
عنده علم الكتاب است. مطلع دوم (ض 16 )اراي است بعالل أواتأويل داشعن قرآن و 


ضرورت مراجعه به من عنده علم الكتاب از ابن حيث. ملع سوم اض 5]) بياني ست 


بيرامون عموميت و شمول زمانى معارف قرآن براى عمه اه لعالم و"تشابه هر مزتبه از 
معار فش براى افراد در مرتبه مادون و در نتيجه عدم حجيت معارفش بهطور مستقل و 
اب. در مطلع جهارم (ص )١5‏ بحث جعل خليفه عاليم 


يدول مراجعه به من عنده علم ' 
معصوم از سوى بروردكار را بيش مكشد تا بيان كند هم كتاب حجتى بر خليفه است و 
هم استناد و استشهاد خليقه الاهي عالم معصوم حجتى بر صدق كتاب. بنابراين اككر آن 
خليفه عالم معصوم در مطلبى خلاف ظاهر بيانى 
صدور اينكونه بيانات حجيت همه ظواهر به استقلال را ساقط مىكند. ابن مطلب دليلى 


بايد مقدم داشته شود و اساسا 


اسث برضرورت رجوح به من عنده علم الكتاب. ميرزاى اصفهانى در مطلع ينجم رساله 
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ان دأرى و حيات قرآن به سبب ختميه ابديه بودن آن 
أشارءاى به تنزيل و ن كلام الاهى مىكند نا بار ديكر از اين منظر ضرورت 
مراجعه به من عنده علم الكتاب را در كشف علوم قرآن يادآور كردد. أيشان در مطلع 
ششم (ص 11) درب أشاره مجدد به ختميه ابديه بودن قرآن انواع مختلف آيات از جمله 
اناسخ و منسوخ و حاكم ومحكوم و وارد و 
رجوع به من عنده علم! 
أعنى و أسمعى با جارة» برمىشمرد. مطلع هشتم (ص /17) به تفاوت قرآن موجود با قرآن 
نازل شده به بيامبر از حيث ترتيب نزول آبات اشاره مىكند. مطلع ثهم (ص /11) به 


خويش (ص15) با أشاره به جر 


د را تذكر مى:هد نا مجددا ضرورت 


اب را يادأور شود مطلع هقتم (ص )١7‏ زبان فرآن را «اياى 


مسئله مهم الختلاف قراثات به دلابل كوناكون همجون تحول در رسم الخط ويا جمع 
آورى و... بنابر شواهد تاريخى دلالت مىكند كه اينها همه ضرورت مراجعه به من علدو 
علم الكتاب را بيان م دارند. مطلع دهم ميا فيز علوم غريبه و فنون خفيْه قرآن كه 
از شواهد آن حروف مقطعه مى بان 'إيواط/نثان مركند نا فبرورت مراجعه به من 
عنده علم الكناب را در كشف حقيقت كَاوتخزان بادآور شود. ابشان در مقام جمع بندى 
(ص )١9‏ مطالع دهكانه باد عدم يكيل بي يظالبقلمكى دلائلى بر «عدم حجيّت در 
بيانيّت و مبيْنيت و تبيائيت كلام الاعى در مقام قرآنيت آنكه برهان و حجت بر اهل 


عام ست مكر با جمع با بيان من عنده علم الكتاب». مي بائية 07 شنهتى در ادامة 
بحثى را در ينج بند ذكر مىكدد نا راه كشف من عنده علم اناب , برشن 
(ص ١؟)‏ اجماع مواقق و مخالف بر عالميت المه 8 به كتتانا اسل ا(طل +5 تتعليم 
بىواسطه اثمه از بيامبر راه دوم شناسائى احراز إين مقام توسط آن حضرات لل أست. 
امامت و را جهارم (ص ١؟)‏ روايات 
منصوصه بيامبر به أين مقام اهل بيتشان مىباشد. راه باجم (ص )3١‏ نيز آن است كه تنها 


راه سوم (ص )1١‏ آيات منصوص در ولايت 


كسانيكه ادعاى جنين خلافت الاهيى راكردهاند ذوات مقدسه اتمه في هستند. در انها 
مجددا يادآور مىغود كه تغصيل اين مطالب در مقدمه تفسير برهان آمده اسث. 
اسث كه بايد نظر كرد 
كه علوم قرآن با شرايطى كه ياد شد آي علوم الاهى است؟ ياسغ آين سوال را در نظر جمعى 


بحث بعدى (ص ١‏ :)كه أيشان مطرح مركند طرح أين بر 
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(جمع قرآن و عترت) و احاطه به جميع جوائب و جهات قرآن مىدائد. به همين سبب 
٠‏ جهت كمالى جمعى را براى آن برهىشمرد. كمال نخست (صص 7١‏ و ؟؟) رابه 


مىفرمايد, 
اين مطلب اختصاص مىدهد كه 


انشريح ترتيب خطاب قرآن به بيامبر و مومنين و... و آنجه در ابن سير 
اختصاص مىدهد. كمال دوم (صص 17و78 رأ به بي 


قرآن نسخه تدوينى خارجياتى است كه آنها نسخه تكويني قرآن محسوب مىثوئد. كمال 


سوم (ص 45) به جامعيت علمى قرآن بيان علوم ابدان و اديان و الاهيات و ربوبيّات و 


نظام دنيا و معاش و... اشاره مىكند. كمال جهارم (ص 17) تذكرى است به أ مطلبكه 


قرآن بيان جمبع احوال همه افراه است و هركسى خود را تحت عنوانى از عناوين أن 
مىيابد و البته قارى قرآن محتاج شرايطى براى دريافت حقايق آن بنابر روايات أستاكه 
بدانها نيز اشارتي مىدارد. كمال بنحم (ص 10) نيز توجهى أسث به جامعيت قرآن به 
علوم غيبى. در كمال ششم (ص 2531 
كمال هفتم (ص 0) توضيحى اسن بيوايوك جم دو جهت كمالى أن يعنى مقام فرق 
الفرق و جمع الجمع. كمال هشتم (لح/#ينكو الت به كمال طرح مباحث به صورت 
قبض و بسطى آن كه البته اين الكوصو راواه بعص وميك لي نيز ديده مىشود. كمال نهم 
(ص /77) اشاره به كمالى ديكر يعني بيان علوم به انحا و اسلوبهاى مختلف در ساختار 
"٠‏ قرآن درهيتالاهئبيودن علوم آن به 
توجه به أسرار بوشيده و امور بتهانكه جز برثى ابمان أورنهءكن.ء بي ركتندكان در آن 
مكشوف نمركردد. تخصيص يافته است. إو اين كمالات دجتكانة ارا نشانه تباين,ذاتى علوم 


الاهى با علوم بشرى (ص )7٠‏ مىدائد. در أدامه (ص )5١‏ نيز تبيينى از عجز بشر از أوردن 


|مؤث:دعوت قرآن به حق سخنى به ميان م ىآورد. 


رآن دارد. در كمال دهم كفته شده 


زبانى 


عسجون قرآن و آيات مورد توجه در اين جهت (فأنوا بسورة يا بعشر سور من مثله و...) 
دست مىدهد. 3 

بحث بعدىكه إبشان در اين رساله مئكشايد باسخ به اين يرسش است كه جرا خداى 
سبحان علوم الاهى خويش را در قالب كلمات ظاهر ساخت؟ اين سوال در ٠١‏ مشرق 


بررسى ميشود. 


مشرق نخست (ص 5 به جايككاه زبان و خطابهودر زمان يياعبر أسالام لتق اشاره 
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موكند. مشرق دوم (ص 78) ناكزيرى رسائيدن علوم الاهى در طول اعصار و زمائها به 
أنسانهاى مختلف جز أز طريق كلام رأ مطرح مىكند. مشرق سوم (ص 70 كامش احتمال 
سحر وشعبده در كلام به سبب آشكارى لفظ با حس. معتاى آن با نفس و حقايقش با عقل 
را دليلى براى اين كار مىداند. مشرق جهارم (ص 88 مىكويد كه بيان عام و قدرت در 
قال ب كلام در واقع ظهور در برترين مظاهرى !ست كه همو مميز انسان و حبوان أسث. در 
مشرق بنجم بيان مىشود كه مكؤنات خارجىتفصيل ظهور اجدالى علمىشائند و الفاظ 
نهايت بروز آنها. الذا تجلى علم در قألب الفاظ أنح ظهورات و برورات خواهد بود 
أزسوى ديكراص 98 و در مشرق ششم مزيت بعدى تجلى علم در قالب الفاظ 
معجزهأورى بر انسان با سادهترين اقعال انسانى أست. ميرزاى اصفهاتى در مشرق هفتم 
(ص 50 تجلى علم الاهى در قالب لفظ را برهاتى بر بيامبرى ييامبر 8816 در نفس 
دعوت و تبشير و انذار و حكمت وةاثقتودائد مشرق هشتم (ص 7؟) شناسائدن 
بيامبر يلق .به علوان آورنده و خاطتهزاول ىهلم الاهى در قالب لفظ (كلام الامى) به 
الله مخاطب خنداوند قرار ككرفتهاند. 


كول لحان ظهور لفظى علم الاهمى در واقع 


“سلطان شرافت ياقته بر عبتي اسشاكة يميد 


مشرق نهم أص 57) أبن نكته را ةا 
خارج ساختن امت يس از غيبت به قرب حضور و مخاطبه شفاهى از طريق شجره ختميه 
55-7 

سن البطرح مىسازد 
أعطاى اسرار خاتميت به بيامبر ##اففتقه از دريجه كاربرد الفإظ #اسعكة به أنها جز از 
ممم مه 


احمديه 8 است. آخرين مشرقى (ص 7؟اكه در تببين إل 


دريجه تربيت و تشرف به شريعت وى نتوآن رسيد. 

در ادامه (س 5) ميرزاى اصفهائى در مقام بيان شطرى از علوم قرآن به بيان 
جكونكى نظر در آيات فرآن مىيردازد و موكويد كه أولا (ص 75) بايد به قرآن نظر 
جمعى شود. جنانكه كذشت. سبس (ص 288) بايد به اخبار وارده در نزول و شرح حالات 
ببامبر در آن سكام تكريست. در كام بعد ( ن8؟) مىبايست با آيات الاهيات كه راجع 
به اسماء و صقات اوين 1 


اكرد و دربى آن بايد به احاديث يبامبر و ائمه 
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؟-1 اعجاز قرآنء فى بيان وجه اعجاز القرآن و انه كلام الله 


جهارمين رسالهاىكه در بحث اعجاز قرآن از مبرزاى اصغهاني در دست أست. 
رسالهاى است در بيان وجه اعجاز فرآن و إينكه كلامى إست الاهى. نام آن را بر أساس 
عبارتى كه در بالاى صفحه ابتدائى از تنها نسخه كامل آن نكاشته شده بود.انتخاب كرديم» 
دليل انتساب اين تسخه به ميرزاى اصفهاتى باوجود ذكر نشدن تامى از او در ابتداى رساله. 
آنجنانكه در بارهاى رسائل ايشان مرسوم بوده است. وجود دو نسخه از اين رساله أسث. 
نسخه نخست كه نسخه كامل و مورد توجه ماست. نسخه مرحوم محمد رضا دامغائي 
است7١أكه‏ در 188 صفحه خطى تنظيم كرديده ‏ 
دامغان و همجنين در مركز احياء ميراث اسلامي قم با شماره فيلم 191/5 موجود 


مىباشد. در شناسنامهاى كه در ابتداى نسخه مركز احياء ميراث اسلامى آمده 


اين نسخه در مكتبه قمر بنى هاشم 


اربخ 
استنساخ سال 1506 دكرشده كه به نفل برقع عددى است كه در صفحه لاغ مين 
رساله در انتهاى يك عبارت آمده ذل: ؛ «هذا تمام الكلام من اول 
الصيام إلى آخر». 

در هرصورت غير از ابن نسحة تخ ويكرّى نير مُوجود است كه به خط مرحوم 
سيّد مرتضى طباطبائي عسكرى است, اشكال ابن تسخه آن است كه تنها ' صفحه نخست 


الاك تؤشنه ا. 


آن دردست مياشد و از باقىنسحه اطلاعى دردست تيسستلا - 
عبارت ابتدائى اين نسخه عبارت است از [- 
وجه اعجاز كلام الله تعالى يرجع الى علومه و معارفه لا الى قصاحته و بلاغ 


بيش از بيان محتواى أين رساله ضرورى است كه به اين نكنه اشاره كنيم كه جندان 
معلوم نيستكه آيا همه رساله متعلق به ميرزاى اصفهانى است و يا بخشى از آن؟ ويا 
بافرض انتساب آن به ميرزاىاصفهاني همه صفحات ابن نسخه استنساخ يك رساله از 
ايشان بوده است يا استنساخ جند رساله در إمتداد يكديكر؟ 


ادر هر صورت اين رساله از أبندا نا صفحه /40 - همانجائى كه اشاره مىكند اين تمام 


١١-تصوير‏ صفحه نخست آن در ضميمه /موجود مىياشد. 
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كلام از أبتداى صيام (ماه مبارك رمضان) تا آخر آن إست ‏ ممدتوى بحث اعجاز قرآن بر 
سبيل ساير آثار ميرزاىاصفهاتى است كه در ابتدا سخنى در بحث زبان شنامي قرآن و 
سيس اشاره مختصرى به لطائف و معارف أن ميكردد و معمولاً مباحث عقل و علم و 
معرفت الله و تباين أن با مبانى علوم بشرىمطرح هىشود. در أين محدوده جدا سازي 
مطالب از يكديكر با خط 


ال) است: أكرجه در مواردى به نظر مي رسدكه خط تيره 
ااتى أست كه ميرزاىاصفهائي در نسخه ااصلى 
خود در آنجا ذكركرده است اما مستسخ آنها رادر اينجا نياورده و صرفا نايك خط نيره 


درواقع نشانه تعداد زيادى از آيات وار 


از آنها عبور كرده است. يكى از عادات ميرزاى اصفهانى در نوشتارهايش جيع أورى 
أيات و روايات مربوط به يك بحث از منابع مختلف و نتيجه كيرى بس از تدبر در أنها 
بوده أست. از سوى ديكر جون بسيارى از أين رسالدها فهرستى از مباحث معارضي. 
اصولى. ققهى و اخلاقربوده است جبمخ أَووَك إن براى مولف ضرورى بوده است كه 
متاسفانه مستنسخين كاهى آنها را كز 0339 ) 

به هر روي از صفحه لاغ يم بعل بَحَكَ عناوين 
0 
نظر اين مباحث جداى از بحث اعجاز قرآن باشد. در ادامه از سفجم 4 مقدمدان براى 
وروه به مبحث ابمان مطرح ميكند كه درواقع مقدمداى يي وزو لتحت اخلاقي 
أست. أو در صفحه 75 مىكويد: «و من كلام له هذا مما يتعلق بَتَاقبل باب الايما ناو من 


5-0 


باب البيان زيد فى هذا الموشعه. سيى در صفحه 77 مىكويد: «و الكلام فى الأيمان و 


من كلام لهه مباحثى در موضوع 
لاأصفحه 74 مطرح م يكند كه به 


ممرفت الله و اسماء و صفات 75> 


الاخبار الدالة عليه»كه از اينجا بحث ايمان را آغاز مركند. اين بحث همجنان ادامه داره 
تا در صفحه 11/0 بحث در ففه أصغر را با عنوآن #البحث فى الفقه الاصغر» افتتاح 
مىكردد. به نظر مىرسد از أينجا به بعد نيز بحث جديدى شروع مىشودكه احتمالاً 
فهرست فقه موياشد. 

در مجموع اين نسخه بايد در ابتدا استناخى أز بحث اعجاز قرآن باشد و در أدامه به 
استنساشى از فهرستى درباره اخلاق تبديل شده باشد و در انتها استنساخى از فهرستى در 
فقه باشدكه هسأتى استنساخ از روى آثار ميرزاى اصفهانى مىباشتد و اى بسا اششباء 
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بيوستكى ابن جزوات از سوى مركز أحياء ميراث اسلامى صورت يذيرقته باشد. 


محتواى رساله: 


ميرزاى اصفهائى بخش نخست رساله اعجاز قرآن خويش را بنابر سنت مرسوهش به 
توضيح اين مطلب اختصاص ى هىدهدكه وجه اعجار قرأ اتنها فصاحت و بلاغت آن 


نيست بلكه وجه عمده اعجاز قرآن علوم و معارفش است (ص١).‏ سيس به اين نكته اشاره 
م ىكند كه براى بدست آوردن وجه أعجاز و علوم قرأ بايد به من عنده علمالكتاب 
مراجعه كرد, به دنبال آن بيان موكندكه در اثر اين مراجعه جه مطالبى بدست مىأيد 
(ص 9). در ادامه اندك توضيحي درباره خصوصيات كلام مىدهد تا اشاره كتدكه كلام 
«مابه ينظر» و نه «مافيه ينظره است (ص 4). او براي سلطان دو كونه كلام ملكى و ملكي 
برمى شمرد و قرآن را أز سنخ دومى موقن فكتدراص 1). 

او در ادامه به اين نكته أشاره م كنكل با ب لطائف قرآن معرفت ياقت. بنابراين 
بيان برخى علوم ومعارف قرآنيرا هيت خويش قرارٍ مىدهد. در ابتدا به ضرورت 
هراجعه به من عند علم الكناب أ ركه ك2 انيس نفسيم بنديهاى علوم بشرى 
در حقيقت علم و تفاوت آن با معارف الاهى را مطرح موكند (ص 0 دربى اين بحث 
اين مسئله امتباز 


موضوع اشناخت خدا در دو مكتب را بيش موكشد (ص لل 2 1 
معارف الاهى بر معارف بشرى به قطرى بودن معرفت ىجان اشاره مركديرو از 
دوكونه فطرت اوليه و ثانويه ياد موكند (ص18). ابشان براى رين يردن فظرات" ثأتوى به 
تذكر به آبات و در ادامه به تكليف عقل به معرفت بروردكار و نسبت عفل و معرفت 


أشاره مىكثد[ص .)١4‏ در همين بحث اس تكه به دو درجه اشاره مىكندكه يكى استدلال 


به صنع الله و تذكر به آيات و خروج از حدين و ديكرى معروفيت به آيه است (ص 51). 
ايشان بحث ديكرى (ص /98) را يس أز التفات به طريق مجادله و محاجه مطرج 
مركند و آن تذكر به معرفت قطرى جبلى استكه در همين اثنا تفاوت كفتار خويش رابا 


بيان مىكند و آيات وروايات مربوط به بحث را ذكر ميكند 


مدعيات صوفيه 


(ص 78). سيس دلابل عدم جواز تعريف و محذور توصيف را برهىشيرد (ص 51). 
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ايرى خدا به غير خود و تذكر به علم. بحث بعدى اوست (ص 064. 

در بحث بعدىاش (ص ؟]) تذكرى به مالكيت بلاتبعيض قدرت و حيات و علم به 
بروردكار عز مىدهد. أين مباحث درواقع بيان يكى از وجوه مباينت بروردكار با سنخ 
بندكان است, در ادامه روايات رؤيت را مطرح ميكند (ص47). در نهايت در (ص /40) به 


- مىبردازه. 


جمجيندى آنه مطرح كر 

بس از ابن (ص 65) مجموعه مطالب جديدى را بأعناوين دو م نكلام لده بيان مكند 
كه همان فهرست معارف و اخلاق و فقه أست. در نخستين آنها (ص 44) به وجدان خدا 
هنكام باساء و ضرا و به خود بروردكار و نه به علم تذكر مىدهد. در من كلام له بعدى 
(ص )0١‏ به نقص طريق بشرى در معرقت خدا از .جند جهت أثاره مىكند. در بعنوان 
بعدى (ص 01) توضيحى ببرامون معرفت شىء به شىء با يك مقرّب ونه مغال يعنى 
توجه معقول به عقل مى بردازد تا اندكي مكاي توجه راكاويده باشد. بنابراين در عنوان 
بعدى (ص 01) به تفاوث توجه أ و94 اشلرء/مىكند تا بكريد توجه معرفت نيست 


بلكه معروفيت است و معروتٍ وجدات 


أن هم بأ قهر و غابه أست. سيس در هميز 

عنوان (ص 06) نوضبحى نسب بطر 12:712كت ندا و وجدان غير او به اوارائه 
م يكند. در عنوآن بعدى من كلام له (ص 06) نسبت توجه و معرفتٍ را از منظرىديكر 
مىكاود نا حخال افراد در هركدا. 0 


رايادآور كردد. در ادامه لل عبوان لملقتاص 6) بحث 


١ 
)03 بسيار مهم ظهور خداوند برئى عقول را باز مىكند. أبشنان دَرتليؤان بعدى (ضي‎ 


مؤسس بودن دين بر معرفت فطرى ثابت و احتياج به مذكر راطرح مركند ميرزاى 
اصفهائى به معناى ثبوت معرقت در قلب در عنوان بعدى (ص /81) اشاره موكند و معناق 
حق اليقين و علم اليقين را در بحثى ديككر (ص088) أرانه ميكند. كمال معرفت را عجز از 
ان مىكندكه وجدان از عوارض و 


معرقت در من كلام له بعدى مىدائد. سيس (ص 84) ب 
لوازم ذاتى انيت فيست و حيرت در عين تمفيك و بينونت رأ تشريح مىكند تا در عنوان 
بعدى (ص )1١‏ اشاره كندكه شناخت مسئله «تمليك» جز به اأعطلى معرقت از سوى ندا 
ممكن تخواعد بود. عنوان بعدى (ص )1١‏ اختصاص به تشريح معناى نفى الصفات عنه 


دارد تا آن را راجع به نعريفات علمى دأئسته باشد. در ادامهاصض71) نيز خلاصداى از 
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بيوند معرفت خداى سبحان را بأ ايمان ببان مىكند. درواقع از اينجاست كه 
مقدمانى را درباره بحث ايمان شروع مىكند 

دربى مقدمات بيشين به آيات وروايات بحث ايمان اشاره مىكند (ص17) نا نسبت 
اخلاق و أيمان و عقل را در بحث ديكرى (ص 01 وأكاوى كند و بااذكر آيات و روابات 
آن به آنجه بربايه سوء يا حسن اخلق مترتب مىكردد (ص 1 )١‏ نيز اشاره كند. در أدامه 
لص 6 بحث مستوقائى درباب غيبت و إحكام آن به ميان مىأورد. سبس (ص 21717 
در مذمت حب دنيا وعلاج آن سحن هىراند و در إدامه به حرمت ايمنى از عقاب الاهى 


1 وجوب خوف أز عدل برورذكار (ص177) و حرمت عقلى ياس از رحمت 


ربوبي ص )١718‏ و جمع ميان خوف و حسن ظن به خدا رص 113) اشاره ميكند بس از 
حسن ظن به خدا به ضرورت حسن ظن به مومن و طرح اين موضوع در نسبت با غير 
مومنين نيز مى بردازد (ص )1/١‏ و آخيدَآ يبحت (ص 175) خودرا در ابن رماله درباره 
اخلاق..حرمت عقلى رباء و سمعه وأ مطكاقةةنه) قركر مىدهد. 

بخش بعدى أو بحث در ففه اصعر 22توج"1115)كه بعد از ذكر مقدماتي در حمل 


الفاظ بر معناى لغوى آنها در مَِكيَعفهََحغتيةجابهاططائل نماز اختصاص ميابد. 


١‏ رساله معارف القرآن: 


أز جمله مهمترين و معروفترين و همجنين أخري 


مباحث معارفى. رساله مشهور به معارف القرآن است. ابن نام در لَه تيح شده 
مرحوم محمد حسن بروجردى تصريح شده است: فستينا المكتوبات بمعارف القرآن ابن 
رساله مفصلترين رساله ميرزاى اصفهاني استكه در آن به تبيين تفصيلى آراء خود به 
همراه ذكر آيات و روايات مستند آنها برداخته أست. 

عبارت ابتدائى آن عبارت است از 

اتبارك اذى نزّل الفرقان فعلّم به الامم و.. و بعد فيقول أقلّ الخليقة و افقرهم الى الله 
العزيز المحمد المدعو بالمهدى الخراسانى مسكنأ و مدفناً انشاء الله؛ قد ملاء العالم نداء القرآن 
المجيد بائه كلام الله و -- 
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عبارت انتهائى أن نيز عبارت أست از 


... هى بسنة الله و سثة خلفاته و هم الواصفون لها و الناعون إليها وهذا من وظائف الدعوة و 
فيه اسلاح العياد و اخراج ارواحهم و قلوبهم عن الدنيا و لاينبغى الغفلة عنها. و الحمد الله الْذى 
هدانا لهذا و ماكنا لنهتدى لولاان هدانا الله 

از أين وساله نسخ متعددى موجود أست. يكل نسخه متعلق به مرحوم على اكبر 
صدرزاده و در 870 صفحه مىباشد. نسحه ديكر متعلق به مرحوم محمد باقر ملكي 
ميانجى و در ٠١94‏ (1184) صفحه أست. نسخه سيد مرتضى عسكرى تساخه لأقصى 
است كه تنها 777 صفحه از رساله را داراست اما مقدمهاى در /17 صفحه در ابتداى آن 
موجود است كه جندان روشن نيست كه متملق به جه ككى است. نسخه مرحوم نمازى 
شاهرودى 474 صفحه است. از مرحوم حفيظى نير يك نسخه ناقص موجود اسث كله 
ابتداى رساله زا ندارد ودر 401 صفجط/ا © صفحه افتادكى أسث. از مرحوم محمد 
حسن بروجردى جندين نسحه نَالآمن#لامتمارة] الفرآن موجود است. در واقع نسخ 
مرحو بروجردى7١)‏ نشان مردهد كه بكتتضحه معارف القرآن در ابتدا وجود داشته كه 
در آن اين رساله به علوم القرآن و لتهارأق )مهكد ألت: انه بعد ما اكرمنا الله نعالى 
ببعض علوم القرآن المجيد و معارفه شرفنا بنشره وكتابته فسمينا المكتويات بعلوم القرآن و 
معارفه... سيس أبن رساله توسط ميرزاى اصفهانىتصحيح علا 


فحااهااقتؤسط مرحوم 


, 1 
بروجردى ياكنويس شده كه تفاوت إين نسخه با سابر نسح غيان“تطحيحات آن وجود 
بيك مقدمه /73 صفحماى است. ابن نسخه باكتويس شده فووا "كي ليرزاى 


اصفهائى رسيده و در اين نسخه رماله به معارف القرآن ناميده شده أسث. البته نسخه 


تصحيح شده نهائى نيز ناقص است. و بسيار 


از سشخات ميات و اتتهاتى رأ دارد. اما كز 
عرصورت آثار جوهر بنفش ابشان در حاشيه مطالب ديده مىشود. 
در انتهاى نسخه دامغائى آعده است: 


هذه المعارف الالهية النى هى الفقه الاكبر بيد الفانى محمد رضا إبسن رمضاتعلى 


امنا عقن لحن جرائيهما و حتعل الجنة عاواهنا يحق ميخي و #76 الظامزين در مورظة 


١-تصوير‏ صفحه نخست أن در ضميعه /موجود م ىبأشد. 
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+ / ربيع المولود / ه7١‏ قمرى مطابق +18/9/9 
در انتهاى نخه ملكى نيز آمده: 


اواتمت تسويد هذه الاوراق ليا 


إثنين ليلة العاشرة من ذيقعدة بسنة سبعة و خمسين بعد 
الالف و ثلاث مأة سنة و انا الآثم محمد باقر أبن عبد العظيم تركى فى مدرسة خيرات خان في 
المشهد الرضوى 486 

در ابتداى نسخه نمازى شاهرودى آمده است: 

كاتبه و مصححه اقل تلامذته على ابن محمد ابن اسماعيل النمازى الشاهرودى رحمهم الله 
فى الدارين. الس الدعا لى و لوالدى ممن استفاد منه فى حياتى و بعد ممائى. على دش 

آنجتاتكه از اين عبارت (مصححه) و شواهدى ديكر برمىآيد. مرحوم نمازى از جمله 
شاكردانى بوده است كه اجازه تصحيح عبارات ميرزاى اصفهائى را داشته است. ايشان أ 
معدود شاكردانى بودهاند كه توانائى خواتيييخط ميرزاى اصفهانى را داثته و به همين 


جهت نسخ ابشان جايكاه ويزماي دلأننع 


و در انتهاى آن نيز آمده أ. 
قد تب بحمد الله تعالى و حسسنَيَوقَيم من وةفضلهاه ١:‏ شهر الصسيام 101 

در انتهاى نسخه حفيظى آمده: 

قد فرغت من تسويد هذه الاوراق فى يوم الاربع فى بوم لحان و اليشرين من سحرم 
سنة وان الاثم محمد بن التصطفى الأيوقي 
فى مدرسة الخيرات خان فى المشهد الرضوى :88 دم مم 5 


الحرام سنة ثمانية و خمسين بعد الالف و ثلاث 


محتواى رساله: 

اين رساله همائطوركه اشاره شد مفصل ترين رساله ميرزاى اصفهانى است كه به اكثر 
مباحث معارفي در أن برداخته أست. متاسفائه اين رساله فاقد باب بندى مشخصى است» 
لذا نشريح محتويات آنكار بسيار دشوارى أست, اما برخى از عناوين اصلىتر وكلىتر آن 
كه از عبارات مؤلف به دست مىآيند عبارتند از: 


مقدمة في 
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القرآن كلام الله الغير المشابه لكلام البشر و أَنْ الائمة هم المتحدون بأنّهم 
حملة القرآن. 

افمن الواجب لكل عاقل النظر إلى معارفهم و علومهم و تتبيههم إلى أحكام 
المقول بأنها إلهّة أو تعليميّة بشرئة؟ و نحن فى مقام النذكر الى هذا المقصد نتكقم 
ألا جمعأ و جملا تم نفضّله إن شاء الله تعالى. 

اساس معارف البشر على اثبات الحق و تصوره بالوجوه و العناوين. 

اساس معارف القرآن على التذكر بنور العقل و العلم بِأنّ الله تعالى لابعرف و 
الايوصف الا بنفسه تعالى. 

اساسس الدين على أن لله تعالى عرّف ثقسه لعباده و فطرهم على معرقته 

فى مخالفة معارف البشريّة مع المعارف الإلهيّة فى معرفة الله تعالى. 

فى أن القرآن أساسه على كولسل مدكر و آله الطاهرين هم أهل الذُكر. 

فى التذكر إلى جوامع الطلح الوإتجع إلى أبححّة الباطنبّة م إلى مفضلاته و الراجع 
إلى العلم الحقيقى بالنسبة إلى الاج الإلهئّة و الراجع إلى المعرقة 
الفطرنٍ 3 2 

فى تعريف العقل عند علماء البشر و عند صاحب الشريعة على خلافهم. 

فى التنائج الفاسدة المترثبة على العفل الإصطلا يذ ثليه البشر عفلا. 

-- ل‎ ١ 
فى التذكر إلى حقيقة العقل و آثاره و لوازمه. أ اغب‎ 


اعد عه 


فى أنّ الفرآن حيث ذاته أنه كلام الله. 2 


فى أن من أراد أن ينظر إلى ال أن بأن يعرف أنه كلام الله أم لاد فيجب عليه 
الرجوع فيها إلى أصل الذكر. 

في أن من راجع القرآن و أهله برى أن أساسه على العلم الذي لاإختلاف فيه. 

فى أنّ العقل و العلم حجتان بذاتهما على أن حيث ذاتهما المعرفيَة لاالمعرو 
فهما آيتان على أنّ الحق تعالى شأنه منزه عن المعروفّة بنفسه فكيف بالعلم و 
العقل فضلاً عن المعقولات و المفهومات. 

فى أن طريق معرفة الرب تعالى منحصر بعرقانه به تعالى و معرفة غيره به. 
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من جهة أنَّ القرآن مؤسس على التذكر بالعفل و العلم و المعرفة الفطريّة يظهر 
أنَّ الخلافة الإلهيّة خاصة بالرسول و الاثمة. 

فى أنّ الواجب أن يتنبه الإنسان إلى سنخ معرفة الشىء بالشىء بلامفهومية و 
استلزام الحيرة من حيث الإدراكات. 


فى جمع ما ذكر فى بيان أساس الشريعة المقدّسة. 
فى ذكر مفسّلات العلوم الَتى جائت عن صاحب الشريعة فى المعرفة الفطرية. 
من جوامع القرآن و معارفه الممنازة معرفة توحيد الحق جلّت عظمته. 
فى ذكر مفصّلات معارف القرآن من علم الحق تعالى شأنه علمأ مقدساأ عن الحد و النهاية 
بلامعلوم فى وجه من الوجوه. 
فى ذكر مفشلات معارف القرآن فى ق 
الفعل و التاثير و الرشح و الفيضان و البئنانبإلتطور و التغيير فى وجه من الوجوه فى مقابل 
المعارف البشرية. 
فى ذكر مفصّلات معارف القر ان فىَكيَنة» 
فى ذكر مفضلات معارف العرَآن فَنَممَوكةالمَؤالم'وأكيفيتها و نشأة المخلوقات و 
واقعيتها و حقيقة الدنيا و الآخرة و ما يرجع إلى معرفة النفس و البدن من البده و العود 
و من مفصلات العلوم الراجعة إلى كشف حفائق لولمأماجاء ببه القرآن و 
الرسول من معراجه طق إلىالسماوات و العوالم الأخرويّة 
فى ذكر مفصلات خلق الحق تعالى شأنه النظام على وجة يقطهر لزوم العود للأبدان و مطلق 
الكاثنات الدنيويّة. 
من مفصّلات معارقه هو ما جاء به من حل شبهة الجبر و التفويض. 
جمل علم العود فى الععاد و الحشر و القيامة على ما جاء به القرآن و ذكْر و انذر 


به الرّسول و الأئمة الاثنى عشر صلوات أله عليهم اجمعين. 


رته تعالى و جاعليته و تفدّس قدرته و جاعليّنه عن 
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رساله معرفة العوالم رسالهاى اس تكه در آن ميرزاى اصفهانى بحث أز خَلق ث كرده و 
أين رساله درواقع بخشهاى مربوط به بحث خلقت در رساله معارف القرآن است كه 
بصورت مجزا نيز استنساخ كرديده است. نسخهاى كه از ابن رساله در دسث اسث نسخه 
وقف شده آقاى غلامعلى فائقى و دا خط ايشان با شماره عمومى 840/1 در كتابخانه 
آستان قدس رضوى در ٠١5‏ صفحه أست, ظاهراً اين نسخه ناقص است. -جراكه اننهاى آن 


نامعلوم مىباشد. 5 
عبارت ابتدائى آن عبارت است 


الحمد الله رب العالمين .. و بعد من معضلات (مفضلات. التمازى) معارف القرآن و صاحب 
الشريعة المقدسة المخالفة للمعارف البشرية, ماذكر به من المعرفة بالعوالم وكيفيتها و حقيقة 
انشأة المخلوقات و واقعيتها و. 


أثوار اللهدا. 
رساله انوار الهدايةا '' از جديدترين أثآر أله شددى ميرزاى اصقهانى است كه در 
كتابخانه دانشكده الاهيات و معارف أسلامي منهد با شمارة 11018 در تاريخ 
9/8 ثبت كرديده استاز اين اثر برروى لد آن بام قصباح الهتدى در ببداء 
. ب 4 
تاليف آميرزا مهدى اصغهانى ياد شده أست و البته اين تسمية“ناصحيس است. جراك الول 
ليف أميرزا مهدى اصفهاتي ياد شد و البنه اين تسمية نلموعيح لست جروا كايو 


14 
مصباح الهدى نام رساله ديكرى در أصول فقه أست و ثانباً در ابتداىرساله آمده أست: دو 


اسميته بكتاب انوار الهداية». 

أبن اثر به دو دليل عمده به ايشان منتسب است: 

الف خط أثربكه در مقايسه باخطوط در حاشيه معارف القرآن نسخه بروجردى يا 
إبرات شيخ محمود حلبى يا حاشيه أبواب الهدى نسخه آستان قدس كه همكى 
تصحيحات يشان است .هماتتدى دارد و در نامه مورخه 58/4/1١‏ به شماره 38-9119 


افيد 


١٠-تصوير‏ صفحه نخست أن در ضميمه 4 موجود مىياشد. 
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مقدّمةٌ تحقيق.كتابشناسى آثار ميرزلى اصفهائنى * 4 


از دانشكده الاهيات و معارف اسلامى مفهد (بنياد يزوهثهاى اسلامي) ذكر شده كه 
مرحوم أيت اله مرواريد قويا خط اين رساله را به مرحوم مبرزاى اصفهائى منتسب 
«انستائد. مرحوم آيت الله مرواريد نيز از جملهى معدود تلاميذ ميرزاى اصفهائي بودند 
كه توانائى خوائدن خط ميرزاى اصفهانى و اجازة تصحيح عبارات رسائل استاد را نيز 


داشتهاند. 


:از جهت سبك وسياق ادبى وكستره لعوى و اصطلاحات رايج 
و همجنين انديشههاى مندرج در متن و نوع برداخت به مطالب و تبويب و تقدم و فاخر 
آنها با ساير آثار ايشا ن كاملا همامتكى دارد (بحث از اعجاز قرآن و تحدى آن. علم و 


عقل, معرفةالله. علم الاعى. جبر و تفويض. 


اب قرم و محتواى 1 


هيت و 
اين رساله در حقيقت شامل دو اثراست: انوار الهداية و رسالة فى البداء (نور فى 


البداء و هو حقيقة بمعني الراى...) 


محتواى رساله: ١‏ 


در رساله نخست يعنى انوآل' الى با تعبير نور شروخ شده و در 
مجموع ١‏ عنوان نور را شامل استكه بر اساس شماره صفحات نسخه اصل عبارئتد اثزة 


١‏ فى اعحاز القرآن: در ابن نور. حقيقت اعجاز تاجات ابيا مطرح و در 


ادامه به بحث وجه اعجاز و تحدى قرآن و بررسى نظريهأقصأخحت ويِلاعْتَ برداخته شده 


است. در ادامه وجه اعجاز قرآن. علوم آن دانته شد وَاكوَأوئ) ريجهت الطرح 
ككرديده است.كه درانتها انيز به اين يرسش ياسخ كفته شده است كه جرا يس از 


ببامبر #لإفتقه اختلاف بديداركشته و قرا 
ص 8 اعلم ان المعارف الالاهية تخالف المعارف البشرية فى أمور ثلاثة صفحه (8) 
المقام الاول في البحث عن العقل. صفحه 111 المقام الثانى البحث عن العلم. صفحه (218 


أن خود محل اختلاف شد؟ 


الفلاسفة الالاعيون لهم فىمعرقة الله 


) اين بخش به عقال در علوم بشرى و عقل در 
معارف الاعيه و طريق وجدان آن مىبردازه. سيس مقام دوم به علم در علوم بشرى 


اقنه و بد اين بهانه به مسئله يقين وعم در معارف الاهيه و تفاوت آن با عقل 
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برداخته شده است. مقام سوم به بحث معرفت الله اختصاص يافته كه مسثله در صبانى 
مشائيان و متصوفه مود كنكاش قراركرفنه و برخى ايرادات آنها مطرح كرديده است و 
البنته اشاراتى به |/ 

ص 4 قد قلنا سابقا ان نور العققل و العلم يكشف به حقايق الاشياء. اين تور بحث از 
مكشوفات عقل استكه درآن حسن و قبح و أنيت انسان و بالغير بودن أن و مظلم بودن 
كائنات و مسئله كثرت در ادراكات و خروج از حدين نيز واكاوى شده است. 

اص 77 لمعرقة الرب طريقان. د 
+روردكار به خودش مورد توجه قرار كرفته امت 

ص 5 بعد أن ثيت المعرفة لذات, بنور العقل و العلم.. كذلك ما سوى ‏ 


بحث بنابر معارف الاهيه نيز شده است, 


أين نور دو طريق معرفت به آيه و وجدان 


تعالى 
أقوام كينونته و نحققه به تعالى. در اين بخش بحث إز وجوب و حرمت ذاتى و مكشوفات 
ذاتى عقلى و تاثير عمل به نكاليف على مِواقرفتِ برور دكار مطرح شده است. 

ص *2- فظهر لك أن معرفة الرمولإييخجم]) بالآبات كما ان العقل يعرف اولاً بآيته. 
در اين بخش ابتدا با مقدمداى درباب غ2 لكصَكقفت عقلى كينونت بالعير نفس اشاره شد 
و بحث معرفت به أيه و و جدان و67 توش وطادر فت فطرى بان شده اسث 
سيس بحث از ادب ضرورى معرقت و در انتهاء خلاصهى أز تتايج علوم بشرى و معارف 
الاعى نيز مطرح شده اكد 5 

ص 59 فى علمه تعالى. ين نور به بحث مهم علم بلامعكوم محال بودن آن ينابر 
هباني فلسفى و تنايج علم شناسى آنها و بيوند آن با مسئله علبك وز نظرالاقه برو الخته 
أست. در ادامه نيز بحث وجود و كون از منظر معارف الاهى در باسخ به نظريه خلقت 
شناسى فلاسفه و همجنين علم بلامعلوم و ييوند آن با افعال و خلقت نيز مطرح كرديده 
5 

ص 6/8 قد قلنا سابقا ان العلم شأنه كشف المظلمات. إين نوريحث از احمتيار دارى 
انسان و مسئله رأى است. 


ص 66 قد عرفت سابقاً ان البداء فى مرحلة المشية و الارادة و التقدير و القضاء و 
الامضاء اوجب أن يكون كل ما فى ام الكتاب و الوح مراعى. أين نور بيشتر به مسثله ليلة 
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مقَدّمدُ تحقيق. كتابشناسي آثار ميرزاى اصقهانى * ١لا‏ 


القدر مىيردازه. 


اس 01١‏ _قد سبق أن مفاد الآبة و آخرون مرجون لامر اللّ.. إين نور بررسى آيه مذكور 
و ححديث «ماترددت فى شي» است. 

اص 28 فى التوحيد الاقعالى. بحث عليت و فواعل از منظر حكما و عرفا خلقت در 
معارف الاهيه. قاعده الشيء مالم يجب لم يوجد. رابطه علم يروردكار با اوامرش و 
نظريه مصلحت و مقسده در تكاليف بنابر قول متكلمان در اين ارتباط از جمله مباحث 
بين وز نجه 

اص 0 فى حقيقة التعقلات و افعال الروح و النفس. حقيقت روح و بدن و 
بيوندشان بايكديكر و حكمت ارسال رسل و خلقت بهشت و جهتم در اين نور بررسى 


شده است. 


ص 08 قد تبين أن العلة الغائية غيي.دا 
العلم و القدرة والحياة من اعظم إلّعمالفة تعآلي /لتى بهاكرم بنى آدم. بحث از تاثير و 
تاثر و راى شده است. 3 
اص 7١‏ قالت الفلاسفة ان الَلمكتي نياو قرفا جتكطوده و عدمه فيحتاج الى مرجح. 
بررسى بطلان انقسامات ثلاث. فاعده ايجاب و مرجح بودن علت غانيه و ثبوث جبر در 
فلسفه و اشكالات آنها در اين نور مطرح شده 2 
ص 13 -عينا مطالب صفحه 88 تكرار شده است. ‏ / 
ص 8 اعلم أن الانسان له بدن و روج لا البدن. شابدتلولاتنترين «نور» اين:رساله 


إند روح وادراكات و 


فى الملة الفاعلية. 


همين عوان باشد. در اين عنوان بحث بدن و روح و ذات انسان و 
بحثهانى درباره علم و كشفياتش و ند آن با راى و فعل و توضيحاتى درباره آثهاو 
مراحل انجام يك فعل و همجنين مستله كيان و وجود و نقيضين أنها و علم خداوند. قدم 
عالم در ميان حكما و ازليت 

ص 86 قد ظهر ان كشفه تعالى للنظامات الغير المتناعية و نقايضها اوجب صدور 
الرأى 


آمده است. 


مله مياحث أين نوو الست, 


در إين بخش سخن أز راى و مشيت و ارأده و... و مباحث مرثبط به ميان 
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اص 517 قد ثبت مماسبق إن حسن الفعل المستكشف بنور العقل آية لنور | 


ديكر معرفت به آبه و بحث علم به علم بحث ده امت 
رساله دوم نيز همجنانكه ذكر شد به كلى بحث أز بداء است, 


رساله جبر و تفويض (قضا و قدر و بداء): 


يكى ديكر از رسائل مهم معارفى ميرزاى اصفهائى. رسالهاى استكه لو در بحث جبر 
و نفويض نكاشته است. اين رساله غير أز نامى كه ميرزاى اصفهانى از خود در ابتداي آن 
آورده است به دليل وجود دو نسخه أز آن در زمره آثار ايشان محسوب ميكردد. ين تسخ 
متعلق به مرحوم على اكبر صدرزاده در الاصقحه و محمدرضا دامقائى در 0/ميقحه 
057 

عبارت ابتدائى اين رساله عبارت إهحي أو 

الحمد الله الذى جل عن الضفات | فقول احقرا عرد الله و افقرهم الببه سبحائه محمّد 
المدعوٌ بالمهدى الخراسائي مسكباو مدفا اتناء ان إني من البراهين الباهرة على حقيّة كلام 
الله العزيز و رسالة سيد المرسايو/ يت 1 

عبارت انتهائى آن نيز عبارت است ( 


فإن الدعوات و اجابتها ليست عل لفاعلية الحق بل العلة رأيدو كمال انه و الاجابة 


اف الفعل بالحسن و يمدح و يمجد فاع (الحمد الله كلا هو 


0ت 


غاية ترجع الى الغير و توجب 
اهله لااحصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسكى) 
البته ناكفته نماند كه مرحوم صدرزاده در بالاى صفحات ابن رساله از آن بانام 


رسالهاى در بداء «قى اليداءه ياد كرده أست: اما جون مولف بحث خود در اين رساله را در 
ابتداى رساله بحث از نفي جبر و نفىتفويض در دو مقام دانسته. با نام جبر و تفويض از 
آن ياد مىكنيم؛ كرجه به آنكه بحث خويش رابا مسثله قدر و معناى آن و 


أشاره به مسئله بداء آغاز كرده است بانام فى القضاء و القدر و البداء ئيز ياد شده 
ار كر في و البداء نيزي 
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است و هىتوان اين رساله را با اين نام نيز شناخت. 


محتواى رساله. 


محتواى رساله به دو بخش عمده تقسيم مىكردد. بخش نخست بحث از جبر و 
تفويض و بخش دوم سكن از بداء است. 

در بخش نخست با موضوع حرمت أز بحث قدر و وقوع درضلالت جبر و تفويض 
آغاز كرديده است. در اينجا يس أز بيان مقدماتى جون ارجاع تقدير به معناى لغوىواش و 
يا آبات و روايات منكرين قدر به أبن نكته برداخته استكه محل كلام در اين بحث نه 
تفدير در افمال الاهى جون خلقت اشياءكه تقدير در افعال بشر است. سيس سعى در 
مسئله منجر مىشود به اين كه 
منظور از قدرى كه نهى درباره آن دواز ناآ است آشكار كردد. در همين راستا 

ميرزاى اصفهانى با طرح سر بودن لمر الأمري باب نذكر به ابن مطلب را باز موكند. 


در بها مقع هك ذكر موك زا يك واه من هم جبرية و هع مخ مه 


شكافتن اين مطلب و ارائه شواهدى در آن مىدارد. اين 


او قرار ميدهد. ايغان در بحدا نشحكي بدو ضيوع مهم 


«فاعل حقبقى و جاعل بالذات خداست» و «ترجيح بلامرجخ» بر باز تمرح 


م كويد 

در ادامه مبحث بداء رابا ذكر آيات و روايات بداء و تردد ميآغازد. سيس به بيان 
نظرات غود و تشريح مسئله و باسي كوتى به شبهات فلسفى در اين باب مىبردازد و به 
عنوان مثال بحث مبسوطى بيرامون وكون به غير و ماهيّت و وجود فلسفى 
مطرح مىكتد 
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ف رساله غاية المنى و معراج القرب و اللقاء: 


ابن رساله در واقع درفضاى رسائل |. ١تى‏ أست كه در ميان ققهاء متداول بوده 
أست. نام آن بركرفته از تسميه أيست كه نوينده يس از ذكر مقدماتى در اثر خود بيان 
داشته است: اقول و لهذه الاسرار سمينا المكتوبات هذه بغاية المنى ومعراج القرب و اللقاء. 


از اير 3 إترين آ: 
از اين رساله جندين نسخه متفاوت وجود دارد. معتبرترين آنها نسحه وقفى عليرقنا 


غروى به آستان قدس استاكه در شناستامه أبتدائىآن نوشته: خطوط جوهر بنفش خط 


مولف است, و ابن نشانه تصحيح هولف أست. أبن نسخه در 5١‏ صفحه تنظيم شده أست, 
نسخ ديكر آن عبارت است از نسخه محمد باقر ملكى ميانجى در 14 صقحه و نسخه على 
اكبر صدر زاد. 18 صفحه و با عبارت بايانى: قد تم بيد الاحقر على اكبر فى الثامن من 
شهر شوال المعظم 157١‏ و نسخه غلامعلى فإئقى به خط ريز در ٠١‏ صفحه,!١)‏ اين نسلحه 
در آستان قدس به شمارء 861١١‏ و ارخ :فتكي 1717 موجود مرباشد. البعه يى 


نسخه هم از سيّد محمد باقر نجفى د مجدوامه التشار يافته از سرى أو موجود مىباشد 

عبارت ابتداتى ابن رساله عبازيي اين ار 

الحمد الله رب العالمين. اما بعد أنه لكان من اعظم ما بشر به القرآن المجيد بلسان 
الُسول الكريم لقاء رب ١‏ 

بارت التهائى آن نيز عيارت است ازه 31 

فمن اجل ذلك جعلت الركعتنان الاولتان كلما ححدث فيهماً حدت كا 
اعادتهما و هى الفرض الافل و هى اول مافرضت عند الزوال يمنى صلاة الله 


غيل ها 


محتواق وسالهه 


آين رساله در يك مقدمه و سه مقا تنظيم شده أست. مقدمه ابتدائى در جايكاه رفيع 


يرور دكار متعال و جعل نماز به عنوان معراج و بلكان نيل به اين مقام أست. 
مقام نخست اختصاص به حقيقت عيادت و عبوديت ياقنه أست. در آن أبتدا مقدمداى 


١‏ تصوير صفحه نخست آن در ضميمه 1١‏ موجود مىباشد. 
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در هدف از خلقت آمده و سيس مساله از منظر مولويّت و عبوديت بررسى شده است. به 
اهمين بهانه ملاك افتراق ميان توحيد و شرك را بيان كرده است. به سبب بيان مسئله 
شرك به محبت و محبوب بالذات اغاره مكند نا در انتها نماز را معراج وصال به 
محبوب برشمرد 
مقام دوم يه كشف حفيقت نماز اختصاص يافته است. ميرزاى اصفهائى بحث را با 
معناى لغوى آن شروع مىكند و آن را به معناى لغوىاش حمل مىكند. او نماز را متقوم 
به توجه قلبى دانسته و حدود آن را خارج از حقيقتش. سيس از جمله حدود آن را وضو 


دانسنه و به تبيين اين مسئله مىبردازد. 


مقام سوم نيز به بررسى جايككاه معرقتى نماز و نسبث آن با معرقت خداى سبحان 


اختصاص يافته استكه به نشريح أحزاء نماز بربايه روايات معصومين مىبردازد 


ع رساله الصوارم العقلية علىاتأويل الأحَاديث المروية و المقامع 


العلمية على مفارق الشيخية: 


از جمله آثار ميرزاى اصفهانى رَنَالهَ1ئ ات كه در أنطال آراء شيخ احمد احسائى 


نكاشته استداز اين رساله دو نسخه موجود است. يك نسخه, نسخ وقفى آقاى عليرضا 


00-0 0 
غروى به آسنان قدس رضوي است كه مجموعاً 2١‏ صفحه بلق ايلا نسخهلى 


ديكر نيز متعلق به آقاى على اكبر صدرزداه و در 31 صفحه أ 


عبارت ابتدائى آن عبارت است أز؛ 

الحمد الله رب العالمين.. و بعد يقول العبد الفقير الى الله العزيز محمّد المدعوؤّ بالمهدى 
الاصفهانى اصملاً و الخراسانى مسكناً و مدقن انشاء الله تعالى؛ انه بعد ماسارت ملفقات الشيخ 
اححمد الاحسانىهادة لحيرة الحمقاء و ضلالة السفهاء حتى ادعوا الركنية و البابيّة ثم اظهر الله 
لأهل الفضل ضلاله و جلونه.. 

عبارت انتهائى آن نيز عبارت اسث از 


1 تصوير صفحه نخست آن در ضميمه 7 موجود مىياشد. 
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اقول الحمد الله الّذى اظهر جنون هذا الاغرابى بكلامه فى الك 
شيعته فى بطلان تحريفاته و تأويلاته للكتاب و الستة و الحمد الله الذى هدانا لهذا و ماكنا 
لنهتدى لولا أن هدانا الله و صلَى الله على محمّد و آله الطيبين هذا آخر ما اردنا ذكره فى هذا 
المختصر الموسوم بالصوارم العقلية على تأويل الاحاديث المروية و المقامع العلمية على 
مفارق الشبخية و قد فرغنا من تسويده فىالجمادى الاولى سئة ثلاثمأة و ستين بعد الالف من 
الهجرة النبوية على مهاجرها و أله افضل الصلواة و الشلام و التحيئة. 

همانطوركه از نام رساله ييداست عمدء مباحث أين رساله به رد نظريه شيخ احمد 
احسائى در فهم كناب و سنت الختصاص 


ابين و اقام الحجّة على 


افته كه أز روايات با مضمون انصراف كلما 


انمه به سبعين (هغتاد) وجه. جواز تاويل در فرمايشات أيشان را صادر كرده و باب آنرا 
كشوده اسث. لذا مبرزاى اصفهانى غير از كردآورى بخشي از سخدان شيخ احسدكه دالّ بر 
.جهالت اوست و نشان از بى كاهى اي '١لَآََيكهِدٍ‏ و عرفان و رياضات داره؛ به بحث از 


طريق معرفت كلام انمه ليا و مث اربص وإتوريه و بطلان ناوبل د ركلمات ابشان 


برداخته است كه نفصيل أنها را در رسالةكؤاهب الشنئة يا رسالة فى التعارض و 


أسك. 
/ا- رساله المواهب السّنيّة و العنايات الرُضويّة ؛ 4 الم 

يكى از رسائل بسبار مهم مبرزاى اصفهانى كه به تعبير خوة شتامل باب اعم در 
اباط لحك فر لجاب د سنت ولقه د 100000 
العنايات الرْضويّة مى باشد. نام آن به سبب تسميه مولف در ابتداى رساله است: و لماكان 
هدانا الله تعالى بالاحاديث النى هى المفاتيح لذلك الباب عتد تشرفنا بمجاورة المشهد 
المقدّس الرّضوى على مشرفه آلاف ثناء و تحية. سينا الرسالة بالمواهب الشنية و العنايات 
الرضوية. موضوع اين رساله تشريحى است درباره معاريض و توريه در كلام كتاب و 
سنت. از أبن رساله در مجموع سه نسخه موجود موباشد. نسخه نخست كه به نظر 
مهمترين نسخه نيز باشد. نسخه وقفى آقاى عليرضا غروى به آستان قدس رضوى با شماره 
عمومى ١51؟1‏ أست كه به خط مرحوم سيّد فياض شيروانى مىباشد و اين مطلب از 
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امضائى كه ايشان در صفحه 45 أثر با نام خويش كرده هويداست. 


آن تصحيحاتى أز مولف د 


أست كه تاريخ ابتداى استنساخ طبق آنجه خود در ابتداى آن تككاشته. اول جمادى الاولى 


و يايان استناخ شب جمعه 4؟ وجب المرجب 1775 اسث. اين نسخه در 1١4‏ 


ده أست. سومين نسخه نيز نسخه متعلق به سيد محمد باقر نجفي است كه 


در مجموعه منتشرشده نوسط ايشان آمده است ٠7‏ نسخه ناقص ديككرى نيز از شيخ محمد 
رضا دامغاتى در كتابخانه قمر بنى هاشم دامغان و مركز احياء ميراث اسلامى قم وجود 


داردكه شامل مبحث افتاء و تقليد اين رساله مكردد و باقى مطالب را تدارد 


عبارت ابتدائى اين نسخه عبارت است از 


الحمد لله رب العالمين... اما بعد فهذه رسَالَة شر يفة مشتملة على الباب الاعظم لاستنباط 
الاحكام الشرعية من الكتتاب و السنة فى 


عبارت التهائى آن نيز عبارت 
.. فلابذ لنا من التدكر بما ذك رب هآلشَاراحبتنه توف عليه خصوص تلك المرتبة الشريفة. 


فحتواق رسال 


ي"وأتوريه و بخشش درم 


اين رماله در دو بخش اصلى است. بخش نخست بحث عار 
بحث افتاء و تقليد است. 1 
در ابثداى اين رساله (ص١)‏ ميرزاى اصفهانى مقذمءاى درباب توجه المه لل نسبت 


به كلامشان بيان مركند نا نشان دهدكه مقتضاي حكمت. ابراز كلام ظاهر و صريح در 


مقصود أست. سبس (ص؟) مفتاح فهم را شناخت توربه و معاريض برشمرده و آن را 
تعريف مركند (ص4). ايشان در ادامه (ص١)‏ حكمتهاى معاريض و توريه را ذكر موكيد 
در همينجا ست (ص4اكه با ياسخ شيخ احمد احسائى به دقع يكك توهم مهم در مبائى فهم 


1 تصوير صقحه لخست آن در ضميمه 15 موجود ميباشد. 
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روليات مىبردازد. أيشان در أدامه بيان حكمتهاى توريه به تشمريح مواضع و محدوديعائي 
كه معاريض و توريه در آنها واقع موكردد. مىيردازند (ص )١4‏ و به أبن بهانه به بحث 
موسعات و تفويض امر وارد مىشود. لذا احكام الله و احكام النبى يللا و احكام 
ائمدطلييا مطرح مىكرده. مسئلهاى كه در !. 
در ادامه بدانها متعرّض مىكردد. در اينجا ايشان به يك حكمت مهم ديكر در سبب وقوع 


ميان يديد مىآيد بحث تعارض است كه أو 


تعارض در موسّعات توسط انمه اشاره ميكند كه آن حغظ جان شيعيان بوده است. 
روشن است كه به اين منظور بحث بعدى إيشان تشريح نقبّه و توربه و نسبت أن با 
معاريض و تعارض در روايات خواهد بود. 
بحث ديكرى كه ابشان بدان وارد ميكردد تقسيم بندى كاتاب و سنت به دو بلخش 
تعليمبّات و فنوائيات (فنيا) است. در اين راستا احكام عفلى و عقلائى قطرى و الام 
نقسيم بندى ديكرى است كه در مسيلا تمَقيَريا افتاء دركتاب و سنت بوجود مىآيد. 
احكام الاهى نيز در دو مرتبه مرإبا نكل مود تو جه قرار كيرند. مرتبه جمل و تشريع و 
مرتبه فعليت و تحقق. ابنها يمعي مَكَداناتي آست كه مبرزاىاصفهانى براي شكافتن 
قيقت افتاء و تعليم بان مرُكدد باو ةإيتكة "بأ طى شدن اين مقدمات حفيقت 
تعليم و افتاء روشن كرديده است. در ادامه به خصوصيات آنها اشاره مىكند تا دربىآن 
جكونكى استتباط احكام از هريك ازآنها روش > 3 
ديكر از تفاوتهاى آنها اشاره مىكند و آثار مترتب بر هركدام زا ترم شمره. .| 


بخش دوم رساله كه ادامه منطقى بخش نخست اسَّ؟ز 555571 331 نقلي 


أسث. در اين بخش جايكاء ابن بحث در مبائى دينى. منظور إز آنها. عدم اختصاص حجيت 
افتواى عالم به ز 


ولايت فقيه را مطرح مىكند. 


ن حبات او. وظيفه فقيه. حجيت ثتوأى فقيه متجرى و در انتهاء بحث 


رساله فى التعارض و المعاريض: 


از جمله آثار ميرزاى اصفهانى كه تنها يك نسخه أرَآن بدست آهده, رساله ني 
ذكر تكرديده بلكه اتنها مستنسيغ آن كه 


التعارض و المعاريض است. اين نام درا رء 
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مرحوم على اكبر صدرزاده أست در بالاى /70 صفحدى ابتدائي ف التعارض ١]‏ و در يقي 
صفحات فى المعاريض نوشته امت. البته موثف موضوع رساله رادر ابتداى آن جنين 
تعريف ميكند. خاتمة اصول الرسول و آل الرسول صلاوات الله عليهم اجمعين فى تعيين 
الحجة عند تعارض الاخبار و الاحاديث و ختامها ايض فى حجيّة أفناء الفقيه و وظيفة التقليد. 

اما در نسخه موجود بحث خاصى در باب حجت أفتاء فقيه ويا وظيفه تقليد به 
جشم نمىآيد لذا نام اين وماله رأ نبز به تبعيت مستنسح به اختصار فى النعارض و 
المماريض مونهيم. 

عبارت ابتدائى آن عبارت أست از: 

الحمد الله رب العالمين.. و بعد يقول احقر الخليقة محمد المدعو بالمهدى الخراساني 
مسكناً و مدفناً انشاء الله تعالى خاتمة اصول الرسول و آل الرسول صلوات الله عليهم اجمعين 
فى تعيين الحجة عند تعارض الاخبار و اديت و ختامها ايضاً فى حجية افتاء الفقيه و 
وظيفة التقليدء فيقع الكلام فى مقامين: 


عبارت انتهائى آن نيز عبارت استَ كر 

... فظهر ان الحكم موسع اوصَك ريمن لازم لحن المخاطب فلاتعارض و عند عدم 
غلهور المقصود لابدله ايا من الرجوع الى مايرتفع به الريب عن احدهها. 

اين رساله در مجموع 48 صفحه استكه 7؟ صفحه نيك بحت تعالؤض اخار و باقى 


آنْ به معاريض در اخبار اختصاص 


افته است. بحث نليسك .نج نام مقام إول در 
جهارده امر و جهار تنبيه ذكر شده است. بخش دوم باحك ااسعَارتِضق ادر كلام 
ائمه888 است. 

رساله افتاء و تقليد: 


در بحث اثناء و تفليد رسالداى مجزا از ميرزاى أصفهانى موجود أسث كه در آن به 


طور مستفل به بحث از حقيقت افناء و تفليد مىبردازد و ضمن آن متعرض بسرخى از 


1-تضوير صقحه نخست آن هر ضميمه 17 مورجود مىياشد. 
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اقوال شيخ انصارىة نيز شده أست. علت انتساب آن به ميرزاي اصفهانى ذكر نام وى در 
ابتداى رساأله أستء 

و بعد يقول محمد المهدى الخراسانى مسكداً و مدفنا انشاء الله تعالى. لقد من الله تعالي 
بالتدكر لما جاء به صاحب الشريعة/8ق8ن من العلم الراجع الى الافتاء و التقليد. 

عبارت ابتدائى در اين وساله عبار 

الحمد الله رب العالمين... و بعد يقول محمد المهدى الخراسانى مسكناً و مدنا انشاء الله 
تعالى, لقد من الله تعالى بالتذكر لما جاء به صاحب الشريع ملي من العلم الراجع الى الافقام 
و التقليد بتصريح القرآن المجيد بالاقتاء و تنصيص الرسول و الائمة صلوات الله عليهم بهما... 

عبارت انتهائى آن نيز عبارت است أز: 

. فيكفى فيه مايكفى فى الفضاء بين الناس. فهذه الطائفة من الرواييات ادلة اخرى على 
كفاية معرفة جملة من الاحكام فى الاقتاغتو حبجيته للجهال كما ذوينا 


بك نسخه از ابن رساله نسخهامزتتوع مك دإرضا دامفائى7١!‏ در + صفحه استء 


أست قز 


البته رسالهاى ديكر از مرحوم دامغآني كرتافتاة و"تقليد در كتابخانه قمر بنىهاشي دامغان 
و مركز احباء مبراث اسلامى فَ كك كهدي هلق مو رسد ادغام جند أثر مختلف 
بايكديكر باشد, آن رماله ابتداي نامشخصى داردكه احتمالا بخشي از يكك رساله وده 
امت و در ادامه در صفحه -؟ خود عيئأ مطالب بحث افق يلالد الموامب 
السنية والعنايات الرضوية نقل شده است. در هرصورت آنْ رتنالهكهابا نام افناء و تقليد 
انيز ياد شده با رسالداى كه أينك سخ 1 


محتولى رساله: 


همانطوركه اشاره شد اين رساله اثرى مستقل در افتاء و تقليد است كه در ابتداى آن 
بحث أز حجبت عقلائيه اخبار عالم از علمش و أفتاء بدان شده و در نتيجه دو موضوع 
اخبار ثقه در حس و اهل خبره در غير حسيات و عمجنين اخبار عالم از علمش بحث و 


وير صفحه تست آن فر خديمه 18 موجود موياشد 
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بايكديكر مقايسه شددائد. أين آغاز بحث است و به مرور جايكاه و حقيقت و فروعات 
بحث افناء و تقليد مطرح غده است وآراء شيخ انصارىيكة نيز مورد كتكاش قرار كرفته و 
مباحث افتاء به غير علم (ظن و يفين) نيز بررسى مىكردند. 

در ادامه بحث شرابط مفتى و بحث از حجيت علم فقيه منجزى به ميان آمده است, 
أيمان و عدالت مطرح شدواند در انتها فيز 
فقيه مورد ملاحظه قراركرفنه است. 


لذا مباحثى جون اشتراط اعلمتيت, حبا 


بحث ولاب 


٠‏ -رسائل اصول فقه: 
ىك رساله مصياح الهدى: 


رساله مسباح الهدىكه عنواز ان آن از نامى بركرقته شده استكه مولف در مئن نوشتار 
خود برآن نهاده ا ت. و لذلك سمينا الحكتويت بمصباح الهدى مقدمة لما نكتب انشاء الله 
تعالى من الشرايع الالهية فى الجنّات[ِالرضِوبّة آخْرِِقٌ نوشتار در اصول عمليه امت كه به 


تصحيح موف رسيده است. #كيوترنى نيّحه رساله_مصباح الهدى نسخه وقفى أقاى 


عليرضا غروى (فرزند ارشد موآف) با حَائيه در در آستان قدس رضوى!!! در 8م 
صفحه أست. 

از اين رماله استنساخهاى ديكرى نيز موجود أست كه مهجتر انهانسخه مرحوم 

على اكبر صدرزاده در 8 صفحه موبياشد. اهميت اين نسخه به سبب عبارت انتهائى 
مرحوم صدرزا است؛ آنجاكه كفته. قد تمت الرسالة بتوقيق الله تعالى هذه الرسالة آخر 
ما وقف عليها نظره الشريف من الاصول العمليّة. قد استنسخت من النسخة المصححة 
الاستاد دام عرّه و تم استنساخه فى يوم الخميس ثلث و عشرون من المحرم الحرام ثلاث و 
استين سئة و ثلاثمأة بعد الالف من الهجرة(؟1؟1) مطابق با 1/١٠/1؟:‏ بيد الاحقر التلنب 
الجانى على اكبر صدرزاده الدامقانى اصلاً و مولداً أ الخراسانى مسكناً و مدفنا انشماء 
اسكتة الاستاد قدس سرّم فياليتت السكنة لى و لمتكن له فى 4اذى الحج 79 
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انسخه موجود ديككر نسخه مرحوم غلامعلى فائقى در 01 صفحه و موجود در 
اكتابخانه آستان قدس به شماره عموعىي 86175 است. أيشان نيز در انتهاي نسخه 
نككاشتاند: و قد فرغ من تسويد هذه الاوراق فى يوم ميلاد سيد شباب اهل الجنة صلوات الله 
عليه فى سنة احدى و ستين و ثلاث مأة بعد الاف من الهجرة. سال 1748 خورشيدى بازبينى 


دو نسحه ديككر نيز از أبن رساله موجود است. يكى متعلق به مرحوم سد محمدباقر 


لجفى يزدى أستكه در مجموعهأىكه از آثار مير زاى اصفهانى منتشر كرده, آثرا در 14٠0‏ 
صفحه آورده و ديككرى متعلق به مرحوم محمد باقر ملكى هيانجى است كه البئه ناقص و 


در 98 صفحه مئباشد. 


عبارت ابتدائى اين رساله عبارت ات 
الحمد لله رب العالمين.. اما بعد قمن الهٌإلامور لمن اقتبس العلوم من ساحة قدس 
الاصحاب و فقهاننا العظام سلام الله ظلبيوجاتهمكين) 
عبارت انتهائى آن ثيز عبارت اليم 
و قد اوضحنا ماله داكي َلَكِيَقيةالَاِتَالسنية و العنايات الرضوية فى 
خصوصيات كلام الائمة المهدية صلوات الله علبهم و الحمد لله رب العالمين 


مجتواى رساله: [لب 


از آراء ميرزاى أصفهانى در امهات مباني 


رساله مصباح الهدى در حقيقت 


اصول فقه است كه در آن ياره اى نو 


ارشى 


أوريها نيز ديده مى شود. اين أثر در يك مقدمه و 
هشت اصل تنظيم شده أست. 

در مقدمه بحث أز تخالف علوم الاهى و بشرى وفطرى بودن شريعت و ارجاع عوام 
به علما بر اساس فطرت عقلايبه و فطرى بودن شريعت و هم جنين سرٌ بسط علم اصول از 
حائب فقهاى شيعه مطرح شده است. اصول مشتكائه بعدى بدين شرح أندا 

الاصل الاول: العقل. در ؛. 
مىدهد. سيس توضيحاتى بيرامون قياس كه در برخى مبائى أصولى و همجنين معرفت 


اصل ميرزاى اصغهائى نخست به حقيقت عفل تذكر 
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ادامه نيز بحثى بيرامون مكشوفات عقل 
هوكند تا به بحث مهم وجوب و حرعت عقلى و همجلين حسن و قبح عقلى يرداخته 


شناختى جايكاهى مهم دارد. اراته مىكند. 


باشد. 

الاصل اثثائى: العلم. اين أصل دومين حجت از حجج در منظر ميرزاي اصفهاتى را 
مطرح مىكند. وى در ابتدا حقيقت علم را توضيح مىدهد و در همين راستا به يقينكه در 
مبائى معرفت شناختى علوم بشرى در جاى علم نشسته مىبردازد. 

الاصل الثالث: اليقين الحاصل من المنشا المقلايي. بحث يقين عقلائى "كرجه به عنوان 


يكى از حجج در منظر ميرزاى اصفهائى مطرح شدهء اما حجيت آن برخلاف عقل و علم 


ذاتى نيست بلكه قطرىعقلائى است. البته أيشان در أبن اصل توجهى به عفلائى بودن يقين 
نيز معطوف مىدارد و جايكاه يقين عقلانى در مباحث عقايدى و فروعات احكامى را 
مقرم فرق 


الاصل الرابع: حجيّة الكلام علو مالقا الظائر أبه ادر اين أصل ابتدا به بحث وضعو 
موضوعٌ له در مباني علوم بشرى مصيردارةة درآدامه نظريه زبان شناختى خويش در ابن 
باره را مطرح مىسازد. او د ربك فَاهل2آبدم عله الفاظ در منظر خويش را مبتني 


بر مبائى معرفت شناختى خويش و همجتين 
مباحث مهم در اين راستا راكه از جمله يايههاى نظريالقباني ز 


«نوضيخٌ مىدهد. سيس به 
اتوكيبي. لحن 
ظواهر 


در موضوع له الفاظ محسوب مىشود, يعنى معناى حرقيء 


بحث الفاظ در كتاب و سنت وارد مىشود به بحث ظهواز مفاهيم اقزادقار 


قول و توريه و تعويل بر منفصل و افتائيات و تعليميات اشاره مىكند نا 


قرآن و جايكاه أحاديث أز جند جهت بررسي شود 
الاصل الخامس: حجيّة خبر الثقة 
الاصل السادس: حجيّة اليقين بالشى على بقائه 


در اصول استكه ميرزاى اصفهانى به سبب يك دقت مهم روانى و معرفت شناختى به 


ن بحث همان بحث مشهور استصحاب 


اجاى آن از اين تعبير استقاده مركند. ايشان يس أز بحث مستوفائى در اين جهت تنبيهات 


استصحاب را نيز متعرض شده و راى خود را ابراز مدارد 
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الاصل السابع: حجيّة تذكر العامل حال العمل على وقوع العمل صحيحاً اين بحث نيز 
همان بحث مشهور قاعده قراغ و تجاوز استم البته در اداه بحث لزوم حمل قعل 
مسلمان بر صحت را مطرح مىكند. بحث بعدى وى در اين قسمت» اخبار علاجيّه است, 


در بحث اخبار علاجه نبز به بررمى اختلاف روابت و كتاب و روايت و سنت قطمى, 
اخبار مخالف, دليل عرضه خبر بر كتاب و جكونكىآن و منشاء بيدايش اختلاف بدوى 
در نظر عوام مىيردارد 

الاصل الثامن: فى الوظيفة المقررة عند الجهل و عدم العلم بالحكم الفعلى. ابن بحث نيز 
احتياط أست كه ميرزاى اصفهانى بحث لخود را در ابتدا با 
و جهل و شك در موضوع آغاز 


معادل بحث مشهور براثت و 
يك تقسيم بندى در دو مقام جهل و شك در 


مىكند و نا آخر رساله به اين بحث اختصا 


دارد 
از 


مد وال اسوك وسينقة 


نام أبن رساله توسط مولف هر بإتداي أ ذكر نشيم إست بلكد به سبب آنكه اين رساله 
از حبث زهان نكارش متعلق به دورآنٌ مياتق طرح مباني اصولى ميرزاى اصفهائى است أن 
را به وسيط به معناق حد وسط أصول دوره نخست و دوره اتهانى كع جاصل آن رساله 
مصباح الهدى است). تاميدواد. ابن رساله از حيث شكل يل تباحت براه همان الكوى 
رساله مصباح الهدى است. دليل انتساب آن به ميرزاى ن امفيان ب دسح موجود أ آن 
اسث. يكك نسخه متعلق به مرحوم محمد باقر ملكى ميانجىا أستكه در 518 صفحه 
اتصاخ كرديده أست. نسخه ديكر متم به مرجوم على أكير صدرزاد دز 181 صفحة و 


انسخه ديكر متعلق به مرحوم محمد رضا دامقائى در 35 صفحه أست. در انتهاى تساية 
مرحوم صدرزاده آمده ابست: و الحمد الله الّذى هدانا لهذا و ماكنا لنهتدي لولا ان هدانا لله 
وحصل الفراغ منه بعونه تعائى فى ٠7؟/جمادى‏ الاولى / .56:08 / 6 / 18 بيد الاحقر المذنب 
الجانى على أكبر صدرزاده الدامغائي. 


+ اتوي مش يفت أن دو داه جره مان 
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عبارت ابتدائى رساله عبارت است از: 
نقول اول ما يحتاج اليه الفقيه هو العلم باللغة المدّسة العربية.. 
عبارت انتهائى اين رساله نيز عبارث أست إلزة 
هذا ماذكر به صاحب الشريعة من الطرق انى هى أساس لاثبات الاحكام و اينصالها الى 
الناس و الاصول و الوظائف الكليّة عند جهلهم بها بلاتقصير منهم. 


محتواى رساله؛ 


أستء 
بخش نخست يعنى علم به زبان عر #أصجوار مقام مطرح كرديده أست. مقام اول 


بحث از اساس لفت و فروع آن يعلى بَككلداء ملع 5 است مقام دومكه بحث از هبأت 


افرادى امت در سه مقصد بيان شد است. تقد اول در هيأت مشتقات اسمى و مقصد دوم 


در هيأت امر و صيغه أن در ارم كمرَََتَمفدتنوْمنيز بحث از نواهى و آن نيز در 
سه امر است,. أما مقام سوم يعنى بحث إز مفاهيم افرادى در جهار مقام م باشد مقام دوم 
در بحث عام و خاص و آن نيز در يازده امر است. مقام سوقم نيز سحن ايحطلق و مقيد و 
آل نيز در سه امر است. مقام جهارم نيز متعلق به هيات توكييي-و آنا نيز در ششي فصل 
مىباشد. 7-0 
سبس در ادامه مقدمداى براى ورود به بحث إزاصول عمليه طرع مىكند نأ اين بحث 
را در دو مقصد بيش ببرد. مقصد اول مربوط به حجيّت حجج شرعيّه اسث. اين مقصد در 
شش مقام ذكر كرديده است. مقام اول در حجيت عقل. . مقام دوم حجيت علم. مقام سوم 
با منشاء عقلائى. مقام جهارم حجيت أخبار 


٠‏ مقام بنجم حجيت ظواهر كلام و 


تصوصات. مقام ششم حجيت يقيز به بقاى شىء محقق يا همان بحث مشهور استصحاب 


1 ط - 0 در ادا 
است: البته در انتهاى ابن بحث تنبيهات آن نيز مطرح مىشود. ميرزئى اصفهاتى در ادامه 


به بحث تخالف و تعارض روايات وارد مىشود تا در دو مام بحث كند. مقام نخست 
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وظيفه عوام هنكام اختلاف روايات و مقام دوم وظيفه فقهاست اما بيش از باسخ اين دو 
سوال يازده امر به عنوان مقدمه مطرح مىكيد 

مقصد دوم در واقع همان بخش دوم رساله است كه به بحث أز اصول عمليه مى بردازد. 
أبن بحث در دو مقام مطرح مىكردد. مقام اول حكم عقل در وظيفه غير مستقل عقلى به 
هنكام تشريع شارع است. مقام دوم نيز وظيفه مقرره هنكام شك در احكام مجموله 


أسته بن بخش در دو باب بيان ممشودكه باب دوم در دو مقام بحث شده است. مقام 


نخست بحث از شبهات بدويه و آن نيز در ده امر و مقام دوم بحدك از شبهات معروف به 


علم اجمالى است. ابن مقام نيز در شش امر و تعدادي تنبيهات بحث شده اسث. 


معرفى ساير آثار: 
11١‏ رسالهى خلقة العوالم 


يكى از رسائل ميرزاى اصفهانى ظر ككل خلهت] رسالداى امت كله يس 
آغازين با لبن عبارت آغاز مكرود 
ِل العبد الفقير إلى ريه الفى لعزي محمة المهدق هذه جملة مما يرجع إلي علوم 
كلام العزيز الحميد و القرآن المجيد مما ير. 
الشُريعة.» 

أبن رساله با روايتى از بحار الانوار كه به نقل إز ارشاد القلوب 


ج 1؟؛ ص 655 بايان مىيذيره 


از اين رساله تنها يك نسخه در 8 صفحه به خط مرحوم محيّد باقر ملكى 
لذ 


ات 
ادر دست أست, 


فيانجي 


-١‏ تصوير صفحه نخست أن در ضميمه .18 موجود مىياشد. 
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محتواى رساله: 


اصلى ترين بحثىكه در اين رساله مطرح كرديده است بنيان تهاده شبن خلقت أحياء 
بر ماء بسيط است كه در أين رسأله از آ 
اين رساله به اثبات 


تعبير هوائيز ياد شده است. بخشهاى نخستين 


مدعا و تشريح آن مبتنى بر روابات و آيات اختصاص يافته است و 
سعى دارد تسبت مخلوقات و ساخته غدن آنها از ماء بيط را ببانكتد. سيس در ادامه به 


تشريح روايت عمران صابى و سوال او دربارءكائن نخستين از حضرت رضال و مغابرت 


از خلقت با تفسير فلسفى برداخته است. در ادامه نيز ساير مباحث خلقت را 
مطرج موكند و در آن به توضيح ماهيات. علل. اثرات, مقتضيات.روح. شبح؛ ظلمت و 
نورء ارواح و ابدان و مراحل خلقت همجون مشت و اراده و مسائلى از اين دست 
هي يردازه. 


١١7‏ فهرستها 


از جمله آثار به جاى ماند م لرَعرَئاى اصفهانى فهريبتهائى اس تكه ايشان از مباحث 


خود تهيه مركرده است. ظاهراً ابشان بيش از طرح مباحث و يا نكارش آثار خويش در 


ابندا فهرمتى از آن مطالبكه جكيده مطالب و عناوين آنها ابييث إأتهيه مىكرده و سيس 


آنها را بسط مىداده است. فهرست تكارىها از آن ردى| صو نس فزفقة است كه سير 
مطالب و نكات اصلى مباحث ثبت و ضبط كردد. ابن مني ابنكه به عبنوان 


رسالههاى مستقلى نكارش نمىيافتهاند دارئى ساختار ادبى جندان متاسبى هم نمىباشند 
نا در مجموع واجد مطالب بسيار مهمّى هستندكه نكاث سيار خوبى را در حل مسائل 


دربر دارتد. اين فهرستها در اصول .فقه. معارف و الخلاق است, به نظر مىرسدكه اين 
فهرستها عمكى يك فهرست واحد هستند: اما متاسفانه يك نسخه كامل از آنها در دست 
نيست, بلكه ه ركذام از شأكردان ايشان ننها بخشى از فهرستها را تكاشته است. به همين 
جهت اين نسخ در بخشهانى با يكديكر مشابه و در بخشهائى متفاوتند. 

به عنوان مثال جند فهرست اصول موجود است. يكى از أنها متحلق به مرحوم سيد 
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مرتضى عسكرى أست7 كه عبار 
علم الاصول فى العلوم الالهية بتعليم المبادى التصورية و التصديقية فضلاً عن البحث عنهما 
يرجع الى العلوم البشرية... 
عبارت انتهائى آن نيز عبا 
.. و اما العقاب فى هذا الظرف فعل آخر عدل لاستحقاق العبد بالضرورة و لهذا قد يعطى 
عقوبة على المعصية كى يزيد فى عقوبته. 
به غير از إن لوستم « فهرستى ديككر در أصول وجود داردكه در آن هم از مرحوم 
سد مرتضى عسكرى!") نسخداى در دست أست وهم أز محمد حسن بروجردى. البته 


ابتداثى آن عبارت است ازء 


أست از 


نسخه مرحوم بروجردى ناقص مىياشد 

بارت اببدائي ابن فهرست غبار 

الحمد اله رب العالمين و صل الله على محمد و آله الأاهرين فى التعريف و الموضوع و 
الفائدة مبنى على علوم البشرية. 

عبارت اثتهائى آن نيز عبارت اسكماق 

-. او قال لاتكرم الفساق تنزيها تو لاتكرم الفياق المتججاهرين تحريما. فلابد من تقييد 
المطلق بنقيض المقيد. هو اتمام الكلام فى المطللق و المقيد 

2 عين حال از اين فهرستها نسخه ديككر رى نبز از مرحو #تإدرؤاده نيز موجود 
انت كا كه در بخشهائى با اين فهرستها مشتركاتي دارد و در أن َع فهرسنتاصول هم 
افقه وهم معارف ديده مىشود. نكته جالب توجه در نسخه ميدزؤااه وجيود حتاو 
خاص در آنهاسث. به عنوان مثال در صفحه 19 نوشته فهرست درس عصر اصول. اين 
بخش از فهرست مرحوم صدرزاده همان فهرستى است كه كفته شد از مرحومان عسكرى 
صقحه 807 نكاشته فهرست درس صبح 


او بروجردى تسخى به جاى مانده أست. و يا 


تصوير صمفحه نخست أن در ضميمه 14 موجود مىيأشد. 
؟- تصوير صفحه نقست آن در ضميمه ٠١‏ موجود مىياشد. 
تصوير صفحه نخست آن در ضميمه 1١‏ موجود مىأشيد. 


؟- تصوير صفحه نخست أن در ضميمه 18 موجود مىباشد. 
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١١‏ رسالدى معرفت نفس. 


رسالدى معرقت نفس تحرير ‏ تقرير مجموعه دروس مرحوم آيت الله ميرزا مهدى 
اصفهاني در مدرسدى تاب مشهد أست كه براى عموم طلآب واصل علم مشهد ايراد 
موشده و در روزهاى بنج شنبه (واى بسا جمعه) بركزار موكرديده است. أين سخترائيها 
كه ظاهراً در دو سال اننهائى عمر ميرزاى ابفهائى صورت مىكر 
از مباحث معارقى در بستر مسائل اخلاقى است. ميرزاى اصفهاني با توجه به ايتكه در 
اين سلسله جلات طلاب و تحصيل كردكان حوزوى در سطوح و سنين مختلفى حضور 


بيان ساددي بارداى 


داشته اندء به بيان ساددى برخي از مباحث بسيار مهم و سخت يرداختهاندكه از اين 
جيك ارزشى فراوان دارد. آنجه از اين دروس باقى مانده است. تحرير تقربركوتدي 
مرحوم آلى حاج قاسم كانه استكه از روي آن استنتاخهالى صورت كرفت كه از جماله 
مهمترين استنناخهاء استنتاخ مرحوم شيخ بكاو مواعظ بزدى!!) است. اين نوشتار نامي 
تدارد و ثام معرفت نفس بركرفته از إمجتوآق رسأله أو تسميهاى است كه مرحوم شيخ عبد 
الله يزدى در ابتداى استساخ خويش يزرآن_تهاده استء 

اككر فصل بتديهاى ابن وساله راس َر مَبَررر دهيمكه البته به نظر مرسد جنين 
باشد.جراكه هر فصل بنابر سياق منابر اهل علم با بيان يك يا جيد يه و روايتى كه 
محور اصلى بحث آن نشست مباشد آغاز كرديده و سير الله شيخ أن تترداخته شده 


ن مجموعه سخنرانيها در بيست و سه ()مجلس ايراد كر 


عبارت آغازين اين رساله عبارت است از: 
اول قدميكه در راه معرفت خداوند برداشته مىشود تخليدى فكر است از اوهام باطله و 


خيالات فاسدم.. 
عبارت انتهايى آن نيز عبارت است از 
. بنابر اين معلوم شدكه لل خارجى قائم است بذات ثور ول تو قائمى بامر حضرت 


ربٌ العزّه. به خواست او هستى وبه نه خواست اوءنيستى. 


1 تصوير صفحه نخست أن در ضميمه 17 موجود مىباشد 
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امحقولى وسائه: 


فصل نخست اين زساله با محور, 


بحث از أولّين قدم در راه معرفت لخدا يعنى 
نخليه فكر از اوهام باطل آغاز مىكردد. سيس تذكراتى بيرامون شيطان. حقيقت و جايكاء 
آن اران ميكردد. 

فصل دوم رساله در يى توجه به تخليه نقس إز إوهام باطل براى دريافت ثور 
يرور دكار درقلب با ضرورت استعاذه از شيطان مبحث خود را آغاز مىكند. سيس به اين 
بهانه برخى از وساوس شبطان شمرده م شود. الحصار حقيقت انسان در جسم و تمايل 
أدمى به برترى جوبى و بزركى كردن دو وسوسه مهم شيطان استكه در اين فصل تذكر 
اده مي شود 

فصل سوم بحث از سر جشمدى خطايا يودن دنيا است. در اين فصل با تذكرى مجدد به 
حفيقت روح,منشاء محبت دنيا در متخخضر يدك ,حقيفت آدمى در جسم دالسته شده 
5 

فصل جهارم به بحث از جابكاد إتمطككا در رسيدن يه منزل كمال و قرب اسشددر 
اين فصل سعى شده نا بيا 
برور دكار براىتعالى و كمال آدفى است.حتّى اكر ثواب و عقا اجخلاوق و منزلت ولابى 
ائمه ليه در آن نيز مطرح تباشد 

فصل بنجم نيز در أدامدى قصل جهارم به 
اتقرب به خداى سبحان مىبردازه. 

فصل ششم. در ادامدى فصل ينجم سخن از جكونكى تمسك و از اهل بيت 
عصمت مت به ميان مي آورد و به مسائلى جون معرفت ييامبر وعترتشان مفة. اقرار و 


ان شود كه رسال رَسَل و وجود المه لكة رححتى از سو 


ادر 


بي تجفيسضن 


اعثراف زبائي و قلبي. دوستى با دوستان و دشمى با دشمنان. !تيان به واجببات و ثرك 
محرّمات و....مىبردازه. 

در فصل هفتم مسثلهاى بسيار مهم را مطرح عىكند كه طيّ آن ترك واجبات و عمل 
به محرّمات. صرفنظر از مخالقت با فرمان خداى سبحان. موجب آزار وكدورت يبامير 
و عترنشان طق و مخالفت با ايشان مىكردد و بنابر اين سببى ديكر براى ترك محرّمات و 
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عمل به واجبات, بنا بر آنجه در فصول ببشين در ضرورت أتباع از معصومين 854 ياد شد. 
مسثلهى أكرام و شادمان كردن آن ذوا 

فصل هشتم سخن در اين استكه از آنجايى كه كمالات ذاتى هيج بندماي از بندكان 
حتى ببامبر تاف نيست.براى كسب آن انسانها محتاج آل الشهطتة و خداوند متعالاند. 


مقدّسه استه 


درأين مسير نيز توبه و نقوا دو ركن اساسى براى وصول به اب نكمالات خواهد بود. 


فصل نهم سخن در حغيقت يندكى, ولايت و شرك أست. و در فصل دهم بحت 
بندكى.ولايت و اطاعت به ميان مىآيد. 


فصل يازدهم مجدداً به يكى از وساوس شيطان. يعنى طلب رياست در ادامه مباحث 


أشاره مىشود. 
وى از فقهاى 


در فصل دوازدهم درمان امراض نفس نيز در علم و علم آموزى و 


اماميّه دانسته شد 
در فصل سيردهم راه خروج از زقذات يد و #بسيدن به شادمانى حقيقى و ديدار 
حقابق. بندكى ببانكرديده و در همياحقصسلريهة توا خواب و ...نيز اشاراتى صورث كرفته 
اسث. فصل جهاردهم آغاز بحثم قيضت يوج اسث اكه در آن غير از ننه به حقيقت 
روح سختني درياره راه شناخت آن و بى راهه بودن روش رياضت نيز به ميان مىآيد. 


در فصل بانزدهم به طور مبسوط ترى به مسئله راه شناخيتة تاج إشاره مىشود و در 


اخت نفس و اتعاويتااراه فقهااو مرتاضين به 


ادامه در فصل شانزدهم بحث از رامهاى 
ميان مىآيد. 


از فصل عفدهم تا فصل بيست و سوم نيز مجموعه مباحث مفصلى در شناخت 


حقيقت اتسان و 


روح كه از آن با نعبير ظل نيز ياد مىشود به هيان مىآيد 


رسائل فقهى: 


ميرزاى اصفهانى رسائلى نيز در مباحث فقهى دارد. از اين جمله مىتوان به رسالة في 
الكرّ (مستنسخ سيد مرئضى عسكرى)كه بحت از آبكر موكند. اشاره كرد. شرائط 
التكليف و النجاسات (مستنسخ محمد باقر ملكى ميائجى و على اكبر صدرزاده). الطهارة و 
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طهارات السلاثة (مستنسخ ملكي مسياتجى و سيد مرئضى عسكرى) فى احكام 
الوضوء(مستنسخ ملكى ميانجي). المطهرات و النجاساة و صلاة الميت (مستمخ ملكى 
ميانجى). فى الفاظ العبادات و الطهارات (مستنسخ عسكرى), فى الفرعة (مستنسخ عسكرى), 
فى بعض احكام الصلاة ا(مستنسخ صدرزاده). الصلاة (مستنسخ ملكى ميائجى): الخمس 
(مستنسخ ملكىعياتجى). الطلاق (مستنسخ ملكى صيانجى). الاطعمة و الاشربة (مستنسخ 
ملكى ميانجى). حصر المحرمات من الحيوانات (مستسخ عسكرى و دامغانى و صدرزاد) 
أز جمله اين رسائل محسوب مىكردند. همجنين ا, 


إسالهاى به نام الجئّات الرضوية - 
آنجنانكه در مقدمه مصباح الهدى بدان تصرح كرده ‏ نيز در ابواب مختلف فقه باقى 


مانده اسث. 
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بسم الله الرّحمان الرّحيم 

الحمد لله الملك العزيز القدّوس الع العظيم الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد. وأفضل صلواته وأكمل تحيّاتهزعلي أشرف أنبيائه وسيّد رسله محمد 
المبعرث بالحكنة والعلم الجديد باو آلآممصِهّمِين السالكين فى طريق المعرفة 
وكشف الحقائق بالنور المبين, سس 

(الف 

المستكين. وى الأمر وحجّة العقار لم رصاح الات و كشّاف الغشوات 
دقاع المعضلات و دليل الفلوات:!!*) 'فتاح أبواب الهدى وغلاق أبواب 
الردى.!"*)الحجّة بن الحسن العسكريٌ أرواح السالاك لاجد عمل اليم 
الفرج؛ . و لعنة الله على أعدائهم و الغاصبين لحقوقهم: الاين لعلومهم + 
أجمعين من الأوّلِين و الآخرين. 

و بعد؛ فيقول ا حقير الفقير إلى الله العلي 20 . حقد المدعوٌ بالمهدي, أردت 
1 (ه) قدلتل فرتسقة در زاف لمكو سداق ايكون التعبير بير الأصح لمطابقته 
مع الرّواية. [المصسّح] 

(ب) صدرزاده: علومهم. ٠‏ 

(ج) كانت فى المصدر وفى نسختى در زاده الملكى الميانجى بعد العلئ «العظيم 


الكبير المتعال». و قد حذفه المولف فى تصحيحه المصدر. 
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بحول الله وقوّته أن أكتب رسالة مختصرة تكون هادية إلى أبواب الدى وسادة 
عن طرق الرّدى. فسمّيتها: «أبواب الحدى» ورنّيتها على مقدّمة وأبواب. 
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فنقول: قد تحيّق فى تكله أنّ عمدقيوجةإكجاز القرآن' امجيد علومه وحكند 
الجديدة فى مقابل العلوم المكرية الَدَبَة؟آفإن الحديث تقابل 2“ القديم فهر 
يمعنى الجديد؛ يقال: رجل حَد لوكي اَن أى جديدة.كما يقول الرجل 


لصاحبه: ما الحدي يث؟ أى الجديد الذى سمعت أء رأيت من اخارج. فكلّ علم و 
حكلةٍ جديدة نزلت من السماء فهو حديث '. وهذا شياع القول بأ حدّئئى لان 
عن رسول الله إفتة, وحدّثنى أبى عن آبائه ويقال للعلرَمالألميّة: أحاديث. 
ولحملة العلوم: محدّثون. وإر رادة تجرد الخير من لفظ الحديث هو الحديث" ' 


(ب) بحارالأتوار ج ص /+5. باب 117 سيره و أخلاقه و عدد اصحابه و 
2 
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ف ىك ا 

وهو كان عا ادفاًبسياسة الخلفاء طهر كامس أن العلّة فى ترجمة الفلسفة 
وترويج مذهب التصرّف الماخِدينَميّانيرتآن * ماكانت إلا السياسة لمغالبة 
علوم أهل البيت نين * وإغناء الاش عَلْهم َعَم فتخوا باب التكلّم فى جميع 
الأبواب قبل الترج وقد ظفروا بمقصدهم بعد أخذ النتيجة. وغلبوا عليياكما 
غليوا عليهم من حيث السلطنة الظاهريّة. فإنَ المسلمينْ اشتغلوا بالقلوم البحئئة 
© خصائص زمانه و أحول أصحابه صلوات الله عليه و على آبائه؛ الإرشادج * 
ص 286 

(الف) قد أضاف ال المؤلّف الحديث فى تصحيحه المصدر. يحارالأتوارج ل ص 11 
باب ١5‏ أنه يدعى فيه كل أناس بإمامهم ص:/! و تفسير العياشى ج 5 ص 
ري 

(ب) قد ضاف المؤلّف الحديث في تصحيحه المصدر. بحارالأتوارج 107 ص 
17 باب ١‏ إعحجاز أم المعجرات القرآن الكريم و فيه بيان حقيقة الإعجاز و بعض 


النوادر ..... ص: 9 عبيون أخبار الرضاج ؟ ص 0م 
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النظريّة " وبعد ترجمة الفلسفة استغنوا بها عن علوم آل حّد صلوات لله علههم. 
حي آلَ الأمر إلى البحث والاحتجاج ج معهم ني كما يظهر من تاريخ ثامن الأقّة 

صلوات له عليه الف بل انتهى الأمر إلى أن صغرت علومهم فى أنظار تابعيهم. 
فأوّلواكلراتهم على العلوم البشريّة اليونائيّة وزعموا أن فهم مراداتهم متوقف 
على تعلّم العلوم اليو 

والحال أن مل أنفاظ الكتاب و السئّة على المعانى الاصطلاحّة و تسوقف 
تكنيل البشر على تعلّمها بعد بداهة جهل عامّة امئة الأمَة إلى يوم القيامة بتلك 
الاصطلاحات إلا شر ذمة قليلة من تعلّمها بعد اننشار الترجمة. مساوق لخروج 
كلام الله وكلام رسوله عن طريقية (*' العقلاء وإحالتهم تكميل الأمّة إلى العالم 
بالفلسفة؛ ؛ وهذا نقض غرض البعثة ويلِمآثار النبّة والرسالة و هو أشنع الظلم 
دونه السيف و السنان. 

و قد تنبّه هذه الدقيقة. غرَّاص كا نَالأنوَآر. العلآمة ايجلسيٌ قدّس سرّه. في 
كتاب السماء و العالم من البحارآَق هافن و الجمادات و الطبائع حيث 
قال: 

أقول: هذه الجناية على الدين و تشهير كتب الفلاسفة بين المتلمين من بد 
خلفاء الجور المعاندين لأمّة الدّين ليصر فوا الناس عنهم و عَن الشرع المنيين. و 
يدل على ذلك ما ذكره الصفديّ في شرح لاميّة العجم إن اللأمون ل ادن بعض 
ملوك النصارى, أظنّه صاحب جزيرة قبرس, طلب منهم خزانة كنتب اليونان 


وكانت عندهم مجموعة فى بيت لايظهر عليه أحد. فجمع الملك خواصّه من ذوى 


٠ص‏ وة؟, باب ١9‏ مناظرات الرضا علىين موسى 
لوات الله عليه و احتجاجه على أرباب الملل المختلفة و الأديان المتشتتة فى 
مجلس المأمون و غيره. 


(ب) صدرزاده: ١اطريقة».‏ 


«الف) بحارالاً: 
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الرأى واستشارهم فى ذلك ٠‏ فكلّهم أشار بعدم تجهيزها إليه إلا مطران واحد فنّه 


قال: جهّزها إلبهم؛ ما دخلت هذه العلوم على دولة شرع 
الاختلاف بين علمائها*. 
وقال فى موضع آخر: إنْ المأمون لم يبتكر النقل والتعريب -أى لكتب 


الفلاسفة _بل نقل قبله كثير. 
كثيراً مثل كليلة و دمنة, 
والمشهور أنّأوّل من عرّ بكتب اليوئان خالد بن يزيد بن معاوي 
الكيمياء. 

ويدلٌ على أن الخلفاء وأتباعهم كانوا مائلين إلى الفلسفة وأنّ يحبى البرمكيئ 
كان تحب طم ناصراً مذهبهم ما روا لك بإسناده عن يونس بن عبدالرهان 
قال:كان يحيى بن خالد البرمكى قد قيقد عَلِي شام شيئاً من طعنه على الفلاسفة 
فأحبّ أن يغرى به هارون ويضيريه عل افتل. ثمذكر قصّة طويلة فى ذلك.... 
وفيها أنّه أخق هارون فى بيته ,213135127“ العلماء. إلى آخر القضّة, انتهى 
ما نقلناه من البحار. الف 

فالواجب علينا الاقتداء بالشيخ الأعظم. محمد بن يأحقودك الكليقَ. وسا 
أصحابنا الإماميّة قدّس الله أسرارهم الزء بعد التشارالفلسفة 5 
العلوم الإهيّة بالعلوم البشريّة وغلبة الجهالة على الناس كلما صرّح به فى أوّل 
الكافى قام بضبط العلوم الالهيّة فلايدٌ لنا من التذكر بأساس العلوم البشريّة 
ومبانيهم والنتائج الحاصلة منها بعد استككاها بكثرة أنظار فحول البشر 
وأكابرهم وغورهم فيها. فإنَّ القرآن الجيد جاء من لله السزيز الحميد هادم 
لأساسها وقالعً لبنيانها. ودافعاً لا يتولّد منها إلى يوم القيامة بأكمل وجه أت 


يحبى بن خالد بن برمك عرّب من كتب الفرس 
ب لأجله كستاب المجسطى مسن كتب اليسوثان. 
اولع بكتب 


(الف) بحارالأنوارج لاش ص 1537 تتميم نفعه عميم..... ص: 1410 
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#التتكر باجمال ما جاء به القرآن ثم الاستشهاد بقيام الأقة يلظ وأصحابهم 
وسائر أصحابنا المحدّئين وفقهائنا المرضيّين رضران الله عليهم أجمعين بالمدافعة 
لها والتصدرع ببطلانها؛ فإنّ معرفة ذلك من أعظم أبواب الهدى . هذا ما أوردناه فى 
المقدّمة ليكون الطالب على بصيرة من المطالب 
الكلام فى أبواب. ولابدٌ لفتح الأبواب من طلب المفتاح. ومفتاح الأبواب أمسر 
واحد وهو مفتاح أبواب الهدى و هو معرفة النفس بالمعرفة الجديدة النازلة من 
السماء؟ فى مقابلة المعارف القدمة اليونانيّة البشريّة المتولّدة من الأفكار و 
المنسوجات "'. فنقول: 
إنّالمراد من نفس !١‏ الإنسان حقيقتةثوؤاته المعيّر عنها بلفظ «أنا» '' والظلٌ 
الحادث الكائن. وعند مَّلها بالطو ة«َالتَبيجَ وعند وجدانها الحياة والشعور 
بالروح. وعند التجسد بالجيم انان قهِي على ما عرّفها صاحب الشريعة 
شىء بالغير" مظلم لذت حَادمَبَاقفهى فاقدة بذاتها لذاتها نظير 
الظلّ من حيث أنه شىء بالغير فاقد للنور الخارجي. امبييوي عات 
عين نور الشعور و الحياة و العقل و العلم و الفهم و القدرة و القرّة: فلا مشيّة 
من حيث ذاتها بل هذه الأنوار القد. معو رح مسد 
و تفقدها اخرى) 'الف'. فتلك الأنوار ملك لربٌ العرّة ليس تحصيلها تحت قدرة 
البشر: لأنّ القدرة و القوّة و المشيّة (تكون) (' بتلك الأنوار لابغيرها. فهذا حال 
النفس الإنسانّ مع الأنوار الخارجة عن ذاته. فكيف حال معرفة ربٌ العرّة و 
شهوده تعالى و رؤيته بحقيقة الإيما 


حا لأبواب الهدى: فتورد 


فإنَ معرفته تعالى و رؤيته و لقائه به 


(الف) صدرزاده. 


(ب) أضفناه من نسخة النجفى. 
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لابغيره فلا يكون تحت قدرة البشر بالضّرورة. كما سيأق تفصيله إن شاء الله 
تعالى. 

ولا تحقّق بالعلوم الإيّة عدم تجرد النفس و فقرها و خلّها عن الأنوار, 
يكون أساس قيام الرسول يني و نزول القرآن على التذكر برب العرّة و تنبيه 
الناس عن نوم الغفلة و الجهالة بفقرهم. و بالمراقبة فى حضعرهكى يعاينوا إفاضته 
الأنوار فى قلوبهم كى يحصل هم المعاينة لفعل اله تعالى فى انشراج صدورهم و 
تنر قلوبهم و اشتداد أفهامهم وكشف الحقائق لهم. فيعرفوا حينئذٍ صدق 
الرسول مُلثة, و بمعاينة إفاضته تعالى معرفته هم وكتابة الإيمان فى قلوبهم و 
نزول السكينة عليهم يعاينوأ شهادة الله عر وجل لصدق رسوله الأكرم ثلثنة, 
وهذا التذكر أوّل درجة إخراج الناس :تن ظامات الجهالات إلى نور المعرفة 
والعلم. 
قال الله عر وجلٌ: «الر 


«لله وَل لَّذِينَ آمثا جرِجُهم من الظَلَاتٍ إلى 
الثُري». 0005 

و قال عر وجل: «قَدْجاهكُم من لله تُورُ وكتاب شين« 
رِضْواتة سبل الام وهم من الات إلى الور بإأيه مد 
مُشتقر». لجاذ(هها 


(الف) سورة إبراهيم. الآية ١‏ 
(ب) سورة البقرة, الآية /ان؟. 
اج) سورة المائدة. الآيقان ١‏ وع١.‏ 


كتابخانه مجازى القيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.607 


3١" © المقدّمة‎ 


حلام» (الف)ولعه) 


بَكْمَلُونُه. لمدلاه) 
وقال عرّ وجل «افنَن شَرَحَ ان 


لماو ©») 


ايسية لويم من ذِكْر الله». 


5 لين 


2 9 0 3-7 لعادلعت») 
وكال عر وجل: «دَمَن / 2 2 لط)ولطله) 
و قال عرّ وجلٌ: «فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ و الور الذى انذا 


(الف) سورة الأحزاب. الآيات 51 - ؟؟. 
(ب) سورة الحديد الآية 5. 

(ج) سورة الحديد. الآية 4 

(د) سورة الأنعام؛ الآية 117 

(ها سورة الزمر الآية ؟؟. 

(و) سورة النور, الآية 70. 


(ز) سورة الزمر. الآية 5؟. 


(ح) سورة النور, الآية 2٠‏ 
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وقال عر وجلٌ: ددن لجادلاته) 


وقال عر وجل 32 


مهد 


اسل 50 فى ملم الإنان أيهم يروج 


ينه لادلتد»ا 


(الف) سورة إبراهيم, الآية 8 
(ب) سورة المائدة. الآية +6. 


(ج) سورة طه؛ الآية .3 
(د) سورة المائدة. الآية ع2 

(ه) سورة الأعراف. الآية /81 ١‏ 
(و) سورة المجادلة, الأية 5 


(ز) سورة الحجرات, الآية بن 
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الف)و 8557 
د 


لج)0ه) 
3301 
وقال عروجل: عَلَّمَ الإنسان قا ليغلم» 000 000 
إل أزدل الغثر لِكَيْ لأيعْلَمبَغْد عِْمٍ 


مداع 


لاله 


جادلت؟») 
ني لعا 


(الف) سورة الإسراء. الآية 8./, 0-2 


(ب) سورة آل عمران الآية . [اي 


(د) سورة البقر: 
(ها سورة العلق, الآية 8 

لو) سورة النحل, الآية 1/٠‏ 

إز) سورة الواقعة. الآية +8, 
(ح) سورة آل عمران. الآية ١24‏ 
(ط) سورة الحديد؛ الآية 517 
لى) سورة المدثر الآية عن 
(يا) سورة الروم. الآية ١‏ 
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وقال عدو إخْوَانلم. االساءد.0ها 


هذه جملة من الآيات المباركة القرآنيّة وفيا دلالات على ما شرحناه فى الجملة 
فى باب معرفة النفس وأنّما فاقدة لكلّ الأنوار والككالات كلّها بالأنوار, وأا 
غير مجرّدة و غير ناطقة بذاتها. ٠‏ دكلّ كمالاتها بالغير. وأئا متمكّنة فى المكان, 
وأئها زمانيّة. هذه دلالات من الآيات. 

و أمًا الروايات؛ م دق تاشرت اريت "ا شاف الأطلة 
الأشباح "' وال دواع وأتها زمائية": وأئهسا مضلوقة من أعلى 
(أبداهم) مسن العلْيِين؛ وأنّ أرواح الشسيعة الشيعة من فاضل أبدانهم 
(الاممه يد ) وأ نورهم ونور شيعتهم ونور ليا و السقل والعلم كلها 
إفاضات من الله سبحانه؛ وأنّ المخلوقات أله التى أبدعها الله تعالى بالنور 
الاوجود لها. وها الكون ن الع ضي يران ن الصابي''”* ؛ وأنّ روح 
الحياة تقاض على الأرواحٍ التذجةق ارح !” "* وان الروح يخرج مسن 
البدن حال النوم'”*»؛ و أن دوخ لفقل لضان !"5ه 
دل رولية الكاق :نابح ست عَح أ تح كل ا من روحلا 


و 


اب 


دف رواة الاحتجاج مع ال الزنديق بق صرح يذلك أيض أ" 
و أن الأرواح نافون فى حال يقظة الأبسدان لفقدانهم الشعور بأتفسهم 
قبل الفناء:(؟”* و اشتبأه الملائكة فى بدو الخلقة”"*' و فى ليلة 


ويفقدون |. 


(الف) سورة آل عمران. الآية ١ ١+‏ 
(ب) صدرزادة. 

لج) أضفناه من نسخة النجفى. 
(دصدرزاده: الروج, 


(ها الكاقى ج .١‏ ص ©15, ياب الروج.... ص: 156 
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لعراج بتو هم أن نور خا الأنباء ب حقيقة ذانه لنت وم يعلمو' لات 
ينظر بنور ربّه781* 

فالدنيا دار الغرور #777 و دار الجهل, و بعث الرسل لتفهيم الخلق و تمعليم 
لحك اإيةونتزكيته عن الجهل و الغرور حت سح لحر ب ا 
فيعر فوا أنّ هذه الأتوار خارجة عن حقيقة ذوات الأرواح لفقداتهم الشعور و 
الفهم و العلم و العقل و القدرة تارة و وجدانهم إيّاها اخرى فى درجات مختلفة و 
تقلباتهم فى الأحوال و الأطوار. . وا هذاستّى الوح قلباًلتقلّبه بالأطوار فهو 
كالعصفور!*؟#أكما شيّهه به أميرالمؤمنين صلوات اله عليه فىكلام له. وشيّهه به 
أيضاً عيسى :29 فى إخجيل برنابا - فحينئٍ يجدون المواهب و يعرفون الواهب 
فيعرجون إلى مقام قربه بإذنه جلّت عظفتم. 

ومن حيث أنّ ذات الإنسان فاقةوايذأتها يكل الكثالات إشتبه عليه الأمر 
فزعم أنَّ الإدراك و الشعور تله رَكوكا ناته العلم لما جهل ذاته .لأ الجهل 


خلاف ذاته. 

وف البحار عن امخصال لك مسنداً عن أى عبدلله 1 قال 

لئس عَل التّاس : ذا أعْلْمهُمَْعَلنيِمْ ان 
يلراه اجا 

وفيه عن انحاسن مسندا أبى بصير, عن أبى جعفريئة قال: 

دن غلم أن هد الْتَ اذى سبوا لَيِس بقَيْءٍ صَتَفتُمُو 
صَنَعَة». ب 


(الف) رويت هذه الزوانة فى النحارنعن ن المحاسن و لاعن الخصال. 


اب) بحارالأنوارج ف ص 585 ياب 5 أن المعرقة منه تعالى.... ص: ١؟!‏ 


المحاسن ج ١.ص‏ 155 
(ج) بحارالأنوارج هص 0155 باب هأن المعرفة منه تعالى.... ص: !55١‏ 
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و فيه مسندا عن الحسن بن زياد قال: 


ايه : 

سَالتَ بابد للهة عَنٍ اومان هَلْ لبا فيه صُنْع؟ فال لاز ل 
الف 

0 


من الله 
د بهذا يظهر أن تذكر الأنبياء لذلك يوجب إرائة القلوب أفسعال الربٌ جل 

جلاله حال الدّعوة وفتح الباب إلى شهود مواهبه وطريق عرفانه تعالى. وإليبه 

يشير رواية بيانات الصّادق:ة فى التُوحيد حي قال ابن أبى العوجاء: 

«وما زال يعدّد علي قدرته التي هي في نفسي التي لا أدفعها حي ظئنت أنه 


فظهر تنا ذكرناه أنّ وجدان الأنوار بإذن الله تعالى ها در رجات. وفقدا أيضً 
لها درجات يُعَيعنها فى القرآن بالطيغ!2”* و الحم" **. و الرين757*لو 
الفشاوة'””*'. و العمى'0* و الفتفول 6# عدلاًمنه تغال وقسطا. وذلك 
لإدبار الناس عن أحكام عقوهم التَتختن المج الباطنيّة لمم و عليهم و 
صيرورتهم كالأنعام بل هم تيك 

هذا ما أوردناه مفتاحاً لفتح الأبواب ومن هنا نشرع 'أنى الأبواب: 


2 المحاسن:ج ١ص‏ 168 
(الف) يحارالأنوارج هص 555 باب 4 أن المعرفة منه تعالى.س. ص: ٠١‏ 47 
(ب) الكاقى: ج ١؛‏ ص ع7 باب حدوث العالم و اثبات المحدث. 


(ج) صدر زاده: الشروع 
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١‏ انف آراء اء المؤف فى بحث إعجاز القرآن عذّة مسائل مهمّة. مهمّة. الأول فى معنى 
الاعجاز و انقسامه إلى قسمين فى معجزات الى يَيفت. النانية في و.جه إعجاز القران و 
تحدّيه و فيه؛ الف)انْه قد آكَد أن الوح الَيقِحِدَى به فى القرآن هو علومه و معارقه 
الفطريّة,. ب) ببان طرف من علومه لأ كل الجديدة المخالفة لمعارف جميع العالم 7 
نّ القرآن هو كلاء الله من بدئه 


قداني يبعض الشّواهد التاريخيّةرع) يدنه (قدس سرّه) 
إلى خنمه وهو مبابن لكلام يم لوكين حيطف الفصاحة و البلاغة و الإفادة و 
الأساليب و... سنجىء بهذه الأمور على الترتيب المذكور. 

الأوّل: قال المؤلف فى معنى الإعجاز فى أثر آخرلهه 

نور فى اعجاز القرآن؛ لاشك ف أن لكل نبي معجزة. .يعن مالو مله ار و معجزات 
خائم النبيين على قسمين؛ قسم منهرا خصورصى. اتى بجميع معجزاتالانييا. باص 
أدركوه فى زمانه و شاهدوه. من إحياء الميّت و الإخبار بالغيرب و تسبيع الحصار تكلم 
الحيوانات بالشهادة على رسالته و شفاء بعض إغى واجروحين فى محارياته -كيا صنع 
عيسى نل و شق القمر و القاء العصا و ظهور الحّة و ظهور النور فى كقه نظير سوسى 8 و 
لماكان دينه باقياً إلى آخر الدنيا فله معجزة باقيه و هو القسم 


بشخصه و حياته وكذلك نفس ال مسيح و تأثير هاكانت. 
الدنيا لايأتون بمثله و لوكان بعضهم ليعض ظهيرا. (اتوار المداية. ص )١‏ 
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الشان الف) أماكلامه فى وجه الإعجاز و التحدى فيشتمل على أمور: 

انما الاختلاف فى جهة التحدّى .قال بعض هو السيّد المرتضى. إنّ من شبآن القرآن 
أن متى أراد أحد المبارزة له فى اتيان مثله ينسد قريحته و يكل فهمد و لركان فى غير هذا الحال 
أديً جامعاً بجميع الحكم و العلوم و اكمل اهل عصعره و ساير الاعصار, 
جميع العلياء لو اجتمعوا و أشتركوا فى ذلك صاروا صما بكلا عمياً لايقدرون و لوببعض 
آية. و قال بعض و هم الأكثرون و عليه الشهرة. أنّ جهة التعجيز جهة النصاحة و 
البلاغة حيث أن فى زماله ليخي كان فضيلة الناس و فخارهم بذلك و ينتظمون قصائد و اشعار 
و خطب و يتفاخر بعض على بعض بالتقّم فى ذلك. فلم) ظهر القرآن أبهرهم فصاحنه و بلاغته و 
افتضحوا و خجلوا و جمعرا معلقاتهم الّى كانت على الكعبة و يستلدٌ., آياته فى حافلهم و 
مجالسهم. 

اقول ليت شعرى بقاء المعجزة فى جميع القررن يستدعى كونها مما يدرك فى كل القسرون و 
بجميع الاشخاص مع أن علم الفصاحة و اللأعذكان فى فرن التى 296لة إلى زمان يسير قصير 
حت أنَ فى القرون المتالحرة لايدركون إر لتاقو جهةإفصاحته. فيجب أن يعتمدوا على فهم 
الشابقين بحسن الظّن بهم ثم أن .ف قرن لكان ذا تعنم عخصوصاً باشخاص عديدة نابفين فى 
زمانهم لالكلّ أحد؛ و لانسلّم ان القطرنمٍ ”قر القكانوا عار فين بهذا العلم مع أن دين 
الإسلام كان تكليفا على جميع البشر مع العرب و العجم وام الفرق و الألسنة فلافائدة ف اعجاز 
يستفيد منه أشخاص قلائل من اهل ملّة واحدة -و هم العرب ل آنا ليس الى هام القرآن 5 
صريحة فى ذلك و د لوكان التحدى به يوجب ان يصترّح به. على أنّ مقام الحاقيّة وأسيادة اسل 
أجل و اعلى من أن يكون كيال النبى المسابقة مع امرء القيس و ليمك ارات فى :ند 
بل مفام سيادة الخائيّة أن يكون التحدى فى علومه و حكنه و معارفه النى كانت من نة لمعارف 
جميع العالم.. 

فوجب أن يكون التحدى باتيان دين فطرى واضح و مبطل لجميع الاديان, مطابق لادراك 
جميع الاشخاص لكل احد. حب الاطفال المي الذين بلغوا الى اوّل زمان الادراك من غير 
احتياج الى اقامة البراهين أو المكاشفات الصَّوفية حتى يبلغوا الى وجدان الوّب بآياته و 
علاماته و الى وجدان الب د هذ لذى يه لول و يعجر لبشر عن مله والفاصل 
ل لتحدى بعلوم القرآن و معارف ى قبا كل . 
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ب) قدأشار فى وجه إعجاز القرآن بعلومه و حكمه الجديد: 


وسمّوها بالأساطير واضغاث احلام و... 
ا 


التى خالفها المخالفون 


كه جاحدين ادر مقلم انكار, باساطير اولين و 


ص فصاحت و بلاغت عجييش كه برهان را اجر كرده. جد تعجيز غير اهل أن بىشر 
و بلااثر بود... 

حكنت و علوم الافيه جديدء بودكه سياست خلفا اجازه انتشار او رانداده فصاحت ر 
بلاغت حيرت انككيزش را انتشار داد. حكمت ‏ عَفركم إلاهيه جديده او از سنخ علوم و معارف 
شر اشد. علوم قرآن. بجملآت ”آنه خلإن) ومورد بحث و تنقيح و تحقيق علماء و 
دانشمندان بشركرديد. تاسيس علم كلام و قَنَّهتوسس بر قباس و استحسان و ترويج عرفاء و 
صوفبه و ترجمه فلسفه به اين نظرسنيآبق بؤكة كوَيَسَتَافَا برد كه رجه اعجاز را عق كرده 
مورد بحث و نظر كردانيد. اظهار وجه اعجاز و أشكار كردن حكلت و علوم الاهيه جديده 
باعث شد كه اهل بيت معصومين با آن سلطنت قاهره و شدت تقية على مذعق اختصاص به 
علوم قرآن مجيد شده. احتجاج مى فرمودند.اظهار وجه اعجاز و أشكار كردن حكنت و علوم 
الافيه جديده سبب شد كه اهل بيت معصومين بتحمل علوم الاهيه و خفظ ار تصبريج فرمودئد. 
اظهار وجه اعجاز و آشكار كردن حكنت و علوم الاهيه جديده قرآن جيد. علت بودكه ابو الائمه 
اميرالمومنين 944 با آن اضطراب تملكت و اختلاف قشون و رعيت در ذىقار كه بين كوفه و 
واسط است در خطبه شريفه اعلان به أساس و روح علوم و معارف قرآن بحيد و مباينت او با. 
علوم بشريه نموا 

محمد الله و أَنْنَى عَلَيْه ثَمْ فال أمًا بَمْدَ فإنُ الله 


مايش دا 


٠‏ تصاري بحمله او فرمود. در روضه كالى مى قرهايد: 

اذك و ثغالى بَعْث مُحمدا لاف 
بالْحقْ ليُخْرحٍ عِبادة من عناذة عِناده إلى عِبَاذَته و مِن عُهُودِ عباده إلى عُهُودِه و من 
إلى طاعَبه و مِنْ ولانة عِنَادِه إلى وَلايّنه بشيرأ و نَدِيرأ و ذَاعِياً إلى الله 
بإذبه ؤسراجأ ميراً غؤدأ وذءأ وغذرا ونُذرأ بكم فذ فَسْله و نفصِيلٍ قذ أخكفة و 
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فْْقَانٍ قد قة و قَرْآنٍ هد تنه لِيَعلم لمان رنّهُمْ إذ جهِلوة و ليُقرُوا به إِذ جْحَدُوة و 


حَكُم وَصَبر حَتَّى يَسْمع ما يَسْمَعْ وَيَرَى فَبَمْث الل عَرَوَ حل مُحمدأ©8 بذك 
الى ان قال - و اغلموا نكم ل تغرقوا اوش خثى تنرقوا الدى نرقة ولم تأخذوا 
بميثاق الكثاب حَتّى ثذرفوا الُدى نقضة و لَن تَمَسْكُوا به حنّى ثثرفوا الى ذه و 
اَن نثلوا الكثابٍ ْق نلاؤته حَتَّى تُعْرقُوا اذى حرّفة لذن تغروا الفلالة حثى 
ترمو الهُذى ولَنْ تغرقوا التُقوؤى حَنَّى تنرقوا الذى تعذى فإذا عَرَظْئُمْ ذِك عرظلم 
البذغ و التكلف وَ نتم الفزية على الى زشوله و الشخريف لكنابه وريم فيف 
هدى الل من هذى فلا نَجِهائكم الدينة يمون إن لم الذرآن ليْس يَمْلْمْ ما هؤ إلا 
هن ذَاق طنمة فَمْلَمْ بالملم حَهْدَة وْمَصرِيوطْسأة وسْمُْعْ به ضهفة ورك به عِلْم ما 
إلِحْسْنَاتِ و محا به السَيْنَاتٍ و 


فات و حب به تخذ إذ مات أنبتخ سنو ايف سنن دكزم 
أنزك به يشؤانً من الله باك و 5 تغالى ماطليوا ذلك مِنْ عند أضله خاصّة فإِنْهُخ 


شأيهغ شهذاة بالق و صخْز ضايق لا يحاون اْحق ولا ُو بيه قد خنث 


لَهُمْ من الله الشابظة و فضى فِيهم من الله عر وْ جْلْ حْكْمْ صَابِق و فى ذَلِك ذكزى 
لِلداكرِينَ فَاعْقِلُوا الحق إذا سْمِمْتُمُوة عقل رغايةٍ ولا تنقلوة غقل رؤاية من رُواةٌ 
الكناب كَبِيرٌ و رغَائة ِل و الله الْمُستَنَانَ (الكالى.ج .ص 181 تا 641 لإعجاز 
القرآن. رسالة إلى الأفسر) 

ج) الثالث في وجه الإعجاز هو عدم مشابهة كلام القرآن الّذي بلسان الألوهيّة مع 
كلام المخلوقين 


إن القرآن حيث ذاته أنه كلام لله لأنّ لسانه من بدوه إلى ختمه أنّه كلامه تعاى شأته 
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بلسان الألوهيّة. صادر بعنوان اك 
الإنس لواجتمعوا على أن يأتوا 
الششمس في رابعة النهار. و وجه التحدّى و التعجيز هوكونه كلام الله الممتاز عن كلام البشر. وكما 
الح تعالى شأنه لايشيهه شىء كذلك كلامه ليس له مثل. وكها [:كذا. الفازى | أنّ من يعرف 
الحيّ تعالى يعرفه بأنّه لمكن الريب فيه بل حيث ذاته جل جلاله رافع [: رفع؛ الفازى] الريب 
جميع الأشياء فكدلك كلامه و برهانه و آيته و علامته أبين من أن يدخله الريب... فقكون 
دي و التعجيز من حيث أنه كلام لله أظهر من أن يخق. فإنَ جميع القرآن لسانه لسان الألوهية 
مضافاًإلى ما نض فيه بقوله: 2 كلام لله (اتوبه 1 و أمره النبي#افعل يقوله: اقرء. و قل. 
و (قد. نسخة الفازى | بلغو نحرها. و تحدي الي بذلك من بدو الأمر. و قول جميع الأثمة و جمبع 
الخلفاء [و جميع المسلمين, المازى | بأنّه قال الله |كذا قال الله كذا و هو. الفازى ]. قد ملاء الخافقين. 


(معارف القرآن. نسغة صدرزاده. صص +6 و 58 نسخة الفازى. صص /اغو 48 
نسخةالملكى الميانجي. ص ١١‏ مع تفارت ف لمان 

فالقرآن انجيد نازل بعنوان أنه كلام أنه قال عل رجه التعجيز و أنه ليس شبيها بكلام البشر 
و أنّأسلوبه من حيث الفصاحة و البلاغة 517 2الطلاقة على خلاف أسلو ب كلام الفصحاء 
و البلغاء من البشر كيا نض عليه الو "إْعَائِ]منع:تعائدتها ا ملكى الميانجى ]. و كذلك من حيث 
إفادة المقاصد على خلاف كلامهم بل يكو كلاماً ذا وجوه |: بل هر كلام ذو وجوء, الملكى 
الميائبى ]له التغزيل و التأويل و التفسير و البطن و الظهر و التخوم والتتخومي تخوم و له الحدّو 
المطلع وفيه إشارات و لطائف و أسرار و رموز و حقايق فعلية. يكولٌ ألفاظه جئزلة جسده و 
جسمه و تركييات الفاظه فى أسلوبه الغريب بمغزلة الصورة هذا الجسد: و علومه و سعازافه و 
حكه بمنزلة روحه وليه وحقيقته وسره فيكون صفة وعلامة و برهانا إليس «برهانا» فى نسخة 
الملكى المياجى ]و آية أخيّة قد تجل الله تعالى فيه. (معارف القرآن. نسخة صدرزاده. ص 98و 
نسخة النتهازي. صص 06 و 0418. و نسخة الملكى الميانجى. ص 197 


؟ -فما يستنبط منكلامه أنَّ العلوم الجديدة الإلهيّة هى علوم القرآن والعترة وأنّ 
العلوم القديمة هي الفلسفة والتصوق لأنْهما تكونا. قابلين و متخالفين ف يكلامه 
حيث يقول «فإنٌ الحديث يقابل القديم فهو بمعنى الجديد» ولايوجد فى آثاره مصصاديق 
للعلوم المخالفة الا التصوف والفلسفة. 
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مقام سيادة الخاقية أن يكون التحدى فى علومه [أى القرآن] و حكله و معارفه الى كانت 
مخالفة لمعارف جميع العالم. حيث أن علم الفلسفة قد ظهر فى سعأة سنة قبل المسيح و ظهر 
اكسنوفان الحكيم و تلميذه برمانيدس و ذهبوا الى أنّ الكائنات كلها يرجع الى جوهر اصللّ و ذلك 
هو الله. وذهب برثن الحكيم قبل الحجرة المباركة على مهاجرها افضل الصلوات ألى وحدة الانسان 
الكامل مع الله. و ذهب يور نير الحكيم إلى وحدة الوجود. و ذهب فيشاغو رث الى مسلك القصوف. 
المصرّحين بالجبر. و الاطباء و حكماء اليوئان مثل جالينو. .سء كل اخترع مذهياً و طرية 
بعض الى المادة و انكروا الصانع و بعض الى التشريك و هم فرق كثيرة. (أنوار اهداية. ص 5 


أ وذهب 


-و قد أتى فى رسالة أخرى ببعض وجوه تتدلٌ على حدائة العلوم والمعارف 
هيده 

بعد ما انتشر علوم القرآن و معارفه من نفيسه و من الخطب و الرُوايات المرويّة عن الى و 
الافه 9 حيث استغرق علماء الاجانب ل حيٌحعلراء الاسلام و تكامل العلوم و المعارف 
البشرية و حكئتهم و هداياتهم من اهز| الشيلقاو لبا و جدّوا و اجتهدوا فى كل باب و كل امر 
غاية الاجتهاد مع ذلك كله يكون.حكة لقان ر هدايته ني مقابل العلوم و المعارف البشرية و 
حكنتهم و هداياتهم جديدة عجيبة لاز كَالشتمسنَآقرابعة اهار أنه الميّة ليست بالقوة 
البشريّة. فإنّ سنخ حككة القرآن و هدايته غير سنخ الحكلة و اهداية اليشربة و يمتنع الثاني فاء 
فبمتنع الإتيان ممثلها. إن حكلة القرآن انما ها بعين تذكرا الكو ليدايتهم و توجيههم 
الى نور عقوهم و هو عين الاشهاد و الايصال الى التور الى هو حجئة اي مغصوم بالذات و هو 
بعيئه الحضور عبد العقل للحكومة و لإستضائة بنوره و احكامه وانعين التذكر يمسن يتعر فونه 
بفطر تهم و يجدونه حال الانقطاع عن الوسائل و حصول الالجاء و الاضطرار و سقوط الاسباب 
بالكليّة و ذلك عين الحضور بين يدى الوب العزيز الج 
معرفته به و هو عين الاستضانة بتور عرشه تعالى. فهو المعراج لرؤيته و لقسائه و العسروج الى 
درجات معرفنه الى مالاهاية له و كشف حقايق الاشياء بنوره تعالى و هذه جد يدة تباين سل 
الحكمة وافدايات البشرية رمز المهة وساب الحق جلّت عظمته هذا القرآن و الكتاب المبين 


و الرصول الى حضوره و وجدانه و 
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م ... ذلك هُدَى لله» نض رع بأنّ النظر الى حيث هدايته لا الى فصاحته و بلا" 


فهو من حيث اهداية حديث و جديد بل احسن الحديث و به تحدّى. فقال عرٌَوجِلٌ: «ة 
إنْكانوا صادقي» (الطور 4".. و ذلك نض بأنّ التحدّى بالق رآن من حيث أَنّه هداية 
ن ذلك أنّ من الظاهر أنّ القرآن ينادى باعلى صوته بأنّه ذكر و تذكرة و 
الّسول مذكر, و من الواضحات أن الفرآن امجيد و كذلك الرّسول لا يخاطب الا العقلاء و اوى 
الالباب, و قد ملاء الكتب تذكرة الرّسول و آله بنور العقل 
احكامه و جنوده و ينادى القرآن بالتذكر بالعقل و احكامه و الاحتجاج به؛ و هو كاترى عينٍ 
الارشاد الى ذلك النور المعصوم بالذّات لان حيث ذاته التورية الى بها يظهر حسن بعض الافعال 
و قبحها و ليس بين العاقل و الفعل ال حسن و القبيح اذى يتصوّره الا الور اذى حسيث ذاتته 
المعرّف لذاته و الكاشف لكته الفعله: : قهو التذكر بالمعصوم بالدّات و الايصال الى نور 
عقرلهم. و واضع تذكر القرآن الزواة بالقدرة و الاختبار و هو عين التذكر مما يكشفه نور 
العقل بالّرورة. فهو عين استضائة العاقل تر قلق معرفة قدرته و اختياره. و واضح ايضأً 
أن الفرآن تذكرة بالهسنات و المبحات ل ناتك لمات العقليّة و هو عين تكبيل العقول و 
التذكر باهو ظاهر بنورها وهو عين الأستَالة ترما ى مهبات الاحكام و هو ايضأتذكرة 
باستحقاق العقوبة عند ترك ال اجيآنت و آظَوْكَكتا التقلية وآخر عين التذكر بما هو ظاهر نور 
العقول من استحقاق الدَّمٍ و العقوبة عند المعصية و به على العباد و تذكر بالآيات و 
النعماء و الآلاء التى يفقدها الانسان مرّة و يجدها اخرى؛ و هذا عين التذكز باه .ظاهر بنور العقل 
وعين استضائة العاقل بنور عقله و التذكر بانّ الولاية لاد وان يكون أن هر عين التذكر مجاهو 
ظاهر بنور العقول من أن النصدى بدون اعطاء الحقّ اغتصاب لرلاية اله و به يظهر يطلا كلّ 
ملة و مذهب إِلَا من ادّعى تلك السلطنة و الخلافة و الولاية باعطاء الحق تعالى بالبرهان الالمى لا. 
البشرى. فيبطل جميع الملل و المذاهب الا ملّة الاسلام و ة من بين المسلمين؛ فير تفع 
الخلاف عن اهل العالم. و القرآن ايضاً تذكر بن البشر فى الظلمات و الضّلال وهو عين التذكر بماهو 
اظاهر بنور العقل من أن العلوم و المعارف البشرية عين الظّلمة و عين الضّلال المبين لأنّ تور العقل 
كاشف بذاته عن أنّ اليقين ليس نور و لا امتياز لحقّه عن باطله و صدقه عن كذبه و علمه عن 
جهله فسلوكه و نسيته علما فى الامور المهتة عين الضّلال المبين. فهذه الحكلة و الهداية الالحميّة 
كاشقة بذاتها عن أنّ جميع علوم البشر و معارفهم عين الظليات و سلوكهم فنيها عين 
لقرآن تذكّر بقدس الحقّ تعالى و عله و هو عين التذكر بماكان العقل حيث ذاته الأية 


و بدو خلقنه و حجّيته و 
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الذلك القدس و العلو لأ كل عاقل يعرف نور العقل بالطل بأ بأنٌ حي 
يمتنع صيرورته الفعل [فعل. الدّامغانى و الملكى | 
تعالى شأنه. و هو بعينه حجّة افية على بطلان مذهب القّصوف بديهة و برهان على أنْ الصرفيّة و 


العرفاء أضلّ سبيلا من الانعام الّتى لاعقل لها. (رسالة فى وجه اعجاز كلام الله أمجيد. نسغة صدر 
زاده. صص ؟ إلى 15 ؛ الدّامغانى. صص ؟٠‏ إلى 14 . الملكى المياتهى. صص ١4‏ إلى 13) 


؟ -الخبر أعج من الحديث. 

ادر معناى خبر كقنهائد كه حديث از يبامبر#8 است و خبر از غبر او. بعضى 
نيز خبر وا اعم از حديث فرض كردهائد (الفكر الفلسفى عند الشيعة الاثناعشرية, 
على الجابرى. الطبع الثانى: قم دار احياء الاحياء. 12-5 ص 59) واين به نظر 
درستتر مى أيد؛ همجنان كه در استعمال قرون أوليه اخبارى به موزخ اطلاق 
مىشده است (الفهرست. ابن النديه: به َقِنًكاز: ماجرا در ماجرا. مقاله سير انديشه 
اخبارى در مذهب تشيع. علبرضا ذولي فرأكزلو. انتشارات حقبقت. جاب اول 
٠541‏ تهران) 

وايضا فى معجم مصطلحات الرَجَالوَ لكريم 

«قد يخض الحديث دما جاء عن المعصومية من النبى 42 والامامائة و 
الخبر بما جاء عن غيره (الرعاية فى علم الدراية ص إل و الرواشح اتسماوية. ص 
0. على ما ننقل فى معجم مصطلحات الرجال و الدراية. تَاليَكَ محمد رضا تجديد 


نزاد؛ بإشراف محمد كاظم رحمان ستايش. ص 6ه التالشر: دار السَدَيِةٌ"اللبية 


الثانية ؟؟؟١‏ ق / 1885 ش). 


0 -يسند المؤلف كلامه إلى بعض الشواهد التاريخية ذ, 
التصوف مأخوذان من اليونان. 

اظهور حكنت و فلسفه يونان بعد از حضرت نوح على نبيّنا و آله و عليه السلام و طبلوع 
مذهب وحدت وجود و موجودكه اساس وريشه مشرب عرفان و تصوف است از فلاسفه 


اإثبات أن الفلسفة و 


ايونان قبل از ميلاد مسيع و انتشار او روشن از تواريخ فعلبه. 
اكسنوفان حكيم أستاد برمانيدس حكير در مأه ششم قبل از ميلاد. كل كاينات را يك جوهر 
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. اصلى و آنرا خداى بى همتا دانسته تام اشياء عانم را وحدت محض كفت. بعد از او برمائيدس 
حكير متولد در شش صد و مى و شش قبل از ميلاد قائل يوحدت وجود. و 
در عالم را صور مختلفه آن وجود واحد دانست. 

يلوئئ حكير در جهار صد و هفده قبل از هجرت قائل بوحدت انسان كامل با خداى بيجون 
شد بورفير حكيم در سيصد و هجده قبل از هجرت قائل بوحدت وجود كرديد. فسيشاغورث 


أشياء موجوده 


ترويج تصوف مىكرد 
حكنت و علوم ومعارف بشريه بر حكنت و فلسفه يونان موسس و تاحال منتشر در شرق و 
غرب است. (رسالة اعجاز القرآن. رسالة إلى الأفسر) 


وقال فى موضع آخر: 

مقام سيادة الخاقية أنّ يكون التحدى فى علومه (أى القرآن] و حكده و معارفه التى كانت 
مخالفة لمعارف جميع العالم حيث ان علم الفلسفة قد ظهر فى ستأة سنة قبل المسيع و ظهر عقيدة 
أكسنوفان ال حكيم و تلميذه برمانبدس و ذِهر) اَن الكائنات كلها يرجع الى جوهر اصلى و ذلك 
هوالله . و ذهب برثن الحكيم قبل اهجرةآألمبااكة ع ى/سهاجرها افضل الصلوات الى وحدة الانسان 
الكامل مع الله و ذهب يورثير الحكم ال ركه الوجرد و ذهب ,فيثاغورث الى مسلك التُصوف 
المصرّحين بالجبر و الاطباء و حكاء لَك يتالتعوسق كل اخترع مذهباً و طريقاًو ذهب 
بعض الى المادة و انكروا الصائع و بعض الى التشريك و هم فرق انوار اهداية. ص 7) 

وقد صدّقكثير من ن أكابر الفلسفة فى الاسلام أنها متفرغة [البونان. 

ازدكثر مهدى حائرى يزدى سؤال شده منظور از الف املاس جيست؟ جه 
ارتباطى ميان فلسفه واسلام وجود دارد؟ اضافه اسلام بِهَفُلسَقهِ جكونهواضاقهاى 


است؟ ايشان ياسخ مىدهند: اين اضافه صفت و موصوف است؛ ولى 


اين اختصاص يا توصيف هيج دلالت بر أين ندارد كه فلسفه اسلامى از محتواى 
مثلا قرآن و سنت اتحخاذ شده است يا از منابع و روشهاى اسلامى محض. اين فقط 
نشانه تاريخى است. يعنى آن فلسفهاى كه در تاريخ حكومت اسلامى طرج و مورد 
بحث وكفتكو قرار كرفته. يعنى فلسفهاى كه از يونان آمده و دركشورهاى اسلامى 
اين طور درخشندكى بيدا كرده ١‏ لسفه اسلامى اصالتا همان فلسقه هلني 


اصت و مىتوان كفت سراسر اسلامى ميراثدار هلنيك است كه با تقسيرات 


و ترجمههاى فارابى و ابن رشد يا ابن سينا توسعه يافته و به زبائهاى اسلامى 
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ه ابواب الهدى 


اترجمه شده است. يس اين اختصاص با توصيف صرفا تاريخى است و هيج 


أص حقيقى يست كه أين فلسفه اختصاصى به اسلام 


داشته است. 35 أن مى يرسند: يس أكر بكوئيم فلسفه در 
اسلام موججهتر است؟ ابشان ياسخ مىدهند: بله فلسفه در اسلام يا در زمان ابسلام. 

- يس اين اذّعا كه فلسفه اسلامى از كتاب و سنّت بركرفته شده جه ممنايى 
دأرد وتا جه حدٌ صحيح است؟ 

- فلاسفه مسلمان را ببوسته رسم براين بوده و هست كه يس از تمام شدن 
مسائل بر وجه يونائى براى شاهد صدق مدعاى نود به بعضى از آيات قرآن 
0 باد كثند. مثلاً در برهان صذيقين... (آفاق فلسفه از عقل ناب ثا ت احكام, 
كفتكوهايى با دكتر مهدى حائرى يزدى. به كوشش مسعود رضوى. نشر و 
يرُوهش فرزان روز. جاب اول 170/5 صصٍ ع ؟و/ا؟) 

قال محقق آخر فى أحد آثاره: 

متكلمين اسلامى قبل از أنكيه كتب فلسافي) ترجمه شود به يك سلسله 
بحثهاى تعقلى و استدلالى يود اختنب .عليهذا حببات عقلى مسلمين سابقه 
طولانىترى دارد و جهارده قرن آز آن م ىكذ أنجه دو ققرن با ظهور اسلام فاصله 
دارد نوع ىخاص از حدات تعقلى است كه ما اسم آن را حيات فلسفى مىناميم وبا 
ترجمه آثار يوثانى و اسكندرانى أغاز شد. (مقالات فللسفق: فرتحتى مطهرى. 
انتشارات حكمت. جاب اول تابستان +5 ١ج‏ +. صص) ]169]) 


سد عه 


همه ميداتيم اسكلت اصلى فلسقه اسلامى فلسفه يونانى و اسكندرانى است. 
(همان. ص ع) 


خ المعتزلة» حول معارضات الخلفاء العلمية لاهمل 


... در حجهان سياست به رسم عصر ما هنوز مردى مائند معاويه تيامدة اسكب. 
معاويه يك سياست فرهتكى ضد بنى هاشم را به راه انداخته يود كه سبّ على و 
تعقيب دودمان و طرفداران وى و مقابله با فرهنك أسلامى در آن ديده مىشد... در 
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تذييلات المقذية © 14( 


اجراى اين سياست فرهتكى. لاهوت مسيحى و دانايان آن را وارد فرهئك اسلامى 


كرد و اذهان را به سوى أنها دعوت تمود و دمشق را دريرابر مديته مركز فرهنكى 
كرد تا مردم كرد خانه على در مدينه براى تحصيل علم ظرآن و حديث جمع نشوند 
و يا دركوفه يايتخت على دور اصحاب و ياران على كرد نيايند و دست كم دمشق 
دربرابر مدينه و كوفه متاع دانش در اختيار داشته باشد. (تاريخ معتزله. محمد 
اجعفر جعقرى لنكرودى؛ صص/ا هو 88. جاب كتابخانه كتج دانش. تهران 17/4) 

رؤية العلامة الطباطبائى إلى أسباب ظهور حركة الترجمة فى العصر العباسي: 

آيا فلسفه يونان (الاهيات) كه جند قرن بعد از بعثت نبى اكرم يلي بر اثسر 
ترجمه كتب يونانى به عربى؛ وارد جامعه مسلمين شد. تنها براى ابن منظور بود 
كه مسلمين با علوم خارج از كشور خود آشنا شوند و يا اينكه بهانهاى بود تا مردم 
را از رجوع به اهل بيت وحى باز دارند!..ظاهر حال اين ست كه اين عمل به منظور 
تحكيم مبانى مليت اسلامى و فمليتا دوك هدفهاى دين بوده. جنانكه قرآن 
كريم تاكيد زيادى در تعقل و تفكر ير همِهِحُنُون أفرينش وخصوصيات وجود 
آسمان و زمين و انسان و حَيَوايو تميره,دارد. و به موجب أن مسلمين بايد به انواع 
علوم اشتفال ورزند. در عين حال حكومتهاى معاصر با انمه هدى نظر به اينكه از آن 
حضرات دور بودئد. از هر جريان و از هر راه ممكن براى كوبيذن آن حضرات#8 و 
تفده مىكردتد, 
مىتوان كفت كه ترجمه الاهيات به منطور بستن در خانه مَل بيت بوده|لست. 


بازداشتن مردم از مراجعه يه ايشان و بهرهمندى از عللومك 


(مجموعه مقالات. علامه طباطبابى.ج ؟. صص 518 و١ 7١‏ به كونش و مقدمه 
سيد هادى خسرو شاهى. جاب دفتر نشر و فرهلك اسلامى. تهران 151/1 

و قال محقق آخر فى اثره: 

حول اسباب و محفزات ما يسمى بنهضة الترجمة فى زمن العباسيين. طرحت 
بعض الآراء و التنّصورات. لكتنا لو أردنا التبصر بالمحفزات الداخليّة و العميقة لها 
الوجدنا أن أحد عوامتها و دوافعها المهمة هو مواجهة الخلقاء العباسيين لأهسل 
البيت (و الإمام جعفر الصادق ا المزامن للمنصور و الإمام الرضالة الممعاصر 
للمأمون) وافتتاح دكان يختطف أنظار المفكّرين و المتكذّمِين آنذاك ليصرفهم عن 
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#37١‏ ابراب الهدى 


موك القع ديا فمويع العسياميزة قو 


السمعة الحسنة و إشغال الناس بسلسلة من المباحث النظرية (مسار القلسفة فى 
خامننى ‏ ص 57١‏ انتشارات بنياد 


حكمت اسلامى صدرا ‏ الطبعة الاولى ٠.١8‏ ؟ م.) 


لا-قد بين محقق آخر تأثير التراجم في العالم الإسلامى على هذا الدحو: 
آثير ترجمهها: ترجمههايى كه به ذكر آن يرداختيم؛ در جهان اسلام وعرب. 
موجب جنان انقلاب فكرى و فرهنكى و لغويى كرديد كه در تمام تاريخ تمدن بشرى 


نظيرى نداشته. حتى بر ونسانس ارويا د 


اقون بانزدهم ميلادى نيز برترى داشث. 


اعراب درصدر اسلام ودر عهد دولت اموى. جز به علوم قرآنى و فروع آن ‏ جون علم 
افقنه وكلام و حديث و لغت ‏ توحهى نوإشتند اما از علوم دخيله يا «علوم اوائل- 
به تعبير نويسندكان مسلمان - جنون “طب وكنيأت و رياضبات و طبيعيات و كيميا و 
موسيقى و فلسفه و فروع آن نيب جِندانِقٌ نااشتند. تا آنحا كه بايد كفت بيشثر 
اين علوم براى آنان مجهوليةد يديم كه سريانهان و صابئين و حرانيان در نقل 
ابن علوم به زبان عربى و انتشار أن در جهآن أسلام سهم بسزايى داشتند. تا أنجا 
هنك اسلامى در قرون وسطى و يبش از عصر رنسانس يه بركت اين كوششها 


ثمونه كامل تمدن نوع بشر يود * - 


3 


أكنايو يفت در مه تؤإبحى 
فكر اسلامى حتى در مسائل دينى تاثير عميق داشت. زيرا برخورد مسلمانان نا 
فرهنكها وفلسفههاىبيكانه؛ آنها را وادار مىكرد ثا هرجه را به تعبد فراكرفته بودئد 
به محك عقل بسنجند و ازاينجا فِرْقِ مختلف بيدا شدتد؛ فرتقى كه به علل سياسى 


ابن علوم دخيله كه عرب از راه اين ترجمهها بدان 


يديد أمدند؛ ولى بعدها براى !تبات حقانيت خويش و ابطال دلائل خصم مجبور 
اشدند با مكاتب فلسفى و استدلالهاى منطقى آشنا شوند. 

إيد اولين نتيجه بارز برخورد مسلمانان با علوم يبكانكان؛ خروج آنها از فطرت 
آنجا كه كروه كثيرى جون به ديده عقل 


نكريستنا در آنجه بىجون وجرا يذيرقته بودئد .رديه >-ردئد وعاقر در همه 


نخستين وايمان ساده خود بود. 
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مناقشات و مباحثات مقام اول را بدست آورد و حاكم بى منازع شد. كه بايد از آن 


ايس در يرتو آن قدم برداشت وبه تور آن راه جست. به كار كرفتن عقل در امور دين 


درياردائى موجب الحاد و زندقه و انكار نبوت و معجزات شد. معجزاتى كه 
را كشف كنند. مىيذيرقاتلد.. 
(تاريخ قلسفه در جهان اسلامى. حنا الفاخورى ‏ خليل الجر. ترجمه عبدالمحمد 
آيتى؛ نشر كتاب زمان, جاب دوم 584 1. جلد 1..صص 55١‏ 9 585) 


مسلمانان اوليه بدون آنكه بخواهند علل و اسباب أن 


و قد أيه محقق آخر وقوع الاختلاف بين العلماء بترويج الفلسفة: 

و نيز درباره مامونكفته اند كه وى بحاكم مسيحى ص قليه (سيسيل) كس 
فرسناد تا كتابخانه مشهور آنجا را كه بكتب فراوان فلسفى و علمى خود معروف 
بود براى وى فرستد. حاكم در ارسال آنه ترديد داشت زيرا ازجائبى براثر 
دلبستكى و حرص بر اين كتب نمئؤواسسيت ركيت از أنها بردارد واز جانبى ديكر از 
قوت وهيبت مامون بيم داشت و بهمنين سبيا ركان دولت را كردآورد واز حقيقت 
حال أنائرا آكاه ساخت. بزركروتجانياي كفت: ابن كتيب را نزد مامون فرست زيرا 
بخدا قسم ابن علوم در ميان هيج ملتى وارَد نشد مكر آنكه آنرا تباه و فاسد 
ازيخ علوم عظلى در 
تمدن اسلامى. دكتر ذبيح الله صفاج ٠ص‏ +5 به نقل ال عصق المامؤن: دكتر احمد 


كرد.حاكم اشارت او را يذيرفت و كتب را نزد مامون فرستابي| 


فريد رفاعى, ج ١‏ جاب ؟. ص 508 و ع/50) 


-معرفة النفس بالمعرقة الجد 
العلم و قائمة بنو رلب وهي تقابل ممرقة النغر ,انو تر ارا والتصوفة . 

فعرفة كلّ شىء يكون بالنور. فعرفة نفس النور المعرّف يكون قبله. وى هذا قوله40: من 
رق نفس فَقَذ عَرَفَ رَبهُ(بحارالأنوار: ج ؟. ص 77 باب 4, استعيال العلم و الإخلاص): 
الاكما توشمه الصوفيّة من الاتحاد بين النفس و الب وكون النفس طو را لوجوده تعالى. و حاصل 
المعنى أنّ من عرف نفسه يعرف بنور العلم ظلمة نفسه و أنه مباين لفنور ت 
متعوّمة بذلك النور. و ذلك النور مخلوق بنفسه و قائم بغهره وهو نور الوّب. فهذا السرفان 


اكليا. أنه معرفة 
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#7 أابواب الهدى 


مسستازم لعرفة نور ارب قبل معرفة نفسه و متقق بنور العلم اذى هو متقوم بثور الب تعالى.و 
هذا معنى قوله 3 امون بق ب المزمن ينظر 
بنورالله) لانّ العلم لايعقل ان يكون معلوماً بعلم آخر لأنْ مر تبة العلم مر تبة الملكوت و الكاشفيّة 
افرتبته قوق مرتبة المعلومات. و لايعقل تنزل العلم عن مرتبة ملكوته الى مرتبة المظلمات و 
المكشوفات و نور العلم ظاهر بنفسه. و لولا ذلك النور ما عرف نفسه و لاغيره لكونه ظلمة. 
فلايعقل اتحاد النور مع الظلمة الصعرف. فنفسه فقير بالدّات و عاجز بالدّات و ميّت بالات. 
فحياتها و قدرتها و علمها كلها متقوّم بالقير. يعنى و قدرته وعلمه و بينها صبايئة 
محضة لايعقل كون العاجز و الميّت و الفقير طو رامن وجودالحي العالم بلانهاية و القادر بلانهاية و 
أَنّ ذلك هو الضّلال المبين و ليس الا جنون مستبين. (انوار الهداية صص 74 و .*) 


لله ابجارالأنوار:ج 14. ص هلا. ياب 7. 


٠‏ -لتدرى ما إعتقد به العرفاء و المتصوّفة حول معرفة النفس انظر إلى ما نقلناه فى 
الباب الرابع. 


قد بين المؤلف «النفس» في أترَاخر هكناد 

و النفس عبارة عيا يتوم به اركح كبلقل يقال للنفس روح. لأن النفس بمفزلة 
الروح للروح؛ فيقال روح الحياة و روح العقل كه أن بهذه العناية يقال ل تقوم به البدن و هو الدم 
و بخاره النفس. (معارف القرآن. نسخة صدر زاده. ص 068 :نل2آلْلكلٌ:الميانجى. ص 0/١١‏ 


-قال العؤلف فى شرح مراده 


و مرادنا من الإنيّة هو الواحد امحفوظ فى جميع حالاته من زمان جد إضاعه الى برهة 
يقول انا و اذا نرنى فى الرويا شيئا نقول انا رايت كذا و كذا؛ مع أنه ملق بسلاحس و لاحركة و 


الامشعر. (انرار اهداية. ص 4؟) 


١‏ -قد شرح المؤلّف مراده من «الشىء بالغير» بتمثيله بالظّل فى كلام آخر: 

إن الروح لايدرك نفسه فكيف يدرك غيره. و لولا تور العلم لكان جاهلاً بذاته و بجسميع 
اء. وكذلك يعكس النور الى أنية ذاته فيكشف عن كونها مظلمة و كونها قائمة بالغير بحيث 
إنكونها و جميع عرار ضبها من نومها و يقضتها و صغرها وكبرها و ضعفها و قرتها 
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وصحتها وسقمها و اقباها على شىء و ادبارها عنه و موتها و حياتها كلها بالغير. بعنى أتّباكون ها 
واقعيّة وها 2 و تحقّقها بالغير بحيث يشير الى قيّمها اشارة تكو ينيّة. و معبى 
كونها بالغير فى عالم التشبيه كظّلٌ الشىء: لأنا نري انتفاله و طوله و 


قصبره ‏ لكن كرنه و تحققه لابذاته. و يدلّ عليه خروج العوارض عن فدرته و اخستياره... 
(انواراهداية. ص 4؟) 


١+‏ -فعند المؤلّف مظلم الذّات شىء ليس جنسه من الور بل هو مكشوف بالنُور. 
فنور العلم كشف لنا أبضاً أنّ جميع الكائنات سظلمات. لانهسا ليست من جنس انور 
(انواراهداية. ص 8؟) 


ايوجد الروايات فى خلقة الاظلّة و الاشباح و الارواح فى بحار الأنوار جلد 5, 
الطينة و الميئاق. ص 19 ؟ يد هرتتمة كتاب السماء و العالم: باب )مه 
التّفس و الرّوح و أحوالهما طن ؟ِالاجَلدمء .كناب الإيمان والكفرء باب 1 
طيئة المومن و-خروجه من الكافر و بآلمككس وبعض أخبار الميتاق زائدأ على ماتقدّم 
فى كتاب التوحيد و العدل. 


ع١‏ -الظلٌ عند المؤلف علامة مراتب مختلفة فى الخيقة دنه الأول الحقيقي و 
الأرواح و.. 

إن الأرواع يقال لها الأظلة لأنها بالنسبة إلى أجسامها كالظلّهاء فإنَّ كان ى عام الأجسام 
و يرى الروح براء كأنّه ل للبدن. والله تعالى يسك الأشياء بأظلتها. والظلآن بن الروايات 
المباركة |: المباركات. نسخة الفازى ! هما روح الرسول و أميرالمؤمنين صلوات الله علبهما 
(معارف القرآن. نسخة صدرزاده. صص 178و 18٠‏ :نسخة اأفازى. ص 174 ؛نسغة اللكى 
الميانجى, ص 16٠‏ 

إن الأؤل الحقيق مما خلقه 


يعبر عنه بالظل والشبح بعلمه [: لعلمه. الفازى ] تعالى الّذى 
يتحقله هذا الشبح والظلٌ وهو روح النبالأكرم في مرتبة الظقية ثم بنوره تحقّق ظلّ أمير المؤمدين 
الملكى الميانجى الأثّة [ انئمة, نسخة الملكي الميانجى] 
أظلة الأنبياء والمرسلين والأوصياء والملائكة والصديقين 


و من أنوار هما تحقّق [: يتحقق, 
المعصومين و من أنوارهم 
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المؤمنين و ضياء الأبصار من أنوار المؤمنين. و عالم الأظلة هو عام الأرواج فى 


بة. (معارف القرآن. نسخة صدرزاده. صص 184و +75٠‏ تسخة الفازي. ص 414؛ 

نسخة الملكى الميانمجى. ص 08©) 

قال المؤلّف بعد ذكر رواية من البحار الآنوار.ج © .ص 764 ١ح‏ 6“ ومثله فى العلل 
الشرايعءج ١‏ .ص ١118‏ بح 7 باب لالة 

أقول الظاهر أنّ الل هو اطواء ١‏ 
اس 181 تسخة الفازي, ص 1/4٠‏ 

جمع ما يستفاد فى مقام الإبداع أنّ الارواح مخلوقة من النور أو الدار و هما عين الماء البسيط و 
حيث أنّ الصادر الأول ز اء و هو العلم و الدين الذى كه الماء البسيط و تحّق به, 
فصفوة الماء هر مادّة النبى و قضله مواد سائر الانيياء على ترتيب الأشرف فالأشرف . .و ظاهرأنَ 
وافعيّة الظلمة و النرر بالماء حيث لامكان و لازمان فتحقّق الماء بنوره و تحدّق كلّ شىء مادّة و 
لورأبه. فهو أوّل الصوادر نوراً و ماده َاْحيَرأنإناء حامل العلم م الدّين و العلم عين الحياة و 
الْعلمآ' اليك أنَ أناء كل شىء فعلمه بنفسه علمه بكل ثى». 
فلاب من كلّ شى. و حياته فى هذا العلم. كرَكخ الآنيباء ر الخلفاء بل الأرراح الامم بل أبدانهم و 
كل شىء موجود فى هذا العلم الفَامكن طَلِآَالييببوخعيّكَ الارواح مادّة و صورة على نحو 
الإجمال و الجميع فى العلم الّذى بحمله الماء هو مرتبة المشيّة. و لعل إطلاق الأشباح على الأرواح 
اضة الصور والميئة على مواد الأرواح المنديجة ]1 
فى رواية الكاف : وَ بِالَشِيَةِ عَوَفَ صِفَاتها وَحَدُودَها لشاف د 


بن بفقدان التور. (معارف القرآن. نسخة صر زاده. 


الإرادةكيا فى رواية الكافى 
ني اليد 85 


اذو متها فى اجا و صقَاتا(الكاق. 00 
امل إل الأمر, ين ينظ ما فى إثبات الوصيية عن أميرالمومنين صلواة له عليه : 


عَشِمِيه وَضَاء أَشْبَاعهاوَبرأ أزواخها ِْتٍ تاذ يَاتٍ جلايه 
ا دك آخر الخطبة. . (بحا/ عازالنوار. ا ص 16 . ياب 
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قَسَطع (بجحارالأتوار. ج 54. ص 515 تحقيق فى دفع شبهة)و إلى مرتبة الأشباح و تلقها يشير 
قوله صلواة الله عليه : فى وَسَطٍيلْكَ الور 1 


شبهة) و إلى مرت 
يلك الصُوَرٍ 


سبوان 


نوره و وجدائها 
نبئها و إمامها نسبة التسبع و الأظلةبا معنى العرفى يطلق على مرتبة 
ن مرتبة الأرواح إجمالاً و جمعاً. فا أحسن التعبير عن الأرواح فى 
مرتبة الإجمال بالأشباح.قإنٌ فيه إشارة إلى طورها و عدم نجرّدها. ثم ذكر الحديث : فعن الكافى 
ن يزيد قال : قال لى ابوجعفر صلواة لله عليه : يا جاب إن اله أل ما لق لق 
ين الخهر؛ الكانى. ج .١‏ ص 441 باب مولد التبى صلى لله عليه و آله و 


مسنداً عن جاير 


تحقدأو عِمْرْتهالمدَاة 
وقاتهيح ٠١‏ المصحح] 1 

و عن تفسير الامام صلراة الله عليه عليه ألسلام و وَقَعَ ُورٌ أشْباجنًا بن ظَفْرٍ آدَمْ 
ؤروة الْغوش فائطبع ف ور أَشبَاجتاجنةاترآر. ج7؟.ص 57 باب 7- أن دعاء 
الأنبيا. استجيب بالنوسل و الاستسفا يميق العام الكدكرى. ص 14١؟.‏ سجود الملائكة 
الآدم و معناه). فاطلق الشبح على الصورة المنطبعة فى ذروة العرش فى مرتبة اطلاق الشبح على 
نفس الأرواح المتعلقةبالمادةفى ظهر أدم. ولعل الى الموجوديّة الإجمالية العم الغامض الى هو 


عن كغز جامع الفوائد مسندأ عن موسى اين جغقر لوا اله علي 
. إلى أغر الروايّة: 
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بيان حال آبانه) فهى صبريحة فى تقدّمهم 
اح فى مرتية التفصيل و الإرادة إلى مرتبة تركيبها 


وسؤاله وسائر ما يتعلق بذلك. و أيضاً :و عن العلل مسنداً عن أبى عبدالله صدراة الله عليه.قال: 
ها قو فى الأزواح أنهَا ةب وَمآ 
بحارالأتوار, ج 6ص .51١‏ باب 1١‏ 
ابن ابى العلاء عن حبيب قا 
العتادٍوَهُمْأظِلَةٌ قبل الميلاد خير ٠‏ بحارالًنوار رح 0ص .,4١‏ ياب ٠١‏ -الطينذ والميثاق.رج 36 
:عل ل الشرائع.ج١.‏ ص 6. باب -١‏ العلة الني من أجلها صار بين الناس الايتلاف و الا. 
المسعع] 
و ماعن الصدوق مسنداً عن مإ سوك لجعف] طلراة الله عليه عن أبيه عن جدّه صلواة الله 
عليهم أجمعين قال: 0 كَل آل 
ُو فَاطِعة و : 
داع إلى آخر الرواية 0 رياب عا وعلل 
بميع الخلق و أخذ ميثاقهم عنهم و عن الملائكة و.... ح 0/١‏ وله .هوخن إطلاق الأشباح و 
على الأرواح المركية مع الأبدان الذّر 
[ثم#ذكر المؤلف الحديئين فعن الغاسن عن إبن حبرب عح للع نإ فال 
أبوجعفر صلراة الله عليه يقول 
إن اله بادك و قا أحَذٌ الخير. بجارالأنوار.ج 
0.ص ٠‏ 8؟. باب -٠١‏ الطينة و الميثاق.ح 45 انحاسن.ج .ص 18, باب 1- 
1. وأيضاً: و عن الكافى مسنداً عن أبى جعفر صلواة الله عليه قا 
الْخلقفَخَلَقَ من أب ين أب إلى آخر الرواية (الكافى.ج ؟.ص ,٠١‏ باب أخر مسنه. ح7. 


اسع | 


ها شبح الأرواح المركب تفع الأبدان الدنيو 8 
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فعن العلل عن أبى عبدالله صلواة لله عليه:إلى أن قال :قلع أزاة أن يَف فيه الؤوح أَقَامَه شحاً. 
كقِضَ قبِضَةٌ من تَتفه لمن فَحوَجُوا كَالذّر.إلى آخر الرواية (بحارالأنوار. ج ه.ص 118 باب 
-٠١‏ الطينة و الميناق : عثل الشرائع.ج ؛. ص 98؟غ. باب ؟- باب علة استلام الحجر الأسود و 
علة استلام ركن البانى و المستجار. 

وستعرف أنّ المهد والميثاق مأخوذ عن الأرواح فى مر و التفصيل و هو الذّر الأول 
و هو مرتبة الإرادة كبا هو صر روابة الكافى : و بالإِرادةٍمَهد تجا ني ألوَابِئا وَسِقَابنَا 
(الكا., ١‏ ص 148., ياب اليداء). 

[م ذكر المؤلّف هذه الرواية :و عن الكافى ابض عن حقد بن الحسن عن ابن حبوب عن 
عبدالرمن عن داود الى قال: سئلت أباعبدلل صلرا الله عليه إلى أن قال :ققَالَ:إِنَّلله مل 

0 أو نزت أؤ قني. الحدبر.الكاف.ج 


ليل باب العرش و اللكرسى. .المصشع] 
و عن العلل مسندأ عن أب عبدالئه صلواة أنه حلم قال نا أزاة اله عرو ل أن تللق 


3 8 443 فول من تطق شوق الله و أبيء ال مين 


ال خارات اف تنو جين فَقَالوا 
1 
2 


المينا ع طشانم اس 14 .اب سب وفيا ١‏ 
فظاهر قوله ذا أراد أن بخلق الخلق نشرهم. أن النشر مرتبة الأرادة.والخلقة متآخّرة. وأا 

مرئبة التقدير. فيظهر من الرّوايات جِلّ جلاله مواد الأيّدان من طينة الع 

| بعد الطاعةو العصيان من الا يعد عصيان مواة الأبدان بعد عرض 


و هوالذّر الثانى. وهذه الروايات المتواترة من الأدلّة القطعيّة على بطلان التركيب لعالم الأجسام. 
بل نض فى أنّ جميع العوالم مخلوقة من الجوهر البسيط المانى. هذا يكون الأبدان الدنيويّة مقدّرأً 
حقيقة فى مرتبةالتقدير فى العالم الخلوق من الجوهر المانى. و كما أنّ تلك الأبدان التى نف 
فبها الأرواح, أشاح و أبدان الأظلة الدنيويّة المنفوخة فبها الأرواح, كذلك نسية مرتبة إيجادها 
إلى مرتبةإيجاد الأبدان الدنيويّة مرتبةالظلال. فإطلاق الأ 
فيها غير مائيّة مادّية؛ بل من جهة أن ذلك الإيجاد بالنسبة 


ري 
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. فليست عا الأشباح الأولى و 
داح المسركية مع الدّر الشانى إِلّافى نعأة 
5 نسبة الظلال. لأنّ موجوداتها 
الجوهر الماء كي ستعرف بالتصوص المتواترة. 
أةالعقول عين ولاأثسر. بل بيع 


لاالأرواح فى مسرتبة الإرادة و الذّر 
مادّيةمائيّة. غايةالأمر نسبة تلك المرتبة إلى المر: 


أشباح كباعرفت : وكلّ الموجودات فبها مخلوقة 
... فليس فى عام الشريعةمن عام المثال السابق فضلاً عن 


الروايات ناضّة على خلافها. و كذلك المثال المنفصل و الصور المقداريّة الجرّدة عن المادّة من 
الموهومات التى لاواقع لما رأسأكما ستعرف إن شاء الله تعالى. (خلقة العوالم, نسخةالملكىالميانغجى. 
صص 8 إلى 088 

وأيضا قد شرح المؤلف الظل في أثر آخر و حيث يقول في مقام بين اللغة آن للشمس 
اظلين. 


خداوند فرمود: أَلْثر إلى ريك كَيتَ مدَإِلظلٌ و أو شاء جقلة 
يسيرأ (إلفزقان #تكأكئرة ؛) هيج دقت و تفكر در كفتدهاى خدايى 


مودداى. مى فرمايد: قبضنا به جه اشيم دل نوع سايه داره: نبوع اول مسايه از اول 
طلوع الشمس است ذا موقع زوالكه أن سأي رآعرب «ظلٌ» م ىكريد. و نوع دوم سايه ازاول 
زوال تاغروب است كه او راق مَل كُوَبْئَدعوَمَاختلالفيه يعنى بحث معر فت روح. نه اينكه 
در حقيقت نور شمس در مقابل باشد و ظل و سايه هم از جيزى توليد شبده باشد بلكه اينها مئال 
الكادنا 


براى روشن كردن اذهان است. (معرفت نفس. تحرير مرحوم يككانه. صض2. 
وفى عبارة آخر يعدّد صغتين للظّل: 3 
در مثال زدن روح راهه ظلّ دو خصوصيت توليد مى شود خصوحتنيت:اولكه قوامش به 
اين استكه ف ىكذا رد اشراق شمس از او رد شود و به غير بتابد. اكر نور شمس از أو رد شود كه 
ظلْ كفته مى شود. خصوصيت دوم اينكه ظل بخود نيست. بود أو به بود خويش نيسث. بلكه 
بودش به بود ثمس است أز خود فى تواند نكهدارى فايد. ناجار است از ايدكه هر طور مس 
حركت مىكند أو نيز حركت نايد (هان. ص 581 


وأيضاً يشير إلى عدة ملاحظات فى تشربح الظل. 


... روح هم كه تعبير به ظل شده دو خصوصيت دارد. أوّل آن [كه] ثمس كه مىدهند و 
مىكيرند. آن جراغى كه به دست تو مىدهند و خود را مىيابى. او نور شعور است كه نور 
حقيقتش هم مىكويند و فلاسفه حقيقة الوجود مىكويند. در لسان اهل بيت عصمت و طهارت 
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«عرش لله» مىكو يند. عرش مجيدش مىنامند. عرش عظيمش مىكو يند. أين ست عرشى كه 
تحميل كردند بر علياء. اين شىء مخلوق خداست. خدا نيست. اك ركمى بكويد خداست كفر استه 
و به اين نور عظمت ما زندمايم. بهسبب خلقت إين عرش است كه به ما هم انواع العام و اكرام 


شده. ما ظلّ اين شمس هستيم. خلاصه يعنى برد نيستيم. خطاب الست بربكم نمودهاند واو در 
جواب بلى كفته... (همان. صص 71و 05377 

ىكه در شريعت مقدسه از أين كمشده ما شده است ظل است. «ألَ قر إلى ظ 
لبس بِمَئٍْ» (الكافى: ج .١‏ ص 477 باب فيه نتف م جوامع من الرواية فى... 
ين كمشده ظلّ و سايه نيست. اما ذات هم نيست, توم نيست, هوأ نيست, اما هيج هم نباشد. 


ف 


نيست... اكر شخص غود را بيابد. خواهد دانست كه جه مسىكويند وبحث در جيسث. آبا 
مى شود كفت ذات؟ نه. هذا؟ نه. هو؟ نه. آن؟ نه. إين؟ نه. تام اينها غلط ابست حقيقت مخضت 


ذات خداوند است. ذات مختص حضيرت رب العزه مىباشد. بس تو ذات. خدا هم ذات؟ تو 


حقيقت. خدا هم حقيقت؟ نه نه نه. غلط مضل كف حض اسست. اكر 
مقابل خدايى. تو يكى خدا هم يكى. وار ازْمو رات كجقيقت انسان سعنى آن برد لغسوى رأ 
ل إاككر كسى مجرد شد يعني بجرد از وهم 
و خبال و ساير جهات (ص 05 5)/كمَلاط َه جرد زيمم يعنى لور ثمس نيستم؛ حقيقت 
اوجود ليستم. شعور نيستم. (ص 01؟) ‏ مصحع]) 

وكبا ينكه ظلّ ثمس بسته به شمس است, عدم نيست. لكن بينتت نمل جبزيق دارد 
واقع ظلّ است. همين طور حقيقت من و تو حقيقت فى شود كفث واقعلت. لط أست. به قدرى 


باشد يس تو هم 


تعبيرى بهقراز ظل نيست. (معني المجتدحتد16 


اضعيف و ب جيز است كه شىء بر أو اطلاق نمى شود... اولين نعم كه مرحمت فر مودئد, به نور 
,كردند. كون و بقا از ذاتش خارج است. محدود است. ابت است. لكن به واسطه علم خدا 


من الرواية فى...) آيا معنى ظلال جيست5 جرا تعبير به ظلال فرمودهاند؟ جون خداوند حفيقت 
انسان راكه اطلاق من بر او مى شيرد. أو 


|مروز نفهمى؛ بالاخره خواهى يافت زمانى كه اين حقيقت تو را از اين كوشت و بوست جدا 
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مىكنند. أز آن غلظت بخارى كه براى روح تو بحسم شده نيز خارجت مىكنئد يك مرتيه 
ك تحدود. (ضان. صص /051-101*) 


... اما خصوصيت دوم: همجنانكه ظل شمس در مقا 


بل ثمس جيزى نيست,. ولى در عن حال 
بك جيزى أست. همون طرر روح من و تودر مقابل اين شمس وجود. در مقابل اين ثمس حيات 
كه عرش عظمم است. عرش محيد است. جيزيم ولى وجود نيستيم. تعبير ديكر أزكه همجنانكه 


بيدابش ظل بسته به وجود ثمس أست يبدايش من و تو نيز بسته يه شمس حقيقت أست كله 
عبارت از شعور باشد. جون جنين است تعبير روح به ظل بسيار صحيح مى باشد. (هبان. صص 
المفيكايننا 


... كائنات اعم از بيغمبر يا غيره ظلٌاند؛ اظلال عرشند. به خودى خود هيج ندارند. از علم. 


حيات. قدرت, شعور. تام خدادادى است. قائم بالذات نيستند. قائم به غير ند... رتبه بشر. تبه 


بيات و وجود نيست. ب جنانجه قائل به اين مطلب باشيم شرك محض است... (ممسان. 
صصص 11م كم 
اما المؤلف فاته 


انمه 98 در مقام بيدارى روح برأْمَدتَدَم هت بيان فرمودند: يكى آن حاقٌ حفيقت 
ِ 


مدخل بلخد#للظ ل بإنؤال عن حاق حقيقة الروح: 


حقيقت أن كس ىك هآ كَلِابَكقن باو بؤتنانيد ند ر متنعم بر انواع نعمتش 
آن آقابى كه از ار عهد و مياق كرفتند و به أو مر تبه وجود نيست. در حقيقت 


اروح. ب 
كر دند كيست' 
وجود تخواهد شد كه جبز ديكرى موجود باشد. در نور شمس ويوة!وأجاد ديكرى موجود 


نمي شود و الااجتاع نقيضين مىشود. نه وجود مى شود كفت, له بعد /! حقيقة الرجرود نيست. 


معدوم صرف هم نيست. در نور وجود جيزى موجود فى شود. جنون صمدى أسيت يس در 
جيست؟ در ظلال است. و بيان ظلال آن است كه اكر تو در آفتاب بايستى آيا ظل و سايه تو 
ت؟ حفيقت أو جيست؟ داراى جه جيز اسث؟ ظلّ به تو است و الا ما شت رائحة الوجود. 


هذا شىء بالنور. هذا شىء بالوجود. از خود هيج ندارد. فاقد هر شىء أست (همان, صص 
مع امم 


الف عبارة عن الظّل المنزّل المتغلّظ المتصوّر: 


خداوند عزّت جه قدرت غايى كرده. ظلى بيد قدرت خويش ساخته كه فاقد تام صفات 


١10‏ الشيح 


وكيالات بوده, انواع كرامات را به او مىدهد و إنواع انوار را به او افاضه مىكند. قواى عقل و 
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مفلقلش موكندا به ثور در 0 در ارقت قل ابت د مولت الف 


ديده مىشود, جون شبحى مى شود. بس از ملببس غودن به نور أو را روح مىكويند. (معرفت 
نفس تحرير يكانه دص 071417 

.. اول مانند ظلّ است. تغرّلش مىدهند جون نور لطيق مىشود؛ تغزلش مىدهند روح 
مى شود. تفزلش مىدهند و غليظش مىكنند و شبح مىشود (معرفت نفس تحرير يكلانه .- 
ص 17) 

...بس خدا و رسول روح من و تو و ساير إفراد بشر را تعبير به ظلّ فسرمودءاند و به 
نمودئد حالت 


شروحىكه قبلا ذكر شد در بدو امر دارأى هيج نبود لاشىء حض بود. 
شبحي به خود كرفت. بعد داخل در بدنش ففردند... (همان, ص 051/١‏ 


-الروح فى لسان المؤلف علأزةايلقة 

وما يعبر عنه بالروح هو جوهر بستحي الجواهر البسيطة النوريّة و النارية بلاحرء 
جدود [وء الملكى المياغبى | مقدّر باون الظاهرة ألا و بالذات و قوام هذه الروح نا 
هو بالحياة والعفل و النهم و القدرة, و هى النفس التى تكون بها سلطان الروح على البدن؛ و ليس 
لهاعام فى وجه. و بهذه يدرك الرروح جميع المحسوسات فى عالم الفي:و النوم.د المموت. و كلما 
يشهده بالحواش فالنوم و الموت كلها خارجة عن ذاته وافعة كائنة اا حراء:كمافى الزوح فإنها 
أيضا من الكائنات فى أهواء كنه ذاتها من جوهر الهواء و الريج و هذا يقال ها الروح. و طبريق 
كشف ذلك هو النوم الثقيل الكامل فإنَ النوم فى الدرجة الأولى حقيقته ققدان الروح [و. الملكى 
المياغجى ] الشعور فلايشعر ببدنه و لايسمع شيئا من غير خروج الروج من [: عن الملكى 
اميائجى ] البدن. و فى الدرجة المتوسطة بققد [: يغقد. الملكى الميانجى ] الشعور ببدنه مع بقائه في 
البدن و لايففد شعوره بالأشياء الغييية فيكون الروح كجرم الشمس يكون شعاح عقله خارجاً 
عن البدن و لكنّه يشهد به الغيبيّات. و هذا أيضا ليس طريقاًلمعرفة الروح. بسل الطريق هس 
الدرجة الثالثة و هو أن يخرج الروح عن البدن من دون أن يفقد الشعور بإنئتها و يذهب و يتكلم 
و يتحرّك فى الهراء. و هذا النوم التقيل الكامل (ليس «الكامل» فى نسخة الملكى المياغجى] أخ 
اموت بل هو اموت كما ستعرف. 
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فلخّص ما جاء به صاحب الشر فى المعارف الراجعة إلى المنامات أن هذا النوم التام [ليس 
التام فى نسخة الملكى الميانجى ] الكامل هو ألوفات كيا أ, الموت الحفيق هو الرّقاد. و الرّوج هو 
الى يعرفه الإنسان بحقيقة العلم (ليس «بحقيقة العلم» فى نسخة الملكى الميانجى | فى عالم انام و 
يشهد تحقّق الحواس له و أنه يتحرّك و يجيىء و يذهب و يتكلم و يسمع الكلام و أنه شخص 
خاض ليس له عالم ونشأة و ليس لعقله وعلمه و شعوره و حياته أيضا نشأة. فا يشهده ف المنام 
كله خارج عن حقيقة ذاته واقع فى الهواء أو السماوات. و الفرق بينه و بين الموت هو يقاء سلطنته 
على البدن فيه لبقاء النفس الحيواني و هو الدم ببخاره بخلاف الموت فإِنَ البدن فيه يصير فاقدا 
اللنفس الحيوانى و المشهودات فى المنامات إمَا من الملائكة و الروحانيّين فى السماء 
يكون له التأويل و إِمًا من الأجئّة و الشياطين فى اهواء وهى الأضفاث و الأحلام وكذلك الروح 
بعد الموت يخرج من البدن [ليس «من البدن» فى نسخة الملكى الميانجى ] و يتحرّك فى اواء و 
يشهد الملائكة الخارجيّة و الشياطين و الأموات. (معارف القرآن. نسخة صدرزاده, ص 097؛ 
نسخة الملكى الميانجى. صص 0514 و 10580 

الزيادة ببان فى تشريح الرّوح. ابظءإليةإلب بالسادس 


ذلك حقّ 


يعبر المؤلف عن الرسَانَبَإسَ كمال ,البد مك فى موضع آخر بالبد. 

فإنَ ما جاء به صلوات الله عليه إأى التّسول فى التذكّر بالعوالم و معرفتها أنّ:| أن لله تعالى هو 
الأزل و الأبد. وكلّ مخلوقاته تعالى حيث ذاتها امجعوليّة و الحدو ث واالققرأو العجز و الاضطرار و 
الموت و الإمكان. و أنّها تناقض الأزليّة. و أن كلّ شى. كرنه و تحقّقه أي الحق تعالى, فلازذاها 

فق واقع الزمان لأنّه عبارة عن استمرار ما لهإسده بسال 

الحقيق نا خلقه شيئيّة يعبر عنه بالظلّ والشبح بعلمه |: لعلمه. اا ازى و الملكى المياغجى ] تعالى 
اذى يتحمله هذا الشبع .الظل و هو روح النبي الأكرم في مرتبة الظلئة. (معارف القرآن, نسخة 
صدرزاده. ص 144 نسخة الفازى. ص 417 و 214 : نسخة الملكى الميانغجى. صص 07و 
ييل 

بعد ظهور حقايق الأشياء وحيث ذاتها و وجو ب كونها عن رأيه تعالى و | 
.يظهر أنه لابدٌ من البدء فيها. فإنَ البدء عين الزمان. فكرن اكات الل مدنا عدو الات وي 
[ليس «بهه فى نسخة الملكى المياغجى و الفازى] يتحقق الزمان و بنقسم [: يتحقق. الملكى 
المياخجى | الدهر. و بنوره يخلق و يكوّن كلّ شىء. و حيث إِنْ جميع امخلوقات مخلوقة بنرره ملا 


من البدء وببه 


ابه وأمره و إذه 
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بعد خلقته به يتحقق الزمان يكون خلقةالمكان والمكين و جميع العز الم ما فيها كلها لقازى و 
الملكى الميامهى ] زمانيّة بالضرورة. و هذا أساس الحدوث الزّماى اذى جاء به صاحب الشريعة 
المقدسة فى مقابل المعارف البشريّة. (معارف القرآن. نسخة صدرزاده. ص ١11؛نسخة‏ 
الفازى, صص ١6‏ ؛ نسخة الملكى الميانجى. صص 4 +*ر 01١‏ 
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و هو بأب"الأبواب] للهدى 


و هو أنه لاجامع بين العلوم الَشَرَيّة وبين العلوم الجد 
الأشياء حتّ فى مدخلها وبابها؛ فإنّ باب التعليات هو الألفاظ الحاكية عسن 
المرادات. 

و الألفاظ فى العلوم الإيّة إشارات' إلى نفس المتقائق الارجية أؤلاًو 
بالذات, سواء كانت من أسماء رب العرّة جلّ شأنه أو الى تشار بها إلى الحسقائق 
النوريّة-من العقل و العلم و الحياة والشعور والقدرة والوجود وما يلحق بها- 
أو ما يشار بها إلى الحقائق المظلمة بالذات وكونها و ثبوتها وبقائها". 

وأا الألفاظ فى العلوم البشريّة فهى قوالب للمتصوّرات. وأنّ المعانى و 
المرادات عندهم هى المتصوّرات كائنةٌ ماكانت ". وهذاأوّل باب الردى. 


5 الاهيّة فى شىء من 
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5 -اللفظ و الاسم ليا الا علامتين في نظر المؤلفة‎ ١ 
فالعقلاء بالفطرة و أن كان هم التعقل و التصور قبل التكلم الا نهم لايحجعلون الالفاظ الا‎ 
آية واشارة وعلامة يشيرون بها إلى الأمورالَاجية. و نيس فى البين القاء للمعانى بالالفاظ. و‎ 
لاقوس صعود و لانزول و صعود. و م ِلص كيئيةألإخبار يرى أَنهم بعد اليقين و مأ يلحق به‎ 
يخبرون عنها بالقاء الالفاظيسيتونها إلى نفس الخارجيات و عند الانشاء‎ 
الخارجية لطاع تحققها يفطرتهم. وق الاكاذيب بعد التامل و تسرتيب‎ 


يشيرون بها الى الخارج الّذى لاواقعية له و بهذا يكون كذبا. و هذابيكون إخبار المنافقين بقوهم 
نشهد [انك لرسول الله. النجنى ]كذباً لأنهم اخبروا بشهادتهم وإهم لايشهدون (مصباح الهدى. 
نسخة المصمّحة الآستانة. ص 18 النجق. صص 76و 55) : 
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-لقد ذ كرت آراءكثيرة فى مباحث الألفاظ اختار منها المؤلف بحثين: ماهية 
الالفاظ و المراد منها. وأشار فهما إلى إحدى النظريات البشرية القائلة بأنّ الألفاظ 
قوالب للمتصوّرات و أن المراد من الألفاظ هو المتصوّرات و نأتى الآن بشاهدين لهذه 
النظرية فيكلا البحفين ‏ ماهية الألفاظ والمراد منها. 

الف) ماهية الألفاظ: 

فصل: ند تبين مماذكرنا فى فصل المتقدم لمن احسن التامل فيه: ان لكل 
معنى من المعانى حقيقة و روحا و لِعِضْورةٍ و قالب؛ و أنّه قد يتعدد الصور و القوالب 
الحقيقة واحدة. فاعلم ان الالفاظ اتِْْوْضكِم للحقائق و الازواح و لوجود هما فى 
القوالب يستعمل الالفاظ فيها عُفىَنحقيقة-لأتحاد ما بينهما.متلا لفظ القلم انما 
وضع لآلة نقش الصور فى الألوج مَين5ون نان يعتيرافيها كونها من قصب او حديد او 
غير ذلك. بل ولا ان يكون جسما و لا كون النقش محسوسا او معقولا ولا كون 
اللوج من قرطاس او خشب بل مجرد كونه منقوشا فيهبواقذ!أجقيقة الوح وحده و 
روسه. فان كان فى الوجود شىء يتسطر بواسطته نقش الوم فى الواح القلوب 
فأخلق يه ان يكون هو القلم. فإن الله علم بالقلم علم الانشان مالم يعلم.يل هو 
القلم الحقيقى حيث وجد فيه روح القلم و حقيقته وحده من دون ان يكون معه ما 
هو خارج عنه. و كذلك الميزان مثلا فانه موضوع لميعاد يعرف به المقادير و هذا 
معنى واحد و هو حقيقته وروحه وله قوالب مختلفة وصور شتى بعضها 
جسمانىو بعضها روحائى كما يوزن به الاجرام و الاثقال مثل ذى الكفتين وما 
يجرى مجراه و ما يوزن به المواقيت والارتفاعات كالاصطرلاب و ما يوزن به الدوائر 
و القسى كالفرحار و ما يوزن به الاعمدة كالشاقول و ما يوزن به الخطوط كالمسطر 
وما يوزن به الشعر كالعروض و ما يوزن به الفلسفة كالمنطق و ما يوزن به بض 
المدركات كالحس و الخيال و ما يوزن به العلوم و الاعمال كما يوضع ليوم القيامة و 
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هم الانبياء و الاوصياء كما ورد عن ائمة الهدىطك و ما يوزن به الكل كالعقل 
الكامل الى غير ذلك من الموازين و بالجملة ميزان كل شىء يكون من جنسه 
الموجودة فيه. و على هذا القياس كل لفظ و مضى و انت اذا اهستديت الى الارواج 
صرت روحانيا وفتحت لك ابواب الملكوت و اهلت لمرافقة الملاء الاعلى و حسن 
اولئك رفيقا. (اصول المعارف, ملا محسن فبض كاشائى. تعليق و تحقيق و مقدمه 
سيد جلال الدين آشتيانى؛ مركز انتشارات دفتر تبليفات اسلامى. جاب سوم بهار 


ولاعلتص 134) 

ب) مراد الألفاظ: 

اختلفوا فى كون الألفاظ بأسرها موضوعة للامور الخارجبة أو للحسور الذهنيّة. 
على ما هو المعروف من قدماء الاصوليين من اتحصار الخلاف بحسب أصل وضع 
المسألة في قولين. عزىأؤلهما إلى بعض للناس و ربّما يعزى إلى السيوطى فى 
المزهر, و حكى نسبته أيضا إلى الشبعييو أب ي)بسحاق الشيرازى و ابن مالك؛ و 
يظهر الميل إليه من الملامة فى النُعَايَمََوْرَبّعاكان عبارته صريحة فى اختياره و 
ثانيهما إلى جماعة. و لذا ترى أن: تفلت المستمزقيين للمسألة كالعلامة فى 
التهذيب و النهاية و شارح التهذيب فى المنية وغيرهما لم يذكروا ما عداهما؛ وهو 
المستفاد من أدلّة الطرفين: لظهورها فى دوران الممانئ بَتَالِقِياس إلى الألفاظ 


الموضوعة بين كونها خارجيّة أو ذهنيّة من دون واسلة. وهلا الذى بشاعد عليه 
النظر بملاحظة ما سنقرّره من تفسير الأمور الخارجيّة و الصور الثهنية. و فشيّة 
ذلك كون ما عداهما مما حدث من المتأخرين. كما نصّ عليه غبر واحد أيضاً. فمن 
جملة ذلك ما نسب إلى محقّقى المتأخرين من كونها موضوعة للمعانىالواقعيّة 
المعبر عنها بالماهيّات من حيث هى هى. على معنى كون المأخوذ فسى الوضع 
هىالمعائى بذواتها و حقائقها من غير نظر إلى وجودها فى الخارج و لا فى الذهن, 
ذهبوا إليه بزعم أنّه يغاير القول الأول و ستعرف منه. 

و متها: الفرق بين ماله مصداق فى الخارج فلتخارجِيّة. وما لا مصداق له فيه 
كالممتنع و المعدوم و نحوهما فللذُهنيّة. 

و منها: الفرق بين الكليّات فللماهيّات و الجزئيات فللخارجيّة. 
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و منها: الفرق بين الجزئيات الخارجية فللشخص الخارجى و الجزئيات الذهنية 
لللشخص الذهنى و الكليات ذ 
المتأخرين و اختاره فائلا بأنه الحق اذى لا محيص عنه تم قال فى آخر كلامه ولا 
يذهب عليك انه يمكن رجوع القول بالماهية إلى هذا التفصيل على أن يكون المراد 
من الماهية زات الشىء و حقيقته مطلقا كلية كانت او جزنية فإنها قد تطلق على 
هذا المعنى.انتهى. (نعليقة على معالم الأصول. سيّد على القزويني. ص 584) 


اهيات من حيث هى حكاه بعض أجلة السادة عن 
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معرفة العقل"واالعلم و التعليم 


فاعلم الف أنٌ العقل الى يشَارَإِلِيةبَلفََىَآلعلوُم الإخيّة هو النور الخارجي 
الظاهر بذاته لكل عاقل حين ظهور حسن الأفعال وقبحها له و يعرف به 
الجزئيات' و غيرهاء و الصادق على لله والكاذب, والناصع الأَمْيْنَ والفغاش 
الخا 

و أمّا فى العلوم البشريّة ' فهو عبارة عن فعليّة النفس باستخراج النسظريّات 
عن الضروريّات. وهذا يست المعقولات عندهم إلا الكلّيات '. 

و أمَا العلم (فه فى العلوم الإهيّة مباين للعلم فى العلوم البشريّة) 0 فهو فى 
العلوم الإليّة عبارة عن النور الظاهر بذاته عند كل من يعلم ويجد به شيئاً من 


(الف) صدرزاده: اعلم. 


(ب) صدر زادة. 
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الأشياء و إن كان جاهلاً بحقيقة ذلك الشىء لأنٌ العلم بالشىء ذو درجات. و زمام 
أمره بيد الله جلّ جلاله: يعطى و مهنع حسب مشيّته تعالى شأنه !117 

وأمَا فى العلوم البشريّة فهو عارة عن الصورة الحاصلة لشىء لدى النفس أو 
حضورها لديه. وهذا يتقسم إلى الحصوك والحضوريّ, وينقسم الحصوى إلى 
التصوّر و التصديق بالأمر المتصوّر. وأساس العلوم الحكريّة و الفلسفة على العلم 
الحصوليكما هو واضح. 

و أمًا التعليم ' فهو فى العلوم الإلهيّة (مباين له فى العلوم البشريّة. فأنّ التعليم 
فى العلوم الالميّة) !الف إِنَا هو بإخراج الناس من ظلمات التصوّرات والتصديقات 
المظلمة بالذات الى لا أمان من خطائها وإدخالهم وسوقهم إلى النور بوجدانهم 
للأنوار القدسيّة الى هى نور العق الل والفهم. فيعرفوها بها لابغيرها. فشأن 
المعلّم الإلمى هو المذكريّة © فق كناقة قكدكبعالى: 

«إًا الت مذ كد * لست غنيم وترم اساد امم 


و عرفانهم لتلك الأنوار بتلك الأنوار, والعرقان بهاذو درجتات. وفى كل 
درجة معصوم عن المخطاء. وكبال معرفتها هو الوصو ل إلى مقام المع 
ويصلوا إليها فيعرفرا بها حقائق الأشياء!'7, وهذه آية وطريق إلى معرفة رب 
العرّة عرّ وجلّ به جل شأنه لابتلك الأنوار. وحيث أنّ وجدان هذه الأنوار يكون 


إينوها 


(الف) صدر زاده. 
(ب) سورة الغاشية. الآيتان ١؟‏ و؟؟. 
(ج) سورة غافر, الآية .١1‏ 

(د) سورة الزمر. الآية 4 
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بإذن الله و هو_أى الوجدان _(عين القرب والكرامة فهو يدور مدار الطاعة 
والتقرى, ويختلف درجات الناس فى وجداتهم لتلك الأنوار حسب إفاضته جل 
جلاله. 

وأمَا التعليم فى العلوم البشريّة فهى عبارة عن استخراج التنصوّرات 
والتصديقات النظريّة عن الضروريّةكى يحصل اليقين والقطع بثبوت المحمول 
اللموضوع بعد إسقاط حد الوسط فى ؛ طابق الواقع أو خالفه. فإنّ القطع 
يخطئ تارة ويصيب اخرى. و لااختصاص ها بطائفة دون اخرى. 


(الف) ليس «و هو أى الوجدان _» فى نسخة صدرزاده. 
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١‏ -راجع إلى الباب الرابع عشر لمزيد بيان 


؟ كلام صاحب الآسفار الأربمة فى الْمَقَلم 

فصل (18) فى تفسير معانى إلنَقنا 

اعلم أن النفس الإنسانية كما سسَمَلَمَك كاب النفس لها قوثان عالمة وعاملة و 
العاملة من هذه النفس لا تنف ك كن لالهو بسالفكس؛ بخلاف نفوس سائر 
الحيوانات لأنها سفلية بعيدة عن جمعية القوى. أما العاملة فلا شك أن الأفعال 


يلانهما فإذا يتحقق هاهنا أمور ثلاثة. تعد عه 60 

الأول القوة التى يكون بها التميز بين الأمور الحسنة و الأمور القبيحة. 

و الثانى المقدمات الّتى منها تستنيط الأمور الحسنة و القبيحة. 

و الثالث نفس الأفعال التى توصف بأنها حسنة أو قبيحة و اسم العقل واقع على 
هذه المعانىالثلاثة بالاشتراك الاسمى. 

غالأول هو العقل اذى يقول الجمهور فى الإنسان إنه عاقل و ربما قالوا فى عقل 
إن العاقل من له دين 
و هؤلاء إنما يعنون بالعاقل من كان فاضلا جيد الروية فى استنباط ما 


معاوية إنه كان عاقلا و ريما يمتنعون أن يسموه عاقلا و يقولون 


امن خيراو يجتنب من شر. 
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و الثائى هو العقل الّذى يردده المتكلمون على ألسنتهم فيقولون هذا ما يوجبه 
العقل أو ينفيه العقل أو يقبله أو يرده فإنما يعنون به المشهور فى بادى رأى 
الجميع فإن بادى الرأى المشترك عند الجميع أو الأكثر من المقدمات المقبولة و 
الآراء المحمودة عند الناس يسمونه العقل 

و الثالث ما يذكر فى كتب الأخلاق و يراد به المواظبة على الأفعال التجربية و 
العادية على طول الزمان ليكتسب بها خلقا وعادة و نسبة هذه الأشعال إلى ما 
يستنبط من عقل عملى كنسبة مبادى العلم التصورية و التصديقية إلى المقل 
النظرى و أما القوة العالمة و هى العقل المذكور فىكتاب النفس. 

فاعلم أن الحكماء بطلقون اسم العقل تارة على هذه القوة و ثارة على إدراكات 
هذه القوة و أما الإدراكات فهى التصورات أو التصديقات الحاصلة للنفس بحسب 
الفطرة أو الحاصلة لها بالاكتساب و قدييخصون اسم العقل بما يحصل بالاكتساب. 

وأما القوة فنقول؛ لا شك أنِالتَفنسَ الإتكيانية قابلة لإدراك حقائق الأشياء فلا 
يخلو إسا أن اتكون خالية عن كل الإتياكات لأ تكون فإن كانت خالية مع أنها تكون 
اقابلة لتلك الإدراكات كانت كالهمولي إلنى ليس لهاإلا القوة و الاستعداد من غير أن 
يخرج فى شىء من الصور من آلقوة إِلَى الفمل فسميت فى تلك الحالة غعقلا 
هيولانيا و أن لم تكن خالية فلا يخلو إما أ, أن يكون الحاصل.فيها مِن الملوم الأوليات 
فقحل أو يكون قد حدصلت النظريات مع ذلك. فإن لم بلحصل فيها إل الأوليات التى 
هى آلة لاكتساب النظريات فيسمى تلك الحالة عقلا بالملكة أئ لها قدرة الأكاتتساب 
و ملكة الانتقال إلى نشأة العقل بالقعل. و إنما لم تسم هذه الصرتبة من النفس عقلة 
بالفمل لأن الوجود العقلى لم يحصل و لا يحصل بإدراك الأوليات و الفهومات 
العامية لأن الشىء لا يتحصل بالفعل بأمر مبهم عام ما لم يتعين أمرا متحصلا إن 
نسبة القضايا الأولية فى باب المعقول إلى الصور المقلية النظرية كنسبة 
الجمسية المشتركة إلى الطبائع الخاصة فى باب النمحسوس فكما أن الشسيم 
الجسمانى لا يصير موجودا فى العين بمجرد الجسمية ما لم ييصر جسما 
مخصوصا له طبيعة مخصوصة فكذا وجود العقل بالقعل لا يتحصل بمجرد 
المفهوم الأولى العام و القضايا الأولية كمفهوم الوجود و الشينية و كقولنا الواحد 
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نصف الاثنين و الكل أعظم من جزنه ثم 
سائر النفوس بكثرة الأوا 
كفتيلة كبريتية لها سخونة شديدة يكاد أن تشعل بنفسها كما أشار إليه تعالى يُكالٌ 
ينها يض ء وَلَوْلَمْ ثم القوة القدسية و إلا فلا وإن كان قد حصل 
لها النظريات فلا يخلو إما أن يكون تلك النظريات غير حاضرة و لا مشاهدة بالفعل 
ولكنها متى شاءت النقس استحضرتها بمجرد الالتفات و توجه الذهن إليها أو هى 
حاضرة بالفمل مشاهدة بالحقيقة فالنفس فىالحالة الأولى تسمى عقلا بالفعل و 
فى الثانية عقلا مستفادا وفى هذه المرتبة أن شاهد تلك الصور فى مبدثها الفياض 


النفس فىهذه المرتبة عن 
قبول للأنوار المقلية 


ات و شدة الاستعداد و سرعة 


فسميث عقلا فعالا. (الأسفارالأربعة. ج . صص 518 - 511 


+ قد أشار المؤئف رحمه الله فى ذلك الموضع إلى أحد تعاريف العقل فى العلوم 
البشرية و أيضاً أحد إشكالاته عليهم فن تع رقي الجقل و هى كلية المعقولات و سيبحث 
عن ذلك فيما سيأتى : آمّا بيان بء: عِن)الجّقل فى العلوم البشربة و إشكالاته 
عليهم فى ساير آثاره عبارة عن 

المقام الأول فى اليحث عن العقل؛ !: إن الفلاسفة كامس دعل أربعة أقسام. العقل باليولى و 
بالملكة و بالفعل و بالمستفاد. فنفس إستعداد تعقل الأشياء هو الأول الإقتدار على إستخراج 
المجهولات النظرية من البد .هيات هو الثانى. و فعلءة العلم بامجهؤلات ين البدمهيّات هو العالث. 
و إتصال العقلى الجزنى للإنسان بالعقل الكل و إستخراج امجهرلات منة قر الرابع. (أنوار الهداية. 
ص 0 0 

أما العقل فهركها عرفت ينقسم عند علماء البشر إلى العقل النظرى و العملى. و النظرى عبارة 
عن مرتبة فعلية النفس. و كياله باستخراج النظريات عن الشعروريات اليقينية. و يجسعلون له 
المراتب الأربع. و أحكام هذا العقل [البشرى. الفازى] عبارة عن نتيجة البرا 
قوامه باليقين الُذى لايكرن معصوماً بالذات لعدم ميزان فى تيز مطابقه [للواقع. الفازى ] عن 
مخالفه يكون مادة للخلاف بين البشر.كها هو مشهود من سيرة أساطين الفلسفة و تخطئة كلّ لاحق 
أليف القياس. و من أحكام ذلك الّدَى سمّره عقلاً هو يجاب علم الحق و تعلق 
ية الأزلية بكلّ فعل يقع فى النظام و ثيوت الجبر تى الأفعال. و امتناع العقوبة و حدم 


متهم لسابقة 


الأرادة وا 
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جواز غير الفضل و امتناع [تعلّق. الفازى | الحب و اليفض و الإرادة و الكراهة بأفعال البشر و 
عدم أنطباقها [: اتصافها. القازى ] بالحرمة و الوجوب فضلاً عن الحسن و القبح بل كون الخلوق 
ى ]من أطوار الواجب و كون الشيطان تجلياً و ظهوراً من ظهوراته 
إلى غير ذلك. (معارف القرآن. نسخة صدرزاده. ص 18 ؛ نسخة الفازي. ص 14) 

البرهان عندهم هو المركب من المقدمات | ليس بعلم بالذاث. فان 
الصررة النفسيّة و لو فرض مطابقتها للواقع ليس حيث ذاتها الكشف بل طريق للمماثلة. فليس 
برهانا و حجة بالذات, و لايحبوز الاتكال علبه عقلاً لعدم متازية المطابق منه للواقع عن المفالف 
له. نعم يكون طريقاً عقلانياً اذا كان ناشثاً عن منشاء عقلانى. و لميحكم العقل بحرمة الجرى على 
طبقه و لويكن الوقوع خلاف الواقع محذورا عقلاً. (معارف القرآن. نسخة صدرزاده. ص 1؛ 


هو [ليس هو فى نسخحة || 


نسخة الفازى, صص 8و /0 

فلو كان الأساس على ما توقموء عقلاً لانم جميع الشرايع و نزم افحام جميع [ليس جميع فى 
نسخة الفازى | الأنبياء و ذلك لما عرفبتا من أن تيك البراهين [: البرهان. الفازى | هو العلم 
الحصولى و [هو. القازى | اليقين. و حيث اله لا ميزان عند هم له. 
عن الخطاء فى تحصيل اليقين. و يزاتلا يكون :هذا إزهر. الفإزى | الّذى سمره عقلاً بعصوماً من 
النطاء فى اصابة الواقع. فلو كان الأصل و الأساسس ذلك يكون الحجة على الله لاعلى الناس, لأن 
هم أن يقولوا: انا لا نستمع البراهين لعدم المؤمن لنا من الخطا. فيلزم لغوبية البعئة و امتناع الحجة. 
على الله و على الرسالة و الأحكام. - 

و أيضا قد أشرنا أن البراهين التى توهوه !: توهموها انها يكون. الما ] عقلاً قامةاعلى 
أيجاب الحق و علّية علمه و ثبوت المشية ادة الا, ة و انتهاء بيع الافعال إلى الارادة 
الازلئة و ثبوت الجير فيها و امتناع العقوبه. و عدم جواز غير الفضل له تعالى و امتناع الحب و 
البغض و الإرادة و الكراهة للأفعال و امتناع انجازات و المعاد الجسماق. فلا معنى لدعوة | 
الايمان و نهيه عن الكفر و ابلاغه الاحكام. و لااطائل تحت الرعد ر الوعميد و التخويف و 
القرهيب. فلوكان الإنسان عالاً بهاكان له الاحتجاج فى مقابل الأنبياء و تكذيبه إيَاهم رأنما. و 
لوكان جاهلاً بها حيث إن الحسن و القبح نظرى و يحتمل فاءا 
الفازى] الأفعال فلا يتمكن النبي' م.: اثبات تبوته بالمعجزات ل 
على ذلك بيد الكاذب ليس بقبيع, قانّه وجود و هو خير حض و هو الفاعل له كيا هو الفاعل لكل 


از صوابه عن خطائه قلا مؤمن 
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شي 
و الأمر الأدهش هو احهال تطور الحق تعانى شأنه فان ذلك فى نظر ذلك الذى توقيوه [أنّه. 
الفازي] عقلاً [: عقل. الفازى ] نظرى بل [هو. الفازى] ثابت [به. الفازى] و هذا يرجب رفيع 
الأمان [الامكان. الفازى ]عن كل شى ». فاذاكان الأساس على العقل الَذى لايكون مائعاً عن ذلك 
بيتهدم جميع الأديان و الملل و يلزم الحرج و المرج بالكليّة. ف نكل ما يظهر فى العالم يكون [بناء, 
الفازى ]على ذلك طوراً من أطوار الوجود. و هذاك ترى عين امكان حقيقة الدهرية. فضلاً عن 
عيادة الأوثان و عبادة كلّ شىء و حقيّة الشيطان. فبهذا يظهر أن العقل الّذى يكون حجة من الله 
تعالى ليس هو ذلك فانه [: فإنَّ ذلك. الفازى ] حجّة . 
اضلاله و جهله و هذا عين السفطة كا لايخق. وايضاً قد أشر نان البراهين انماهى مادة للخلاف. 
1 الخلاف, الفازى )بين البشر كما هو مشهود من سيرتهم. فلوكان بناء الشارع عليها لايكرن 
رافعا للاختلاف [: رافع الإختلاف. | ى | مع أنه من مناصب النهّة.كيا قال عر من قائل: «كان 
الناس امّة واحدة فبعث الله النبيين مبثلاين رَمِتَفرك...» (معارف القرآن. نسخة صدرزاده, 


صص 98و 7؟ الفازى, صص 37 و /154 


-قد شرح المؤلف التعليم حسب المبنا المبناآلعلم بلامعلوم الذي سيأتي تفصيله فيما 


بعد إن شاء الله في أثر آخر. 


إن من عرف العلم بالعلم يعلم أن ما يعمه من الصنائع و ام 3 قترتبة العلم 


و يتكؤن. و يعرف أن ما يعلمه ب 
ما يكشفه العلم بلا سعلوم و لوككان بالتعلّم و 
لاكنونة البمارمات ق وعنة ترك «اكلكن 


افازى ]الغد لوكان المعلّم عام باخقية ما يكون بعلمه اليس "ماده ل نسخة الك الا 

و علَم. الملكى الميانجى ] بعين ما يذكره المعلم 
المفروض.. إى إذلا معلوم». ليست فى 
نسخة املك اليانجى | فحيث إن انف وض كون التعلم [: معلم. القازى] واجداً ثور السلم و 
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عان اجا يكون قبل أن يكون منعياًفالمتعلم يعلم المتعيّن بالحقيقة كرا يعلمه معلمه إذ لا سعلوم 
: الملكى الميانجى ]. و إذا لم يكن مدّعى 
فى علمه و المتعلّم أيضا يمخطئ [ليس «يخطئ» 


لى نسخة الملكى الميانجي | لأنّه متعيّن فى علمه غير ما يقع. 


التعليم للغير لاد له من التدّرج فيعيّن بالبيان [: للسبيان. الملكى 
الميانهى | ما يقع قبل أن يقع إجمالاً فيتعيّن فى علم المتعلّم كذ بالبيات فى أوصافه. ثم 
يعبّله فى حدوده و نقديراته و بتعيّن فى علم المتعلّم هكذا بلا معلوم. فإذا وقع فى الخارج يقع العلم 
على المعلوم. 

فيعرف العالم أنّكلٌ شىء يمكن العلم به حقيقة إذاكان تعيّن الشىء فيه على طبق ماكان و ما 
يكون حقيقة فإنّكلّ شى, يمكن كشف العلم عنه بعد كونه أو قبل كونه. 

إذا عرفت ذلك نقول إنّ التعليم اَذى جاء به صاحب الشريعة و جميع تعليات المعصوم عن 
الخطا كلها كذلك و أنه تعيّن لمايكشفه العلخ لمات | فن أصاب ف التعلّم فسهو العام 
بالحقيقة و من أخطأ فيه فهر الجاهل. وأكاللن بعلم امك هر عين تعيّن الشى, فى علم من يعلمه 
بلامعلوم سواء كان ذلك بالكلام أو بإرَائاككالة الأشباح فإنّه عين العلم ما يقع أو وقع بلا 
معلوم. (معارف القرآن. نسخة ضَدآرَاهً] 0/7و :0ا؟ ؛ الفازى. صص 6ىه8 و 845, 
الملكى. صص ١15و‏ 499 


ه -يمتقد المولف أن شأن المعام الإلمئ هو التذكي أن الآ تن الفقل والعلم 
و المعرفة الفطرية. 

و لذاكان القرآن أساسه على التذكر بالعقل اذى يكون دليلاًو برهانا و حجمة ذاتقة اتيّة لنفسه و 
للمعقولات. و بالعلم الذى يكون حجّة و دليلاً و برهانا بالذات لغيره. و بالق الُذى يعرفه كلّ 
أحد و يكون هر المعرّف لنفسه بنفسه و دليلاً بذاته على ذاته و دليلاً على آياته وحججه و 
بكئالاته تعالى و جلاله و جماله النى يكون هر بنفسه معرّفا لها و يعرفها النفوس بالفطرة وبآياته 
تعالى و علاماته و أفعاله [: افعالاته. الفازى ]و تعراته و آلائه و غيرها متا هو معلوم ‏ قيقة العلم 
يّة أنى ليست إلا التوهمات و التصورات. بكون [القرآن. الملكى الميانجى] 
ذكرأو تذكرة و يكون ارول 1 م ذكراأو مذكراً[ليس «مذكرأه فى نسخة الملكى الميانجى ]و 
يكون أهل بيته الدعاة إلى الح تعالى و إلى العقل و إإلى. الملكى امياغجى | العلم. هم أهل الذكر. 
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كر ُهَل مِن مد كر» (القمر. 19) ولايخق مافى تكرر هذه 
الآية المباركة.... (معارف القرآن, نسخة صدرزاده. ص ١8‏ : القازى. ص 15 :الملكى الميانجي» 


ص 2١6‏ 
وايضاً لمزيد بيان آنظر إلى «فى وجه إعجا ز كلام الله العجيد. صفحات ؟١‏ إلى ٠15‏ 
التى نقلناه ذيل نوضيح وجوه حداثة العلوم الإلهيّة فى المقدّمة. 
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الباب الثالث من أبواب الهدى 


معرفة الاستدلال على الله تغالى سَأْنَةم و معرفة المعروف بالآيا 
فالذى فى العلوم الإلهئة"صبايق"لما في العلوم البشرّة '. 


أمَا الاستدلال عليه تعالى شأنه فى العلوم الإيّة فأساسه على التذكر بالأنوار 
الظاهرة بذاتها الى حيث ذواتها الاشارة إلى رب العرّة آلمالك لها القاهر عليهاء 
الّذى بمشيته وإذنه يجدها من يحبدها ويفقدها من يفقدها. وَعِلى التذكر بالحقائق 
الظلمانيّة و تحمّقها و حدوثها و بقائها و زواها و تغيّرها و تبدّها من حال إلى حال. 
فإنَ الظلبانتات هى الَتى تنكشف ابتداء بهذه الأنوار وتكون حيث ذواتها 
الإشارة إلى من بمشيّته الحدوث والبقاء والزوال والتغيّر والتبدّل”. ونستيجة 
الاستدلال بالآيات إخراج رب العرّة عن حدّ الننى والتعطيل ؟. وإخراج كمالاته 
عن حدّ الفقدان, وحيث أنه لايتصوّر ذانه فيخرج عن حدٌ التشبيه 8, 

و أيضاً نتيجة الاستدلال فى العلوم الإلحيّة هى الوَلّهِ والحيرة0!1*' والدهشة 
فىذاته جلّ و علا ولابدٌ أن يكون كذلك, وهذا يقال له تعالى: «الله» و 
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«هو»!21") تعالى شأته. 

وهذا بخلاف الاستدلال فى العلوم البشريّة ف أساسه فيها على الاسستدلال 
من المعلولات المتصوّرة على العلّة المتصوّرة بوجب مَا لإمتناع التصديق من غير 
تصوّر مع أنّ معلولية الأشياء عندهم نظريّة. 

وأكا المغروقف ب لآبات فى العلوم الإيّة هو الملك الحيّ العالم القادر القدّوس 
الجبارالمتكبّر. رب القدرة ورب العظمة ورب الههاء ورب الكبرياء ورب العّة 
وامجد. المالك للوجود والعلم والحياة, الخالق هذه الأنوار المجرّدة بمشيّته. و هو 
اذى تمع المعلوميّة والمعقوليةا”**والمفهوميّة!'**) بالنسبة إلى سنخ ذاتد تعالى 
وطور خلقته للعلم والحياة والوجود ببشيّته. وكذلك تمتنع معقوليّة طور خلقته 
للحقائق الظلمانيّة وحدوثها وبقائهاة وكذلك تمتنع معقوليّة طور عدم حدوديّة 
ذاته جل شأنه ومبايئة ذاته المقلّسةبع محل وكباته بالمبايئة الصفتيّة لاالعزليّة. فإذا 
امتنع المعقوليّة فى هذه المعارف فَلَابك من عرفان كلّ ذلك به تعالى لابغيره. فهو 
المعرّف بذاته لذاته!0**) ولكالاته وَقعَنَه فى درجات غير متناهية و غير 
واقفة على حدّ لأحد حي خاتم الانبياء #اف 7. 

و أمَائى العلوم البشريّة فهر تعالى بزعمهم مصداق مقهوم الوجود. وجسيع 
الكئالات راجعة إلى حقيقة الوجود”. و الوجودات لف امجعولة كلّها من لوازم 
ذاته (تعالى) (*' لإمتناع تخلّف المعلول عن علّته التامّة "كما هو مذهب 
المحقّقين من الفلاسفة. 

أو أن تعالى عين أطوار حقيقة الوجود" على زعمهم '2) والكمالات كلها 


ذالف) النجفى: الموجودات. 


(ب) صدر زاده. 
(ج) يكون فى نسخة صدرزاده عوض دعلى زعمهم». عبارة «الّذى هو رب العرّة 
تعالى شأنه عن زعمهم». 
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راجعة إلى تلك الحقيقة وهو مذهب التصوّف لقي 


فربٌ العرّة جلّ جلاله الّذى يدعو إليه القرآن امجيد والرسول الكر م ياة 
غير الى يصفه الفلاسفة و يشهده الصوفيّة (فهو جل شانه فالعلوم الالهية رب 
الوجود و رب الجياة(*0*! و رب القدرة!27*) و العلم) 0 


:«والعرفانو 


(الف) يكون فى المصدر وايضا فى نسختى الواعظ اليزدى وصدرزا. 
مقالة اكسيوفان الحكيم اليونانى» ولكن حذفه المؤلف فى تصحيحه. 


(ب) صدر زاده. 
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١‏ قد عد المؤلف طريقين في معرفة الرّب وهما بالآية ووجدان الرّب بالرّب و 
سيانى تفصيل الثاني فيما بعد اذ ان شاء اله تعالى 

لمعرفة الرب طرية 1 
بالعلامات (بحارالً: اردج ؛ 0 جومم التوحيد ص ؟1) والآية ل بها 
يعرف الله هو نور العلم ر العقل... الطريق"قّللتغرقة ر هر المرتية الشاءخة من المعرفة و هو 
الشان الانبياء و الاصفياء و العلماءكم) أن الى بالاو هوثيان العوام هو معرفة بالذات. 
(انوارافداية. صص 7٠و‏ 57) 

نور. فيظهر لك ان معرفة الب الا يحصل بالآيات كما ان نوربالعقل يعرف ال بآيسته.. 
كشف النور ايضا عن أن انية النفس مظلمة, و بحسب الحالات إو العؤارض الظتارية عسليه, 
الخارجة عن اختيارها و فدرتها. يكشف أنّ كينونئتها بالغير منل صغرها وكبرها و طفوليتها و 
شيخوخيتها و مرضها و صحتها ونومها ويقظتها ورغبتها الى شى. و اعراضها عن ثىء وموتها 
و حياتها. قإنْكلٌ ذلك امور خارجة عن قدرته و اختياره. فيكشف العقل عن كونها تحت ادارة. 


مدر ها و هو قبمها. و ليس القيمومية إِلَّا الربوبية كبا استدل بذلك الامام لة. فذاتها تشير الى 
قيّمها. فكا أنَ كشف المكشوفات كا النفس قائمة 
فهذه معرفة الرّب بطريق الآبات. (انواراهداية. صص "او 94 

آية لنور العقل. و نور العقل أية 


لنور الذب. وك أنَّ نور العقل قد يعرف بآيته و هى حسن الثابت فى الفعل و قد يعرف بنقسه و 
فس يبد النور من ظهور النور و نورائيته. فكذلك معرفة الرّب قديكون بآبته و 
هى نور العلم: حيث أن نور العلم قب لنصورة الحاصلة فى النّفس و تلك الصورة شينيتها بالعلم و 
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قوامها به. كذلك كشف نور العلم أنّ قوام نفسه و قوام كل متكون بواجد ب: 
ابه و تكون بذواتها مشيرة الى قِيمها اشارة تكوينيّة. فهذه معرفة بالآ 
ص 4# 


(انوار الهداية, 


-للوقوف الكامل على رأى المؤلّف فى معرفة الله عر و جل يجب الرّجوع إلى 
الأبواب الرّابع. التابع والخامس عشر. 


" -بنيان الاستدلال في مباني المؤلف على العقل و العلم. و آمّا الاستدلال في علوم 
البشريّة فعلئ المعلولية و المجعولية و يخالف المؤلف الاستدلال البشرى المبنيّ 
عليهما و قد تناولها بالبحث الباب الثاني عشر فيما بين يديك. اما تشريج الاستدلال على 
مبناه فهو في أثر آخر 


أن القرآن لجنا د كلبآشعٌالويسول الأكرم و الثم المعصرمين صلوات الله 
عليهم أجمعين حيث إنْها مؤسسة على العقل الذىأهر) حبّة هي و على العلم الربانى الى كانوا 
صلوات الله عليهم [ليس عبارةء,وجيش آنا مو سسسة على العقل. صلوات لل عليهم» فى نسخة 
اأفازى | حملة له. يكون جم 00 3 العقلاء. 1 


كر 
كا مدلولا 


ل وه 

مان 
يتخ حيت ننه اارقية راقم فيكون انق -على تقدير الحركة والسكزة ديلا ارات 
آية للخالق بالضرورة. و بالجملة جميع التذكّرات و الاستدلالات الواردة من الأثمة صلوات الله 
عليهم أجمعين على قدس الحق و تعاليه. نا هر بالعلم و العقل الظاهر بالذات, ول يكن مؤكساً 
على توّمات البشر و استدلالاتهم المؤسسة على المقدمات اليقينيّة. ا أعجب الغفلة عن بعض 


القرآن. نسخة صدرزاده. ص 184 الفازى. 
ص 18١‏ :الملكى الميانجى. ص 17/4 . مع تقاوت فى المتن) 
فقد ظهر بحمد الله اساس القرآن و أَنّه مؤيّس على العقل و العُلم الرباني و تذكرة إلي الحقائق 
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المكشوفة من الكائنات. المركّبة من الجراهر و الأعراض. الفاعلات و المفعولات و المؤئّرات و 
المتأقّرات و المؤتلفات و المتضادات و المتغيّرات و 11 ومن 
عرف نور العلم والعقل و تذكّر بهم يظهر له أن بهذا النور يظهر سنخ آخر مبائن هذا النور المظهر 
و هو الكاشف عن أن هذا السنخ أنَا هى حقايق واقعيّة. مظلمة. واجدة للحياة و العقل و العسلم 
مرّة. فاقدة ها أخرئ و أنّ ها الأفعال و الأعيال [: الأعبال و الأفعال , الفازى ]و هى الساكنات و 
الجائيات حسوسات و غير محسوسات وكاشف بذاته أنّ حيث ذاته الكون و التحقق بالغير و 
ليس لها حيث النفسيّة بوجه من الوجره. و هذا عين امجعولية الذائّية و امخلوقيّة [و المحد 
الفازى] بالضرورة. فانّ العاقل |/ ظاهرله باشدّ الظهور أنّ ما يعقله لا شينيّة له فى 
نفسه بوجه بل شيئّية [: شيئيئته . الفازى |أنما هى بهذا النور العقلى. فهذا العقل فى [ هذا. الفازى ] 
الكشف بعينه كاشف عن كلّ شىء يدركه أنّه شى . بالغير لا بنفسه. و العاقل العالم بشى» فى نفسه 
ظاهر بنور علمه أَنّ مأ يعلمه فى نفسه لاث إِلَا بعلمه, فهدا العلم برهان بذاته كاشف عن 
حقيفة كلّ شى» بالضضرورة اذاعلم تحمّقه فى الخاازج”ي القرآن من بدوه إلى ختمه تذكرة بهسذه 
المخلوقات المعلومات بنور العلم و العقل!! فاإْويِهِبفلَةٍ الناس عن معارف القرأن و تصدّيهم 
الإثبات الصانع فى مقابل الطبيعييّ بهذء ألقارى القت" قا أي برحان أب أي دلي أنور من 
نور العقل و العلم الظاهر بذاته ده الهرتيةوي لكاشف العيصوم لحقيقة غيره. قن بهذا العلم 
والعقل يظهر أن كلما يعلم و يعقل كائناً ماكان بأي مدرك من المدارك حيث ان حيث ذاتها الشيئية 
بالغير و امجعوليّة فكلّها آبات و براهين على الجاعل المكؤن المشى م المفرّهاعن المشابهة لمكان 
الخلف و المتعالى عن أوصافها و أعراضها لمكان امنناع عرو ض لمجعر لاب الذات على الجاعل 


لات و الحوداث و الرّائلات. 


بالذات و براهين على علو الجاعل المكرّن اميق المشتىء عن أن يعرف بها بل لابدٌ من أن يكون 
هو المعرّف لنفسه [: بنفسه . القازى] لأن العلم الكاشف عنها لايعرف بها فكيف بواهب العلم 
ايّاها ... 

فنوحيد القرآنكما ينادى من أوّله إلى آخره مؤسس على الاستدلال و الاستشهاد بامخلوقات 


لمات للعقلاء نه تعالى يقول: «وَ بعل الإلجس عَلَى الّذِينَ إن»(يونس. )٠١١‏ وتام 
ين الخالق و امخلوق و استناع عروض الأحوال و 
الذات. و تذكرة إلى أنّه متعال عن أن يعرف و يوصف 


الأو صاف ا بالذات على الجاعل 
صيفات. وكا لا 


ف هو إلا بتعريقه كذلك لايعرف وحداتيته إلا تعر يف 


نفسه. وكذلك توحيده الّذى هو الإخلاص.... (معارق القرآن. نسحة صدرزاده. صص 8١٠و‏ 
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١‏ القازى. صص و الاو 15؟) 


؟ -شروح المؤلف من الخروج عن الحذين في 1: اره الأخرى: 

... واهذا النور العلمى آية للب جل جلاله فان العقل يحكم بكونه تعالى خارجا عن حدّ 
التعطيل بانكاره و نفيه و حدّ النشبيه بجعله من سنخ الاشياء و اثبات الكفو له. فككا أن انسور 
العلمى لايمكن فهمه و أدراكه مع كونه تخلوقا أن النرر حين اشراقه وكشفه للمجهول و احضاره 
للصورة المتصوّرة. لو توجه الى نفس النور بحيث يلتفت الى علمه صار له حجابا و غاب النور: 
فكذلك لمكن فهم الصانع جلّ جلاله؛ كلما نظر اليه يحجب و انا العلم به بالظر الى آيته و هى 
نفس نور العقل و العلم. (انوار اهداية. ص 51) 

عند التوجه اليه تعالى, يدرك بانه يجده؛ لا يتمكن من انكاره لا برؤية الروح او القلب و 
٠‏ بان يكون فعله و تعقله. و لا بالتوهم. بان يكرن ما يجده ما توهمه. فاذا لم 
يكن ما يجده لا بالرؤيةو لا بالتعقل و ِلتؤمه بده به. لابغيره. و يذكر بان ما يده 

كذ د التوهم بغيرة قله ان رليه. بذاته ‏ لا بالعقل و الوهم او الدلييل و 
البرهان أو الرياضة و تصديق القطب بَالاقظاج فيدذكر بان الطريق الى معر فته نفسه لانه يحجده 
أن ما يجده ليس سنخ المعفو لات 'لبجالآبلفق ةجر ليست اهذ المعرفة تحت القدرة. فالفرق فى 
و دوام ذكره و عدم الغفلة عنه كي يذكر بككالاته. فكثال 
المعرفة اولا توحيده. به وجذب الاحدية بصفته و تعر يف التوحيدافتذكر بالوحدانية. فانه لاجد 
ببنه و بين ربه ثالشا. و بجده انه ربه تعالى و قيومه و ممسكه وأحافظلاو العام به:الرقيب عليه و 
القائم على كل نفس... فيذكر جرتبة اخرى؛ اساس الدين على اعرف الفطرية و السذكر سا. و 
أساس اتحاجة و امجادلة للمنكر الجاحد على الاستدلال بصنع الله و التفكر فى المخلوق دون الخالق 
و هو التذكر بالمصنوعات و الابة _بائيات الصائع -_باخراجه عن الحدين, حدّ الابطال و العدم و 
حد التشبيه باللمصنوعات المدركا. 
ظهرره للعقول و الأوهام. فيجب عليهم الايقان به و عدم الريب و العقد و التصديق و الاقرار 
القلبى و الاذعان. و ليس هذا ظهوره و معروفينه بالعقول و بالاوهام. بل ظهوره بذاته و 
بنفسه للعقول و الاوهام نظير ظهور ثبوت النفس للعقول و الاوهام و سره معروفيّة 
ذاته يدّاته لكل احد. قان اقر بذلك و إسلم و سلّم سرّأو باطناًو صار طالها للككال. يساق بالنذكر 
بالمعروف بالقطرة. وان جحد و أنكر يوذر فى طغيانه. فعلهذا سياق المعارف و السوق و الدعوة 


طريقة عرفانه لا بغيره. فيذكر با 


. و هو عين ثبوته ألّذى عين وجوده اثياته بلاتشبيه. ر هو 
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-ل ا حاجة و المجادلة على المعروف بالفطرة... فعند الائمان و ترقيه يساق الى درجة ٠‏ 
التذكر باحق و التوبة و الاتابة و الرجوع اليه ٠و‏ يذكو ممن يعرف 
التوحيد عن اب عدا صلوات ا عل ناف ال ل 0 
ةإ 


باب .١‏ المغايرة بين الاممو المعنى) ال 0 
وجه اعجاز القرآن و انّه كلام الله. صص 417و 48) 


52 


يانه يعرفه به لابغيره. 


ِف غَيْرَ: 


ن الخروج عن حدّ التشبيه وعدم تصوّر ذاته تعالى فى كلام المؤلف: 

فرتبة الفعل مرتبة امخلوقية فهى ملازم الحدو ثية, و لايعقل أن يكون الفعل عين الفاعل. 
فرتبة الذات, الجاعلية الذاتية و مر تبة الفعل. مرتبة انجعولية الذاتية و الكاتنات و زسانها 
الحقيقئة الموهومة المنفزعة عن الفعل و مكانهابو والعيئتها و خارجئتهاكلّها 
بالرأى لا معنى أنَّ ليس للكائنات وافعتة لاح قك)اّعمه الوفسكائئة بل ها واقعئة و تحقّق و 
كينونة و آثار حسنة و رديّة و مصا ل مفا للا أنكرها فى مرتبة امخلوقية الى هى تحت مرنبة 
القيمومة, لا بمعنى أن نفرض مرتهة عليا للقيم و مرتبة سفلى للكائن بحيث يكون شىء فى مرتبة 
عاليه و شىء فى مرتبة سافلة, لأنّ ذلك يستكرّم كينها بيترت عزلة. قال 876 داخل فى الأشياء لا 
بالممازجة و خارج عنها لا بالمبانيا مع كل شى لا بالمفارقة و خارج عنه لابالمزايلة. فلا نقول أن 


و مرتية الخلوق مرتية نازلة بحيث ايكون هذا 


فى نفسه و ذلك 


الصّانع مرتبة 


نفسه و ايكون الاختلاف فى المرتبة. بل نقول أنّه فى مر تبة القتتتتوميّة و ذلك فى مسر نبة 
الكون بالشى. نظير ما فشرنا سابقاً, آتيه. الى هى نور العلم؛ قن الررح اام مقلاً نور 
العقل. فالصورة حاصلة. و فى الآن اذى غفل عنه زالت الصورة و ذلك معنى قيموميّة و قسيام 
الكائنات به. بل بعد تصور المرتبتين غيوره لفيور ماسراء معنى أنّ مرتبة القيمومة 
حت يشمار اليها. بل يتعقل المرتبة النازلة و هى مرتبة ‏ و نقول هذا ليس بصانع و هذا 
ليس بقيم. لان كل مايتعقل و يتصور يكون محدوداً بالتعقل و التصور و ذاته خارجة عن الحد. 
نفيه عنه. فالتعقل فى المرتبة النازله. و النفى عن 
ات و هى غير متعقلة بل هى مرتبة القيموميّة و الاحاطة لاكما 
قاله العرفاء يكونه عين الموجودات؛ لأنّ ذلك حال لاستحالة نزول القيم الى حد يسستقيم بسه و 


تحديده فغايرته بتعقل ماسوا 


ذاته. و المرتبة العالية مر 
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دخوله فيه و لاصعود المتقوم به و دخوله فيه و هو خلو من خلقه و خلقه خلو منه. فتلخّصٍ من ذلك 
أن الازل ما وجدناء بآياته و لايعقل كنهه يدنا حيرتا بخلاف الالهه الذى تصوره الحكيم من 
تصوّره مفاهيم للتطبيق عليه. فكل ما تعقلته و تصورته فهر مخالوق و فى صرتبة انجعوا 
امخلوقية بالتعقّل. (انوار الهداية. صص ١و‏ 88) 


+ -و ما اراد المؤلف من التحبّر هى الحيرة فى معرفة البارى العقلية, 

أن آي فى عينكونها آيات و علامات له لااتكون معرّفات له. بل به تعرف المعاريف و يعلم 
المعلومات. وهو الدالٌ إلى آياته و ته كا هو ظاهر. فجعل العلم و العقل أساس الدين إنَا تقكين 
للبشر من معرفة الشىء بالشىء فى علرّه و قدسه و تعاليه عن المعلوميّة و المفهوميّة والمعقوا 
ادبه و إقامة للدليل على 
الثىء المتعالى عن الإدرالد و المعلوميّة و المفهرميّة و المعقوليّة على وجه لايصير المدلول عليه 
مدركا فى وجه من الوجرء. فإِنَّ بات العا مَعَلوماته. فهى المشيرة بذاتها إلى النور الكاشف لا 
فى عين كون العلم كاشفا عن أدته عليه..فهر أ معو أُنفسه بنقسه فى عله و قدسه عن العاوية 
بنفسه [ليس «بنفسه» فى الفازى إفضلاً عن معروفيّة بالمعلومات و المفهومات و المتصؤرات و 
المعقولات. فن الواجب أن الإتسآن إل أْدصنمَ معرفة النىء ببالشىء بلامفهرميّة و 
لا معلوميّة و لاإدراك فى وجه من الوجوه يستلزم الحيرة و الوله من جديث الإدراكات. فا 
القدس و العلوّ يلازم الحيرة كما عرفت. (معارف القرآن. نسخة صيدر زادط ققص ١8و‏ 147 
الفازى, صص 114 ر 158 5 

[العلم | حجن و برهان بالذات عليه تعالى و إلى من يعرفه الإتسان بلالقطزة'ى البأساء و 
الشعراء من غير اختيار. وكيا يجده تعالى فى تلك ال حالة بحيث يكون هو تعالى معز فا لنفسه فى علقم 
العالى و قدسه عن الادراك و المفهوميّة و توحيده و تميبزه عن عسبده فيجد أن من يتشررّع 
ات 
رحمته و رأفته و جبروته. 
و هذا يكون فى !. 
كلامه و يعرفه. فهو المنجلى فى كلامه فى قدسه و علوه من غير أن يراه العبد فإِنْ هذا [: فهذا. 
الفازى] التجلى و التعريف لايقهم و لا يدرك و لايعقل و لايتوهم بوجه من الرجوه. (معارف 
ى. صص 1877 0189 


0 


إلى الوله و التحيّر [من حيث الإدراكات, الفازى ]فى عين معرفته 


رع الفازى ] إليه هو الَذى يعرفه فى علمه و سمعه و بصبره و قدر ته و قوّته وعرته ويجد. 
جده ليس هو ما توهّمه فى حال السرّاء. و لابعرف كيف وجده 
لصارفة من حيث إدراكه و فهمه ى| هو واضع. كذلك بيده عند قرانة 


أن. نسخة صدرزاده. صص 85و 29 أ 
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لبقاء فى حال الحيرة و الوله من حيث إدراكاته. و إدراكه هتك لجلاله و 
الله عليه ذلك بأنحا. . فذكرهم بالعجز عن إدراكه 
تعاى بالقرى [: بالقول. الفازى] البشريّة و بتغزيهه تعانى نفسه فى القرآن العظيم و بأنه يجب 
عليهم التوقف با دل عليه القرآن من توصيفه و التأسى بسئّة الررسول و الأئمة إصلوات الله عليهم, 
الفازى] فى عدم الإقتحام فى التفكر فى ذاته و أنهم ل يكلّفو! البحث عا لايحيطون به علي و كد 
ذلك بأنّ من خالفه فهر من اطالكين و الحمدثه رب العالمين. (معارف القرآن. نسخة صدرزاده, 
ص 199 : الفازى. ص 288؟) 

يقرء على رؤس الأشهاد و ينادى بأعلى صوته على قدس الله تعالى و علوه و تالاه 
عن اترضينات اليد شريّة. ويملاً العالم من تكبيرات المسلمين و تسبيحاتهم و تقديساتهم و من 
يخ بالعلوم النازلة من السماء مع تنتهه [: تنبيهه. الفازى ]إلى العقل و العلم الإفى. 
وكون أساس القرآن من بدئه إلى ختم عل إلى انه بلله. اتفازى] الَذى يأله الخلق فيه و 
يتحيّر فى ادراكه الّذى بعر فه جميع الخلانقإقظ رتم ىأو حدانيته... [و نه أمعرالمؤمنين فى خطبة] 
الخاطبين الذين كانت أسماعهم متلئة م لقان العتظيم و من التكبيرات و التسبيحاث و 
التفديسات إلى وجوب الحيرة و الولَهَوَدره ناكا العقا و | اتهما برهاناً عليه. و بحيرة 
الملائكة و وطهم فيه تعالى, و بالعجز الظاهر لإدراكاتهم و عقوهم و أفكارهم بالنسبة إليه تعالى 
الموجب لوجوب الحيرة فيه تعالى. فجد صلوات الله عليه و اجتهد اق إيَقَاتَهم على حال الحيرة من 
احيث الإدراك و اكتفاتهم بالمعرفة الفطريّة و القرق فيها. (معارف القرآن, ننستخة صدر زاده, 


غير خن على العاقل اللبيب أن من أوجب الواجبات على من عرف ربّه بالفطرة أن 


التفكرو 


ص 199 :الفازي. صص 7817و 584) 

و أساس التكبير فى الإسلام على أنه أكير من أن يوصف و أساس التسبيح عا أَنّه مقدّس عبا 
يصغون كيا ستعرف. و هو الله لأنّه تعالى فى عين معرفة كل مولود ياه بالفطرة مستحير ستوله 
[يكون فى نسخة الفازي عوض «متوله». دوله») فى إدراكه بعلمه و فهمه و عفله. فضلاً عن 
غيرها. وحيث أنه تعالى شأنه كان لايوصف و لايعرف بغيره وكان بنفسه غنياً عن غيره فى 
المعرفيّة لنفسه كان أساس الدين على أنّه وصف نفسه بأسماء و خلق لذاته الع القدّوس علامات 
يستدلٌ بها على قدسه و عله عن الإدراك, و انّهالمعرّف لنفسه و لغيره فى عين علوّه و قدسه عن 
الإدراك بالغهم و العقل والعلم فضلاً عن رؤيته ووصاله المعلوم للبشر. فخلق جل جلاله العلم و 
هو نور الولاية و نور وجهه الاعلى لتثبيت المؤمن و إقامة الحجّة على المنكر الجاحد. فن عجيب 
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فعله أن أقام الدليل و البرهان على ذأته القدّوس العلى المتعالى عن الإدراك الى يجب التحيّر فيه 
من حيث العلم و الفهم فى عين إمكان معرقته 
وصالاً متعاليا عن الإدراك..... (معارف القرآن. 
حكن 


إيته ولقائه و وصاله به معرفة و رؤية و لقائاًو 


نسخة صدرزاده. صص 88و 464؛الفازى. ص 


بوجه من الوجوه فى عين كونها تحيرأ | [: تذكيراً ما. المازى ] يحجده بالفطرة (معارف القسرآن. 
صدرزاده, ص ١41؛‏ 


كر بالعزيز اجبار العلى العظيم اذى يعرفه البشر بالفطرة و الّذى له آية 
كبرى هو العقل و برهان أعظم [: البرهان الأعظم. الفازى ]هر العلم. يوجب الحيرة و الوله و التيه 
التقدّسه عن المعلوميّة و المفهرميّة و المعقوليّة. و البشر حيث ل يتوقف |: ل يتوقفوا. الفازى ] على 
ذلك بتقديس ربّه و تسبيحه و تكبيرم جد تعريفه نفسه لعساده بل ضعربرا له الامثال و 
جعلوا له الأشباه [: أشباعاً. اتفازى | للتلوّبالل كط المتسمى و المطلق و الماهيّة و تطورة 
بالأقسام و احفاظه فى الأطوار فجعلوة تآق<32تامتطؤراً يزول و يتحول و يتغير و ينبدّل, 
وقعوا فى بيداء التيه و الحيرة و اَبَحَوْءَ1 للك واسمَرمحير#الكل.... (معارف الف رآن. نسخة 
صدرزاده, ص ١10/‏ ؛ الفازى. ص 8531) 

قوله: «ثاقت الفط ...د يت القُولٌ» ابحارالأنواردج #ضن18410.ياب 18 .نق الجسم 
و الصورة و...) نض فى امتناع معلومئة الح و مفهومتته و معقولئته قّ وجه من الوجوه بل لاب 
فيه من التيه و الحيرة.... (معارف القرآن. نسخة صدرزاده. ص 19/7 الفازي. ص 1]81 


/ - يبدو من هذه العبارة أنهي لم يعترف بأىّ شأن للعقل و العلم فى معرفة الإله و 
يحصر معرقة الله في وجدان الرب بالرب وهي تُرجئ عند التوجّه إلى الآياث و 
الانقطاع عمًا سواه عند نزول الشدائد و إثارة الفطرة 
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َي جود قير نيد 
الثقى ل (اح) اجحاران. أرنج 3 ص 84 ديا .باب ”3 إثبات الصائع و 


الاستدلال بعجائب صنعه على وجوده و علح 9 زيكهِ و سائر صفاته) 
وماد ترحيد الفضل قال وك لس ا الْذِينَ 


لايد وسو ناز اجدين ل مك يدرف الوجدان. 
كما يعرف العلم يوجدائنا أياهه بل عرفانه معرفة الرب. و معرّفه فعله تعاى به. و المقرّب لذلاك 
النوجه الىكبال الحياة و العلم. قائه متعال عن الافعال. و لكن من كاله انه من يعجر بذاته و ميّت 
بهاء يفعل به و يقوم به و يقعد و يأكل و يشرب وهو متعال عن الاكل و الثعرب. و المقرب الآخر 
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مباين مع مخلوقاته العلومات. .و من كيال ذاته أنه حئ الذات. عام الذات. نورى الذات, ومن 
كباله أن الاموات بالذات ب رون به و تصيرحيّة به. بلا تجزية و لا تغير ولا أنقلاب ولا تغرّلو 
غير ذلك. فاذا صارت حيّة به تعالى. شاعرة به. لا مجال بتوهم الشعور. و حياتنا به تعالى و لابجال 
لان بقال انّه شيئته به.كيف و الشعور به من كماله تعالى شأنه. فعلى هذا بعد التذكّر الى المدركات 
المعلومات انها حدنات مجعولات مفعولات بخلوقات, و إنّ الاشياء ميت الذّوات. عساجزات 
الذوات. مضطرات الذوات. و يذكر بأتّها شاعرين بالغير. عالمين بالغير. احياء بالغير و لابد 
من اثبات الصانع الخارج عن الحدين. فعند الاضطرار بالائيات. يذكّر بأنّه عين معرفة |أو 
معرفته. المصحح | الضرورية _لعدم ادراك العقول و الاوهام و الخيال و الحواس وعدم رؤية 
أنه تعالى مغرّه عن الشباهة بافعال خلقه و الخلوقات فاعلين بقرته و 
فالسثوال عن فاع ل الآفعال يذكر بالحق جلت عظمته. لأنّه فاعل له 
الوبق 14). الدرجة الاولى درجة الاستدلال 
درجة المعروفية 
بالآآيات, لله المعروف الدال المضطم ]لقت علتبا و اتنا بنور الولاية التى من نور الله. 
فحال الاحتجاب ٠‏ عن علمنا و شعورنا بالعلومات انم م 0 الشعور. 


بصنع الله و التذكر بالآآبات و ثبوته و ربصن الختتين. الدرجة الشائ 


حقتبارواج رسول التي و الاغة غ: 8 فيتكر بالآيات و يقال 
و رن لَكُم من الشماء ماء (الفل. 6٠‏ أ عل ارش فررأء 1 مد 
جَعَلَ بَيْنْ ابخر حاجزأ اقل )١‏ ضن يرقم من اللشها (برنس 7١‏ أشن 
يعد (افل. 14) امن تب لبي ا 
جها. و يأمر بالتفكر فيها. و التدير 


فيه ثم يذكر بن هذه الآيات كلها حيث فاتها الظلمة وعدم الور العم والشعور كل مورة 


بكُمْ في لمات اليا يشر و ا مز 


بالفير. شاعرة بالغير 


: ب (غافر. 7() و يقال: أَضّاء 
3 كل ظلام (بحارالأنوار.رج .ص 515 باب . جرامع التوحيد... ص ؟51) 3 يتور 
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(الكافى, ج .١‏ ص 178 , باب العرش و الكربى... ص )١114‏ و يقال؛ بثور 
وجهك اذى اضاء لهكل عىء. فيكون المظهر لا فيختلف التعبيرات كما عرفت فى 
الدرجة الاول. ١فى‏ بيان وجه اعجاز القرآن و انه كا 
التو 


الله. نسخة الدامغانى, صص ١؟‏ الى 4؟) 
بالأسماء اللفظيّة ببالاشتراك اللفلى و 
[التوصيف, الفازى ) بالعقل و العلم و الآيات التكوينّة المعلومة المعقولة. فإنَّ [ و الفسازى ] 
العقل و العلم برهانان على علؤه و تعاليه عن المعروفيّة بهها. فضلاً عن المعروفيّة بالآيات و 
المعلومات التكرينيّة. فضلاً عن المعروفيّة بالمعلومات و المعفولات و المفهرمات و المتصوّرات 
البشريّة. و الآنيات التكو, نا معلومات و معقولات و براهين و آيات بينات على العزيز 
القيرّم الواهب الآخذ المقلّب المديّر المتعالى عن المعروفيّة بالعقل و العلم. فضلاً عن المعروفيّة 
بأنفسها [: بأنفسهما. الفازى | فضلاً عن المعروفيّة بالتعريفات و التوصيفات البشربّة. بل براهين 
باهرات وآيات بيئنات على أنه [تعالى. الفازى ]هو الدالَ بالأدلّة عليه و المؤدى بالمعرفة إليه.و أنه 
ليس بإله من عرف بنفسه. لأن [: أنه يكون. الغازاي [حيث ذاته المعروفيّة وكلّ معروف بنفسه 


مصتوع. 


و من أعجب معارف صاحب الشر 


و منه يظهر أَنْ طريق معرفة الربٌ تعا لك ستعيصويفرفاله به تعالى و معرفة غيره به. و الكثال 
أن ينظر المؤمن [: أنَ المؤمن بنظر, ألتارّق] يتور لثم تعالى إلى:إلأشياء. فيعرف حيث ذاتها 
بامجعوليّة [: المجعوليّة. الفازى ]و امحدثية و التغير و التَبدّل و الزوال و الوجدان و الفقدان. و من 
كيال الشريعة التذكر إلى العقل و العلم و الآبات ا معلومة المعقولة بهماكى يكين تثبيتً للمؤمن و 
حجّة على المنكر الجاحد بأنّه إهو. الفازى ] من تغّه و تقدّس و تعالى عن المعلوميّة و المعقوليّة 
بالعلم و العقل. و من إليس «من» فى نسخة الفازى] هو أعظم من المعروقيّة بالعلم والعقل لأ: 
حيث ذاته المعرفيّة و الفاعلة [: الكاشفيّة الفازى |. و المعروفية بالغير خلاف فَالَه: ومن مر أجل 
١‏ المعقولات و المفهرمات و المتصررات البشريّة. و له براعين باهرة 
على أنه إهر. نس العزيز الع العظيم و له براهين على امكان معرفته به و لفائه و 
وصاله معرفة و لقانو وصالاً متعالياً عن المعروفيّة إو المعلوميّة, الفازى ] بالعلم و العقل و الرهم 
فضلاً عن المعروفيّة بالمعلومات و المعقولات و المتصوّرات البشر: 
صدرزاده, صص 54و ١‏ :الفازى, صص 1١17‏ و8١09‏ 

فالعلم بذاته حجة و برهان و آية وعلامة و صفة للقدوس العا المتعالي عن الإدراك و القهم 
و العلم و التعفّل بالكليّة و أن جميع الأنرار الإدراكيّة مظليات بالنسبة إليه [تبارك و. الفازى] 


. (معارف اللرآن. نسخة 
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تعالى كما عن النيج عن أمير امو صلوات لله عليه ى خطية شريفة إلى أن قال 


ج أ.ص 8ا”, ياب 4 جوامع التوحيد .ص 515) واحجة عل أله العرف للفسه بنفسه فى 
كباله و قدسه و متعالى [: تعاليه. الفازى] أن يعرف بالمعلومات و المفهومات و المعقولات و 
المتصورات, لعلوه و قدسه. وأنْ المتصوّر و المتوهم و المتعفل أى شحو و بأى وجه. شهره و يمتنع 
كونه حاكيا عنه. و من حال معرفيّة شىء له [تبارك و, الفازى | تعالى بل به تعرف المعاريف لا 
بها يعرف و به توصف الصفات لا بها يوصف و أن هو الدال بالدليل عليه و المؤدى بالمعرفة 
إليه فبالعقل و العلم يظهر عجز البشر عن معرقته تعالل و أن كبال معرفته بالحق عجزه عن 


يك إلا بالْعَجْز عن مغ فتك (بحارالأنوار : 
اج ١ص 168١‏ .باب 59 أدعية المنا نقل المؤلف رحمه الله الرواية هكذا: هلم توعل للعقول» 
ولكن لمتحصل عليه في الجوامع الروائيّة و الصحيح ما نقلناه من البحار. المصخح]... و أنساس 
التكبير فى الإسلام على أنه أكبر من أن يتفي أساس التسبيح على أله مقدس عب يصفو نكا 
استعرف, و هوالله. لأنّه تعالى فى عين بأعرقة كل مُولوك ياه بالفطرة متحير متوله [:وله. الفازى ]| 
فى إدراكه بعلمه و فهسه و عقله فضلا عن شورع 


المعرفة,كيا فى الدعاء: و 


«أوكان بنفسه غنهاً عن غيره فى المع فية 
النفسه كان أساس الدين على أنّه وصف نفسه بأسياء و خلق لذاته العلل القدّوس علامات يستدلٌ 
بها على قدسه و علوه عن الإدراك و أنه المعرف لنفسه و لغيره فى عبن علودبو قدسه عن الإدراك 
بالفهم و العقل و العلم فذ يته و وصاله المعلوم للبشر فخلق/جل جلا العلم و هو نور 
الولاية ونور وجهه الأعلى من و إقامة الحجة على المكر الجآحد. فن عجيب فعله أنّه 
أفام الدليل و البرهان على ذاته القدوس العلى المتعالى عن الإدراك الى يجب التحبر فيه من حيث 
العلم و الفهم فى عين إمكان معر فته و وصاله به معرفة ورؤية و لقائاو وصال 
متعالياً عن الإدراك. برهانا على كونه تعالى هو الدليل على دليله وآ العلم بنفسه البرهان 
على واهيه و مالكه المعطى و الآخذ إِيّاه عن واجده. فهر بذاته يشير إلى الحق المتعال [: المتعاال, 
الفازى ]المالك [له. الفازى ].... فهر برهان و حجة إطية و آية وعلامة واسم و صفة لغوية للعزيز 
القدّرس الجبار الع العظيم المتعالي عن الإدراك و الفهم و العلم فى عينكونه برهاتاً على أنّه تعالى 
هر المعرف لنفسه و لغيره و أن به تعر المعار يف لا بها يعرف, و حجّمة على العزيز الجّار القدوس 
عن المعلوميّة والمفهوميّة و المعقوليّة فضلاً عن المعر وفيّة بالمعلومات و المعقولات و المفهرمات و 


و حيث أله تعالى شأنه كان لَأبَوَضَفو لارعرف. 
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المتصورات و إحججمة, الفازى ]على وجوب التحيّر من حيث دركه و على أمكأن معرفته و رؤيته و 
لفائه و وصاله به لا بغيره قبالعلم يعرف 

و حيث إِنّ العلم بذاته برهان و حجّة على غيربّة لمعلومات و أنْكنهه تفريق بينه و بين 
معلوماته مييزه عن المعلومات و مباينته إِيَاها لابالعزلة [: ممباينة العزلة. الفازي ] 
فهر برهان و أنّه لايعرف توحيده لابه لاعلى وجه يدرك و يفهم 

فبالعلم يعرف الله و يوحّد. وحيت إنّ العقل خلق من تور العلم.كيا عرفت سابقا. فهو حجّة و 
برهان عليه أيضا. و حيث أنّ العلم كاشف بذاته من [: عن. الفازى | حسيث ذات المعلومات و 
امخلوفات أنها | بأنّها. الفازى | الشيئيّة بالغير و الكون و اللاكون به. فحيث ذاتها الجسعوليّة 
الائيِة و المصنوعيّة و ةو المضطريّة. متغيرة متبدّلة تحت قهر المدبّر الحكيم. فيملكون 
الشعور و الحياة و العقل مرّة و يققدونها أخرى فهى براهين و آيات بئنات و أدلة 
العلم على الجاعل المكون المالك المقتدر [: القدّر. الفازى | لمتعالى عن المفهوميّة و المسعلو 
المدركتّة و حيث إِنّه تعالى كذلك عرف ننه افيه [: لعبده. الفازى ]فى عالم الروحان 
قبل النسل و أراهم نفسه فعايتوه [: فعا لوبهم ارك ] فأنساهم رؤيته وأثبت المعرفة لى 
قلوبهم. فيو لدكل مولود على الفطرة و الأنت» يكو ومع |[مندئ تعمته. الفازى ]و له الحمدكا هو 
أفله. 


ظاهرة 


و هذاكان التوصيف بغير ما وصف به نفسه و تعريفه بغير ما عرّفه به الحادأو شركاً و بعداً 
عن الحقّ تعالى و اهانة له لاه بعد ماكان مقتضى هذين البرهانين علوبالحتي تعالى و تقدّسه عن 
المعلوميّة و المعروفيّة بها فضلاً عن ال معروفيّة بالمعلوماتا و المقهومات والمعقولات د 
المتصوّرات, يكور فيكون, الفازى ] تعريف الحق تعالى و نوصيفه بالمعلومات و المعقرلات و 
المفهرمات مرجعه إلى جعله [: تغزيله. الفازى | تعالى نازلاً عن مرتية قدسه و علوّه و عظمته و 
جلاله, 

و حيث إِنّه كذلك لايمكن للبشر التعبير عنه تعريفه و تسميته و ذكره بالأسماء و الألفاظ. 
الموضوعة للمعائ المعقولة المفهرمة ّ او قدقامت البراهين الإهيّة 
على قدس الخارج عن الحدين. (معارف القرآن. نسخة صدرزاده. صص 06-85 القازى. 
صص ١١7‏ إلى .)١8١‏ 


نيقة و لا مجازا 


- رجو جميع الكمالات الى حقيقة الوجود: 
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الاصل الرابع أن كنّما تحقق شىء من الكمالات الوجودية فى موجود من 
الموجودات؛ فلابدٌ أن يوجد أصل ذلك الكمال فى علته على وجه أعلى و أكمل؛ و 
هذا مما يغهم من كلام معلم المشائين فى كثير من مواضع كتابه فى الربوبيات 
المسمّى بإثولوجيا و بعضده البرهان و يوافقه الذوق السنيم و الوجدان. فا 
الجهات الوجودية للمعلول كلّها مستندة إلى علته الموجدة و هكذا إلى علة العلل؛ 
فقبه جميع الخيرات كلّها ولكن سابت عنها القصورات و النقائص والاعدام اللازمة 
اللمعلولية بحسب مراتب نزولها. (الاسفار الاريمة. ج غ. ص ع 5.) 

...و قال فى موضع آآخره 

الواحد المحض هو علة الاشياء كلها وليس كشىء من الأشياء بل هصوبدء 
الاشياء و ليس هو الاشياء بل الاشياء كلّها فيه و ليس هو فى شىء من الأشياء و 
ذلك ان الاشياء كلها انما انبجست منه و به ثباتها و قوامها و إليه مرجعها. (ذلك 
المصدر. ص 0/8؟) 


تدك 
انه تعللى: 


؟- الوجودات المجعولاشدكلها من لوا 5 
حكمة مشرقيّة: إن وجود كل مَعلَولَ من لوازم ماهى علّة له بما هى علّة. وكل 
موجود ففعله مثل طبيعته فما كانت طبيعته بسيطة ذفعله يبينيط. ففمل الله فى 


كل شنيء افاضته الخير الوجودى. 


المتعلق بغيره من العقول و النفوس و الطبائع و المواد والاجسام. و ثالتتها: الوجون 
المنبسط الّذى ليس شموله و انبساطه على طريقة عموم الكليات الطبيعية وله 
خصوصه على سبيل خصوص الأشخاص المندرجةتحت الطبائع السوعيه أو 
الجنسية. بل على تهج يعرفه العارقون و يسموته النقس الرحماتى و هو المسادر 
الاول عن العلة الأولى و هو أصل العالم و ححياته و نوره السارى فى جميع السماوات 
و الارض فى كل بحسيه. و ليس هو الوجود الانتزاعى الإثبانى التى هو كسائر 
المفهومات الكلية و له ايضأ وجود خاص يتقيد به فى الذهن و إلى هذا المراتب 
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وقعث الاشارة فى كلام بعض العرفاء حيث قال الوجود الحق هو الله و الوجود 
وقعت الإشارة فى كلام 
المطلق فعله و الوجود المقيد اثره. (الشواهد الربوبيّة ص 9ع - 00/٠١‏ 


١١‏ - الموجودات المجعولة هى من لوازم ذات الواجب لإمتناع تخلف المعلول 
عن عله 

الكلام فيما يتوقف علبه وجود المعلول بالاستقلال. فلاب فى كلّ علّة مستقلّة 
لمعلول أن يكون المعلول من لوازم ذات علّته المقتضية إيَاه. فكذّما حصلت تلك 
العلّة بخصوصها. سواء كان حصولها فى ذهن أو خارج حصل ذلك المسعلول 
بخصوصه لما ظهر أنّه من لوازم ذاتها و ليس كذلك حال العكس. فِإِنْ المملول 
لاياقتضى العلّة بخصوصها و إلا لكانت العلّة معلولة لمعلولها؛ بل انّما يقتضى 
بإمكانه و افتقارة علّة ما. فأينما تحققت عثئلة ما بخصوصها تحقق المعلول 
بخصوصه واينما تحقق المعلول تجققت ةمللا بخصوصها. فحصول العلة 
برهان قاطع على وجود المعلول بخضوص وحصول المعلول برهان قاطع على 
وجود علة ما وهو دليل ظنى عَليَوَجَودِ العلّة بخصوصها. (الأسفار الأربعة.ج ع 


ص 0107). 


١١‏ -سنبحث عن ذلك فى الباب الرابع ان شاء الله فراجع. 
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معرفة قدرة رب العزة خِلَّيْجِلال تجلى تعريف نفسه لعباده 
و إيصاليهم إلى مقام رؤيته ولقانة-بنفسنذاته وأنّها فى العلوم الإلبهّة 
محفقة واقعيّة به تعالئ وَمَمتيَعَة:بغيرم بخلاف العلوم البشريّة 


فإنّها ممتنعة بحقيقة المعرفة 


ايل لأسف لوطل ااام را 1 
العلم و العقل 7 فكيف بالتعقّلات و المنسوجات الخياي اتوي بين 

من الوجوه. بل تنحصير معرفة ذاته وكيالاته وأفعاله 
شأنه تطولاً فى العوالم السسايقة 988:١‏ , وفى هذه الد 
لأنبيائه. وكذلك رؤيته و لقانه و وصاله و تعريف رأفته و رحمته و عظمته و 


(الف) صدرزاده: يالنور العلمى و العقلى. 


(ب) صدرزاده: الخياليّة و التوهميّة. 
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قهره و أفعاله فى درجات غير متناهية كلّها بمشيته سبحانه و بهذه البئسارة 
العظمى بعث حبيبه الخاتم لأنبيائه 2 و هو أعظم ما بشّر به 

قال تعالى شأنه: «وَاعْلَمُواأنَكُمْ مُه وَبَشّرِ انين الفا 

فش ريت بمعرفته تعالى به و رؤيته '*' بحقيقة الإمان و لقائه و وصاله و 
معرقة أقعاله و رؤيته 'ت) الحقائق وكنه الممكنات به تعالى. من غير نهاية فى 
درجاتها. فيكون رب العزّة هو الشاهد الأكبر " لجميع ما بعث بد محمد أانة كما 


قال تعالى شانه: 
دمل أي عَيْءٍ أدبا لاملاقها 


و أمافى العلوم البشريّة: 

أمَا الفلاسقة فقد اتفقت كلمتهة هلي أنّ معرفة غيره به تعالى بحقيقة المعرفة 
وكنه المعرفة وكذا رؤية غبراه إيَااتعآك و وصاله و لقائه. وكذا معرفة كالاته 
وأطوار أفعاله وكنه مخلوقاته بَهَتَعَاق بقسْدة غير متناهية فى درجات غير 
متناهية. بدمبي الامتناع ” وكاللك لتصَرَيحهَمْ بن مقام الأحديّة لااسم لدو 
الارسم, و هو غيب مطلق ؟. هذا على مذهب الفلاسفة. 

وأمًا عند العرقاء فامتناعها أبدَهث لعدم الشير هناك "فى بات الواقع. 
فعرفته تعالى يكون بالوجه عند الفلاسفة و بالفد 
مفهوم الوجود هو رب العرّة تعالى شأنه ”عند الجميع, إما على نحو التشكيك 


“عند العرفاء. و إِنّ ملتصداق 


(الف) سورة البقرة, الآية 777 
(ب) صدر زاده: برؤيته. 


(ج) صدرزاد 


6 سورة الأنعام الآية 14. 
(هاصدرزاده: هنا 
(و) اضفنا «تعالى شأنه» من نسخة صدرزاده. 
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إِمَا على التطوّر, فكل 
الوجودات أطوار حقيقة واحدة بلا تشكيك ف المصداق لدى العرفاء". 

فالحكناء يزعمون أَنّه لمكان إمتناع العلم الحص ولق والحضورىٌ به تعالى يكون 
معرفته بمفهر مه البدمهيّ التصوّر وهو معر فته بوجه. 

و العرقاء يزعمون الفناء” فيه بالتجريد؛ وهذا الزعم منهم مبيّ على تجرد 
النفس 'لك' وها الح العاقل بذاتها. وعند التجريد حيث أنّهم يرون الوجود 
بلاحدّ ويغفلون عن نهم ولا يشعرون بها قيزعمون فنائهم فى الوجود اذى 
هوالله بزعمهم؛ فلا غير هناك أصلاً؟ وهو التوحيد الخالص عندهم. 

وفى العلوم الإميّة لامفهرم لحقيقة الوجود لأنّ الفهم يكون بحقيقة الوجود, 
فالمفعوليّة خلاف ذاته وهو تملوك له َروْجِلٌ لأنّ أمره بيد مالكه فى إعطائه و 
منعه و مراتبه الشديدة والضعيفة: قِلإام يكن له مالك كذلك لكان اقتضاء ذاته 
واحداً بالنسبة إلى الجميع بعد اعتباريََآَاهِيَات. فسبحان من بيده زمام الوجود, 


يعطى ويمنع على حسب مشيّته. 
و الغفلة فى مقام التجريد عن الإنيّة المظلمة ذاتأ غير مستلزم للفناء فى حقيقة 
نور الوجود فإِنّ الظل. إلى النوري 


و أمًا الفناء ف الله جلّ جلاله فهو كذب وتوقّم حضن نش من الإحتجابعند 
تعالى لإدبارهم عن علوم القرآن ومتابعتهم مقالة فلاسفة يونان (#0ا. 


(الف) كانت فى المصدر و ايضا فى تسخة صدرزاده و الملكى الميائجى النفس 


«الناطقهه ولكن حدّف المولف 
(ب) كانت فى المصدر وساير المصادر: :!كسيوفان» ولكن حذفه المولف و بدّله 


اطقه فى تصحيحه قى نسخة المصدر. 


ب «فلاسفة يونان» فى تصحيحه المصدر. 
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١‏ وقد أشاريلة فى أثر آخر له إلى مدلول روايات عالم العهد و الميثاق. 
لور الذكر هن عرف لبش بفطرة. اه الآيات وم يصتّح فى روليات مان الل 


لم يقل روحى قدادو ير هم عزو الاق رفاتتكيواك نعم المعرفق. لاالرؤية: 
المنصوص انساء الرؤية و اثبات المعرفة لى القلوب. (فى وجه إعجاز كلام لله الجيد. نسخة 


صدرزاده. ص ١6‏ ؛ نسخة الدّامفانى. ص )١6‏ 


؟ الشاهد الاكبر عل ىكشف حقائق الاشياء هو رب المزة ٠‏ 
المؤلف وسيأتى تفصيل هذا البرهان في البابين السابع والقانى و 0 
تعالى. 

إن عرفان كنه الخلوق بككال التوحيد. فن عرّفه الحقّ نفسه فى وحداني 
كيال توحيده يظهر أنْ هم فى كشف حقايق الأشياء ثلا براهين و حجج: الأوّل العقل, الشانى 
العلم. و الثالث هوالحقّ تعالى شأنه. فالعبد بعد معرفة رّه فى توحيده يعرف كنه جميع الخلوقات, 
فلهذا ينظر الؤمن بنور الله إلى حقايق الا ». وعمدة سوقهم لأعل العام إى كال المعرفة و 
اء كان برهم جلت عظمته. (معار' 


نفسه لانّه من 


معرفة حقايق الأ. نسخة صدرزاده. ص /1518؟ 


الفازى. صص 01141١274١‏ 1 
و البرهان الأقدس الأشرف الأعظم لصاحب الشريعة هو الحق جلت عظمته فى تعريف نفسه 
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العبده. فإنّ من عرف ربّه بربّه يعرفه أن حيث ذاته تعالى مقدّس متعالى فى شدّة غير متناهية عن 
الفعل و الحركة و التأثر !: التأ: 
'الفازى به تعالى و أنه مظام الذّات. فقير الذات, عاجز الذات. مضطرٌ الذات و أنه كون و تحّق 
به تعالى ليس بينه و بين ريّه فصل فهو أقرب إليه من حبل الوريد. و هذا عين لمجعوليّة الذاتئة 
بلا جعل. و يعرف بريّه جميع الأشياء بأنها [بألّه. الفازى ) أشياء به تعالى و هو المكوّن المحقّق 
المشىء طا. فيعرف بربّه أنْ مكونبته و جاعلئته تعالى لاتعرف [: يعرذ 
أنّ قدر ته كذلك و يعرف أَنّ ذاته تعالى و جا. و قدرته متعالية عن الحدٌ و التناهى. ف 
بريّه قدسه و تعاليه عن الجعل و العجز و الحدّ. فيعرف [: فيعرقه. الفازى ]أن الحيا: الملم و 
القدرة المفاضة على البشر لايعرف إلا به و أن أخذه و عطائه و تحميله و إمداده متعالية من أن 
تعرف بالعلم و العقل. فضلاً من أن تعرف بالمعلومات و المعقولات و المفهرمات و المتصوّرات 
البشريّة. فبه تعالى يظهر ظهررأً أظهر من ظهور الشمس أنّ معارف القرآن و الرسول و الاثمة 
الائى عشر صلرات الله عليهم أجمعين البق اميه فى نسخة الفازى ] معارف إيّة. بل به 
3 بنخلائئاته دوس بين الحقّ و الباطل, (معارف القرآن. 
نسخة صدرزاده. ص 564 الفازى. تتضي019727) 


ازى] د الفيضان. فيعرف بربّه نفسه أنه شينيته [: شينية. 


القازى ]إلابه. و يعرف 


إمتناع معرفنه تعالى على مبانى الفلسفة: 

لمعة اشراقيّة: أما أن حقيقة الواجب غير معلومة الخد افلم الحصولى 
الصورى فهذا ممًا لا خلاف فيه لأحد من الحكماء و العرفاء شق اليو عليه اليرفان 
كيف و حقيقته ليست إلا نحو وجوده العيتى الخاص .به و لبس الوجود التخاصض 
للشىء متعدداً بخلاف الماهيّة فإنْها امر مبهم لا يأبى تعدد انحاء الوجود لها و 
العلم بالشىء ليس إلا نحواً من !نحاء وجود ذلك الشىء للذات المجزدة و أما أن 
حقيقة غير معلومة لأحد علما اكتناهيا واحاطبا عقليا أو حسيًا. فهذا ايضأ حق 
لايعتريه شبهة إذ ليس للقوى العقلية أو الحسيّة التسلط عليه ببالإحاطة و 
القاهرية و التسلط للملة بالقياس الى المعلول و المعلول انما هو شأن 
عبن هش له وله ول تام عندها و ليس لها حصول ثام عتده. و أمَا أن ذاته 
لايكون مشهوداً لأحد من الممكتات اصلاً فليس ذلك بل لكل منها أن يلاحظ ذاته 
المقدسة عن الحصر و التقييد بالأمكنة و الجهات و الأحياز على قسدر ما يمكن 


الإكتناه. ذ 
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للمفاض عليه أن يلاحظ المفيض. فكل منها ينال من تجلى ذاته بقدر وعائه 
الوجودى و يحرم عنه بقدر ضعفه و قصوره وضيقه عن الإحاطة به لبعده عن منبع 
الوجود من قبل ضعف وجوده أو مقارنته للأعلام و القوى و المواد لا لمنع و بخل 
من قبله تعالى. فانه لمظمته و سعة رحمته و شدّة نوره النافذ وعدم تناهيه أقرب 
إلى كلّ احد غيره. (الأسفار الأربعة. ج .١‏ صص 1١7‏ و 11 شركة دار المعارف 
الاسلاميّة) 

أقوله «واجب الوجود بالذات مهيّة إنية». تعتبر هذه المسألة كمبنى كثير مسن 
المسائل الإلهيّة كإثبات بساطة ذاته تعالى و عدم وجود جنس مشترك بينه و بين 
سائر الموجودات و اثبات توحيده و دفع بعض الشبهات الّتى اوردت حوله. و كذا 
عدم استطاعة العقل على معرفة كنه ذاته سبحائه. فَإِنْ العقل انّما يمكنه اكتثاه 
المهيّات. و أمًا ما لا مهيّة له فليس للعق .أن يعرف كنهه. فالعقل يعرف الله تعالى 
باسمائه و صفاته الذاتيّة و الفعليّق' كلها ناوي لا مفاهيم ماهويّة ولا 
مجال ههنا 
فى تعليقته على الأسفار ما حَصْئليه أنبياهين إثبات الواجب تثبت نفى الواسطة فى 
الثبوت. و أمًا نفى الواسطة فى العروض فَينبَتَ من هذا البحث. (تمليقة على نهاية 
الحكمة. محمد تقى مصباح اليزدى. ص ع الطبعة الأولى,المطبعة سلمان 


كيفيّة المفل لها أواطلاتها يا تعالى. و قال الاستاذ ‏ مدٌ ظلّه ‏ 


فارسى. قم. محرم الحرام 8 ؟١‏ ه ق, الناشر: مؤسسية فئوطريق التحق (در راه 
حق)). لج اسه 

؟ - ولقد جاء غيب المطلق ومقام الأحدية الّذى لاإسم له ف يكلام صاحب 
الأسفار الأربعة هكذار 

فصل (18) فى كيفية سريان حقيقة الوجود فى الموجودات المتعينة و 
الحقائق الخاصة. 

أغلم أن للأشياء فى الموجودية ثلاث مراتب: 

أوليها الوجود الصرف الّذى لا يتعلق وجوده بغيره و الوجود الّذى لا يتقيد بقيد 
وهو المسمى عند المرفاء بالهوية الغيبية و الغيب المطلق و الذات الأحدية و هو 
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اذى لا اسم له ولا نعث له ولا يتعلق به معرفة و إدراك إذ كل ما له اسم و رسم كان 
مفهوما من المفهومات الموجودة فى العقل أو الوهم و كل ما يتعلق به معرفة و 
إدراك يكون له ارتباط بغيره و تعلق يما سواه و هو ليس كذلك لكونه قبل جميع 
الأشياء و هو على ما هو عليه فى حد نفسه من غير تقير و لا انتقال فهو الغيب 
المحض و المجهول المطلق إلا من قبل لوازمه و آثاره فهو يحسب ذاته المقدسة 
اليس محدودا مقيدا بتعين ولا مطلقا حتى يكون وجوده بشرط القيود و 
المخصصات كالفصول و المشخصات و إنما لواحق ذاته شرائط ظهوره لا علل 
وجوده ليلزم النقص فى ذاته تعالى عنه علوا كبيرا و هذا الإطلاق أمر سلبى يستلزم 
سلب جميع الأوصاف و الأحكام و النعوت عن كنه ذاته وعدم التقيد و التجدد 
|التحدد! فى وصف أو اسم أو تعين أو غير ذلك حانى عن هذه السلوبات باعتبار أنها 
أمور اعتبارية عقلية. (الأسقارالأربعةي جيرص 08) 

و الغيب المطلق فى كلام صا حب الفاتو عا 

أما الذات من حي هى ذلا امم كه ا ن نوسلك محل أثر ولا معلومة لأحد ولا ثم 
اسم يدل عليها معرى عن نشت ولا بتمكين فإن (لأسماء للتعريف و التميبز و هو 
باب ممنوع لكل ما سوى الث فلا يعلم الله إلا الله (الفتوحات المكيّة.ج .١‏ ص وغ) 


6 -فقد شرح صاحب الفتوحات المكية إمتناع العلماّذان:تساق “2 

فالحق له نسيتان فى الوجود نسبة الوجود النفسي الواحنا له ونسية اجون 
الصورى و هو الذى يتجلى فيه لخلقه إذ من المحال أن يتجلى فى الوجود 
النفسى الواجب له لأنه لا عين لنا ندركه بها إذ نحن فى حال عدمنا (الفتوحاث 
المكيّةدج 7ص )81١8‏ 

اعلموا أن المعلومات أربعة الحق تعالى و هو الموصوف بالوجود المطلق لأنه 
سبحانه ليس معلولا لشىء ولا علة بل هو موجود بذاته و العلم به عبارة عن العلم 
بوجوده و وجوده ليس غير ذائه مع أنه غير معلوم الذات لكن يعلم ما ينسب إليه 


من الصفات أعنى صفات المعانى و هى صقات الكمال و أما العلم بحقيقة الذات 
فممنوع لا تعلم بدليل ولا ببرهان عقلى ولا يأخذها حد قإنه سبحانه لا يشبه شيئا 
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الأشياء من لا يشبهه شىء و لا يشبهه 


ولا يشبهه شىء فكيف يعرف من 
شينا فمعرف به إنما هى إنه لَئْس كَمِئلِهِ شَيْة (الشورى: )١1١‏ و يُحَذْرْفُمْ الله 
نَفْسَهُ (آل عمران. 58) وقد ورد المنع من الشرع فى التفكر فى ذات الله (الفتوحات 


المكيّة. محى الدين ابن عربى. ج .١‏ صص 9118 )١١9‏ 


ع -لقد تطاولت الأبحاث حول الوحدة التشكيكية و سنشير إلى بعض أقوال 
الحكماء في أن أشد مراتب الوجود هو الله سبحانه. 

المكثوب الاول ‏ ماافاده العلامة الطباطبائى فى تذبيله عليه للمحقق الاصقهائي 
في جواب السيد احمد الكربلائى مبنيٌ على تشكيك الوجود واصالته على و هو يشرح 
ذلك المبنى هكذا: 

اصيل در خارج يك حقيقت مشكّكع ات مراتب مختلفه مىباشد. كه به واسطة 
ننؤ وضعف واوَليْت وثانويت. والْقِرّم كي اختلاف دارند؛ اختلافى كه بركردد 
به ما به الاثفاق: جه مفروض ابن اسَت كديرا ازاين حقيقت. حقيقت ديكرى 
نداريم؛ و هرجه جز او فرضَ كتدج عين.اوسيت نبا مير أو؛ وغيز باطل اسث 
بالفرض؛ يس عين او خواهد بود 

وجون اختلاف به نحو تقدم و تأر و شدْت وضعف فرظل شده! لهذا مرتبة 
عاليه بايد مشتمل شود به مرئبة دانيه و زياده؛ لكن زِيِادِة غير خَارْجَةٍ مسن الذات. 
بة دأتيه. اق كمالى است كه با مرتبة عاليه است على النحو المذكولء يس 


زيرا مرا 
مرتبة دانيه انتزاع مىشود ازاو معناى وجود. و حقيقت مشتركه؛ وأيضأ عدم 


مرتبه عاليه از حدٌ ذاتش. و اين است مراد از اينكه مرتبة دانيه. وجودى اسث 


مخلوط با عدم. وإلا عدم كه نقفيض وجود است. راهى به حريم نقيض خود ندارد. 
واين است مراد از حد وجودى من حبث إِنهِ وجودئ. جه حدٌ وجودى خارج از 
تشكيكى. فرض منلف خواهد بود! 


حانيقت وجود نمى شود و ألا فرض مر 


انجه واضح است. 
وازاينجا معلوم مىشود كه: حدّ وجودى؛ حيئيت عدميّه است در وجودا به 


معنى اينكه: عقل. وجود مرتبة دانيه را كما اينكه مصداق وجود مىيابدء همجنين 
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مصداق عدم مىبيند؛ أكرجه به حسب خارج. جز وجود مصداقى نيست. 

و اذ اينجا معلوم مىشود كه: مرتبة عاليه. نسيت به دانيه, حدٌ نداردا و أكرجه 
نسبت به مافوق داشته باشد. 

واذاينجا معلوم مىشود كه: مرتبة عاليه. همان حقيقت مشتركة ما بين عاليه 
و دانيه مىباشد؛ و حدّى كه برايش بالنُظر إلى حفظ المرتيه مسلحوظ مىشود: 
همانا اين ست كه: أو مرتبة دانيه نيست؛ يعنى فقدان كمال و عدم مخلوط مذكور را 
ندارد. و جون سلب سلب اثبات است, معنى اين كلمه اين است كه: مرتبة عاليه. 
وجود صرف و محض است بالنظر إلى السّافلة. يس حدٌ او اكر باشد, نبودن حد 
اخواهد بود. 

وازاينجا معلوم مىشود كه: أعلى المراتب كه مرتبة عاليه است على الإطلاق 
واجد اين كمال است على الإطلاق؛ ييدِي ندارد به جز اينكه حدّى ندارد! يعنى 
وجود صرف. و حقيقت بحت ولِحَضِيَأمنببَ/كه همان احديّت ذات است. (توحيد 
علسى وعينى ‏ سيد محمد <سلينظهراتن سخص وء ١‏ و ع18. انتشارات علامه 
طباطبايى ‏ رمضان المبارك 433 كيمق). 

بيان آخر حول الوحدة التشكيكية 

بر مبناى تشكيك وجود يك حقيقت ذات مراتب استدكة/طرتفِغ اعلى آن واجب 
و ديكر مراتيش ممكن مىباشتد. لاز زمة ابن قول آن اسك كه 'آلسناد مقهنوم وجود به 
مراتب نازله و وُسطلى همسان اسناد آن به مرتبة عالية وجود السناد الى هويا له 
باشد يعنى همان طور كه بر قطره و بر دريا كلمه آب اطلاق مى شود و همان كونه كه 
اسناد جريان به قطره و سيل. اسناد الى ماهوله است. بر واجب و ممكن نيز كلمة 
وجود اطلاق شده و اسناد وجود به هر دو آنها اسناد حقيقى مىباشد. 

جون دراتشكيك, كثرت حقيقى است و اسناد وجود به غير واجب ابسناد الى 
ماهوله اسث اعلى المراتب سلسلة آكه واجب أست, «بشرط لا» ازاغيارى 
مى شود كه موجودند و أكر هم در يحشهاى فلسفى براساس تشكيك سخن از 


حافيقت وجود بما هى حقيقت وجود به 
اهى حاقياقت وجوا 


مىآيد. مراد از آن در واقع. همان 
احفيقت مشكك ذات مراتبى است كه مراتب وسطى و نازلة آن ممكن و مرتبة عاليه 


كتابخانه مجازى القيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.607 


تذييلات الباب الرابع * 181 


آن واجب است, 

واكرجيزى اعلى المراتب شد. به ناجار رديف برمىدارد و در مقابل ديكر جيزها 
أنرار مىكيرد و بدين ترتيب هركز نمىتوان كفت كه اسناد وجود به غير واجب 
مجازى است مكر اين كه به عنوان يك تعبير ذوقى باشد. 

يس قائلين به تشكيك, اسناد وجود به ما سوى الله را حقيقت مىدائند هر جند 
كه وجود أن را رقيقتر وضعيفتر از وجود واجب مىدائند. (تحرير تمهيد القواعد, 
صائن الدين علىين محمد التركه؛ تأليف عبدالله جوادى آملى. ص 17/: انتشارات 
الزهراء زمستان .)١9/5‏ 


5 المؤلف فى هذه العبارة ألى مسألة الوحدة الشخصية للوجود و ستأتي 
بشاهدين تجاه نوضيحها الأوّلكلام صديرالمتالهين الشيرازى فى بيان أن المعلول تطور 
من العلة و الثانى بعض بيانات الشيخ إلا كي // 
العام مع الحق تعالى. 

يقول صدر المتالهين الشيررّيّة 

فما وضعناه اوَلآ أن فى الوجود علة معدولاً بحسب النظر الجليل قد آل آخر 
الامر بحسب السلوك العرفائى الى كون العلّة منهما امرأ حقيقيا و المعلول جهة 
من جهاتة و رجعت عليه المسمّى بالعلة و تأثيره للمعلول#الى تنظوْره بطور و 
اتحيّئه بحيئيّة لا انفصال شىء مباين عنه. فاتقن هذا المقام الَذى زُلْت فيه اقدام 
اولى العقول و الافهام و اصرف نقد العمر فى تحصيله لعلك تجد رائحة من مبتفاك 
ان كنث مستحقاً لذاك و اهله (الاسفار الاربعة, ج ”.ص 
ي الوجود و الموجود ونسبة العالم والحقة 

و أما اللقائل لا إله إلا الله بربه فهو الى رأى أن الحق عين الوجود لا أمر آخر وأن 
اتصاف الممكنات بالوجود هو ظهور الحق لنفسه بأعيانها (الفتوحات المكيّة: ج1: 
ص 18 

و فى نفس الأمر الوجود عين الحق ليس غيره (ذلك المصدر:ج ؟.ص ع88) 

فالعالم فى جنب الحق متوهم الوجود لا موجود قالموجود و الوجود ليس إلا 


لوبي حول الوجود والموجود ونسبة 


م 


ب)كلمات محى الدين العربي 
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عين الحق. (ذلك المصدر 


أنه عين الأشياء. و الأشياء محدودة وإن اختلفت حدودها فهو محدود بحدّ كل 


محدود. فما يحْدُ شىء إلا و هو الحق. فهو السارى فى مسعى المخلوقات و 
المبذعات, ولولم يكن الأمر كذلك ما صح الوجود. فهو عين الوجود. «و هو غلى كُلُّ 
كلها حفظه 


شَيْءٍ حَقِيظ» بذاته, «و لا يود حفظ شيء. فحفظه تعالى للأ 
الصورته أن بكون الشىء غير صورته. ولا يصح إلا هذاء فهو الشاهد من الشاهد و 
المشهود من المشهود. فالمالم صورته. و هو روح العالم المدير له فهو الإننبسان 
الكبير. (قصوص الحكم: ص )1١١‏ 

فإن الله هو الوجود و الموجود و هو المعبود فى كل معبود و فى كل شىء و هو 
وجود كل شىء و هو المقصود من كل شىء و هو المترجم عنه كل شىء و هو 
الظاهر عند ظهور كل شىء و هو الباطن عند فقد كل شىء شيئا و هو الأول من كل 
شىء وهو الآخر من كل شىء (اللتوساذر ألبكية. اج ادص ن/ا؟) 

وقد قال «ؤ قضى رَبك أل ]الإسراء. 5) و ««يا ها الاش 


الْمَقَراءً إلى الله» (فاطر. 428 ولميذكر قط افتقار مخلوق لغير الله ولا قضى أن 
يعبد غير الله فلا بد أن يكون هو عين كل نمَىْء أى عين كل ما يشتقر إليه و عين ما 
يعبد كما أنه عين العابد من كل عابد. (ذلك المصدراج ؟. ل) 3 

فسبحان من أظهر الأشياء و هو عينها. (ذلك المظدر: ج 58 كه 


-الفناء في مبانى العرفاء على معان و هى عبارة عن : 

ما المراد بالقناء: 1 

اعلم أن الفناء عند الطائفة يقال بإزاء أمور فمنهم من قال إن الفناء فناء المعاصى 
و من قائل الفناء فناء رؤية العبد فعله بقيام الله على ذلك و قال بعضهم الفناء فناء 
عن الخلق وهو عندهم على طبقات منها القناء عن القناء و أوصله بعضهم إلى سبع 
ات. فاعلموا أيدنا الله و إباكم بروح القدس أن الفناء لا يكون إلا عن كذا كما أنّ 
البقاء لا يكون إلا بكذا ومع كذا فعن للغناء لا بد مته ولا يكون الفناء فى هذا الطريق 
عند الطاا إلا عن أدنى بأعلى و أما الفناء عن الأعلى قليس هو اصطلاح القوم وإن 
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فأما الطبقة الأولى فى الفناء فهى إن تغنى عن المخالفات فلا تخطر لك يبال 
عصمة و حفظا إلهيا و رجال الله هنا على قسمين القسم الواحد رجال لم يقدر 
عليهم المعاصي فلا يتصرفون إلا فى مباح و إن ظهرت منهم المخالفات المسماة 
بالمعاصى شرعا فى الأمة إلا إن الله وفق هؤلاء فكانوا ممن أذنبوا فعلموا إن لهم ربا 
يعفر الذئب و يأحَذ بالذنب فقيل لهم على سماع منهم لهذا القول «اعملوا ما شتتم 
فقد غفرت لكم» و كأهل بدر ففئيت عنهم أحكام المخالفات ذما خالفوا فإنهم ما 
تصرفوا إلا فيما أبيح لهم فإن النيرة الإلهية تمنع أن ينتهك المقربون عنده حرمة 
الخطاب الإلهى بالتحجير و هو غير مؤاخذ لهم لما سبقت لهم به العنلية فى الأزل 
فأباح لهم ما هو محجور على الغير و سائر من ليس له هذا المقام لا علم له بذلك 
افيحكم عليه بأنه ارتكب المعاصى و هو ليس بعاص بنص كلام الله المبلغ على لسان 
رسول اللهيلينق و كأهل البيت حين ذهب هنهم الرجس ولا رجس ارجس من 
المعاصى و طهرهم تطهيرا وهو بر لحرلا يُدخله النسخ و خبر الله صدق وقد 
سبقت به الإرادة الإلهية فكل مه ينسب " لى أهل البيت مما يقدح فيما أخبر الله به 
عنهم من التطهير و ذهاب الج سَكَإنَميِنْسَليَهمْ من حيث اعتقاد الّذى ينسبه 
الأنه رجس بالنسبة إليه و ذلك الفعل عينه ارتفع حكم الرجس عنه فى حق أهل 
البيت فالصورة واحدة فيهما و الحكم مختلف و القسمِالْآخرِ رجا لااطلعوا على سر 
القدر و تحكمه فى الخلائق وعاينوا ما قدر عليهم من جريان الأفمال الصادرة منهم 
من حيث ما هى أفعال لا من حيث ما هى محكوم عليها بكذا أوكتذا و ذلك فسى 
حضرة النور الخالص الّذى منه يقول أهل الكلام أفمال الله كلها حسنة و لا فاعل إل 
الله فلا فعل إلا لله و تحت هذه الحضرة حضرتان حضرة السدفة و حضرة الظلمة 


المحضة وفى حضرة السدفة ظهر التكليف و تقسمت الكلمة إلى كلمات و تميز 
الخير من الشر و حضرة الظلمة هى حضرة الشر الى لا خير معه و هو الشرك و 
الفعل العوجب للخلود فى النار وعدم الخروج منها و أن نعم فيها فلا عاين هؤلاء 
الرجال من هذا القسم ما عاينوه من حضرة النور بادروا إلى فعل جميع ما علموا أنه 
.يصدر منهم وفنوا عن الأحكام الموجبة للبعد و القرب ففعلوا الطاعات و وقعوا فى 
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المخالفات كل ذلك من غير نبة لقزب ولا انتهاك حرمة فهذا فناء غريب أطلعنى الله 
عليه بمديئة فاس و لم أله ذائقا مع علمى بأن ن له رجالا و لكن لم ألقهم ولا رأيت 
أحدا منهم غير أنى رأيت حضرة النور د و حكم الأمر فيها غير أنه لم يكن لتلك 
المشاهدة فينا حكم بل أقامنى الله فى حضرة السدفة و حفظنى و عصمنى فلى 
حكم حضرة النور و إقامتى فى السدفة و هو عند القوم أتم من الإقامة فى حضرة 
الثور فهذا معنى نول بعضهم فى الفناء إنه قتاء المعاصى 

«وأما النوع الثاني من الفناء فهو القناء عن أقمال العباد بقيام الله على ذلك من 
قوله أ شمن هو قائِم على كَل نَفْسٍ بما قُسَيَتَ فيرون الفمل لله من خلف حجبا 
الأكوان التى هى محل ظهور الأفمال فيها و هو قوله تعالى إنزْكَ واس الْمفزة أى 
ستره واسع والأكوان كلها ستره و هوالفاعل من خلف هذا الستر وَهُمْ لا يُشْمْرُونْ 
و المثبتون من المتكلمين أفعال العباد لقا لله يشعرون و لكن لا يشهدون لحجاب 
الكسب اذى أعمى الله به بصير هكم كما أ بصيرة من يرى الأفمال للخلق حين 
أوقفه الله مع ما يشاهده ببصره إفهةالا يشكر) هو المعتزلى و ذلك لا يشهد و هو 
الأشعرى فالكل عَلى يضر غشاؤة. 

«وأما النوع الثالث» فهو القناء 7 أصدآت المخلوقين بقوله تعالى فى الخبر 
المروى النبوى عنه كنث سمعه و بصره 

و كذا جميع صفاته و السمع والبصر وغبر ذلك مين أعيان الصفَات التى للعبد أو 
الخلق اقل كيف شنت وعرف الحق أن نفسه هى عين صفاتهم لا صفته فأنك من 
حيث صفاتك عين الحق لا صفته و من حيث ذاتك عينك الثابنة الانسئتخذها الله 
مظهرا أظهر نفسه فيها لنفسه فإنه ما يراه منك إلا بصرك و هوعين نظرك قما رآه 
إلا نفسه و أفناك بهذا عن رؤيته فناء حقيقة شهودية معلومة محققة لا يرجع بعد 
هذا الفناء حالا إلى حال يثبت لك أن لك صفة محائقة ليست عين الحق وصاحب 
هذا الفناء دائما فى الدنيا و الآخرة لا يتصف فى نقسه ولا عند نفسه بشهود وال 


مع كونه يشهد و يكشف و يرى و يزيد صاحب هذا الفناء على كل 
مشاهد وراء و مكاشق أنه يرى الحق كما يرى نفسه لأنك 
مشهد عزيز لم أر له بالحال ذاد 


رأيته به لا بك وهذا 


فإنه دافيق شمن زعم أنه ذاقه تم رجع بعد ذلك إلى 
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حسه ونفسه و أثبت لنفسه صفة ليست هى عين الحق الّتى علمها فليس عنده 
خبر بما قاله ولا يعرف من شاهد ولا ما شاهد تم إن صاحب هذا الفناء مهما فرق 


بين صفاته فى حال الفناء فرأى غير ما سمع و سمع غير ما سعى وسعى غير ما شم 
وطعم وطعم غير ما علم وعلم غير ما قدر و ميز وفرق بين هذه النسب وادعى أنه 
صاحب هذا النوع من الفثاء فليس هو و إذا توحدث عنده العين فسمع بما به رأى 
بما به تكلم بما به علم وسعى وشم وطعم وأحس ولم يختلف عليه الإدراك 
باختلاف الحكم فهو صاحب هذا الفناء ذوقا صحيح الحال 

«و أما النوع الرابع» من الفناء فهو الفناء عن ذاتك و تحقيق ذلك أن تعلم أن ذاتك 
مركبة من لطيف و كثيف و أن لكل ذات منك حقيقة و أحوالا تخالف بها الأخرى و 
أن لطيفتك متنوعة الصور مع الآنات فى كل حال و أن هيكلك ثابت على صورة 
واحدة و إن اختلفت عليه الأعراض مإذا كثيتٍ عن ذاتك بمشهودك الذى هو شاهد 
الحق من الحق و غير الحق ولا تفِظفي ِهَدَهالإحال عن شهود ذاتك فيه فما أنت 
صاحب هذا الفناء فإن لم تشهد ذأتلةفى هذا الأشهود و شاهدت ما شاهدت فأنت 
صاحب هذا النوع من الغناء "نمكي شاهدت ما شبإهدت و لم نخصص شهود 
الحق وحده فإن صاحب هذا الفناء قد يكون مشهوده كونا من الأكوان و هو حال 
يعصم ذات الإنسان من التأثر أخبرنى الأستاذ النحوى عبد العزيزين زيدان بمدينة 
افاس و كان ينكر حال الفناء وكان يختلف إلينا و كانت إفيه إثابة فلما كان ذات يوم 
دخل على و هو فارج مسرور فقال لى يا سيدى الفناء الذي تذكره الصوفية صَلْحِيح 
عندى بالذوق قد شاهدته اليوم قلت له كيف قال ألست تعلم أن أمير المؤمنين دخل 
اليوم من الأندلس إلى هذه المدينة قلت له بلى قال اعلم إن خرجت أتفرج مع أهل 
فاس فأقبلت العساكر فلما وصل أمير المؤمنين و نظرت إليه فنيت عن نفسى و عن 
العسكر وعن جميع ما يحسه الإنسان وما سمعت دوى الكوسات ولا صوت طبل 
مع كثرة ذلك ولا البوقات ولا ضجيج الناس و ل رأيت ببصرى أحدا من العالع 


جملة واحدة سوى شخص أمير المؤمنين ثم إنه ما أزا 


أحد عن مكانى و وأنفت 
فى طريق الخيل و ازدحام الناس و ما رأيت نفسى ولا علمت أنى ناظر إليه بل فتيت 


عن ذاتى و عن الحاضرين كلهم بشهودى فيه و لما انحجب عنى و رجعت إلى 
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انفسى أخذتنى الخيل و ازدحام الناس فازالونى عن موضعى و ما تخلصت من 
الضيق إلا بشد: و أدرك سمعى الضجِيج و أصوات الكوسات و البوقات فتحققت إن 
الفناء حق و أنه حال يعصم ذات الفانى من أن يؤثر فيه ما فنى عنه هذا يا أخى فناء 
فى مخلوق فما ظنك بالغناء فى الخالق فإن شاهدت فىهذا الفناء تتنوع ذاتك 
اللطيفة و لم تشاهد معها سوأها ففناؤك عنك بك لا بسواك فأنت فإن عن ذاتك و 
الست فانيا عن ذاتك فإنك لك بك مشهود من حيث لطيفتك و إنك لك بك مغقود 
من حيث هيكلك فإن شاهدت مركبك فى حال هذا الفناء فسشهودك خيال ومثال ما 
هو عينك ولا غيرك بل حالك فى هذا الفناء حال النائم صاحب الرؤيا 

«وأما الذوع الخامس من الفناء» و هو فناؤك عن كل العالم بشهودك الحق أو 
اذاتك فإن تحققت من تشهد منك علمت أنك شاهدت ما شاهدته بعين حدق و الحق 
لا يغنى بمشاهدة نفسه ولا العالم فلاثتفنى فى هذه الحال عن العالم و إن لم تعلم 
من بشهد منك كنت صاحب هذا الال وفيت عن رؤية العالم يشهود الحق أو 
بشهود ذاتك كما فنيت عن ذالك تشهويةالحق أو بشهود كون من الأكوان فهذا 
النوع يقرب من الرابع فى اَلمسَورةتوإن كان يعطي من الفائدة ما لا يعطيه النوع 
الرابع المتقدم 

«و أما النوع السادس من الفناء» فهو إن تفنى عن كل :مااتو 
انفنى فى هذا الفناء عن رؤيتك فلا تعلم أنك فى حال يلود ح ق إذ لا عسين لك 
مشهودة فى هذا الحال و هنا يطرأ غلط لبعض الناس م أ 21111 
إن شاء الله حتى يتخلص لك المقام و إن الله ألهمنى لهذا البيان و ذلك أن صاحب 
هذا الحال إذا فنى عن كل ما سوى الله يشهود الث فيما يقول فلا يخلو فى شهوده 
ذلك إما أن يرى الحق فى شئونه أو لا براه فى شئونه فإنه لا يزال فى شتون إذ لا 
غيبة له عن العالم ولا عن أثر فيه فإن شاهده فى شئونه فما فنى عن كل ما سوى 
الله و إن شاهده فى غير شلونه بل فى غناه عن العالم فهو صحيح الدعوى فَإنُ الله 
غْنِيّ عنٍ العالمين و هذا المشهد كان للصديق فإنه قال ما رأيت شينا إلا رأيت الله 
قبله فآئبت أنه رآه ولا شىء تم أقيم فى مشهد آخر فرأى صدور الشىء عنه و ققد 
كان رآه ولا شىء فجعل تلك الرؤية قبل هذا الشهود فقال ما رأيت شيثا إلا رأيت 


الله بالله و لا بد و 
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الله قبنه فقد أبنت لك الأمر على ما هو عليه 

«و أما التوع السابع من الفناءه فهو الذناء عن صفات الحق و نسبها و ذلك ل 
يكون إلا بشهود ظهور العالم عن الحق لمين هذا الشخص لذات الحق و نفسه لا 
الأمر زائد يعقل و لكن لا من كونه علة كما يراه بعض النظار و لا يرى الكون مملولا و 
إنما يراه حقا ظاهرا فى عين مظهر بصورة استعداد ذلك المظهر فى نفسه فلا يرى 
للحق أثرا فى الكون فما يكون له دليل على تبوت نسبة ولا صفة و لا نعت فيفنيه 
هذا الشهود عن الأسماء والصفات و النعوت بل إن حققه يرى أنه محل التأثر حيث 
أثر فيه استعداد الأعيان الثابتة من أعيان الممكنات و مما يحقق هذا كونه تعالى 
وصف نفسه فى كتابه وعلى ألسنة رسله بما وصف به المخلوقات المحدثات و إما 
أن تكون هذه الصفات فى جنابه حقا ثم نعتنا بها وإما أن تكون لنا حقا ونمت نفسه 
بها توصلا لنا و خبره بها صدق لا كذب وإ كنا نحن فيها الأسل فهو مكتسب وإن 
كان هو الأصل فقد كسبنا إياها و مِلمَمت مك نتائج العلم بالله فإنه أضاف إليه 
نموت المحدثات كلها بأخبار قديم أزلى فمنهأ مأ أشار به فى أخباره بأنه مكتسب 
لبعضها مثل قوله و لَدْبلُونكُمَ مي كيلخ (محند. +2) و منها ما ذكره ولم يقيد 
باكتساب ولا غيره و من هذا الباب اجيبٌ دَعوْة الذاع (اليقرة: ع18) و اعون 
أَسْتَجِبْ لَكُمْ (غاف. ٠ع)‏ واسئلونى أعطكم و استغفروتى أغفز لكم و فَاذْكَرُونِى 
أَذْكركُمْ (اليقرة. 18) و أما قولهم الفتاء عن الفناء قما هو نوع لجر إنما فو 
القانى إذا لم يعلم فى فنائه إنه فإن فذلك الفناء عن الفثاء كَصسَآحْبٍ الرؤيا الي لا 
يعلم أنه في رؤيا فهو حال تابع فى كل نوع يقوم من ن أنواع الشناء و حال القناء لا ينال 
بتعمل أى لا يقصد و أدناه درجة حكمه فى المتفكر فإذا استغرق الإنسان الفكر فى 


أمرما من أمور الدنيا أو فى مسألة من العلم فتحدثه ولا يسمعك و تكون بين يديه 
ولا يراك». (الفتوحات المكية, محى الدين ابن العربى؛ جلد 7 ص: 0١5‏ الى عد 
أن البقاء و القناء مضافين 
اعلم أن البقاء و الفناء لا يعقلان فى هذا الطريق إلا مضافين القناء عن كذاو 
إن الاضطرار يردك 


البقاء مع كذا ولا يصح الفناء عن الله أصلا فإنه ما ثم إلا هو 


إليه و لهذا تسمى تعالى لنا بالصمد لأن الكون 


جأ إليه فى جميع أموره و إِلَيْهِ 
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إجَعْ الأمْرُ كُلَهُ (هود, )١17*‏ فلم يبق أن يكون فناؤك إلا عنك ولا تغنى عنك حتى 
اتفنى عن جميع الأكوان و الأعيان أعنى فناء أهل الله فإن أتحفك الحق يتحفة منه 
تعالى فتحفه من جملة أكوائه فهى محدثة فتطلبك التحفة لتقبلها فتجدك فانيا 
عنها فعادت إلى معطيها فكان ذلك سوء أدب منك فى الأصل حيث سألت ما قادك 
إلى مثل هذا فإن الله يعطى دائما فينبغى للعبد أن يكون قابلا دائما فلا تسأل إن كنت 
من أهل الله إلا عن أمر إلهى أعنى على التعيين و إلا فاسأل الله من فضله من غير 
تعيين. (الفنوحات المكية. ج ؟: ص 4؟) 
صاحب الحال صاحب قتاء: 


و صاحب الحال؛ صاحب فناء: لا يشتهى ولا يشتهى؛ لأنه لا يشهد سوى الحق 
بعين الحق, فى حال فناء عن رؤية نفسه. فلا يشتهى: لأن الحق لا يوصف بالشهو 
ولا يشتهى: لأنه مجهول لا يعرفه غيو ربه؛ لا تعرفه الأكوان و لا (تعرفه) نفسه, 
لغيبته بربه عن الكل. فهو غيب لايشَنهيلإن الملم بالمشتهى من لوازم هذا 
الحكم. (الذتوحات المكية. (نسضة 7 جللى]). ج ؟٠.‏ ص ا) 

إذا ما بدا الكون الغريت:تناظري, حننت إلى الأوطان حن الركائب 

يقول فأردت الرجوع إلى العدم فإنى أقرب إلى الحق فى حال اتصافى بالعدم منى 
إليه فى حال اتصافى بالوجود لما فى الوجود من الدعوى.وبطلب حالة الفناء عن 
الحق للبقاء بالحق هو أن يرجع إلى حالة العدم التى كن عليها. (الشتوحات المكئة. 
جكرص مكه) : 


اما في عبانى العرفاء سينتكشف للعارف بعد مرتبة الفناء عيئية معرفة النفس 
مع معرفة الرب و سينجلى له أن الخلق هو الحق. 

فإذا وصلت إلى نفسك عرفت من أنت وإذا عرفت من أنت عرفت ربك فتعلم عند 
ذلك هل أنث هو أو لست هو فا هناك يحصل لك العلم الصحيح فإن الدليل قد 
.يكون خلاف المدلول و قد يكون عين المدلول فلا شىء أدل على الشىء من نفسه. 
(الفتوحات | 

و من عرف أصله عرف عيته أى نفسه و من عرف نفسه عرف ربه و من عرف 


ج خرص ووع) 
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نفسه لم يرفع رأسه و من عرف ربه رفع رأسه فإنه مخلوق على صورة ربه و مسن 
اتموت ربّه الرفيع. (ذلك المصدر.ج ؟.. ص ١١5‏ 

فمنزل الألفة هى النسبة الجامعة بين الحق و الخلق وهى الصورة التى خلق 
عليها الإنسان و لذلك لم يدع أحد من -خلق الله الألوهية إلا الإنسان. (ذلك المصدر. 


ج كص ولع) 

و كذلك أصل وجود العلم بالله العلم بالنفس. فللعلم بالله حكم العلم بالنقس 
الُذى هو أصله. و العلم بالنفس بحر لا ساحل له عند العلماء بالنّفس؛ فلا يتناهى 
العلم بها. هذا حكم علم التّفس. فالعلم بالله الى هو فرع هذا الأصل يلحق به فى 
الحكم فلا يتناهى العلم بالله. ففى كل حال يقول «رَبِ زذْنَى علما (طه. ؟١41‏ 
افيزيده الله علما بنقسه ليزيد علما بربه هذا يعطيه الكشف الإلهى. (ذلك المصدر, 
جص 151 

و أعلى الحطوائف من لا مقام له ودلا نللِمٌقامات حاكمة على من كان فيها و 
الا شك أن أعلى الحلوائف من له الحهم لام :يتحكم عليه وهم الإلهيون لكون الحق 
عينهم و هو أحكم الحاكمين. (دَلَدَ المصيوريج ,"د صير؟ ٠‏ 5) 
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الباب الخامس من أبواب اليهدى 


معرفة أن لرب العزّة تعالل شيآنْه“فئ) العلوم الإلببيّة كمالات» 
و لكمالاته آيات و علامات, و انبا لكمالاته كما لانهاية لذاته 
جَلَ واتقدسَ 


منها: العلم, ,الظاهر بآياته؛ فهو جلّ شأنه عالم بالأخطلاء إذلأْمفلوَم 11*80 
وعلمه بها بنفس ذاته المقدّسة فى ر. ذاته الى هى نفس الأرّل والأبد. فلا حيو 
لانباية لعلسه كما لاحدّ لذاته. فهر جلّ جلاله عام بالممكنات و لامكن بعد و 
(عالم ب) الفاجبيع أطوار الممكنات و لاطور بعثء وعالبالنظابات الغ امتمافية 
بأطوار غير متناهية الّتى منها النظام الكائن على نحو التابعيّة إذ لا متبوع', 
فلا عليّة لعلمه ” بالنسبة إلى تحقّق النظام لأنَّ تحقّقه بمشينه. فهو عالم بجميع 
المخصوصيات التقديريّة فى النظامات الكائنة وغير الكائنة, وهو عالم بجميعها 


(الف) عالم ب. يكون اضافة فى نسخة النجفى. 
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على النحو الّذى يقع قبل أن يكون هناك شىء. و لاواقعيّة لشىء من الممكنات فى 
رتبة علمه. والعلم "7 هو المرآت الراى للغيوب, ويأق هذا مزيد بيانٍ (فى محله 
ان شاء الله تعالى) (. 

و منها: القدرة, الظاهر بآياتها بلا نهاية؛ فقدرته بنفس ذاته!' ** المقدّسة إذ 
لامقدور بوجه من الوجوه لأنّ شينيّة الأشياء فى الخارج بمشيّته. فذا يكل مكن 
أن يقع بالمشيّة 

هذا الّذى ذكرناه فى العلم والقدرة بحسب العلوم الإهيّة 

وأما فى العلوم البشريّة, فكلّ الكالات من العلم والقدرة وغير هما راجعة إلى 
الوجود. والمشيّةٌ والإراد كلّها راجعة إلى ذاته التى هى عين الوجود عندهم '2, 
تحقّق الأشياء الممكنة فى مذهتهرالحكيم بالوجوب و الضرورة و المشيّة 
الذاتيّة الأزليّة لا بالمشيّة و الإإادقيالّق كه ىفعل الله مسبحانه. وتعبيرهم عن 
المشيّة بالأزليّة عجيب. فلرعاية القوَاحع تبروا ببالمشيّة. و لرعاية أصول 
الفلسفة عبّروا بالأزليّة. 

وبعد كون علمه تعالى عين ذاته. و قدرثّه كذلك عين ذاته كما هو كذلك. قالوا 
بعليّة العلم لتحقّق الأشياء وأنكروا الفعل لله سبحانمابآنَ إنبات التعل له تعالى 
موجب لتغيّر الذات بزعمهم, و قالوا بالنظام الأثمفى الكاَناتَ واستحالة تغيرها 
عا هو فى علمه تعالى. قوقعوا فى القول بالجبر فى أفعال العباد و إبطال الشرائع و 
إرسال الرسل و إنزال الكتب و الوعد و الوعيد من غير تخلّص من هذه 
العريصة. 

وأمًا فى الواجب تعالى على مذهبهم كبا صبرّح به فى كرات ببعضهم قالوا 


(الف) صدرزاده: قالعلم 
(ب) صدرزاده. 


(ج) ليس «عندهم» فى نسخة صدرزاده. 
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بالإيجاب فيا يصدر عنه تعالى. هذا فى مذهب الحكيم. 

وأمًا العارف فهو فى فسحة من هذه العويصات بعد القول بوحدة الوجود بل 
الموجود. 

فانظر أيّها العاقل المتشرّع إلى ثمرات العلوم 
بيانات يرتفع بها إشكالاتهم ويتّضح بها مقصود الشرائع الإلميّة فانتظر. 


البشريّة. وسيأق هذه المقالات 
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١‏ -ولقد أثارية إنتباهنا في هذا الموضع إلى مسآلة العلم بللامعلوم و لقد ذكر أن 
بة لذ 2 ن || 

العلم بلامعلوم في الإنسان آية لذلك بوسيأتى نفصيل ذلك في البابين الحادي و 

العشرين و الثاني و العشرين. 7 
أما الايضاح الادبى لتلك العباوة أنَ للم بلاإنعلوم يعنى العلم بلامعلوم واقع أى 

العلم بععلوم لاواقع وولاء تزف نغ 
فيكشف العلم عن أشياء لا وأقَعية ولا تحقق: لاقن 

يتعلّق العلم به. (اثوار الهداية. ص 48) 


أن العلم كاشف بالذات ولا يحتاج إلى 


له علمين: يأتى شرحهما فى الباب الحادى و السنتزون إن شاء الله تعالى. 


+ نظراإى العلم بللامعلوم يعتقد المؤلف أن العلم لايمكن أن يكون علةٌ للنظام. 
اما قول الحكيم بكون العلم علة للنظام: فتور العقل يكشف لنا أن علمه تتعالى شير جدود 
بكيان الشىء, بل يكشف || ان و لاكيانه. و علمه تعالى بالنظام الواحد ممنوح لكونه حدّأ بل 
علمه تعالى بنظامات غير متناهية باطوار و خصوصيّات غير متناهية مع نقيضاتها. فالعلم 
بالشىء و نقيضه فى مرتبة وأحدة, فلامكن غلية العلم و الا يلزم اجاع لقي لأن العلم 


متساويا بالنسية إلى طرقيه. فلابد ان يكون التعين بالراى. فيكون قاعلا الارادة و الاختيار. 


لجواز تعلق الراى ن الطرفين. و الحكناء حصعروا النظام فى واحد و قتّدوه بالاتم ور 
قالرا أنّ النظام الاتم لانهاية له. لأنّ العلة و هو العلم لانهاية له. او قالوا أنّ النظامات الغير الاتم 
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مندرجة فى الاتم لاشتاله عليها كاشتال المأة للتسعين. و بائبات الراى له تعالى ثيت بطلان علية 
العلم؛ لأنَّ العلم فى مرتبة الذات متعلق النظام و بنقيضه و بالكيان و بنقيضه. فلايمكن التاثير 
التعارض المعللين و إلا لاجتمع النقيضان. فبالراى يعين النظام و الكيان وبه يقع التكوين و 
التائير. و لايلزم قدم العالم. لان مرتية الراى مرتبة الفعل و هى مرتبة الحدوث الذاق و مرتبة 
العلم مرب الذات و الوجوب الذانى. و العلم و الراى ليسا من قبيل الاضافات حتى يحتاج الى 
انبوت الثىء مستقلاً حتى يتعلقا به كه الزم به اصحاب الماهية. بل العلم جاعل بالذات وكاشف 
بالذات و جعله نفس كشفه. و نور العلم الخلوق لنا آبة تعلم الرب لنا فإنًا نكشف اشياء ليس لها 
تحفق و واقعية و يكشف خيال و عوالم و حيوانات وصور مختلفة. و نفس تلك المكشسوفات 
مجعولات ذاتية و العلم جاعل ذاتى و النظام الائم. على فرض تسليم العام له 
أطوارا محققة [: مختلفة. المصحح] فيتعدد تلك الاطوار. تكون نظامات غير متناهية و يكشف 
العلم عنها و عن نقايضها. (انوار أهداية, صص 4١‏ ر ؟4) 
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معرفة أن الحقائق النوريّة والخقائق الللمانية كلها مخلوقة بالمشيّة 
و المشبية فعلة تعالى لاذاته 


و امخلوق الأُوّل نور رسول همخف فى مقام النورانية!'**, وظلّه فى عالم 
الأظلة و الأشباح 57 *. وجميع العوالم مخلوقة من جوظا' واحاد بتتتيط ' غير 
مرب من الهيولى و الصورة ”.بل الإختلاف بالأعراض وافصّص هو المثسنيّة 
لاشىء آخر سوى المشيّة '" 

و عام الآخرة >خلوقة من هذا الجوهر البسيط. حميطة بعالم الدّنيا. وعالم الدّنيا 
مخلوقة من تركيب هذا الجوهر بعد الإختلاف الحاصل فيه بالأعراض بالإختلاط 
و الإمتزاج بين الصَافى والعدِّر. والأرواح والروحانيون مخلوقات من الجسوهر 
البسيط؛ والأجساد مخلوقة من عالم الدّنياث, وأنّه لابدٌ من فناء الدّنيا وبطلان 
الإمتزاج وعود صفائها إلى العليين وعود كدورتها إلى السججين. فيعود كل إلى 
اسنخه البسيط؟؟**2. (و قبل فناء الدّنيا لأرواح صعود من عام الدّنيا إلى عام 
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الآخرة و تنرّل الملائكة و الروحانيّون من عالم الآخرة الى الدّنيا. و النّوم هو 
الموت و أخ الموت) القن و إذا خرج الروح ”من البدن فى النوم و فى الموت تصعد 
إلى التماء وإلى ما بين السماء والأرضٌ,'", 18*81 

ونا قلنا إن لعوالم مخلوقة من الجوهر البسيط مقصودنا هى عوام الأشسباح 
والأظلة و الدنيا والآخرة والجنّة والنار والأجسام والأرواح من الملائكة 
والشياطين والجن. 

وأا الأنوار امجرّدة كنور العقل و نور العلم و نور الحياة ونور الوجود و نور 
خاتم الأنبياء فل الى هى المثل الأعلى لربٌ العزّة وهىالعرش و هى أسيائه 
تعالى, فكلّ هذه الأنوار تسرجع إلى نور واحد وهو مقام نورا 
الرسل #لنف. فهى ليست من العواءْ إلى قلنا نا من جوهر بسيط. 

هذا على العلوم الإلميّة و هل متت الآليات و الروايات المتواترات4. 

وأما على العلوم البشريةٍ فعآل توفت هو عبارة عن عام العقول الطوليّة و 
العرضيّة و أرباب الأنواع و أَلْتَلَآلافَ9طَوتيوَ عام النفوس الفلكية و الأنوار 
الأسفهبديّة تم#عالم الأجسام المركٌبة من الهيولى والصورة,وكلّها حسب السلسلة 
العليّة و المعلوليّة أزليّة و أبديّة غير قابلة للفناء ولالزوال و الخترق و الالشيام 
بالنسبة إلى الأجرام الفلكية. فخلوقيّة الجئّة و النار و العوالم الأخرويّة تحفاج إلى 
التاويلات الَتى تنافى ظاهر الشرائع بل صدريحها. 

وفى العلوم الإميّة الأرواح مطلقاًغير مجرّدة, بل كلها أظلة و أشباح, و العلم و 
الحياة و القدرة ليست عبن ذواتها بل هى خارجة عنها. و قد صرّح امن الأمّة 


(الف) صدرزاده. 
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و تعؤض للملائكة والروحانئين الموت7"**) والنوم واليئة!***1. والأفعال 
الصادرة من الأرواح بأجسادها وبنفسها. وكذا الأفعال الصادرة من الأجساد 
بأرواحها. كلّها بالحياة والقدرة و المشيّة (اتى) "فلا يهلكها البشر بربّه تعال, 
فلا ينسب تلك الأفعال إليه تعالى. فيئاب البشر ويعاقب عليها؛ لأنها أفعاله 
حقيقة, ويمدح ويذمٌ عليها. 

وأا فى العلوم لبشريّة كلّ الأفعال منتهية إلى المشيّة والإرادة الذانيّة الأزليّة 
بالوجوب. فلا معنى للثواب و لا للعقاب و لا للبعث و لالإرسال الرسل والوعد 
والوعيد. 

وفى العلوم الإفيّة إرسال الأرواح إلى الأبدان بعد وجدان القدرة والحسياة 
يكون من جهة التكنيل والامتحان وهِدائيكون الدنيا دار البلاء''”*والفتئة!”؟*) 
و السجن7"*/ وبعد هذه الدارلَابتظن كوك الأجساد بعد رجوعها إلى حالة 
بساطتهاء ورجوع ما اختلط فيها من كَيجوهرها إلى أصله ما إلى | لنعيم, فضلاً 
وجوداً وإِمًا إلى الجحيم. قسطا وعد 

وأا فى العلوم البشريّة هذه الدنيا نظامها تم النظامات, والنظام الشريف 
الرباني الأتم لابد وأن يكو نكل الجهات فيه منتهيةًٌ إل المشيّة الأَزْلية وحينئظٍ 
يرد على الفلسفة البشريّة شبهة المادَيّين كما ستعرفها إن شاء الله تعالى. 


(الف) صدرزاده. 
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١‏ -مراد المؤلف من الجوهر عبارة عن: 

إن امراد بهذا الجوهر ليس مافى نظر اشر من أنه نوم بنفسه ى مقايل العرض امتقوم 
بغيره. و هذا نض الإمام الامن صلوات الله عليقأئمِكعالي م فردأ قائأ بنفسه دون غيره 
هإعمران. فإنٌ ذلك إيطال لقول [: لمقالة, 
الفازى و معرفة العوالم| البشر فى جقيقة !رآ من الجوهر ماكان حيث ذاته التقوم با 
كان متفؤما بنفسه. و [المراد. الفازى ل سكرَفألوَل ]سعط ماكان حيث ذاته لتقم اكان 
[: يكون, القازى ] حيث ذاته التقّم يفير أيضاً. فعلى هذايكون الأرواح جواهر بسيطة لأنّ 
ذاتها اتقؤم بما لايكون متقرماً بغير أيضا [ليس «ايضأ» فى معرفة العوالم و القازى ]. فكنه هذا 
الجوهر [أى الماء البسيط ] هو كينونة جوهريّة يعرضها الأعراض, مقَرة بالأبعاد: مستناهية فى 
الواقع. (معارف القرآنء تسخة صدرزاده. ص 8١5؛‏ معرفة العوام (نسيخة الأستانة)ء صص ١١‏ 
و11 ١الفازى.‏ ص 447). 


اذى أراد من الدلالة على نفسه وإثبات [جِرْكلاق 


؟ -ماعنى من البساطةة 

المراد من البساطة هو كون الجوهر الأول معروضاً سأعراض بلاتركيب, و من التركيب 
اعروض الخلط والمزج بين الجوهرين الختلفين بالأعراض, فيحصل الكثافة ويتحقق المركبات 
الطوليّة بالتركيب عن تلك المركٌبات و هو أساس عام الفناء و دار الدّنيا. (معارف القرآن, نسخة 
سدرزاده. ص 76: معرفة العوالم (نسخة الآستانة). ص ١!:المازى.‏ ص 408 

فهر جوهر يعنى ليس بعرض, بسيط يعنى ليس بجركب من الجوهر ين؛ بل كون وشيئّة و فعلية 
جوهريّة يعرضه الأعراض... و بعروض الأعراض عليه تحقق كاثنات الد 
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القرآن ‏ نسخه صدرزاده ص ٠4؟؛‏ معرفة العوالم (نسخة الآستانة). ص ١‏ الفسازي. ص 
تلقل 


؟ قد شرح المؤئف عبارة «جميع العوالم مخلوقة من جوهر واحد بسيط غير 
مركب من الهيولى و الصورة» في رسالة «خلقة العوالم». فأشار فيها إلى خاقة جميع 
العوالم من جوهر واحد بسيط ثم التفت إلى بعض أسمانه في الرّواياتكالماء. الجوهر. 
الدّرة. الرّبرجد. اللؤلؤ و... و دلائل التسمية بها ثم ذكر عدم تركيبها من الميولى و 
الصورة و ذ كر مستشهداته من الآيات و الرّوايات. فنأتى هاهنا ببعض عباراته من تلك 
الرسالة وبعض مستشهداته النقليّة ونرجع القارئ لتتفاصيلها إلى أصل المصدر 

فمن نصريحاته ل بخلقة جميع العوالم من جوهر واحد بسيط هو: 

صريح الآية المماركة و الروايات أَنْكلحِنَ مخلرق من الماء البسيط حت الأرواح فليست 


ؤمُوَ الذي خَلَىَ السّموات واإلأزتني في, 


عملا (هرد, /) 
و قال من قائل: 
و جنا من الما كل عَى م حَن ألا بوْئُونَ» (انبياء. +) 


ر أيضا ال جل جلال في ثور 
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بى خَلْق و هُمْ المُشثولُون. .. (تحارالا: أنوار. ج 84 0 (خلقة العرام, نسخةاللكى 
الميانى. صص ١‏ الى *) 

و الشاهد على أن البحرين مخلوقان من الماء«الستبطر و الجوهر الأوّل, لا أن الخلوق الأوّل هر 
البحران بل هما راجعان إلى اصرل الجئّة و إلذاريناعتفكيير عبن ابراهيم عن جابر الجعنى عن 
الس ع أن قال: 


-نصاسلهاقٍ 


ل 

فهذء الرواية امروّة في الكتب الثلائة نض في أن اماة الأصلئة البحران يكون جوهرً بسيطً 
يكون إختلافاتها بالأعراض كي يطرء عليها الصاصال و أخذ الرطوبة و يحصل الجمود ثم ينقلب 
الماء و يحصل الخلط ثم يطرء عليها الصلصال ثم يكون سلالة من طين كما لا يمخق. (خلقة العوالم, 
نسخة الملكى والمياغجى. صص 8و 4) 
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وأشار في مواضع أخرى ببعض أسماء الجوهر البسيط: 

إن الماء اذى هو انخلوق الأول جوهر بسيط غير مركب من الهيولى و الصورة و هو الجوهر 
الحقيق و أصل كل جوهر من الجواهر. هذا يعبر عنه فى جملة من الرّوايات بالجوهر و الدّرةو 
الرّبرجد و اللؤل و غيرها. و الماء المقابل للغراب و أطواء مخلوقة منه. و الس فى التعبير عنها بالماء 
لكونه فى غاية التلألؤ و اللطافة و الشّفافة والسشيلان و الإضطراب و لقو فلتقسيم هذا الجوهر 
البسيط و الماء عين جعلها بحرين. (خلقة العرالم. نسخة الملكى الميانجي. ص 0 


و عن التوحيد عن جابر الجعن عن أبى جعفر 441 مله باختلاف و عن العيّاشى. عن بحّدين 
مسلم عن أبي جعفر قال. 


(العياشى ج ١‏ ,ص 186 و بحارالانزار 8192. ص )84 

فيظهر من هذه الرراية المباركة أنَّجَرَهافوَل يعبر عنه بالماء و الحواء. فن حيث تلألؤئه و 
ته يعبر عنه بالهواء. وكون الماء على 
ألهواء نظي ركون عرش العلم على الماء. فواقعية الهواء بالماء البسيط بنض الإمام. والماء على اهواء. 
وإاخة ناك متو إل علد ]يكن لا اء خلق» بظهر أنهن|وَأحَد يلف التعبير عنه و هي 
قرينة على أن المراد من الماء ليس ما يقابل الغراب. (خلقة العوالم: نلنة الملكى المياهي. صص 
وكا 

و مما يدل منكلامه علئ عدم تركيب الجوهر البسيط من الهبولى و الصورة مااقال: 

فصعريح الروايات أنْكلٌ شي كان هو شيئاً واحدً يعبر عنه بالماء. و أنه أصل كل شي ».و لكل 
انسبة إليه. و أنه بجرّد عن الصور الترعيّة وكان موجرداً متحضّلاً حاملاً للعرش كا عليه نص 
الكتاب العزيز «و كان عرشه على | ويب التضيع فق الكتابا يجين كل انق لهو 
التصمرع في الروايات بعرض الولاية على كل شيء. يظهر أن كل شي ء حي. و قد نض الحق جل 

ل ظاهر الكتاب و الروايات أنكل شيء 

ناء فضمون الروايات عين مضمورن 
كل شيء خلق من الماء. 


و عذوبته يعي عنه با ماه نح لطافتة و 


مستفاد من 5 بأنّ كل 0 
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وحيث إن صاري الكتاب و الروايات كونه بنفسه حاملاً للعرش. بدون الصور الطارية بن 
الروايات, فلابدٌ من كرنه متحصّلة الماهيئة لإمتاع فعلية الوجود للسهيولى. و ليس مركباً مسن 
الميولى و الصورة وإ يلزم نسبةالماء إلى أجزائه و ليس له نسبة إلى اماء. و يشهد على هذا أيضاً 
الروايات الناضّة بأنَ الإختلافات حصلت بقبول الولاية و ردّها من الماء. و لوكانت الإختلافات 
بصور جوهريّة لما تحدّق للمطيع و العاصى مجاذا: و أساس الدّين على أنّ الإختلافات الحاصلة في 
امخلرقات كاشفة عن التدبير العمدي. و أساس إلدّين على عود أبدان الترابيّة في القيامة و 
مخلوقية الجئّة و الثار الجسمائتيتين و لو كانت الأجسام مركة من المادّة و الصورة لإمتنع عود تلك 
الأبدان المركتّة من المادّة و الصورة بالإعدادات الخاصّة الا بالخلف. و لم يكن طائل تحت جسمانية 
النار إِلّا مع فرض البقاء و عدم الفساد. و أساس الدين على واقعيّة المعجزات و هو 
التركيب كبا لايخق. و نض على ما ذكرنا حضعرة ثامن الأمّة صلواةالله عليه في رواية العيون في 
جواب عمران الضَابِي فيلسوف عصمره مع حضور المأمون. 

ف العيون عن ثامن الأثمة صلواة لله علي ةعول ران الصابي أخبرني عَنٍ الكائن الأثل 
وَعََا خَلقَ؟ قال 380: 


تقصا. تَْقِلُ هَذَا يا عِْرانُ؟ قال: نَم 
قال عغرانٌ يا يدي ألا طبرن عن 


و تَغملها و ُفَُها من 
تقرير ولامخديد لق 


الذي أرادَ مِنَ الدّلالة عَلَى تَفسِهِ و 
ضُدُهُو لايَكْنهُ و الخلا 
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وهذه الرواية الشريفة من حيث المضمون و عاوها و لطائفها بقرا: 
والحمدش رب العا مين 

فإنّه من نظر إلى دقائق أسئلة هذ! الحكيم الفلن المتبشر و دقائق أجوبة حضرة ثامن الأئة 
سلام الله عليه يُظهر منه كيال استعدا السائل و تحمله للطائف المعارف, وككان للإمام 888 
ذاعناية به لعلمه بهدايته. كرا بظهر إمانه من ذيل الرواية و عناية الإمام ني به, فحاول كلامه 
صلواة الله عليه إبطال لمذهب التصوف بتطور الحق و تعيّنه بكلّ التعينات و أنه حكوم بكلٌ 
الأحكام الإمكانية فإنّه قال: «و لا يزال كذالك». ثم مع استعداد أنخاطب و إطلاعه يلمي رلى و 
الصورة و علم الإمام نه بنشر الفلسفه و انتشاره في الاعصار المتأخرة نض 470 بأنّه خلق خلقاً 
مبتدعاً تاف بأعراض و حدودٍ مختلفه. فهي تصعر و تنصيص بأنْ الخلوق الأول و ماة المواد 


ب القطع بصدورها 


إبداعي. و حصول الإختلافات بالأعراض و الحدود لا بالصور الجوهريّة, 
لم يعرض صلواة الله عليه حت نض علا بان | ال :48 : «لا في شي أقامه» لأنه 
على مذهب القوم, الحيولى حل الصور ألمي رك يكجالة فيه و قاغة فيه 

مأك صلراة الله عليه بقوله: ,دو هعلق انّه إبطال لما قالوا بانّه لاب من كون 
الحادث مسبوقاً بماذة و مدّة. م صرح تبظلان:الجعلبالأفلاطرنية بقوله: «و لا على شيء حذّاه و 

و بظهر من قوله صلراة الله عليه: «فجعل الخلق بعد ذلك صفوة غيل 
مختلفة من حيث اللطافة و الكثافة. 

هذاكله مضافا إلى أنه لوكانت المادّة مركبة من اهيول و الصور: أوكان الإختلاف بالضور 
الجوهرية مع علمه صلوة الله عليه بانتشار الفلسفة في عصمره و انغيار المسلمين فيه لكان هذه 
التعبيرات في مقابل هذا الفيلسوف الدقيق عين الاغراء بالجهل و جلت ساحة قدسه صلراة اله 
عليه عن ذلك. 

0 صلراة لله عليه في قوله «لالحاجة منه إلى ذلك ولا لفضل حاجة لم ييلغها إلا بد», أوضع 
كالشمس في رابعة الها 
وصف الأكملية»؛ فإنّه تنصيص منه بخلافه. و هو صلواة لله عليه لاير ضى يذلك بل يؤكده فى 
آخر الرواية فى مقام يسأله العمران عن أغمض المسائل. و العجب من الشق الذي مع شهوده 
تنصيص الإمام ببطلان التطوّر و التعّن يحتمل كون هذه الروايات معارف 


رة» أَنْ المخلوقات 
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نعو بالله من العمى و الضلالة و خذلان الحقٌ جلت 
ثم صلواة الله عليه كا أكٌد و شدّه التكير على التع. 
كذلك شدّد النكير على مختار الفلاء 
النوعيّة فقال ثانيا و اوضح الأمر, 
فهذا الكلام تصرع و تنصيص ببطلان مذهب الصوفية فى المعارف الإفيّة. و قوله صاواة لله 
عليه «خلق خلنا مقدرا بتحديد و تقدير وكان الذى خلق خلقين اثنين التقدير و المقدر» تصريع و 
تنصيص بان امفلوق الأول المقدر و التغدير فلاب منكونه بسيطاً غير مركب مين ايولى و 
0 الصور الجوهريّة و الأجزاء الجوهرية عن 
العام فضلاً عن الإمام. بل التنصيص يص و التصريج بكونه اثنين و أنه اللعروض و العرض و أن 
احدهما و هو العرض يدرك بالآخر 0 ركين بنفسهيا أبطال للتركيب من اهيولى 
و الصورة لإمتناع دراك الميولى بلا صورة فع القركيب من الهيولى و الصورة يكون هذا الكلام 


ست أسمائه و لا إله غيره. 
و التطور بالنسبة الى المعارف الإ: 
من تركب الأياء من اي ولى و الصورة و جوهرية الصور 
«إعلم أنّ الواحد الّذى هو قائم به 


تقدير و لاتحديد» 


خلاف الواقع و اغراء !ا الجهل جلت بمناحة قدت صلواة الله عليه عن ذلك. 
فهذه الرواية الشريفة ببطلان اهيولى وَللابَطن أطيرلى تبطل جوهريّة الصور النوعيّة 
التوقف تبوتها على ثبوت اليو لل 


, قوله صلواة لله عليه: دو ل يطل كرك بكرن فيه لأذى اراد» ابطال لما قالوا مقؤم 
الجوهر بنفسه و استقلاله فى وجوده فى مقابل العرض بل اموهر متقرّم بغيره ولا استقلال بوجود 
شىء من الأشياء فانّه م على جعل الوجود و لاجعل. فليس الجؤظ رتلا الجوهر مسنقل 
بالوجدان بالغير و ضابط العروض رجدان ماهية العرض و مالكيته بعين واجتدية الجبوهر و 
مالكئته فلو استقلٌ ماهية العرض بالوجدان ماكان فى البين عر وض (خلفةالموال, نسخة الملكى 
الميانجي. صص ١١‏ الى ١؟)‏ 


+ -لمزيد بيان راجع الى الأبواب العشرون و الحادى و الغانى و العشرون. 


يشرح المؤلف إرتباط عالمالدنياو الآخرة في مواقف أخرى: 
بعروض الأعراض عليه [أى الجوهر البسيط ] تحقّق كائنات النشأة الآخرة. فبعروض 
الدوريّة عليه تحقّق عام النور والأبدان النورانيّة كأبدان الملانكة. و بعرو ض الداريّة بلاحر 
عالم الظلمة. و من الترر خلقت | جميع الموجودات التى فيها. فهى جواهر بسيطة ٠!‏ 
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أعراضها. و من الثار بعروض الحرارة خلق الجحيم و ما فيها. فهى أبض 
بالأعراض و بعررض عرض الإختلاط و الإمتزاج بينهما عرضته |" 
العرضى خلق عام الدنيا و جميع الموجودات فيه. فالعرالم الجسمائية الحسية الى يجمعها عالم الدنيا 
ال تكون أرضنا من أجزائها مكوّنة من إختلاط الجواهر النرريّة والناريّة. فالكائنات الدنيرية 
كلها مركبة مزوّجة من الجوهرين و بإبطال القركيب و الرجوع إلى أصرها يقوم القيامة. (معارف 
القرآن. نسخة صدرزاده. ص معرفة العوالم (تسخة الآستانة). ص :١‏ الازى. صص 
اكور ه41 

بوحدة جوهر العالمين الدّنيا و الآخرة إنتظم دار العمل و دار الجزاء مع عدم تناهى قدرته 
خلقة النظام بطور آخر من كائنات متبايئة ممتازة بالذاث. جملة ماذكر به صاحب الشريعة هو أقٌ 
هذا الجوهر البسيط غير مركب من المادّة و الصورة و إن تحققق برأيه تعالى شأنه و أنه |. 
حقيفة العوالم, معرفة العوالم و الفازى | الموجودة الكائنة فى جميع العوالم و هو واقع المكان 
[ليس «أن» فى معرفة العوالم] الإختلااب #الأعراقيُكفبرأيه تعالى كان نور و ظلمة و من النشور 
كان عا النور و الجئّة والملائكة و غيزها ون الظلمة أعال النار و العذاب وسائر الخلوقات فيه 
[: منه. معرفة العوالم و الفازى |.و بعروض آلأعراض عن رأيه و إذنه تعالى تختلف الكائنات 
الموجودة فى هذين العالمين فالجئّة عام التولاوالمَارَقَحَأمٍ ألطلمة. و عام النور هو عام العليين 
و عالم الظلمة عالم السجين. و الأوّل حيط بالثانى. وعالم الآخرة عبارة عينهها |: عنها. معرفة 
العوال ] ثم من الجواهر الّذى خلق منه الآخرة خلق عالم الدنيا بهذا لاط أو التزج و التركيب 
الصناعى بين الجواهر الختلفة بالأعراض المأ. من هذين العالمين: و بهذا الخلط و المبزج و 
التركيب الصناعى حصلت الكثافة فيها و هى العوالم الجسمانيّة القانية. و عام الذانيااق]/الآخرة و 
الآخرة حيطة بالدنيا و حيث إن الجواهر الكائئة فى عالم الدنيا كلها مخلوقة من الجواهر المركبة 


3 


كلّ شىء إلى عالم الآخر إبطال العركيب و الامقزاج. و 
انها بسيطة مختلفة بالأعراض فهى با 
مكانى إلا أنّ جراهرها بسيطة. فالفرق 
جواهر عالم الثور جواهر بسيطة 
الدنيا مركّة منهها باختلاف الغا 
و 816 معرفة العوالم (نسخة الآستانة). ص 15 الفازي. صص 1117و 6418 


آن. نسخة صدر زادم. صص 718 
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ع -توصيف آخر لحقيقة الروح من وجهة نظر المؤلفة 

فنقول إن الروج على مايظهر من الاخبار, مخلوق لطيف حيط باليدن و هو الطف من الواء. 
ونور العلم حيط به يرى و يبصير و يعقل و يقدر به و هو حبوس بالبدن و مدير له و قبل خلقه 
عنه نظن أنه متحد معه و لكنه غيره. لان البدن عبارة عن مجمع اعراض برتد و يبقض بالقوة و 
الضعف و الصغر و الكبر و النوم و اليقظة. و يدل على كوته غير اليدن انه قد يختلج فى بال أحد 
امر و قبل اظهاره يسبقه شخص آخر باظهاره من غير سابقة لاحدهما يذ لك الامر فى ذلك المجلس 
فهو من باب قرائة الروح ماوره فى روح الاخر فيسيقه الى الاظهار, قهو دليل على مبايئة الوح 
مع البدن و اذا نام البدن فيستريح الروح من تدبهره و يمجعله نى محله و تستقل بافاعيل نفسه من 
غير آلة البدن فيرى و يسمع و ياكل و يشرب و يلاق الاحبة و يخاف و يفرح وكل ذلك بآلات 
نفسه التى هى اقوى من آلات البدن فينظر اللويةب يسمع الصوت و يبطش و يستلذ كل ذلك و 
اعضاء البدن معطلة بالنرم. بل فظهر من الأخبار لكوت مرقت,. فان صادف ملكا يستفيد منه 
اموراً واقعية صادقة من الامور المستقبلة قبل كينها فُهِويدل على كرنه من الواقعيات و له تحقق 
و ليس بخيال وان صادف شيطاناً فهو اضفا ثآحلام. و قد.يستريج الروح مع البدن حال تومه 
فلايشتغل بعمل و العجب أن الراى ف نَم َل َالَو يقول انا رايت فى نومى مع أنّ 
البدن تعطيل لايسمع و لايبصير و لايعقل. بل و رما يتخييّل له فى النوم ميسائل غامضة و يطلع 
على بعض مالم بطلع عليه فى يقظته. و هذا على عدم كونه خيالا يفك افعاله مئن,بدو عالم النور 
امميط به فق اليقظة يقعل بآلات البدن وق النوم يفعل بآلات ثقيسه:.و.من هنا يعلم ان الإفعال 
التى لايحتاج الى الآلات الب كالتعقلات و التخيلات سنخها سنخ أفعاله قثوم البدن يكون 
الاستمداد من التور حيط به. (انواراهداية, ص 05). 

اما الروح فهو عبارة عن المواء المميط بالبدن اذى هو الطف من هواثنا فى الجو و هو محيظ به 
مدبر له ونور العلم حيط بالرّوح و هو مخلوق لله تعالى: يكشف الرّوح بجهولاته بقدر نصيبه 
منه. (أنوار الهداية. ص 194). 


-العلقة بين الروح و البدن وطريق التوجه الى الروج في بيان المولف: 
فلخّص ما جاء به صاحب الشريعة فى المعارف الراجعة إلى المنامات أن هذا النوم الشام 
الكامل هو الوفات كه أن اموت الحقيق هو الرقاد. و الروح هو الذى يعرفه الإنسان يحقيقة العلم 
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فى حالم المنام و يشهد تحقق الحواس له. و أنه يتحر ك و يجبىء و يذهب و يتكلم و يسمع الكلام. و 
أنه شخص خاصٌ ليس له عالم و نشأة و ليس لعقله وعلمه و شعوره وحياته أيضا نش أة.فا 
ذاته واقع فى اهواء أو السماوات. و الفرق بينه و بين الموت 
ناء النفس الحيرانى و هو الدّم يبخاره بخلاف الموت إن البدن فيه 
ا من الملاائكة و الروحائئين فى السماء. و 
. في الهواء و هى الأضفاث و الأحلام. و 
كذلك الروح بعد الموت يخرج من البدن و يتحك فى الهواء و يشهد الملائكة الخارجئة و الشياطين 
والأموات. (معارف القرآن. نسخة صدر زاده. ص 877 : الدّامغانى. ص 0.3) 

فى البحار عن رسالة الاهليلجة عن الصادق صلوات الله عليه إلى أن قال 31: و قلت أَماإِذَا 


يشههده ف المنام كله خارج عن 
هوبقاء سلطنته على البدن فيه 
يصير فاقدا للنفس الحيوا. والعوي و لان 


نكي دغل فالتا ني أرقاو 


لاقت مال امس تلك فهَ أ 


َأكْل طقايه الجولان لي لبا الشيك ‏ اليكاء 
أذ أثُولَ لك أي عوائي أذزك ذَلِك أء 0 
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تملع أن لذي برك يه فبك خئ فال الب 
خ قلّى. الخبر زبحارالاثوار. ج 08 .ص 06), 
أقول: لابجخى تصري الإمام :3 فى هذه الرواية بعلم الإنسان بنفسه فى حال التوم و عرقائه 
إتاهاكيا يعلم و يعرف البدن فى اليقظة و عالم الشهادة بحيث لا يمكن الريب فيه. وكما يسعلم و 
يعرف و يجد إتتته و نفسه و يعلم و يعرف أنّ له الحواس فى حال اليفظة [و. الدّامقانى ]. بعلم و 
يعرف إثيته و جد الحواش كلها فى حال النوم و ألريب فيه جنونءكماأنّه يعلم و جد مأكولاته و 
مشروباته و منكوحاته أن لها الواقعيّة [ليس «أنّ ها الواقعيّة» فى الدّامغاى] حينتٍ كما أن ها 
الواقعيّة فى حال اليقظة و الشاكُ فيه سقسطة. وكيا يعلم و يعرف أن البدن شيء محدود مكثم له 
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الحواس الظاهرة و المكان و الهواء و امحسوسات غيره. كذلك يعلم و يعرف أن الروج جوهر 
بسيط له الحواس وأنّه غير المكان الى هو فيه غير النمحسوسات له و أنّ محسوسات له غير 
قامة به. وك أنّ البدن حال اليقظة قد يكون تام الشعور ر العقل و قد يكون ناقصا كذلك يكون 
فى حال النوم. وكيا أنّالإنسان فى حال اليقظة قد يفقد الشعور و العقل فهو نائمكذلك ف المنامات 
قد يفقد الشعور فيها فهو نوم فنوم. و هذا الناس نيام أى فاقدون للشعور [ليس «أى فاقدون 
الشعور» فى الدّامغاتى ] و حيث إنه بعلم بحقيقة العلم و يعرف أن البدن الي فى حال النوم غيرهو 
مع ذلك فى حال | ى رأ الرؤيا فى المنام يعرف و يعلم أنّه فى ضلالة و 
جهل من حيث عر نفسه وأنٌ توه أنه البدن توقم لاواقعئة له والمنشأ رؤية اليدن و تومه 


يبد و يعرف أنه || 


هذا هو الطريق لعرفان الروح و النفس لا التوهم أو إحساسه بالحواس والحال أنه هو الحسّاس 
بالحواس فكيف يحسه الآلة التى بها يحس الأ: اء. هذا مال, فكيف بالبراهين كما عليه أمساس 
المعارف اليشريّة. 

و حيث إن تحقّق الروح و مقدريّة جوهرها و أح ره معلومة مكشرفة بحقيقة العلم وكذلك 
كونها غير المكان الذى هى فيه و غي ا الأسياء اليكائعةألإمتناع قيام الكائنات والنرم بكينونتها. 
يظهر له بحقيقة العلم أن المتصوراست نوات فى حال! /النوم خارجة عن حقيقة ذاتهسا. 
واقعيّات ف الهواء سواء كانت يفعلها أو بفعل الملائكة أو الشياطين. فيعرف بحقيقة العلم و يعرف 
بنور العقل أنّ واقع الخيالات هى الصور و الهيئات المصورة فى اطواةفلُسهدها و يراهاولها 
الواقعيّة من هذه الجهة وإن لم يكن طا دلالة على شىء. إذا لم تكن صوؤأ و علامات لأمرر واقعية 
أخرى, ٠كيا‏ فى الأضغاث و الأحلام. فيكون سر عدم شهود الإنسان أر راح الأحياء و الأموات و 
مشهوداتهم ما هو السرّ فى عدم شهره الملائكة. 
إلى 048 ! الدّامغانى, صص 307 إلى )86٠‏ 


ارف القرآن. نسخه صدرزاده. صص 010 


-لمزيد بيان فى مباحث الخلقة, جار اله ةر الم» من المؤئف 
فى مككتبة آستان القسدس الرضوىنئة. قسم الره 


المخطوطات, الرقم 841/7 
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معرفة البراهين لما جاء به الوسُول :+ فى الأبواب السابقة 


والبراهين فى العلوم الإهية ايها :العلوم/البشريّة؛ فإنّ البرهان على ما 
ادّعاه صاحب الشريعة فى جميع ما جاء به ثلاثة': 

الأوّل: هو العقل الّذى هو حجّة الله (تعالى) ف“ عل البشر” 

والثانى: هو العلم الحقيق فبالعقل والعلم بخرج النبييإفتة عامّة الناس من 
ظلمات التعفّلات (و التُوهمات) *- والتّصوّرات والتصديقات الاصطلاحيّة إلى 
نور العقل والعلم فى درجاتهيا. فالتذكّر بنور العقل أوَلاًو بنور العلم ثانياً هو 
الميزان فى إقامة (برهان) '6! صاحب الشريعة الإيّة. فيعرف المتذكر بنور العقل 
حقيقة النور المميّر للجيّد والردى. وبنور العلم حقيقة النور الكاشف بذاته لذاته 


(الف) صدرزاده 
(ب) صدرزاده. 
(ج) النجفى و صدرزاده. 
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ولغيرهء ومعرفتهما با بالعيان حين التذكر بحيث لايحتاج إلى إعمال فكر و نظر و 
تأليف قياس لأنّه هو الرافع للالتباس, فيعاين كل ماجاء به صاحب الشريعة في 
الخلوقات والمكوّنات أوَلً و بالذات بهما. وهذان النوران يشيران بذاتهها إشارة 
ذاتيّة إلى خالقهه| ومن بمشيّته يجدهما واجدهما و يفقدهما فاقدهما فى درجاتها. 
وستعرف تفصيل ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى '. 

والثالث: و هو البرهان الأعظم والشاهد الأكبر هو رب العرّة جل جلاله كما 
الت بذلك. " فهو المعرف جلّ شأنه لمن أطاع رسوله ذاته القدّوس فى 
كبالاته وآياته وأفعاله وحقائق مخلوقاته. وكلّ) جاء به رسوله ذكّر به لذلك 
فىدرجاتها حسب اختلاف درجات الطاعة ؟. 
الثلاثة الإهيّة وإئؤكإن الأوّلان منهما آيتان للثالث ولكسن 
فى العوام البايقة هم نفسه و فطرهم على معرفته فجعل 
الدين مؤمساً على المعرفة الفطرئة الإطية ا يعلم من الشبهة البسشريّة و هسى 
مركو الل الدائة قيض السم. وهر 
بديهيّ التصوّر بزعمهم. فكلّ شيء إِمّا وجود وإلا يكون عدماً وهو الكذب و إل 
الزم ارتفاع النقيضين. وبنوا على المفهوم العام أساس الفلسفة. لكان حيث ذات 
حقيقة الوجود حيثيّة الإباء عن العدم فلا واقع فى عالم الكونَإِلّا مصداق الوجود. 
و أما الأعدام فلا واقعيّة لها أصلاً فحقيقة الوجود هر الواقع فقط. فليست 
تقيقة الوجود إلا أزلياً وأبديا بل تلك الحقيقة نفس الأزل و الأبد و ماكان حاقٌ 


حقيقة ذلك؛ فلا شبهة أنه الربٌ العزيز لأنّه نفس الأزل والأبد. 

هذا غاية توم البشر من كون حقيقة الوجود هو الله تعالى شأنه. ولاكانت 
هذه من أعضل شبهاتهم تكقّل ! الربٌ العزيز القدّوس تعالى شسأنه لرفع هذه 
الشبهة فى أصل الخلقة ألا فخلق الخلق فى العوالم السابقة على هذه النشأة 
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الدنياويّة فقال (جلّ جلال) (الفاٍ 
2 


(با 0ه 
وري لجادلكاها 


وعرّفهم فى تلك النشأة نفسه القرّوس وأراهم نفسه!”7*). وأثيت المعرفة فى 
قلوبهم! "و فطرهم عليها . فقال عر من قائل فى كتابه: 


انض الاو الل واف 
و القدرة و القؤة. و هذه الأنوار !للدم التي بهرت أفكار البشر فظنُوا أنّها 
الربٌ الملك القدّوس؛ هى من أعظم آياتةاتقالق شأنه 

و لايلزم ارتفاع النقيضين لأنََالكَكوئجَه ليل فى رتبة الوجود و الاتحاد فى 
الرتبة شرط التناقض. فهو جلّ شأنه ليس بالوجود و لابالعدم بل هو رب 
الوجود و مالكه. والخلق لا أفاض عليهم المعرفة الفطزيّة لو روا إلى فطرتهم 
ولاس عند البأساء و الضرّاء يجدوا برهم ريّهم. وبه يعرقون أن الوجود الظاهر 
بذاته الى هو نقيض العدم ليس هو الربٌ تعالي شأنه: بل هو من آياته والحجّة 


(الف) صدرزاده. 


(ب) سورة الواق 

(ج) سورة الاعراف.الآية 11/79 . 

(د) سورة الروم الآية 5٠‏ 

(ها كانت فى المصدر ونسختى الملكى الميانجى و صدرزاده «الأمور النورية» 
ولكن بدّله المؤّف ب«الأنوار» في تصحيحه المصدر. 
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على كبالاته. و وجدوا به جلّ وعلا أن ظهور الوجود وكشفه عن الحقائق المظلمة 
ذاتا وتحقّق الحقائق و ثباتها و بقائها و زواها و تغيراتهاكلها بالوجود عن مشيّة 
مالكه لابنفس الوجود, لأنّ الوجود بنفسه لايقتضى حدوث بعض و لاحدوث 
الآخر و البقاء و الزوال و الوجدان و الفقدان و التغير و التبدّل, بل الوجود 
مقدّس عن التاثير و التأيّر. فكيف بالاقتضاء الختلف, فهذه الاختلافات 'الفا أمر 
بيد مالكه و بمشيّة مالكه جلّ جلاله وتقدّست أسمائه (و اذاكانت الاشياء فى 
ثباتها و بقائها بالوجود فلاتقع رتبة الوجود كى يلزم الارتسفاع) (*' و يأق 
الذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى 

هذا إجمال الكلام ى مخالفة العلوم والحكئة 
وتفصيلها يأتى فى بحلّه إن شاء لله تعالي 


للعلوم والفلسفة البشرية, 


(الف) يكون فى نسخة صدرزاده عوض «فهذه الاختلافات», «فهوه. 


(ب) صدرزاده. 
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١‏ يشير المؤلف إلى ثلاثة براهين فى كلماته و هم العقل و العلم و الرّب.أمّا 
المراد من برهائيّة الب تعريفه تعالى نفسه وكنه مخلوقاته. لمطيعى رسوله. والطريق 
اللوصول إلى هذا التعريف إثنان. تجدهماتقيساحت العقل و العلم فى الأبواب الرايع؛ 
الَابع والثالث والمشرون. 


؟ -ولقد بين المؤلف في موقفِآحَرْبمِ آنا ماتكشف الحجاب عن سر بعلة 
الأنبياء و الرّسل نا بعد | كتمال عقولهم و الحكمة في أن للم يتخ قط مجنونأ وليه 
يكون اساس المعارف على المعرفة الثّامة الكاملة الحقّة بة.بلاايخال للكامل الثّام الواجب 
الواجد للحجج الالهية. هذا لا يرسل و لا ينبى الرّسول و١‏ الأبعد كال عقله وما اتخذ الله ولا 
تعالى لا بالتفات العلمي أو العقلى اليه و إلى غيره 
كما توقم. توضيح إذلك ]أن المعرفة عند البشر بين طورين. إما عند الباحكين و الحكاء ال 
إو] كباها عبارة عن التَوجّه التام و الالتفات العقفى اليه تعانى بتوسط العناوين الحاكية عند تعالى, 
شأنه و معه لا يكن التوجه الى غيره. و عند الوااصلين و المكاشفين لا يكون إلا بالتوجه و 
الالتفات العلمى بالعلم الحضورى الفانى فق المفنى فيه و عند استغراق التوجه و الالشفات الينه 
لا اتغات الى غيره. و هذه المعرقة ناقص من وجوه مع غمض العين عن اصلهاء و أنه عين الجهالة 
والضلالة و ليس المعروف بها هو الحق تعالى شأنه؛ أولاً من جهة نفس المعرفة فإها بالوجه على 
مشرب الحكير و بالجيرة فى مشرب الكاشف. الاق من جهة الغفلة عن التفس و الإنية و أحواهاو 
فقدانانها. الثالث من جهة الغفلة عن العلم و معلوماته و الشعور و ما يشعر به و العقل و 
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معقولاته. الرابع من جهة نقصان العارف و عدم كماله. الخامس من جهة العجز عن الايمان و 
العبادة و الخضوع و السئوال و التضررّع فى حال كيال المعرفة. و هذا بخلاف المعرفة التى ساس 
المعارف الإهية فى كلام الله العزيز فإنّه ليس بالتوجه و الالتفات العلمى أو العقلى اليه و الغفلة عن 
+ بل مثله الالتفات بالإلتفات, لا بالترجه و لا التعقل العلمى او العقلى الى الالتفات. ر نظير 
الام بالل لاباتوجه افلم أ لفقل ل العم ٠‏ نظي معرفة اعفل بالحقل لاباتوجه 


مكنا ما يعله يفل و يدرك بالحزآين, وجيت أنه بالق 
يعرف الإنية و النفس و حواسها. لأأنَ معرفة الحق با حق بالقيومية و الحافظيّة و الممسكية و 
الاحاطة يلازم معرفة النفس و أحواها و هو الشوحيد بسه. و حيث أنه به يكدون فى شدّة 
غير متناهية. نظير من يعرف العقل أو العلم فإنّه يلازم معرفة المعقولات و المعاومات. هكذا 
معرفة الرّب تعالى شأله. و حيث أنه يعرف العلم و الحياة و الشعور و العقل به أنه لازم معرفته 
به فى مالكيته للكلَ يكون وجدان العارفنا عع الشعور و العقل فى 
أنه جد العلم و الشعور و العقل به يرفةالملرم]ت]كو المفهومات و المعقولات. و حيث أنه يبد 
المعلومات و المعقولات يكون العاف ثاتأكاملا رآجدأ للحقّ و نوره و حجنته و احكام حيجته و 
عليه أساس جميع تذكرات الخطتبّه تسكع اعاستا ءكامل. يتمكن من الامان و العبادة و 
التضيرع و الخشوع حتى فى حال الوصول بره و عليه يكون المعرفة حق المعرفة وكمال المعرفة بلا 
محال للكامل العاقل التام و ما إتْذالئه ولي بجنوناً افهرس العارفنااتتلخة الدامغانى ةّ 
رسالة فى بيان وجه إعجاز القرآن و أَنّه كلام الله. صص ١0و‏ 07) 


متناهية. وحيث 


؟ -يعبر المؤلف من اتتريف الرب نشمه وظهااته بونندان الرّب بالرّب حيثما بين 
الفرق بين النوجه و الوجدا 

مقرب معرفة التى. بالشىء أن ال التوجه الى المعلومات و المعقولات بالعلم و العقل, و التوجه 
الى الاشياء بالحياة و الشعور اذى عين العلم و العقل. و التوجه الى نفس الحياة 
الحياة والشعور لا بغيره. و يعرف العلم بالعلم و العقل بالعقل و الحياة بالحياة و الشعور بالشعور 
لا بغيره, و ليس معرفة الحقّ كذلك و ليس هذا مثلاً له بل مقرب و تأنيس. أمنا مقرب عدم 
المنافات بين معرفة الشىء و التوجه اليه ممعرفة غيره بلاتوجه أنّ من عرف العقل بالعقل حين أنه 
يعرف العقل بالعقل و يحجده به أنّه يعرف الحسن و القبح به لأنّ حيث ذاته كشفهما بالشعرورة. و 
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التى مقدّم على التوجه. الثانى:أنّ التوجه بالشيء الى الشى ء مبنى على 
لأ*#التوجه به إليه. و ليس الانسان واجدأ لدكى يتوجه به اليه. بل معرقة الّب. 
ليست حاصلة بالتوجه اليه. بل معرفته لوجدانه تعالى؛ نظير وجدان الحياة بلااختيار و لاقدرة. 
و بعد وجدانه و معرفته تعالى. التوجه اليه ليس بعلمه و عقله بل عدم التوجه الى خيره تعال. 
فليس التوجه الى اذى و جده بعلمه و عقله و شعوره و فهمه كى يصير ذات ا حق معلرمً معقرلاً 
مفهوماً مشعوراً به:كيف و هو عين تحديد ذاته تعالى. فالعاقل التام الكامل بالفعل, الشاعر الى 
انفسه و فقداناته و عقله و معقولاته. كر بامالة أل كان تا اكاملاً, عالماً بالمعلومات عاقلاً 
أنه كان 


واجداً للعقل و جميع معقرلاته و احكامه واجداً للشعور بجميع حالاته و خصوصياته. 


يجبد فى تلك الحالة من يعرفه أنه ربه و منجيه و مغيئه و فى حال وجدانه اياه و معرفته أنه ره كان 
تام العفل و الشعور بين يديه يتضرع و يلتجنن و بحر الكلام فى اعصل الوجدان و المعرفة و 
عليه ظلهر أنّ معرفة الح خلاف التوجه إليه ارك التى جاء به صاحب الشريعة هو كمعرفة 
الحياة بوجدانه و معرفة الشعور بالوجدان بَلتجة بلّبالقهر و الغلبة مع فرق وبلا شيه. فكلٌّ 
أحد مفطور بهذه المعرفة و عند الغفلة كمه بَداكوَآيَهنتاق> و التذكر ليس توب الانسان اليه لا, 
التوجه لابد من معروفية الشىءكى يتوجه اليه. بل التذكر به مع الغفلة و المفروض حال الغفلة, 
اهو غافل عنه. و لا جدهكى يتوجه به اليه بل التذكر مع الغفلة:3وجدانه تعالى ثانيا به 
تعالى لا بالتوجه. بهذا مع كبال التوجه لا بحجده لأنّ وجدانه تعالى ليس تحت قدرة البسشر كي 
يتمكن من التوجه اليه أن يجده. لأنّ الرجدان نظير وجدان الحياة و العلم: قعليم ظهر أن المعررفة 
الى اساس الدين عبارة عن وجدان الح قكلّ احد مفطور بوجدانه ‏ 


قه رأ حال البأساء و عند 
الاحتجاب يذكر و يرفع الغفلة. يجده إن شاء الحق [أن ] يجده «يابن آدم مق أردتنى وجدتنى» و 
وجدان الحق ليس بالتوجه به اليه. 

ن وجدانه تعالى و وجدان كل شىء به و عرفانه تعالى و عرفان كل شىء به. بل 
التوجه به إليه. لأنّ معرفته به ليس بالتوجه اليه كى ينافى التوجه الى غيره, بل لوجدانه انه قوياو 
به يتوجه الى غيره. فاذا عرفت ذلك لايحتاج البشر فى معرفته إلا الى التذكر يمن حال البأساء. 
5 و لايحتاج الى شىء إلا ماكان عين مقاد الخطب فإنّه يذكر مما تقول. ومله 
ججده تعالى فى حال كبال العقل و الشعرر و العلم و وجدان المعلومات كلّهاء 
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الاتوجه الى شىء. بل وجداته 
فى من يجده, فإنه لا بعلمه ولا بفهمه و لا بعقله 
نيار, و لله يجد أنّ من يجده غير ما نعلمه من البشر فى الحكة و 
٠‏ الانسان بلااختيار و توجه و فعل منه اصلا. فيذكّر بن 
لايكون فعله و لاسنخ معلوماته و معقولانه. فهو فعله تعالى. هبة منه تعالى. فيذكر بعلوه عن 
المعقولية و المفهومية و المعلومية والموهومية بالكلية. فيذكر بأنّ من كان كذلك لا بعر ف إلا بذاته 
فى جميع كمالاته. فيذكر بأنّ وجدانه و معرفته به تعالى فى عسين وجدان فقره و إحتياجه و 
إضطراره اليه تعالى و هو عين وجدانه إيَاه به تعالى و معرفته به أنه تومه و حافظه و “كه 
بة والاهية. و يذكر بأنّه جد نفسه صرف 


بلامعلوميّة و لا معقولية؛ و هذا عين توحيده فى البو 
الفقر و الإحتياج به و هر عين معرفته به تعالى أنه نثى وغيره شيئية به وهذا أوّل 
درجة التتوحيد. فعليه. عرفانه تعالى به. كان بلازماً مع عرفان غيره و قي 

نا الشيئية. افهرس لمارف تنيّغية الدّامغانى فى تنمة رسالة فى بسيان وجه 
اعجاز القرآن و أنّه كلام الله. صص 4ه إل35) 


0 -بيانه في برهانية الرب في َك نس وكثنه مخلوقاته في أثر 1 1 

أمنا البرهان على ذلك |أى على حقّانية القرآن و رسالة الرسول ر خلافة الام ةلاق ] فحيث 
نه لي يبعث لسوق البشر إلى معرفة الحقايق بالقؤة البداية بل بأَلزرالإلمى و القنؤة 
نه سد الأنبياء و سلطان السفراء. هو الحقّ المتعال جلت عظلتتدأكى ينظر المؤمن إلى 
بدور الله و يبصر به و يسمع به. فهر يفا مذكقر العارقناواالوتكةين/من أقئة بحفائق 
الأشياء و يكون الحقّ تعالى شأنه شهيداً على صدقه. و برهانه الثانى هو نور الولاية و العلم الى 
العلياء هانه الثالث نور العقل اذى هو حجّة إِطيّة على آحاد أمته. فهر المذكر لما يجدوته 
بهذه الأنوار [الإتة. الفازى ] فصل الله عليه و آله. أما البرهان الأوّل, فن عرف رئهق وحدائئته 
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بأعراضها. فيعرف أنّكنه الأررض ليس إلا الكون و الشيئّة بالغير و هذا سنخ ذاته. وأنْ الصورة 
العرضيّة عرض عارضة لدكرأنّ الجبال كذلك. و الكثافة و التقالة ليست إلا صورة عرضيّة لها. و 
كذلك يعرف بنور ربّه أنّ حقيقة الماء كينونة بالغير و الحركة و السيلان و البرودة عارضة عليه. و 
هكذا الثار ليس إلاكينو إبالغير. معرفة العرالم و الفازى ]و الحرارة و الضياء عارضة. فيعرف 
بريه أنّ مباينة الماء و النار و الجبال ليس إِلَا من جهة أنَ النار مركية مسن الكائنات الواحدة 
|:الواجدة. معرفة العوالم] بالسنخ الممتازة بالأعراض عرضبا الحرارة و الضياء... قيعرف بريه 
9 اذى من أعرافما [: أعراضه. 


أَنْ 


الاتفصال اقيق الخارجى... في ةشطل لوقأ افر 
الكائنات و يعرف بره أن التياين الضعر وري بين الأنراع راجع إلى اختلاف تركيبها فإِنّ 
كلّ نوع مركب بالامتزاج من الجواهر المتعدّدة المبتازة بالأعراض على خلاف النوع الآخر... 
تركيبا مقزاجتا صناعي أو مركب من المركي”متهاكذيك و يعرف أن افص رأيه تعال شأندو 
أمره. و يعرف بريّه أن اختلاف الآثار | الإختلافا و الآنار. معرفة العوالم] من الأنواع يرجع إلى 
أحد الأمرين ا مكونئة الشىء بنن الولاية لَيء أو كينونة عرض عن إذنه تعالى و رأييه.ر 
00 تجرف به الكائنات الأخروية 


فيعرف بربّه سلخ عالم الآخر: ودار الجنّة والتار و العلتين و السجّين. فيظهر له كالشمس صدق 
قوله تعالى و هن آياته أن تفوم السماء و الأرض بأمره كيا يعرف بربّه تركب روحه مع بدنه و أنه 
تركيبى اختلاطى امتزايجى و أن سخ إنة الروح سنغ يملاء الملاء و يتفذ فى الشى» [الملى». 
الفازى ] بلا وحدة طبيعي. فيعرف برا عام الدّنيا بالتركيب الصناعى فهر دار العرض و 
الغرور و يعرف أنّ اهل الد 


. (معارف القرآن. نسخة صدر زاده. صص ١71و‏ 511؛ معرا 
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(نسخة الآستانة). ص 17+ القازى. صص 4/8 إلى /0ا5) 


ولقد بتّن المؤلف في موقف آخر من آثارهكيفية الربط بين السراهين الإلهبة 
الثلاثة وإرتفاع معضلات البشر فى المعرفة بها هكذا: 

أن العلوم و المعارف البشريّة فى ستّمأة سنة قبل نوح على ما صبرح به اهل هذا الفن إلى الآن 
مبتنى على اليقين و الجزم. فإنَ اساس العلوم البشرية المنتشرة فى الشرق و الغرب كان فى اليونان و 
البونانتين و منهم انتشر التصوف لأنّ اول من نقل عنه القول بالتصوف و وحدة الوجود ببعف أنّ 
جميع الاشياء صور لوجود واحد هر اكسيوفان الحكيم فى سنة ستّسأة قبل الميلاد فإنّه قال بوحدة 
كل الاشياء و تبعه برمانيدس الحكيم؛ ف شرت الحكنة البشرية فى الشرق و الغرب الى يومنا هذا. 
فظهرت الدهريّة و الطبيعيّة و الماديّة منها. و من الواضح و الظاهر أنّ اساس علومهم ‏ معاررفهم 
كائنة ماكانت وعقايدهم فى أيَ ملّة و أي دين على اليقين و الجزم. و افضل اليقين عندهم ما حصل 
من الحواش الظاهرة و عليه المادَيُوني واحيث أن ليزم و اليقين ليس حيث ذاته النور و صرف 
الكشف و هذا لاييتاز صرابه عن حطْاه وه من ياطله و علمه عن جهله و صدقه عن كذبه 
العدم | أن عند البشر ثقْد بينهي) و هذا سس علومهم على الاختلاف و ليس هم راقع للخلاف 
و هذا لاايكون جزمهم و يقينهم إلَآعَينَ الله بهللا بجزوماتهم و متيقّناتهم إلاعين 
المظلمات وا نجهولات. و لماكان سلوك طريق لا يأمن الإنسان من خطائه فى احراز نجاته و هلاكه 
وكياله و نقصه و ثوابه و عقابه. قبيحأ عد كل عاقل بالفطرة يجب عليه الاحقياط. فسلوك طريق 
مثل هذا فى هذا الامر خطير و تسمية الظلمة و فقدان النور علما و معرفة عن الضّلال المبين. و ل 
كان كذلك اراد الله تعالى نجاة البشر عن تلك الظلمات و هدايتهع عَنَ هذا القتلال المبِينو الرحة 
عليهم برفع الخلاف بين جميع الملل و الامم فى اهل العالم و ان يعرف الحق من الباطل و يفرق بين 
علم اليقين و جهله و ييز صدقه عن كذبه و حقه عن باطله و قد كان هذا الامر بهدايته تعالى 
عباده الى نفسه بنفسه و تعريفهم نفسه القدوس و كالاته بنفس ذاته كى يرون بقلوبهم ريسم 
بحقيقة الاهان فير تفع الخلاف بين المادبين و الطبيعين و الدهريين و بين الالميين من اهل العالم و 
بين الحكناء المتفلسفين و الصّرفية المتأكّين. فيعرفوا بربهم آياته و نعمائه و آلائه و رسوله و 
خلفائه. فيرتفع الخلاف عن اهل العالم بالكلية حتى بين المسلمين فى امر الخلافة. و اراد تعالى شأنه 
أن يجعل لهم من نوره. و هو العلم الالحى. فيكشقوا يه 
البشريّة و تحقيقاتهم و يرتفع الخلاف عن بينهم فبها. فأراد أن 1 بنور ربّهم اسرار الآمور و 
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الطائفها. فيعرفوا بهذا النور كنه عالم الدنيا و الم الاخرة كى لا يحدث الخلاف بين البشر فسبها. 
فيصيروا احياء بحياة طيبة و هذه هى النعمة العظمى و الموهبة الكبري و الرمة الواسعة الغير 
بة. و حيث أنّ الاكرام بهذه التّعمة لابد و أن يكون للعاقل با أنه عاقل لا العاقل اذى هر 


أخبث من الحيوان لأنَّ الانعام عليه مع كونه أخبث من لا عقل له من الحيوانات قبيح بالشدرورة 
كمن يعصى فطرته و يغفل عن الاستضائة بنور عقله و لا يجنتب ماكان مفطورا بوجوب اجتنابه 


جانين ‏ لهذا انزل الله تعالى هذا القرآن المجيد و جعله تذكرة الى نور عقول جميع اهل العالم د 
ذكرهم بهذا النور بأنّهم فى الظلبات و اللال المبين. و ذكرهم بمعرفتهم ايه تعالى يفطرتهم. و 
ذكرهم بآياته الظاهرة بنور عقرهم و بنعرائه و آلائه الى يعر فونها بهذا النور و يشهدون فقدان 
هذه النعياء و وجداتها اكَتى حيث ذاتها الآيتيّة لواهبها و لكئال الواهب كالحيوة و الفهم و العلم و 
العقل و القدرة و القرة و الرحمة و الرأفة و الحياء و امحبة و غيرها من نعرانه اتى يدهم باو 
يجدونها مرّة و يفقدونها اخرى. و ذكرهم بالمتكرَاتالعقلتَة و معروفاتها و حسن افعاهم و قبحها 
الظاهران بنور العقول, و ذكٌرهم ما هر نازتا وهم من وجوب الشكر و التسليم و الاثقياد 
و التواضع و المخضوع لصائعهم ورتهم. رَدَكَيَسَوْججاضر ظاهر بهذا الدور من قبح التكبر و 
الاستكبار و الجحرد و العناد و الإعرآتنَ ماالتتضفاك و الاهانة بربهم. و ذكرهم باستحقاق 
العقربة الظاهرة بنور عقوهم. فوعظهم بهذه الحكة الاميّة و انذرهم و خوفهم بأنّه عند عصيان 
عقوهم و ارتكاب هذه الجرائم العظام تركهم فى الظليات فيخم على قلوتيلم و يسرينها و يضيق 
صدورهم و يكون كلامه عمى عليهم فلايزيدهم هذه الحكلة الإطية و القداية الزبآنية إلا خسارا 
او حسرة بل طغياناً وكفرً و هذا الهلاك الابد و بشَر من اطاع عقله وات القبائح العقلئّة 3 أنى 
بمحاسنها فسلم و اثقاه و احسن بشرح الصدر و اعطاء نوره و اخراجهم من الظّليات الى التور و 
كتابة الائمان و انزال روح الامان و الشكيئة عليهم و بشر المؤمنين بلقائه تعالى. (فى وجه اعجال 


و فى بعض الأخبار أنه خلق الار اج فاغذ منهم مياق ففيهم بعد ذلك. . فخلق السماوات و 
الارض والجنّة و النار و خلق آدم و اعاد تلك الارواح الى نشأة الاجساد. فظهر بذلك دفع شبهة 


كتابخانه مجازى الفيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.607 


الهدى 


أصحاب المادة و اصحاب وحدة الوجود بان الصانع لاد و أن يكون فى هذا النظام أله نظام 
الوجود و ماورائه عدم محض و هذا النظام مركب من الوجود و الماهيات و حيث أن الماهقات بما 
هى غير مؤثرة فيكون الصائع نفس الوجود. و ناسيس وحدة الوجود من اصحاب المادة. ثم 
اصحاب العرفان اتخذوه منهم و نقّحرها. ومن المادبين من قال بالجوهر الفرد و منهم من قال بماد 
هذا باطل مردود تعالى الله عن ذلك علو ا كبيرا. (انسوار 
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فى ذكر قيام أهل الإتمان من أصحاب الأئمة ده 
و الفقهاء رضوان الله عَليَجَج على خلاف مقالة الفلسفة 
و العرفان و فى الإشارة إلَىَمَبَدةهذين المقالتين 


قال العلآمة امجلسئيه في كتاب السماء و العالم من البحار و هو لجل الراببع 

عشر منه فى التتميم اّذى ذكره فى باب المعادن و الجماذات ,و الطبائع هكذا 
و عن سقراط أنه ممع مموسى ننه و قيل ل أو هاجرت إليه؟ فقال نحن قسوم 
مهدّبون فلا حاجة إلى من مهرّبئا! + هكذا نقل اجلسي. 
ثم حكى الجلميَّت عن بعض قدما ا الأطياء أنّه نقل عن جالينوس كلاماً وهو 


أنه قال فى طيكلامه: 


(الف) أضفنا «من أبواب الهدى» من نسخة صدرزاده. 
لب بحارالأنوار,ج /61.ص لعا 
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«الفرق فى ما بين إيمان موسى و إهائنا و أفلاطون و سائر اليونانيين هو هذا: 
موسى يزعم أنه يكت بأن يشاء الله أن يز الاغير فيتزين و يتهيأً 
على المكان و ذاك أنه يظن أن الأشيا ا كلها ممكنة عند الله فإنه لو شاء الله أن يخلق 

من الرماد فرساً أو ثور دفعة لفعل و أما نحن فلا تعرف هذا و لكنا ل إن من 
الأشياء أشياء فى أنفسها غير مكنة هذه الأشياء لايشاء لله أصلا أن تكون و إغا 
يشاء أن تكون الأشياء الممكنة». انتهى الف 

ل ا 
و تظهر عن كتاب سير الحكنة فى الغرب وحدة الوجود قبل الميلاد و انتشاره 
مقارن مع بعثة الرسول الاكرم (2) 

فهذه الأقوال كانت متداولة بين اتير قبل بعثة النبي الخاتم. :. فهل يمكن 
سكو ته افق عن بيان المعارف الإفة لىكبال الأقوال امختلفة البشريّة مع 
أنه لذن (من) 03 شرف سن به آَل جلاله لتعليم المعارف ألا 
من إعلانه وإعلان أو صيائه ريق أخذَآية البكّريّة و ضلالتها. 

ومن نظر فى التواريخ و فى الروايات يرى أنّ فى عصر الأ. 
كانت الخلفاء يرو جون الفلسفة و التصوّف. وفى عصيلألمامؤن الباتَي بعد ترجمة 


إين الماد 


(الف) بحار الأتواروج لام.ص 195 

(ب) كانت فى المصدر و أبضأ في انسح النجقى و ملكى الميانجى وصدرزاده: 

د فى بعض التواريخ أن اول ال من نقل ل عنه القول بأنّ العالم جوهر واحد عسين الصائع هر 
أكسيو فان اليونانى الفيلسوف ف المأة السادسة قبل ميلاد المسيح و تبعه تتلميذه الحكيم برمانيدس 


اس و أهساس (أهياس) و هلوش و يورقر 


اليونانى و نسب فى تاريخ آخر غور قياس و بروماغو, 
(بورفير) الى التصوف (انتهى)؛ ولكن حدفه !! 


لف قى تصحيحه المصدر. 
(ج) هذه عبارة أضافه المؤلّف فى تصحيحه المصدر. 


اذا صدرزاده. 
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الفلسفة وقعت المناظرات الفلسفيّة فى بجلسه بين المروزيٌ و ثامن الأمةلظة. وقد 
صلرّح في صدر الر, بأنّ مقصود المأمون كان إفحام الرضاء* فى مناظرة 
المروزيّ معه صلوات الله عليه. ولكن الله غالب على أمره. وقد افتضع المروزى 
أشدّ الافتضاح حت باعتراف المأمون حيث لامه لمناقضاته. 

وفى رجال الكشّى ”فى كتب هشام بن ا حكم كتب منها:كتاب الدلالات على 
حدوث الأشياء. وكتاب الرد على الزنادقة. وكتاب الردّ على أصحاب الطبائع» 
وكتاب الردّ على أرسطاطاليس ف التوحيد. 

و فيه 2) عن الشيخ الأجلّ الحسن بن موسى النوبختيكتاب الردٌ على أل 
المنطق, وكتاب التوحيد وحدوث العالم. 

وفيه ”ا عدٌ النجاشيّ من كتب فضيلة بين شاذان كتاب الردّ على الفلاسفة, 

وفى البحار “وعد الشيخ مشتجبية|لدَين/نى فهرسه من كتب القطب الدين 
الراونديّ كتاب تهافت الفلاسفة»وَكَوَسسن أجدلة الأصحاب.وطعن عليهم 
الصدوق؛# فى مفتاح اداكتاب كأ ل آلايقة 


لفغ 


(الف) الإحتجاج الطبرسى.ج ؟ .ص 5371 

(ب) لم نحصل عليه فى رجال الكشى ولكن وجدناه فى النجاشيج ١‏ .ص يق 
الرقم 1174 ,عشاءين الحكم. ابومحمد. 

(ج) لم نحصل عليه فى رجال الكشى و لكن وجدناه فى النجاشىءج ١‏ .ص 5 الرقم 
, الحسن بن موسي. ابومحمد النوبختي. 

(د) رجال النجاشى: ج ١‏ .ص 507 الرقم ٠‏ 415 الفضل بن شاذان بن الخليلء 
ابومحمد الازدى النيشابورى. 

(ها بحار الانوار.ج /81.ص /191 


(و) صدر زاده: مفتتح وأيضأ يكون فى بحارالأنوار «مفتتح» 
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و فى الرجال 7 عدّ للشيخ الأعظم المفيديك كناب جوابات الفيلسوف فى 
الإتحاد. وكتاب الردٌ على أصحاب الحلأج. 

هذا مضافاً إلى ما ورد من أهل بيت العصمة مخ الروايات الصريحة فى طعن 
الطائقتين والطعن فى مقالاتهم ١‏ بحيث كان أصحابهم معرضين عنه) و لهذا كتبوا 
فى الردٌ على الطائفتين كتبأا سمعت. .و مضافا إلى تصري الآيات و الروايات و 
الأدعية و الخطب عنهم نذا بخلاف هؤلاء القوم مما لايكاد بحصى. وهذه الجهة 
أعرض المسلمون والمؤمنون عنهم فى عصر الأمةمئة إلى هذه الأعصار, وكانت 
الطائفتان فى كل الأعصار يتٌّقون من أهل الإيمان فلا يظهر ون مقالاتهم عند عامة 
المؤمنين. 


(د فى الوسائل فى باب كراهة لب لصوف و الشعر إلا من عدلّ ى باس 
عدّة من ن الرواياث يفي لكب قال عليه الرّحمة 


وَرَوَاهُوَرٌَ 4 
كلام الوسائل.) 10 
و فى الفائده الثالثة من خاتمة مستدرك الوسائل للعلامة النورى نقلاً عن 
(الف) رجال النجاشي:ج ١‏ .ص 201 
اب) تكون رواية الوسائل اضافة في نسخة صدر, زاده (وسائلالشيعة, ج 0. ص 70 


با بكراهة لبس الصوف و الشعر إلامن علة.... ص: 75 : مجموعةورام.ج ؟ .ص 37+ 
عكارمالأخلاق. ص :27/١‏ الفصل الخامس فى وصية رسول شمف لأبى ذر الغفارى 
رضى الله عنه...) 


(ج) ومن هنا اضاف المولف عبارات الآتى فى تصحيحه المصد, 
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السيد الاجلّ الاعظم آية الله... بحرالعلوم... جدّى الزبر ما قال ىاجازته 
للسبط الجزائرى, يعد كلام له فى اعتناء السلف بالاحاديث و رعايتها رواية و 
دراية و حفظا ما لفظه: 

... ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتّبعوا الشهوات, جانبوا العلم و 
العلباء...فهم بين من اتخذ العلم ظهريًا. إلى أن قال: 

وبين من سّى جهالة اكتسبها من رؤساء الكفر و الضلالةالمنكرين للنبوة و 
الرسالة حكئة و علماً. و اتخذ من سبقه إليها ائمة و قادة, يقتلى أثأرهم و يستبع 
منارهم, يدخل فيا دخلوا و إن خالف نص الكتاب, و يخرج عا خرجوا و إنكان 
ذلك هو الحق الصواب, فهذا من أعداء إلدين, و السعاة فى هدم شريعة سيد 
المرسلين. وهو مع ذلك يزعم أنه بمكان,ميكين, و لايدرى أنه لاايزن عند الله جناح 


بعوض مهين. 

و ثالث: رضى من العلم باذع العسجاتب كك الذات و الصفات و الأسماء و 
الأفعال, و الوصال المغنى عن آلْأَتَال)/:]بكشنومن لقلرافٍ الرعاع و الجهال, و هؤلاء 
هم الباطنية من أهل البدع والأهواء امنتمين إلى الفقر و الفناء. و هم أضررٌ شى» فى 
البلاد على ضعفاء العباد. 'الفك) إلى آخر كلامه قدّس الله زوحه الشتزيفة. 

ونقل عن العلامة صاحب الجواهر انّه: ما بنث محمد الا بابطال 
الفلسفة. (ب)دالالام) 


(ب) أضاف المؤلّف عبارات هو فى الفائدة الثالشة... الخ» في تصحيحه المصدر, 
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١‏ -راجع إلى: حديقة الشيعة ص 814 وص 7١1‏ و بحار الانوارج "ص ولاو 


ج اطنص مول 
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الباب التاسع من أبواب الهدى 


فى بيان مبانى علم الفلسفة وَبالعرّقِاٌ فى معرفة الله عزّ وجل 
و غيرها من المعآر ف التى دونوها فى كتبههم 


فتقول؟: إِنّ العقل عندهم عبارة عن فعليّة النفس باستخراج النظريّات عن 
الضروريّات 
و العلم عندهم عبارة عن حصول صورة الشىء أو خضورة غند النفس 
و العلم التعليمي عندهم هر الحصولن و هو عبارة عن التصور و التصديق» و 
انان بتع ندم بده الال فكان أساس العلم عندهم على التصوّرء فلولم 
يتصور الشىء ولو بوجه انسد باب العلم به فلاب, لمم من تنصوّ ركل ثىء 
يبحثون فيه ولو بوجه من الوجوه. وأساس جميع ذلك على التصوّرات البدهيّة 
عندهم كمفهوم الوجود. والتصديقات البديبيّة كامتناع اجتاع النقيضين 
وارتفاعهما". ولاكان الأساس على ذا 
وعلى مشرب العليّةو المعلولية ينتهى كلّ الأفعال إلى علتبا و منها إلى علّة العلل 
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دين ما رأوا من الفرق الظاهر بين انفلوقات و اختلافها فى 
الاستفادة من العلّة زعموا أن المبد للعالم هى ماده القدية الفاقدة للعلم و الحكئة 
و الشعور و القدرة و هذا من النتائج المترتّبة على العليّة و المعلولية 
ف المعلول عن علّته التامّة. و نيّهوا 
العلّة و المعلول. فقالوا بن الوجودات امجعولات صن لرازم 
ذات العلّة فلا مشيّة و و لاقدرة ولا الشعور ولاالحكمة '. فالمبدء هو المادة لاغير 
على هذا المبنى. فالشيهة المتداولة من قبل اميلاد بثلامائة سنة إلى يومنا هذا بين 
البشر نشأت من الفلسفة اليونائية » والقول بالعليّة و المعلوليّة و السنخيّة بينهها. 
وبهذا المبنى أسّسوا أيضاً أساس العرفان لم رأُوا (أن الوجود) اال حيث ذاته 
طرد العدم و هو عين الأزليّة و الأبدية فتومموا أنّه هو رب العرّة سبحانه و 
تعالى ”.و بعد إرجاع كل الكثالات إلَلجود و إثبات المفهو. م البديهيّ لدو 
أنه واحد مصداقاً فى الواجب ر3ككن: 3 أخالته و١‏ نتباريّة الماهيّات و امتناع 
انتزاع مفهوم واحد من حقائقَ تابث “قالوَا بََتدة الوجود. فلا واقعيّة حينئز 
لشىء سوى الوجوه. فلوكان شىء له واقعيّة فإما أنّه هو الرجود فيثبت المطلوب, 
وما هو نقيض الوجود وهو العدم فلا واقعيّة للأعدام, وإِمَا أن لأيكرن ذلك 
الثىء وجوداً و لاعدماً فهو عير ارتفاع النقيضين. فكلّ الحقائق الوأقدعيّة 
أن تكون واحدة من حيث الحقيقة و إلا يلزم 


فحدثت شبهة الماد 


بالنظرة الأولى و هى النظرة الحمق على صبناهم:8 فإنٌ 
الواقعيّة خاصّة لحقيقة الوجود فقط. فقتضى البرهان والمكاشفة والعيان هو كون 


(الف) صدرزاده. 
(ب) صدرزاده: جل شأنه. 
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الخالق عين الخلوق. ومذهب التطرّر فى حقيقة الوجود هو هذا وهو التصوّف وهو 
عين التوحيد عندهم إذ لااثانى لحقيقة الوجود و إليه يعود التوحيد فى الصفات وى 
الأفعال” فصار الكلّ أطوار الوجود والأعدام كلّهاكذب و لا واقعيّة ها أصلاً. 
والوجود هو الواقع و لا ثالث للما لإمتناع اجتاع النقيضين وارتفاعهما. فغير 
الوجود واقعّته وفعليته يرجع إلى وجوده لا إليه وإفى غيره محذور الاجتاع. 

فأساس العرفان والتصوّف على أمر بديهئ هو أبده البديهيّات. ولا رأوا 

8 وأئها عين الكثرة, 

واجتهدوا فى التجريد الروحيّ والاستغراق الشهوديٌ حثّى عاينوا الوجود 
وغفلوا عن أنفسهم فزعموا الفناء فيه وسمّوه الفناء فى اله سبحائه وتسعالى لقنا 
وذلك كلّه بالرياضات الشاقة, واعتقدؤ ةأيُهِذا غاية كمال البشر. 

هذا أساس الفلسفة والتصرّف الحنيقللاالعلّوم)/البشريّة. 


وحدة حقيقته وكثرة الموجودات أثبتوا الوحدة الحقّة | 


(الف) صدرزاده: جل شأنه. 
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1 _موجز ماذكره المؤلف في أصول تتقابل المعارف الإلهية الجديدة والعلوم 
البشرية فى بيان آخره ١‏ 

اصول الامر يرجع الى اختلاف علم الكتاج و بهار فه و حجيّة الحجح مع علوم السشرية و 
معارفهم و حجية الحجج بالذات عندهمإأماالقلم البرك منقسم الى ال حضورى و الحنصوى و 
اساس علومهم على الاكنساب و استخ راج التَرات ”عن الضعروريات 1 
الفطرى او المدن [5. المصحح ]. و سحل تئج اماع العلم بحفايق الاشياء. و العلم 
الآفى الّذى اساس الكتاب معروف بنفس ذاته عند كل جاهلء . يعرف بنفس ذاته. و هو اليرهان 
على نفسه لا يحتاج إثباته الى دليل و برهان. . واهوالمعرف و البرهان لكللئلى ب وهو أنّ الانسان 
اذا توجه الى الاشياء. نيه و غيرهاء جد امرين ما يظهر له مرة و لايظهر اخرى» "قيجد أنه ليس 
[إِلّا] صعرف الظهور و يحجدها ظاهرا و أن له الظهور و الظهور حيث ذاته غير الامر الظاهر به 
بلااستئناء. و هذا العلم نور الهى يظهر بدكلٌ شى». معروف بذاته. لايحتاج الانسان الى الحامل له 
كى يذكره و ينبه اليه و الى كبالاته وى ما يريد أن يعرفه به و يجده به و يظهر له به. و اساس 
معارف || ة على لزوم اتبات الصانع وكبالاته و امتناع العلم بذاته حصولياً أو حضورياً. هذا 
تكون المعرفة بالوجه لا بالحقيقة و الكنه: و نتيجة البراهين معرفته نعالى بوجه و نتيجة 
المكاشفات لأهل الرياضات ارتفاع الشعور و فقدان العقول و الوصول الى مسرتبة ال حهرة. و 
اساس المعارف الالية على امكان معرقته تعالى فى ذاته بككالانه بنفس ذاته. بل وقوعها. بل 
رؤية الذات بالذات لا بالأرواح و القلوب و الابصار. و اساس معارقه على أن لله تعالى ليس 
يأمحتاجاً الى الانبات. بل معروف بذاته بالجبلّة و الفطرة التى لا تبديل له. و يظهر عند حو 
الموهومات و صحو ا معلومات؛ تعرفت لكل شىء فا جهلك شىء. فهر معروف عندكل جاهل و 


كتابخانه مجازى القيا | بازنشر مقالات و كتب | (0315.607 


+55 © ابواب الهدى 


عند الاحتجاب بالمعلوماث و الموهومات و المعاصى و الآمال معر, رف بالضعرورة و البديهة عند 
التوجه بالآبات و التدير فيهاه بصنع لله يستدل عليه و بالفكر تعبت حجكته. و آخر درجة سير 
البشرية على تقدير الاصابة اول درجة الملاحدة و الطبيعييّن فإنّه تشهد اعلام الوجود باقرار 
اقلب ذى الجعود... إلى بيان وجه اعجاز القرآن و انه 


م الله. نسخة الدّامغانى. ص )١١‏ 


-العلم عند الحكماء. 

اعلم أن العلم عبارة عن حضور صور الأشياء عند العقل 

و نسبته إلى المعلوم كنسبة الوجود إلى الماهية و وجود الشىء و ماهيته 
متحدان ذانا متغابران اعتبارا و كذا العلم و المعلوم به أمر واحد بالذات متغاير 
بالاعتبار و كما أن الوجود موجود بنفسه و الماهية موجودة به كذلك العلم معلوم 
بنفسه منكشف بذاته وغيره من المعلومات معلوم به ثم العلم بالشىء الواقعى تقد 
يكون نفس وجوده العلمى نض جود يمن كعلم المجردات بسذواتها وعلم 
النفس بذاتها و بالصفات القائطة بدآتها و لمكدًا أفعالها النفسانية و أحكامها و 
أحاديثها النئسية و قد يكون:وجوده العلمي غير,وجوده العينى كعلمنا بالأشياء 
الخارجة عن ذواتنا و ذوات قوأنا الإدراكية كالسماء و الأرض و الانسان و الفرس و 
غير ذلك و يقال له العلم الحادث و العلم الحصولى الاثقمالى1 

و هو المنقسم إلى التصور و التصديق المنقسم كل وايغد منهها إلى البديهىو 
الكسبى و البديهى منقسم إلى الأولى و غيره و الكسبق ب أقشامه كالحدود و 
الرسوم فى باب التصورات و البرماتى و الجدلى و الخطابى و الشغرى و المسقسطى 
فى باب التصديقات إذ كل من هذه الأقسام أثر حاصل من الشىء تنفعل به النفس 
فلا بد وأن يكون بحصول صورة ما منه فى التفس... (التصوروالتصديق, صدر الدين 
الشيرازى؛ مصحح محسن بيدارفر. مطبعة بدر. الطبع الخامس, قم 171. صص 
ولو 


-وقد نغا صاحب الأسفار الأربعة الاختيار لكل من يتصور له اختيار ماخ 
1 يار لكل من يتصور سشٍِ 
واجب الوجود 
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و الفعل الاختيارى لا يتحقق ولا يصح بالحقيقة إلا فى واجب الوجود وحده. و 
غيره من المختارين لا يكونون إلا مضطرين فى صورة المختارين. فإن فوس 
الأفلاك نفمل حركاتها من جهة دواع ومعشوقات قاهرة عليها كما ستعلم. وحركات 
الأفلاك و الكواكب تسخيرية إلا أنها ليست بطبيعية. فإن الحركات الطبيعية تكون 
على اللزوم من غير إرادة و شعور و رضى و ما يلزم شيئا كذلك ليس يلزم نقيضه 
أيضا فى حالة واحدة. و المحرك الفلكى يحرك من وضع إلى ذلك الوضع بعيته 
فالنفس فيها قاصدة لوضع تتركه بعينه و لهذه بيان واضح سيأنيك فى مقامه. و كذا 
نفوس الحيوانات الأرضية أنما تفعل ما تفمل و تتحرك فيما تتحرك لا بمجرد 
القدرة بل لأجل الأغراض و الدواعى فكل مختار غير الواجب الأول مضطر فى 
اخثياره مجبور فى أفعاله. فالقدرة فى تفوسنا عين القوة على الفعل و الاستعداد و 
التهيؤله فلا فمل بالاختيار إلا من الحق,لتقالي. 

قال الشيخ الرئيس فى التمليقاث عِنْدَهلمُِِه ان الاختيار يكون بداع او بعسبب 
والاختيار بالداعى يكون اضطرار واس انتاوى) تعالى و فعله ليس بداع انتهى, 


وقال فى موضع آخر معدي لواحب الوجود بالداتٍ انه نفس الواجبية وان 
وجوده بالذات و كل صفة من صفاته بالفعل ليس فيها قوة ولا امكان ولا استعداناٍ 
فاذا قلنا انه مختار و انه قادر فائما نعنى به انه بالفعل كذلك يلم يل و لا يزال. ولا 
تعنى به ما يتعارفه الناس منهما. فان المختار فى العرّف هؤاما يكون بالقوة و انه 
محتاج الى مرجم يخرج اختياره من القوة الى الفمل, أما .داع يذعوه الى ذلك من 
ذاته أو من خارج. فيكون المختار منا مخقارا فى حكم المضطر والاول تعالى فى 
اختياره لم بدعه داع الى ذلك غير ذائه و خيرته لم يكن مختارا بالقوة ثم صار 
مخحار بالكل بل لم بزل قاع مطقارا اقول و معنا نه لم جور علي ما قله وان 
فعله لذاته و خيرته ذاته لا لداع آخر. ولم يكن هناك قوتان متنازعان كما فينا تطاول 
ره الى الفعل بها. و كذلك معنى قولنا انه قادر اننه بالقفعل 
كذلك لم يزل ولا يزال. ولا نعنى به ما يتعارفه الجمهور فى القادر مناء فان القدرة 


احداهما ثم صار ا 


فينا قوة فانه لا يمكن ان يصدر عن قدرئنا شىء ما لم يترجح بمرجح. و ان لنا قدرة 
على الضدين فلو كان يصح صدور الفعل عن قدرة لصح الصدور فعلين متضادين 
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مماعن أنسان واحد فى حالة واحدة فالقدرة فينا والاول برىء من القوة و اذا 
وصف بالقدرة فانه يوصف بالغعل دائما. و نحن اذا حققنا معنى القدرة كان معناها 
أنا متى شئنا و لم يكن مانع فعلنا. لكن قولنا متى شئنا ليس هو ايضا بالفمل فانا 
ايضا قادرون على المشية على الوجه الْذى ذكرنا فيكون المشية فينا ايضا بالقوة. و 
يكون القدرة فينا ايضا ثارة تكون فى النفس و تارة فى الاعضاء القدرة فى النفس 
هى على المشية و فى الاعضاء على التحريك فلو وصف الاول بالقدرة على الوجه 
المتعارف لوجب ان يكون فمله بالقوة و لكان بقى هناك شىء لم يخرج من القوة 
الى الفعل فلم يكن تاما. و بالجملة فان القوة و الامكان تكونان فى الماديات و الاول 
فعل على الاطلاق فكيف يكون قوة. و العقول الفعالة هى مثل الاول فى الاختيار و 
القدرة لانها ليس تطلب خيرا مظنونا بل خيرا حقيقا. ولا ينازع هذا الطلب فيها 
طلبا اخر كما فينا اذ ليس فيها وتان واكوِنِ من وجه التنازع من قبلهما. فعلو الاول 
و مجده انه بحيث يصدر عنه الانِظالِوِْج هك العقول ان بنوخى أن تكون افمالها 


مثل فعل الاول اننهى كلامه. (الالتقاالاريحةتج ع ص 8١‏ 8 1ع) 


؟ - الحقيقة واحدة و تفاوت الكثرات ترجع إلى ظهورها: 

قال الشيخ قدس سره في الرسالة الهادية: ما يقال ملآ 
تختلف بكونها في شيء اقوى أو اقدم أو اولى. فكل ذلِك عند المحقق راجع إلى 
الظهور بحسب استعدادات قوابلها, فالحقيقة واحدة في الكل و التفاوت واقع بين 
ظهوراتها بحسب المقتضى تميّن تلك إل 
الغيب. ص ١21‏ محمدبن حمزة الفنارى. تصحيح محمد الخواجوى. مطبعة 
مولى. الطهران. الطبعة الاولي. ؟/11١‏ ش) 

التفاوت في افراد الوجود ليس في نفس الوجود بل في ظهور خواصه من العلية 
و المعلولية في العلة و المعلول و بكونه قائمأ بنفسه في الجوهر غير قائم بنفسه 
في العرض و لشدة الظهو, في قار الذات و ضعفه في غير قارٌ الذات. (شرح قصوص 
الحكم (لقيصرى). مقدمة القيصرى. ص *5: محمد داود القيصرى الرومى. 
اتحقيق سيد جلالالدين الآشتيانى. شركت انتشارات علمى و فرهنكى. الطبعة 


ة. (مصباح الانس (شسرح مفتاح 
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الاولى. ١/8‏ ش) 


ن ‏ النظرة الحمقى هى الثانية ما ير 

طائفة من الصٌوفيّة قد ذهبت إلى أنها [كثرة الأشياء الظاهرة فى الوجود و 
وحدانها من الواجب و الممكن؛ جوهرا كان أو عرضاً] ليست واقعة فى الوجود و لا 
موجودة في نفس الأمر. و الموجود فيه ذات واحدة بسيطة واجبة لذاتها قائمة 
بنفسهاء لا تمدّد لها ولا تكثّر فيها. وهى حقيقة الوجود. و الكثرة المترائية فيها 
صرف التوهّم و محض التخيّل. كثانية ما يراه الأحول. فتكون الوحدة حقيقة و 
الكثرة اعتبارية ة ولعلّهم يسندون ذلك إلى مكاشفاتهم. و يلزمهم 
تفىالشرايع و الملل. و ائزال الكتب و إرسال الرسل. و يكذبهم الحس و العقل؛ كما 
عرفت. فهذا ما من غلبة حكم الوحدةعلئتهم. و إما من مداخلة الشيطان فى 
مكاشفاتهم 
راه سخت اسث مكر يار شود لطللهعئو 


ورنه انبييان نبرد صرفه ز شيطان رجيم 
و هذا أحد وجوه احتياج السالك إلى الشيخ الكامل المكمل. 
لم اين امرعك بسن تعره بخدخير عدوا إلى 
اظلمات است. يلوط از عر كمراهى! 
(مجموعه آثار حكيم صهبا؛ المتن. صص 9118 195, . محمد رضا القمشعاي, 
تسقيق وتصحيح حامد ناجى الاصفهاتى وخليل بهرامى القّصرجمى» ٠“كانون‏ 
يرُوهش اصفهان. الطبعة الاولى. ١117/4‏ ش) 


ع عينية الخالق و المخلوق و توحيد الصفات فى بيان العرفاء: 

(و من أسمائه الحسنى. «العلئ». و اعلم. أنه اسم صن أسماء الذات. و هو بهذا 
الاعتيار لا يستدعى من يكون عليًا عليه. و أما باءتبار أن العلو نسبة إضافية 
يستدعى السفل. فليستدعى ذلك. لذلك قال: (على من و ما ثم إلا هو) أى؛ علوه 


على من, و ما ثم فى الوجود شىء غيره 
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(فهو الملئ لذاته) أى. فهو العلى لذاته لا بالنسبة إلى غيره؛ فلا يستدعى صن 
يكون عليًا عليه كما مر 

(و عن ماذا؟ وما هو إلا هو فملؤه لنفسه). أى. عمن استفاد العلؤٌ حتى لا يكون 
له لذاته. و الحال أن ما هو. أى. ليس ذلك الشىء أيضاً إلا هو. فليس شىء آخر غيره 
استفاده منه العلو؛ فعلؤٌه لذاته. أو يكون «العلئ» متضمنا لمعنى الارتقاع. يقال؛ علا 
عليه. أى. غلب عليه. و: علا عنه. أى. ارتفع عنه. 

معناه: أن المرتفع عما ذا. أو عمن؟ و ليس فى الوجود غيره. 

(و هو من حيث الوجود عين الموجودات, فالمسمى محدثات هى العليّة لذانها. 
و ليست إلا هو. فهو العلئُ لا علو إضافة. لأن الأعبان الّتى لها العدم الثابتة فيه ما 
شْمّت رائحة من الوجود. فهى على حالها مع تعداد الصور فى الموجودات). أي 
الحق من حيث الوجود المضاف إلى اليقتوجودات هو عين الموجودات الخارجية. و 
ذلك لأن الأعيان مرايا لوجود الحق بويا يعم فى المراة إلا عين الرائى و صورته, 
فالموجودات المسمى بالمُخذثائ صَوَر ناويلا الحق. ذهى الثليّة لذاتها. لأن الحق 
علئ لذاته لا بالإضافة. فالموَجوَدِاتَ يضم .كذلك. لأتهها ليست إلا اثر من الحق. 

و إنما قال: (لأن الأعيان ... ما شمت رائحة الوجود). لأن الأعيان صور علمية 
موجودة فى العلم معدومة فى العين. و لها اعتباران: اعتبار,أتهالمرايالوجود الحق و 
أسمائه وصفاته. واعتبار أن وجود الحق يصير مرأة لها فبالة عنبار الأول. لا يظهر 
فى الحخارج إلا الوجود المتعين بحسب تلك المرايا المتعدّدة 5 كما إذاإقابلت 
وجهك بشىء فيه مرايا متعددة. تظهر صورتك فى كل منها فتعدد. فعلى الأول, 
اليس شىء فى الخارج إلا الوجود. و الأعيان على حالها فى العلم معدومة فى || 
ما شمت رائحة الوجود الخارجي. هذا لسان حال الموحد الذىغلبه الحق. و 
بالاعتبار الثانى . ليس فى الوجود إلا الأعيان و وجول الحق اذى هو مرأة لها فى 
الغيب, ما يتجلى إلا من وراء تتق العزة و سرادقات الجمال و الجلال. و هذا لسان 
من غلبه الخلق. و أما المحقق فلا يزال يشاهد المرآنين: مرآة الأعيان و مرآة الحق 
و الصور الى قيهما معأ من غير انفكاك و امتياز. وانشيح درض» لكونه بحرأ مواجأ. 
يخرج درر الحقائق و لآلى المعانى على لسان كل طانفة من الطوائف الثلاث فى كل 
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حين و يعطى حقها. 

و قوله: (مع تعداد الصور) 
الوجود؛ مع أن آثارها. 0 المتكثرة الجاعلة للوجود الواحد. موجودات 
متعددة بحسب انعكاس صورها فى مرآة الوجود. و قبول «النفس الرحماني» إياها 
حاصلة فى الموحودات العيئية. 

(و العين واحدة من المجموع فى المجموع) أى. و الحال أن الحفيقة التى 
تنبدل هذه الصور عليها. واحدة ممتازة من جميع الموجودات بحسب ذاتها مسن 
حيث إطلاقها و تقييد غيرها. و ظاهرة بذاتها فى صور جميع الموجودات من حيث 
أسمائها وصفاتها. أو. والحال أن الين القابلة للصور المتعددة واحدة ثابتة فى 
صورة كل واحد من المجموع و (من) للبيان. و على الأول للتعدية. 

(فوجود الكثرة فى الأسماء هى النبيثر. و هى أمور عدمية). أى, إذا كانت الذات 
واحدة: فالكثرة فى أسمائها و صؤاتها. َتَلَكإلأسماء ذات مع كل واحدة مسن 
الصفاث. فالكثرة فى الصفات و الصفات ننت ب أمعقولة ل أموراً عينية. فهى 
إلا أعيان لها فيهبمجردة عن المظاهر؛ وإن كانت 
وجودية فى العقل و فى المظاهر ضمناً. أو نقول. إن الأسماء لكونها ليست حقائق 
موجودة منميزة بوجودها عن وجود الحق, بل وجودها عين وود ع اف 
نسَبأ واقعة على الوجود الحق المطلق, حاصلة بينهإو بين الأكوان 
هىالموجودات المقيّدة. 

أما كون أسماء الأفعال نسبأ. فظاهر. لأن «البارى » و «الخالق» و «المبّيع» و 
«الرزاق» و أمثالها بالنسبة إلى المخلوق و المبدع و المرزوق. 

و أما أسماء الصفات. ف «العليم» و «الرحيم» و «السميع» و«البصير». فإنها 
أيضاً بالنسبة إلى المعلوم و المرحوم و المسموع و المبّصر, 

5 أسماء الذات؛ كالاسم «الله» و «الرب» و «القيّوم» فإنها أيضأ من وجه نسب 


شمت) أى. الأعيان ما شمت رائحة من 


أمور عدمية بالنسبة إلى الخارج» 


إن كانت من وجه آخر غيرها. فإنها يقتضى المألوه و المربوب و ما يقوم به من 
0 إن معنى «القيّوم» القائم بنفسه المقؤم لغيره. و«الحق» أيضاً 
اسم فاعل فى صيغة المصدر كالعدل. و معناه: الثابت بنفسه و المُثبت 
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(و ليس إلا العين اذى هو الذات). أى. و ليس وجود الكثرة الأسمائية إلا عين 
الذات الإلهية الظاهرة بحسب شئونها المختلفة بصور الأعيان الثابتة. و هى على 
حالها فى العدم. و في بعض النسخ: «و ليست» أى «و ليست الأسماء إلا عين العين 
اذى هو الذات الإلهية لكون الاسم عين المسمى. 

(فهو العلىُ بنفسه لا بالإضافة فما فى العالم من هذه الحيثية علو إضافة). أى. 
فوجود الكثرة أيضاً هو العلئٌ لذاته. لأنه ليس غير وجود الحق سبحانه من حيث 
الحقيقة. و يجوز أن يعود إلى الحق. أى, فالحق هو العلئ لذاته. إذ ليس فىالوجود 
غيره ليتعالى عليه و عنه. فليس فى العالم من هذه الحيثية. أى من حيث الوحدة: 
علو إضافة بل علوّه لذاته. لأن ظاهره ظاهر الحق و باطنه باطن الحق, و المجموع 
راجع إلى العين الواحدة التى هى عين الحق. و إن كان باعتبار آخر. هو جهة الغيرية 
و اعتبار الكثرة للعالم. علو إضافة. و إليهِ أشار بسقوله: (لكن الوجوه الوجودية 
متفاضلة. فعلوَ الإضافة موجودة فت العَبَ)تواحدة من حيث الوجوه الكثيرة). أى. 
و إن كان للعالم كله علو بالذات إمن ديت الأحية. لكن يقع التفاضل فى الوجوه 
الوجودية التى هىالمظاهزم يإلعلخيالله و عدمه. و الأعمال الحسئة وعدمها. و 
الاتصاف بالأحوال و عدمه. و لَكَلَ بحن درجَات, كما قال. 

"و الدِين أوتوا الم ذَزْجاتِ»» و لأصحاب الأعمال و الأحوال,أيضاً كذلك مقامات 
و درحبات. كما لمقابليهم من الجهال و أصحاب الشرليا و الضلال دركات. فحصل 


(لذلك نقول فيه: هو لا هو أنت لا أنت) أى. لأجل ذلك الأمر الواحد الظاهر 
بمظاهر مختلفة. نقول فى كل مظهر: إنه هو عين الحق. فنحمله عليه حمل 
المواطاة بهو هو. و تسلبه عنه بقولنا: (لا هو) لتقيده و إطلاق الحق. 

(قال الخرّاز. رحمه الله. و هو وجه من وجوه الحق و لسان من ألسنته. ينطق عن 
نفسه ب ا«أن الله لا يعرف إلا بجمعه بين الأضداد فى الحكم عليه بها و هو الأول و 
الآخر و الظاهر و الباطن. فهو عبن ما ظهر فى حال بطونه. و هو عين ما بطن فى 
حال ظهوره. و ما ثَمْ من يراه غيره. و عا ثم م: يبطن عنه؛ فهو ظاهر لنقسه باطن 
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عنه.» وهو المسمى أبا سعيد الخرّاز و غير ذلك من أسماء المُحذثات). أى. قال أبو 
سعيد الخراز. قدس الله روحه. و هو من أكابر الأولياء لذلك قال: (و هو وجه من وجوه 
الحق و لسان من ألسنته). أى, و الحال أنه مظهر من مظاهره الكلية و لسان من 
ألسنة الحق. (ينطق عن نفسه) أى؛ يخبر عن نفسه المتصفة بالصفات الإلهية من 
حيث جامعيتها للأمور المتضادة. بأن الله لا يُعْرف إلا بجمعه بين الضدين و 
النقيضين من وجه واحد. كما صرح به فى الفتوحات. فإنه «الأول» من حيث إنه 
» و بالعكس. و «الظاهر» من حيث إنه «الباطن» و بالعكس. فاختص الجمع 
ببنهما من وجه واحد بالحق. وغيره و إن كان يجمع بينهما؛ لكن من وجهين 
مختلفين. و العقل لا يُثبت الأمور المختلفة لشىء واحد إلا من جهات مختلفة, 
فالجمع بينهما من جهه واحدة خارج عن طور العقل, 

و نوله: (فهو عين ما ظهر ... إلخ) يحتمل أن يكون من تتمة القول و يحتمل أن 
يكون أبضاً كلامه و هو الأظهر. أي 'فَالَحَوَعَيينِ ما ظهر فى حال بطونه. و عين ما 
بطن فى حال ظهوره. و ظهوره عبن بتفونة وُطؤنه عين ظهوره. 

ومافى الوجود غيره ليراه ويكون ظامرا بالنسبة إليه. بل الرائى أيضا عينه. وما 
ثم من يبطن عنه ليكون باطناً. فهو ظاهَر لنَقسَه بنفسه. كظهوره للعارفين. و باطن 
عن نفسه بنفسه. كبطونه واختفائه عن المحجوبين. و ليس العإرف و المحجوب 
إلا نظهرين من مظاهره. فالحق هو المسمى باسم الفيقدثا 
الأسماء بحسب تنزلاته فى منازل الأكوان. 8 

(فيقول الباطنه لا إذا مال الظاهر أنا ٠‏ ويقول ليدم إذآ قال البَائنَ أنا. و 


أب للقي وغبره من 


إنه ظاهر فقد جمع بينهما من وجه واحد. 
(و المتكلم واحد و هوعين السامع) أى . و الحال أن المتكثم فى هذين الاسمين 
امع أيضا عينه لا غيره. كما (يقول النبى 


واحد بحكم أحدية العين. و هوالحق, و 
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٠‏ صلى الله عليه و سلم: هو ما حدّثث به أنفشها»). بضم السين على أنه فاعل 
(حدثت). وهو إشارة إلى ما تبت فى الصحيح أن رسول الله. صلى الله عليه و سلم. 
تقال: «إن الله تجاوز عن أمتى ما حدّنت به أنفشها ما لم تنكلّم أو تعمل.» 

(فهى المحدّثة السامعة حديثها العالمة بما حدثت به نفهسا. و العين واحدة و 
الأحكام. و ل سبيل إلى جهل مثل هذاء فإنه يعلمه كل إنسان من نفسه). 

أى. فالأنشس هى المحدّثة و هى السامعة لحديثها و هىالعالمة بما حدثت به, 
الاغيرهاء ذالعين واحدة و إن اختلفت الأحكام الصادرة منها بحسب قواها من النطق 
و السمع و العلم. فكذلك المتكتم بلسان الباطن و الظاهر و كل مسن الأسماء 
المتقابلة واحد. يعلم ذلك ذوقاً كل إنسان من نفسه. 

(و هو صورة الحق). أى ‏ و الإنسان الذى يعلم هذا من نفسه هو صورة الحق. و 
هو السامع و المتكلم حديث نفسه. فِيلِِم أن يكون الحق الُذى هو على صورته 
كذلك, كما قال. عليه السلام: «إن الله 'عخلق كم على صورنه.» (شرح فصوص الحكم 
(لقيصرى). صص 888 الى هأون: محمد أداود القبصرى الرومي. تحقيق سيد 
جلالالدين الأشتيانى. شركتانتشارات علمى وفرهنكى. الطبعة الاولى. 110/8 


شع 
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الباب العاشر من ابواب الهدى 
فى بطلان تلك الأساس | التنيتريَة 1 حسب العلوم الإلهيّة 


فهذا الباب من أبواب اذى يبه وآ" الرادى. فنقول بحول الله وقوته 
مستمدّاً من رسوله وأوصيائه صلوات لله عليهم: 

إِنَّ من أبده المفاهيم المتصوّرة عندهم مقهوم الوجولا. و مِنَّأبْذّةالتصديقات 
عندهم امتناع اجتاع النقيضين و 
الوجود يظهر غلطهم فإنَّ الوجود الى هو بديهي عند كل أحد و هو تقيض العدم 
ذات الوجود و حقيقته, وهو الظاهر بذاته. و لامفهوم له. فإنّ *"الفهم بالوجودرٍ 
و انهم بصي مفهوم أن خلاف ذات بل الوجود بنفسه ظاهر لكل أحد ظهرراً 
ذاتياً. 


(الف) أضفنا ١‏ 


(ب) صدرزاده: 
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فقول القائل مفهومه من أعرف الأشياء وكنبه فى غاية الخفاء غلط. بل ينبغى 
أن يقال: : مفهومه من أغلط الأشياء وكنهه ى غاية الجلا. :إذ الأمر النوريّ الظاهر 
بذاته والمظهر لغيره يناقض المفعولّة والمعقولية. ومنه يظهر حال التصديق 
الممذكور. فإنّ بداهة امتناع اجتاع النقيضين' ليست إِلَّا ظهور 


الوجودا””*. وإنّه طارد العدم بذاته و حقيقته فلاشيء فى امتناع الاجتاع سوى 
ذلك الظهور فى حقيقته. وظهور الوجود بحقيقته أيضاً عين واقع بداهة امتناع 
اججاع ل التي ين. فإنَ الوجود حيث ذاته الواقعيّة و رفع الوجود خلاف 


استحالة الاجتاع و الارتفاع ظهور حقيقة الوجود فلا قضيّة هناك 
معقولة حثّى يستند استحالة الاجتاع و الارتفاح إليها بل نفس الظهور الذاق 
لحقيقة الوجود بذاته عين ظهور استجالة الاجتاع و الارتتفاع فالتصديقات 
اليقينيّة النظريّة المستخرجة مب'الْضيروربّاتٍ التى بنوا عليها بنيامهم حقٌّ قالوا 
بذلك التصديقات النظريّة بأنّ الوجودهو الله تعالى وأنّ غيره لا وات ةله للزوم 
الار تفاع, فهذه التصديقات :يقتا ت الى تصيب تارة و تخطىء 
أخرى ".و لا ميز بين خطائها عن صوابها, و صدقها عن كذيها. و حقّها عن 
باطلها. 

وق المقام هذه التصديقات باطلة بنفس حقيقة الوجوة فإنّه هر الحجة المظهرة 
التى واقعيّتها بحقيقة الوجود لا فى رتبة الوجود, 
ة الوجود لا ربط له برتبة الحقائق المكوّئة 
بالوجود فهى ليست فى رتبة حقيقة الوجودكى يلزم الارتفاع "و هذا يكون من 
باب حقارة الممكنات و شدّة فقرها. فكذلك الأمر بالنسبة إلى ذات رب العرّة جل 
جلاله من جهة أنّ حيث ذاته تعالى يناقض التناهى فى الشدّة و العلوٌ واتجدو 


(الف) صدرزاده: إرتفاع. 
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الجيال و الكئال و العظمة و العرّة و الحيبة و اليهاء و العلم و القدرة و الكبرياء و 
الرأفة و الحكمة و القدس فهو ذات بلا عهاية و عظمة بلامهاية, مجيد بلا نمهاية, 
عزيز بلا نهاية, عل بلا نهاية. . جليل بلا نهاية. جميل بلا نهاية و هكذا. فحيث 
ذاته القدّوس المتعالى آبٍ عن المعاوميّة بذاته فكيف بغيره, فلا يعلم ولا يعقل ولا 
يفهم. فهو جل أنه مبلن مع نور العلم والمياة ومع نور الوجود الاو العلم و 
5 للصفة بالنسبة إلى الموصوف كى 
يكون ابأ ثالث بين الوجود و العدم حت يسلزم ارتفاع النقيضين لأنّ حقيقة 
الوجود لا شيئيّة لها فى جنب مالكها و رتها و قيومها جلّت عظمته. فلا يازم 
الارتفاع لأنّ الحقائق المتباينة و حدوثها و بقائها بالوجود و ليست هى فى رتبة 
حقيقة الوجود؛ وكذلك الوجود بربٌ العرّةءِ مالكه و ليس مالكه فى ر 

فأساس المعارف الا إلى الباعوة إلى هدم الرب العزيز جلّت عظمته لا إلى 


حقيقة الوجود الُذى هو آية من آيّاتةالكجدى فعيان نور الوجود و مكاشفته به 
بعد زعم تجرد النفس و الغفلة عَنَلَيةالمظلتة وارّعم الفناء فى حقيقة الوجود لا 
يكشف عن كونه ربٌ العة إِلَاعلى توهّم أنه لوكان رب العرّة غير الوجود لكان 
ثالثاً بين الوجود و العدم فيلزم الارتفاع. 

فأساس كشف الصوفيّة هو البرهان بعد العيان و قد عرفت فساده مما لا مزيد 
عليه. 

فهذه الضلالة و الجهالة للبشر لأجل إعراضهم عن باب العلم الإ و هو علم 
القرآن تعلم ته ا*"*. و إقباهم إلى منسوجات الفلاسفة و مخترعات المشايج و" 


(الف) هنا تكون ز: 
الكماليّة بالمباينة الصفتية فلايكون فى رتبة الوجود الى هو 
مباينته تعالى مع الوجود». 

(ب) ل ل كرو لوف سفوزالة 


نسخ النجفى و صدرزاده وهى عبارة عن: «و ساير آياته 
ى العدم قلا يلزم من 
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المراشد فقتضى العدل من الله جلّ جلاله سد باب العسلم عسليهم و إنكانوا 
سالكين إليه تعانى خالصاً لرجهه لأنّهم تركوا باب العلم و أرادوا الدخول من 
غي لياه |(:**'. و لو عرفوا حقيقة الوجود على ما هى عليها لعرفواكنه 
الحقائق و تحققها و بقائها و زواها بالوجود تحت مشييّة مالك الوجود. 
قال الله عر وجل , 
«وَمَن كَانَ فى هزٍ 


غمتى وَأَضْلٌ مياق الفوملحقه 

وقد روى عن ثامن الم فى هذه ألاية: 

«يَعْنى أغمى عَنٍ | الْؤْجُودَة» 

فعرفة الحقائق الموجودة أكبر الآبات, إن حقيقة الوجود ظاهرة بذاتها لمن 
عرفها. وحيث ذاته لايقتضى تَحقق بَعْضي الحقائق دون بعضهاء و لابقاء بعض 
الحقائق دون البعض الآخر. و لإأيقتفقق الإبخكلاف و التغير والتبدّل فيا 95 
وكقدانة أخرى. و لاإختلاف درجات معرفته 
بحقيقه جود" فهذا الإختلاف فالحقائق 
ارة إلى مَن ن بمشينه وأمره تحقّق الإختلافات من تق بعض وعدم 
تحقق بعض. ومن بقاء بعض وزوال بعض. فهى إشارات إلى الملك لحي المدبّر 
المريد الذي بمشيّته و يقمده يكون تلك الإختلافات لا بالوجود الذى هو تاق 


حقيقة واحدة 2 سواء لقاطبة الممكنات. 


(ب)), 


و لايقتضى وجدان غيره إيَا 


(الف) سورة الاسراء. الآية ”لا 
(ب) بحارالاتوارج ٠١‏ .ص 815, باب 15, 


(ج) صدرزاده: حقيقة الواحدة. 
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١‏ -قد فرق المؤلف بين الوجود (و نقيضه العدم) و الكون (و نقيضه اللاكون) و 
أيضا قد اختار منهجين لكى بين بداهة إرتفاع الإجتماع للنقيضين حسب موضوعهها 
(الوجود أو الكون). و نأتى هاهنا بببان 3 فرق الوجود و الكون. سوف نشير إلى 
النقيضين الكون و اللا كون -ذيل عثاز: 
الاربط له برتبة الحقائى المكونة بالو جوك»” 

اما قول العرفاء بتطور الوجود ل اليَاَفيقو> أنه تحال لأنَ الوجود هو الظهور و صو 
نورى سنخ العلم و القدرة و ساير الانوار. و لايعقل اتحاد النور مع الظلمة. و فر بين الوجود و 
الكيان. إن الوجوه تقيض العدم المطلق و هوكذب محض لاواقع لدو مره فوق الكيانات؛ بل 
تحقق الكيانات بنوره لأنّ الوجود مابه السمع و مابه القدرة ومابه العلم رمرتبة قوق الكيانات 
المظلمة. واما الكون فتقبضه فى مرتبته و هو اللاكون و لها حقيقة .م وأقعية. فإ نكل كيان حنين 
كشفه يكشف معه حال كو نه لاكيانه و لكل منهما تاثيرات ائرات و تلذّذات و تكدّرات. فكنا 
أيّكيان الشىء له واقعية, كذلك لاكبانه له واقعية, و مرتبة الكيان و اللاكيان موخرة عن مر تبة 
الوجود و العدم المطلق أن الوجود نقيضه غير متعقل و غير متصور إلا بكاشفية الوجود و نور 
العلم يكشف كونه. وأنَّ العدم ليس له واقعية فنقيضه فى مر تبته. و اما الكيان فنقيضه فى مرتبته 
له واقعية و محقق وله آنار و نور العلم يكشف عن انكون زيد فى الدار له واقعية و لاكونه في 
الدار ايضا له حقيقة و واقعية. و قوم إِنّ العدم المضاف له حظ من الوجود. قنسئلهم هل هو 
موجود او معدوم و لاجواب له إلا الالتزام باجتاع التقيضين او ارتفاع التقيضين. فينور العلم 
ظهر ان الكائنات الخارجية كلها كيانات بالراى. و ليس العلم ها علة. و ليس شيء منها وجودً. 


تَُاءلإلنقيضين في رتبة حفيقة الوجود 
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فظهر ما قررئا بطلان الوجوه و الماهية. فارتفع الامكان و الوجوب لأنّ مدارهما على بوت 
انبوت الماهيات و طُروَالوجود لها اما بالوجوب او الامكان وكل ذلك من توشات البشر. (انوار 
اهداية, صص 8 ؤو +4 

ان آخر لحقيقة الوجود و الكيان: 
فنقول ههنا مقدمتان: أنه الوجود و نقيضه و بين الكيان و نقيضه. لأنَ العدم 
نقيض الوجود و هو كذب لاواقع له. بل لايمكن تصوره إلا بعلاقة نقاضة الوجود. و اما لاكيان 
ألشىء له حقيقة و واقعية و آثار و يتضح ذلك اذا تحقق كيا, غىء. ثم تعقّب بلاكونه. فالعدم 
المطلق كذب لاواقع له -حتى ان الماديين قالوا بقدم العالم لان الوجود لاتكون الا من الرجود و 
العدم لايمكن ن يكون منشاء لوجود و لايعقل كون العدم حدا للوجود فبدذلك اثبتوا قدم الوجود. 
توهمهم عدم نفريقهم بين الوجود و الكيان و زعمهم ان الكيانات وجردات. و ليس 
كذلك لان الوجود ليس لنقيضه و هو العدؤ ب واقعية. بخلاف الكيان فانه كما له واقعية كذلك 
لنقيضه و هو اللاكيان إيضأ واقعية رخفي فالوَججمفى عام الانوار متحد مع العلم و القدرة و 
الحياة. و من هنا مختص الوجود بذاتءإتعالي دون متلوقاته الظلمانية. فاهاكيانات لاوجودات. و 
الوجود المتحد مع علمنا و قدر تناه خلوق كنفس العلم و القدرة و هو قائم بالغير و شيئينه و 
ذاته بالغير و ليس فيعرض وجو ألوأجب بل َكرتية المتاخرة و هو الحدوثية المتقؤمة بقيمها 
ألقى هى من ثئون الفلوقية. و من هنا اشتبه الامر على اصحاب الوجدة: فقالوا؛ لوكان الرجود 
المطلق الملقابل للعدم المطلق على قسمين. امكانى و وجوى فى مرقية واحدة؛ لكان كل منه محدّدا 
للآخرء فيلزم ذلك تحديد الوجود الواجب مع أنه لانهاية له ولاعد له"قتجعلوا المسكنات الكائنة 
أطوار وجود الواجب حيث جعلوها مركبة من ا ماهية و الوجود. و المافية لست الآ ولااثر 
هاء فجعلوا الرجود اصلً. و نحن بين اها ليست بوجود و لاماهية بل كيانات متحقّقة بالفير و 


نفس واقعيتها ذاتها التقّم بالغير. العانية: أن الكيانات يعنى واقعيّتها 
بالغير. لأنكيانها انما يتحقق بالّأى بعد العلم فهى غير قائمة بذاتها بل شيئها وكؤنها القيّمها 
فرتبة الكائنات متأ عن العلم فليس بينها و بين العلم عدم متحذل, لأنَ الراى الفاصل بينهما 


من كمال العلم و من (انوار اغداية. صص 4لاو 408 


 "‏ يذكر المؤلف بن مفهومى الوجو الماهية في العلوم البشرية ليسا 
بالعقل عن الواقع؛ بل هما مصنوعا تحليل ألنف بن عذه المسألة فى الباب الثامن 
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تذييلات الباب العاشر # 700 


عشر حين طرح «إن منشأ ضلالة البشر توهم العاهيّة الاصطلاحية لجهلهم بالحقائق 
المعلومة الموجودة». و لاتعرف هذه العبارات تي قرآتها حتى تعلم في مبانى العؤلف 
أولاً الفرق بين الوجود والكون و نقيضيهما و ثانياً تباين طريق المعرفة بهما عند مبانى 
المؤلف و عند العلوم البشرية. طريق المعرفة في العلوم 
في العلوم الالهية بالكشف و الوجدان 

ربسط مانيه عليه صاعب الشريعة في علومه و معارفه أنّ الإنسان بالتنئّه بالعلم 
و العقل يتب بأمرين: الأول أنّ العقل و العلم الكاشفين المعصو مين المعرفين بذاتهما عن أن حيث 
ذاتهما المعرفيّة والكاشفية لحقيقة الشى». كاشفان و برهانان بذاتهها على أنّ الأشياء و الكائنات 
مباينة بذاتها مع سنخ العقل و العلم. و أن الماهيّة الى يقولون بأّها من حيث هى هى ليست إلا 
هى. غلط و أنها غير مركبة مع شىء آخر و لو بالتركيب العقلى. فهى بهذا المعنى من الموهومات لا. 
من المكشوفات فإئّها مفهوم منتزع عن نفس تللكإلكائنات من حيث امتيازاتها الذاتيّة و 
حدودها بمكم العقل الكاشف. 

الثانى: التنبيه [: التنته. الفازى ] على أَنّ التحنيل الْذى)يقولون به هو فعل النفس و أنّ المفهرم 
المتصور العام اذى ينتزعه العقل اضتطلاحهم ما هو و واقع يداهة ارتفاع النقيضين ما هو؟ 

أمَا الكلام فى الأمر الأ أساس القرآن على 
العلم و العقل. أما العقل فهو بذاته الكاشف عن أنْ حيث ذاته ا معرفيّةبو الكاشفيّة لحقيقة 
المعقولات,كاشف بذاته أنّ حيث ذات المعقولات ليس حيث الكاشفيّة والظاهريّةوَ المظهريّة. و 
هر بذاته كاشف عن مباينة سنخها مع ذاته بل هى الكائنات التابتات:و-الحقائق من الجواهر و 
الأعراض و ماهويّتها ليست إلا الكون و العبوت و التحقّق بالغير و ليت لهااشيلية واكون من 
بيث أنفسها فى وجه من الوجوه. فهو برهان ذا على غلط البشر فى التركيب العقلى من الماهيّة د 
الوجود وكون ما. من حيث هى ليست إلا هى. فإنّ حيث ذاتها ليست إلا الكون و 
الغبوت و الحقيفة والنفس الأمريّة بالير و ليست لها شيئيّة بنفسها بوجه من الوجوه. 0 


البشرية بالمفاهيم الذهنية و 


اذى ليس واقعأ مرتبتها لا بأنقسهاء ذا يكون فقير: و" 
إلى ذلك الغير فلا تركيب عقلاً للأمرين بالشعرورة. نعم هى مركبات من الجراهر و الأعراض و 
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متباينات فى سنخها. فتوهم البشر أن الأشياء زوج تركيئّ عقلاً من الماهيّة و الوجود ظاهر 
البطلان. فِنّ منشأ انتزاع الوجود هو عين الكون و الثبرت و ال 
غمض العين عن امتيازاتها 
أيضاً لا آخر يعبر عنه به من حيث هو هو ليس إلا هو لا فاعل و لام بحكم العقل الكاشف 
بالذات كياانّه حكم بأنّ هذه الأشياء المؤقّرات المتأثرات ها الواقعيّة بالغير و أنّ الغير هو المكوّن 
و المتئء هاو أنهاكائنات و أشياء به. قهو المكّن للكون والمشئ. للثيء والكيف للكيف 
والمويّن للأين كما ستعرف إن شاءلله تعالى. و حيث إِنْها مكشوفات بنور العلم والعقل أنْها 
خارجيّات محققات بالغير فهى علامات و أدلّة على الجاعل المكوّن المشيّء بالضرورة فليست هي 
نفس الجاعل و أحواها متنع أن تعرض عليه لإمتناع عروض اجعول بالذات لجاعله كيف و حيث 
ذواتها مكشوفة أنّها سنخ مبائن بذاتها مع نور العقل وكشفه. فا توهمه البشر فى هويّة [: ماهويّة. 
الفازى ] الأشياء نا هو من الموهومات لا من المعقولات. 

و أما الكلام فى الأمر الثانى فنقول: إن العف لّابئة بالذات كاشف عن أنّ التحليل الُذى يقوله 
البشر وكذلك المفهوم العام البد مهى/َألْديَلتدْعم و إن كان حمًا إلا أنّ العقل بذاته معرّف لذاته 
أنه مه عن الفعل والتحليل و غمِض لينل هو نور يجده الإنسان و يدرك به المعقولات و أن 
نفس الإنسا هر اذى بطر 69/0 توامفشرلات فتحذّله |: فيلّله. الفازى] إلى 
جهتي. لتحقق اذى يكون حيث ذاته مباينأمع سنغ شور 
لل مكحف مهار إحيث داكو رقمل لين عن تسباين 
تها و حدودها و أواصافهاً فينتزع هذا المفهوم المعبّر 
عندهم بمفهوم الوجود فيتصوّره. فهذا المفهوم الذى مباين لسنخ الفهم والسقل ليس إلأّعين 
الكون والغبوت والتحقّق اذى هر عين حقيقة الأشياء مع غمض العين عن تباينها و حدودها و 
ينظر أيضا إلى تلك الأشباء والكائنات المعقولة عن [: من, الفازى) حيث امتيازاتها الذاتيّة و 
تبايئها و حدودها و جوء عرضيّتها فعن كل شىء بهذا | تزع الماهيّة والماهويَة مع 
أنه عين تلك الكائنات بلاغمض عين عن تباينها و حدودها و أوصافها فيعبر عنه بالماهية. 
فالتحليل والانتزاع والمفهوم المتصوّر ر العام البديهمئ كلها حي إلا أنْ واقع التحليل والانستزاع و 
واقعيّة [:واقع. القازى | الماهيّة والوجود ليس بحكم العقل إلا [: بل هو. الفازى | تحليل نفس 
الإنسانكيا اعقرف به البشر [: فينتزع. الفازى ] حيث الكون والثبوت المباين بالذات 
مع سنخ نور العقل والفهم مع غمض العين عن تباينها و حدودها و أوصافها فيتصوّر مقهوم 


كتابخانه مجازى القيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.607 


تذيلات الياب العاشر * 181 


نفس الإنسان و منشاًا: 
(معارف القرآن. نسخة صدر زاده. ص 118 و 174 :الفازى. صص 57 إلى 520 


اع مفهوم الرجود والماهيّة ليس إلآ نفس تلك الأشيا 


+ -بيان ان المؤلّف فيمايكشفه العقل من الحقائق الخارجية و حقيقة إرتفاع 

التقيفين و هي على خلاف ماإعتقدته الحكماء: 

فإذاكان مفهوم الوجود العام البديهى عند البشر منتزعاأ عن حيث تحقّق الأشياء وكونها 
بحكم العقل فنقيض الكون و اك ت المطلق هو اللاكون و اللائبوت فى تلك المرتبة فيكون واقع 
بداهة اماع ارتفاع انقيضين هو كشف العقل الكون و الثبرت و ااكون و ثبوت المطلق و 
حكه بالمناقضة بينهها. فظهر بنور العقل أمران: 

الأوّل: إن حقيقة الأشيا. المعقولة غير مزاقية عي اليسنخين امنب ينين الوجود وا ماهية بل 
الماهيّة عين تلك المعقو لات و الكائنات بِألف الام بابذات و مفهوم الوجود منتزع عن حيث 
كونها و ثبوتها و تحقّقها المطلق مع غيض العين من اتباينها الذاق. 

العانى: إن امنا قضة الى يعقلها ابْصرَآقَانَ) اهاري لهذا الكون و العبوت واألاكون و 
اللائبوت و أن واقع امتناع ارتفاع النقيضين المفهوم م المعقول هو المناقضة بين الكون و الشّجرت 
الطلق الأذى ينتزع النفس من [: عن افازى] حيث تاللاكيون و اللاثيرت 
المطلق. (معارف القرآن, نسخة صدرزاده. صص 178 و 14 ,لسغ ةأثفازى: ص 0141 


الأشياييزة 
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الباب الحادى عشر من أبواب اليهدى 


معرفة شسهادة رب العزة جل أجلاله عَلِى حقّية الزسول :ا و معارفهء 
و القرآن العظيم و علومه بَعَدَانَظلمَ العظيم و الجناية الكبيرة 
من أئمة الجور على الرَسْوْلُ وَالْأئْمَةالظأشرين صلوات الله علييهم 
باختلاط العلوم البشريّة و إدخالها في علومهم 


فنقول: إن تبارك وتعالى قد صدّق وعده فهدي عامّة العلماء و امحدّئين و 


الفقهاء رضوان الله عليهم إلى نفسه و عرّفهم نفسه وكسمالاته بدرجات غير 
محصورة, و عرّفهم بنوره مخلوقاته. فهم سلام لله علييم مع كمال اطلاعهم على 
العلوم البشريّة قاموا لحفظ العلوم والمعارف الإفيّة و ضبط العسلوم الجسديدة 


: 1 
المعبرّة عنها بالأحادب فنشروا علومهم فى عامة الأمّة التابعين لرسوله. و 
المتمسشكين بحبل ولاية أنه المعصومين نية, و لم يذهب أحد منهم إلى مقالاات 
إيفلامفة (ال) و العرفان بل أعرضوا فىكتيهم وأقواهم وأعماهم عن تلك المقالات. 


(الف) صدرزاده: الفلسغة. 
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وقدكقّروا القائلين بقدم العالم والمنكرين للمعاد الجسمانى والقائلين بوحدة 
الوجود وغير ذلك ا ذهب إليه أهل الفلسفة والعر إفان. 

فشهد الله عرٌ وجل + 
ان الث لوا لك ليم ٠‏ وعلى حقّائيّة | 
وجميع ماجاء به ن: 
المعارف. وعاينوا أنّ هذه المعارف الواردة فى قلوبهم ليست بفعل ألفسهم فإنٌ 
وجدان رب العرّة فىكمالاته و وجدان نور العلم وو عيان حقائق الأشياء به ليس 
تحت قدرة البشر بل لابدَ من تطوله تعالى شأنه. فوجدان ذلك و عيانه عين 
شهادة الحقّ على صدق رسوله :#4 وأنّه رسول الله. وعلى خلافة خلفاء الرسول 
وقربهم من حضارته تعالى شأنه. فإنَّ يدان العلم وكشف الحقائق به. و وجدان 
اجتبائه تعالى إِيَاهم لقوبه وكين تقرّبهم إليه تعالى. وحصول هذا 
التشريف والتقررب من طريق الرسولالا3ة2 شهادة منه تعالى على صدقهم 

0 دقرم عضرت سال 
مد تفي وبتك المي 

ذه التيانة ند ال ل و الرسالة و الخلافة لأفل الإيا, 
يكون بدرجات متفاوتة 7 حسي و جدانهم العارف الو م يت اد 
فى الدعاء امأثور: 


(الف) سورة الأنعام, الآبة 15 
(ب) الكافى.ج ١‏ .ص /5537. باب فى الغيبة. 
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إلى دور الرسول والأئمة عليهم السلام وكوتهم الاب الأساس 

فى معرفة الرب آية لمنزلتهم عند الله تعالى و بيئة لعلو شأنهم في أثر آ+ 
نقول إِنّ من الظاهر لكل عاقل أنّ البلا ناليظم إذا توجه إلى عامة رعيته و ترحم عليهم 


كى يقويهم و فلع باخلع لكي كزع مقط حرائجهم و يبلفهم آماهم في كان 
الشاهد على صدق وزيره هذا فى دعوته وبشارته هو السلطان و انجاز ماوعده وزيره كي أنه هو 


الليل على نفه و اشادى الى شخصه وكلامه أيضا برهان على صدقالإأزي فى دعوته و بشارته 
و تعليمه ايّاهم بعلومه و حكنه فى تكلّمه معهم عين لطفه و احسنانه و تركيته و تربيته. و من محال 
أن يجد العبد السلطان و يشاهده و يعرف ِب هدايته الى نفسه و كيفيّة شهادته على صدق 
وزيره وتحمله علومه وحككه و شهول الطافه عليه ذكان مدبراًعنه مستغرق فيا يشفله و يلهيه 
بن جفا به للمناقضة الظاهره بين شهود السلطان و شهود شهادته و هدايته و وصول الطافه اليه 
وبين الادبار عنه؛ بل لكان كلّ ذلك باذن الله و مشيته فلا ينبغى للحكيم تعالى اعطاء نور الشجود 
و تحميل علومه و حكله ورفع الحجاب بينه و بين عيده المدير المعرض عنه اللاهى بماسواء 
غاية المطلوب فى الدّعوة لكى يتوجه العبد و يقبل اليه تعالى لكى بقع فى موقع الطافه الَنيّة 
اكراماته اللاثق بجبلاله وكير يائه. فالإعراض و الإدبار مناقضة لذلك المقام. فحال أن يصل الى 
ما اعدّت للمدعق ين المقبلين من معرفة هذا السلطان و بقائه و شهوده و نيل الطافه وكراماته و 
تحمل علومه و حكدد. فإنَ العطاء اذأ يخالف حكنته تعالى. لله العزيز امجيد اذا ارسل الترسول الى 
اهل العالم ليدعوهم اليه و الى الحضور بين يديه و يبشرهم برفع الحجاب عن قلوبهم و لقائه و 
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شريف تكلم معهم و تعليمه جلت عظمته أيهم و هدايته و تركيته و تربيته هم فى كلامه ليق يهم 
ألى حضعرته و يخلعهم مايليق بجلاله. ظاهر أنه تعالى يكون الدليل على نفسه و المعرّف لهم فى 
جلاله و الشهيد على صدق رسوله فى دعوته و بشارته و يكون علومه و حكه و مسوعظته و 
هدايته فى كلامه حجّة و برهانا لرسوله فى عين كونها رحمة و احسانا منه على عباده. (معارف 
القرآن. نسخة البروجردى. صص ؟و #) 

من الواضح أنّ الرسول واسطة بين الحق العزيز و عبيده. و هو الطريق الأعظم الى وصرهم 
بحضرة رب الارباب. و هر السبب لقربهم اليه تعالى. فاذاكان الحقّ هر الشاهد على رسالة رسوله 
لايكون شهادته تعالى عليها و على خلافة خليفته فى أرضه إلا بعد ايصاهم الى حضرته تعالى و 
رفع الحجاب عن قلوبهم. فيجدونه تعالى قريبا بجيباً. كما اذا جاء الوزير من حضيرة السلطان 
فقال: انا الوزير و الواسطة الى !يصالكم الى حضرة السلطان و من هو بسرهانى على صدق و 
الوصول اليه نا يكون عند المثى معى. فتجدونه. لامنع عن حضوركم و يرفع الحجاب بينه و 
بيدكم و ينظر اليكم بعين الرّعة فتجد ونه 'ألّهتلهد صدق. و لهذا يكون قنوام وجدان هذه 
الشهادة بطاعة الّسول و الشلوك مع حتهرتفم/الحُجاب بقدر الطاعة. فهذه الشهادة يستنع 
وجداتها إلا بالطّاعة لأنّ هذه الشهادة القت رخن وجدان الحق و هو نتيجة الرسالة. فع 
عدم استاع أوّل الدعوة و الإعراض تخي ة ون :يدان هاه الشهادة خلفاً ظاهراً فإِنّه نظير 
الوصول الى السلطان من غير الطريق اذى يأمره الوزير و اجازه السلطان. فالواجب على كلّ 
كافر و فاسق أن يطيع الّسول فى الكلمة الأولل. فت وجد ره بالفطرّة:فهذا وَل درجة القرب و 
الشهادة. و لولم يكن الرّسول صادقا لطبع على فلب المصغى. و حيث أن هذه الشتجهادة عين القرب 
و عين وجدان الب و الحضور فى حضعرته وهو دائر مدار الطاعة فيكون هذه الشهاد: 
درجات؛ فبمقدار الطاعة يشتد الوجدان و القرب و بر تفع الحجاب عن القلب و هذا 
و يكون له الدّرجات. فإنَ المؤمن كلما ازداد فى طاعة الرسول و خلفاته يشتدٌ يقينه و وجدانه على 
قدر ما يرتفع و يسقط منه أيضا من الحجب. 
من وجدانه الاوّل. فوجدان العيد أرب المتعال عين شهادة الحق بحقّة رسوله و خلفائه و تقرييه 
العبده كانت الشهادة عين القرب و عين وجدان الرّب و عين رفع الحجاب عن القلب و لهذا 
يكون عين الامان و روحه و الشكينة النازئة عليهم. فأكمل المومنين اانا اكسلهم مسعرفة و 
أكملهم معرفة اكملهم وجداتاً لشهادة الح بحقئة الرسول و خلفائه. 

فعلل هذا يجب أن يتذكر البشر بأنّ توقع وجدان هذه الشهاده مع الكفر و الفسرق و انتظاره 


نه كلما يرتفع حجاب يبد العبد و يشهد ريّه أشد 
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غلط ظاهر. «إنَ الله لايهدى القوم الظالمين» دو من يومن بالله يهد قلبه» و «إنَ اله كل شىء 
عليم». (معارف القرآن. نسخة البروجردى. صص 4و 25 


؟ يرتقي الّاس في وجدان المعارف حسب طاعتهم الرسول بإب كما ذكره 
المؤلف فى أثر آخر: 

فيجب ف بدو الامر طاعة الرسول بالإسجاع لاساس الدعوة و التذكر ا يذكر به من يعرفه 
بالفطرة؛ فإن وجد قلبه عارفا بالفطرة يجب التصديق. فإذا صدّق يب عليه الاذعان و عقد 
القلب. و كلما زاد فى الطّاعة يزداد فى المعرفة. يشاهد نتيجة الرسالة و الوساطة. و من نظر الى 
حال عامة المسلمين يرى أتّهم مقدار طاعتهم للرّسول و لو فى ادنى الدرجات لايكونون محجوبين 
عنه نعالى فى البلا ائد كإحتجاب الطبيعتِين و الكفّار و المشركين. غير المسامين 
بالنسبة الى وجدان الحكالأنعام نى حال الغفلة بل هم اضلّ سبيلا. فيقولون بالّهر و الطبيعة و 
عزير ابن لله والمسيح ابن لله و النار خالقن لوت الارض قهم الغضوب عليهم و الضّاأون 
و اذا تأئل فى اصناف المسلمين يبد أن أطو لإ فى اوبام/ مَل اعرفهم بربّه.و اذا تأقل فى حال 
المطيعين خلفاء الزسول كماعر فهم و جعلهم آحََاليَ يجد أنهم اعرف من غيرهم و عكذا. فهذا 
بظهر بعد قياس وجدان الشسيعة اليكينَ َوه توا لشةاتمليهم الى حال العصاة منهم و حال 
المسلمين من غير الشيعة الى حال عامة النصارى و اليهود و المجوس و قياس حاهم الى الطبيعتين 
و الدهريين؛ و هذا ظاهر لكل عافل. فعدم احتجاب المسلمين فيؤرجةبالشيية الى عامة مسن 
سواهم برهان على رسالة رسوهمكه أن علق درجة معرفة الشيعة بالشبة الى غيرهم برهان علي 
خلافة امتهم صلواة الله عليهم. (معارف القرآن, نسخة البروجردى. :ضفن 0و 2١‏ 
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ا 


(الق) 


الباب الثانى عشر من أبواب الهدى 


معرفة باب علوم القرأن ومو الجرى على الفطرة 


فتقول: أساس القرآن عل اذك رامق ل وبا به ذكّر بالعلم الحقيق7””"او 
رفع الله عرّ وجل غفلة المتذكر عنه. فتقوم الحجّة من الله العزيز, فينفتح منه باب 
معرقة حقيقة الوجود. , و جعرفة تلك الأنوار ينفتح باب معرقة الله ١مابه‏ تعال 
شأنه ومعرفة آياته و مخلوقاته به تعالى أيضاً. 

و الباب إلى ذلك هو الجرى على الفطرة فى كشف المرادات بالألفاظ؛ فإنّ من 
أعلم مواهب اله عر وجلّ فى معارفه و طور خلقته وكشف مراداته هو (الجرى 
على) '2) الفطرة الى فطر النّاس عليهاء فى جميع أركان معارفه من معرفته جل 


بنا من أبواب الهدى» من نسخة صدرزاده. 


ب يكون فى نسخة صدرزاده عوض «الله» لفظ «الجبّار». 


(ج) صدرزاده. 
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ه أيراب الهدى 
جلاله و من معرفة العقل و العلم و حقيقة الوجود و من معرفة رسو ل الفا 
وحججه (و) + من معرفة ما يقوم به معاش الخلق و معادهم على أمر فطري 
لعامّة الناس, و من هذا المجرى الفطريّ جرى في كشف مراداته في كلامه وكشف 
مرادات رسله وحججه فى كلامهم. وهذا من أعجب العجاب وهو الدخول على 
أبواب العلوم الغامضة والأمور العادية السهلة من باب واحد من غير إتّفادْ 
طريقة خاصّة و إصطلاح خصوص فى ذلك. 

فالطريقة فى كل ذلك هو الُذى صرّح فى كلامه فى قوله عرٌ وجلٌ: 

«فطرة الله الى فطَر اناس عَلَها ميل تأي لل يك الذي للحن ف 
اناس لآَيَءْ1َ 

فن أعظم آيات حقَائيَة دين الإسلامكونه مؤْئساً على التذكر بالأمور 
الفطريّة إظهاراً بان الصانع الحكم هيةاحَاكُمالمشرّع للدين جل شأنه وتقدّست 
أسمائه. 

و من الواضح أن إفهام لمق تالت ةلأيكون إلا بالكلام, وظاهر 
بالفطرة الأوّليّة أنّ (ظهور) ” الحقائ ائق الخارجيّة الظاهرة بذاتها لذاتها ولغيرها 
من العقل و الفهم و الشعور و الحياة و العلم و الوجوذو القدرة نُظير ظهور نور 
الشمس للبشر حال الغفلة عن النور والتوبجه بالمنوّرات. قالمتكلم حال الأخبار 
عنه يشير إليه بلفظه الى وضع له من غير نظر منه إلى الصورة الذهنيّة. فيكون 
المعنى و المراد نفس الحقيقة الخارجيّة, كلفظ الشمس مثلاً فيراد بلفظها نفس ذلك 
الجرم النوريّ من غير توسط صورة متعقّلة و متصوّرة. فكذلك الحال في ألفاظ. 


إن ها 


(الف) صدرزاده: رسله. 
(ب) صدرزادة. 

لج) سورة الروم. الآية 5١‏ 
() صدرزاده. 
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الياب الثائى عشر *# 781 
الحقائق يّة الظاهرة بذاتها. يشار بألفاظها إلى نفس الحسقائق 
الخارجيّة من غير تصور لشىء أصلاً. 

فالمراد بلفظ العقل والعلم كلّا ورد فى القرآن والروايات من حسّلة علوم 
القرآن هو النور الخارجي'. ولابد من الإشارة إلى ذلك الدور والتذكّريه. 
فتقول: 

كلّ عاقل بعد مضى زمان من حال طفوليّته ينه الفا إلى لايجد فى تلك الخال حسن 
أفعاله وقبحها يصل إلى رتبة من الس فيجد ماكان فاقداً له ى الزمن اسسابق 
وهو القيز بين الحسن والقبح فى أفعاله أو أفعال غيره. . فالبداهة (؟ الْأوَّليَة ماكان 
سابقاً واجداً ل حسن الأفعال وقبحها, والآن قد صار واجداً لذلك. فلابدٌ وأن 
ينتهى ذلك الوجدان إلى شى كاشف لين والقبح. والكاشف للشىء هو النور 
الظاهر بذاته. فهذا النور الكاشف ينا كبن ظاهراً للطفل حال طفرليته 

بعدها!***) يظهر له حين توجّهه ]لعفل الحسن والقبيح. فيعرف بذلك النور 
حسن الإحسان وقبح الظلم, وقد يفده خا لالغضب الشديد والشهوة 
الشديدة. فيصدر منه فعل القبيع؛ ثم بعد ذهاب تلك الحالة يظهر له ويجد أن ما 
فعله كان قبيحاً 


إن توه بذك الور إلى نفس الفعل فيرى حسسنه أو قبحهء وهذه 
20000 . وأمًا معرفته 
بذلك النور من 
لأمال الشنة رايحة: قوع تور وير به إليه باتويجه الوضوعي 
فيعرف النور به حقّ المعرفة.” 


(الف) صدرزاده: الطفوليّة. 
(ب) صدرزاده: فالبداعة. 
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8 * إبراب الهدى 

و هكذا نور العلم, فإ نكل أحد بعد الجهل بشىءكائناً ماكان يجد نوراً مظهراً 
له بعد ماكان فاقد أ له. فهو نور العلم, وبه يعرف ما جهله. وهذا ظهور نور العلم 
بذاته فى الاستضائة منه لرفع الجهل عن الشىء. وفى هذا الحال لايففل 'الن! العام 
عن النور العلميّ ويحتجب عنه بالتوبّه إلى المعلومات ولكن في عين الححال لو 
توجه به إليه بالنظر الموضوعى والإغراض عن المعلوم والتوبّه به إلى نفس 
النور 7 يحبد النور 2)حقٌ الوجدان والمعرفة. 

و هكذا الوجود, فإنّكلٌ أحد لايخق عليه ما يراد من هذا اللفظ من أنه نقيض 
العدم و لاثالث لها '* فى رتبتهما. و بالبداهة و بالفطرة معنى لفظ الوجود هو 
المصداق الظاهر بذاته لكلّ أحد لاالمفهوم المتصوّر. وهذا طريق معرفة رب العرّة 
إن البشر حال البأساء والضرّاء عفر ته الأوَليّة من يتضرّع إليه بعد فقدانه 
إيَاه وهو الذى يجأر إليه الإنلأن لجال عند شدائده, ويتضرّع ١“إلييه‏ 
عند عدم الركن الوثيق بنظر», ويأوىَ ليه عند قطع الآمال!0”*». وكلّ اسم يشار 
به إلى رب العرّة وكمالاته كه إشَاوَة نحي ذاته إلى حيث ذلك الكسال 
الى يعرفه الإنسان بذلك الكثال كالقيوم والقادر و القري و الرحيم و الرئوف 
و العزيز و الحكيم. وإِلَا فالذات والكئالات غير متناو إلى د 

و هكذا الأمر فى الحياة والقدرة والشعور والفسهم, فألفاظ تلك الحتقائق 


(الف) يكون فى نسخة صدر زاده #يغفل» عوض «لايغفل» 

(ب) كان فى المصدر وايضا فى نسختى الملكى العيائجى و صدرزاده: «النور العلمى» 
ولكن حذف المولف «العلمى» فى تصحيحه. 

(ج)كان فى المصدر وايضا في نسختى الملكى العيانجى و صدرزاده: «النور العلمى» 
ولكن حذف المولف «العلمى» فى تصحيحه. 

(د) صدرزاده والملكى الميانجى: بيلهما. 

(ها صدرزاده: يغزع. 
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الباب الثانى عشر #8 9584 
علامات وإشارات يشير الإنسان يها إلى تلك الحقائق أوَلاً وبالذات. 
ويكونالمعنى والمراد هى الحقائق الخارجيّة جيّة ", وهذاكاشف عن وضع تلك الأساء 
لتلك الحقائق ؟. والظاهر أن سائر اللّغات انحراف من اللغة العربيّة الّى هى لغة 
قديهة فى العوالم السابقة وكانت بإهام الله تعالى* وهى مسستعملة بالفطرة فيا 
ذكرنا!؟*2. وسائر الحقائق الظاهرة بنور العلم, من الجواهر والأعراض وتحتّقها 
وثبوتها و بقائها التى هى من أعراضها لظهور أنّ البقاء عين الكون الثانى وهو من 
الأعراض (اَّى) 'الف"' يشار إليها بألفاظها أوَلاً وبالذات. فليس المعنى والمقصود 
منها إِلّا الحقائق أنفسها وثبوتها. فلا يكون الألفاظ إل علامات للخارجيّات 
كائنة ماكانت. وعلى هذه الفطرة دار إستعمال ألفاظ الكتاب والسئّة. 

و بهذا (-بعرفة العقل و العلم ) !َم أن الاستدلال لربٌ العرّة ليس من 
باب الاستدلال بالأمرامتصوّر و المشديو بعل الذات المتصوّر بوجدكما عليه 
أساس الحكمة؛ بل الاستدلال بها لِيسَإِلمبَالإشَآرَة إلى الحقائق المكشوفة بالعقل 
والعلم فإئّهم| كاشفان عن الجر يات لين َالآََتَانَ بها إلا من جهة أن حيث 
ذاتها الإشارة إلى من بمشيّته التحقّق والحقيقة لا من باب المعلوليّة واجعو ليّة كما 
أنّ عليه أساس الفلسفة. 

فهذا اذى ذكرنا من الجرى على الفطرة فى كشف مرادات القرآن والروايات 
هو باب الأبواب فى علوم القرآن. وعلى ذلك أَمسَت أبواب الهمدى لا على ما 
اصطلح عليه اليونانيون فى علومهم المدوّنة كما ستعرف إن شاء اله تعالى 

ويدلٌ على ما ذكرنا (من أنّ الألفاظ إشارات الى الخارجيّات عن الذّهن) 8" 
اشم مَاهُو؟ قَالَ: صِنَةُ 


1 4 اد 

مافى الكافى مسنداً عن تحمّد بن سنان قال: سَالْمهُ عَنِ الا 
(الف) صدرزادة. 
(ب) أضفناه من نسخة النجفى. 


(ج) أضغناه من نسخة النجفى. 
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537 © ابواب الهدى 
(الق) 


ِلَؤْصُوفٍ». 
و رواية نعثل العام البيودى عن الى يض نص فى المتّعى. جاده 
وفيه أيضأمسنداعن أ عبدال ة فى رواية شريفة: 


لم قَذَاكَ النوجيمُ». ا 


من عَبَدَ لَك دوق | 


33 البحار ء عن 2 والعيرن عن ثامن الأمّة صلوات الله عليه رواية 


(الف) الكافى.ج ١‏ .ص 1١7‏ ,باب حدوث الأسماء... ص: 117. 

(ب) أضاف المولف هذه العبارة فى تصحيحه المصدر. 

(ج) الكافى.ج ١‏ .ص /81 : باب المعبود... ص: /410. 

(د) بحارالانوارءج .ص 17 , باب ؟_معائى الأسماء واشتقاقها وما يجوز 
اطلاقه عليه تعالى وما لايجوزءح ؟ :التوحيد. ص 188 ,باب 58 ,ح ١‏ ؛عيون اخبار 
الرضاظة.ج ١‏ .ص /ا15ءباب 1 ابح 78 
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الياب الثانى عشر « (1؟ 
الموى» للف إلى آخر الرّواية. 

فقد تكرر فيها التصري بوحدة اللفظ واختلاف المعنى”. فهى صريحة فى أنّ 
المعنى والمقصود والمراد هى الحقيقة الخارجيّة لاالمتصوّر المعقول كما هو باب مسن 
أبواب الرّدى فى العلوم البشريّة. 


وف البحار مسنداً عن التوحيد مسنداً عن غير واحد عن أنى عبدالله صلوات 
الله عليه قال: 


َضْحَابُ أمير ومين و فحَدِيثْ آخْر 


فالجرى على الفطرة هو الباب فى العلوم ألإكَة 

أقول: ومن الواضح أن المعنى ىَآلرََانة"هراهويّة الخارجيّة جلّت عظمته , 
فعبادته هو التوحيد. وأما المع مَقوَك الصو المتشدٌرة والمعقولة فعبادته عين 
العبادة بالتومّم. فينتج أن المعنى هو الحسقيقة الخارجيّة لاالمتصوّرة المعقولة, 
فالروايات المباركة جرى على الفطرة فى باب استعمال الألفاظ ف المعانى الخارجية 
من دون توسشط أمرٍ من الصور الذهنيّة, فالألفاظ إشارا ت]َ الخارجيّات لا إلى 
المتصوّرات و المعقولات. و الحمد تدكا هو أهله 


.معانى الأسماء و اشتقاقها... ؛ التوحيد 


(الف) بحارالأنوان ج .ص 10/5 .باب 
ص 181 ؛عيون اخبار الرضاءج ١‏ .ص 140 

(ب) بحارالأنواررج .ص 178 .باب ١-المغايرة‏ بين الاسم و المعنى و أن المعبود 
هو المعنى والاسم حادث... ص 107 ؛ التوحيد ص 77١‏ 
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اتذييلات الباب الثانى عشر 

١‏ -يذكر المؤلف بالعقل من حيث لغته في أثر آخر 

العقل ما يعبر عنه بالفارسيّة ب إليس «ب» فى نسخة الفازى | «خرد و دانش. خوب و بد» 
فهر النور المظهر للجد و الردى و الفريضة وال مبدء اشتقاقه من قوهم: عقلت الداّة أى 
حبستهاكيا سيأ الإشارة إليها فالخب البوئ ل اليه وآله. و هذا هو الذي يسعرفه كل 
عاقل. قال في القاموس. نور رحا بأدزلتتجوائتقتجالعلوم الضعروريّة و النظريّة. و النيو 
الأثّة صلوات الله عليه و عليهم كابير بانعقل.ر التعقّل و أوصاف العاقل حيث إن ظاهر 
بذاته للعقلاء نبوا إليه لا إلى غيره. و ا حاصل بعد وضوح كون المعنى اذى ذكرنا هر الظاهر من 
العقل عند جميع العقلاء يكون نفس إستعملهم صلوات الله علهم لف العقل و العاقل و والتعثّل 

كلامهم هو هذا الفلافر عنداكلٌ عاقلز هو و إنكان 
ذا يكون نفى السبي باأب ]ةلاز ألجكامه 
و أرصاف العاقل تذكراً هيا إلى تلك الحجّة و إلى أحكامه و آثاره لاتعريفاً له [يكون فى 
تسخة اأقازى عوض «لاتعريناً له» نه يقاله». ] كبا أن نفس التذكر إلى نقيضه و آثارهو 
الجنون يكون دقرا تذكيرا. اقازى تنبيهاً إليه و إلى أحكامه أيضاكا لا 
ازى. صص "و 277 


؟ -لوجدان نور العقل طريقان حسب بيان المؤلف في أثر آخر. 
وق المعارف الاليّة لوجدان العقل. لا يمكر ان تعقّله إلا بطر يقين: أحدهما طريق عامٌ لكل أحد 
وهر معرفته بآيته و هو ان نتصوّرالفعل الحسن و الفعل نيح و ثرى ظهور الحسن والح وثرى 
ان هذا الظهور ليس فى ذات الفعلين لحدوث الظهور و خفائه قبله لكونب) مظلمين غير كاث 
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الذاتهها و ئرى ان النفس و الروح ليسا بكاشفين لعدم كشفهما نفسهم|. فتعلم بالضعرورة أنّ هنا 
كاشفاً خارجأ عن ذات الفعل و عن ذات الروح وهو العقل. فهذه معرفة بالآية و هى نفس 
الحسن و القبح المدكشفين و كشفه لنا حادث. فق هذا الطريق ماكان النظر إلى نفس العقل ابتدائا 
مع وجوده بل بآيته وهى نفس الحسن و القبح فى الفعلين. و الكشف سنخه سنغ المعانى الحرفيه 
لان النظر الاستقلالى الى نفس الآية. 

والطريق الثانى أن ننظر إلى نفس العقل الكاشف لأنَ الحكم بأنّ ذات الفعلين مظلمة غير 
ئة وذات الروح مظلمة غير كاشفة كان ببركة العقل ومن مدركاتها. قننظر بالعقل إلى العقل 
لأنّ دليليّة الحسن والقبح إلى العقل ماكان من نفسهما بل كان بحكم العقل. فالعقل يدل بذاته على 
ذاته و دليل على آيته فى الطريق الأوّل كان الحسن دليلاً على كاشف خارج عن ذ! 
عن الروح و النفس و فى الطريق الثانى كان العقل دليلا على دليله و لايلزم الدور لان الدليت 
الطريق الاول ماكان بنفس الدليلين و ذاتهها يعني الحسن و القبح بل كان من العقل و العقل هو ما 
به الانكشاف. فلا تناله هذا الانكشاف .الآ ييل بنحر الاستقلال كسائر المفاهير. بل يجده 
بروح الانسانى حي كشفه الاشياء واذ| ار أده تس مستقلا فهو يحجب. ولكن حين اشتغاله 
بالكشف فالروح كما ينظر الى المكشيرف ذلك بنظر اليه. ولكن نظره اليه بنوره نظير ان الوح 
يبصر الاشياء بالعين و لا يبص نشى لعن بالعيا بل رَتنْبٌ"قيه عنده. أن بصمره للأشياء بالعين 
(انوار اهداية. صص ١٠و )1١‏ 


” -المعنئ و المراد من الألفاظ نفس الخارجِيّات في نظرالموّلف وليست 
المفاهيم الذهنية. : 

افعنى الالفاظ و المراد منها نفس الحقايق اوَلاً و بالذات و عليه الفطرة الاولئة المقلائ 
فالمكشوف نفس الحقائق و الاسماء سمات طا. فيمكن تعلّم الانسان أسماء الاشياء موجودة أو غير 
موجودة وجرت استعمالات صاحب الشريعة على هذ ة الاولية و البرهان القاطع عليه 
روايات.. (مصباح الهدى. نسخة الآستانة. ص 18؛ نسخة النجق. ص 8؟) 


؟ -الوضع لنفس الماهيّات ‏ وجدت أم لمتوجد في بيان المؤلف. 
فالالفاظ موضوعة ننفس الماهيّات و المعنى و المقصود نفس الحقايق الخارجيّة وجدت أم 
م توجد. لأنَّ العقل و العلم كاشفان للماهيّات الخارجيّة بلا احتياج الى ثيرت الفقلى والعلمى. و 
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على تقدير الثبوت يكون المعلوم المعقول الثابت بها وجه ال خارج و الالفاظ سمات للخارج 
بواسطة هذه الوجوه. (مصباح الهدى. تسخة الآستانة, ص 18 : نسخة التجق. ص 8؟) 


0 -فقد جاءي ببحث طويل حول ماجرى للغة العربيّة من البداية حتّى نزول 
القرآن الكريم و بعده و تحريفهاء عندما يوضح معنئ الفصاحة في أثر آخر له. وفي 
التّهاية يبيّن طريق معرفة الكتاب والمّنة بمراجعة اللغة العربيّة غير المحرّفة. 

فإنّ من الأخبار المرويّة يظهر خطاء الخلفاء ى مقام نشر هذه اللغة و قبح طريق تعلّمها. فإنّ 
الطريق الى ذلك هو الطريق القطرى الدائر عند كلّ العقلاء فى مقام تعلّم اللفات الخفتلفة. أا 
الخطاء فى مقام نشرها فن جهة أن الظاهر من الرّويات أن الاغة العربيّة الفصيحة هى لغة أرواح 
الأنبياء و الرّسل و المؤمنين فى العرالم السَابقة و هر اللسان الّذى كلم الله به خلقه فى عالم الذّرى 
يتكلم به الملائكة و أهل الجنة و تكلم به ابونا دم الصّى فى |. أشعاره صلوات الله عليه فى 
قتل هابيل محفوظة؛ و الظاهر أن هذه اللغة المُصيْحَةكانت بوضع لله تعالى و إفامه؛ فلا حالة 
.يكون الوضع بالمناسبات الواقعيّة بين |لالقاا و الما كما يظهر ذلك من كثير من الالفاظ؛ و 
لاحالة يكون بحسب الضوابط و القواعد الكَليّاو عليه يدور مدار علم الحروف و الرموز و 
الجفر و الاسرار الَتى تكون فى الحروىء ول مخالة بَكونَ "غاب الملاحة و السهولة على اللسان و 
الحلاوة و الابتهاج عند السماع و التناسب بين الحروف فى مقام الاداء. فإئهها لغة اهل البهسجة و 
الرور و هذا هو القصاحة. و صارت هذه اللغة القديمة ملحونة عند عصيان البشر و إختلاط 
أولاد آدم من الجن و الإنس من غير أولاد أبيهم. فإنَ الظاهر من الرّواية كون الأرَض مسكونة 
قيل هبوط آدم الى الارض و هذا تكلم بالعريّة بلا حن و تفيير و اتحراف قد افصح. فإلّه 
نقل السيوطى فى المزهر عن الرّاغب فى مفرداته الفصيح خلوص الشىء مما يشوبه و اصله فى اللإن 
يقال فصح اللبن و افصح فهو فصيح و مفضّح اذا تعذى من الّغوة. قال الشاعر و تحث الرغوة 
اللإن الفصيح و منه استعير. و فى امجمع افص الأعجمى أى تكلم بالعربئّة بلالحن انتهى كلامه. و 
فى شرح القاموس ما ملخّصه و يوم فصيح و مفصح كمحسن يوم لاسحاب به و لابرد و يقال 
افصح اللبن اى خلص من اللباد و افصحت الشاة يعنى خلص لبنه و اقصح البول خلص البول من 
غيره و افصح الصبح يعنى ظهر. ' 

و يظهر من الّوايات أنّ هذه اللغة العربيّة اند رست الى أن الهم الله تعالى أسماعيل بالتكلّم 
بالعربية الخائصة القصيحة. فيظهر مها أنْ اللغة [العربيّة. نسخة الدامغا فى ] القديمة كانت منحرفة 
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ملحونة فيه الحذف و اتقلب 


لتغيير. نسخة الدامغانى | و التبدل |: التبديل. نسخة 


الدامغانى ]و من القريب توكّد ار مثهأ بعد | نحرافها. 
ف المزهر السيرطى [و] قال الشيرازى فى كتاب الألقاب: أخبرنا أحمدين اسماعيل المدافى 
أخبرنا حمدبن أدبن إسحق الماشي حدثنا حمدبن جابر حدثنا أبر يوسفين السكيت قال: 


حدثنى الأثرم عن أبى عبيدة حدئنا مسمعبن عبدا ملك عن محمدين علىين الحسين عسن آبائه 
رضى الله تعالى عنهم أجمعين عن النبى صلى الله عليه و [آله و] سلّم قال: «اول من فت لسائه 
بالعربية امبيئة إسماعيل عليه السلام و هو اب نأربع عشرة سنة» (تفسير الالوسىالآلوسى -ج 
١ص‏ 103732) فقال له يونس صدقت يا أبا سيار هكذا أبو جرى حدثنى؛ (البداية و النهاية - 
ابنكثير سج ١ص 11١‏ قال الاموى: حدثنى على 
مسمعين مالك. عن محمدين على الحسين. عن آباته. عن النبى صلى الله عليد و [آله و] 
سلم أنه قال الخ) هذه طريقة موصولة للحديث السابق من طريق الجمحى. 

وعنه عن حمدبن سلام ا جمحى فى كيالا بات الشعراء قال يونس بن حبيب أول من تكلم 
بالعربية و نسى لسان أبيه إسماعيل بن|أبزاقيضَنَواَ)لله عليهها أخبرنى مسمعبن عبدالملك أنه 
سمع محسدين على يقول قال أبو عبدلن نمل وري أرفعه أم لاو أظنه قد رفعه أول من تكلم 
بالعربية و نسى لسان أبيه إسماعي كنات نوات لش مكيهها. (طبقات فحول الشعراء لابن 
سلام الحمحي ج ١‏ و )1١‏ 

وأخرج الحاكم فى المستدرك و صححه و الببهق فى شعب 
جعفرين محمد عن أبيه عن جابر أن رسول لله صل الله عليه و سم 


المغيرة. حدثنا أبوعبيدة. حدثنا 


مويق يسفيان التورى عن 
قلا قر آنا عربيا لقوم يعلمون ثم 
قال: أهم إسماعيل هذا اللسان العربى إهاما. (تاج العروس. الزبيدىاج ”رص 588) ١‏ 

و قال السبوطى. قال أبواحمد الغطريف فى جزئه حدثنا ابوبكر محمدن ابىثسيبة ببغداد, 
اخبرنا ابوالفضل حاتمين الليث الجوهرى. حدثنا حماد بن ابىحمزة اليشكدرى. حدثنا عالين 
الحسين و اقدا 
افصحنا و لن تخرج من بين اظهرنا. قال: كانت لغ اسماعيل قد درست فجاء بها جورثيل عسليه 
السلام فحفظنيها فحظتها: اخرجه ابنعسا كر فى تاريخه و اخرج الببهق فى شعب الاي 

و من طريق: يونس بن محمد إبراهيم, قال رسول الله (صلى الله عليه و 
[آله و] سلم) فى يوم ى جن كيف ترون بواسقها قالوا ما أحسنها و أشد تراكمها قالكيف ترون 
قواعدها قالوا ما أحستها و أشدّ تمكنها قال كيف ترون جونها قالوا ما أحسنه سواده قال كيف 


أبى عبداللهبن بريدة عن ابيه عن عمرين الخطاب انه قال يا رسول الله ما لك 


الحارث عن أبي 


كتابخانه مجازى القيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.607 


تذييلات الباب الثانى عشر * 15917 


ترون رحاها استدارت قالوا نعم ما أحسنها وأشد إستدارتها قالكيف ترونها أخفيا أووميضا أم 
يشق شقا قالوا بلى يشق شقا قال فقال رجل يا رسول الله 
منك قال حق لى فإا أنزل القرآن على بلسان عرب مبين.(تاريخ مدينة دمشق-ابزعسا كر وج 
4ص 4 0) أخبرنا أبوالفرج قوانبن زيه المرى و أبوالقاسمين المرقندى قالا أنا 
أبوالحسيزبن التقور أنا علىين عمر الحربىنا أحمدبن الحسنبن عبدالجبارنا يحبىين 
عبدالجبارنا يحيىبن معينتا عبادين عبادنا يونسين محمدين إبراهيمين الحارث عن 
أبيه قال قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم) فى يوم ذى جن... الخ 

و قال ف المزهر و قال الزركشى فى البحر. حكى الاستاد أبومتصور و ساق كلامه الى ان قال و 
قد روى عن ابنعباس اول من تكلم بالعربية امحصنة اسماعيل. 

و قال فيه و اخرج ابنعساكر فى التاريخ: عن ابنعباس أن ادم كان لغته فى الجئة العربية فل] 
عصى ربه سلبه لله العربية فتكلم بالسريانية فلا تاب الله عليه رد عليه العربية (تاريخ مديئة 
دمشق. ابنعسا كر.ج ,ص ١غ‏ ي/21 6 

و أخبرنا أبوالحسيزين أبى المْدي816 )بو عبدالله أنا أبى أبوالحسن أنا 
أبومحمدين أبى نصر أنا عبدالبلامبن عدن تمد القرشى أنا محمدبن إسماعيل 
التميمى أنا أبو عبدالله محمدين عَبََاطَْافاموشؤين إبراعيم المروزى نا نوحبن 
دراج عن أبى روق الهمدانى عن عكرمة عن ابنعباس... الخ) 

و قال: عبدالملكدين حبيب: كان اللسان الأول اذى نزل به آدماتئنألثةٍ عربيا إلى أن بسعد 


أفصحك ما رأينا الى هو أعرب 


العهد و طال حرف وصار سريانيا. وهو منسوب إلى سورية./وهى أَرَضِإلجزَيَة. بهاكان توح 
عليه السلام و قومه قبل الغرق. قال: وكان يشاكل اللسانا الع بي إلا أنه حرف. و هوكان لسان 
جميع من فى السفينة إلا رجلا واحدا يقال له جرهم. فكان لسانه العربى الأول. فلا خرجوا مسن 
السفينة تزج إرمين سام بعض بناته. نهم صار اللسان العربى ى ولده عوص أب عاد. وخبيل١‏ 
و جائر أبى جديس و ثود. وسميت عاد باسم جرهم. لأنه كان جدهم من الأم. و بسق اللسان 
السريانى فى ولد أرفخشذين سام إلى أن وصل إلى يشجببن قحطان من ذريته. وكان بايهنء 
فنزل هناك بتر إسماعيل فتعلم منهم بنو قحطان اللسان العربى. (تاج العروس الزبيدى» ج ٠ ١‏ 
ص 06) 


و نقل عن ابندريد فى الجمهرة: العرب !ل عاد وتمود. و عمليق, و طسم.و 
جديس و أميم. وجاسم. و قد انقرض أكثرهم إلا بقايا متفرقين فى القبائل. 
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قحطان لأنه أول من انعدل لسانه عن السريائية إلى السربية و هذا معنى قول الجسوهرى فى 
الصحاح: أول من تكلم العربية يعربين قحطان: و قال أيضا: قال بحمدين سلام: و أخبرنى 
يونس. عن ألى عمروبن العلاء. قال: العرب كلها ولد إسباعيل. إلا جمير و بقايا جرهم. و لذلك 
يروى أن إسماعيل جاورهم و أخير إلهم. (تاج المروس. الزبيدى.ج ١‏ .ص 06 وفال 
أبويكرين دريد فى الجمهرة عاد و ثمود و عمليق, وطسم.و 
جديس و أميم. وجاسم. و قد انقرض أكثرهم إلا بقايا متفرقين فى القبائل. قال و سمى 
يعرببن قحطان لأنه أول من انعدل لسانه عن السريانية إلى العربية وهذا معنى قول 
الجوهرى في الصحاح: أول من تكلم العربية يعرسبن قحطان. و قال الحاكم فى 
المستدرك و صححه. و البيهقى فى شعب الإيمان عن بربدة رضى الله عنه. فى قوله تعالى 
(بلسان عربى مبين) قال: بلسان جرهم و قال محمدين سلام: و أخبرنى يونس عن أبى 
عمروين العلاء. قال: العرب كلها ولد إسماعيل. إلا جمير و بقايا جرهم و لذلك بروى 
أن إسماعيل جاورهم وأصهر إلبهم.) 
و فى البحار عن اثبات الوصية عنمي امي مبلوات الله عليه قال فى خطبة: 


العرب العاربة سبع ق, 
العرب العاربة سبع قبا 


الغا (بحارالاتواردج باج سبدو أروايحهم و أنوارهم و طبنتهم للا و 
أنهم من نور وأحد... ص: )١‏ 

و فيه عن الاختصاص: عَنْ بَعْضٍ الماش 

شه أيُدالِكُ الَجُلٌ ار 


رَسْول الله عاق 1 ًّ 
قواعدَها قالُوا يما ُو له ما أ+ كنا قال كن قالوايَا سول له ما 
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قو مار أئها اذى و هو أَْحْ م 
بحارالانواررج ١1/‏ .ص 151 “ياب 14 قم اجنو 


بلاغته..ص: 0103 


وق جواهر القرآن عنه يفف انا افصح من نطق بالضاد بيد أنى مسن قريش (مكاتيب 
الرّسولج ١‏ .ص 8١١‏ جواهر الكلامج 5.ص 395 وتفسير ابركثيرج ١‏ .ص 251 

اقول [بعد, نسخة الدامغا ني | ما كان ظاهر روايات العامة و الخاضة أنْ اللغة العربية بعد 
اندراسها تكلّم بها اسماعيل نه كما يشهد عليه تنبيه المستشرقين من اهل المغرب. و منه 
الفصحاء و البلغاء فى العرب ثم اندرست تلك الامة و تحرف السنة المتكلمين [: السنته المتكلّمين. 
نسخة الدامغانى ] بهذا اللسان الشريف حتّى أنْ الفصيح من كلّ قوم و خطيبهم و شاعرهم كسان 
ممتاز عن القبيلة لإنحراف اللغة, احيا لله تائفو اللغة ايضاً بانزال القرآن المجيد الَذى كان فى 
غاية الفصاحة. و ل انزل على الرّسرل كيو بحب لله ذلك اللسان فهو افصح العرب و 
اعربهم بالضرورة. و بعد ماكان القرآن>نارّلا ييتتانحط بى مبين و نزل عليه يرا وكان 
افصاحته ممتازة عن فصاحته تلب يككرنالواجب جعل القرآن هو الاساس لتعلّم اللغة الفصيحة 
و منه يعلم الفصيح عن غير القصيح و عند الاحتياج الى ضبط اللغة العربية الفصيحة المراجعة الى 
الوّسول مييق الطييبين لانّ فى بيتهم نزل القرآن و هم الملهمون بالتكلم بهذا اللسان كما يشهد 
بذلك الخطب و الادعية و الصحف و المواعظ و الكلمات الجامعة المروزية عنهم وتضبط اللغة 
الفصيحة. و حفظ قواعدهاكان فى غاية السهولة لانهم كانوا حشورين معهم و يكالموهم وكانٍ 
باب علم ذلك بعد الرّسول فيا أميرالمؤمنين صلوات الله عليه. و من كان لا يكون له مكر و 
خديعة يجب عليه أن ينادى فى مسجد الرّسول باجتاع عامة المسلمين و الفرّاء و حفظة القرآن و 
كان من اعظم ائمة المسلسين اميرالمؤمنين المأمور بحفظ القرآن و جمعه ثم جعل القرآن المجمع عليه 
بين الامة اساس اللغة النصيحة. و قد ظهر لأهل العالم أنّهم مم يجتمعرا فى هذا الامر الخطير ببسل 
راجعوا الى زيدبن ثابت فجمع لم ما ارادوا مصحفاً واحداً قانونياً اخفاء للآيات الصريحة فى 
.ولاية اهل البيت. فصار ذلك سبباًلخلاف آخر. فإنّ الف رآن كان محفرظا فى الصدور و كان البناء 
على التعلم من افراه الرجال فتولّدت اثقرائات المختلفة فى بعض الآيات و لم يجعلوا القرآن اساسا 
الإحياء اللغة الفصحى و جامعا للامم امختلفة بوحدة اللسان بل راجعوا الموالى وأمروهم با مراجعة 
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إلى عرب البادي 0 اء لنورهم مع أنهِم افصح العرب و 
اعربهم. و لهذه الجهة أخطأوا فى تدوين العلم و ئما ينيغى ان يضحك به الشكلى اشكال 
د لحف ل لي فى زمان [ليس «زمان» فى نسخة الدامفاى] 
المتغلبين لاخفاء نور الانمة المعصومين و لتقوّم احياء تلك اللغة و حفظها باظهار القرآن على ما 
انزله الله تعانى و تعليم الجهات الراجعة إلى حفظ اللسان و ضبط اللغة الفصيحة لم يتدكن 
اميرالمؤمنين صلوات الله عليه من ذلك ولكن لحفظ هذا القرآن الَدَى بايديهم فتح باب اللسان 
لابى اسود على ما فى الرواية و هو راجع الى فعل أبىالاسود لاما صنعه المتغليون مما دق 
و هذا السيرٌ ورد الّص من الافة بان أضحاب القزيئة يفون الكَلِمْ عن 
نوائِيه (مستدرك الوسائل ع 75 لص لبج 1 ١‏ 61) فق الستدرك عن خب 


الع باب وجوب تملم إعرال القن ويجاذ اتا بالحن مم عدم كان 
ص: ثلالاح 4599-51) 


باسنبرالة 2 3 قد نا ينا نُوحأقُلتُ وح ثم 
سَحَكِكُم (مستدرك الوسائل:ج 


لاص لا 5 -باب وجوب تعلم اعراب افر أن و جوازالقز لل 
الإمكان... ص 3120/8 علد اع 


أب عد اله 49 أضحابُ القريئد 
إك الوسائلةج 7ص 8١‏ ؟-باب وجوب تعلم 


اعراب القرآن و. سح ل العم 

اقول فاعتهروا يا أولى الالباب عن مكر الخلفاء و تدويتهم هذا العلم العربي بالمراجعة الى 
ا ل ا 
لان وات وغ تباخ لان لايد اي 


انجيد فى موارد اختلاف القرائات على طبق القواعد المدونة من اعجب العجاب. فهذه الروايات 
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ظاهرة فى عدم كون الطريق إلى معرفة الكتاب و انسنة هذه العربية لعدم كونها من الرسول و 
الائمة صلوات الله عليهم و قد نص يي بانه والتبك و لوكان صحيحا لما اطلق عليه الامام نلق 
ذلك كم لايخق. إفى بيان وجه اعجاز كلام لله اجيد. نسخة صدرزاده, صص ؟ !إلى 17و لسخة 
الدامغانى, صص 8١‏ إلى 97) 


سم وإختلاف المعنى في الأسماءو 
الصفات و سيأ تفصيلها فى الباب التالى. لكنه يقول فى أثر آخر بأنّهِ لايمكن للبشر 
وصف الرّب بالألفاظ الموضوعة للمعانى المعقولة؛ 

بذاته برهان و حجّة على غيريّة المعلومات. و أنْكنهه تفريق بسينه و بين 
إيَاها لا [بباينة. القازى ] العزلة. فهو 
برهان و آية لتوحيده وا َه يعرف توحيده ايه لاعلى وجه يد رلك و يفهم؛ فبالعم يعرف الله و 
يوخد. وحيث أنّ العقل خلق من نور الع كثاعرّفكسيابقا. فهر ححجة و برهان عليه أيضاً و حيث 
أن العلم كاشف بذاته من [عن. الفازى| كات ألعلومات و امخلوقات أنها | بأهاء الفازى] 
بالغير و الكون و اللاكون.به. فجي تجا الجعوليّة الذائيّة و المصنوعيّة و المينيّة و 
ئة متغيّرة متبدّلة عت قه دين فيكو الضعرر و ال حياة د العقل صرّةو 
ظاهرة بالعلم على الجاهل, المكوّن المالك 


يففدونها أخرى؛ فهى براهين و آيات بّنات و أدلّة 
المقتدر [: المقدّر, الفازى | المتعالى عن المفهوميّة و المعلوميّة و مركيو يث إِنْه تعالى كذلك 
عرف نفسه بعبده [: لعبده. النتمازى]فى عالم الروحانية والذّر قبل النشّل و أراهم نفسه فعاينوه 
, التتمازى ] فأنساهم ريته وأثبت المعرفة فى قلوبهم فيوئد كل مولود على الفطرة 
والأنبياء يذكرونهم [منسئ نعمته. النتبازى] و له الحمد كما هر أهله. و هذا كان التوصيف بغير 
ما وصف به نفسه و و تعريف قير ما عدفه :عزف نفسه به التمازى إمه لخدأ و شركأو بعدأعن 


بها فضلاً عن المعروفيّة بالمعلومات والمفهومات والمعقولات والمتصوّرات 
[تعالى. القازى ] و توصيفه بالمعلومات والمعقولات 
يله التشمازى] تعالى نازلاً عن مر تبة قدسه وعله وعظمته و 
تعريفه وتسميته و ذكره بالأمماء والألفاظ 
اتشمبيه. وقد قامت البراهين الإميّة 
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على قدس الخارج عن الحد إلا فى لفظ الشىء و كلمة هر على تقدير كون الثىء موضوعاً ميث 
ثبوت الشىء والخروج عن [حدّ. الفازى | العدم. وكلمة هو موضوعة للغائب. فيضّع الإطلاق 
بمازأبعنلية خروج الح عن حق التعطيل أو تحيّر العقول فيه وغيبته عنها. و أنا سائر الألفاط فلا 
أن الاستعمال الجازى لابد له من عناية اهوهريّة تغزيلاً.و هذا وضع تلك الألفاظ لنفسه العزيز 
وسعأه باو يكون وضعها له بالاشتراك الأنطى كما يصيرّح بذلك الرواية الشريفة فى قوله: ست 
نفسه بها. و هذا قال عرّوجِلّ «سبحان الله عيا يصفون». [الصّافات. الآية 165 ]و وره عن الأثة 
صلوات الله عليهم بأنّه لاايوصف بمحكم كتابه [إلَاما وصف به نفسه, الفازى ]. و قد عرفت أن 
توصيفه تعالى بالآيات والعلامات و تسمية !: تسميته. الفازى] نفسه بالأسماء من عسجائب 
براهين الإسسلام. وهذا قال عر اسبحان الله عبًا يصفرن إلا عباد لله اخلصين» [الصّافات. 
الايتان 185و ]1٠١‏ فإنْهم يصفوته يما وصف به نفسه. (: 


القرآن. نسخة صدر زاده. ص 


80 نسخة الفازى, صص 119 ر .97) 
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معرفة أن أساس العلوم الجذيدَة الهم على امتناع معرفة الحقائق 
النورّة إلا بها وامتناع,معرفة غيرها إلا بتلك الأنوار 


فتقول: أساس العلوم الإية على امتناع معرفة الحقائق النوزيّة إلا بساء وأنّ 
الأساس على معرفة رب العرّة برب العرّة. و معرفة العقل بالعقل, و معرفة العلم 
بالعلم. و معرفة الوجود بالوجود. و معرفة الحقائق الغير النوريّة يرب العزّة جل 
شأنه و بالأنوار العلميّة و العقليّة وَل وبالذات من غير تصوّر و لاتصديق بل 
التصوّرات و التصديقات حجابٌ عن المعارف بالأنوار كالسحاب عن ضوء 
الشيس. 

وأا أساس العلوم البشريّة على الوجود والماهيّة المصطلحة الموهومة, و على 
التصوّر والتصديق, ولابديّة انتهاء التصديقات إلى التصوّرات ولزوم انتهاء 
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النظريّات إلى البدمهيّات. وبواسطة امتناع التصديق من دون 0 
لابد من تصوره ولوب فتوقموا على هذا الأساس أن للرجرد مغهوما متصق 
يكون هو الحاكى عن حقيقة الوجود اذى فوشو انه وب العزة سبعاندو 
تعالى “أ و هذا وضعوا فى علومهم يابأ تلك العلم +" وهو َنِّم زعموا أنّ 
الواضع لابدٌ له من تصوّر الألفاظ وما يريد وضع الألفاظ له. والمتصوّر هو 
المعنى. فلو كان المتصوّر حيث وجود الشىء يكون المعنى وجهاً من وجوهه لإمتناع 
تصوّر حقيقة الوجود. ولوكان من سنخ الماهيّات يكون '2)المهفوم والمعنى عين 
الماهيّة الخارجيّة لعدم النظر إلى وجوده العق في وضع الألفاظ. وبهذه الجهة 
صارت الألفاظ موضوعة عندهم فى المعانى المتصوّرة ومستعملة فيها حت فى 
الأعلام الشخصيّة؛ وهذا قشم الأدبا لاني الألفاظ إلى المستقلٌ بالمفهوميّة وغير 
المستقلٌ بها؛ وهذا السرّ كانت الألفاظ المكبتعبلة فى ربٌ العرّة جلّ شأنه وفى غيره 
تعالي ببعنى واحد كالوجود والعالم واتقادر والسبيع والبصير وغيرها. 

وقد سمعت بصري الروآيات أختلاف المعتى فى تلك الألفاظ و لاجامع بين 
الخالق والمخلوق' حي يكرن المعنى واحراً!***' فبإطلاق اللفظ المستعمل 
ف امخلوق بنحو الحقيقة يكون فى اخالق بنحو امجازوالعناية. 

ولأجل عدم التشبيه فى ذات البارى جلّ اسمه ذكْرَ فى الأحاديث قيودحين 
إثبات هذه الكئالات له لثلاً يلزم كبا يقال: شىء بحقيقة الشيئية !1ه 
احترازاً عن (التشبيه ب) '” الشيئية فى الخلوق حيث أنّها فيه بالغير. فالشيئيّة 


«الف) صدرزاده: تعالى شأنه. 
(ب) يكون فى نسخة صدرزاده عوض «لهذا وصغوا فى علومهم باباً ثشلك العلم», 
عبارة «و فتحوا بهذه الجهة من عمومهم بابأ لتلك العلوم». 
لع) كان فى المصدر «عين» ولكن صحّحناء من نسختى النجفى و صدرزاده. 
(د) أضفناه من نسخة النجفى. 
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فى الخال جلّ شأنه هى الشيئيّة الحقيقيّة, وفى غيره هى الشيئيّة بالغير و لاشيئّة 
له. و فى إطلاق موجوةٌ أوكائنٌ لامن عدم!'٠*'‏ وفى إطلاق السميع والبصير 
لابآلة,١١3*)‏ وهكذا فى مثل هذه الإطلاقات يحترزون بهذه القيود عن التشبيه. 

وفى موضع قالواجة: 

«وجوده إتباته». 

حذراً من معنى الوجود وكونه جل شأنه حقيقة ا الوجود كما قالوا به فى علوم 


الاكما زعموا أنه هو حقيقة الوجود. ولاكان أساس الوضع والاستعبال عندهم 
على ذلك صار الاستعبال عندهم عبابرة عن تفزّل المعانى عن مرتبة البساطة 
العقليّة إلى مرتبة النفس ومقا العيفضيل"ثمّ تتجسّد فى قرالب الألفاظ. 
فالإستعال هو إلقاء المعانى بالألفاظ والألقاظ فانية فى المعانى لدى الإستعمال. 

و قالرا: هذه الفزولاثُ ع فَنَوسسَ ]لل للمعانى حسب التطوّرات 
الوجوديّة, وزعموا أنّ مقام الاستفادة هى عبارة عن تجرد المعانى بخلع كسوة 
الألفاظ. والصعود إلى مرتبة النفس أى نفس المخاطبا فيفهمها: ثم#تصعد إلى 
المرتبة | تعد ها صل مو مام الخميل ينانا . 
و هذا هو قوس الصعود عندهم '. وهذان القوسان ف المعانى والألفاظ اخذا من 
التكوينتات فى نزول الوجود من مقام '2' الربوب' بزعمهم إلى مقام العقل 
والنفس وعام الأفلاك, والعناصر إلى ر رتبة الميولى الأوى. وهذا قرس النزول ثم 


(الف) يكون فى نسخة صدرزاده عوض« كما قالوا به فى علوم ٠‏ فقالو ال » 


عبارة « كما فى العلوم البشريّة قالوا». 


(ب) بحارالأنوار.ج 4ص +58 , باب 4_جوامع التوحيد.. ص 511 
(ج) صدرزاده: المقام 
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الصعود من مقام الهيولى إلى مقام اللأهرت. واستدلّوا عليه بقوله عر وجلٌ: 

5252*001 

وكلا القوسين فى كلا المقامين منسوجات خالية عن الحقيقة, وانمحسراف عن 
الطريقة كما عرفت فى الجملة وستعرف تفصيلها إن شاء الله تعالل. 

و قد مضت الإشارة الإجماليّة إلى بطلان ذلك بأ المعانى غير المتصوّرات بل 
(هى) (*' الحقائق الخارجيّة أوَلاً و بالذات, و تصوّر ما يراد الاخبار عنه صدقاً 
أوكذباً أو :فى الخارج أجنبي عن مرحلة استعمال الألفاظ في المعاني والإخبار 
عن الواقع بتلك الألفاظ أو إيجاد أمر فى الخارج بهاكما حرّر ناه فومصباح الحدى فى 
الأصول," بل هذه مقدّمات للاستعمال, و الاستعمال هو نفس الإشارة بالألفاظ 
إلى الخارجيّات فقط. ؟ فجعل الألفاظ تجاكية عن المفاهيم المتصوّرة باب من 
أبواب الرّدى فإنّه باب توقم لْكالة لماه المتصورة عن رب العرة. فهو عين 
الضلالة والإعراض عن العلوم لكي قيجب على العاقل سد هذا اباب 
وإغلاقه. وسلوك سبيل اد وَالقرّآنَ ألعَظَ بعل الألفاظ علامات وإشارات 
إلى الحقائق الخارجيّة على طبق الفطرة العقلائيّة المتداولة. 

فحيث أنَ أساس الدين على التذكر بنور العقل والعلم ورب الْعرّة جل شأند. 
و لايكون لفظ العقل الوارد فى الروايات والآيات إلا إشارة إلى النور الظداهر 
بذاته لكلّ عاقل واجد لذلك النور. وكذلك لفظ العلم ليس إلا إشارة إلى الثور 
الظاهر بذاته بالفطرة لكلّ عالم بعد جهله بشىء ثم علمه بذلك الشىء. وليست 
أسماء رب العرّة تعالى شأنه إلا الإشارة إلى الذات القدّوس الظاهر بذاته تعالى 
لكلّ عاقل بالفطرة عند البأساء والغررّاء. فلفظة «الله» جلّ جلاله ولفظة العالم 
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والقادر والعلى والعظير والغفور والرمن والرحيم وا حي والرئوف والودود 
والقهّار والجئار والمهيمن والعزيز والربّ والقدّوس كلها إثسارات إلى الذات 
الخارجي المقدّس عن الحدّين, التعطيل والتشبيه, لا نا دلالات إلى المفاهيم 
. وهذه العلوم الجديدة الإنهيّة فى المعارف فى قجال 
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١‏ شرح المؤلف في أن' الاجامع بين الخالق و المخلوق و أنَّ الأوصاف معرّفات به 
لعلوّه عن المعروفيّة بها في أثر آخر. 

وقد عرفت أنّ أساس الدّين على فطر فرق تقر بتوحيد الحق فى معرفة العبد ديم 
بريه بالفطرة. , أنه شىء وكون به تعالى بلا بعل .أنه ميت الذّات فقهد 4 
يلك الحياة والشعور والعلم إو العقل. . الفادى]والفوةوالقدرة [بتميلكه الحقٌ تعالى. الفازى |. ثم 
التذكر يكال التوحيد إن ' نان كمدكيالالعرفة معرفةوحيد الرب بالرب يعرف بريه ند 
المالك لهياته وعقله وشعوره وعلمه وقؤته وقد رته وأنّه يس حي 
عافل الدّات شاعر الات قوي الذّات قادر الزّات فإنّه جد فقدانه إيَاِاو وجدانه. فيعرف 
توحيد ربّه فى المالكيّة أن به هو الراهب المعطى لحياته وعفله و" انه وقدرة وعدا هوخلوص 
توحيده ف المالكيّة والواهبيّة بالحقيقة. # التذكر بككال الإخلاص له فَيَدكَر ب 
يعرفه به و يعرف به انوحيده و تمييزه عن نفسه و يعرف به كل ما بجده ملكه و هر [تعالن. 
القانى] مالكه إو هو. الفازى] متعال عن المعلوميّة والمفهوميئة وامعقولية فضلاً عن التجزية 
والتبعيض والمحدوديّة و ذاته العو والقدس عن جميع ذلك. فالكييته و 
تمليكه و فعله و عطاؤه لابعلم و لابعقل و لايفهم, فير بأنّكمال الإخلاص هر معرفة العبد ريه 
الايوصف و لايعو بالتوصيفات والتعريفات البشريّة بوجه من الوجوه حت من حيث 
ة والقدرة بل مالكيّته و عطاؤءإا يعرف به تعالى بعين معرفة 
باحق ف عله و قدسه عن التجزية والتبعيض والتحديد والتعيين [: الشميّن القازى] فى 
أفعاله من جميع الجهات و فى عين معرفة الح باحق فى عله و قدسه عن المعلومية والستهومتة 
والعقولية والدركتة بوجه من الوجده بل فى عين المعرفة بجالاله و عظمته و بجدهو قدسه الذى 


انه ححئ. الفازى] الذّات 


اذى يجيده و 


ين و 


5 
المالكيّة وعطاء الحياة والعلم 
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يوجب وجوب التيه والحيرة ومظلميّة العلم وإلفهم والعقل فى مالكيته و تقليكه و عطائه وأخذدو 
تصيرّفاته فى مملكته لكئال [: فكدال, !! رى ]الإخلاص له تن [:نق. النتمازى ]الصفات عنه. فن 
وصفه بالتوصيفات والتعريفات فقد حدّه لأنْ المعلومات والمفهرمات والمعقولات غير كاشفات 
عن نفسها فضلاً عن كشفها و معرفيتها للعلم والعقل فكيف بالعزيز القدوس. 

وأا الأوصاف التى وصف بها نفسه فهى معرّفات و أوصاق لتقدسه و علوه عن المر. 
بها بل براهين على أنه به توصف الصفات لا بها يوصف و بد تعرف المعاريف لا بها يعرف لأثّا 
تعرق بأنّه هو الدالٌ بالدليل عليه والمؤدّىبالمعرقة إليه. (معارف القسرآن, نسخة صدر زاده, 
ص ١,71‏ و نسخة النتيازى. صص 118و 44؟) 


" -يمكن أن يكون هذا البيان [أى شرح المؤلّف كيفيّة دلالة الألفاظ في العلوم 
البشر: ] تقربرالمباحث الميرز انايني (قّس سرّه) في الأصول لمشابهة البيان مع 
تقرير السيّد الخوتى في أجود التفريرات فيَكارة استطراديّة حول الفرق بين المعنى و 
المقهوم. 

فائدة استطرادية 

الفرق بين المعنى و المشهَوم و امول هو أنّ المعنى بطلق على نفس 
المدانى المجردة فى العقل الّتى جرد عنها جميع ما يلازمها من إلمادة و لوازمها 
فزيد الخارجى الذى يجرد عنه جميع ما يلازمه يعبر عله بالمعنى اشواء وضع له 
الفظ أم لا استعمل فيه اللفظ أم لا و عند الاستعمال بتنل هد المعنى المجرنإلى 
عالم الوجود الخارجى أيضا بتوسط اللفظ فكأن المتكلّم بلقى الْممَنى فى الخارج 
(و لذا قيل) بأن للشىء أنحاء من الوجود وعد منها الوجود اللفظى فزيد له قوس 
صعودى من الخارج إلى الحس المشترك و منه إلى الخيال و منه إلى عالم المقل 
قبل الاستعمال و له قوس نزولى حين الامستعمال (و أما المقهوم أوالمدلول 
فيطلقان) عليه باعتبار انفهامه من اللفظ أو دلالة اللفظ عليه. (أجود التقريرات, 


جارص + 


؟ مصباح الهدى. الاصل الرايع 
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+ _الاستعمال فى نظر المؤلّف عبارة عن: 

لايخق ان حقيقه الاستعبال هى انقاالالفاظ الى جعلت بالوضع سمة و علامة للمعنى فا 
لاإلقا المعنى باللفظ (فهرس الأصول, نسخة صدرزاده, ص .)١8‏ 

«... وبعبارة اخرى الاستعمال عبارة عن نصب الاعلام و السمات. لتو 
الواقعيات بالسيات اليها (فهرس الأصول. نسخة صدرزاده. ص 0564 1 

و الاستعيال: الق الالفاظ ال حاكية عن المعانى و الخارجيات فائية فيها (فهرس الأصول. نسخة 


افيه 


جه المستمع الغافل عن 


صدرزاده. ص 0/1 
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الباب الرابع عثشسر من أبواب البهدى 
معرفة أن أساس العلؤم'التجَديْدةٌ على تذكر العقلاء بالعقل 


فإتهم يدون المعفولات أَبالعيََ لمأ وَسَمعن نورٍ العقل غافلون وبه 
جاهلون و عنه مُدْبرون و إلى المعقولات مشغولون و مها عن لقسائه حجوبون. 
وهذا الباب من أركان أبواب الحدى. «فقولد | ْ 
إن أسآس تلك العلوم الإخيّة على التذكر بالعقل اذى هو نور للعقلاء وهم فى 
عين الاستضائة به جاهلون غافلون ديرون عنه إلى معقولاتهم التي هى ظلمات 
من حيث ذواتهاء فلا يستكشفون الحقائق بنور العقل بل بالنظريّات المستكشفة 
ِينئذٍ إذا كر وا بنور العقل ير تفع 
الحقّ والباطل اذى كانوا فيه 
وهو الغفلة عنه والجهالة به, , فيعرفون بنفس ذلك التذكر ما هو الحقّ من وجوب 


عن الضروريّات, ويستضيئون من الظلمات. ف 


عنهم حجاب الغفلة عنه فيجد ون بالنور الفرق 


(الف) أضفناه من نسخة النُجغى 
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معرفة العقل والتوجّه به والاستضائة بنور, المعقولات الضضروريّة 
مظلمة الذات. واستكشاف الحقائق النوريّة أو !لظلمانيّة بها عين الباطل, وطلب 
المعرفة من هذا الطريق عين الضلال المبين فإنّه طريق معوج وهو سلوك 
المجانين.١‏ 

و يعرّفهم بنور عقوهم الحنَّ الآخر وهو حقّائية المذكر بالعقل والغادى إلى نور 
العقل والمميز بين الحق والباطل الظاهِر ين بنور العقل. (و حيث) الف أن الأساس 
لى تلك العلوم كما عرفت إجمالاً يكون على عرفان النور والحقائق الظلمانيّة بالنور 
لابالتصوّر والتعقّل فلابدٌ فيها من ضرب الأمثال. ٠‏ فثل نور العقل مع الناس 
كسراج''*! مضىء يستضيئون به ويرون به الأشياء ولكن حين رؤية الأشياء 
عن ذلك الضوء غافلون؛ كذلك بنو لفقي + يظهر لهم واقع الأمور 8 من 
اهلكة و النجات و هم للغفلة عن والاشتقَا لما ظهر به يستعجلون فى طليه 
بالتقليد و النوهاتٌ 7 0100) و الظنوالينين",!9”) و هى (كلها) «اتخطئ 
تارة و تصيب تارة /"١‏ فههلكوك م َي نوعلم 80دما 

فأساس علوم القرآن و دعوة الرسول لاف على التذكر بهذا إلدر د الذى هو 
الحجّة والمميز بين الحقّو لباطل فيكون المرجع إلى إقافة الحنجٌة لكل عاقل بنفس 

عقله بواسطة التذكر به. و التذكر بالحق ”!و الباطل اللّذّينَ نكون هذه الحبجة 


(الف) صدر زاده. 

(ب) يكون في نسخة صدرزاده عوض «يستضيئون به و... الخ» عبارة «يستضيه به 
الناس»ر 

(ج) صدرزاده: الأمر. 

(د) صدر زاده. 

(ها ليس كلا *تارة» في نسخة صدرزاده. 

الوا ليس و التذكر» فى نسخة صدرزاده 
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هى الكاشف عنهما بذاتها. فيظهر لجميع العقلاء الباطل الّذى كانوا فيه والحقٌ 
اذى يذكّرهم به بنفس عقلهم فتقوم الحجّة عليهم بعين عقلهم علي أن المذكر 
بذلك العقل, والداعى إلى أحكامه حقٌّ صادق. 

فيظهر من تذكّر القرآن الجيد ثم الرسول الأكرم إن بالنور العقلي و الحقٌ 
والباطل اللّذين يكشفهما هذه الحجّة بذاتها. كون جميع العقلاء حجوبين عن نور 
عقوهم بالجهالة و الغفلة فى عين ظهوره لهم + 
مديرون عن النور إلى الظلمات وهى الأدة الى توهموها أدلة على ما ييعتقدون 
ويزعمون: وام لطلهم الشاكيف الأمور فى الظلبات بالظليات حال كسونهم 
متعرقع عن كمف اثرر رقي التو بالود يكونون فى الضلال المبين؛ و لحصر 
طريققم معوجاً وسلوك هذا الطريق لعدم 
لأ من خطاته ف الأس ليدنم /الدين سارك الجانين انين 
لايسلكون بدلالة نور عقوطو لمج 32ة] . 

قال الله عرّوجِلٌ. :الر كتات أنَزك 13419 يلاس ين الظلّات إل التورٍ 
بِإِذْنِ دبي إلى سِرَاطٍالْعَِيزٍ| 


انه واستضائتهم به :داهم 


وف البحار عن العلل مسنداً عن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ف روايةٍ قال: 
قال رسول لله افة: 


(الف) صدر زاد: 


(ب) صدرزا 
(ج) سورة أبراهيم. الآية 1 
(د) بحارالاثوا ج ,ص 94 .باب 7 حقيقة العقل وكيفيته وبدو خلقة... ص 
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فالظاهر لكل عاقل أنّ نفس التذكّر ههذا النور عين رفع الحسجاب والغفلة 
والجهالة لجميع العقلاء بنفس عقوهم التق هى 
عليهم؛ فهو إخراجهم من ظلمات طريقتهم الموجية 
يخطئ أخرى إلى النور و إلى معرفتهم إِيّاه به. فحينئذٍ يرون بالنور جهالتهم 
فون !لفت بذلك أَنّ معرفة العقل بالعقل عين 
عل خلاف لوم اشرق فهو م 


الْذى يصيب ثارةو 


المذكر لي ته باتزرا ال ريي ور دو لطت ار (ب/ و لولا المذكر 
ما خرجوا من هذه الظلمات إلى النور فيشهدوا بأنّه الصادق عل الله والناصح 
الأمين لاف 

وى الكاق مسنداً أ. قال ابخ اكيت لأبى الحسن صلوات الله عليه: قَالَ نا 


الإلهيّة بخلاف المصطلحات البشريّة. وهكذا الرواية الآتية. 
فى الكافى مسند ا عن أبى عبدلئه صلرات لله عليه فى رواية شريفة: 
«قَإِذاكَان تا نَ الُورِ» إلى أن قال: عَرَفٌ مَنْ نَصَحَهُ و 


2 91 ؛علل الشرايع.ج ١‏ .ص 58 

«الف) صدرزاده: فيفهمون. 

(ب) الملكى الميانجى و صدرزاده. 

اج) مستدركالوسائل ج ١‏ :ص +8١‏ باب ١‏ -اشتراط العقل فى تعلّق التكليف... ص 
3 
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الدواية.... الف 

فهي صمريحة بأنّ النور العقي يدرك به الجزئيات. 

و قد فتح صاحب الشريعة بالتذكر بنور العقل باب معرفة العلم وهو باب 
ينفتح منه الأبواب إلى معرفة الحقائق على ماهى عليها. وجهذا التذَكر رفع حجاب 
علماء البشر من اليونانيّين و من تبعهم عن معرفة العقل والعلم. وأقام الحجّة 
علهم بنفس عقلهم و علمهم بأَنّم كانوا منذ دهر طويل حجوبين عن معرفة 
العقل و العلم لإدبارهم عن النور 7و إقبالهم إلى ورائهم من وادىالظارات 
وطلبهم دليلاً من بين الظلمات ليهديهم إلى المعارف الإهيّة. فكوا على وجوههم 
بالإدبار عن حجّة الله. 

فق البحار عن الاختصاصٍ عن الضْنادق صلوات الله عليه قال: 
وَالثُورِ وَ امي بالْأَرٍ 


رن ام نسار حكن فعليّة النفس باستخراج 
النظريّات عن الضير وريّات, و هى عين التصوّرات والتصديقات. و هى عسين 
العلم فى اصطلاحهم, ذكر صاحب الشريعة بالعقل أنه من العلم وهو عين إقامة 
الحجّة على علماء البشر ورفع الغفلة عنهم. ورفع الجهالة عن نور عقوم وهو 
يوجب معرفتهم ججهالتهم وغفلتهم عسن عسقوهم وعسن حقيقة العام وأتهم 
محجوبون عنها. فيعرفون أنّْسم كانوا صدبرين من الندور إلى الظلمات, لأنّ 


الف الكافيج ١‏ 56 .كتاب العقل كفك هن ا 

(ب)كان فى المصدر وايضا فى نسختى الملكى و صدرزاده: :«الذى يسعى بين ايديهم» 
ولكن حذفه المؤلّف فى تصحيحه المصدر. 

إج) بحارالآنوار.ج ١.ص‏ 98: باب ؟-حقيقة العقل وكيفيته...؛ الاختصاص» 

(ع) بحارالانوار.ج ١٠ص‏ 5/1 :ب لل وكليفي س 
سن 24 
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التصوّرات والتصديقات ليس حيث ذاتها النور. و لايعرف النور إِلَا بالتور. 
وكذلك لايعرف غير النور إلا بالنور فتسمية الظلمات عقلاً وعلماًعين الجهالة. 

وذأكانت المعقولات عندهم عقلاً وعلياً فكلا زادت معقولاتهم و تصوّراتهم 
و تصديقاتهم يكون حجابهم أغلظ. وحرمانهم أكثر من نور العقل والعلم, ومن 
كشف الحقائق بالنور. وكلما ازداد يقينهم وجزمهم بتلك امبانىيكون حجايهم 
أشدّ. فعرفة النور لاتكون إلا بالنور أوَلاً وبالذات بلا تصؤر وتعقّل بل يتوججه 
بالنور إلى النور, ويعاينه به. و بعد هذه المعرفة يعرفون أن عقلهم وعلمهم هما 
الحجتان المعصومتان على الحقّ والباطل لأنّها كشفا احتجايهم عنه) بالغفلة 
والجهالة وهذاهو الباطل الأوّل. وكشفا عن إدبارهم عنهما وهبوطهم فى الظلمات 
وهو الباطل الثانى. وكشفا عن أنّالتضورات والنصديقات الضروريّة الى 
تستخرج منها النظريّات ظلمانتا ايكون الظلمات معرّفات للنور والحقائق على 
ما هى عليها وهذا الباطل الثالت. وَكقتقا عن أنّ طلب المعرفة بها وفسيها عبين 
الضلال المبين وهذا الباطل الرآبع كسان اجاج الطريق وكون سلوكه من 
السفاهة لعدم الأمان من خطائه وهذا الباطل الخامس. 

فالعقل و العلم بذاتم) ' حجّتان على حجيتهم! لكوثم كتاشفين عن الباطل 
والمعرّفين للحقّ. وأوّل الحقّ كما ذكرنا أن المذكر هما وراقع الففلة عنهها والمذكر 
للباطل الظاهر بهم! صادق على الله تعالى وهر الناصح الأمين والرسول الكريم 
ورسالته حقّ من هذه الجهة وهذه معرفة الرسول بالرسالة كما ورد 
فى الرّواية!***! وهى إقامة الحجة على البشر وتعجيزهم وإظهار جهالتهم 
وغفلتهم وإديارهم عن النور وانغيارهم فى الظلبات وسلوكهم فى طريق معوج 
غير مستقيم؛ : واحتياجهم إلى امك والرسول. وبهذه الرسالة أقدر غلياء كته 
على تعجيز أهل العالم إظهاراً مجهلهم. وإذا أقام الرسول هذه الحجّة على البشر 
يذكرهم برهم الّذى يعرفونه بفطرتهم ويحتجٌ عليهم بعقوهم التى هى من آيات 


كتابخانه مجازى القيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.6077 


الباب الرايع عشر 0 نظا 
عظمة ريّهم. وحينئلٍ فإن أطاعوا أحكام عقوهم* يزكيهم و يعلّمهم ال" ويفتح 
لهم باب الأبواب لمعرفة النور بالنور ومشاهدة النور بالنور © وعيانه به 
ومعرفة حقائق الأشياء بالنور فيخرجهم من الظلمات إلى النور.!١7”)‏ فسيظهر 
لعلماء البشر أنّكلّ ثىء توشٌوا العلم به لم يكن إِلاعين الجهالة, وهذا 
(الطريق) 80 طور جديد وسلوك حديث فى تكفيل البشر و لايكون ذلك إلا 
بالتذكر بها يجدونه لابالتصوّر والتعقّل. وباب الأبواب لهذا التكثيل فستح باب 
معرفة العقل بالعقل وعيانه وشهوده بهكى تعرج الروح إلى معرفة العلم وكشف 
الحقائق به. (و على هذا يكون اساس تكميل البشر على اثسارة كنوز العقول و 
لانباية لمراتب تلك الاثارة و لهذا لابدلنا من الدخول من ذلك الباب واثارة ثور 
العقل و به يغار نور العلم و الوجود بلامؤاية. قال اميرالمومنين فى الخطبة الثانية: 
فبعث فيهم رسله و واتر اليهم انبيائه ليَستادوهَمٌ ميثاق فطر ته ويذكروهم منسيّ 
نعمته و يحتجوا عليهم بالتبليغ.و يثير تفخ دقَائّن العقول. ”5 
اقول هذه الخطبة صر يحة ك أمعَابْهَ نآلل إثارة انوار العقول. فسن 
عرف ذلك يعرف أنه هو الطريق الىكبال البشر و لانهاية لتلك الإثارة لعدم 
التناهى لآيات رب العزة جلّ جلاله). ' 


(الف) كان فى المصدر و فى نسخة صدرزاده: «و يكلمهم» ولكن حذفه المؤلف فى 


تصحيحه المصدر. 


(ب) ليس «مشاهدة النور 

(ج) اضفناه من نسخة النجفى. 

(د) نهج البلاغه. خطبة له 8 يذكر فيها /بتداء خلق السماء والارض و خلق آدم و 

لها عبارة «و على هذا يكون ساس تكميل البشر.. !! 
العزّة جل جلاله» زيادة فى نسخة صدرزاده. 


بالنور» فى نسخة صدرزاده. 


العدم التناهى لآيات رب 
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٠‏ به ايواب الهدى 
فى الكافى: عدّة من أصحابنا 


عبدالله ة: 


ن أعدبن كد سرسلاً قال قال أبنو 


وعن الخصال فى رواية كميل قال أميرامؤمنين صلوات لله عليه: 


الأرل فَبَائَرُوا ادوع ال 
سوبا آسَتْحَسنَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ صَحِبُوا ال 
حل الأعقيت 1 القلب- 


َيل الات 
عَمى و مُمَارَكَةٍ أفلٍ 
ايت واب الوَدَى قَدْ 


(الف) الكافىءج ١‏ .ص 8؟ عكتاب العقل و الجهل. 
(ب) بحارالانوار ج ١‏ .ص /18107, باب ؟-اصناف الناس فى العلم وفضل حب 
العلماء... ص 181 ؛الخصال.ج ١‏ .ص 167 
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بر طرِيقة َلك ييل وَعرق كاهو 


نَأل ونَكُونَ و الأغلام قَائِةوَالأيَاتُ وَاضِحٌَ وَ امنا 
منصوية. » لن" إلى آخر الخطبة 
وف خطبة أخرى مرويّة فى البحار ار عن الإرشاد. روى قات أهل النقل عيد 
اغائة واخاشة عن أموامؤمنين صلوات له عليه إل أن كان 


(الف) بحارالًنوارج ؟ :ص 6" 
نهجالبلاغة. خطبة /ل/ 


-صقات العلماء واصنافهم... ص 440 
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لتذكّر بأغمض ظلءات العلوم البشريّة والتذكّر بما هو 
مصباح تلك الظلمات من علوم القرآن امجيد. والتذكر إلى المعرفة الفطريّة لدقع 
تلك المعضلات الى رسخت 7*فى القلوب, فنقول بحول لله و قّته: 


(الف) بحارالأنوارج ؟ .ص 44 .باب 14م زآخذ العلم منه ومن لايجوز وذم 
التقليد و النهى عن منابعة غير المعصوم... و الارشاد:ج ١‏ .ص 5*1. 


اب) يكون فى المعصدر درسخ» ولكن صحّحناه بما نقل فى نسخة صدرزاده. 
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المؤلف من حقيقة العقل و طر. 
الإلهئة و مغايرته للعقل فى العلوم البشر/ 
[إنْ أساس معارفهم (أى أساس معار ف القبَركنِ كما عليه أساس معارف الّسولو 
الأ يي ]. الفازى] على العقول التى هيل ححججآفبّ بعرئة على بصيع العقلاء و أن العقل 
لابو صف و لابعرف إلا بنفسه, يعر فه كاقل يج»لأهر النور اذى يحجده الإنسان حال كيره 
بعد عدم وجدانه حال صغره و ما إَة)نمارئي) يعرفبديه قبع أفعاله و حسنها. قإِنّه بعد [: فبعد, 
الفازى] صدور الأفعال عنه فى حال فقدان العقل يدرك بنور العقل بعد وجداته أن 
أو قبيحة و مع أنه كان فاعلاً لها فى حال فقدان العقل و لم يكن أفعاله خفيا عنِده لم يكن يدرك 
حسنها و قبحها فا يظهر له حسنها و قبحها حت يتحشر و يغتمأو ير بفعلها. هر العقل. 

و ظاهر أن هذا النور لايعرف إلا بنفسه و أنّ توصيفه و تعريقه للعاقل الواجد له إلحتاد و 
إضلال أنه يتصور حينئذ و يتوهّم و متصوّره و موهومه خلاف ما بجده وما به إدراكه الحسن و 
القبح بالضعرورة؛ بل لايحتاج إِلَاإلى التذكر بن 
و قبحها أجلّ من أن يفهم و يعلم و يعقل. فوجدانه و عرفانه به لعلوه عن المفهرميّة و المعلوميّة 
[ليس «المعلوميّة» فى نسخة الفازى ]و المعقوليّة يوجب الحيرة و هذا كراله. فيتذكر العاقل بأنّه 
أقر ب كلٌ ثى , إليه و أظهر كلّ شىء له.كيف و به يدرك و يعرف حسن الأقعال و قبحها و يؤاخذ 
غيره عليها. و هذا العقل اذى اليس 


يق التوجه اليه وما بكشف به فى المعارف 


النور اذى يجده و به يعرف حسن أفعاله السابقة 


الُذى» فى نسخة الفازى ] لايوصف و لايعرف إلا بنفسه و 
يعرفه الإنسان ر يججده و يراه به غير العقل الذي عقل و له أحكام فى العلوم و المعارف البشري 
هو ظاهر. و هذا العقل الُذى هر حجّة إباء الفازى ] لكل عاقل واجد له انا هو من حجج الله 
على خلقه فى المعارف الإخييّة. (معارف القرآن. نسخة صدر زاده. ص : نسخة الفازى. صص ه 
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و 


0 -الوهم فى كلام المولف يكلون بصرال الروح أو القلب فتُنظر بها الحقائق 
الموجودة فى الهواء وهى اكبر وأدق من بصر العين. و التوهم مالم يكن خارجا بل ما 
تكونه الروح في جوعر الهواء. و سيأتي التفصيل الروائي لهذا البحث في المستدركات 
إن شاء الله 

للروح بصعر يرى ما فى أغواء وله السّلطان على ما فى الهواء... و هو المدرك للأشياء. فإذا ل 
يكن الشىء خارجأً بل كان بتكوين الروح فى الهواء يقا قم والوهم عبارة عن درك ال 
حيث أن دركه إذلك, الفازى ] يكون بالبصر [الروحى, الفازى ]قال 35: «أو 
أبصار العيرن...» إقال أبو الحسن الرضاء8 ] جعلت فداك أخيرنى عم إختلف فيه اناس من 
الرّؤية. فقال بعضهم لا يرى. فقال يا أبا العبايبي من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه فقد 
أعظم الفرية على الله قال الله تعالى: لاتدزك الْأيتَارِ و هو يدرك الأبصار و هو القطيف الخبير 
إفامل اوككثار الّقّ قّ القلوب لاتقع عليه الأوهام و لايدرك 
كيف هو» يظهر من هذه الرّواية أن المراد مالآ رهام فى جميع الروايات الواردة فى مقابل العقل 
إدراك الرّوع بنور بصمره الروحا لاعن العملَآمَرَالتردُ الكاشف المعرّف لنفسه. (معارف 
القرآن. نسخة صدرزاده. صص 149 و 70١‏ نسخة الفازى. صص ١ ١‏ "او 001). 


هذه الأبصار ليست فى الا 


؟ -قد فرّق المؤلف بين العلم و بين القطع و البقير ن فيث هو يجير ليقن في 
أمورخاة. أمَا تفصيل ذلك وق ألائر حرسم . 
د اع 
سا دز مسح ويد وو امارى لم 


المعاشيّة و الفروع ال رع رخص العمل بهافى الفروج العملئة لعدم كان الام 
فيها و اما للتسهيل على المكلفين نظير الاطمينان, فإنّه ححجة عقلائيّة مع الاحال المرجوح لإلقاء 
عنهم ذلك الإحتال بمرجوحيّته. بل و خبر الثقة ايضأ فإنّه طريق عقلانى فى معاشهم و الشسارع 
أمضاء. تسهيلا للمكلفين. و اما العقائد الدينيّه فسلوك هذه الطريق فيها ممنوع للحفظ عن الخطاء 
فيها لأهمبتها والأمر دائر فيها بين الشعادة الأبديّة و الشقاوة الأبديّة و القرب الغير المتناهى و 
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البعد الغير المتناهى و لابدٌ من تحصيل العلم فإِنْ الخطاء فيه مأمون. الاترى أنّ الفلاسفة مع كثرة 
اختلافاتهم لكلّ من قطعية يوجب اليقين. و لا يعقل كون الجميع 
مصادفا للواقع. حتى اذا انتهى البرهان إلى ا حراس الظاهرة فهى غير مأمونة ايضأً. ثرى كديرا 
خطاء الباصرة و الشامعة و غيرها من الحواس. و ان كانت مباديه عقليّة فهو اسير مضطرٌ إلى ما 
انتجه صغرى القياس وكبريها مع المناقشات النى صارت الشكل الأول البديهى الإنتاج 
عندهم من حيث كليّة الكبرى حتى بالنسبة إلى عمومه مو ضوع قضية الصغرى. فسلوك البرهان 
المنطق فى تحصيل اصول الدين ممنوع قطمأ لكثرة. الأهسيّة فيها. نعم لو حصل لأحد اتفاقاً يقين من 
غير سلوك ذلك الطريق فهو معذور ولا يمكن ردعه. فحاله حال الجاهل القاسعر. و يجب تحصيل 
العلم الكاشف كم] سيتنئه و الا فسلوك الاحتياط متعيّن عقلاً. 

فتلخّص من ذلك كلّه المنع من سلوك طريق القطع و اليقين المصطلح عند الفلاسفة من 
استدلالاتهم و براهينهم فى العقائد الدينئة. بل الواجب تحصيل العلم و هو عبارة عن الكشف و 
الوجدان التام اذى هو معصوم من الخطاء بك الحا فيه مستحيل. (انوار اهداية. صص 
تلكدن 


) بل المراد منه هو 


وفي موضع آآخرذ كَربأنَ المرادمْكَالََفعَلنَ!لهام العرفي (ال 
النور الظاهر بذائه فلامو ضوعيّة لتَحِتَ)يَنَ الطريقيَةة الموضوعيّة في العلم. 

اقرل لفظ العلم و ما يرادفه فى ساير اللغات حقيقة فى النور الظاهر بذاته عند من علم شيناً 
بعد جهله و حيث لا جامع بينه و بين غير كبا هو الكاشف لذلك. يكوئةاظلاقه على غيره جمازً. 
فالواجب الاخذ بظاهر الكلام و لاسيًا فى الكلام اذى جاء بهذا النورااو لأسي بتعد التصريج 
بالإقتياس و أنه السبب بينكم و بين لله و ظهوره فى العلم العر ناش ع اللنى 
ليست الا اليقينيقات و 
الكواشف ايضاً. و حيث ان هذا الظهور ناش عن الانس بالعلوم البشرية؛ فهو ساقط عن درجة 
الاعتبار؛ و حيث لا جامع بينه و بين ساير الطرق فلا يتصوّر فيه الطريقية و الموضوعية كما هو 
المتصرّر فى اليقين الّذ العقلاثية. (مصباح الحدى. 
السخة الآستانة. ص 17 و ن 


ن من حيث نفسه يأخذ 


ى يكون الجامع بينه و بين غير 


النجق. ص )١9‏ 
يذكر المؤلف بأنواع اليقين وارتباطه مع العلم في أثر آخر: 
العلم عتدهم [العلوم البشر: 


ة | هو اليقين الحاصل بالنتائج بعد اقامة القياس عليها و 
عليه اساس المعارف و العلرم البشريّة لاعلى العلم الالمى و لاعلى اليقين الَذى احرز اصابته 
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العقل و العلم حجمتين على اصابته للواقع: كما أَنّ ليس الكلام فى ال 
مطابقته للواقع بنور العقل و العلم أيضا أو اليقين الحاصل بسبب إخب 
نّْ فى أمثال ذلك يكون النور العلميئ و ن على الواقع [هذه إضافة فى نسخة 
الآستانة ]: بل الّذى عليه اساس العلوم و المعارف البث 
على الموضوع فى القضيّة المعقولة. و من الظاهر بنور العقل أن هذه الحقيقة اى اليقين اذى عليه 
قوام نظام التكوين و به اقامة البراهين ليس هو هذا النور امجرد. بل هو حالة نفسائيّة وهى الجزم 
و الاطميئان و السكون للانسآن بثبوت تحمول لموضوع على وجه ينقطع عن النفس احتال 
خلافه... فتوهم أنّ حجيته ذاتيه له لاعرضيّة بديهى البطلان. فاذا لم تكن ذا 
حجيّته فى الشريعة. (مصباح أهدى. نسخة الآستانة, صص 14 و 6١و‏ نسخة النجق. ص )7١‏ 

أمّا المؤللف يعتقد بحجّية عقَلاِكةاللِِينِ الحاصل من المنشأ العقلائى في مباحث 
أصول الفقه و و يتناولها بالبحث فل تائم الأجسولتَة. نرجع المحققين في هذا المبحث إلى 
رسالة مصباح الهدى, الأصل النالت” 


ع -الحجْيّة و البرهائئة ذات نوري العقل و العلم و ليسننا من ذانيّاتهما في نظر 
المؤلف. 5 
ذاته لاأنه [ليس مأنهه نى 
انسخة النجن ]ذا له, لنقدّسه عن الذاتتيات. (مصياح الهدى»«نسخة الآستاثة: ض:72 و نسخة 


النجق. ص 18) 


ه -يشير المؤلف إلى أحكام العقل و مايدرك و يكشف به في سائر آثاره منها 
الوجوب والحرمة الذاتيّة الثئان يكشفهما العقل بذاته و الوجوب و الحرمة المعنّلان 
بالحسن و القبح. 

در مقام تذكر باحكام عقل. تذكر به وجوب شكر منعم و قبح كفران و وجوب تعظيم و قبع 
استخقاف و رجوب اتقا. قبح اهاتت و وجوب تسليم و قبح استكبار و وجوب اذعان و قهع 
استدكاف و وجوب ايان و قبح انكار و غير اينها داده. بعد از آن توعيد شديد و تخويف عظيم از 
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عصاة عقل فرموده. مطيعيين عقل را بشارت داده جه آنكه روح معار فش تجلى رب العزه بكلام 
مظلمه 


خود و وجدان بنده علم رب العزه را بخود. و معرفت بنده حقيقت وأقعيه بجعوله فقير 


خود را برب العزه و مير خود راأز رب العزه و قيوم خود. و معر: و وأقعيت خود يرب 
العزه 
:. حقيقت علوم الاهيه جديده اش نور رب العزه وكشف حقايق اشياء بنور رب العزه و اين عين 
قرب برب العزه بوساطت رسول اكرم است. و بحكم أين حجت الاهيه باطنيه. تقريب عصاة 
احكام عقل كه بست تر از سباع و بهانمند اشنع و اقبع و طرد و تبعيد آنها از ساحت قدس رب 
العزه اوجب و الزم از ين جهت عصاة عقل را انذار بطرد و تبعيد و ضيق صدر ورين وغشاوة 
او رجس قلوب فرمود. (اعجاز قرآن. نامه به شاهزاده أفسر. صص 7و 7) 

فالعتل يكشف حينئذ عن واجبات ذاتية و يحكم بوجوبها و هى وجوب شكر المنعم و 
الاتفاء عنه و الايمان به و التصديق له و التسليم له ببعنى الخضوع له و هذه واجبات ذاتتيّة و 
مقابلها اضدادها و هى نحرّمات ذانيّة فان الفوان ضدّ الشكر و عدم المبالاة به ضد الاتقاء و 
الجحود ضدٌ الاهان و الانكار ضدّ التظديقه الأبتكبار ضة التتسليم... ولاخ أن هذه 
الأحكام للعقل من الوجوب والحر م لذاتهط وبذاتهالا بلاك ال حسن والقبح. ولو كان الحسسن 
والقبح ملازمين ها. فإنَ العقل كميحكمَ بها يالوجوب للجببين الام الملزم الكائن فى الشعل 
كالاحسان. , وبالحرمة للفبع الملزم فيه كالظلم . وكَذّلكَ الاستحباب فى ا حسن الناقض أو الكراهة 
فى | لقبح الناقض. و حكم العقل نا هو بعد ملاحظة القيرد والعوا رضي والطوارى كالكذب الناقع 
فإنه يجوز لانقلاب القبح بال حسن الطارى. وقد يكون الطوارى رافعاً لأصل الأوضوع فإئه إذا 
توف حفظ نفسه لضعربه أو شتمه فلا يكون ظلياً فالعنوان الطارى يكو مبدّلاً لموضوع الظلم, 
نيص العقل لموضوعه و حكله بالوجوب فليس للشارع أن يحكم عل خللاقه لكونه 
عالقا لعلفه وحكنته ويكون حكم الشارع. على طبقها إمضائيً إرشاديا. نعم ىكثير من الوقايع 
ليس للعقل حكم كعدد ركعات الصلاة مثلاً فيرجع فيها إلى الشرح ومورد نهى الشارع بقوله دين 
الايُصاب بالعقول إِنَا هو مثل هذه الموارد للمنع عن القياس برد الفروع بعضها إلى سعض. 
والفرق بين الواجيات التى هى لاك الحسن والواجبات الذاتية الأزلتة.أنّ وجوب هذه الواجبات 
يدور مدار الحسن. وحرمتها يدور مدار القبح. ويمكن انقلاب الفعل فجهة اسن والقسبح 
بسبب الطوارى والعوارض. وأمَا الواجبات الذا 
الشكر والاتقاء والتواضع والإيمان والتصديق واجبات 


اين باخود و موهوميت شينيت ماهريه و عين ثابتكه حقيقت توحيد محمديه أست. و 


وبعد 
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الأفعال. ككشفه للحسن والقبع الّذّينَ هما من أ 
الذاتئات إلا نور العقل. وحيث أنّ الوجوب والحرمة لبعض الأفعال من ذاتّاتها لا تكونان من 
الأحكام بالمعنى اللغوي لأتهما غير مجعولتين وفها كان الحسن من ذاتئاته لا يكشف العقل حكاً 
شرعيَاً واستكشافه من طريق القياس وهو العقل الاصطلاحي خلف. وهذه الجهة ورد النض 
بالأمر بامحسنات والبي عن المقبحات فى الكتاب والسئة. قال هر وجل أله َم بالفذل 
فى الع وَينْهى عن الفخشاء وَالكرٍ وَالتي» نحل )1١‏ فاكان وجوبه 
اتكما في وجوب المقدّمة وحرمة الضَدٌ العام وهو العصيان فالعقل حجّة عليها 
وماكان من الوجوب والحرمة أو غيرهما فيه جعلياً من الشارع لا يغبت حككه بالفياس والعقل 
الاصطلاحي بل يجب المراجعة إلى دلالة لكأن 
نسخة النجى. صص ١١و )١7‏ 

فهذه الافعال الصادرة عن المشية ]إن كتتتمين. بعضها بكرن العقل بذاته كاشفاً عن 
وجويها اد حرمتها و هى الى تعوَمآلَجوَئةكالومة ذائيا ها نظير اسن و البح. و هذا 
الوجوب او الحرمة تفع فى مرئبة التحقق كوجوب التسليم و الخضوح رب العرّة و الاذعان بعد 
المعرفة و وجوب الشكر له. لأنها وظيفة العبوديّة. وكحرمة الاستكيان/ق/ألالميخفاف و الا. 
الجحود و الكفران. و من ذلك وجوب الطاعة و الانقياد و حرمة المعطلية و التجرى 
ايسا عن رجحان بعض الافعال وأولوتتها. و هذه الاحكام نظير الاحكام ال 1 
موضوعاتها. فالعقل كاشف هذا الوجوب و الحرمة نظير الطهارة و النظافة و القذارة للاشياء, 
فالطاعة و هو الانبعاث عن البعث. يتحقق بهذا الرجوب. و منه يظهر أن الواجبات و نحرمات 
العقلية ما بالذات للواجبات و امحرمات التعبدية فلولاها لماكان للواجبات و امحرمات التعبدية 
تاثير فى العبد. و بعض الافعال ليست من هذا القبيل بل يكون ما يكشف العقل جيّدها و رذيها و 
هما عين حسنها و قبحها على ما طرا من القيد و بعد كشف العقل ذلك لاجتمل خطائه لِأنّه معصوم 
بالذات؛ فاكان قبيحاً او حسناً عند العقل يكون حساً او قبيحاً عند الله تعالى ايض اًكالواجبات و 
امحرّمات العقليّةلّى ذكرنا و ذكر فى الشريعة بالاحكام المعلّلة بالحسن و القبح كما هو ظاهر للققيه 
فى جملة من الابواب كالقيبة و القيمة |: التهمة. نسخة النجى ]و الاهائة و التكبر و العجب و الغناء 


!مصباح الهدى. نسخة الآسستانة. ص هو 
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و الشحر والكهانة و الظّلم و الغصب و الرّنا و اللواط و. رب النجاسات وا مسكرات دا : 
فى الرّواية الشريفة فى قوله: تُورٌ كَبَفَْمْ 
وَالحُنُة وَالْيْدَ و الدَوِي: (مستدركالوسائل. ج ؟. ص ١ ١‏ اشتراط العقل في 
تعلق التكليف). فالوجوب و الحرمة امعان بالحسن و القبع عرضئتان فى مقابل اللزوم و الحرمة 
اللتين يحكم بهما العقل. فإنهما نظير ا حسن و القبح و ساير الامتيازات تيان للافعال 
المقيدة بالقيود (مصباح اقدى, نسخة الآستانة. صص ١3و‏ 71و نسخة النجق. صص 19 إلى 
ولا 
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الباب الخامس عشير من أبواب اليهدى 
التذكر بالمكلاقة الفطريّة 


و هو (من) الف العلوم الجديدة اللي فإئجا قالع لاد كل شبهة و بها صدّق 
الله وعده فى شهادته الصدق ما جاء به رسوله) 0+ فإنَّالمطلؤب لكل أحد 
معرفة صائعه فإنّ صانع العالم حبوب لكلّ حر '*٠*‏ بالجبلة.' وعمدة الخلاف 
بين أهل العالم فى معرفته ومعرفة كمالاته 

فجملة منهم أنكروا رب العرّة فتوهّموا أنّ الدهر والطبيعة والمادّة هى صانع 
الأشياء. 

وأقرْ جملة منهم بصانع حكيم عليم ولكتّهم اختلفوا فى معرفته تعالى: 

فزعم الفلاسفة إمكان معرفته بوجه قتصوّروه بوجه وأشبتوا له كمالات 


(الف) صدر زادهم 


(ب) أضفنا: 


59 
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بعقرهم. 

وزعم العرفاء إمكان معرفته بالفناء فيه واختلفوا فيا بينهم فى كمالاته وعلمه 

وقدرته ومشيّته وإرادته. 
ا 00 5 

فجاء رسول اله م وانزل إليه القرآن و ذَكّر بالمعرفة الفطريّة فصار أساس 

الدين على تلك المعرقة 


بتة' فى القلوب”"'*". وأنّكلٌ مولود يولد على 
الفطرة”1"'* لان الآباء والأّمهات بالتعلبات يحجبون الأولاد عن الّذى يعرفونه 
بالفطرة!'١*.‏ وهذا السرّ يذكر العْآيربٌ العرّة الى يجدونه عند البأساء 
والضرّاء فبجدونه قريباً مجيبا إلامكلف بعكم أو تجريد ورياضة فيجب عليه 
الاتقاء. فإذا |' ب وينفتح كلب أبوآب الأنوار والعلوم. فلا يتوهم أنّ 
حقيقة الوجود اُذى هى عبن الهم وَالتعرَوَانِْياة هو رب العرّة تعالى شأنه لما 


عرف ربّه بالفطرة وانس به وعرفه فى كيالاته تعالى شأنه فهو بربّه يعرف أنّ 
5 


الوجود آية من آياته 

و هذا سر أخذ العباد بالضيرّاء والبأساء. وهذا من”عجائب المعارف الأ 
فإنّ الدين قد سس على هذه المعرفة |: :كيلا يضلّوا عند وجدان نور الوجود. 
وهذا هو الباب إلى المعارف الإغيّة بالرؤية!'*'*و اللقاء'0"'*أو الوصال!9:٠8)‏ 
بيث لا حدّ للها فى الدنيا ولافى الآخرة لأحد ن المخلوقات حقٌ خاتم 
الأنبياء مإيت؛ لعدم التناعى فى ذاته وكمالاته جلّت عظمته ؟؛ فن أراد المعرفة من 
طريق القرآن فعليه أن يسلك المسلك الجديد الى جاء به الررسول و نزل به 


(الف) سورة الرّوم الآية +٠‏ 
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القرآن اجيد. و أن يرفع الحجاب عن الفطرة كى يظهر له المعرفة و لايشتبه عليه 
الأمر, و لايتوهم أن حقيقة الوجود هى ربّ العرّة. 


ع 
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١‏ - بشير المؤلف في أثر آخر إلى أنَّ المعرفة الفطريّة هى وجه التمايز بين 
المعارف الإلهيّة والبشريّة. 

اما الكلام فى امنياز معار فه يبي عن معازف البتتعريّة؛ فا اساسه على أنَ الله تعالى 
معروف لكلّ أحد بالمعرفة الفطرية الجبلية إلذا أل مال زواها نعم يمكن عسروض الفسطرة 
الثانوية, فق مقام التذكر إلبها يذكر بالجالة التي كَرَ 
هرف امال أي بخر اونا ع يسا ف :سسالا جد. حيأسهما عسوأ 


يِدها. أما من حيث المعارف فعارف القرآن مؤسسة على معرفته تعالن نفس ذاتِه لى كمالاته 
الغير المتناهية معر وف بالفطرة و الجبلّة الذاتية. فا يدعى البشر [هو] امتناع عرفائه إ3] اساس 
القرآن على خلافه وأنّه تعالى فطرهم على معرفته. فامعرفة جبلية فطريةبذاتية متنع:تيدديلها, نعم 
يحتجب بالفطرة الثانوية و اساس القرآن على التذكر با حالة الى تزول الفطرة العرضج 
و ترتفع الحجب التى احتجب العيد بها عن ربّه من الرهومات وامعلرمات و العامى و الأنون. 
فيذكّر القرآن من يعرفه فى تلك ا حالة. و عند عدم ظهور | 
معروفا بالشعرورة والبديهة عند النظر و التفكر فى الآيات و التدبر فيها بحيث ايكون انكار الح 
راجعة الى انكار الآيات و جحودها و إلا مع عدم انكار الآيات لا يتمكّن فى جحوده و انكاره 
تعالى. و نتيجة المعرفة عند عدم ظهور الفطرة الاولية بينونته: خروجه عن الحدس و الملازم مع 
الحيرة و الوله و الوحشة و الدهشة من علمه بمعلوماته وكان غافلا عن معرفته 
بعلمه, جاحداً منكراً. يكون العلم معروفا بالآيات لا بالعلم بالمعلومات و العلم بالعلم. بل التنبيه 
الى ربه هر المظهر للمعلومات. فيصير العلم معروفا بالمعلومات للمنكر. فيعرف العلم بانه الظهر 


الثانوية 
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الكاشف للمعلومات ثم ترق و تعرج لذلك فى المعرفة؛ فان ا مجعولات كلها آيات. و اعراضها و 
اذاتها الآيتية و العلامتيه. وكمالاتها من علمها و حياتها و شعورها وعرّتها و قوتهاو 
قدرتها و بهائها و جلالها و جماها و رأفتها و رحمتها كلها آبات و علامات؛ لأنَ ذوات الخلوقات 
ات و علامات و دلالات و حاكيات -و بصنع الله 
يستدل و بالفكر تثبت حجته ‏ ولكن معروفية الح بهذه الآيات و الاحتجاج عند الخصم ليس 
بتوهم العلم بالآيات و العلم بالحق. كيف وكذ) يعلم بديهى المخلوقبة و المصتوعية وهى الآية ولو 
كان الحق أنّه يصير دليلاً بعد ما كان مدلولاً. بل معروفية الح بالآيات بمعرفة الحقّ و دلالته و 
هدايته اليها فهو الدال بالدليل اليه و المودَى بالمعرفة البه. فبمعرفته و دلالته و هدايته و هالكيته 
اليها. يصير الحق معروفا بها.. حيث أنه هو الهادى المظهر الكاشف او الال لأنفسها الى انفسها 
و المظهر الكاشف بها فهر الدّال بذاته على ذاته و هو المعرّف لنفسه بنفسه. لأنّه اذاكان هو اهادى 
الدّال الها فهو بنفس ذاته دالَ الى ذاته. و حيث أنه بالمدابة إلى آياته يكون معروفا بها فى ظهور 
ذانه يكون بالهداية و الدلالة الى آثا كال مَتهِمِعرَفا بكئال ذاته. و حيث أن هذه المداية و 
التعريف حاصلة ف الخارج لابد ها بن اللفاكرٌ وإلقرآن اميد و آياتها مذكّرات بالضدرورة. ١‏ 
بيان وجه اعجاز القرآن و انه كلام الله تتصَسَه1لدامكنى. صص 8 إلى )1١‏ 


احواها حيث 


فاقدات ثم يجدونها و يفقدوتها. فحيث أنه 


١‏ -فقد شرح مراده من تثبيت المعرفة في القلب في أثر آخر 

معنى ثبوت المعرفة فى القلب و تثبيت المعرفة فى قلويهم و لكايه عند التوجه اليد 
بعدم التوجه اليه تعالى بالعلوم و الافهام و العقول و الأحلام و القلوب و الاوهام و الرجوع اليدو 
الانابة و التضمرع و الإلتجاء. يجده تعالى. فعمدة الامر و قام الس الذي ينيدد و يؤّكّد أن 
لا بتوجه اليه كتوجهه بالمفهومات و المعلومات و المعقولات و الموهومات و لا محالة يجده لأن 
المعرفة ثابتة فى قلبه غاقل عنه تعالى لأنه تعالى معروف عند كل جاهل فيجده تعالى به. فن كان لى 
حال كمال العقل و الشعور و العلم و الفهم و شعوره بجبميع جهاته و حيرته فى ربه هته فىكهالاته 
يذكر و يتوجه الى ربه بعدم النوجه اليه تعانى بالفهم و العقل و الوهم و الخيال وجهت وجهى 
للذى فطر السموات و الأرض الى حجتك حجتك الى نعمتك نعمتك الى بسرهان حبيبك و 
افضل سقرائك و روحك الى عنك اهى عرفنا نقسك فيجده الانسان بلا توجه علمية 
بة لأنه لا يعلمه و لا يفهمه و لا يعقله و لا يتوهمه و مع ذلك لا يتمككن من انكاره. فهذا 
وجدانه تعالى بنفسه و معرفته به. و لا يخق على الانسان فى عين الحال انه واقعيّة و شيئيّة بللا 


او 
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معلومية و لا معقولية و لامفهرمية و لا يخق على الانسان انه صعرف الفقر و الاححتياج و 
الاضطرار اليه بلامعقوليّة ولا معلومية و لا مفهومية. فهذا عين عرفانه تعالى فى إطيته و قييو ميت 
و ربوبينته به تعالى بلامعلومية و لامعقولية و لامفهومية. 


ين تمييزه عن خلقه. و هذا عبين توحيده تعالى ر ألث 


لا معلومية و لا مفهومية و لا معقولية ولا موهومية فى وحدته وقطرته واياهم على 
معرفته وعكى توحيده و هذا عين الجمع بين معرفة تعالى و معرقة النفس من عرف نفسه فقد 
عرف ربّه و هذا عين الجمع بين معرفته تعالى و الشعور بالإنئة و فقداناتها و بهذا يسظهر منه 
الوجدان. (فهرس المعارف فى تتمة رسالة فى بيان وجه اعجاز القرآن و اسه كلام لله. نسخة 
الدامغانى. صص له و 88) 


؟ _مكانة المعرفة الغطريّة فى المعيذة فيكف رآخر من للمؤلّف. 

نور. فيظهر لك ان معرفة الرب اولا ضاقالة يت كبا ان العقل يعرف اولأبيته... م كشف 
النور ايضا عن ائية النفس مظلمة و بحب اكآلات” العرارض الطارية عليه. الخارجة عن 
اختيار ها و قدرتها يكشف ان كينو نينه)يآلعَيَكلةستغرها كبر ها و طفوليتها و شيخوخيتها و 
مرضها ر صحتها و نومها و بقظتها و رغبتها الى شى. و اعراضها عن شىء و موتها و حياتها فان 
كل ذلك امور خارجة عن قدرته و اختياره فيكشف العقل عن كرنها تخت إدارة مدير ها و هو 
قيمها و ليس القيمومة الا الربوبية كها استدل بذلك الامام 274 , فذاتها تير إلى قيمها. فكماان 
كشف المكشوفات كانت قانما بالنور و شيئيتها بالنور. كذالك انية النفن قائمة بقّمها و كينوك 
بكينونته. فهذه معرفة الرب بطريق الآبات. و بعد تكن روح فى مرتبة السلم و هسى صرتة 
الملكرت و الملاء الاعلى و استقراره فيها فيعرف ربّه بظهور الرّب بل و يعرف الآبات و يعرف 
إنيّة ذاته بذلك التور الظهرر وهذء المعرفة كانت فى ذاته مكتونة بمعولة بالقطرة الاول 1 
فطر الناس عليها حيث أنه تعاى فى عال الذّر بعد خلق الار واح عرّفهم نفسه, لقال لشت ب 
قانُوا بلى (الاعراف. 197) و عرّفره بأَشدٌ المعرفة فانسيهم عوارض الطبيعة الشّهوات 
الى خلطلها اله تعالى مع صفائهم فى هذه النشاة فسيحتاجون فى ذلك الى 
ا. لهم و هذه المعرفة الفطرية قد تظهر اذ انقطع عن كل الوسائل و أشرف الى الاك 
غرق فى البحر؛ فاذا انقطع الرجاء عن وسائل الخلاص في 


بربه ياى لغة 
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و لسان. فان فى جبليّته مكثون ان واحدأ فوق معقولاته يقدر على نجاته فتدعوه و ب 3 
فالذى يوجب الغفلة عنه مهاه و مطالبه بحسب شهواته و مطلوبات طبيعته فاذا انقطع عنها 
لذلك القيم الفطرى له. فبنور العلم يعرف أوّلا ربه بآياته بدلالة ذلك اللنور العلمى و 
العفلى و بعد أن يكن ا( لذو ف ملكوت العم و اشتد ظهور القيم بظهور الآيات فيرى القيم بذلك 
الظهور الذى فى ذاته قبل كل شىء. فيعلم بعلم ربه. فيكشف الاشياء بنوره. فيراه قبل كل شى .و 
مع كل شىء و بعدكل شىء. و هذه المرتبة الشاضة من العرفة و اذى يوصل الروح الى هذه 
التي م العف امل بالاحكار الطلية و الوابيات ا اتية من الشكر و الاتقاء و الايمان و 
التصديق و التسليم بعى التواضع له تعلى. قعدم ا 
كلامه تعالى الى المعرفة الفطرية الّى يتذ 
(ابراهيم. )٠١‏ بالاستفهام الانكارى 0 7 القطرة الاولية و المذكر ها قوله 0 
السماوات فذكّرنا بسبب آيته التى هى خلق السماوات وأشار الى المرتبة الشامخة من المعرفة وهى 
المعرفة بنفس الذات و ظهور الرب بقولةاصمالى أل يلوا أن اله يلم سِدْهُم و عجوامُم أن له 
عَلام العْربٍ (التربة. 004 و قولماتمليل لمأن الله غلم ما في ألْفُِكُمْ حدر وه (البقرة, 
0 لكن طلا أن لله لا غلم كتير اعم" نفعفُون دأ ؟) ر ذلك كم اّذي طنثم ركم أزداكم 
أبخم من الخابرين (فصّاتتراكى + )رفان فى هذم إلآيات اشارة الى نفس الذات لان علمه 
عين ذاته فعلمه بعلم ربه علم بنفس الذات... و من الفطرة الاولية ‏ نكل احد يعلم ان واححدا يعلم 
ضميره و سرّه وهو محيط به. حتى أذا عمل فى الخلوات المستورة ع نكل إحد قبيحا يرى ان واحدا. 
مطّلع علي 
عند غرقه فى | 
الظاهرية فيستقيث بتلك القدرة لخلاصه. (انواراهداية, ص 7"إلى 6 


جل فى نفسه منه و هو الى يستفيث به فى مُلَذَ ته المنقطعة علنّالاسباب الظاهرية 


قال فى نفسه قدرة أخرى مركوزة فو مده المقدورات بلبالاسباب 


؟ -عدم تناه المعرفة في ساتر آثار المؤلّف. 

قلنا سابقا أن وجدان الوب بظهور الب بمعنى عر فانه به. يختلف بحسب الاشخاص. قربا 
يحبده بظهور قدرة الرب و ربا يجده بظهور رحمة الرّب و قد يجده بنور علمه. تمان 
محدودة و الوجدان غير محدودة. ببعنى انه داما فى الصعرد دوارج درجة درجة. و لكان علمه 
تعالى بلانهاية فعرفته بنور علمه لايمكن ان يكون بلانهاية لانه عبد مخلوق محدود فيجده بقدر 
دركه و معرفته. (اثوار هداية. ص 48) 


الذات غير 


كتابخانه مجازى الفيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.607 


تذييلات الباب الخامس عشر © 914 


اذا استقر الروح فى ملكوت العلم و تمكن النفس منه فيحصل له وجدان الرب بظهرره و ثوره 
من دون توسط آياتهكيا فى الآيات المباركة الْيَعلمُوا الله يَغْلَم .الآية (التوبة, 01/4. فان العلم 
بعلمه تعالى حال بل و مطلق العلم بالعلم حال لان مرتبة العلم مرتبة املكوت فوق الكائنات 
امظلمة. و اذاكان العلم معلوما فيلزم نزوله الى مرتبة المظلمات حتى يكشفه علم آخر, و مرتبة 
العلمين متساوية و هى مرتبة النور حيط بالمظلمات فيتحد العلمان و تكون علمه بعلمه عسين 
علمه. فعني كونه عام بعلم ربهكونه حاملا لعلمه واجدا له. و لماكان علمه بلانهاية فلايمكن 
وجدانه بلانهاية بل بقدر ما رفع الحجاب عنه و أذن له تعالى قدر حامليته له و لذلك يخستلف 
الناس فى شهود الرب وكونه حامل علمه بحسب اختلاف مراتب الئاس من الانبياء و الصلحاء. 
فالعلم لانهاية له و الوجدان كذلك غير حدود لان العلم بسيط لاستعدد و لايستجزى, و ليس 
الوجدان الاشهوده و تمييز مباينته له. فيجد علم ربه بقدر ما اذن له. و ذلك ليس له نهاية. كلما 
ارق الى مر: فيرق مرتبة اخرى و يزيده تحبّرا و بجنا و ذلك معنى قولم مل الهم 
زدنى تحير (تفسير ابنالعر بى. ج ؟ , تفي شورةإلنور من الآيتان 17 41) ققد يجد رحمة ريّه 
و رافته و لطفه و يزيده شوقاو شعفا. بل[ اذ الموجد عبر كور رحمته يطمان نفسه و يزول خوفه. بل 
وربما لايلقزم لعباده ولم يبال عن قصوّت القتكر::”جائيرجب ذلك لعدم مهابته و اذا وجد نور 
عظمة ربه وشدة انتقامه فيزيد عَوْكهإ ىكبي لابتجمل فييوب قلبه و يكون باعنا شلاكة. 
فوجدان الوب بالدب شمهوده و لقانه وعرفانه كمن يلانى صديقه الّذى فارقه مدّة مديدة فنسيه. 
فبلفائه يعرفه و يتحير فيه و يخجل من نسيانه له و عدم اداء وظايفه وير تاح بلطفه و رافته و 


ارقته و لفائه و هذا مقام دعوة خاتم النبيين و بذلك اعظم النبيين دعوة ا(انوار أهداية. ص 97و 
04 
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الباب السادس عشسر من ابواب اللهدى االن 


شعزفة الم 
و هى الحجة الثانية في المَعَآرَقالالهيّة: وبابه العقل وإثارته.' 


و لكان أساس العلوم الجديدة الإشيّة على التذكر مما هو الظاهر بذاته وما هر 
الظاهر به من الحقائق الظلم]. وتحقّقها لاب فى مقاء|التذكر من اخترب الأمثال 
كى يقرّب من لايجبد ويرتفع عنه الغفلة فنقول: 

0 لكان عرفانه متنعاً لإستمراره وشدّة ظهوره 
ولطافته فى مقابل المنؤرات؛ هكذا نور العلم فإنَ الإنسان حال فقدائه الشسعور 
والعلم عند نوم القلب لايشعر بنفسه و لابغيره. ومتى وجد الشعور يجد أن بينه 
وبين معقولانه ومعلوماته نوراهو السراج بينه وبينهاء وإذا عرفه فعليه أن ينظر 


(الف) أضفنا «من آبواب الهدى» من نسخة النجفى. 
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به إليه ويعايته بأَنّه نور!” '*أمجرّد حيث ذاته صرف الظهور. فيعر فم الا بد أنه 
حقيقة العلم بنفسه وبغيره وهو بعينه حقيقة الشعور وبعينه كنه الفنهم و 
الوجود". فإذا عرف حق امعرفة يعرف أن ذات هذا النور حقيقة الحفظ لأنببه 
يعاين الأمور لخارجية السابقة أوَلوٌ وبالذات على ماكانت عليه. وإذا عسرفه 
كذلك يعرف أن حقيقة الحفظ / “2 ليس إلاكشف هذا النور عن الأشيا اءكلاً فى 
وعاء تحققها". 

و يعرف أن لكالا آخر وهو أنه عين ابه القدرة والقؤة والتوجه والنظر. 
يعرفه به أنه كل هذه الكئالات من جهة واحدة و حيثٍ واحد, فكلّه العلم وكله 
الفهم وكلّه الشعور وكلّه الحياة وكلّه الظهور ؟ وكلّه الظاهريّة وكله المظهرية. 
ويعرفه فى كيال آخر وهو القدس م ايكون مظهراً مكشوفا معلوماً قهرم 
بنفسه للا يججد أنّ حيث ذاته المظهلر ةياكت كوالكاشفيّة. فيناقض ذاته أن يكون 
مفعولاً ولو بذاته فإذا عرف ذل 
لايزال فى غيب من ا حواس مع ونايب فلا سبيل إلى معرفته 
بالحواس مطلقاء فهو آية رب العرّة جلّت عظمته 

فإذا عرف الإنسان ذلك يعرفه فى كمال آخر وهو هق عين عيبت عن الحواسش 
والمدارك هو المعرّف بذاته لذاته ولكنالاته ولغيره فى شبد عجيبة لايكتبون 
حجابه إلا شد ظهوره وقربه والغفلة عنه. ففن عرفه يعرفه أنّهِ الظاهر بذاته, 
المظهر لكل شىء. نا نكل شىم » مظلم (الذات) **' ليس ذاته الظاهريّة 
والمظهريّة والشعور والفهم. فيعرف أنّْ المظهر لتلك الحقائق المظلمة هو هذا 
النور امجرّد. فيعرفه فى كيال آخر وهو أنه بذاته غنى لواجده لأنّهِ يعرفه به ويراه 
به ويعرف غيره ويرى غيره به. فيعرفه فى كمال آخر وهو أنه فى عين كونه غنى 


بكرن !متتأع عرفانه بغيره*, فسيعرفه أنه 


(الف) ضمير 400 فى «فبعرفه» من تسخة صدر 


اب) صدرزادة, 
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واجده مقدّس بكئال ذاته من أن يتغيّر بوجه من الوجوه وحيثُ من الحيثيّات. فق 
ن كنهه به لايتغيّر هو بوجه من الوجوه, 
و فى عين أَنّ واجده ينظر إلى غيره به و يتوجّه إلى غيره به لا! ير هو عن حاله 
الى كان عليه من القدس. و لايتائر بالتوجّه به إلى غيره أبداً. فيعرف أنّ هذا 
النور مقدّس ومتعال عن الشباهة بشىء من الأشياء الظاهرة به من الجواهر 
والأعراض والحدود, و تحقّقها و ثبوتها و بقائها و زواها فى جهة من الجهات و 
حيث من الحيثيّات. . فيعرف امتناعه بذاته من أن يكون هو تحقّق الأشياء و ثبونها 
وبقائها فضلاًعن نفسها و حقيقتهاكى يكون جوهرً أو عرضاً. . فعلاً أو انفعالاً أو 
أثرا أو مؤثّراً أو علة أو معلولاً. فهذا هو المثل الأعلى لرب العرّة وحجّته على 
عباده, فتبارك اسم ريّك ذوالجلال والإكرام. سبّح اسم ريّك الأعلى. 

فهذا هو الاسم الستوح القدوش[إْميارك)/إين كان أعرف بهذا الثور يكون 
وجدانه له أشدّ. ”ومن كان كذ لك كان أغو به !فيجب حينئذٍ على واجد هذا العلم 
أن يتوه إليه بكله كى يراه بََوَيَعَئ ةبد معاي به الحقائق على ما هى عليها. 
فن توج إليه بالنظر الموضوعى يعرفه حق المعرفة و يراه و يعاينه و يعرف أنه 
م يعرف أن حيث ذاته كشف الحقائا انق فهرو باطناً من جسيع 
فى هذا المقام فعليه أن ينظر بهذا البو إن جسده لا بحواسّه, 
يعاين هذا الجسد الّذى يشعر به ويظهر له بهذا النورٌ فإنّه يَعَايَنَ هذا النور 
الجرّد اذى هو عين الشعور والفهم والعلم أنّ هذا الجسد حقيقة خارجيّة له 
الواقعيّة والفعليّة ب شعر به وبظهر له فى شلدّة عجيبة لايتمككّن من الريب 
فيه أنّه جوهر وأعراض متأثّر من الخارج. ومؤئّرة نر فيه الدواعى والمقتضيات 
والعلل والمعلولات, ومنها الأفعال, وفيه الانفعالات متغيّرة متبدّلة عياناً بنور 
العلم. ويعاين أنّ حيث ذاته المباينة مع هذا النور لما يعاين أنّ حيث ذاته ليس 
صرف الظهور والظاهريّة والمظهريّة والعلم والشعور. ويعاين تباين جواهره 
ها بالغير 


عينكون واجده يراه به ويشهده به ويعا 


وأعراضه وتباين أعراضه بعضها مع بعض. فيعا ين الواقعيّة و١‏ 
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لما يعاين أنّ الجسد حيث ذاته التغير والتبدّل فهر الآية الكبرى لمن يغيّرها 
ويبدها من حال إلى حال. 

فإذا عرف ذلك كل ما يشاهده و يعاينه بالحواسٌ كلها ظاهرة بهذا 
النور”"”**' وأنٌ هذا النور هو الى أضاء لهكل شى. "فإذاعرف ذلك ارتفع عنه 
العمى و ضلالة أهل الدنيا ف : 


من الريب ف وافنية ثبوتها وبقائها فى قبال القناء. وأو سعتها سنع راسد 
فيعرف أنّ هذا الثبات والبقاء من الأعراض الواقعيّة الممتنعان انفكاكهه (الفنعن 


الحقائق نظير الحد لا أتها عين النبات والبقا نه يظهر بنور العلم أن حيث ذات 
الأشياء حيث المباينة جواهرها مع أعراتضيها وأعراضهها بعضها مع بعض 
تباينها ذاقيكها. ها الواقعية مع أنّ ثباتها و بقانها 
سنخ واحد يظهر له أنّه خارج ع حقيقة5وَاتها للتباين الذاقى -الظاهر بسغور 
العلم. وهذا كنه خروج النباتكَِآلبقاءآكق5َات#الأشياء. فواقعيّة الحقائق 
تها أظهر من واقعيّة الثبات والبقاء. وعرضيّة الثبات والبقاء ظاهر أيضاً 
وبعد ماظهر بنور العلم أنّ حيث الثبات والبقاء ليس ,شرف الظفوْرَ والمظهريّة 
وليس صعرف الشعور والعلم والحياة يظهر أنّ حيث الثبوت والبقاء فضلاً عن 
الحقائق حيث الإشارة إلى من بمشيّته الحقيقة وثبوتها وبقاتها. فيعرف أن من 
عرف العلم يمتنع أن يخنى عليه حقيقة الأشياء وعرضيّة الحدوث والبقاء. فكيف 
يتوم أنّكون الأشياء وبقائها عين وجود الحق. ونور العام من أعظم الكواشف 
وقدس الحقّ تعالى 
نإذا عرف ذلك يعرف المناقضة الظاهرة بين ثبوت الشىء ولا شبوته فى ابا 


انه عن ذلك. 


(الف) صدرزاده: الممتنع انفكا كها. 


(ب) صدرزاده: و. 
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أّهها لايقعان فى مرتبة الشىء. فواقعيّة الثىء ليس عين الفالث بين ثبوته و 
لاثيرته لأنّ الغفىء 0 خارج عن حقيقة ذاته كهاأنهِ 
يعاين أنّ العلم الَذى كاشف لثبات الأشياء » لايقع فى تلك المرتبة فليس العلم ثالثاً 


بين ثبوت الأشياء و لاثبوتها. 

فإذا عرف ذلك يعرف امتناع معرفة ربّه تعالى بالعلم فضلاً عن النصوّرات 
والتعّلات. فإنّ بعرفان العلم ورؤيته وعيانه يعرف أنّ العلم ليس هو رب العرّة 
بل هو بذاته الإشارة إليه تعالى لأنّه بذاته كاشف عن أن تلك التقلّيات فواجده 
و فاقده من أهل العالم ىكمالاته من الحياة والشعور والفهم والتصيرّفات الكائنة 
فى النظام ليس بفعل العلم لأنَّ ذاته ظاهر فى كمالاته و لاخفاء له لمن يعرفه فى 
كالاته, فلا يكون واقعيّة رب العرّةْعِِ ا رتفاع النقيضين كى يتوم أنه إِمَا هو 
العلم وإلَّا فهو الجهل والعدم. لأنَّ وَتِية ِلك العلم ليست رتبة العلم. و السلم 
بذاته برهان على أنّ ذاته متعال عَتَِآمعلوية"و المعقوليّة و المفهوميّة. فإذا امتنع 
يظهر أنّ سمخ رب العزة وطَو لقي انهل وعدام حدوديته لايعرف إلا بذاقم 
فإِنّه المعدف لذلك. فإذا صار العاقل العارف بعقله عالماً عارفاً بعلمه وشاهدا 
لكوت العلم و واجدا ذا النور عند كيال المعرفة نَم معرفة حسقيقة 
الوجود وأنّه ليس إلا من آيات رب العرّة, وأتّها من أكبر البراهين على الحقائق 
الحادثة الباقية. وأنهها حقائ رئها فلا يعمى عن الحقائق الموْجودة: يعرف 
أن الموجوديّة عين ا معلوميّة, وأنَّ الوجود هو ذات العلم . ويعرف فساد توقم أن 
الروح .وين الف النفس الناطقة مجرّدة عين الوجود والعلم والحياة. وأنّ حقيقة 
الوجود عين تحمّق الأشياء وهذه الحقيقة عين ذات رب العرّة. وأنّكلّ الكئالات 
عين تلك الحقيقة لا واقعيّة ها غير تلك الحقيقة. 


الف) أضاف المؤلّف «الروح عين» فى تصحيحه المصدر, 
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١‏ ترابط العقل و العام و تعدّدهما في بيان المؤلّف من سار آثاره. 

و أساس القرآن على العلم الحقيق و أشادى إليه هو العقل فانّ العقل متقّم بالعلم الحقيق. فن 
من الله [تعالى. الفازى | عليه بالعقل فقد وهيه العكَمَإلمقيق. وقد عرف ذوى العقول أنّ انكشاف 
كل شىء و ظهوره لم أما هو لعلمهم بهتغتداظقو حك أفعاهم و قبحها. يعلمون تلك الأفعال 
بالضرورة. و يعرفون أن ذوات الأفعال نسحب" تقتتها الظهور و الكشف و الكاشفية عن 
نفسها و لاعن غيرها. فا يظهر هم أنَسِيْكَؤِوكتجها ليت .صعاف الظاهر يّة بلى يكون الظلمة 
[: المظلميّة, الفازى] و الحفاء و فقدان التور و الكشف هو العلم. (معارف القرآن. نسخة 
صدرزاده. صص 4١٠و‏ ١٠١١.,الفازى,‏ صصن 414و 46). 

و أمّا أساس الدب انه على العقل الّذى هر حجّية من أله تعالى بالذات و برهان 
منه كذلك و على العلم الى يكون به قرام العقل لكونه مخلوقا منه.[معارف القرآن. نسخة در 
زاده. اجن قارف ٠ص‏ 03138 
: جع إلى الواجد و مايدرك و يظهر بها فن حيث وجدان الواجد 
هذا التور و الحيا الاختيار و ظهور حسن الأفعال و قبحها و لزومها وحرمتها به 
عقل. و من حيث وجدان الواجد أيَاه و ظهور غيره به علم. هذا بن 
تعالى فى المعارف الالميّة. فالحقٌ تعالى خلق 1 
عظمته عن المعلوميّة والمفهوميئة و المعقولية ف 
صدر زاده, ص 9؛القازى. صص 4و 0) 
إِنّ الفرق بينهما [أى العقل و العلم] أنّ نور العقل يكشف الحسن و القبح للمميّز البالغ و ثور 


عرفت |/ 


أن العلم حّمة أخرى من الله 
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العلم أوسع منه يظهر للصبئ أ. وهر فى المعقولات كالسراج فى الظلمة للمبصدرات,. بل بالعلم 
يدرك النفس امحسوسات. (أنوار الهداية. ص )١54‏ 

رازو اا ود أن ال و من المعلوم أنّ نور العلم لايحستاج إلى الريساضات و 
ات و الأعمال الشاقة الى ذ بها على أنفسهم. بل يكشف بذلك النور عموم البشر فى 
جميع أمور معايشهم حق أنَ الطفل الغير المميّر _الَدى م يبلغ إلى حدّ القابلّة لنور العقل ._يكشف 
بالعلم مجهولاته بقدر استعداده. و الغرق بين نور العقل و نرر العلم أنّ نور العقل يكشف به حسن 
الأشياء و قبحها و نور العلم يكشف الأشياء التى لا يكشفها الحسواسّ الظاهرة. سل الحسواش 


الظاهرة إنَا يكشف مكشوفاتها ببركة نور العلم و نور الحياة. (انوار اهداية. ص 19 


الأر, 


١‏ -بيان أخر من المؤّف حول ارتباط نور الوجود و نور العلم 
و أما الوجود فهو عبارة عن الظهور. الظهرر ليس إِلّا ماكان ظاهرأ بذاته و هو متحد مع 
الاتوار كالعلم و اسم للمصداق. (انوارااغذاية عي/0/9 


#7 -بيان المؤئف حول الحفظ انر ثر أخرن 


و الذاكرة بل من جهة أنّ الروح و القلب لكونه ل إفى البدن. نسخة الدامغافى] يكون بدئه 
سترأ عليه. 
(وأجاب أباحقد الحسن بن على علي الملام عن هذ | السؤال ]وأا ما 
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اق عاد و ج هص تح 8). أقول: ظاهر الرواية 
الولاية و فقدانه. فإِنّ 


أنَ الروح يخرج كا أنّ صبريج الروا. 
القلب فى صندوق البدن و هو حقّة ر على الصندوق و الحق طبق و الطبق هو الستر و ساره 
الظلمات الّى تغشاء لنقدان نور الولاية. فعند التوجه إلى الله تعالى بمعرفة تامة و الصلاة الكاملة 


عليهم_صلوات لله عليهم _بجد نور الولاية فينكشف ذلك الستر و الطبق و الظلمات, فيجد نور 
الولاية فيضىء القلب فيذكر. فهى صبريحة فق بطلان الحواس الباطنيّة كما لايخق. (معارف 
القرآن, نسخة صدرزاده. صص 088 إلى 000: نسخة الدّامفانى. صصص 088 إلى /019) 


-الظهور في عبارة أخرى من المؤلّف في آخر. 

ظهور الشى, لا يكون مخفيا لأنّه يناقض ذاته. فالظهرر صيرف الظاهرية و صرف الظاهرية 
نقيض الخفاء. فهر صعرف الحقيقة و نقيضه اذى حيث ذأته كشفه بلامكشوف هو الباطل. 
فالظهرر لعدم تناهى ظاهريته و مباينة ذاقذأمْمنجيره يحجب مسن الانسسان. و شهسود الثى» 
للأنسان عين العلم بالشى. و ظهور البلى ءاقل بالتبىء عين شعوره بالشى.. فالظهور عين 
الحياة و عين العلم. فحقيقة الظهرر حقيثة الوه رحفيقة الحياة. و ححيث أن اتتعقل ليس إلا 
وجدان ذوات المعقولات النى غير سَْحَالهََك الشتقور بها التخيل وجدان المتخيئلات بالعلم و 
الحياة و الاحساس وجدان !ممسوسات بالظهرر و العلم و الحياة: فلا يكرن العلم اذى صرف 
الظهور و الظاهريّة و الشعور و الحياة مما يعلم او يعقل او يحس اوبهتتن:اليرقبة ذاته غير مر نبة 
المعلومات و المعقولات و التخيلات فرتية احد ها غير الآخر. (فى بيائ وجه اعججاز القرآن و انه 
كلام الله. نسخة الدّامغانى. ص 18) 


ه -يؤ كد المؤلف وهو يشرح رواية أ 
من تدك فعرف العلم فى علوه و قدسه و امتيازه عن بميع الأشياء المكشوفة يعرف أنه إذا 
سأله سائل فقال له: ما العلم؟ لابدّ له من عدم التوصيف و التعريف له فإنّه لا يعرف بغيره بل منٍ 
وجده يعرقه و مع عر ب 
لابد له من التذكير إلى العلم بأنّه نفس الكشف | الكاشف عن كاله و نفسه. فإذا سأله ثانا زيادة 
بيان وكان المسؤل من أكرم البشر ظاهر أنّ تكرار التذكر [: التذكير. الفازى] إلى العلم لايفيد. 
ازى ]إلى لزوم حو ما يحجبه عن معرفة العلم. و ما يحجبه عنها 


العلم لايوصف و لايعرف إلا بنفسه. 
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أمران. أحدهما الموهرمات من العلم الحضورى و الحصول و التتصور و النصديق. و الشانى 
المعلومات المكشوفات بالعلم. فإنّ حجابه ليس إلا هذين الأمرين. فلابدٌ له من التذكّر [: التذكير. 
الفازى ]إلى بحو الموهومات من العلم و تشمّت المعلومات بالعلم. فإذا سأله ثائقاً زيادة البيان لابة 
له من التذكر [: التذكير. الفازى ] بأنّ العلم بيد الحق لاد من عطائه. و أنه نسور ييعطيه الب 
الكشف المعلومات. فإذا سأله رابع مع أنه تبن بجميع الطرق التى ينبغى التذكر بها إليه يتحصار 
إلى التذكر إلى نور العلم اذى بظهر به المعلومات فيقول أنه انور اذى شرق فيظهر به 
المعاومات. إذا عرفتٌ ذلك ظهر لك أنْ العلم هو آية لله الكبرى ومئّله الأعلى و ليس كمله شىء, 
(معارف القرآن. نسخة صدرزاده. صص 6١7و +7١8‏ نسخة ١|‏ 


أزىء صص 515و 6110) 


ع -التشديد و التدرج فى الوجدان فى سائر آثار المؤلف. 

نور العلم حيط بالروح وهو مخلوق لله تعالى. يكشف الرّوح بجهر لاته بقدر نصييه منه, لان 
النور يزيد و ينقص: لانّه بسيط احدى. لكن؛ 

انّ العلم واحد احدى لايزيد و لالنعصن الكو لابضيق. بل هو ثور بسيط بيط ببميع 
الكائنات المظلمة, عقلية كانت او خارجئة: و لايتستع العلم و لايتعدد و انما التوسع و التعدّد فى 
متعلقاته. و ذلك الثور مثل السرّابع:ىالتارتبيصييه الأشياء العديدة. فالسراج واحد. و سور 
العلم سراج القلب. و بذلك النور يدرك العقل. و اذا جهل و لم يدر لد فليس لنقص لى العلم و 
قصور فيه بل لقصور فى دركه. مثل أن لابرى بالسراج لمائل او نقصنان اليضير: فليس فى الشراج 
نقص و قصور فى الانارة. (انوار الهداية. ص 19و 4) 


نفاوت فى الدرك. (انوار الهداية. ص 18) 


-للقلب حواسسٌكما للبدن. تُحَمنٌ بها بعض الحقائق. و قد بين المؤلّف ذلك أثنام 
مايشرح ارتباط الرُوح ونور العلم 
الآيات و الرّوايات صتريحة فى أن الروح و هى القلب ها الحواس. تبصر و تسمع. والملك و 
الشيطان يلقيان إلبها. فهى جوهر بسيط له الحواس بالحقيقة. فالبدن يسمع و يبصر و يتكلم بهو 
هى الناظر السامع لعالم الشهادة بالآلات و تعام اليب بدونها. (معارف القسرآن. نسخة 
صدرزاده, ص 069 ؛ نسخة الدّامغانى. صص 858 و )2 


.. أساس الدّين على أنَ الأرواح جواهر بسيطة من سنخ جوهر واحد و أنها غير يغ نور 
العلم و العقل. يججدهما [: تجدهماء الدُّمقاق] مرّة و يفقدهها [: تفقدهما. الدَامغانى] أخرى و يطلق 
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عليها القلب. و صعرج الكتاب و السئّة أنها احئاس وهو المدرك بالآلات و هى المتعقّل ثور 


العقل و عى الّى تعمى هرّة و تبصر ال الله عرّوجل: مافَلَم يَسيرُوا 


5 
الصُدُور» (الحع. 43)... (معارف القرآن. نسخة صدرزاده. ص 058: نسغة الدامفاق. 
ص )031١‏ 
وما يعبر عنه بالروح هر جوهر بسيط من عالم الجواهر البسيطة النوريّة و الناريّة لاحر 
محدود مقدّر يكون له الحواس الظاهرة 
الفهم و القدرة, و هى النفس التى تكون بها سلطان الروح على البدن. و ليس لما عالم فى وجه. و 
بهذه يدرك الروح جميع انحسوسات فى عالم الغيب و النوم و الموت. وكلم! ينشهده بالحواس 
فيالنوم والموت كلها خارجة عن ذاته واقعة كائنة فى الهواء كما فى الروح فائها أيضا من الكائنات 
فى المواءكنه ذاتها من جوهر اهواء و الريح و هذا يقال لها الرّوح. (معارف القرآن. نسخة 
صدرزاده, صص 61١‏ و 0117 نسخة الداكقا. 


0200 
الروح لابشاهد إلاما فى الموا م :لقيال تككلها تكوينات ف المواء. و أنّ الحّاس 
الباطنى عين الحسّاس الظاهرى. فإنٌ الحرآ سكفهة روح ولو بالذات. و الحش المشترك من 

الموفومات. (معار ف الق رآن, نسخة صَكرَرَالْمتضَ 67م انفازى. صص ١/اد‏ و /الا9) 
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الباب السابع عشسر من أبواب الهدى 
معلزفة الوجوم 


وبابه كبال إثارة نور العقل الَدَىَغِينَ يقيقع بَكَذ معرفة حقيقة ذاته ونفسه 
أعنى الإنيّة الإنسانيّة بعد تجريدها وعرفانها ينور الطلو. وأئهباظلَ مكتماد 
مقتضى ذلك التجريد ققدان ذاته بذاته لذاته لأنَ من كاناحيث ذاته شبيئّة البيئيّة مظلمة 
مكلمة جدود يلاعلم وشعور وحياة ا“ امقتضاء فداه نت عدم وجداهار 
وهذا هو السرّ فى فقدان الانسان ذاته بذاته ولوكان ذات الإنسان علا وشعوراً 
كان الجهل وعدم الشعور به خلاف ذاته. 

فن وجد العلم والفهم والشعور وتوجّه بهذه الأنوار إلى ذاته يجدها بتلك 
الأنوار أنّها شيئيّة مظلمة (و) ا جوهر مكنم حدود ليس ذاته نو رأو شعوراً و 


«الف) صدرزا 


(ب) صدرزاده. 
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لا وجد ذاته بذاته, فإذا وجد العلم بالعلم متى توجّه إلى ما يشار إليه بلفظ 
الوجود يجد أنه لايتمكن من إنكار واقعيته وحقّيّة حقيقته ى عين شهود أَنّ هذه 
الحقيقة غير مكشوفة بلور العلم والفهم والشعور الذى عين العلم لأنّ الشيء إذا 
كان مكشوفاً بنور العلم امتنع خفائه على واجده. لأنّالعلم قاهر ىكشفه, بل يحجد 
أن ظهور هذه الحقيقة للإنيّة بذاتها ويجد أنّ هذه الحقيقة وظهورها وظاهرينها 
بذاتها وامتناع مظهريّة الأشياء لا أظهر من نور العلم. فإذا عرف ظهور هذه 
الحقيقة بذاتها يجب عليه أن يعرف أمتناع حجوبيتها بالأشياء فيعرف أن حجايها 
أمران: 

الأرّل: قدسها وتارّهها عن المعلوميّة والمفهوميّة والموهوميّة وامحسوسية 
والمدركيّة بالمدارك 

الثانى: عدم حدوديّة ظهر (ها» 

فإذا عرفها بهذه الدرجة يبب أَنَتَعرف أن وجدانها بها وأنّ الشعور والعلم 
والفهم بها بعين ذاتها. فيعرك أن العم وَالقهَمَوالْشُعرر بعين تلك الحقيقة فيعرف 
حق المعرفة سر الإمتناع من المعلوميّة والمفهوميّة والمعقولية؛ لأ ما 'الفناكان من 
كمال ذاته أنه العلم والفهم والشعور والحياة متنع أن لصي معلو مأمفهو ما معق ولا 
فاذا عرف انّ هذد الحقيقة مقدّسة من ذلك كله بل هو النور الظاهر بذاته اذى 
عين العلم والفهم والشعور والحياة. يعرف أنه الكاشف للعدم والكاشف لحقيقة 
ذات واجدها وحدوثه وبقائه. ويعرف سيرٌ ضلالة العرفاء حال التجرّد وعيان 


انور الوجود لإعتقادهم تبرّد النفس / لما عاينوا أن الوجود والحياة ليسا إلا 


(الف) بدّلنا«من» فى نسخة المصدر ألى «ما» من تسخة صدرزاده. 
(ب) كان فى المصدر و ايضاً في نسختى الملكى وصدرزاده: «النفس الناطقه» ولكن 
المؤلف حذف «الناطقة» فى تصحيحه المصدر. 
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واحداً فاستغرقوا فى نور الوجود وعيانه. زعموا فناء الاي فيه. فإنّهِ نّاكان 
وجدان الإنيّة بنفسها حالاً بلكان متوقفا على التوججه بنور الوجود و العلم إليهاو 
م يتوجهوا بالوجود إلى الوجود فقدوا ذواتهم وهذا زعموا أنّه ليس إِلّاالحق. 
وا سيرهم وشهدوا الحقائق بنور الوجود زعموا أنَّتحقّقها عين الوجود, 
وأنّ غير الوجود موهوم كما ستعرف إن شاء الله تعالى. ولهذه الجهة قألوا ما قالوا. 
وضلُوا وأضلّوا, والحال ان من 
يجد ذاته ظلاً مكنا تحققاً باقيا سنخه غير سنخ حقيقة الوجود. وإذا توج إلى 
مرتية مقّله الروحى يحبده روحانياً متلا غير سنخ الوجود ذاتاً وثيوتاً. وإذا توه 
بنور الوجود إلى مرتبة تسّده يجده بالوجود الذى عين الشعور جوهراً خارجاً 
يطرء عليه الأعراض ويتقلّب ف الحالاظ#بركلها حقائق واقعيّة لها الحدوث 
والبقاء. وجميعها غير سنغ حقيقة الوجَود )لها يعلمها ويشعرها. 
فإذا توجّه إلى نور الوجود جد أيه كه مقدّس من الاقتضائات والتآئرات 
المختلفة فيكون الوجود هو البركان عل أنَالْشَيَاةوحدوثها وتحمّقها وبقائها و 
وجداتها و فقداتها للعلم و الشعور و الحياة واختلاف درجاتهاإمن أعظم الآيات 
للملك القدّوس الَّذى بمشيّته وإرادته تلك الاختلافات؛ فيكون هر اليرهان على 
واقعيّة غيره والشاهد الأكبر على الملك القدّوس الّذى بإذنه ومشيّنه وإرادتبه 
الأشياء وحدوثها وبقائها. فإنّه مغرّه عن اقتضاء اختلاق الواجدين له 


بنور الوجود بعد وجدانه إيّاه به إلى ذاته 


والفاقدين له فى درجاته. وليس له اقتضائات مختلفة لأنّه بذاته برهان على قدسه 
عن الاقتضائات الختلفة, فهى البرهان على الملك القدّوس الّذى بمشيّته وإرادته 


يكون الشىء. ويختلف فى وجدان الوجود وكمالاته 

فن عرف الله تعالى بالفطرة يعرف أن الوجود ليس إِلَّاكالعلم والحياة 
والقدرة, فإنّ من عرفهاكما ذكرنا سابقاً يعرف أن حيث ذاتها الإشارة إلى الملك 
القدّوس المالك هذه الأنوار القدسيّة الى هبها لمن يشاء على قدر مايشاء 
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فيبسطها ويقبضها بمشيّنه. وذلك لأنّ من كمال هذه الأنوار ظهورها بذاتها 
وإظهارها غيرها لمن وجدها, و لايكون الوجدان والفقدان لواجدها فىدرجات 
غير محدودة و الاختلافات الحاصلة لقبضها وقبض كالاتها وبسطها بذات هذه 
الأنوار فهى بذاتها إشارات إلى من يملكها و بها و يبسطها و يقبضهافى 
الدرجات و الاختلافات المشهودة بمشيّته و رأيه و إرادته. 

وكذلك هذه الحقيقة التى يشار إليها بلفظ الوجود ومرادفاته فى سائر اللغات 
ظاهرة بذاتها لكل أحد. وهى أظهر الأنوار ى الظهور والواقعيّة, وهذا منشاً 
إمتناع إرتفاع النقيضين. فهى أظهر الحقائق فى الحقيّة والواقعيّة وحجاب الناس 
عنها الجهالة بطريق وجدانها وعيانها, فإنّ طريق وجداتها ليس هو نور العلم 
والفهم والشعور فإئّما غير كاشفة با فن طليها من تلك الطرق لايجدها 
ويصير محجوبعنها بل الطريق| أل ةبغر تهائفسها فائها أظهر الحقائق فى الرافمية 
والظهور بذاتها. فن عرف طريق مَعَرْقتهآ وهر كمال إثارة نور العقل فعليه أن 
يتذكر أن التوجه إليها ليكو رائيكلتبالع و لابالفهم بل التوجّه إليها بهاء 
فعليه أن لايغفل عا به يتوجه إلى تلك الحقيقة وعن أن الي لمظلمة يتوه إليها 
ويطلبها بها. والتوجّد ليس عدماً و لاشيتاً من الأشيال. 

فإذا عرف ذلك يعرف أنّ راتبة هذه الحقيقة مقدّمة عل إنيّنَه المظلمة فإنٌّ 
واقعيّة إن وظهورها بهذه الحقيقة. المظهرة بأنّ العدم كذب. فإذا عرف هذه 
الحقيقة وأنَّإنينه و واقعيّتها هذه الحقيقة النوريّة يعرف أنّ حيث ذات تلك 
الحقيقة إشارة إلى الملك العزيز القدّوس الذى بمشيّته ثبوت الحقائق بهذا 
النور. فإنّ الواقعيّة و النبوت بهذه الحقيقة ليست من مقتضاء ذاتها و إِلّالماكان 


(الف) نقل فى نسخة صدرزاده عوض «عرف هذه الحقيقة و أنَّ انبته» «عرف بهذه 
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لشىء حدوث و زوال لوجوب ثبوت الأشياء حينئظٍ بلانهاية, فنفس حدوث 
واقعيّة بعض الأشياء مها دون بعض وبقاء بعضها دون بعض. والتقلّيات 
والتغيّرات الغير المتناهية المكشوفة بنفس هذه الحقيقة من أكبر الإشارات إلى 
الملك القدُوس الّذى بمشيّته و إرادته و قدرته و تعمّده يكون تلك الاختلافات و 
التحقّقات بهذا النور كما فيقة العلم و القدرة و الحياة ليست هى رب العزة. 
كذلك حقيقة الوجود. و لابدٌَ من التوجّه إليه تعالى كى بهبهم و يعرّفهم نفسه و 
يتطول عليهم بالمعرفة, ويعرف أَنّ التجريد ليس آلة للمعرفة بل هو آلة للضلالة 
و هذه الجهة لّوا عن معرفته تعالى فإنّم طلبوا معرفته من غير طسريقها. 
وطريقها السؤال من حضيرته تعاى شأنه 

هذا إجمال التذكر إلى حقيقة الوجوه ةو مباينتهما معافى هذا الباب. 
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تذييلات الباب السابع عشر 
١‏ المكسم بمعنى ذى الأبعاد فى بيان المِؤْلّف. 
فنقول ان الله تعالى بعد أن خلق فى النظل المظلمة وكلّها ذات ابعاد و مكثمة و حيث 
ذاتها الفقر و العجز و الظّلمة, فوههم زعام خم 
علم المشية. (انوار اهداية. صص 088و 251<< 


م 
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الباب الثامن عشر من أبواب البهدى 


شدة معرفة حقيقة الوجؤد وَالإنيم وما به ذ 


توجه إلى نور العم تويك باه ذاته وحقيقة إنَهته ينظهر له 
را ربكت يداي للثىء الظلمانى حدود بسيط غير مركب. 
.ف الروليةاللستدة عن رت مسي 


يامنضّل إل ملظل ول شلال شه , فآخذ بقدرته من 
بنىآدم من ظهورهم ذرّيّاتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى 


أقررنا». 


(الف) سورة الفرقان, الآيتان 40و57 
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قال المفضل: وكانوا ذوى أجسام وصور وبصر وسمع ونطق وعقل؟ قال 
الإمام هة: 

«نعم يامفضّل, ٠‏ دلوم يكن لهم حمع وأبصار وعقول لما خاطبهم ولا أجابوا» 

قال الفضّل #قلت؛ : يا مولاى. قكانراكذا أ ام كيف كانو| (الق'ا؟ قال 

«كم أشباحاً رمعا سل وسمع وعقول ونطق, ثم أخذ عليكم العهد أنّ 
لله يكم وحده» الحديث لمن 

أقول: ومن كملت معرفته بالعلم وتوجه به إى ذاته يده ظللا 1 مكي» 
مصداقاً للشىء المظلم امحدود. وأنّ ذلك كله وسائر الجهات خارجة عن حقيقة 
ذاته. . فإذأ عرف ذاته وتجرّد حقيقته فى توبجه إلى حقيقة الوجود يجد أن ما فير 

إليه هذا اللفظ ليس معلو ماو لامعقو لاو لامفهوماً. لأنّ معلوميّة الشىء بالعلم و 
معقوليته بالعقل و مفهوميّته بالقهم متنع فاته على العالم العاقل الفقيه الفهيم. 
مه ا 0 
ظهور عدم مدركيّتها بالإدراكات] فيعرقكَ أن“ظهورها بذاتها هو المانع من 
إنكارها؛ ١‏ فيعرف أنهَا ظاهرة لكل أحد. و لاتسكن أحد من إنكارها. 

فإذا عرفها يعرف أتّها هى الكاشفة لظهور ذاتا ونه ليس شَئ أظهر من هذه 
ذاتها وعدم تناهى ظهورها مائع عن حجابيّة ثيء هاء فهل يكون القدم 
الكذب أو الأشياء المظلمة حجاباًها؟ فيعرف أن حيث ذات الوجود حيث الحقئة و 
الظهور بلانهاية. فيعرف أنّ ظهورها بذاتها هو عين بداهتها للإئئة. فإذا عرفد 
يعرف أنّ وجدان الوجود والتوجّه إليه و الشعور به بنفسه والفهم والعلم عين 


ال ةا كنا 


وبعين ذلك يجد أن هذه ١‏ 


اية التى ذكرها المؤلّفك فى هذا الموضع فى 


(ب) مع الأسف لم نجد هذه الر 
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ذاته؛ فيعرف أنّ من كباله أنّه عين الشعور و الفهم و العلم و الحياة؛ فيعرف أن 
علمية العلم وفهميّة الفهم وشعوريّة الشعور بالوجود؛ فيعرف قدسه وعلوه من 
أن يكون مفهوماً معلوماً مشعوراً به لِأنّه العلم والفهم والشعور. 

فإذا توبجه به إلى العدم يعرف أن حقيقة الوجود هى الكاشفة للعدم والعلم به 


و فهمه و الشعور به؛ فيعرف أَنَّ المظهر للآآيات ليس العلم فقط بل الوجود 
الذىبه العلم و الحياة و الفهم و الشعور, فهر الظاهر الُظْهر ها. فإذا عرف حقيقة 
الوجود ونه لويد الها و به واقعية الإنيّة و حدوثها و بقائها عرف أن هذه 
الحقيقة إشارة و آية لربٌ العرّة لأمّ 
مسنات ,م مارك والحايات لابلاب وكاشفة لذاتها بأئها 
لا تقتضى الاقنضائات امختلفات من حدِوّثٍ بعض الأشياء وعدم حدوث بعضها. 
وبقاء بعض و زوال بعض آخر, واوجِدَنَ الأتبياء إيَاها و فقدانها. فهى الآية لمن 
بمشيته كل ذلك. فإذا عر فها فى كمالفا يَعرّفة اتج ليست برب العرّة بل هى آية لدو 
امتناع معرفتها بفيرها آبة لإمتع عرقت العوّة و امتداع معرفة كيغّة خلقة 
هذه الحقيقة و بينونتها عن ربٌ العزّة بالبينونة الصفتيّة إِلّا به تعالى شانه. 

فإذا عرف رب العرّة تعالى يعرف أنّ خلقة هذه | تل فيظهر أنّ 
أظهر الأدلّة على جهالتهم (جهالتهم) '<' جميعاً بالحقائق الموجودة!, والحال أنّ 


العقل والعلم وحقيقة الوجود من الكواشف الذاحية للك الحقائق وتبآتها: وأئها 
الواقعيّة والفعلّة والحقيقة بمشيّة ربٌ العرّة جلّت عظمته. فإنكار الواقعيّة 


والفعلية و الحقيقة لها جهالة عجيبة و توم أّكونها و ثبوتها و بقائها عين حقيقة 
الوجود؛ وهو بعينه ربّ العرّة أعجب. فن عرف ذلك يعرف أنّ ما جاء به الرسول 


(الف) صدرزاده و النجقى: ال 
(ب) الواعظ اليزدى وصدرزاده. 
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أمر جديد كما نض عليه فى رواية المفيد "فى أوّل الكتاب فى المقدّمة مخالف 
للعلوم البشريّة. 

فإذا عرف الإنسان حقيقة الوجوه بهذه الدرجة يعرف أَنّ حقيقة الوجود حججّة 
لأنّها ظاهرة بذاتها وليس ذاتها ثبرت الأشياء ولا ثبوتها 
من غير لزوم ارتفاع |ل: وكاشف بالكشف الشديد حدوث الحقائق 
وثباتها وبقائها وزواها والاختلافات الغير المتناهية فى حكة وتعمد عجيب. 
ومن حيث وجدان الناس إِيّاها وفقدانها فى الدرجات الخثلفة الواقعة تحتها حكنة 
فيكون حيث تلك الحقائق و حدوثها و بقائها و زواها و وجداناتهااو 
فقداناتها الواقعة تحت هذه الحكمة العجيبة إشارات إلى الملك العزيز الغالب 
القاهر اذى بمشيّته خلق كل شى ...والوجود بذاته من أكبر الشواهد على رب 
العرّة لكشفه عن تلك الاختلافاتِ ال ددم التى لاتكون عن اقتضاء ذاتته بسل 
كلّها ليست إلا الإشارة إلى الملكأكانلتظلدة الحقيقة وما يتحقّق بها و يبق و يزول 
القاهر عليها العامد فى اختلافَ ]لاسن بوجَدَائئَا وفقدانها فى الدرجات 
عن مشيّنه لأنّ من أعظم ما يكشف هذه الحقيقة مالكيّة البشر للمشيّة, فالكيّة 
البشر من أكبر الآيات لمالكية من هو المالك هذا النوز و هذه الاقيقة. 

فيظهر بهذه الحقيقة أن منشأ ضلالة البشر توهّم الماهيّة الاصطلاحيّة لجهلهم 
بالحقائق المعلومة الموجودة, وتوهّم أن الماهيّة الاصطلاحيّة هى أعيان لامجعولة 
وأئها بجالى للوجود فلم يعرفوا المشيّة ولم يعرفوا التعمّد فى الاختلاف العجيب. 
وتوهموا أنّ المشيّة و الإرادة من رب العرّة يوجب التغيّ و توهٌموا أنّ هذه 
الحقيقة هو رب العرّة وهو عين تحقّق هذه الأشياء فضلّوا عن معرفته تعالى مع أنّ 
هذه الحقيقة مظهرة لذاتها كالشمس لواجدها أنها ليست هو المالك المتصرّف فى 


وآية عجيبة لربٌ | 


(الف) بحارالاتوار.ج 87ص 77/6 
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تحقّقه و بقائه. و المغير بالا لفاو المفرج همه و الكاشف عن غمّه و الأنيس فى 
وحشته, والمؤيّد الموفّق العاصم له. بل يبد ربّه جلّت عظمته فى بأسائه بحيث 
لا يتمكّن من الريب فيه تعالى. 

و البشر للجهالة بمن يعرفونه بالفطرة والجهالة الأشياء عند عسيان 
حقيقة الوجود بتلك التجريدات توقموا أتِم وججدوا إلى ذى العرش سيبل 
وجهلوا أنه غيره تعالى لعدم تمكَنهم من رؤيته وعيانه ومعرفته كنه المعرفة كى 
يعرفوا أنه بذاته إشارة إلى رب العرّة و ليس (له) (ب) شيئيّة فى قباله 18 (كى 
كرونناسن © وأنّه بذاته برهان على أن مالكه لايكون ار تفاعاً للنقيضين 
كبا أنّه ليس رفعاً لكون الأشياء و لاكونها. وعلى امتناع معرفة الملك القدّوس 
وطور خلقته هذه الحقيقة فى كمالاتها وتمبإينته تعالى مع خلقه بالبينونة الصفتيّة 
وعدم محدوديّة ذاته تعالى بالعقل مَِنْعلممالفهم و الشعور, لأنّ حيث ذات 
الرجود متعال من أن يعلم و يعقلأوَيَقتولو بنفس ذاته فكيف بمالكه بل هو 
الحجة والبرهان على وجو بكول ةيجالعو معرفة سنخ ذاته و أفعاله و 
طور خلقة هذه الحقيقة و طور تقوّمها و ماقام بها وكنه عدم محدوديّة ذاته تعالى 
به تعالى شأنه وأنّ لمع فته الدرجات ولانهاية لدرجات معرفته تعالى. 

فبالعقل والعلم والوجرد قامت الحجة على لزوم الاغَترَا قا لربٌ العرّةإيأنّه 
مالك الحقائق وتحقّقها. و واهب العقل والعلم والوجود إيَاهاء وصار الرسول 
الأكرم تلات مبشّراً بالبشارة العظمى, والرافعة لكل الاختلافات بالوصول إك 


(الف) صدر زاده: لحالاته. 

(ب) صدرزاده. 

اج .حذف المؤلّف عبارة: «و فى رواية شريقة فى الكافى لاشىء الاماشاءكى يكون 
هو الاصل» (انتهى). الّتى جائت بعد دفى قباله» في تصحيحه المصدر. 

(د) النجفى و صدرزاده والملكى الميانجى. 
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فايات للكنالات فى مقابل البشر الذين توهموا أنّ حقيقة الوجود هو رب 
وانه لايمكن معرفته تعالى كنه المعرفة فضلاً عن رؤيته و لقانه و الوصول 
وصاله و هى معرفة ربٌ العرّة المالك لحقيقة الوجوه حقٌ المعرفة و 
رؤيته تعالى به تعالى. 
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١‏ يشرح المؤلف الجهل بالحقائق البوجودة في أثر آخر حينما يذكر بالماهيّة 
الاصطلاحيّة والنقيضمين الوجود و العام وَآلَكوَكي اللا كون 

أن حقيقة غير الحق هو الكون و الشثية يالقير فلس حيثها إلا ذلك. فالما 
السئة الفلاسفة ليست إِلَّا حيث الشيئية بالغير ر ليس لها حيث | 
يقال أنهها من حيث هى هى ليست إِلامَىبلَ لبس إلا حي آلشيئية بالغير و الماهوية بالغير لا 
كنا مغطورين بنوحيد الحق و ييز حقيفة إنيتنا عنه تعالى. 

و لأنَّ العلم مظهر بذاته انّ سنخ غير العلم شيئية و واقعية بالقير وكون واثبوت بالغير 

و لأنّه لوكان لها حيث نفس و ذات و حيث هى هى لكانت لنضتها مواتهة بل عين المرنبة و 
يكون فى مرتية نفسها ثالاً بين الرجود و العدم و الثالث بديهى البطلان» 

واما إذاكان حيث نفسها ١‏ 
لنفسهاكى يكون تالثا. 

و ايضاً لوكانت ها شيئية ماهويّة بنفسها يلزم الإستغناء عن ا حق ف الما 
الماهويّة هو الشرك. كبا لا يحخق. 

و صرف غيرية معن الموجود و المعدوم مع الوجود و العدم ذا يعبر عن الأولين بالفارسية 
(به هت و نيست) وعن الث نيسى) لا يوجب الإلتزام بالماهية بالمعنى اذى 
ذكررا 
الى ليست إِلّهالأكوان و الواقعيات بالغير بإعتبار موجوديتها بنور العلم بعنى وجدان الغير إياها 


فى نفسها فلا مرئية 


فالشيئية 
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وعدمه. 

ونه صاحب الشريعة ا يظهر خطاء أقوال البشر فير فع الإختلاف من 
القائلين بالرجود و الماهيّة و اصائة الوجود 0 د القائلين بتباين الرجرد كل ا استهم 
أصابوا من جهة و أخطائوا من جهات, فإنَ أساسس الدين على التوحيد المؤسس على أشدّ المهانية 
بين الخالق و الخلوق, و هى المباينة الصفتيه و لهذا لا أشتراك فى لفظ بين الخالق و امخارق. فهو 
تعالى شأنه _شىء بحقيقة الك ميئية به فهو مشىء ألشي + و منشى الشى ء حبين لاشىء 
وهو الحق الكائ لذت وه كوذيه ركز كلركن وحيث أ كرد 3 


الجاعل بالذات. 
المظهريّة الحقيقكة ١‏ 
لكان من هذا الحيث مظهراً بنفسه لا بغيره بخلاف ما إذا كان نفسه حيث امجعوليّة فيكون حيث 


الشيثية عين المظهرية بالغير. 


و الماهئة هلوجه له القيض و هو اللاكون و اللائبوت ففى 
مرانبة اللاكون يكون [نقيضه. الدأما ]إل اليم بالضرورة و ليس نظير العدم المطلق لأنّ 
العدم المطاق اذى نقيض الوجود المطلن17قتية له بوجه فهو موهرم صدرف. و الحكم بأنّه 
موهوم صعرف و ليس له واقعية ببَحم بسك ة كتف العا له بلا مكشوف دافا للخلف. فالعدم 
المطلق دائمأ مرهوم صرف لتبوت نقيضه دائها و هذا فلاف العدم المضاف فإنّ المراد به هو له 
وجدان الكون و الماهيّة للرجود و لعدم وجدان الوجود راقعية امرض فاه لو كان لا وجدان 
الماهيّة للوجود حين اللاوجدان مرهوماً صرف نظير اللاوجدان حال الوججدان يلزم تفاع 
النقيضين, و هذا يكون للعدم المضاف وافعية بهذا المعنى بالعر ض يون منشأ للآثار و الآلام و 
يكون من امحمولات و الأوصاف فهى من المعرّفات و المعيّنات فسيكون معروفاً معلوماً 
بالضعرورة و هذا عين الواقعية. و ما قيل بانّ العدم المضاف له حظ من الوجود جمع بين النقيضين 
كما لايخق. و الظاهر أنّ منشاء التوهّم كشف العلم الواقعيّة للعدم المضاف؛ فترهم أن له حظ من 
الوجود وكها أنّ العدم المضاف إلى الماهيّة فى رتبة العدم المضاف له الواقعيّة و ليس نظير العدم 
المطلق كذلك نقيض الماهيّة و الكون الخاص فإنْ نقيض انحدود حدود و تقيض الزمانى زماتق و 
هذا يقال الكون الخاص و الثبوت الخاص فنقيضه و هو اللاكون الخاص [عبارة «فتقيضه و هو 
اللاكون الخاص». تكون اضافة فى نسخة صدر زاده] جره ركان أم عرض اً حدود بالعرض وهو 
عند الكون و الثيوت الخاص جوه ركان أم عرضا [عبارة «حدود بالعرض.. الخ». تكون أضافة 
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فى نسخة صدرزاده] نظير العدم المطئق موهوم صرف لا واقعية له بخلاقه فى رتبة اللائبوت و 
اللاكون الخاص فانّ له الوا ير العدم المضاف فإنّه لوكان اثلاكون الخاص فى رتبة اللاكون 
نظيره فى رتبة الكون و الثبوت موهوماً صعرفا لا واقعية له بوجه يلزم ار تفاع النقيضين و حيث ان 
اللاكون الخاص حين اللااكون له الواقعية يكون معلوماً و خذا يكون معرفاً و صفة وهو الحكى فى 
القضايا المعدولة و هو حقيقة النقائص و العيوب. و لو ل يكن له واقعية ناكان صفة و ماصخ 
الحمل و التوصيف به عين التعريف به و لا يتحقّق إلا بعد المعروفيّة و المعلوميّة و كيف لا يكونٍ 
إله. الدامغانى ] واقعية و الحال أنه يكون منشأ للآلام و التعذي. نعم هذه المعلوميّة يكدون 

5 ن الخاص و إذاكان له الواقعية يكون ججعولاً ايضا 
نظيرجعولية الكون الخاص فإنٌ نقيض |: نقيضه. نسخة الدامغانى ] الكون و الشبوت الخاص 
بالغير هو اللاكون الخاص بالغير و قد عر فت أن لجعو ليّة الذاتية بالغير عين المظهرية الذاتيّة بهو 
هذا متحقّق فى كلٌ من النقيضين لكته فى الكون يكون بالذات و فى نقيضه بالتبع و العرض كما هو 
ظاهر و هذا هو المراد من المجعولية و معنى الحظ ةيال ض و ليست امجعولية فى الكون الخاص 
بجبعل من الجاعل و فيضان منه حتى يشكطل كلقي فإذا كان اللاكون و اللاثشبوت فى ر تسبة 
اللاكون و اللانبوت نظير الكون و الثبوتأتخاصن راتققية فيكون الكون و اللاكون كلاها ثما 
يعرف و يعلم و يظهر. إن الجبر و البتْ نادي القد نكو البداء). نسخة صدرزاده. صص 
]إلى 47و نسخة الدامغانى. ص 8 إلى 18) 
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معرفة أن الله تعالى شأنهاهوةالشسآهد) الأكبر لحقانيّة ما يدعوا 
إليه القرآن و الرسُولَ الأكرم 


فنفول: بعد ما عرفت شهادة العقل والعلم والوجود والحقائق المظلمة بذلك 
فقام القرآن و الرسول الأكرم ملي بالّعوة إليه تعالى فش بلقائه و وصاله, 
فالحجٌة العظمى و الشّاهد الأكبر على ما يدعو إليه القرآن الجيد و الرسول الأكرم 
هو جلت عظمته. قالّسول الأكرم ذكّر بأنَ “أرب العرّة هو مالك لحقيقة الوجود 
و العلم و العقل و خالقها بمشيّته جاعل النور و الظليات و خالق اموت و الحياة و 
الحقائق و تحمّفها مشّته. و أنّ رب العرّة مباين مع خلقه من الأنوار و الظلمات 
كلها با ,*٠١‏ وأنّه خلو من خلقه و خلقه خلو منه. وأنّه تتعالى 
لاجد وهو الله العزيز الججار المتكبر القدّوس. وأنّه تعالى يعرّف نفسه 


(الف) الباء دب» فى «بِآنُ» من صدرزاده. 
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العبيده المؤمنين برسوله وبكلامه فيعرفوئه به. و به يعرفون كنه امخلوقات وكنه 
خلقة هذه الأنوار بمشيته. و يخلصون الملكيّة له تعال. و فى مقام معرفته تعالى 
يتننى الآيات و العلامات عنه تعالى لعياهم إيّاه تعالى فيعر فونه أنّهِ لايشبه شيئاً 
من مخلوقاته. و أنه مباين مع الأنوار القدسيّة بالمباينة الصفتية, وأنّه تعالى مالك 
هذه الأنوا/ ,و أنه له تعالى وشدّة عجيبة, وأنّه تعالى لمكان مباينته مع تلك 
الأنوار بالمباينة الصفتيّة لايجد 7 بنقيضها. فيعرف الرواية المرويّة عن ثسامن 
الأثمّة صلوات الله عليه. فإنّ فى زمانه صلوات الله عليه من جهة انتشار الفلسفة 
والعرفان توهّم الدوران بين الننى والاثيات. 


نَّ توحيده لاد وأن يرجع إلى أحد 
الأمرين: 

إِما أنه وجود الأشياء وهو الإثبائتةيتشبيه. كما هو مذهب جماعة كثيرة من 
فلاسفة المغرب. '2' فيقال: إِنَمِكْلالأشيام كه جسم وجوهر وعرض ونفس 


وما أن يقال: إن لاجسم لابتوف تكولا نفس ولاعقل ولاعلم.كما 
هر مذهب الحكي, فإنّه يتوهّم أن ربٌ العرّة هو مرتبة شدّة الوجود وسائر 
المراتب مجعولة فهى خالية من ربٌ العزّة. فهو تعالىأموجود فى مترتبة الشدّة 
وغير موجود فى المراتب المتأخّرة 

فالإثبات بتشبيه باطل؛ لأنّ الحقائق و تحقّقها ليست عين حقيقة الوجود. و 
حقيقة الوجود ليست بربٌ العرّة. و مذهب النفى و تحديده تعالى بنقيض الوجود و 


(الف) صدرزاته: المالكيّة. 


اب) النجفى و صدر 


من فلاسفة المغرب»: العبارة: :! كسيوفان و تابعيه:. لكن المؤا 
تصحيحه المصدر. 


لف بدّله بهذا التعبيرفيى 
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العلم و الحياة و القدرة باطل لأنّ الحكم با نحدوديّة متوقف بوقوعه تعالى فى 
رتبة الوجود والحياة والقدرة وهى مستحيل بالعقول 7-!. وهذه الحقائق غير 
منعزلة عن ربٌ العرّة بل البينونة بينونة الصفتيّة والبينونيّة الصفتيّة لاتعرف إلا 
به تعالى لأنّهِ يرجع إلى ذاته تعالى وفعله. والمعلوميّة وال معقوليّة والمغهوميّة 
خلاف ذاته. فيعرف وجه إجمال الامام8ة فى جواب المسألة واكتفائه بقوله: 

«والطريق ف المذهب الثالث». 
إن كنه توحيده وعدم محدوديّة ذاته تعالى بالأعدام لا يعرف إِلّابه تسعالى, 


وكذا فى قوله صلوات الله عليه فى رواية العيون بأنّ توم أنّ الله موجود ف الآخرة 
دون الدنيا قول أهل العمى والضلال. (-أ 

فق البحار عن التوحيد مسدداً عن تتام بن ! 
قلت له يعنى أبا الحسن صلوات اله علية: جما 


بر 


اهيم قال. قال العتاسيّ قسال: 


(الف) تكون العبارة فى المعمدر والتجفى وصدرزاده: «الحكم بالمحدوديّة متوّف 
على معقوليّة خلقة الوجود و الحباء و القدره وهى مما لاتناله العقول وهذه الحقائق 
غير منعزله...» لكن المؤلّف صحّحه بهذا التعبير. 

اب) عيون أخبار الرضااة.ج ١‏ .ص 10/4 ,باب 18 -ذكر مجلس الرضائظة مع 
آهل الأديان و... 

(ج) بحارالانوار.ج ”.ص »*, باب 18 -نفى الجسم و الصورة..؛ التوحيد. ص 
عداوة 
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أقول: لايخنى لطافة تعبيرءنية حيث قال: «فى التوحيد ثلاثة مذاهب» ول يقل: 
التوحيد على ثلاثة أقسام, إثبات بتشبيه ونفى الح. ومذهب الننى هو تحديده تعالى 
بالعدم والنق. 

و الأمر الأعجب أنّ من عرف الله تعالى به و تجلى له فى كلامه بقوله عر مسن 
قائل: 

«أنَلل يلما فى نكم قا 

وعرف بريه تعالى أنّ حقيقة الوجود ليس برب العرّة بل هو خلقه. وعرف 
قوله عرّ وجل 

«خَلقَ لله الَاوَاتٍ وَالأَرْض بالحق» (با 

ولم يحجبه ربّه تعالى بهذه الحقيقة يعرف أنّ لمعرفة الربّ تعالى درجات لأنّه 
يتذكر مما ذكر به فى الأحاديث. لهأي الككافى فى باب أدفى المعرفة. مسنداً عن 
أبى عبدالله صلوات الله عليد. يفول 


الحرّدوي االف) 


أقول: من عرف الله تعالى شأنه يعرفه على وجه نسبة ظهور ألوهيته تتعالى 
وظهور مالكيّته لحقيقة الوجود و الحياة و العلم و القثارة و الَو وقيوميته هاو 
لذات العارف من مرتبة الظليّة والروحانيّة والتجسّة إلى طهر ما يظهر يخقيقة 
الرجود و العلم و العقل نسبة الغير المتناهى إلى المتناهى. وفى عين ذلك يعرف أن 
لمعرفته تعالى أيضاأً درجات و لانهاية ها لأنّه يعرف ره تعالى أنه لامكده أن 


يعرفه و يصفه أنه ذات له كهالات, لأنّ هذا النوصيف يسوهم أنّ حيث ذاته 
لايناقض النهاية وكذلك الكئالات يوهم التناهى للكمال و الكثالات لأنّه يعرف 


(الف) سورة البقرة. الآية 756 
(ب) سورة العتكبوث. الآية 56 


لج) الكافي.ج ١‏ .ص 87 . باب ادنى المعرفة... ص 3 
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أنّ حيث الذات يناقض التناهى فى الشدّة؛ فن كان حيث ذاته الإباء عن النهاية 
لذاته وكيالاته من الحياة و الشعور والعلم و القدرة و القرّة و البهاء والعظمة و 
الميبة و جد و الرأفة و الرحمة و الجود و الكرم و العرّة يحت 
من عظمته أو من علمه أو من بهائه أو من بحده أو من 


حيث ذاته الإباء عن النهاية خلف ظاهر. وهذا سرٌ أنّ وجدان العارف ريه 
(تعالى) !الف ؤو درجات بلا نهأية كبا فى الدعاء: 
00 3 


فإنّه مقتتضى محد, ذات العارف وعدم تمكّنه من تحمّل المرتبة المتأخر: 
تحمل المرتبة المتقدّمة, فا أجهل من زعم أن حقيقة الوجود هو رب العرّة و صار 
محجرباً عن معرفة مالك تلك الحقيقة ووّلهها الّذى خلقه. و سرٌ الاحتجاب هو 
الاحتجاب عن العلوم الاهيّة و طباه دآيةٍ كبن غير القرآن. وهذا باب تلك 
الضلالة بل باب الأبواب لضِلالات لآتحضى فَإنَ من ابتغى الهداية من غير 
القرآن أضله الله. 

فإئّهم لو عرفو الله تبارك وتعانى يرتفع الأمان منهم و لايزال يزداد خوفهم و 
خشيتهم منه تعالى أبد الآباد. فلولا أنّ 
عرّفهم قربه و كرامته امتنع زوال ذلك لعدم تناهى العرّة و الجلال و الهيبة و 
العظمة, وهذاسرٌ الخوف و الخشية للأنبياء والأولياء! ١١‏ '* أو وحشتهم من نزول 
البلاء و الاستغفار و طلب العفو و الرمة. و سرٌ نزول البليّات و المؤاخذات و 
العتابات. 

و من تلك الأبواب, الجهالة بأنّ معرفة رب العرّة لابدٌ وأن تكون به تتعالل 


وف أ لياق ريا لدف الجية و 


أله 


(الف) صدر زادة. 
(ب) بجارالاتوار. 
رمضان.. . 


50ص 115 ., باب 5-الأعمال و أدعية مطلق ليالى شهر 
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شأنه القاهر المالك القدُوس ذو المشية 
كي يعرّفهم نفسه. وقد جاء من الرسول و الأئّ صلوات الله عليهم التذكر بذلك, 
فالجهالة بذلك باب من أبواب الردى. فإنَ البشر ققد توهّموا لما أن المعرفة 
مقدورة لهم فاجتهدوا فى التجريد و عاينوا حقيقة الوجود فضلّوا عن معرفة مالك 
تلك الحقيقة و واهيها و قابضها و المستولى عليها 

والثانى من أبواب الردى السماع و الوجد و الرقص و التصفيق و التطريب 
بالفناء و الأشعار المصرّحة بأنّ تلك الحقيقة هو ربٌ العزّة و ذلك باب التجريد و 
المعاينة و المكاشفة. و ذلك باب الأبواب لمعارفهم لأنّ السالك حين التجريد 
يعاين ما يسمعه فى الأشعار فيضلّ عن رب العرّة 

و الثالث من أبواب الردى سحر قلؤتٍالناس بإيجاب التسليم بين يدى الشيخ 
كى يتمكّن من التصرّف فى قلبرابإلقاء أكبكالب' و يوحى إليدكما يوحى 
الشياطين إلى الانسان ٠7‏ قّقلبه حال الاشتغال بالصلاة فإنّه يشاهد 


ناد اه نو فاة 4 17 : 
الإنسان انه مع غاية جهده ‏ وام تدك رونب لقرة ينصرف بلا شعور إلى امور 
عجيبة كانه طفل يلعب به رجل قوى. 


َيَاظِين « لعل كُلَ اك 


لكل ني عَدُوَ َيَاطِينَ الإ وَالِنّيُوجِي 
إودأولَوْشَاءَ رَبْكَُمَا فَعَلُوه فَذَرْمُوْوَمَا 


(ب) سورة الشعرات 
الج) سورة الانعام. الآبتان 117و +11 


أيات 11١‏ إلى 575 
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أقول: لايخق على الإنسان حالم مع كالجدّه وجهده فى المدافعة معه فكيف 

حاله عند التسليم له بين يديه عَثدآلاسنتقراق فى مالقنه المرشد من البدع. وكنقد 

حكى عن هبة الل أنه مع من نيلي أثفار سم أنه حضر سباعافى دار 

شيخ مشايخ الإسلام شجاب الملّة والدين السهروردىبعد تقل قضيّته او 

إنشاد مطربهم: 

أبا جبلى نعان باله خليا نسي الصبايحخاضن إل نسيمها م 
وعروض حال الرجد قير فال أندرون يا سك ج07 لآق 


(الف) سورة الأعراف. الآية ١[/‏ . 

زب) بحارالانواررج ١74‏ .ص 71١‏ ,باب 778 باب توادر ماوقع فى ايام خلافته 8 ؛ 
نهج البلاغه. خطبة /ا. ومن خطب لهل يذم فيها اتباع الشيطان. 

(ج) بحارالانوار.ج 91 .ص ١‏ 15 .باب 7؟؟-ادعية المناجاة.. ص 81 


(د) صدرزاده: قضيّة. 


(ها جامع الشواهد. ملامحفد باقر الشريف. ص 78١‏ . طبع محمّديه. اصبهان. 
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شيء وقع في خاطري من المناسبة؟ وما المراد للفقراء عند إطلاق هذا اللفظ؟ إلى 
أن استحضعروه خدمة الشيخ, و قال (0فا: حب أن يستفيدوا منك. فقال: إنَّما 
عحقد تلفت وإبراهيم على نبيّنا و آله و عليه السّلام و شرائعهما ما يخليان أن هب 
نسيم الروح إلى العشّاق وقد سدًا طرق الانبساط والأذواق. ووضعا سلاسل 
الأحكام على أيدى الخواصٌ والعوام. ورمما مراتب العبادات. وسبأكلٌ شخص 
بسمة فى الدرجات والدركات .فاستحسنه الشيغ و أصحابه و فستحوا للعيش 
أبوابه. ٠‏ واشتغلوا بالساع إلى الصباح من المصباح. ٠‏ وأمر الشيخ بأنَ السماع عند من 
له قلب وسمع من أشرف الطاعات بعيد من أرباب العادات. (ب) 

أقول: بالنه فاعتبروا عباد الله أيّ درجة من العسداوة و البغضاء بالأنبياء و 
المرسلين و الأمّة المعصومين و أولياء الله المقربين و المؤمنين المتقين تحدث فى (ج) 
هذا الباب #0361) 

وعن عامر بن عامر البصدرى قي مفتتح فيد ته التى سمأها ذات الأنوار ف معنى 
الوحدة الصرفة أن ذلك ليس بولك "ظثة عض المتوهّمين. وذلك لان الحلول 
يقنضى وجود شيئين أحدهما حالٌ والثانى تحلّ. وليس الأمركذلك عند فحول 
المتوحدين ”بل عندهم أنّ الواحد المطلق من كل الإأجوه لا ببق سواه وهو 
ظاهر بالكل للكلٌ. ولكلّ فرد من أفراد كثرته الداخلة فى ِحَقيقَة وحدته نطتيب 
من عين تلك الوحدة. ولااخروج له عنها ولا انعدام يطرى على شىء, ثم افتتح 
القصيدة إلى أن قال: 

بدا ظاهرا بالكل لكل بيناً فشاهده العينان فى كل ذرة 


(الف) صدرزادء: ققال. 
(ب) صدرزاده: الطاعات, 
لج) صدرزاده: من. 

(د) صدرزاده: المتوهمين. 
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إلى أن قال: 

هو الواحد الفرد الككثير بنقسه وليس سواه إن نظرت يدقة 

إلى أن قال: 

لك الكلّ با من لا سواك فسن رأى 

سواك فرؤيا ذاك من أحولية 

أقول: فللعاقل العارف بعقله والعالم العارف بعلمه وحقيقة الوجود أن ينظر 
إلى ضلالة هذا الصوفى عن الحقائق الموجودة وتحتّقها وهى غيرحقيقة الوجود 
اذى توّم أنه ربّه تعال. 

وعن فصوص الحكم محى الدين العربى فى الفضٌ النوحى: 

فقل فى الكون ما شئت: إن شئت قلب:هو الخلق وإن شئت قلت هو الحق, 
شئت قلت هو الحقٌ والخاى الم 

وقال فيه: 

فالعام يعلم من عبد وفى أي كور هيح طلذ. ا 

وقال القصيرى: 

فالعالم الله ومظاهره يعلم أنَّ المعبود هو الح فى أي صورة كانت سواء كانت 
حسيّة كالأصنام أو خياليّة كالجنٌ أو عقلية كالملائكة. 180 

أقول: هذه نتيجة المعارف البشريّة بعد التجريدات والمكاشفات. 


(الف) قصوص الحكم. ص عفص حكمة احدية ف ىكلمة عودية. 

(ب) قصوص الحكم صن 9/5 

(ج). شرح القصوص القيصرى (شرح القيصرى): ص 015 . فص حكمة سبّوحية فى 
كلمة نوحية. 
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١‏ يحدثن الوفائى التسترى_الّذيكان من أركان السير و السلوك حول أسرار 
الشيخ في التربب في رسالته المشهورة شه رالناقب» فيشير إلى بعض الأسرار في 
كيفيّة التصرف في المري.. 

هركاه يخؤاهم يك نفر كافريهودىيّ مسلمان متقى؛ هر كدام باشد فرقى 
نمىكنده زيرا كه اين مطلب دَكَلََ بَهكعرَوَََمَآنذارد. غرض آن يسهودى را اول 
مزاجش را عادت مىدهم به اتقليل غذا نا جهل روز و تدريجاً غذاي او را كم مىكنم 


به حدّ مخصوصى كه خود مودائم. بعد از آن جهل روزاليكر وريز ميدهم از 


خوردن حيوانى. تا آن كه جميع مضافات و منسوباتٍ نضنّناطقة او كه حيجاب 
ابست به ابن سبب ضعيف و رقيق كردد و از كدورات نقتانية واطبَيعيهواطاذيه به 
كلى تصفيه شود. وأزابتداى امر به او تعليم مىكنم كه ذكرى بخوائد واو را ليلا و 
نهاراً مشغول به آن ذكر مىكثم؛ كارش به جائى مىرسد كه حنّى در خواب مىخوائد 
و اكر كسي يهلوى او باشد؛ مىشنود و لازم نيست كه آن ذكر اسمى از اسماء 


شريفه باشد. هرجه باشد فرقى نمىكند؛ يا عمر باشد يا آن كه يا علىباشدء هر 


جيزى كه باشد مقصود نه خود آن ذكر است بلكه مقصود اشتغال اوست به يك 


جيزى كه از آن جيز آنى و زمانىخيال خود را خارج نكند تا آنكه رفته رفته خيال از 


همه جا جمع شود وهم أو هم واحد كردد. بلكه به جايىمىرسد كه همّ واحد او 
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نمىمائد.جميع خيالات و هموم او به كلّى بر طرف و زايل م ىكردد و از اين تفرق بال 
و تشتت خيال كم كم رغ م ىكردد و از هر جا خيال او جمع و ساكن شود تا مدت 


اسه اربعين. يك أربعين تقليل و يك اربعين يرهيز و يك اربعين وقوف در انتهاى 
سير... (نا آنكه مىكويد:) شرط اعظم أن است كه به اطلاع خود بنده مىبا, 


جون 
كه در مدّت رباضت همه روزه بايست از حالش مطلع باشم و از مقامى به مقامى او 
را سير و حركت دهم به دستور العملى كه ممهّد و معهود است. آن وقت آن يهودى 
به حدّى مىرسد كه جميع مراتب وجود را خود رأ بر سبيل نهقرى طى مىنمايد و 
سير مىكند تا به مقام نفس ناطقه خود ‏ و صوقيّه كفره اين را سير الى الله كوب 
و كلا عرفا است كه كفتهظائد النهاية هو الرجوع الى البداية ‏ و جون به اين مقام 


رسيد به حسٌ وعيان همه جيز را مشاهده مىكند حنّى ملكوت سماوات وارضين را 
واحاطه وا بلا و تصرّف در ملك بوبجسب استعداد خود بيدا مىكند... (تا آنجا 
كه مىكويد) و بالاتر از همه اينهائآ'اسَكرَكم در مدت يك ساعت كسى را سير دو 
اسالة يا سه ساله يدهد يمثى تسرف د, خيال اوْ كند واو را مثلا در هند بفرستد ودر 
أن جا مدّت ها با مردم مستالطع و آمِيزشٌ تمايد وطيل و نهار بر او بكذرد و باز اورا 
بركردائد. 
اطي زمان كذاشتهاند و اين حرف بسيار غلط و بي معني اسيتا. يلكه ابسن از بابت 


ساعت بيش نكدشته باشد. وين يهودى ما و جماعت عرفا اسم اين را 


استيلا وغلبه يهوديست بر آن كس وازيابت مغلويييا نفد6 اوست مر يهودى را 
(تا أنجا كه مىكويد:) بارى غرض ازاين تحرير وسير دأدن بهودى فقير وذكلاوبه 
تفصيلى كه معروض شد. اين است كه محقق و معلوم كرد اين همه أوازها كه 
شنيدهاى و سالهاست كه اين آوازها بلند است. ابدأ دخلى به ع بوديت و يندكى 
اثدارب و صتعت محض اسث. واين صنعتى است از صنايع و سر 

اذ اسرار مشايخ و رؤساى طايفه صوفيه كفره فجره ‏ خذلهم الله و فى الجمله 
نمونهاى ازاو هم در دست فرق مسلمين بوده و هست به كمان اين كه شايد راو 


وصول به حق اسث. و الحمد لله مطلب از براى اهل حق آشكار وبديهى شد كه ابد 
ابن راه دخل و ربطى به خدايرستىندارد. مؤمن وكافر هر دو دراو يكسانند و 
'محض صنعت است. مثل اينكه مؤمن و كافرى هر دو تحصيل علم نمايند يا آنكه 
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هر دو ساعت سازى يا نجّارى يا خيّاطى ياد بكيرند. و أكر اين امر جيزى بود كه 


دخلى به دين واب 
عليهم اجمعين بيش از احكام و امور ديكر اهتمام در اين باب فرموده باشند و 


مىداشت يس مىبايست كه انمه معصومين سلام الله 


دستور العمل به مردم داده و كتاب تدوين نموده باشئد؛ بلكه منع فرموده و لعن 
كردهاند اشخاصى را كه عامل اى كارها بوده و به اين روش عبادت از براى خود به 
اهم باقتةائد.. . (تا آنجا كه مىكويد:) وصنعت بودن اين امر از بابت شذت 


امشابهتش به حق براغلبى يوشيده و مخفى است و بعيد نيست كه بر اكثرى از 


خود عرفا هم يوشيده باشد؛ زيرا كه اثر و خاصيّتى كه بر اين صنمت و از خواض 
قهريه اوست شباهث بسيارى به كارهاى انبياء و اولياه دارد؛ به طورى كه بر خود 
عامل وصاحب صنعت هم يوشيده شده اسث وامر بر خودش هم مشتبه است: 
جنين كمان دارد كه همه از تأئير وجود مبارك است؛ زيرا كه در اين بين در بعضى از 


اوامر و نواهى اطاعت حكم شارع هه دشي يارد. نماز و روزه و تهجّد و بعض 


مستحبّات ديكر به جا مى آورد, كطان كرده اسأتإ كه از تأثير ابن اطاعتها است و 
همه خرابى مريد و مراد از هَنِئجاسيت, بر فرض كه اين اعمال و اورادى كه از 
اشارع در د ت جناب مرشد است خَالصًا لوَجَه الّد باشد جيزى است على حده و 
أن صنمت جيزىاست على حده و ابدأ دخلى به هم ندارند وجون هر دو مخلوط و 
ممزوج به هم شده مايه مخرابى و اشتباه از براى طالب و مطلوبٌ المتك. و اكر اين 
جيزى كه از شارع در دست است خالص از براى حق است أثرَاتق على حده دارد و 
جيز ديكرى است كه اهل خبرهى آن مىدائند و مى سناد رِسَآلَة دهان" تآقب. 
ملا فتح الله شوشترى متخلّص به وفانى. انتشارات كتابخائه صدر. صص 7١‏ الى 
1 


8 لازم بذكراست مرحوم وفانيشوشترى إز جمله تلامذه مرحو 
شوشترى وصي شيخ انصاري بوده است (به نقل از مقدمه اثراز شرف الديسن 
شوسترى)). 
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الباب العشرون من أبواب اللهدى 
معرفة"المشبيئة 


وقد ملا القرآن والأحاديث من التذكر ينه تُعالى. وأنّ له البداء. وجعل 
لعلمه و قدرته و مشيّته آيات تثبيتاً للمؤمن وحجّة على الكافز ول كان ام 
العقل حجّة لله تعالى والعلم مثله العليا © يمتنع سقوط اللحجيّة عنهياء فكلّ أمر 
لايعقل و لايعلم لوكان نفس العقل والعلم بذاتهما معرّفين.له وآيتين. فهو حنقٌ 
وإلّاافهو باطل. فن ادّعى أمراً وقال إِنّه فرق العقل والعلم ولم يكن العقل والعلم 
بذاتهها معرّفين أو آيعين له فقد ادّعى بأطلاً بالضرورة وبهذا يمتاز المعارف 
الإيّة عن المعارف البشريّة. فن يدّعى أن ما يعاينه فوق العقل والعلم وانّه 
الاطريق هما إليه قدعواه عين السحر و الباطل .و من عرف العلم بالعلم 


(الف) صدرزاده: لأن, 


(ب) صدر زاده: الأعلى. 


كتابخانه مجازى القيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.607 


75 > ابراب الهدي 


وكملت معرفته به عرف أنّ ذات العلم مقدّسر ى عن ا معاومية و امفهومية سنفسه 

لأنّ حيث ذات العلم لمظهريّة, والمظهر بالفتح 

عين المفعوليّة وهو آية قدس رب العرّة جلّت عظمته. 
او اسار حو الكاق فى بدي درا عن وأنه 829 ملوات ل علدا 


شول امقس ف لاا 


0 
فالعارف بالعلم يعرفه بالمعرّفية بالكسر و لايعرفه بالمعروفيّة لأا خلاف 

ذاته. فإذا عرفه بهذا القدس يعرفه أَنّه بككال ذاته غناء غيره بأن يعرفه به و يراه 
به فى عين أنَّ المعرفة و و الرؤية فعل خأو مسبوق بالعدم لايوجب تغيّر العلم. و 
حيث أن هذه المعرفة و الروية اقلخ قلاجكيق إلى معرفتها إلا عيانها و معرفتها 
بالعلم فهى خارجة عن حكم المعقولآكَاو المعلومات. فيكون العلم هو المعو أن 
معرفة العارف به و رؤية ألعارّق إِيَاه لََيْكَوَنْ لابه لابذات العارف وهو 
المعرّف بحدوث هذا الفعل و تعدّده و مسبوقيته بالعدم حقيقة ولكن )كان هذا 
الفعل بتام العلم فيعرف بتامه ظاهره و باطنه. ٠“‏ فلآ واق لهذا الفعل فى خاررج 
العلم لأتهم| بد. وحيث أنّا به لا وجود هذا الفعل ولا ماهية فلا يجب تغير العلم 
ولاعدم فيه قبل ذلك. ولا ألقرّة فيه. فلشدّة وجود ما به الفعل وكمال فعليته 
لا يوجب الفعل به تغيراً فى ذات العلم فلا يوصف هذا الفعل بالوجوب و 
الإمكان, ولايُسئل عن علّته لأنّه بكئال ذات العلم. و هذا آية معرفة الربٌ بالربٌ 


(الف) بحارالأنوار, ج 50. ص 15 ؛ باب 6-ال رشو 
الكاقىءج ١‏ .ص 1*١‏ 

(ب) صدرزاده و الملكي المبانجى و النجفى: «فيعرف بتمامه وظاهره وباطنه. 
ظاهره و باطنه», 


الكرمى و حملتها.. ص ١؛‏ 
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ورؤيته به. ورؤية المخلوقات به تعالى شأنه عند القرب بحضيرته. 
فإذاكان فعل الّذى يفعله الممكن بالتور غير موجب لتغيّر النور فكيف يمسن 
كان ذاته النور, فلولم يشاء و لم ينظر ولم يرد ثمشاء و نظر سبعين نظرة لا يوجب 
تير ذاته ولاقوة و لال" إمكاناً. ولاعدماًفى ذاته. وكيف يُسئل عن علّية اباو 
الفعل بشدّة فعليّة ذاته. و هذاكنه المختار ة العاقل كنه العقل والعلم به. و 
فى ذات العلم آية عظيمة لمعرفة رب العرّة برب 
نّم نكال ذاته أن يستغنى العارف بككال ذاته تعالى عن أن يعرفه بغيره 


حدوث الرؤية و تعدّده بلات 


جلّت عظمته كما أنّه يرى العارف أنّ بعرفان العلم به و شبوده و رؤيته بد 
الايحصل التغيّر فى العلم فى وجه من الوجره. فكذلك يعرف أنّ ببعرفة رب العرّة 
به تعالى شأنه لايحصل تغيرٌ فيه أت عظمته. 

وبه يظهر أنَّ المعرفة والرؤية للونظي ربأئر الأفعال الى يتحقق بالمشديّه لأنّ 
هذه الرؤية بنفس العلم فلا يوجب جَدَوَئهْوتمَدُده وجود شىء فى العلم فضلاً عن 


تحيّق ماهيّة فلا يوجب التغير قلغل وَلاَمَبقَ''أغدم و لا إمكان و لاقوّة فيه 
فلا يعدّل لعدم وجود له فى العلم و لاماهيّة فلا يعرضه ” الإمكان والرجوب. 
وسدٌ ذلك شدّة فعليّة العلم اذى كباله هو السبب لعدم التغير ولآشبق العدم و 
القوّة في, "١‏ و لإمتناع ١‏ عروض الإمكان والوجوب للفعل لعدم وجواد له 
فى العلم فلا يعلّل فلا يُسئل عن علّته والمرجّح له فإ نكل ذلك ساقط 


(الف) صدر زاده. 

(ب) صدر زاده و النجفى و الملكى المياتجى: حلت 

اج) نقل فى نسختى النجفى و صدرزاده والملكى الميانجى غوض «لاسبق». *طرو». 
(د) تقل قى نسختى النجفي و صدرزاده عوض «فلايعرضه». «فلايو جب». 

(ها صدر زاده: لعدم التغير فيه و عدم طروٌ العدم و القوة فيه. 


(و) صدرزاده و النجفى والملكى الميانجى: إمتداع 
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و هذه المعرفة قالعة لأساس شبهة وجوب الأفعال. فإنَّكلٌ فعل لابدٌ وأن 
ينتهى إلى التوجّه بالعلم. وهذا التوجّه بالعلم و الفعل الى بنفس العلم لا يوجب 
تغيّر العلم لشدّة فعليته. وحيث لا يوجب تحقّقه و واقعيته و تعدّده وحدوثه بعد 
العدم تغيّرا فى العلم و لاي إم وجود فى العلم فلا يوجب سبق عدم فيه 
فلا يعل. وحيث لاعدم فى العلم و لاإمكان لعدم تحقّق وجود فى العلم فلا مجال 
اللسؤال عن مربجح الفعل لعدم الوجود كى يحتاج إلى المريجح. 

فإذا عرف العلم فى هذا الكثال يعرف أنّ سنخ هذه الأفعال مطلقاً ليس أمراً 
يمكن تصوّره وتعقّله وجعله تحت أحكام المعقولات. و يرد عليه النى والاثبات. 
وهذا آية كبالات رب العزّة جلّت عظمته 

فإذا عرف العارف بالعلم هذا الكتال,لِه يعرف أَنّه بكئال ذاته غناء غيره فى 


التوجه إلى غيره ومعرفة غيره وار اشيم واعيان غيره به بل يكون توه العالم 
إلى غيره و معرفته و رو يته و عيآته هبعلم فإذاكان غناء غيره فى ذلك لكئال 
به وَرويْةوَيَنُه غيره به ليس إلا بعين العلم 
بلا تغير فى (هذا) اال العلم قلا معنى لوجوبها أو جوازها لعدم المعنى للوجوب 
والجواز لما لا وجود له فى العلم 

و هذه الختاريّة " فحقيقتها ليست إلاكمال العلم و فعليّة كمال العلم لقثيره 
بالاستغناء به. و لهذا يمتنع توصيفها و تعقّلهاء فتى شاء العارف بالعلم!7٠٠*)‏ شيئاً 
ماعن علمه المقدّس عن المعلوم و بلاتعيّن سابق يعاين الواقعيّة فيعر ف أن ذاىما 
يقع هو الواقعيّة بالمشيّه لعيانه بأنّه لا واقعيّة له + على الفرض بوجه مسن 
الوجوه. و يحبد الواقعيّة بمجرّد المشيّة فيعرف المشيّة حال عدم الواقعيّة لما يشاء 


ذاته يعرف أن معرفة العالم ‏ 


(الف) صدرزاده. 


(ب) ليس فى نسحة صدرزاده: له. 
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بوجه من الوجوه. و ذاتى ما يشاء الواقعيّة بالمشيّة . فبالعلم يعرف كنه الممكن. 
وأنَ ذا الممكن الواقعيّة والحدوث بالمشيّة فالمشيّة لا تتعلق بالثىء بل مشيّة 
الشىيء حون لا واقعية له لبف عن واقعتته و حدوثه له ذا الممكن. فيعرف 
أمرين, حقيقة الممكن وحقيقة المشيّة ومضبهاء وأنّكنه المشيّة حيث أنه بكئال 


العلم ليس شبيً الأفعال المعقولة ل فلو شاء رب الع تعالى شأنه ونظر إلى ما 


نظر بذاته العزيز إلى مخلوقاته الكائنة 
بكئال ذاته وهذا من كاله و لامعنى لوجوب نظره و مشيّته مشيته لأنّه لامعنى للوجوب 
و الجواز للفعل الَذى بذاته تعالى, و لشدّ : فعلئة ذاته لا يتحقق لفعله وجود أو 
ماهيّة فى ذاته. ولا يوجب لشدّة فعليّة:ؤاتهِ قبل فعله عدماً أو 
ذاته تعالى شأنه. فله المشيّة و النظر بلاخدم أ د 


ير فى ذاته. و هذا سرٌ تتقدّس 
ذانه وأفعاله من أن يصير معلوما بترتت أحكام المعقولات و القياسات؛ و 
سي تقدّس فعله من الكيف و الكَمْق عبن نيعرف يعاين بحيث لا يتمككّن من 
إنكاره لأنّ ذاته وكبالاته لاطور ها ولاكيف ولا يُسئل عن علَّةلماكما هو العيان, 


وله الحمد 


فعند نظره تعالى و مشيّته لابُسئل عن العلّة وكذا عند تكرا النظرة الرحميّة 
إلى عباده لأنها بكمال ذاته و تلك النظرات لا توجب واقعيّة العدم فىذاته لأنها 
بككال ذاته وشدّة فعليّة ذاته. 
فين ادوع يليه عن صاوات لل جلية ل 
ن مَشِييِهِ | المْتِىُ أضتاق الا 


(الف) بحارالانوار.ج 6/ا. ص 771١‏ باب ١5‏ خطبه المعروفة؛ نهج البلاغة. 


كتابخانه مجازى القيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.607 


3 ه ابواب الهدى 


وله الاين ارات له أو 


و عن الصافى عن مصباح ‏ 

«الحُشنى لَيْسَ 
يدي لقم 

بيه بن و ا اه 


ميلحطكل عيذ لفون لاترارن. لبا 
و فيه عن الاختصاص: سأل أبن سلام الني” 


يف إلى أ, أن قال: كم لْظَة لِرَبٌ 


فَأَزْبَدَوَهَاجْوَ 


مَاج», 


جَوْهَرَة وَ قَسَمَهَا لين 


© خطية الاشباح 


(الف) بحارالانواريج 954 .ص ١١5‏ .باب ٠‏ -فضل يوم الغدير... ؛ مصباح المتهجد, 

ص 1/67 

(ب) بحارالاتواررج .ص 7١5‏ .باب 085 اخبار الغدير... :الاحتجاجج ١‏ .ص 
ليك 


(ج) بحارالأنواريٍ 05 .ص 15؟. باب ؟-القلم وال اختصاص؛ ص 45 


(د) بحارالأتواررج 91ص 58 , باب 18 الاستشفاع بمحمّد و آل محمّد. . 
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داك أَكلْتُ لم | 


مَك الوم فَم قرَهُقَالّ: ما 
وفيه فى أحوال الباقر صلوَاتَآل علي ىديب شري إلى أن قال الساقر 


(الف) بحار الاتوارج 805.ص 5٠١‏ 


(ب) صدرزاده. 

(ج) تكون فى نسخة صدرزاده عوض دص 5/8 من طبع تبريز» العبارة: «و ما جرى 
بينه اكه و بيتهم». 

(د) بحار الاتوارج 67.ص 178 المناقب.ج .ص 151 

(ها بحارالأنوارج 47 .ص 54٠‏ .باب 7 مكارم اخلاقه و سيره.. 
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و البحار فى باب اللوح والقلم. عن ابن عباس قال «قال رسول لذ ة: 
«خَلَقَ الله لؤحاً يِضَاء دََتَاءُ 


فظهر لمن عرف العلم ان النظر و النويجه والمشئة إذاكان من العام باعل إلى 
ما يمكن أن يكون قبل أن يكون لا يكون شبيهاًبالأفعال المعقولةوالاججرى عليه 
أحكامها بل هو متعال عن الشباهة بها والتو جه بالعلم إلى ما يشاء حجّة على 
ذلك. فشيّة رب العرّة ما يشاء بعد عدم الجهل بما يشاء فى شدّة غير متناهية قبل 
ثبوته و النظر إليه بعد ثبوته لا يوجب التغير فى ذاته تعالى. وحيث أن هذه المشيّة 

(الف) بحارالأنوارج 86.ص 584 . باب ١17‏ -كيفيّة صلاة الليل و... 

(ب) بحارالأنوارج 4 .ص 70/31 ,باب ؟-القلم و اللوح المحفوظ و الكتاب المبين 
والإمام المبين و أم الكتاب... ص: /281 


اج) بحارالأنوارج 84 .ص 511١‏ باب 74 وعدة الداجى و نجاح الساعى ص 581 


دار الكتب العربى الطبع الاولى ٠1/‏ 16 ق بهذا ما أضافه المؤلف فى تصحيحه المصدر. 
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متفوّمة بالعلم التابع المكتون بلا معلوم و لا متبوع فلابد لمن عرف العلم أن يعرف 
علمه با يفعله فى المستقبل عن مشيّنه بلا عليّة لعلمه لما يفعله فى المستقبل كيف و 
هر العام الشاعر فى عين عدم المعلوم بوجه من الوجوه. فكلّ فعل شاء وبأيّ نحو 
لاايكون إلا عن علم. 
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ات الباب العشرون 


يبتدئ المؤلف في هذا الباب بالبحث عن المشيّة و مراحل ت 
المشئّة والارادة والتفدير و القضام ؤْالإمفَاءً بوالبداء فى أفعال الخلق آيات على 
المشيّة و الإرادة و فى أفعال الرببٌ. و الث إعن المشيّة و. ا 
مسألة العلم بلا معلوم و تعيّنَ المعلؤم ىو قد أشرنا إجمالا في الباب الزابع! 
العلم بلامعلوم. سنأتى الآن على َفَصيل نا د كر موف عن 1 والبداءو ريام 
أني ببعض الوجوه من خلال البحوث ال في هذه الأبواب الثلاثة. 

قفى المنقول الأوّل نشير إلى بيان المؤلّف يله في الملم بالامعلوموتتمين المعلوم 
. في المنقول الثاني فنأتي يبان له حول علم الله تعائي تين المعلوم برأييه 


عرّوجل, 1 1 
انور ف البداء؛ و هو حقيقة معنى الرأى و قد يعيّر عله بالرأى على خلاف السابق و هو مسن 
أفعال النفس ر دليل مالكتتها و من صفات كرافا و جداى بحسوس لكل أحد كنور العلم و غير 


قابل للتوصيف و التحدي و ظاهر بنفسه و مرتبته متأخّرة عن مرتبة العلم لابكونه معلرلا له 
بل قن بعد العلو 0700 لاما وعل لق لخدها ب 
الاكشفه فى مرحلة. 
الم سد فد جاه ةع لاق بكو كشق بلا مكفوق فلابدٌ بالاجياب 
بة الكيان و وظيفته التعيين و تعيّنه 
تكوينه فهو فى مرتبة العليّة بالنسية الى الفعل. و فى مرتبة المعلوليّة للعلم معنى تأخْر رتبته عنه 
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من غير أن يكون معلولا له. فالعلم و القدرة يستوجيان الرأى لأجل تعيّن المعلوم فى مرتبة الكيان 
و هو ظاهر بذاته كظهور العلم و القدرة. غير قابل للتعقّل و النصوّر ولا يكون عرضاً و 
لامعروضاً و لايحدّد و لايكيق لا يكلم. خارج عن النفس ولككن كيانه بالنفس لا أنه عرضها 
و لاجزثها ولاداخل فيها لأنه نورانى و النفس ظلانية و آبة للربّ جلّ جلاله و هو من صفات 
فعله لاذاته جل جلاله صف ة كبال و رتبته رتبة الخلق و الجعل و مالكيتته صفة الذات, و بعد العلم 
وفوق لمخلوقات وهو متوسّط بين المرتبتين و هو أمر وحدالىّأحديّ | 
و لا يقدّر بتقدبر كنور العلم إِلَاانْ العلم كاشف و الرأى معيّن و التعدّه فى مرحلة المرتيات و 
المعلومات فالرأى بكيان العشرة فى زمان واحد. بسيط رحدانى و التعدّد فى المرنى كالعلم بهاو 
الافرق فى ذلك بين كون العشرة مجتمعة أو متعاقبة فى الزمان, متّصلة أو منفصلة بل و اذاكان 
الرأى على نقيض الكيان عقيب الكيان فليس الرأى متبّلا أو متعرّداأ بل هو تأجيل للكسيان و 
تعقيب له بنقيضه فى رأى واحد فهو مكشرف الذات غير قابل للتحديد و الترصيف و التعقّل و 
التصور فسنخه كسنخ الأنوار كنور العلم <ِالْعقرالقدرة و لكنّه متأخرة فى الرتبة عنها و مقدّم 
على رتبة الكيانات و نقيضاتها و لابنامنةبالايبآب الإستحالة ارتفاع النقيضين فى مرتبة الكيان 
فوظيفته التعبين و تعيينه تكو ينه لا بخ وَألجهل 1 ؤاته كذلك ببعنى ٠‏ ينجعل [أو منجعل. 
المصمّح] بنفس الكشف لا أن هتالةتتينابيكشفه بل شينهئ به و ليس العلم و الرأى من قسبيل 
الإضافات حت يكون قيامه بكون الطرفين بل قولنا العلم بالثىء و الرأى به انا هو من باب 
ضيق التعبير فإنٌ كاشفيّة العلم ذانيّة وكذلك معينيّة الرأى ذانِ النىء يكون بالكشف و 
تكوينه الكون العقلى يكون بالرأى و لايحتاج إلى جعل زائد على الذاك. 

اذا عرفت ذلك فنقول: أنّ فى مرحلة العلم الذاى اذا توجّه النفس الى كيانة الباء فيدكثلف له 
كيانات بائات غير متناهية مع خصوصيات غير متناهية و تقادير غير متناهية و بنكشف معها له 
لاكياناتها الغير المتناهية و كلّها متساوية فى مرحلة الكشف و عالم الأنوار. فبالإيجاب العقلى 
يحتاج الى الرأى فى تعينها فى عام الاكوان بالكيان أو نقيضه فتارة يتحقّق فى مرحلة الرأى جنسها 
مع جميع مزاياها و خصوصيّاتها و مقاديرها المشخّصه فيحصل التكوّن العقلى بقضاء النفس و 
جاعليُتها و قد يتحقق الرأى بالجنس اجمالاً اول بالمشية فيكون المشاء أصل كيان الباء اجمالاً فى 
مقابل نقيضه و الخصوصيات و المزايا فى تكؤن البائات متساوية و يحتاج الى مخص و مرجع 
فهى بالرأى يتخصّص بأحدها و يكون الرأى 
و هى تعلق بالمشاء قهر لا بنقيضه لتحقّق المشية بالكيان و عدم ترجيح الكيائات بعضها على 


الذات لا يتعرّد ر لا يتجرّى 


و مرجّحاً ها و هذه المرتبة هى مرتبة الارادة 
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بعض يوجب مربجحاً و مخصّصه للكيان الكذانى بنجو الاجمال بأن يكون كيان الباء بنحو الخط 
الكوفى مثلاً فيكون الرأى مخصصاً له فى مرحلة الارادة. فيبق مرحلة المقادير متساوية كيانها و 
لاكياتها من غير مريجح فيكون الرأى فى مرحلة التقدير مخصّصاً و مربجحا ا و بعد اجتاع المراتب 
للمرثي لى مرحلة الرأى فيكون مرتية الخلق و القضاء و التكوين تحت الرأى قهرأو هى مصرتبة 
جاعليّة النفس و قدرتها سواء كان الجعل و الخلق فى مرحلة التعقل أو العين الخارجى. و فى كل 
المراتب تكون شعاع الرأى و نوره مستقيماً. وله تبديل المرثى من جنس المثماء فى المرتبة الأولى 
الى جنس آخر و فى مرتبة الارادة تبديل المخصوصية النوعيّة المرئيّة الى نوع آخر. و فى الالقة 
تبديل المقدار المرق الى مقدار آخر بل و بعد اجتاع المرئيات فى المراتب الثلاث له مالكية الرأى 
فى مرتبة القضاء بججعل اللاكون تحت الرأى اظهاراً لمقام المالكيّة و السلطئة على الرأى. 

انعم. بعد تحقق المراتب الاربع تكون مرتبة الامضاء و هو حصول الكيان و هى غير قسابلة 
الرأى و حصول أثره في حدوث الكون الجن المتخصّص 
والمقدّر بالمقادير الوط 

و ينبغى الاشارة الى بعض ما حدّقناإلنابقايضن ترك العلم بلا معلوم و الكشف بلا مكشوف 
و القدرة بلا مقدرر لأنّ العلم و القدرة بجاح قاقد اسابقا أنّ المهيّات ليس ها واقعيّة 
و ليس ها تقر بل هى مفاهيم انمِآَعِيوَيَكَاْنْ الوجود مرركيته وق الكائنات لأنَ الوجود 
المصداق هو من عا الأنوار فوق عالم الممكنات بل هو فى درجة العلم و القسدرة والحسياة و 
لا مقهرم له بل هو أسم لحقيقة و مصداقه و هو نور حيّر العقول يعرّف بنقيضه ر هو العدم المطلقء 
و بنور العلم يحكم بكذبه كذباً عضا و لا حقيقة و لا واقعيّة له أصلاً: مع أن العدم المطلق غير 
قابل للتصوّر فلحاظه و تصوّره من بركات نور الوجود الّذى مساوق لتو العلم فرتية الووجود 
كمرتبة العلم و القدرة فوق مرتبة الكائنات. وأا الأكوان الخارجيّة فلنقيضها و هو لاكونها 
او واقعيّة و آثار حسوسة حيث أنّكلَّ مكرّن يلاحظه كما أنّ نور العلم يكشف كونه كذلك 
يكشف معه حين كونه نقيضه و هر لاكوئه مع أَنّه لا واقعيّة لنقيضه فى مرحلة كونه, نعم يكون 
الأكوان في مرتبة أعراضه و كذلك بعد زوال ذلك الكون يكون الراقعيّة لنقيضه و مع ذلك 
يكشف معهكونه أيضاً. مع أنه لا واقعيّة له و هذا من كشف العلم و نوره الى هو حجّة الرّب و 
آيته و يكشف النقيضين معاً بجتمعين فى كشفه من الكون و اللاكون و ليس ذلك مرحلة التكون 
العقلى حثّى يلزم الاجماع حال و التناقض أنما هو فى مرحلة التكوّن عقلاً أو خارجاً 
لا مرحلة الكشف للعلم الذاق. فهذا من شأن العلم و عظمته أنه يكشف بلا مكشوف و يكشف 
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النقيضين معأ. 

اذا عرفت ذلك فنقول: : 
التصوّر الاختيارى بدون الرأى فالتكوّن العقلى لايحصل الا بالرأى و قد قلنا أن الرأى موْخْر عن 
العلم فى الرتية و مقّم على الفعل لأنْ العلم عين ذاته جلّ جلاله و الرأى صفة فعله فلايد للتكق 
العفلى الموقوف حصوله على الرأى من علم سابق على الرأى مرتبة حت يكسون الرأى 
مكوناً لمرتئه و ذلك العلم السابق على الرأى مرتبة العلم الذّاتى الى ب: 
المرتبة بلاامكشوف أبدأ وكذلك القدرة النى فى مرتبة العلم بل عينه حاصلة مع أنه لاو اقعهة 
للمقدور و من شئون الرأى أن محسوس وجوده قطعأ و هو نوري كالعام الا أن العلم كاشف محض 
بطر النقيض و الرأى معيّن بكشرفه و تعبينه تكوينه و هو آية له تعالى كالعلم حيث أنه 
لاعرض و لا معروض. و لاكيف له و لاكمّ. مباين لمكشوف العلم حقيقة و ليس بمنعزل عنه... 

(انوار الهداية. نور فى البداء. صصي 88 إلى 438) 

بعد وضرح أن العلم كاشف للعدم المطلق !لك لا واقعيئة له بالإطلاق أن العلم كشف اللاكون 
اللاكون, نسخة الدامغا فى |حين الكران باليررر7 ويه يحكم با مناقضة بينهما مع أن اللاكون حين 
الكون ليس له واقعية بوجه من الجر وَكلات حي اللاكون يكون كشفا للكون مع أنه مرتبة 
اللاكون و لو كانت لما الواقعيّة بَلرَاج6ايالنقيضتين. فم يظهر ان كشف العلم للكون الذى له 
الواقعية و اللاكون اذى له الواقعية انا هو فى مرتبة ذاته الى ليست مرتبة أححد النفيضين 
بالضرورة. 

و بعد بداهة واقعية اللاكون و واقعية العدم المضاف عبن العدمالمضاف وبداهة أنّ من 
الأوصاف أوصاف عدمية ومن الطاعة و العصيان اللاكائنات و:هئ القرك [: التروك ,أنسخة 
الدامغانى | لابدٌ من الإلغزام بعلم الحق بها بالشعرورة. 

و بعد بداهة كشف العلم الكائنات الغير المتناهية. غير السنغ اذى هو مكشوف لنا. مكنا 
بالضعرورة بانّ الكائنات التى حيث ذاتها امجعوليّة بالغير لانهاية ها لابدٌ مسن الإلقزام يكشفه 
- تعالى و علمه بهذا النظام و الكائنات بجميع أطوارها و خصوصياتها و جزئياتها وكلياتها و 
أوصافها الوجودية والعدمية, وحيث هذا النظام من النظامات الغير المتناهية بالأطوار 
الغير المتناهية و التركيبات الغير المتناهية مما يكشفه العلم ثنا يجب كشف. 
كشف نقيض هذا النظام و كشف نقيضها فى رتبة كشغها بعها 
سلب الجهل التحديد فلابد فى رتبة كشفه لذلك النظام من كشغه نقيضها فى جصيع 
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خصوصياتها بعين ذلك الكشف و فى مرتبة كشف أمثال هذا النظام و النظامات كشف نقيضها 
بعين ذلك الكشف فلا تعين للنظام فى كشف ذاته لا بالذات لواقعية الأمثال إلى ما غهاية له و لا 
من حيث العلم لعدم الحدّ فلاب بنحر الكلية عين المشية و 
يتحو عين الإرادة و بالتقدير عين تقديرء و بالحكم عين القضاء و بالكيان عبن 
الإمضاء ولا تعيّن له لامن حيث ما يعينه فى المراتب لما عرفت. و لا تعيّن لتعينه فى المراتب لعدم 
الحد لكشفه. فى ذاته ‏ تعالى ‏ حيث أنّ علمه الكشف لتعينه بالمشية و الإرادة و التقدير و 
ك أن التعين عسين المشسية و الإراد التقدير و 
0 
ص اس ف 00 
مرجي :لاب جلي الاانات فلا تراه اراي لا مات لايق 
: نعي بالذات و هو رأيه ‏ تعالى دو بدائه و 
هذا الفعل بماله من المتعلق متعيّن بالذات لوجوبة لأقورؤية و شهود بذاته ما يكشفه العلم ف 
مرتبة اجعولية و الوافعية فهذا متعين َالذألكالآنهكال و هر بالوجوب غير متعين من حيث 
الكشف لكشفه بأنْ نقيضه موهوم كالعدم فيَكرَنَتمَين جميع الغير المتعينات فى المراتب بالبداء و 
الرأى المتعيّن بالذات لوجربه عنه عاق َف ةَالزاة,فهاشلاة نو ما أراد و ما قدّر و ما قضى وما 
أمضى لوجوب تعين هذه المتعينات بالأمر المتعين بالذات و هو الرأى و البداء لوجوبه. فنه يظهر 
وجوب الإلقزام بالبداء لمناقضة العلم لتعين فى الذات حى التغيث الذي فعله لا تعين له فى 
ذاته. فلابدٌ من انتهاء المتعين إلى الأمر المتعين بالذات و هو الء الرأى و الببداء بوخدته ووحدة 
متعلقه و يجب الإلتزام بالبداء لأنَّ الجاعلية بالذات بالنسبة إلى الطرفين على السواء و لأ العلم 
كشف للطرفين فيبطل العليّة لأحد الطرفين و لأنَ القدر: كيال بالسبة إلى الطرفين ول امن ليس 
اله الرأى ناقص بالضعرورة. و حيث أنه يعلم فى مرتبة ذاته التقديرات الغير المتناهية بأنّه لوكان 
كذا لكان كذا [لايوجد «كذا» في نسخة الدامفافى] بلا تعين فن عين نظاماً في علمه يعلم الح 
طور النظام على وجه يت ن و يمتاز عن ضده فيعلم جميع أفعال العباد ممتازة فى هذا العلم و هذا هو 
علمه المبذول [و. نسخة الدّمفانى ] يبذله يمن يحمله إِنَاكنا نستنسخ ماكنتم تعملون. و حيث 
التعين عن رأيه و له البداء يعلمون كل شىء قبل وقوعه و لو لاآية فى كتاب الله لأخبروا به فهذا 
العلم أولاً و بالذات لله يأو بالعرض لغيره و التغير فى هذا العلم ر لا حذور لأنّ أساسه على 
الرأى (الجبر و التفويض (القضاء و القدر والبداء). نسخة الدامغانى. صص ٠‏ 8 إلى 01 و نسخة 


من تعين ذلك فى علمه بفعله و اك 
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صدرزاده. صص 8إ إلى )6٠‏ 


" - يعتقد ابن العربى أن للإنسان قوّة وراء طور عقله. فهي تدرك مسائل لايعلمها 
العقل أو يستحيلها. أما تفصيل بيانه من «القّة التى وراء طور العقل»: 

«القلب كقوة وراء طور المقل تصل العبد بالرب» 

فإن القتب معلوم بالتقليب فى الأحوال دائما فهو لايبقى على حالة واحدة 
فكذلك التجليات الإلهية فمن لم يشهد التجليات بقلبه ينكرها فإن العقل يقبد و 
غيره من القوى إلا القلب فإنه لايتقيد و هو سريع التقلب فى كل حال و لذاقال 
الشارع إن القلب بين أصبعبن من أصابع الرحمن يقلبه كبف يشاء فهو يتقلب 
بتقلب التجليات و العقل ليس كذلك فالقلب هو القوة التى وراء طور العقل فلو أراد 
الحق فى هذه الآية بالقلب أنه العقل مؤِقَال لِمْ كان لَه قَلْبُ (ق. 9؟) فإن كل إنسان 
له عقل وما كل إنسان يعطى هن ة القوة أََنَنووراء طور العقل المسماة قلبا فى هذه 
الآية فلذلك قال لِسْنْ كان لَه أل (ق../9؟) هَاليُقلِيب فى القلب نظير التحول الإلهى 
فى الصور فلا تكون معرفة العيق تن انح إلا بانقلِب لا بالدقل ثم يقبلها العقل من 


القلب كما يقبل من الفكر فلا بحآنه إلا أن يقلب ما عندك. (الفتوحات 
المكيّة ج 1ص 5845) 
معرفة الله من طردقى العقل و النقل: - 


اعلم أيدك الله بروج منه أن الله عزوجل أمرنا بالعلم بوجدانيته فى ألوهياته غير 
أن أن النفوس لما سمعت ذلك منه مع كونها قد نظرت بفكرها و دلت على وجود الحق 
بالأدلة العقلية بل بضرورة العقل بعلم وجود البارى تعالى ثم دلت على توحيد هذا 
الموجود الذى خلقها و أنه من المحال أن يوجد واجبا الوجود لنفسه ولا ينبغى أن 
يكون إلا واحدا ثم استدلوا على ما ينبغي أن يكون عليه مسن هو واجب الوجسود 
النفسه من النسب التى ظهر عنه بها ما ظهر من الممكنات ودل على إمكان ن الرسالة 
ثم حجاء الرسول و أظهر من الدلائل على صدقه أنه رسول من الله إلينا فعرفنا بالأدلة 
العقلية أنه رسول الله فلم نشك و قام لنا الدليل العقلى على صدق ما يخبر به فيما 
ينسب إليه و رآه قد أنى فى أخباره عنه تعالى بنسب و أمور كان الدليل العقلى 
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يحيلها و يرمى بها فتوقف العقل و أنهم معرفته و قدح فى دلينه هذا الإنباء الإلهى 
بما نسبه لتفسه ولا يقدر على تكذيب المخبر. 

معرفة من طريق النقل ليست عين معرفة الله من طريق العقل* 

الم كان من بعض ما قال له هذا الشارع اعرف ربك و هذا العاقل لو لميعلم ربه 
الُذى هو الأصل المعول عليه ما صدق هذا الرسول فلابد أن يكون العلم الى طلب 
منه الرسول أن يعلم به ربه غير العلم الذى أعطاه دليله و هو أن يتعمل فى تحصيل 
علم من الله بالله يقبل به على بصيرة هذه الأمور الّتى نسبها الله إلى نفسه و وصفةً 
نفسه بها التى أحالها المقل بدليله فانقدح له بتصديقه الرسول إن ثم وراء العقل و 
اما يعطيه بفكره أمرا آخر يعطى من العلم بالله ما لاتعطيه الأدلة المقلية بل تحليله 


قولا واحدا. 

المعرفة النقلية وراء طور العقل: 

فإذا علمه بهذه القوة التى عرف'انها اكور العقل هل يبقى له الحكم فيما 
كان يحيله العقل من حيث فكره أولا على ملكا عليه أم لابدقى فإن لميبق له 
الحكم بأن ذلك محال فلابد أن تَمتوْعَكَى الوجه الذى.وقع له منه الغلط بلا شك و أن 
ذلك اتخذه دليلا على إحالة ذلك على الله لم يكن دليلا فى نفس الأمر و إذا كان هذا 
فما ذلك الأمر مما هو وراء طور العقل فإن العقل قد يصيب ويقدايخطىء و إن بقى 
للعقل بعد كشفه و تحقيقه لصحة هذا الأمر الذى نسيه اللوالنفسة و وصف به 


نفسه و قبلته عافول الأنبياء و قبله عقل هذا المكاشف بلاشك والاريب و مع فيذا 
فإنه يحكم على الله بأن ذلك الأمر محال عقلا من حيث فكره لا من حيث قبوله و 
حينئد يصح أن يكون ذلك المقام وراء طور العقل من جهة أخذه عن الفكر لا مسن 
اجهة أخذه عن الله. (الفتوحات المكيّة.ج ١.صص‏ 585- 584) 

أما ما عدا الفلاسفة من أهل النظر من المسلمين كالمعتزلة و الأشاعرة فإن 
الإسلام سبق لهم و حكم عليهم ثم شرعوا فى أن يذبوا عنه بحسب ما فهموا منه 
فهم مصيبون بالإصالة مخطئون فى بعض الفروع بما يتأولونه مما يعطيهم الفكر و 
الدليل العقلى من أنهم إن حملوا بعض إلفاظ الشارع على ظاهرها فى حق الله مما 
أحالته أدلة العقول كان كفرا عندهم فيؤولونه و ما علموا إن 
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تعطى حكما خلاف ما تعطى قوة العقل فى بعض الأمور و توافق فى بعض و هذا هو 
المقام الخارج عن طور العقل فلايستقل العقل بإدراكه و لايؤمن به إلا إذا كانت معه 
هذه القوة فى الشخص فحينئذ يعلم قصوره و يعلم أن ذلك حق فإن القوى 
متفاضلة تعطى بحسب حقائقها التى أوجدها الله عليها فقوة السمع لو عرض 
عليها حكم البصر احالته و البصر كذلك مع غيره من القوى و العقل مسن جملة 
القوى بل هو ال من جميع القوى و لايفيد العقل سائر القوى شيئا و من 
صح له حكم الإرادة المصطلح عليها عند أهل الله غرف هذه المقاماث كلها و 
المراتب كشفا و عرف صورة الغلط فى الأشياء و أنه واقع فى النسب و الوجوه و كل 
غالط إنما غلط فى النسبة حيث نسبها إلى غير جهتها فيأخذها أهل الله فيجملون 
تلك النسبة فى موضعها و يلحقونها بحنسوبها وهذا معنى الحكمة فأهل ال من 
الرسل و الأولياء هم الحكماء على الحنقيقة و هم أهل الخير الكثير جملنا الله من 
أهل الإرا/ و ممن جمع بين الماياة واترَك"الكادة من حيث ما تعطيه الشهادة و الله 
يقول الحق و هو يهدى السبيل |( الجَتوجابيا الأمكيّة. 

«المقام الذى فوق الفكروتيرائتي الملومي__ 

و من علمه بذاته علم العلماء بالله من الله ما لاتعلمه العقول من حيث أفكارها 
الصحيحة الدلالة و هذا العلم ما تقول فيه الطبعة إنه وراء. طول الفقل قال تعالى فى 
عبده خضر و عَلَمْناةَ من لَدَنَا عنمأ (الكهف. مع) و قإلّ تعالى عَلمة الْبِيانَ فأضاف 
(الرحمان. ؟) التعليم إليه لا إلى الفكر فعلمتا إن ثم مقاما آخر فوق الفكر يتعطى 
العبد العلم بأمور شتى منها ما يمكن أن يدركها من حيث الفكر و منها ماياجوزها 
الفكر وإن لمويحصل لذلك العقل من الفكر و منها ما يسجوزها الفكر وإن كان 
يستحيل أن يعينها الفكر و منها ما يستحيل عند الفكر و يقبلها المقل من الف 
مستحيلة الوجود لايمكن أن يكون له تحت دليل الإمكان فيعلمها هذا الحقل من 
جانب الحق واقعة صحيحة غير مستحيلة و لايزول عنها اسم الاستحالة و لاحكم 
الاستحالة عقلا. (الفتوحات المكيّةج .ص ؟١1)‏ 

اجتماع الضدان فى العلم الإلهى سبب تألفت الضرتان: 

و أما علم تألف الضرتين فاعلم إن أبا سعيد الخراز قيل له: بم عرفت اللّ؟ 


اص عنما 
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بجمعه بين الضدين؛ و تلا هو الأول و الآخر أى هو أول من عين ما هو آخر و ظاهر 
من حيث ما هو باطن لآن الحيثيّة فى حقه واحدة و كل ضدين ضرتان و هذا لايدرك 
من قوة العقل فإن قوة العقل لاتعطيه و إنما يدرك هذا من مقام اذى وراء طور 
العقل الذى كان من ذلك الطور أعطى الواجبات وجوبها و الجايزات جوازها و 
المستحيلات إحالتها و الأحديات أحديتها فهو اذى جعل الواحد واحدا كما جدل 
الواجب واجبا بإعطائه الوجوب و ليس فى قوة إدراك ما ذكرناه من حيث فكره. فهذا 
علم صحيح الإلهى لا عقلى. فاذأ اجتمع انضدان فى الملم الإلهى فقد تألفت 
الضرتان و تحابا إذ كانا لعين واحدة. فتدبر هذا الفصل بنور الايمان لا بنور العقل 
فإنه مردود عقلا غير مقبول؛ و كما لميكن فى قوة البصر أن يدرك المعقولات و 
لميتعد حده كذلك العقل ليس فى قوته إن يدرك ما يعطيه البصر بذاته مسن غير 
واسطة البصر. فإذا عجزت قوة العقل أن.ِستقل بعلم المبصرات من حيث ما هي 
مبصرات و هى مخلوقة و قوة البصظ مناتخلوقية/من له بإدراك ما يخرج عن طوره 
إلى ما هو أعلى فى تنسبته إلى الحيق وقد عجار عن إدراك ما خرج عن طوره إلى ما 
هو أنزل درجة وهو الحس فتزجمهو من افتقر إلى مخلوق مثله فى أمر فهو إلى 
الخالق أذقر و يكفى هذه الإشارة فيّما يعرفهالعارقون من ذلك. (القتوحات المكية, 


محى الدين العربىج 3 ص )22٠‏ 

لا أعقل من الره بل صلوات افد عليهم وقد جاءوا بي الخير عن 
الجناب الإلهى. ذأثبنوا ما أثبته العقل و زادوا ١‏ مالايستقل المقّلبإذراكه: و ما يُخيله 
العقل رأساً و يقر به فى التجلى فإذا خلا بعد التجلى بنفْسه حار قيما رأة: فإن كان 
عبد رب رد العقل إليه. و إن كان عبد نظر رد الحق إلى حكمه و هذا لايكون إلا ما دام 
هذه النشأة الدنيوية محجوبأً عن تشأته الأخروية فى الدنيا. (قفصوص الحكم. 


صع18) 


+ -المختاريّة في بيان آخر للمؤلف. 
إن قوام حفيقةالقدرة يكون القادر له الرأى والأمروالحكم. و إذا ويكن له مكر» يككون 
منتاراً. فروح الختاريّة أيضاً : | الكئال و هو كونه مخصصاً للمتساويين و له الرأى فى 
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الطرفين (فى الجير و التفويض (انقضاء و القدر و البداء), نسخة الدامغانى. ص !! و نسخة 
صدرزاده, ص 58) 

##لايخنى أنّ الفاعل القادر إذاكان له الرأي و كان علّة فاعلييته كمال اذاته فى الطرفين فهو 
اغفتار و إن كان علة فاعاتته أمر خارجاً عن ذاته أو أمرأ داخليً غير كرال ذاته فهو غير الختار 
مضطرٌ أو مكره (فى الجبر و التفويض (القضاء و القدر و البدا. 


انسخة صدر زاده, ص 13) 


. نسخة الدامغانى. ص 84و 


د 1 
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الباب الحادى والعشرون من أبواب اليهدى 
معرفة العرش والكوسى وأيكتاب المبين 


و باب الهدى لذلك أن يتوجّه آلإنسَانبَائعَلمإ "نا كشفه العلم من حقيقة 
الممكن وأنّه لانهاية لما يوكن أن يكون فى أطوار غير متناهية و نظامات كذلك و 
يتوبجه إلى الأفعال الممكنة فيها عن الفواعل بلا نهاية على أنغحاء غير متناهية. و 
يتوجّه إلى التقديرات الممكنة فى كل نظام من تلك النظامات واستغرق فى التوجّه 
إلى ذلك بحيث يشتدٌ وجدانه الشعور فإنّ الشعور غير متناه فى الشدّة. وعرف أنّ 
علمه الفعليُ تابع ها من هذه الجهة نظير القول بالأعيان الثابتة فانَّ العلم تابع ها 
عند العرفاء, فإذا اشتدٌ وجدان العارف علمه وشعوره بهذه الشابتات واشتد 
عيائه لها بعين العلم والشعور لو توجّه فى حال التوجّه إلى الثابتات إلى نفس العلم 
وهو عين اتقلاب التوججه الطريقبالموضوعى فيشتدٌ التوجّه عيائاً فيعرف بالعلم 
أمرينة 

الأوّل: أنّ علمه وشعوره لا ينقص و لا يتغيّر بوجه من الوجوه فى عين كشف 
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العلم أن لا واقعيّة بوجه من !لوجوه لشىء من الثابتات الفرضيّة :بجرّد قطع 
التوجّه وصرفه عنها إلى نفس العلم, فإذ! عرف ذلك يعرف أن الإنسان بالنسبة 
إلى أفعاله الى لم يصدر عنه يه علم (بيها) ل بلا معلوم '. وبالدواعى والخواص 
والمرجّحات والعلل إذ لا معلوم بوجه من الوجوه. فعن هذا العلم يشاء ويريد 
ها يشاء. وهذا آية للعلم التابع إذ لا متبوع و لا معلوم لربٌ العرّة جلّت عظمته. 
وأنّه تعالى لانهاية لعلمه وشدّة شعوره لعدم النهاية لشدّة كبالاته. فهر عالم 
شاعر بذاته بالنظامات ١‏ اهية والأطوار الغير المتناهية والأفعال الممكن 
وقوعها فى التقديرات الغير المتناهية على وجه يكون نسبة ما يعاين من العوالم 
إلى ما يعلمه ويشعره بذاته نسبة المتناهى إلى غير المتناهى لعدم التناهى لشدّة 
العلم والحياة والشعور بلا إضافة إذلآ علوم بوجه من الوجوه. وهذا هو الععلم 
التابع إذ لا متبوع. والعلم إذ لا معلوام وعدا ُو علم الغيب وهو تعالى شأنه علآم 
الغيوب. 


و حيث أن الواقعيّة 


إلا عل اليه الَقّبعين العلم فالعلم عين القدرة 
على كلّ شىء بلانهاية فإنّه تعالى لعلو ذاته عن النهاية والحبد لا هاية لعلمه 


فلانهاية لقدرته فلابدٌ من المشيّة لأنِّ بكمال ذاته. وإآبة ذلك المثييّة الى يملكها 
الإنسان بالعلم. 
فق الحديث الشريف: 


«ايابن آدم, بمشيّتى كنت أنت اذى تشاء لنفسك ما تشاء». ابا 
وحيث إِنَّ علم رب العرّة مكنون مخزون إذ لا متبوع و لا معلوم فلا تعيّن لعدم 
المعلوم, و عدم الحدّ للكشف فلا تعيّن لما يقع من النظام فلابدٌ فى مقام التعيّن أن 


(الف) النجفى و صدر زاده. 
(ب) الكافيج انض 105 ربحارالاتوار.ج 0. صن /5. 
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يكون التعيّن بالمشيّة. و لا يتعيّ إلا بالثبوت العلمى عن المشيّة كى يعرف عباده 
علمه على نحو التابعيّة إذ لا متبوع. وحيث أن التعيّن والشبوت العلمىبالمشيّة 
يكون ذلك التعيّن عين مشيّة النظام قبل كونه وظهور علم رب العرّة عله 
الحملة؛ فتعيّن النظام من حيث الصفات والحدود بالثبوت العلمى بالمشيّة قبل 
كونه مشيّته تعالى بالنظام. وتعينه من حيث المخصوصيّات والألوان إرادته تعالى 
للنظام. و تعينه من حيث التقديم والتأخير تقديره تعالى للنظام. فبهذا العلم علم 
الأشياء إظهاراً للعلم بالنظام المعيّن قبل أن يكون, وبالإرادة مي أنفسها وعرّف 
خصوصيّاتها. وبالتقدير عرف مقاديرها:!٠/*!‏ وهذا لابدٌ من القضاء فى ليالى 
القدر.83797)فا ت العلمى إظهاراً للعلم بالنظام المعيّن قبل 
الكون الخارجى فهو عين مشيّة النظام الع وإرادته وتقديره قبل القضاء. 
وحيث أن ذلك التعيّن بالمشيئّة ولاق لوَكجوب المشيّة له البداء!٠"!*ا‏ فيا شاء. 


وفيا أراد وفيا قّر, فله أن بمحو ما أنيتَك هذا العلم " ويثبت ماكان حرأ ويقدم 
ويؤخْر ما قدّر فى هذا العلم ميعْصَى على حََقَما أنبت أولً بل على طبق 
الإثبات الثانى. وله أن لا يقدّر لبعض الأفعال وقتا فى هذا العلم. وحيث أن هذا 
الثبرت العلمى إظهار للعلم بالنظام المعيّن قبل أن يكوان من حيث العلميّة يقال: 
إنّهِ العلم الثاني لربٌ العرّة لأنّه مالك له وإنّه يعلم النظام المعيّن قبل كونه على 
. ولاشىء إلا ما شاء الله فى علمه والأفعال مقدّرة في العلم, وهذا 
العلم الى يقضى فيه بعض الأشياء و لايقضى بعضها؛ وبعضهاأ موقوف عنده غير 
مقدّر. ومن حيث الثبوت العلمى يقال: إنّه كتاب بين يديه تعالى يمحو فيه ويثبت 
كبا فى الروايات 10507 

فشيّة الأفعال وإرادتها وتقديرها هى الشبوت العلمى, وتتعيّن الأفنعال 
فالتقادير المتعينة قبل كونها لا الحياة والعلم والقدرة والمشيّة الّتى بها الأفعال 
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لأمها بعين !الف هذا العلم فلا تثبت به فإنّ النبوت والمعلوميّة خلاف ذاتها. وهذا 
علمه تعالى فى مرتبة ذاته برأيه وبدائه ومشيّته قبل فعلها غاط لأنٌالشيّة و 
الرأى ” فعله بذاته تعالى مقدّسة عن المعلوميّة والإضافة إلى شىء, فحال المشيّة 
حال العلم لأنّها بالعلم, ومعلوميّة ذاته خلاف ذاته بل يقال إنّه أعرّ و أجل من أن 
يكون جهل فيه 
وحيث أنّ المشيّة بكمال الذات لاظهور ها إلا بالثبرت العلمى و لاظهور 
لحدوثها إلا بحدوث الثبوت العلمى. و لا ظهور لتعدّدها إلا بتعدّد الثابتات كيا أن 
ظهور مشبّة مشيّة الله تعالى مالكيّة مشيسنا لا يكون إلا شيا لأنا لاملك المشيّة إلا 
بتمليكه تعالى, فلابدٌ من قول إن شاء الله فى كلّ فعل.!"7٠*‏ أن لافلك مشيتنا إلا 
مشية الله تعالى إيّاها!77٠*.‏ و إلى,(إيلبيث الأوّل (و) '#اكون تعيّن النظام 
ةع ارت امل وهام ىلر ا النظام المعيّن قبل 
أن يكون ينظر الروايات الواردة بنك علمين:!؟"*' علم مخزون مكنون منه 
البداء؛ لتقدّسه عن اك إذ سب 25 تلو وعلم علمه ا الالح 
قال الله عر وجل: « . 
وقال عرٌ وجل: «سبْحَانَ ره 
بك 


يَصفون». 
و قال تعالى: «قَإن تَولّوا قل حش لله لأإلة إل مو 


(الف) صدر زاده:عين 


(ب) صدر زاده: 
(ج) صدرزاده. 
(د) صدرزاده: 
إها سورة الأنبيا. 
(و) سورة الزخرف. الآية 1 
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ل انالك الح 9 دإلة مورب اوش الكرِم»). © 
وقال تعالى: :الله لاإلة إِلَهْوَوَبُ ب الْعَؤْشٍ ع 
رَفِيعٌ الدّرَجَاتٍ ذو الْعْشٍ» 3 

وقال تعالى: «ذُو لعش جين ١‏ 

وقال تعالى: :دوالك عَلَ أَرْجَائهَا وَيكْيِلٌ عَرْشٌ رَبك 


كاد ا 


بنَ يْلُونَ الْعوْشَ وَمَنْ حَؤْلَهُ يُسَبُحُونَ شد بهم 


وقال تعالى: «وَتَرَى اللأنَة حَتَافينه خؤل الْعَرْشٍ يُسَبْحُونَ بحَْدٍ 
لط 


ريم 


(الف) سورة التوبة. الآية 1178 


(ب) سورة المؤمنونء الآية 67 اضافة فى نسخة صدرزاده. 
(ج) سورة المؤمنون. الآية إإضافة فى نسخة صدرزاده. 
(د) سورة النمل, الآية 55 

(ها سورة غافر. الآية 16 

لو) سورة البروج, الآآية 18 

(ز) سورة الحاقّة. الآية .١0/‏ 


(ح) سورة غافر الآية ل 


(ط) سورة الزمر. الآية 3/8 
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َل ا لتك أي أختهئ ع عَمَلِة. الم 


وأمًا الروايات: 
فق البحار مسنداً عن ثامن الأمّة صلوات الله عليه. قال: 


«القزش ليس هلله و اقوش امم عِلْمٍ وُذ 

وفيه عن التوحيد مسنداً عن أبى عبداله صلوات الله عليه فى رواية شريفة. 
قال: 

«وَالْعَوس هُوَالِْلمُ 

وفيه أيضاً مسنداً عن حنان بن تير قال: سألت أبا عبدالله صلوات الله عليه 
عن اعرش والكرسى فقال: الإ كال 


ذا 


الزِى لا يقير أحَدُ قَدْرَة». 


(ج) بحارالأنوارتج 885 .ص ١5‏ .باب 6 العرش و الكرسي وحملتهما.... ص: ١‏ 


(د) بحارالأنوار:ج .ص 83 باب ؟ العلم وكيفيته و الآيات الواردة 
4/ا؛ التوحيد ص /1؟5. 
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أقول: هذه الرواية صبريحة فى أنَّهلّهإلعلوم لا يتوهّم و لا يوصف بل يدور 
مدار إعطاء الله تعالى فوائد العلل. 

و فيه عن الكافى فى رواية الي قال أميرا 

ا َال الِْيَيَحتَهُمْ انه 


وفيه عن روضة الواعظين: روى جعفرين تحمّد عن أبيه عن جدّه صلوات الله 
عليه أنه قال: 


(الف) بحارالأنوار:ج 58 .ص ,باب 6-العرش و الكرسى وحملتهما.... 
التوحيد ص 517١‏ 

(ب) سورة الأنعام, الآية ولا ٠‏ 

(ج) بحارالأتواريج 08 .ص 4 .باب ع-العرش و الكرسي وحملتهما... ؛الكافىرج١‏ 
اص 174 
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الله من الْبَروَ الْبخر». قال: «وهذا تأويل قوله: «وإن 


خَرَائئكم. افا 


بعض الكتب, عن عليبن الحسين 8ة: 


وف روايات المعراج عنه يلف قال: 

«ققالَلى: يَاُحمَدُ هذا الحم وَأَنْت الام وَلِكلٌ ِل ».© 

وف شرح: «يا من أظهر الجميل» (ما يناسب ذلك) .كما فى مفتاح الفلاج 
ما يقرب بتلك المضامين 0590© 


ولأ كان تعيّن النظام بالمشيّة الّى عين ظهور العلم بالنظام قبل أن يكسون 
ات العلمى فيكون هذا العلم عي إلكتاب المبين. وإلى هذا الحيث ينظر جملة 


من الآيات “و الأحاديث. 


مَنَمِْيية في الأضٍ ولآفي نيكم إلا فكتَابٍ 


يمادلا حه) 


(الف) سورة الحجر, الآية 

بحارالأنوارتج 88ص 4 باب 6-العرش و الكرسى وحملتهما. 

(ب) بحارالانوارتج 60 .ص 57؟, باب ع العرش و الكرسى وحملتهها.... ص: ١‏ 

(ج) بحارالأنوار: نج 18ص /701. باب © إثبات المعراج و معناه.. 

(د) اضافة فى نسختى النجفى و صدرزاده؛ ول اليس ««كما فى مفتاح !! اح مايقرب 
بتلك المضامين» فى نسختى صدرزاده و !! التجفي و المذكى الميانجى. 

(ها «الآبات» ما اضافه المؤلف فى تصحيحه المصدر 

لو) سورة الحديد. الآية 57 
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لف)و(8118) 
بيب لقا 


و قال عر وجل دوك َم أَخصَيتاة ف مام : 
و قال تعالى: ون في ملكتا َع حكين». )داعم 
وقال تعالى: «وَعِندَناكِتَابٌ حَفِيظٌ». ادا 
وقال تعالى: «وكُلَّ ىب أَحْصَيْناهكتَاب. ام 
وقال تعالى: «كُلُ فكتَاب مبين». "لا _ 


إباولتكلة) 
ا 


اليك 
ليام 


و قال تعا: «إنَّ 
و قال عر وجل «7 يجيد © في لّوح 2 ١‏ 
فن عرف الثبوت العلمى يعرف اللوح امحفوظ, فإِنّ اللحظة لب العرّة 

اللو امحفوظ وا حو والإثباث فيلكتب المبين. 

وأا الروايات: 


لطاوتطد») 


(ز) سورة طه. الآية 81 


)2 سورة الح الآية 8 
(ط) سورة البروج. الآيتان ١1و51‏ 
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وعن جامع الأخبار مسنداً عن |! خى قال: سألت جعفربن تحمّد طلئةة عن 
اللوح والقلم فقال: 
«هما ملكان». اج 
أقول:القلم ما به الكتابة والرج نه حاف ماكتب ٠‏ فيمكن أن يكون المراد 
من اللوجح “سول لاتق وكين القلم '“الإمام المبين وضو 
أميرالمؤمنين 8ة. » وقد جمعنا الروَابكَاتاكَْرَويّة فى المشيّة والإرادة والنقدير 
والكتاب فى معارف القرآنّ) 
عن كنز الكراجكى: روَى | لحن بنُ أبى لحن الذي 
يع إل مُحَعد بن الْفَُيِلٍ عن أ احسن مومى «4اقال, - 


(الف) بحارالأنواردج 1١‏ .ص 578 ,باب 5-تزويج آدم حواء وكيفية بدء انسل 
منهما وقصة قابيل و هابيل وسائر أولادهها ى؛ علل الشرايعرج ١ص‏ 18. 

(ب) بحارالأنوارتج 5 .ص 773 باب 6-القلم واللوح المحفوظ و الكتاب المبين 
والإمام العبين وأم الكناب. ... ص: /01! تفسير العياشي.ج ١ص‏ 48 

(ج) بحارالأتوارئج 85٠ص‏ 48”؟, باب 4 القلم واللوح المحفوظ و الكتاب المبين 
و الإمام المبين وأم الكتاب... ص 581 

(د) جميع النسخ؛ «القلم»: ولكن صححه المولف ب: «اللوج», 

(ها جميع النسخ: اللوج»؛ ولكن صححه المولف ب: «القلم». 
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«ن و اقلم وما يَسطْوون ؟ قَالَ:ن اشم لِرَسُولٍ للهولية. و الْقَلَمٍ انم 
الو بيد (الف) 


ا م 


(الفم) بحار الاتوارتج 1ص 119 اج قد أضاف المؤلّف هذه الرّواية فى 
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'ت الباب الحادي و العشرون 


1 أححد الطرق في التوجه بالعلم بلاميعلوم هو التنبه إلى الأفعال الذي ل يصدر 
في أثر آخر للمؤلف. 
وأمَا العلم بلا معلوم قنور العلم يكشف العم اذاي قبل مرتبة التعقل يكشف عن يا 
وصور غير متناهية. ويكشف عن تقايضهاى, بالرأى. معلا إذا أردئا بناء الدار فقبل 
البناء فنور العلم يكشف لنا بنا عَم مناه وكذلَك نقايضها. فى مقام التكوين يحتاج 
إل الرأى وإلذلإرتع النقيضان فى مرح التكرين فيكشف العلم عن أشياء لاواقعيّه هاو 
عق 1 أن العلم كاشف بالذات ولا يحتاج إلى شى. 
الرأى. فنفس العلم كاشف بالذات. وأا الكون العقلّ أو الخارجيّ 
وبالتعيين يتكون ويتحقق ا والأذى 
يتميّن بالرأى كه أنَ نور العلم يكشف عن كون العلم مباينً للمكشوف و مباينا لنفس؛ و الرأى 
فعل نورى واجب الصدور من الذات و لايمكن العلم به. . لأنّ الظاهر بالذات لايمكن العلم به ولا 
يلزم كونه يكشف العلم فى مرتية المظلمات و لايكون مقدورأ...(انوار الهداية, صص "4 و 41 
و أيضاً قد فتح بابأآخر في التو التوجه إلى العلم بلامعلوم وهو باب التقيضين 
«. وقد ثبت سابقاً خلافاً للحكاء العلم بلا معلوم والقدرة بلا مقدور؛ :لا قلنا من أنّ العقل 
يكشف العدم المصداق المقابل للوجرد المطلق مع أنه لا واقعيّة له. ويكشف مع كل كيان فى رتب 
كونه. لاكونه و مع كلّ لاكيان كونه فى رتبة لاكونه. . ويكشف الكون واللاكون معأ مع أنه فى 
مرحلة الكيان متناقضان ونى مرحلة العلم مؤالفان. فهذه المرتبة فوق صرتية الككيانات 


عن الفاعل وهو يعلمها قبل وقوعها. بباا 


نََ 
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والنناقضات. وبعد العلم السابق بالكيان واللاكيان والقدرة المتُحدة معه. فلابدٌ ف مرحلة الكيان 
العقل من تعقّل أحدهما لاستحالة رقع التقيضين في مرحلة الكون (انوار اهداية. ص 19و 0/٠‏ 


؟ المعو والإثبات واتطديع وات أخير في غلم تغائق يشاء دون أن يوجب 


فإذا كان له الرأى و البداء فى قضاء ما قدّر فله الرأى فى بحو ما قدّر و إثيات مالم يسقدرو 
تقدهه و تأخهده. فيمحو و ينبت و يقدّم و يؤخر. فله النظر و له الأمر فإذا كان العلم بلا معلوم و 
ن لما يكشفه العلم بالذات لمقدورية أمثال النظام الكائن و عدم تعينه من حيث الكشف 
التفصيلى فى عرضه فلا بد فى 


أحد النظامات من [: من نسخة الدّامغانى ]الخصضصص. فإذا كان 
العام القادر بذاته تن له الرأى يكون رأيه مخضصاً و المراد بأنَ له الرأى انه يلك الرأى بالكون و 


الرأى باللاكون و الرأى بالفعل و الرأى بالقر لدو الرأى يكل واحد 
الرأى حقيقة و ذاتاً لا من حيث تعذه الرأى و ميكل واحد عن الآخر بالحدود و المتعلق قله 
الرأى بالكون و الرأى باللاكون من ليث ةلأ حقيقة لامن حيث ان الرأى يكل واحند 
غير الرأى بالآخر ممتاز أحدهما عن الآخر ادر و المتعلق بل من حيث وحدة الرأى و انه حفيقة 
واحدة فله الرأى فى الفعل و الرأى الوك وَالْرَىبالكوتوألرأى باللاكون من حيث ان الى 
بكل عين الرأى بالآخر لا من حيث اتهما رأيان كى يرجع إلى الإطلاق بل ل الرأى بالفعل و الرأى 
بالترك من حيث وحدة الرأى و أنّه فعل واحد و حقية 
الخارج بالحدود النظر و الشهود فله النظر و الرؤية للفعل واله النظر و الررؤيية 
بالوجوب لا من حيث انّ الرؤية للفغل غيرارؤية 


النظامات من حيث وحدة 


نة واحدة يلدت لاللناحيث تعدّدها و 
39 3 


النظامات المتساويات فله الرأى بأيّ من الأطولرو لد الى في الف وار و كني 
اللاكون إلا. نسخة الدّامفانى] من حيث تعدّد الرأي خارجاً بل من حيث وحدة الرلى حقيقة و 
ذاتمن حيث ما يصدر عنه. و متي حصل الرأى بنظام حاصل أو لفعل أوكون من حيث وحدة. 
الرأى يكون الرأى مخصّصاً متعلقه بالضرورة. فهر لكال كانه يتمعن اناري فيختص 
برمته من يشماء و حيث انّ مالكيّة الرأيين 


و المتعلق بل يرجع إلى ملكيتهها من حيث وحد: 
له البداء و لا يقال له رأيان و هداثان فيكون من له الرأى دافا بالفعل و بالوجوب بالنسبة إلى 


لرأى من حيث ما يصدر عنه, يقال بلك الرأى و 
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رأيه لامتناع ارتفاع النقيضين من |' 


واحد صادر عته بالوجوب فالرأى بالفعل من حيت أنه رأى عسين الرأى بالقرك من حنيث 
الصدور عنه و أنكان غيره خارجاً نحدوديته بحدود خاصة و تعلقه بالترك و لكن التعدد 
الخارجى و الإعتبار [: الإمتياز, الدامغانى ] أجنبى عن ال حيث الّذى يصدر الرأى عمّن له الرأى د 
لهذا لا يرد الإشكال بأنَ الكامل له الرأى بالفعل و له الرأى بالقرك مرج لتعق رأيه بالف و 
حله أن من له الرأى حين الرأى بالفعل لا يرى القعل إل من حيث وحدة الرأى به مع الرأى بالقرك 
الامن حيث ان الرأى بالفعل متاز عن الرأى بالترك خارجاً و بعد صدوره هذا بحيث [بهذا الحيث' 
نسخة مغن إل بحتج إلى علة فإ الأ بالف أو ارك من حيث وحدة لرأى لا بعلل إلا 
بكمال ذاته لأنه فعل واحد غير متعدد من حيث اذى يصدر عنه. . نعم لو صدر الرأى عنه بالفعل 
غير الرأى بالقرك لا بدٌ من العلة و لكن لو صدر عنه الرأى أى بالفعل من ميث أن الرأى بالفعل عين 
الرأى بالترك من حيث الحقيقه و الذات فلا يلل إلا بكمال ذاته. (الجير و التفويض (القضاء و 
القدر و البداء). نسخة الدامفانى. صص 6 إل و رنسخة صدر زاده. صص ١7و‏ 015 


+ غالبا ماء يستفيد المؤلف من تَعبييةا زوفي سائر آثاره عند شرح الفا؛ 
بعد بيان العلم بللامعلوم. لكن هَلد ريبخو أ من ' ات؛ ولميستفد 
المؤلّف من هذا التعبير في هذه الرسالة .و هي من أواخر مؤلّفاته إلا في هذا الموضع. 
بل إستفاد من بن التعابير الرواتئة كالمشيّة و الإرادة و... بدلا ميغاتوكليجا ٍيه. توضيح ذلك 
أنَّ الرأى هو المنشىء للبداء لغة و إستعماله في نظر المؤلّف إنما هو لمعناة اللغوي وهو 
المادّة المشتركة في | الا رادة والتقدير والبداء وهوّتظيرٌالشهود العلمن./ ,فلا 
يخفى عليك أن استعمال الألفاظ في معناها اللخوي غير جمل الإصطلاح وإستعماله في 
غير معثاه. فهو الحاد في اللغة.كماكان هذا دأب الفلاسفة والعرفاء. 

البداء مصدر بدا يبد منقوصاً و هر.كبا عن الجوهرى (الصحاح, الجوهرى. ج 5 .ص 
8" [بدا] بدا الامر يدوا . مثل قعد قعودا. أى ظهر. و أبديته: أظهرته. و قرىء قوله 
تعالى: (وهم اراذلنا بادى الرأى) اى فى ظاهر الرأى. .ومن همزه جعله من بدأت؛ و معناد 
اول الرأى. وبدا القوم بدواء أى خرجوا إلى باديتهم.. مثال قتل قتلاء و يداله فى هذا الامر 
بذاك مده أئ نعا له قية راي [مصحح] ])ر غيره نشأ الرأى, بخلاف المهموز بدء 
كقمد قعردا. ا ظهر, و أبديته أى أظهرته, و يداله فى الأمر بداء ممدوداً أى نشأله الرأى (الجه.ى 


.»بدو 
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التفويض (القضاء و القدر و البداء). نسخة الدامفانى. ص 8 ؛ و نسخة صدرزاده. ص 44) 

يكون الفاعل من له الرأى فى الطر فين المتساويين و إليه المسية فيكون المشيّة و التعمين عن 
رأيه و بدائه و يكون عن رأيه ارادة ما شاء و تقدير ما أراد و قضاء ما قدر و إمضاء ما قضى و 
معنى ذلك أن له الرأى بخلافه كل المراتب و إذا وقع القضاء بالامضاء فلا بداء فلا وجوب له فى 
شىم من المواتب لأن له الرأى و البداء و إليه المشيّة و بيده الأمر قبل المشيّة و قبل الإرادة و قبل 
التقدير و قبل القضاء بعده ايضا (نسخة الدامغانى. ص 70و نسخة الصدرزاده. ص )1١‏ 

الرأى بمعنى النظر و الشهود العلمئ. 

الرأى الذى مباين سنخاً مع الكائنا انه نظير الشهود العلمى... (ذلك المصدر. نسغة. 

الدامغانى. ص 77و نسخة صدرزاده. ص 084 

... الرأى نظير الشعهود فعل واحد و حقيقة واحدة. (ذلك المصدر) 

الرأي مرتبة التعقل والتصور بعد إلعلم الذاتي. 

نا اذا راجعنا الى انفسنا وجدنا أن مرتبة التعقلوإلتصورات بعد مرتبة العلم الذاق. فل 
. فنتكوّن فى العفل بالرأى. فشيتنا أعبارة ل تعقّل/و تصوره. ثم بعد هذه المسرتبة مرتبة 
الكيانات الخارجيّة الى هى من عوارضي اليد نر ذلك ايضا بإلرأى. و التكون | فى ا 
بالرأى بعد مرتبة الكشف الذّاق للألفت وَأظوَارم رثأ مع نفايضها. فإذا ‏ تعقّلو 
تصور الالف الكذافى و الا فلا يتعقّله. فرتبة المشيّة و الارادة و التقدير في أنفسنا هىالتعقل و 
الككبان العقلى بالرأى. و هذء الثلاثة كلها رأى. و الفرق أنَ متعلق المي عرف الكيان الاجمالى. 
لاكيان. ر متعلق الارادة خصوصيّاته الوعيّة و الصنفيّة باق الخنصوضيات. و متعلق 
التقدير مقاديرها جسما و بقائا (أنوارافداية. ص 85) 
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معرفة آيات مشيته تخاليه الى جائْت فى العلوم الإلهية 
وكذا معرفة آيات [رآدَة-وتقديره و قضائه تعالى 
فى قبال ما جأنْتٌ"فئ العلومَوالمعارف القديمة 


فن آيات تلك المشيّة والإرادة والتقدير والقضاءاما وهب الله تعالى لنا مسن 
العلم بلا معلوم فى الأفعال الى بكثرة صدورها ما حصل لنا العلم السا, 
لامتبوع ول معلو قبل مشيتناء وطريق التق إلى ذلك وباب اهدى إليءأنهمن 
الظاهر بنور العلم أنَّ الجواهر امختلفة بسبب اختلاف الأعراض تعرضها طلبيعة 
يكون ها أثر واقتضاء. و لايصدر الأفعال عنًا إلا بعد تحقّق المقتضيات الراجعة 
إلى الطبائع العارضة للجواهر الحاصلة فى الأجساد باختلاف الأغذية والأشربة 
امختلفة امختلطة فلا يتحقق فعل من الأخعال إلا بسبب من الأسباب, واقتضاء من 
المقتضيات, ولهذا عند الغفلة والتوجه إلى غير الأفعال يصدر تلك الأفعال من 
الإنسان بحسب تلك المقتضيات و الدواعى بلا اختياره و مشيّته و قصدهء أكل 


إذ 
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و يشرب و يمشى من غير التفات فتكون الأفعال من معلومات تلك الدواعمى 
وتأثهر تلك المؤثّرات, واقتضاء تلك المقنضيات عا هو ظاهر لاريب فيد إلا أنه 
من أعظم شرائط تأثير تلك العلل و المؤثّرات و المقتضيات مشيّة الماقل عند 
علمه و التفاته فيمتنع عند الالتفات والعلم تحقّق فعل عن مقتضيه وداعيه إل 
عند المثسيّة عياناً لأنَ حقيقة الممكن الشيئيّة عند المشيّة فلا بد من الشية. وحيث 
بلعلم متنع أن تؤقر هذه الدواعى فيها لأنها بعين العلم. والعلم مقس 
من أن يتأت بالنور فضلاً عن الظلمائيات كم نبا مقدّسة من الوجوب والإمكان 
لأئّها بعين العلم بلا تحقّق شىء فيه 

و من أعجب الأمور أن للإنسان عقلاً ونفساً وفيها دواعى الخير والشي, وله 
(ل) © الملك وله (لّة) (+/الشيطان!207! والإنسان له المشيّة. فأيّ شيء يفعل 
لاحالة يكون عن مقتض وداع عثد الشينة) هذا من عجائب الخلقة ادل 
فعل لائحالة له داج ومقتض ٠‏ وعدئر] رك لاحالة له سائع راذع و زاجسر 
مضافاً إلى الدواعى و الزواجر وَالَأئع عربتت ةك لايخن '. 

بيان ذلك أن الجهات الراجعة إى فقر الممكن تقتضى الشيٌ لأنّهِ بعد الاستغناء 
بالحياة و العلم و الفدرة يقتضى التكبّر و العجب. و منْ جيث نور العلم و العقل 
يقنتضي المخضوع و الشكر. ٠و‏ هذا تكون النفس و المقل مستقابلين. وكذلك 
الشيطان والملك فالمقتضى للخير أو الشرّ قهراً يكون بعينه هو الرادع والمانع عن 
ضدٌ مقتضاه. وكلّ ثىء وقع لاحالة يكون عن مقتض وداع بالمشيّه. وهذا يختير 
الإنسان بالخير والشرّ. وعند العقل والالتفات يعاقب لأنّ الشرط ف كل طرف 
هو المشيّة, والمشيّة حيث أنّها بذات العلم منرّهة عن التأئّر بالمقتضيات. وحيث 


(الف) صدرزاده. 
(ب) صدرزادم. 
الج) ليس فى صدرزاده. 
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ئها بكئال العلم متعالية عن الشباعة بالأفعال. وإذاعرف الإنسان علمه يعرف أَنّ 
العلم كاشف عا يقتضيه المقتضيات على وجه التابعيّة إذ لامتبوع و لا معلوم. 

فبعد ثبوت الدواعى والعلم بالمقتضيات ب اء الفعل و بمجرّد المشيّة يثبت 
أصل الفعل و هو تعقّله '. فيقال: إن شاء. وبالمشيّة يتعيّن خصوصيّاته بالثبوت 
العلمى وهو القصد والإرادة. وبها يتعيّن الحدود وهو التقدير. وحيث أن كلها 
بالمشيّة الأولى فله البداء, وهذا الّذى ذكرنا تكون الإرادة من الوق 
الضمير,!'7" وما يبدو من الفعل وهو النيّة من حيث 
الاستقامة عليه و العزم عند عدم البداء و الجزم عند القضاء. و الحكم ستحريك 
الأعضاء بلا قول, الغا بل يكف فيه المشيّة و الإرادة و العزم و الجزم بعد 
الدواعىو ا ات فى الفعل فيقع لفعيإلذَى من آثار المقتضيات و الدواعى 
عن اللمشيّة و للُنّ) ال تمق المقنطئ لق مقَتضكْه عند المشيّة من ذاتيّات الممكن, 
وهذا لايقع شىء إلا عن المشيّةر فإ نَكَانَ ثم يمتحن به الخلوق فيقع بمشيّة امخارق 
وإلافلابدٌ من مشيّة رب العرّ 

والمشيّة كما ذكرنا كانت يكال العلم (فهى) (2) مقدّسة عن الوجوب 
والجواز والإمكان لعدم وجوه أو ماهيّة للمشيّة 
الْذى مغرّه عن وجوه شىء فيه لأنّ الفعل بككال فعلية العلم وله فقس 
عن التأثّر بسب المؤئّرات والمقتضيات والدواعى والعلل الغانيّة 

هرجا دكرنابه للم اذى علمنالله تعال أي للم تال يكل مامكن 
أن يتحمّق بالأطوار الغير المتناهية على وجه التسابعيّة إذ لا مستبوع و لامعلوم, 


ائه. والقصد من حيث. 


(الف) يكون فى ساير النسخ: و الحكم بتحريك الاعضاء بلا احتياج فى تحريك 
الاعضاء الى قول(انتهى). 
(ب) صدر زاده, 


(ج) النجفى وصدرزاده. 
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وحيث أنه مقدّس عن التعيين أي وجمه من الوجوه لابدٌ في تعيّن نظام 
(خاص) 17" من المشيّة فبها ب ات العلمى وهو 
علمه الثانى بالنظام المعين قبل أن يكون. ٠وعين‏ مشيّته النظام قبل تحقّقه 
الخارجى لأنّه ظهورها. والتعيّن من حيث الخصوصيّات إرادة. والتعين من حيث 
الحدود تقدير. وكلّ ذلك كما ذكرنا بالثبوت العلمى قبل التحقّق والكيان 
الخارجى, وهذه الجهة لابدّ من القضاء فى ليالى القدر لأنّ له البداء فا شاء وأراد. 
وفيا قدّرء وكلّ ذلك إظهار لعلمه بالنظام المع قبل أن يكون. 

ة أفعال البشر و إرادتها و تقديرها ليست إلا إظها را لعلمه الذاق التابع 
فلا تؤثر فى اختياريّة الأفعال منهم. و حيث أنَكلٌ ذلك بالمشيّة فله البداء, وحيث 
أن له البداء فلا وجوب (له) 77 فله انق والإثبات والتقديم والتأخير . ثمالقضاء 
طبق ما شاء وأراد وقدّر, فلا حجالة يكو هابكون طبق ما ثبت ثبت فى العلم الثانى 
وحيث أن له البداء ف كل ما عيمة لظام فى مراتب التعين ليس للإنسان إل 
ها سعى, فإنّ المعرفة بأنّ لسع هكنعَقَ عل اذا أفيقات. فإنّ بالجدٌ والاجتهاد 
والطلب و والسعى فى الدعاء والإلحاح والتضرّع يمحو ويشبتٍ ويصير الشي" 
سعيداً وبالكس. ٠‏ وهذا ماعْيدَ الله بمثل البداء وما عظ الله مثل البدآء. فإنٌ ذلك 
روح الكئالات التى يعرف لربٌ العرّة. وبالجهالة بهذا الكال يجهل الكلٌ. 


(الف) النجفى و الملكى الميائجي وصدرزاده. 
(ب) التجفى وصدرزاده 


كتابخانه مجازى الفيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.6077 


اتذييلات الباب الثانى و العشرون 


أثبر العلل و المقتضيات والمؤثّراتِ في المشيّة في بيان آخر للمؤلف. 

ثم انه قد ظهر ان الترفيقات و إيجاد الدواعي العلل الفائية وإن كانت إذا لم تكن لا يصدر 
الأفعال عن الإنسان إِلاانها ليست عل ايل ع فقله لا يصدر لاعن حض قدرته و رأيه و 
عند عدم التوفيقات لايترك لاعن بحضي قدَرته و رأيه و لادخل للتوفيقات فى علة فاعلية مع 
أنها لو إليس «الر» فى نسخة الدأمقا) ل نَل لان ذلك نظير أن العاقل الحكيم مع 
كال قدرته على فعل الَو العيث لولم يكن فى الفعل غاية و حكلة لا يفعل عن كمال قدر هو 
عند وجودها يفعل لكن عن حض قدرته واختياره نظير ما إذا وى أحَد إنسياناً فإِنّه لولا لداعي 
لما أجاب مع أن دعوة الداعى ليست علة فاعلية كا لايخق, و هذا من عجب العججاب [العجائبء 


نسخة الدٌامفانى] 
ومنه يظهر أنْ الإنسان لا كا: فيها دواعى وعلل غائية و مرججحات حسئة و قبحية فى 
أفعاله وها بيات الصانع الحكيم أوجد الدراعى و المرجحات | أقعاله و حال العمل 


يعطيه القدرة و الرأى كى يقدر على الإتيان بالأفعال عن تلك الدواعيو عدمه فيسلّط على 
الممقتضيات و الأفعال التى لها دراعي فيتاب [: فيغاب. نسخة الدامغا ى] أو يعاقب. 

ذلك: انّه من المعلوم بالضعرور باختلاف التغذيه من ا مواد السجّينيّة و العلّينيّة 
يختاف الأمزجة و الطبائع و هى مؤئرة فى خلقة الإنسان و خلقه و شهواته و هواه و هى الو 
الدواعى و البواعث و امحركات للأفعال و هى المقتضية لحصول الميل و الشهوة إلى الغايات و 
القرات التى هى المرججحات و الدواعى و المقتضيات للأفعال. 
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إنسان و ...)ا 

فعلى هذا الأفعال التى ها تلك الدواعى و البواعث و المرجحات و العلل و الفايات والحكات 
و المقتضيات من الموى و الشهوة و الأخلاق صارت متعلقة للأحكام العقلية و الشرعيّة. فتعلق 
الأحكام ليست إِلّا تلك الأفعال الَتى من مقتضيات الدّواعى و المرجّحات و العلل و الغايات و 
عليه أساس التكليلات و الجاهدات و التهدلبو التذكية و الجدٌ و الإجستهاد وعليه أنساس 
الإمتحانات و الإختبارات و العبادابتا ولو جبالتجتيارى فى المدارج المتعاليات و به يستحق 
الإنسان الزلنى و الحسنى و عليها يباخيتهذ ]كول نسخة الدامغانى عوض هذاء «لله و»] 
الملائكة الأطهار. 

وكيا أن هذه العليّة و المعلولية و المؤثرية و الإقتضاء التى هى فى الأشياء معلومة بالضرورة و 
ليست جاعليّة الحق بالنسبة إليها شبيا بها فتلك العلل و تأثيراتهازافضيائاتها بل الجميع على 
أطرارها و أنحائها و اختلاقاتها تجعولات بالذات فى عرض والحد و الحق جاعل بالذات لكلها [: 
بكلها. نسخة الدّامغانى ]بلا تشبيه لا بنححو || أن والقرشح و الإفاده الإفاضة و الصدور فبعد 
هذه العلية و المعلوليّة و التأثيرات و الإقتضائات التى بين الأشيا. و الكاثنات له تعالى شأنه ‏ 
بعين ذاته القهر و الغلية و السلطان و المالكية و القدره الغير المتناهية على ترتب المعلولات على 
عللها و منعه لأنّ حيث أأتها كعللها حيث امجعونية الذاتية بالنسبة إلى الحق فالعلة علة بالحق و 
المعلرل معلول للعلة بالحق لا بالذات و ذلك عين المالكية و السلطنة و القدرة على ترقيها على 
عللها و منعها فلا بد ف مقام الترتب من إذته - تعالى شأنه ‏ و حيث أن موضوع قدرة 
الحق و رأيه و قهره و غلبته و سلطانه ‏ تعالى ‏ العلية و المعلولية و المؤثر و الأثر و لمقتضى و 
المقتضى عند رأيه و و عدم منعه عن الترتب يمع بطلان العلية لأأنّه خلف ظاهر لأنّ 
المعلول المعلولية لعلتها غاية الامر عن إذنه و رأيه لمكان ورود القدرة و 
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السلطنة عليها [: عليه. . نسخة الدامفانى] فيمتنع أن لا يكون المعلول معلول العلة و الأثر شر 
المؤثر و المقتضى عن المقتضى فلا يكون المعلول معلول القدرة رأيه و إذته للخلف ان المفروضٍ 
ان المعلول معلول العلة لا معلول القدرة كما انّه بديهي امتناع كون العلة و المؤثر و المقتضى مربجحاً 
لقدرته -تعالى _لورود القدرة و الإستيلاء عليه كيا لايخق. نعم قهره و غلبته و سلطثنته على 
7 الأثر على المؤثر عن حض قدرته 

و رأيه_تعالى _. فكنا انَ القدرة و قهره تعالى ليس فى عرض العلة و المقتضى و المؤث ركذلك 
ايكون مرية الول مني قد عو ادر وريه تعالى لورود القدرة و السلطنة على العلبة 
وقوع المعلول عن العلة و المقتضى عن المقتضى و الأثر عن المؤثر عن مض 
القدرة رأ لدأ فى ذات الول عن الندرة و الرأى قا أمران طوقيان سلطنة الحسقو 
قهره وغلبته على منع ترتب المعلولات و الآثار والمقتضيات على عللها و مزثراتها و مقتضياتها 
فعدد الرأى و إذنه بالترتب يكون ذلك القرتب عن إذنه و رأيه فهذا وجب تمجيده و ثسنائه 
-تعالى شأنه _لوقوع المعلول عن العلة و إلأفرتالمْثر عن محض قدرته و اختياره تعالى.كذلك 
فى أفعال البشر الصادرة عن فدرتهم ار أيجهيفإ لقيال و الأعبال امختلفة من حيث العلل و 
المقتضيات و المؤثرات و الإحتياج إللالآلآتوخيدها كلها لا يكون من حيث الكون كائئة عن 
حيث كون الإنسان بل لابة منكوْيالقدر الى اتى عليه لأن حيث كرن الإنسان حي 
الجعولية لا يمكن أن يكون جاعلاً. فكون هذه الأفعال لا بد و أن يرجع إلى القدرة و الرأى و هذا 
يكون الإنسان جاعلاً لها بالقدرة و الرأى و هذا سر ورود القدرة.عليها إن لىا الدواعى و 
انم كات و البواعث والمرججحات و العلل الغائية و دخل فى تلك الأفعال بالشترورة, و لمالكية 
القدرة على الأفعال عن تلك الدواعى له القهر و الغلبة على كون الأفعآل عن دواعيها و منع ذلك 
وله الرأى بأحد الطرفين على الآخر. وحيث أنّ القدرة و السلطنة واردة عليها أن كون الأقعال 
متنع عن دواعيها مقتضياتها بل لا بدٌ من الكون بالقدرة و الرأى هذا متنع إبطاها بالقدرة كما 
2 لاي ا مقاضة حال العسمل بعد وجود 
ضائات واممركات والدواعي فى ظرف تحقق 
أنار القدرة بل هي من آثار الدواعى [لااتكون فى 
آثاره الدّواعى»]و المرججحات و العلل 
ائية فأفعال البشر عن دواعيها و حركاتها و تها يكون عن بحض القدرة و بمجرد رأيه 
ا يحل عي لاسا افد ان بل ارد عليها. هذا لا يكون الأفعال التى من 
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أثار الدواعى و الحم كات فى مر تبة الوقوع عر القدرة بل وقوع الأفعال عن الدواعى و انحركات 
و المقتضيات و المؤثرات يكون عن محض القدرة. فلا يصح أن يقال أن الأفعال الحرّمة و القبيحة 
من آثار القدرة. فكا لا يصع أ يقال ان المعلولات و الآثار التكوينية معلولات الحى و آثاره بل 
المعلولات و الآثار معلولات آثار لعللها و مؤثراتها و ترتب المعلولات على العلل يكون عن 
محض إذنه ورأيه تعالى ‏ كذلك الأفعال و القبائح البشريّة من مقتضيات الدواعى و امجركات 
كل يعمل على شاكلته و وقوح الأفعال عن تلك الدواعى عن بحض القدرة المفاضة على البشر و 
الأفعال القبيحة و الشنيعة من آنار الدواعى و امريجحات و انحر كات و البواعث و وقوعها عن 
مقتضياتها و دواعيها يكون عن حض القدرة و عن رأيه البشرى. فإنّ الأفعال الصادرة عمن 
البشر مختلفة فبعضها. [عذقت التارة ند ينها السادر. لطع إزبمشهاء. اف 
العبارة بعد «بعضها» فى المصادر. المصحّح و بعضها آثار و مقتضيات لأشياء أخرى اانه كلها 
من حيث الكون لا يكون مجعولات لحيث كون الانسان بل لابدٌ وأن يكون عن القدرة و الرأى 
التى هلكها الإنسان. فذن حيث الكون لإ نكا إذا شرب الس أو ألق نفسه فى نار مع 
قدرته على الإجتناب أو المنع عن تأثبر التتؤاو طلا ء/إلنار فلم ين ذلك لايكون أثر السمٌ مسن 
تجميد الدم و الإحراق فعل القدرة و أئرا2:37<- التو النار ا 
بالنار تحقّق عن قدر ته و رأيه كلبق فتعه يما عرفت الكمال الذاق الذى يعبر عنه بأ لد 
الرأى و القرجيح و الأمر بأحد الطرفين و اله العلة الفاعلية ظهر إستناع كسون المسرجبحات و 
الدراعى عنه [تكو, فى نسخة الدّامغانى عوض عنه. علل ] فاعلية [:فاعليته. نسخة الدّامقاني ] 


الدامغانى ]كا لايخق. نعم هذه الدواعى والمرجحات و العلل الغائية هى التي تدور لطرية القفل [. 
العلل, نسخة الدّامغانى ] و عدم أَغوية الفعل [: العلل نسخة الدّامغانى] عليها. و حيث انها تكون 
علة فاعلية [: فاعليته, نسخة الدّامغانى ليجب انتهانها إلى ما بالذات بل هى يوجب حسن الفعل 
و قبحه و بها يستحق الفاعل المدح و الذم و لو كانت راجعة إلى الغير. كذلك !! 


لم يعلل بالرأى وكال الذات لا بدو ينتهى إلى مشسية ذات الفاعل و إرادة نفسه و بهذا ينحلٌ 


الإشكال فى إجابة الحق لدعوات السائفين فإنْ الدعوات و إجابتها ليست علة لفاعلية الحق بل 
العلة رأيه وكبال ذاته و الإجابة غاية ترجع إلى الغير و ترجب إتصاف الفعل بالحسن و يدح و 
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ييجد فاعله. (الجير و التفويض (القضاء و القدر و البداء). نسخة الدّامغائى. صص 9 إلى 4/او 
نسخة صدرزاده صص ١/7‏ إلى 0/1 

يمكن أن بشه هذا البيان بهي ينكر إحراق النار و نقل شىء من مكان إلى مكان 
لحركة اليد وما يشبه ذلك مما نجده بالحمسن؛ فإِنّه أجاب عن هذه الشبهة فى بيان آخر 

فإن قلت نا نرى فى عالم الكون حساً و وجدانا تأثهرات و تأقرات؛ فإِنّ انار علّة للإحراق و 
نقل شىء من مكان إلى مكان معلول خركة اليد و العام ملو من التعلّلات و التأتيرات. 

قلت: إن كلامنا سابقاً كان فى التُكونات العقلئة ١‏ أخرة عن الرأى و هو متأغّر عن العام 
الذاق و مثلها الفلوقات اخارجية. فكيانات النظام كه إن هى بال أى؛ سواء كان برأيه تعالى أو 
برأينا. فالرَأى يمرك المفصلات الى حريا الثىء لتحصيل النقل أنى مكان آخر. فنجواهر 
النظامات كلها برأيه تعالى. و أما الاعراض فهرأينا أو برأى مدبر النظام أو برأى الشياطين عند 
عدم تأثير رأينا. مغلا اذا رفعت شيئا فوقع من يدك من غير اختيارك فهذا بحسب رأى الملائكه 
او الشياطين بحسب الطاعة و المعصية. فور لير التأئيرات فى عالم النظام و الخلق لا يناي 
ما قلنا. و نحن لانتكر تأثير النار فى الأحرآقال لا كني الماء فى اطفاء الثار لأنْ عالم النظام خلق 
كذلك تحفرفاً هذه التأثيرات و التعليلات رك كيان الملة بارّأى و نفس العلية بالّأى. وكذلك 
كيان المعلول بال أى و كذا تأئر» يعر ته ضا عيئتها بالزأى و الجراهر كلها 
أى الله تعالى و أمًا الاعراض فان بق نحت اختهارنا فبرأينا و ان تخلف فبرأي املك او 
إسترحنا عن كلّ الشبهات و توحيدنا بحمداته صحيح مظايق لتوجيد حملة القرآن من 
أنّ جميع | “شيا تكنها وشيئيتها برأى لله تعانى جل جلاله حنى نفوسْنا و رأينا برأى الله تعالى و 
ما تشازون لدان يشاء اله و لايلزم منه محذور الجهر لان شيثية رأيناكشميئية ارواحنا برأيه تعال 
لكن نفس رأى العبد بيد ارب و ما الفعل الى ين الرأى به فتحت اختهاره لانّه قبل ان تصل 
إلى مرتية الامضاء للعبد أن يحوّل رأيه عنه و يبعله على طرفه و ضده و نقيضه وهو فى مرتجة 
القضاء. و بعبارة اخرى شيئية نفس رأى العبد بالغير لأنّ العيد آية الب شرّفه الله تعالى باعطائه 
اصل الأى وكرنه ذا رأى و هو مقام السلطنة على نفسه و اما تعلقه بكيان ا حسن او بكيان ابيع 
ار لاكيان| تحت اختياره فصح الثراب و العقاب و الشرع و الدّين والامر و النهى. فظهر مما 
قدرنا ان العية و امعلولية و التأثير و التأثر فى عالم النظام برأى لله تعالى و كلها شيئية بالفهر 
افظهر صحة المعجزة للانبياء و انقلاب الخشبة تعباناً ركذا عدم تأثير الثار لابراهيم 28 وكونها 
يردأ وسلاماً. (انوار افداية. صصص 4ه إلى .61١‏ 
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١‏ شرح المؤلف تحقق الفعل بمجرٌ رّد المشيّة والتعمّل في سائر آثاره. 

معنا قوله خلق له الاشياء بالمشيّة و خلق | شيّة بنفسها (بحارالانوار, ج 01. ص 57) ببعنى 
اندكان فى علمه كيانه و لاكيانه متساويين: فعيّن الكيان بالرأى. فتكون من تلتق الرلى بالكيان. 
فتعلق الرأى به. مشية بالمعنى المصدرى. و نفس الكيان مشاء بمعنى حاصل المصدر. فكان كيانه فى 
العلم الذّاقَ مكشوفا مع نقيضه. فتعيّن بالرأى. فالعلم عين الذات و الرأى فعل الذات فى مرحلة 
العلم الذانى, مكشوف هو و نقيضه و سائر النظامات و نقيضها. فكان نفس المتقين فى علم الذات 
من غور أن يكون انفعاليً لأنّه قبل كيانه. و ماكان ح دا للعلم: لأنّ نقيضه معه مع ساير النظامات. 
بفعل الذات فى مرحلة المشية و هو عين المشية كباكان فى نفوسنا تعفل الشىء و صورة 
لبناء الفلاى بالرأى بعد كشف البنائات مع تقايضها: فشيتا تعقلها و تكرّنه فى عام التعقّل 
كنفس تعقل اصل كيان البناء... (انوار الهداية. ص 48 


؟ -قدبيّن المؤلف نقدّس اللإنيهيط لالجب و الجواز و الامكان لمخالفته مع 
الو<ود والماهيّة الاصطلاحية. 5يَتراضق. 

الراى ليس له وجود و لاماغية, ايه كانتي اهماهم انتزاعية لاراقعية ها والاعيان 
العابتة و المثل كلها خيال و وهم, و اما الوجود. فذاته نور مساوق للعلم والقدرة ومرتبته فوق 
مرتبة الراى؛ لآنّ الوجود مرتبة الذات و الرأى مرتبة الفعل. (اثوار الغتليةة:نور فى البداء. ص 
لحلد 


كتابخانه مجازى القيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.6077 


7 


الباب الثالث والعشرون من أبواب اليهدى 


معرفة طريق معرفةترث العرّة فى العلوم الإلهية 
ومعارفها على خلاف ما قن العلوم والمعارف البشرية 


فعلى العلوم البشريّة باب المعرفة بوجه هو التعلّم للعلوم الفلسفيّة, وأا باب 
كبال المعرفة فطريقه التسليم بين يدى الشيخ كى يوالم مساغداته وتربيقه إلى 
حال التجريد وال معاينة' فإنّه هتلع حصول الفناء والعسيان إلا بالتجريد. و 
لايحصل التجريد بلا تسليم بين 
هوالتجريد وهو النوم الاختيا 
والفناء فى الوجود الى هو رب العرّة عندهم. فالصلاة تبعزل عن العسروج إلى 
مرتبة الفناء لأتّها ليست إلا الأعمال المتقوّمة بالالتفات إنى معانيها و ما يخاطب به 


كد يه 
وأمّا باب المعرفة فى العلوم الإطيّة كمال المعرفة بالعقل والعلم فإنّ بكثال 
المعرفة بيسبا يعرف طريق مسعرفة رب العرّة يعرف أن عمدة الحجاب 
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هىالمعقولات والمعلومات والموهومات. وأنّ عرفانه بحقيقة المعرفة ورؤيته 
تعالى لايكون إلابه, وذلك يدور مدار إذنه تعالى ومشيّته. وهذه الجهة ليس 
الرسول الأكرم والإمام لها اغااق إل طري رت الما ؛ فغاية التعليات فى العلوم 
الإليّة معرفة العجز عن المعرفة بالعقول و العلوم و وجوب الحيرة وخروجه تعالى 
عن حدٌ الننى والتشبيه. 

فطريق الحكناء والفلاسفة العلم الحصولى وهو العقل عندهم. 

وطريق العرفاء والصوفيّة التجريد والسير والسلوك مع المرشد والمريٌ. 

ورب العرّة عند الحكناء هو حقيقة الوجود فى درجة الشدّة بلا مشيّة وبداء. 

وعند الصوفيّة هو تعالى عين حقيقة الوجود وحقيقة الماهيّات وواقعيّتها 
وفعليّتها, وهو المتطور المتشأن. 
إلى يلكي 

إل ألَصَلعَبين الكل ريئبت السحر للأنبياء فإنّهم 

جعلوا جميع المعجزات من قبل ذه َرَت أل توهمرها من شعب الولاية 

وأمًا طريقه تعالى فى العلوم الإلهيّة فهو النور وهو العقل الى باب الملم, 
وهذه الجهة يثير الأنبياء دفائن العقول. ويعلّمون الناش الكتاب والحكة, 
ويخرجرتهم من الظلمات إلى النور بإذن ريم إلى ضبراط العزيز الحميد. و 
لاهاية لإثارة العقول والإخراج إلى النور. ويعرفون بالعقل و العلم علو رب 
العرّة من أن يعرف بغيره فينتج التسبيح ونحوالموهومات وص المعلؤمات الى 
تعلّموها من الآباء و الأمّهات الجسمانيّة و الروحانية 
ث أن الطريق فى العلوم ال العقل والعلم قه امسكتان على حقية 
اف العلوم البشريّة والمكاشفة الصوفيّة فإنّه لابرهان على حقّئتها إِلّه 
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اليقين اذى لا أمان لخطائه. وطريق الصوفية عين حركة الجانين لأنّ التسليم بين 
يدى الغير حك يتصرّف فى نفس الإنسان قعل امجانين والنسوان. 


م مت 6 
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السلوك إتباع الشيخ وإلاستاذ و التسليم بين يديه على مانقل من 


١‏ -من ضروريا 
أكابر السلوك. 

و بالجمله جون قدم در اين مرحلله [يسوك لي الله] نهاد اول جبزى كه او را لازم 
است علم به احكام طب روحائن :إسييٍ كه مصالح ومفاسد و فضائل ورذائل و 
دقايق و خفايا وحيل و مكايد نفس و ستأئر َنود أبلِيس را بدائد. واين فقه نفس 
است. جنائكه فروع احكام. فقه جوارج است. و معلم ذقه نفس. اقل است جنانكه 
معلم فقه جوارح. فقيه و حديث العقل دليل المومن وجدبكران نلشاعتلى الناس 
حجانين حجة ظاهرة و حجة باطنة. اما الظاهرة فالرسل و ألانتئااً و الائمة وإما 
الباطنة فالعقول به اين دال است. لكن جون اكثر عقول به اها ولدلا الم 
طبيعت و مكاوحت جنود وهم و غضب و شهوت مكدر واز درك دقائق مكائد جند 


شيطان وطريق غلبه بر ايشان قاصر لهذا در اين مرحله نيز از رجوج بسه شرع و 
انواعد مقرره در أن جنانكه فرموده اند: بعثت لاتمم مكارم الأخلاق ناجار است... (تا 
آنجا كه مىكويد:) جه بسى از از ايشان به لباس درويش ملتسند. يس جارهاى از 
همراهى استاد و شيخ و مراقيت آن در همه احوال نيست. و عرض حال بر او در هر 
عافبه لازم است. و از اين اميت كه سالكان رأه مدتهاى متماديه در خدمت اسستاد 


بسر بردهاند ودقيقهاى ازحضرت اوغائب نشده(رساله سير و سلوك منسوب به 
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بحر العلوم؛ سيد مهدى طباطبائى نجفى. با مقدمه و شرح سيد محمد حسين 
طهرانى, انة 

بيست و يكم [اذ لوازم سلوك الى الله] شيخ و استاد: و اين بر دو كونه اسث. 
استاد خاص و استاد عام. استاد خاص آنستكه بخصوصه منصوص و مخصوص 
به أشاره و هدايت است كه نبى وخلفاى خاصه اوست. و استاد عام آن بود كه به 
خصوص مأمور به هدايت نباشد ولكن داخل در عموم فأسأنوا اهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون (نحل. ؟؟) باشد. و سالك را در هيج حالى جارداى نيست از استاد خاص 
اكرجه به وطن مقصود رسيده باشد. جه آداب وطن را مىآموزد و والى آن مملكت 
اوست. و ضرورت عام در حال سلوك إسث. بلكه در اواخر سلوك كه حتصول 
تجليّات ذانيه و صفاتيه شد نيز همراهى او در كار و آنجه از ارباب سلوك دربساب 


ارات حكصت, جاب دوم يائيز . /ا/ا!. صص ١7 ١‏ الى 1178) 


آداب و ارادات خدمت شيخ ذكر كردهاندٍفبراد استاد خاص است اكرجه درعام نيزبه 
واسطه قيام او در هدايت مقام خَلِض هحسم تفاوت مراتب ملاحظه ادب و ارادت 
لازم است. و آنجه اثر مىفهمند أز توقفِ-مِيَلُولك بر شيخ أنستكه طلب سلوك 
بى راهنمائى شيخ و استاد وبائِسََإو صورت نبنده و اين اكرجه جنين است ولكن 
مرحله ديكر نيز هست از اين بالاتر, جه مرافقت استاد خاص در جميع احوال بر 
ترتيب مظاهر. جنائجه رمزى از آن بيايد. از اهم شرايط:ِوانميظم لوازم است و 
مرافقت استاد عام نير سيّما از براى مبتدى أولى و انب (قمان صض ع١‏ الى 
50 د 

؟ -فقد أشار المؤلف يك في أثرآخر إلى وجدان الرب بتزكية الرسول وكيفيتها. 

و طريق وجدانه فلابد من تزكية الرسول ايَاهم بتذكرهم بالآبات و العلامات لقدسه وعلقه 
عن تلك الاوصاف و هدايتهم الى طريقه و بعد ذلك يذكرهم به تعالى حتى يحجدوا معرفتهم ايّاه 
تعالى شأنه و البرهان على تلك المعرفة كما هو المنصوص فى الرواية وجدان الانسان عند ملاقات 
بعض الناس معرفته و تعلق قلبه و أنسه به و نظير ذلك يكون المعرفة بالررب تعالى والحبٌ لهو 
السكون و الاطميتان به و هكذا بالنسبة الى الرّسول نمم أولى بذلك و هذا هو طريق 
التذكر الى من يعر فونه من الخالق الب العظيم و لخلوقين وكماان عدم رؤية الحقّ و الوصول الى 
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حضدرته والشهود بنوره لبعض الئاس لا ينافى دعوة ار سول بأو و بشارته. كذلك عدم تذكر 
بعضهم لعام العهد و الميثاق نفسه لا ينانى تحدقق هذا العام وكا أنَ لرؤية الحسق و الوصول الى 
حضرته طريق يهدى اليه الّسول و لاب من سلوكه. كذلك التذكّر بعالم العهد والميثاق لا يتحلّق 
إلا بإفاضة الحقّ نور العلم بذلك العام كى يتنه الانسان عن نومه و يموت قبل مواته و يستيقظ 
الناس نيام اذا ماتوا انبتهرا. و لهذا الشر يختلف تذكر الانسان الى الرّب العزيز الحميد و يكو نكل 
من كان على الفطرة الاوليّة بحيث لم يسمع من أحد شيئا وم يعقد قلبه على شىء بمجرّد التذكر الى 
يتذكر به و يعرفه و يجده وكلّ من سمع شيئا أو اعتقد صائعه بوجه أو بصفة بمتجب 
الاحمالة لخروجه عن فطرته الاوليّة. فالواجب على العام أوَلاُ الإقدام ستزكية القتلب و صحو 
الموهومات و نحو المعلومات عن نفسه وارجاع الفطرة الى الحالة الاوليّة ثم التذكر الى ريّه العزيز 
جلّت عظمته و الحمد لكا هو اهله. (فى وجه اعجاز كلام الله اجيد. نسخة صدر زاده. ص ١1و‏ 


اربًا 


نسخة الدامفانى. ص 17 
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الباب الرابع والعشرون من أبواب البهدى 


معرفة اختصاص حجتد الخؤارق للعادات لأشسخاص الأنبياء 
و خلفاء الله و أن صدوركهَا من غيرهم امتحان للناس 
و نف سَْهذا الشخض 


فتقول: : ومن غرائب العلوم الإية فى باب النبوةأوالرسالة والإمامة ما أنزل 
لله تعالى فى كتابه من امتحان الناس بفعل السامرى. , فيظهر أن جرد خرق العادة 
لايكون من اله على صدق المدّعى إلا إذا حكم العقل ببرهانية ذلك وأا 
إذا حكم العقل بأنَ الدعوة باطلة أو أو أن صاحب الدعوة لا يليق بالرسالة والحلافة 
لا يكون خرق العادة إِلّا امتحاناً واختباراً فلو صدر من الصوفى آلاف خوارق 
لايكشف عن ولايته لأنّ الدعوة إلى التسليم بين يدى الغير دعوة باطلة فضلاً 
عا يدّعون إليها ئنا قامت العقول والعلوم الإخيّة كلّها على بطلانها لأتها توجب 
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إنكار أبده لبد يهيّات وإنكار الحسن والقبح ولتوهم) الفأ حقية 
وكلّ مذهب, وتكذيب جميع الأنبياء و 


(الف) صدرزاده. 
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الضالاة' 


وهى غاية الديانةً الآطية. وَعْسَايَة وضع الأحكام السماويّة, 
وتربية البشر بتلك التكاليف من أُوّلٍ الطهارات إلى آخر الديات فهى غاية 
الغايات, وأعظم الفضائل والمواهب الإهيّة للبشر. ونتيجة الرسالة والخلافة 
الإهيّة. , لأ رب العرة جلّت عظمته الذى خلق جميع العرآل 7ق عيوب بالجبلة 
والفطرة لكلّ مخلوق ومعشوق لجميعهم. فالكلٌ يطلبون معرفته ويخطئون فى 
طريق المعرفة, ون كانت المعرفة به تعالى شأنه وليس إلى ذى العسرش سسبيل, 
وهب لهذه الأّمَة أعظم المواهب بالصلاة وجعلها معراجاً إلى قربه و معرفته و 
عيانه كى يعاينوا شهادة الله تعانى شأنه على صدق الهادى إليه تعالى بل من عدم 


(الف) يكون فى المصدر وفى نسخة صدر زاده «خلق جميع العوالم حيث أنه تعالى»» 
الكن المؤلف حذف «حيث أَنْه تعالي» فى تصحيحه المصدر 
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تناهى رأفته ورحمته و إكرامه رسوله أنه تعالى أوجب على الأَمَة بعض هذه 
الصلوات كما لايخق. فِإنَ صاحب الشريعة فى معراجه الجسمانى قد شرع له هذا 
المعراج الروحانى فرأى عظمة ربّه فقرّبه رب العزّة تعالى شأنه فنجعل الصلاة 


وروح ذلك أنَّالمعرفة كانت به تعالى شأنه وأمرها بيده فعليه ف“ أن يعرف 
نفسه لعبده وشهود هذا أنحبوب وملاقاته ومعرفته به تعالى. فجعل فالأرض 
لنفسه بيوتا وسرآها مساجد. وقرّر لوقت معرفة احبوب وشهوده ولقائه أوقات 
الصلوات, وقرّر الإعلان بأوقات تلك المعراج. ووظف وظائف الحسضور من 
طهارة البدن و اللباس, وكيفيّة اللبس 7. وكان الأساس ف المعرفة والشهود 
الحضور بين يدى رب العرّة والتوجَءإلثيميالتكبير والتحميد والتقديس والدعاء 
والمخضوع والخشوع والتذلل, هدايع المّكلاة كى يرتفع الحجب بين القلوب 
ورب العرّة. وتحضير الملائكة و تَرَلَ الوحت لير من الرئوف الرحيم. ويعطى 
السؤلات, و يجيب الدعوات/ وَيَعَطب عجن د “ذلك المعراج. 

وهذه الجهة كانت الصلاة ركن الدين وعموده لأنّ بها تحصل غاية الغايات , 
فجميع الأحكام و الوظائف مقدّمة لهذه الصلاة و إقامتها. فإنَ هأ ينتظم الدنيا و 
يحصل المقدّمات, والنتيجة تحصل بهذ العبادة, وهذا تكون قَّة عين الرسول فى 
الصلاة, وكانت ملاذ الأمّة. وكانوا يبتدثون بها فى مقام طلب الحاجات, و ورد فى 
الشريعة صلوات كثيرة مستحبّة و صارت قربان كل تق. وهذه الجهة قام العلماء 
الأعلام والفقهاء العظام لضبط حدودها وأحكامها. وصارت فى غاية الأهنيئة, 
إن 8 معراج المسلمين و مقام قربهم و معرفتهم و شهودهم و لقائهم و وصاهم 

(الف) صدر زاده: و عليه تعالى. 
اللفظ. 


(ب) صدرزاد: 


لج) صدرزاده: فإتها. 
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الى شأنه و مقام شهود شهادة الله على صدق دعوة الرسول و خلافة 
خلفائه وأَنّهم الدعاة إلى سبيل الله والسبيل إليه. فا أعظم قدر هذه الصلاة وما 
أعظم النتيجة الحاصلة منها و لم هدم هذا العمود إلا العلوم البشريّة و تسرويج 
خلفاء الجور من الصوفيّة.و بذلك اغهدمت المساجد و يني الصرامع. و اسيِفٌ 
بالصلاة. و اقيمت التجريدات و المكاشفات. 

فن عرف قدر الصلاة يعرف أن معرفة ربٌ العرّة تعالى شأنه لايحتاج إلى 
تجريد وتنويم اختياريّ, و أنه في كمال العقل و العلم و الاشتغال بالتكبيرو 
التسبيح يشهد ربّه تعالى شأنه. و حيث أنه لاغاية ل معرفته تعالى و لانهاية 
الدرجاتها لابدّ من الصلاة إلى آخر العمر. و من ذاق حلاوة الإئهان و وصل إلى 
نتيجة الصلاة يعرف أن سرٌ لمجىء إلى الدنيا و الوقوع فى هذا السجن هو المعرفة 
لأنّ الممكن لايكمل معرفته إلا بانج :في دار الفقدان و الوجدان. و التقلّب فى 
الأحوال كى يحصل له درجات المغرفة ]ليق لأتحصل إلا فى مثل هذه الدار فبذلك 
يعرف سر صيرورتها دار الحتَككإن الإنسيان,لو لم,/يشهد حال الذلسة و الفنقرو 
الطفوليّة ل يعرف قدر العرّة و الغنى و الرجوليّة. فلم يعرف من به هذه الغنى و 
العرة. و ما ويجد ألم الحجاب والجهالة لا يعرف قدر المعزقة والقلم:والمعاينة. 

فن عرف كنه الممكن ومحدوديّة ذاته وعرف عدم تناقى-معزفة ربّ العرّة 
يعرف أنه لايتمكّن من تحمل معرفة من لا نهاية لمعرفتة فى كمالاته ولاغاية 
لعرّته وجلاله إِلّه بالسير فى الأحوالات فى هذا العالم. فن أوجب الواجبات حمده 
تعالى على الإنزال فى دار لنحنة والاختبار, وله الحمدكما هو أهله. 
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ظَاهِراً نكل َيْءٍ وَأَنْتَ الظَاِر ِكل وس الفا 
وتحصل من جميع ما ذْكَر به القرآن امجيد والرسول الكريم وأميرالمؤمنين 
روح علوم القرآن أنّ من أسلم وائّق وأحسن أنزل الله فى 
قلبه نوراً جديداً عجيباً يمتنع خفائه له لأنّه مظهر بشدّة عجيبة حال فقدانه هذا 
النور, فيعلم بهذا النور جهله. ويبصر بهذا النور عراه فى السابق عب يبصرها بعد 
وجدانه النور. ويسمع بهذا النور صممه فى السابق فيشرح 7 صدره فيمثى 
بهذا الثور. 

هذا حقيقة علم القرآن وهدايته تعالى خصوص المسلمين المتقين إحسئين . و 
لامبدى الكافرين والفاسقين والظالمين. وروح معارفه إلى أنَّ لله العزيز الجبثار 
ين انين فيجدونه (به) 2 ويعرفونه 
ويعرقون أنه تعالى هو الحيّ العلام يفكمملكؤوف الرحيم القريب امجيد. فيكتب 
في قلومهم الإيمان ويؤيّدهم برِوح مَتعدَوَتل عليهم السكينة. فعند حصول هذه 
المعرفة وهذا القرب يعرف احَْْجابَهواحتجتات> البشر. وبُعده وبُعدهم عن ساحة 
قدس رب العرّة. ونسبة ظهرر ألوهيّة رب العرّة وربوييته, وأنّه الملك العزيز 
الجبار القدّوس المتكير, وأنّ نور الوجود والعلم غير رب الَعثرّة بالنسبة إلى 
ظاهريّة الوجود, ونور العلم نسبة الغير المتناهى إلى المتذاقئ؛ والحمد لله كما هو 
اهله. 


يعرف نفسه لعباده المؤمئين ! 


(الف) بحارالاتواريج 36ص 8 باب ؟_أعمال خصوص يوم عرقة... 
(ب) صدرزاده: و يشرح. 


(ج) صدرزاده, 
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١‏ -نرجع المحققين في حقيقة الصلاةو شأنها في المعارف الإلهيّة إلى رسالة 
«غاية المنى و معراج القرب و اللقاءب فكو هي في ثلاثة أبواب و نذكر هاهنا 
عبارات من بابها الثاني 

المقام الثانى فى ' من انّ الالفاظ علامات وسمات 
للحقائق و المعنى ر المفهوم ليس الَآَالحقيَقَة أن الصَكَاة بَاتقاق”اللغويين و المسلم عند الفقهاء 
رضوان الله عليهم هى الدعا. ظاهر ان الدعاء لايكون الامتعدياً و الصلاة لايستعمل الا 
الازما. فيظهر عدم القرادف فيهما. الامر انّ الدعاء ليس هوزالنداء بِلّاليدّاء من احد انحاء 
الدعاء و الدعاء هو الترجه و الاقبال الى الغير من حيث انه توجيه المدعوَ الى الدآعَىفانه يطلق 
على الادعية الماثورة حقيقة وكلها توجهات الى الله تعامى بالثناء و التحميد.و.طلب المغفرة و 
المسئلة. و الصلاة عبارة عن التوجه الى الغير من غير تقبيده بكونه توجيها للغير الى الداعى و 
استعال الصلاة فىهذا المعنى و عدم نقله منه الواضحات. ال 
اللغوى فقوهم اللّهمَ صلّ على تحمد و آل محمد طلب لتوجهاته تتعالى اليه و الى آله و قوله 
عزوجل: «انّالله و ملائكته يصلّون على الى »كاشف عن وحدة المستعمل فيه.. 
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المترركاءت الروالة 


ا اا ا 0 
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مستدركات المقدّمة 


(1ه) بحارالأنوار. ج ؟. ص ء باب ١١‏ صفات العلماء و أصنافهم. 


انفش لله سَبْحائة فى أذع الأمور لَنْإلَار كل ارب عله و تضبير كل هزع إلى 


أضله مضباح ظَلَمَاتٍ كُسَافٌ عِشِؤات مِعَنَاحْ مَبْهِمَاتٍ دهاع منضلات ذَلِيلٌ فلْواتٍ. 


(*) ذلك المصدر: قد حلم سَابيل الشهوَاتِ و تخلى من الْهُمُوم إلا همأ واجدأ 
الف به مُخْرع من صفة الممى و مُشارَقةٍ أفل الهؤى وَاشَارمِنّملفاتيم أنؤاب 
الْهُدَى و مَعَالِيقٍ ناب الرُذى. 3 

(؟ه) تشير الأخبار الواردة فى ذيل هذه الآية إلى أنْ: يكون اخراج النّاس من الظّلمة 
إلى الور بالتّبى ليت الااخراج من الظلمة إلى الور يعنى من الكفر إلى الإيمان. والمراد 
من الصّراط هو الطريق الواضح والإمامة للائمة لق 

الف | البرهان فى تفسير القرآن.ج؟. ص 86؟. بحارالأنوارج ١ص‏ 05109 
باب #١‏ احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختتقة فى القرآن الكر, 

ح 45 [تفسير القمى] الر كناب أَنْرْذْنة إل 
الظُلّماتٍ إلى الور إن ريه يَمنى من اقفر إَى الإيقانٍ إلى صراط الْمَزيزٍ الخمِيد و 
الضراطً الطَرِيق الْوَاضِح و إمامة الأبثة يه 
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بحارالأنوارج ٠‏ ص 7١‏ باب ١78‏ ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه فى اصناف آيات القرآن و انواعها 
قال سبْخانة فى سوزة الْبَقرةٍ الله ولي الذِينَ آمنُوا يَخْرِجْهُمْ م 
إلى الثُور يمني من ظَلْمَةِ الُفر إلى ور الإيمانٍ فُسَعْي الإيمان هاهنًا ‏ 
اشوزة إنزاجيم © لِتخْرج اناس مِنْ الخدلْماتٍ إلى الثُورٍ 


(») نبيّن الرّوايات بعض العبارات فى هذه الآية؛ 
آمنوا وهو أميرالمؤمنين و الائمة للا و «الّذين كفرواه اذى لم 
ايذكرمامؤلف فى كلامه هم ذا ظالمى آل محمد هق 

بحارالأنوارج ك4 ص #ع 5 ياب 0+ 

الله ولي الّدِينْ آه 
الظَلَماتِ إلى الور الِّين فزذأً ويم كمون آل خب أؤلاوؤهم لوث و هم 
الِّين ثبغوا من عَصْبِهُمْ يُحْرجوَتهمْهِينالقووإنى الظلماتٍ أوليِك أضحابْ النَارِ َه 
فيها خالذون و الْحَمْد لك ري الحاايّكي كر ؤت 

ب _الإخراج من الظلمة إلى التّور بنائأ على الرّوايات يدل على مشيّة البارى جل 
اسمه فى تحويل العباد من الكفر إلى الإيمان و أيضاً يدل علق مول عفوه و تويته مؤمنى 


يمني أميوالتيؤمنين8 والأبش ةل يَخْرجْهُمْ من 


ولاية الائعة جقظ. بت 

بحارالأنوار. ج +5. ص ٠١‏ ياب ١8‏ أنهم أنوار الله و,تبأوبل.آيسات النور 
فيهم 9لا ... 

ح ؟ 1 [تفسير العياشى] غن مشْئدة بن ضذقة قال قصٌ أَبُو عَبْد اللهلة قِصُّة 


ليقن جَمِيمأ هى المينا ححثى َع الاشتققاً 
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مستدركالوسائل.ج .ص 1178../١-باب‏ جمئة مما يثبت به الكفر والارتداد... 


يُخْرِجْهُمْ مِن الظلّماتِ إلى الثور 
كُمْ ذقر الخديث الأول حدِي 


إن كَانُوا فى أَديَايهم عَلَى غايْة الؤزع و 
َهْمْ الْحَالِدُونَ فى الْجَنة ون كَانُوا فى أَحْمَالِهم على ضِدٌ 


عَْوَجِلُ روا بؤلايتتهم إِية من نور الإشلام إلى لمات العف فوخت الله لهم 
الثَارُ 3 الْكَمار فأوا أضحاب النَارِ هُمْ فيها خالذون. - 


ج-التور فى هذه الآية مونور الثوبة والمغفرة وأيض ا هو آلمحقدة؛ 
فى نور التُوبة والمغفرة رواية (الكافىج ١‏ .ص 518 .باب فيمن دان الله هر وجل بشيو 
امام من اللّه جل جللاله. ص 07/4 وفى آل محمّد :فا رواية (بحارالً نوارج 26 
ص 2٠١‏ باب 18ا 


أنهم آنوار لله وتأويل آيات التور فيهم. ص 702). 


(0ه) هذه الآبة تشير الى نورية ذوات الرّسول والائمه في بناثاً على مافي 
الرّوايات. 
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المؤمنين و الأثم ةلي . 

بحارالأنوارج 5 ص /151. باب ١‏ احتجاج الله تعالى على أرياب المثل 
المختلفة فى القرآن الكريم... 

ح 8؟ - [تفسير إتفسيز لقمى| وين الي فوا لسارى لذ 


(3ه) أما هذه الآيات فهى تحنوى على ثلائة أمور هامّة بناء على ما حصلنا عليه في 
الروايا 


١‏ كدي عق رايس نشرعة 


الكافى. ج ؟. ص 558. باب ذكر الله عزُوجِلٌ 


ا اذكرُوا الله كرأ كثيرأ و بَرَة وَأصِيلا قال لَمْ يَجِمْلٍ الك عرو 
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ل 0 هل الأْض و 
ليت الى لا ثاثراً فيه القن ولا يكز الله نيه تقل نركثة وَانَهِجَرْ الملابكة و 
نَحْضْرَة الشْيَاطِينَ ؤ قذ قال زشول اللدطفك ألا أَخْبرْكم مير أَعمَالكم لَكُم أزَئبها 
فى دَرْجاتِكُم و أذقاها عند ميك و خْيْر لَكُمْ من ادنار وَالدّْهم وخر لكُمْ من أن 
ثلقوا عدَؤْكُم مََفتَلُوهُمْ وَ يُقتلُوكُمْ فقاو بَلى فقا ذكرُ اله عرو جل كثيرأ ثم فال 
جاه زَخِل إلى البيّ1 فقال من ين أقلى المشجد فقال أفترقع لل كرأ وقال 
رَسُولٌ الله لق من أغطئ لساناً ذاكزا فقن مط بِخْبْر الدنيا وا 
ثعانى ولا تفن تشتكئز فال لا تَسفَحْتِوهِ عِجَلْسَأمن خير لله. 

أشد الغرائض على العباد ذ كرأثّهكمالق ولا .ينجعير يها تَفوّهت به الألسنة, بل يكون 
اجتناب المحارم و العمل بالطاعات من ذكر الله عرُوجل. 


ة ؤ قال فى قَوْلِهِ 


الكافى. ج ؟. ص 8٠١‏ باب اجتناب المحارم... اما 

ح ؟- عَنْ أبي عبد الله4 قال مِن أشَدْ ما فزض الله على .+1 
قال لا أَحنى سَبْحَان اله و الْحَمدُ لله ول إلة إلا الله ؤ الله أ وإن .كا 
ما أل وَحَرُمْ فإنْ قان طاخة عَمِلٌ بها إن قان منْصِية ثزكها. 
الكاقى.ج ؟, ص ٠‏ ياب الصير.. 
عدد قال أي امود ن ضْلْوَاتْ الله عَلَيْه الصّبْرُ صَبْرَانٍ صَبْرٌ عِنْدَ الْمُصِيبَةٍ 
نْ جْمِيلٌ وَأَحْسْنْ مِنْ ذَلِك الصُبْرُ عنْد فا حَرْم الله غرُوَجِلُ عَليْك و الذُكرُِكَُان 
ذِكُرٌ الله عر وَجْلْ عِنْد الْمُصِيبَةِ و أفضلٌ مِنْ ذلك ذِكْر الله عِنْدْ ما خرْع عَليْكَ فيَكُون 
از 

اذكر الاتمّة اي ذكر الله تعالى. 

وسائلالشيعة.ج ع+. ص 8 1ء لا باب استحباب ذكر الرُسول ايل و ذكر الله 
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فى كل مجلس و ذكر الأئمة )#2 معه و كراهة ذكر أعدائهم 
أبى عَبْدٍ الله341 قال من ذَكَرَ الله كُتَبَتْ لَه غشرٌ حَسَنَاتِ وَمَنْ ذَكَرَ 
عْشْرٌ حْسْنَاتِ لِأنْ الله قرْنْ رَسْولَهُ بِنْفْسه. 


53-00 
وول اللهفتة كب 

الكافى.ج ؟. ص 1815 باب تذاكر الإخوان. 

ح ١‏ عن عَلِي بن أبى حَمْرّة قال سَمِعْتُ أا عند اللميكة يقول شِيمَئُنا الرّحْمَاءٌ 
بين إذَا خَلَوا ذَكَرُوا الله إن ذِكْرَنَا مِنْ كر الله إِنَا إذا ذَكِرْنا ذَكِرْ الله و إذا ذُكِرْ 
عَدُوْنَا ذُكرَ الشيْطَانُ. 

ينبغى للمؤمن أن يذكر الله فى جميع أحواله: 

الكافى:ج ؟. ص 18 باب الإنصاف و العدل. 

ح ادغن أبي عد اله 45 قال قال رَسَولَ الله قا اسَيد الأغمال إنضاف النّاسٍ 
ن ؤ مُاسَاةُ الأخ فى الله ؤ ذم المع وَجَلُ على كل خال. 

الكافى.ج ؟. ص /680. باب ما لُحَمنَذَكر الله عرُوجلْ فى كلّ مجلس.. 

ح ع عن أبي ند الله48 قال أندجاس بدقوللله و أت ثبول فَإنْ دقر الله عزو خِلُ 
حْسْنْ غلى كَل خال فلا تشم متخ دقو افر 

ومن المواقف التى توكد الرّوايات على أنلا ينسى فيها اذ كر. عند المعصية و فقدان 
القلب. 

وسائلالشيعة.ج +؟. ص 581: ١8‏ باب وجوب اجتنا 

اح 50661 عن أبي عَبْدٍ الل قال مِن شد ما غملٌ 
نَفْسه ؤ مُؤاساةٌ المزء أحخاه و ذِكرُ الله عَلَى كَل حَالٍ قال قَلْتْ أضذخك الله وما وج 
اذك الله على كُلْ حال قال كر الك عند المخصنة بَهُمٌ بها فِحُولَ ذَكر الله بن وبين 
تلك الْمَصِيَةٍ وهو قؤل الله ! ف مِنْ :. 


مِنْنْ 


لقإذا هَمْ مُنْصِرُونِ 

وسائلالشيعة, ج ؟1. ص ع12. 7 باب استحباب ذكر الله عند غفلة القلب و 
تهيعبا 

ح *7١6عَنْ‏ أبى أسامة قال زامذث أبا عد اللهلكة قال فقال لى افأ فاتئخث 
اسُوزة مِن الْقَرآن فَفَرَأنها فرق و بَقى ثُمْ قال يا نا أسامة ازعوا قُلُوبِكمْ ذِكْ الله عرو 
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اث أو سَاعَاتٌ الشكُ مِنْ ضبّاح 


يْصِيبٌ الاش قال أَجَلْ لَئْسَ يَْرَى 
احْذْرُوا التكْتَ فَإنّهُ إذا أزاذ ِعَيْدٍ خْيْراً 


ومن علائم الشّيعة كثرة ذكر الله تعالى. 
الكافى, ج ؟؛ ص ؟7. باب الطاعة و التقوى. 


لابين ولاه للجيزان من المقراووأَمنٌ النشقلةوالتارسن وا ثثام وصدذق 
الحديث و تلاؤة القزآن فد «الكوال س3 من لخر قذرا لا تيمم 


أعْمْلَهُم بطاغته يَا جَابرُ و الله ما يُتَقرْب إلى الله تَبَاركَ و تَغالى إلا بالطّاغة وَ ما مَعْنًا 
ار ولا غلى الله لأخدٍ من حَجٍ من قان لله مطيعأً هونا ولي من قن 
7 ِل بالْعَمْلٍ و الؤع. 

من لم يذكر الله وجل يكون لاغياً ساهياً في منطقه و صمته. 

الكافى. ج ع ص 578 باب تفرد 0 
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جل كان لاي وْمْنْ كَان ضامتأ فكان صمت لِغيْرِذِكُر الله كان ساهِيا تُمْ سَكُث فَقام 
الرُجُلٌ وَانْصزف. 
ذكر بعض ما ينسى القلب و يغفله عن ذكر الله تعالى. 
الكافى.ج ؟: ص ع1 باب الإخلاص. 
أبي الْحَسْن الرضاطظة أن أمير الْمُؤمنِين! كَانَ يَقُول طونى 


دك مده 1 
تُسمع أَدَناهُ لم يَحْرْنْ ضدرةُ بها أغطي غَيْرة. 
الاضع كرتن +81 ياروم قانيا افد فيولة. 


تك تقون الدلن هل هي إلا با كت بحت ل حر سان بز 
المؤمنين لخ تيا أ الدنيَا بمبقاوير خفاذ وال ينوا ونه الأجرة ؛ ا جاب 


لوهم وَلموا أن ايك هو املو لَه لنظيم ابه اث نيا قمئري 1: 
ارَحْذّت عله أؤ كمال وَجِدتَ فى مَنامك فاشتيْقطت و لئس مغك مِنْة شيء إني 
نما ريت ذك هذا ملا بِأنهَا عند أل الب و الْمِلم الله كشن الظلال يا جار 
فاحفظ ما اراك الله جل وَغرُ مِنْ بِيبِهِ وَحِكفابه وَل تَسألْنُ ما نك مِنْدَه إل ما 
نْكُنٍ الدنْيَا غلى غَيْر ما وَضفت لك مُتَحَول إلى ذار الم 


لَهُ عِنْدَ نفسك فإن 
قلنخرى لَب حويص على أفر قذ شقي بع جين أنه ون قو لأفر قد سيذ بو 
ن فول الله وول وَلِتِمَحْص الله الدِين آموا و يمْحَقَ الكافرين. 
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الكافى. ج ؟. ص ؟45. باب القول عند الإصباح و الإمسا 


ا هو ضرورة 
الرّوايات مصاديق الذّكر الكثير. منها تسبيح سيّدتنا الصّديقة 
الكائىج ادص ٠ ٠‏ ه. باب ذكر الله عز و جل كثيرا... 

ح »عن أبى عَبْدٍ اللملقة قال تَسْبِيجٌ فاطفة الرُهْراءِطِكة مِنْ الذّكر الْكثير الى 
قال الله رو جَلُ اذْكُرُوا الله كرا تيا 
تهذيبالأسكاوج ص 1.7 


ح اشن ابن الله وجل «الكرُوا الله 


بكرا كثيرأ»؛ ما ذا الذّكُرٌ الكت 
وسائل الشيعة ج ع+. ص 4/8؟: ع باب كراهة النوم ما بين,ظلوع الفجر و طلوع 
الشمس وعدم تحريمه واستحباب الاشتغال حينث 


نمم قال و سَاَلئُهُ غنٍ النُؤم بَعد الَْدَاةٍ قال لا حثى تُطلْعْ الشّمسش, 
مستدركالوسائل. ج ٠‏ ص /59. 8 باب استحباب ملازمة تسبيح الزهراء ا و 
أمر الصبيان 
كعم عَنْ إسْمَاعِيل ب بْنِ عَمَّارِ قا 
كُرُوا الك كرأ كيرا 
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هر وهار موه فقذ ذكَت الله قثير. 
الكافى؛ ج *: ص ١١‏ ف باب ذكر الله عز و جل فى السر... 
ح "قال أمِيرَالمُؤْمِنِينَكة مَنْ ذَكْرَ الله عَزْوَ خْل 
الْمَنَائِقِينَ كَانُوا يَذكُرُونْ الله عَلابيَة ولا يَذكُرُونَه فى السو فال الله غرْ و 
الاش ولا يلكزون الله إلا لبي 


ب -طوَالَ 
صلَى الله عر وجل على العبد اذاصقى على الى وآلم .بن 50 
الكافى.ج *: ص +458 باب الصلاة على الثبى محمد و أهل بيته: 


للصّلوات على النمى و آله آدال وكذ كاريقتهًا. 


اله إن أشهتكه وَأَضْهدُ مُحَمَداً وَعَلِباً وَالثْمَائِيَةَ حَمْلَةُ الفزش و الأرْبعَة الأملاك 
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لام و أغد نهم أجرأ كرمأ فَأرْلفْنَا 


هخ و منرقتهم مشالقزأ ع إن مشفُوعا لا ل ونع يا حم ال 
يجوز الصّلوات على المؤمن حسب الرٌوايات. 


مستدركالوسائل: ج ؟؟.ص ١8‏ ؟. 8_باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذكر... 


0 الروايات هو الإخراج من الكفر إلى الإيمان 
وايضأ الولاية لعلن 84 . 

بحارالأنواررج 0؟, ص ع4؟. يا + أنهقزل فيه صلوات الله عليه الذكر و النور 
و الهدى و التقى فى القرآن. 

أو جنفر و جَنف رن فتتؤلم مركم مِن الُلَماتٍ إلى النُورِ َو من الْكفْرٍ 
إلى الإيغان يَحنِى إلى الْؤلانة بعلي 399 


-تجيلهم يم يَلمَؤنه لام (١‏ 

امة «سلام» في هذه الآية, إشارة !ل إلى حدم زوال الإيماناعن قلب المؤمن فى يوم 

البعث و بقائه. : : الل 
بحارالأنوار, ج هع. ص ه. باب ١5‏ فضائل الشيعة.. 


1 


فابه فإِنهُ يَمنِى بذلك الننث و كذلك وله تُحِيُئهُم يوم يَلفؤنة سلام يَمْنَى أثه لا 
يَزُولُ الإيفان غن قَلْوبهم يوم يُبعْنُون . 
و فى رواية يوم يلقونه أى عند المد 
مستدركالوسائل.ج .ص 84؟. /ا_ باب استحباب الجد والاجتهاد فى العبادة. 
و أنواع الخير فى ليلة القدر و فى العشر الأواخر. 
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راي واد باْنضرقي 
ضٍ السَابِعةٍ وعَلَى الوا 


ال الى جه نم يول لام 


(7») الإخراج من الظلمة الى الور في هذه الآية يعنى من الكفر الى الايمان وهو 
بالولاية. 
بحارالأنوار, ج ن؟. ص ع5آ بأد 
أو جغفر و جْغفر ضن يذ 
إلى الإيمان يَمْنِي إلى الؤنايه م85 


اجِكُمْ مِن لمات إلى الثور قو مِن الكفْرٍ 


(4*) وقد أ كدت الرُوايات على مائل فى هذه !١‏ 
الف لايك 
أى نعسيبين من رحمة الله. 
ص 6 باب فيه نكت و 


من || 
الثمية في قل الله عرو جَلَّ يُوَْكُمْ كشن مِنْ زَحفته قال 
الْحسَن و الْحْسَيْنْ و يَجْعْل لَكُم ورا مون به قَال ! . 

بحارالأنوان ج 5. ص 45؟. باب ١‏ احتجاج الله تعالى على أرباب الملل 
المختلفة فى القرآن الكريم... 
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نا ما أضَابَة فى الدُنْيَا وَلَوْ لخ يَقِْر عَلَى كَل شيءٍ يَأكلّة إلا الخشيش 
ب يجعل لكم نوراً تمشون به؛ يعنى الايمان و الامام بناء على الروا 
بحارالأنوار. ج ؟, ص 8/!؟: باب 17 دنمالتهنا ومناتييفا 

لطبو فر با يا أي 


ح ٠0‏ - [نفسير القمى| عَنَّ أب ك1 نى قؤله بكم كفن من زخمتع 
قَالُ الْحْسَنُ و الْحْسْيْنْ ل د قال إناما تأنقون ئْ 


(ه) فأمًا ما حصلنا عليه قى الجوامع الرّوائيّة فى هذه الآية فهو: 


كتابخانه مجازى القيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.607 


441 # ابراب الهدى 


الف) دميّت» وهوالّذى لايعرف شيئاً والجاهل عن الحق والولاية. 
الكافي ج ١.ص‏ قؤاء باب مموقة الإمأم و اليد اليد 


الّذِي نا َمْرِفٌ الإفام. 
بحارالأنوار. ج ©؟. ص 5:5 باب ١8‏ أنهم أنوار الله و تأويل ... 
ح 8 [تفسير القمي] أ و مَنْ كان مَيْتأ َأَحْنِْناة قا 


الخللماتٍ لئس بخارح مِنها بَمْنِي فِي وََايَة غير الْأنمّة:22 كذيك رَيْنَ بلكافرينَ ما 
كَانُوا يَنْمْلونَ 3 ١‏ 

ب «الإحياءه و هو بالائمة لاو أبَعي قل بعض الروايات إلى أن الإحياء هو 
نفريق طينة المؤمن من الكافر. 

بحارالأنوار, ج ؟ع: ص2 تقسير... 

وَفِى المناقب عَن الصّادٍق له كان مآ عُنَا فَأَحَْيْنا 

الكافى.ج ؟. ص باب طيئة المؤمن والكافر.. ...10 / 

ح لاعن غن أبى حذد الما قا إؤ لله حو ل رك 
خَنزئيل48 فى أو ساغَةٍ من يؤم اْجْمَنة فقنض بنميه ف 


الشفاء ا الشابقة إلى الشفاء دنا وأ من كل شام و قبَض قَبْضَة أحْرى من 


افوَجِت لهم مانا كُمَا قَالَ و 


كون و الْافِون و الطؤاجيت ومن أرية 
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طِية الاو ان حيانُة بين فرق الله عدو خِلَ نا يفيه كذلِك يرع الله غ3 

جِلْ الْمَؤم من فى ايلاد من ةبد دحل يها إل اللو وي جَ الْقَافِر من 

الثُور إلى الظّلْمة بعد وله إَِى التو و ذيك قله عر وَخِلُ ند ئْ كان ها و 
كل قلى العاهرين 

ج-النور قد فشر بالامام الّذى يأتم به و الولاية. 

بحارالأنوارر ج + ص ٠١‏ باب 4 إب أنهم أنوار الله و تأويل آيات النور 
افيهم 2490... 

ح ؟ ال [تفسير العياشى] عن ب لحي عل أبي خنفر :88 قال قال أو هئ كان 
اه و جَعْلنا له نُوَْريضشى به في النّاس َال الْمَيْتَ الى لا يَمْرفُ هذا 
رى ما يُنى مَيّئاً قال قله جَبَلَتَ يداك لا قال المَيْث الى لا يَمْرُ 
4 بهذا الأمر و جَنَلنا َه نُورأ يَمْشى به فى الا قال إمامأ أت به قال 
فى الظُلمات نَئْس بخارج مها قالى كمئل هدا ملي لين لا ينرف 


يْحِق || 


الإقام, 


بحارلأنواررج ؟؟ لص هه دياب ماد أتهم أنور للك 


د-مثل من «فى الظامات ليس بخارج منهاءكمثل اذى لا يعرف الإمام و يتولى غير 
الائمة والمستند: (بحارالأنوا. ص 5 *.ج 1 باب 18-أتهم أنوار الله و تأويل آيات 


النور فبهم ل 


ان 
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(01) فَأمّا ما حصلنا عليه فى الجوامح الروائيّة فى هذه الآآية فهو: 


الف يشرح صدر المرء بوقوع التور في قلبه وعلامته التّجافي عن دار الغرور و 
الإنابة إلى دار الخلود والإستعداد ادللموت. 


ِلَمَوْتٍ قبل تُْولٍ لهؤت 

أمَا شرح الصّدر فعطاءٌ من الله عروجِلَ لعبد يريد أن يهدبه وإمتحن قلبه للإيمان؛ و 
إمتحان الايمان هو الولاية و معرفة أميزالمؤمنين 444 بالثورانية. 

الكانى: ج 8, ص .٠١‏ كتاب الإو 

08 اغلفوا كن الله إذا أزان يميد حيرا شَلنع ضذزهُ للإسلام فإذا أغطاة ذلِك أنطق 
ان 4 ورووفاذا خفن لله له ذيك ثم له إشلاقة ف كا 


ضِيْقا حرجا إذخزى غنى بناييحق 
ه عَلَيْه لم يَمْطِه اباد انبل يه فنا او ذلك عَلَيْهحَنَى يَمُونَ وهو 


إلا بالله و الْحَمْدُ لله زب الخالمين. 
ينوفاع 7 ص امب + ساد في مه تسليا ل عليه 
بالنوائية وفيه ذكر جمل من فضائلهم :89 
يَا أمِيز الْمُؤْمِنِينَ قال4# إِنَهُ لا ين 
الإيفان حَنَى يَعْرنِى كُنْه مُغرفتى بالنُورانِيّة قإذا عرْطَنِى بِهذِهِ المغرئة 
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الله قَلبَة للإيفان وَ ضَرْحْ صَدْزَهُ للإشلام وَصَارَ غارفا مُسْتْنِْصِرا وَمَنْ قَصُْرَعْنْ مَعْرفَة 


ذلك فَهُوْ شاك ؤ مر 
يا سَذْمَانْ ويا جُنْدْبُ قالا لد 


انْنهَى وَبَلعْ وكَمَلَ ومن شك وَعَنَد وجِحذ و وقَف وَ تُحَيُرْوَازَْاتٍ فهو مَقَصْرْو 
صب 

وسائلالشيمة.ج 18. ص ١ ١‏ باب استحباب الإ: 

له ثواب عنهم 9 ... 

يرب الله أن بَهْديَة بإيائه هى الدُنيَا إلى جِنه و ذار كزامته هى الأجرة 

ابه و الِسُتكونٍ إلى ما وَعَدَهُ مِنْ ثؤابهٍ حثى يِطَمَئِنٌ 


ان بكل عمل مشروع روى 


ب القلب هى الَتى تقسو أو ترق. 
بحازالانواز ع 0ل وء. ص 5 لاتب" كي ةللهريبين الإيمان والاسلام. 
غن الصابق 44 أنّْ اْقشؤة و الركة مِنْ الْقلب و هُوْ قَوْلَهُ 


(١ل»)‏ فشر النور فى هذه الآية بالولاية و الائمّة و بالقائم المهادى لينم 
السنة. 
بحارالأئوار, ج ع7 لافنا '. ياب #تحوائ بنلايهم و كقبائاهم 8ن . ف 
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شزع كم من الأيني نا وضى به توحا ذا البى اد 


بَعْقْتُ ليه + يكاب أنج>هزي ةتدثزة وافهنة فَإنهُ شفاء و نوز 
الكافى ج .١‏ ص ١5.6‏ بأ الع جه ,نور الله عز و جل... 


يَهدى الله لِنُورِهِ من يشاء. يَهَدى الله للأئمُة من يَشَاءُ 


قلامة ُو و مصيرّة يوم القنامة إلى الْجَنه نُورَ 

بحارالأنوارج ء؟. ص ١+؟‏ ياب ه ‏ جوامع مناقبهم و فضائلهم 880.. 

يَهُدى الله لِنُورِهِ مَنْ يِشاءُ و يَضْرِبُ الله الأمثال لِلنَاسٍ و الله ِكل ْسياءٍ علي 
َلِي0ة يَهُدى الله لؤلايتنا من أخب 


(01) فأمًا ما حصلناء عليه فى الجوامع الرّواتيّة في هذه الآبة فهو: 
الف إن الله يقيض الأرواح حينما حلت آجالها بملائكته؛ ملك الموت واعوانه 
فملائكة الرّحمة تقبض ارواح المطيعين و ملائكة النقمة تقبض ارواح العاصين. 
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بحارالأنوار. ج ع. ص ٠‏ +1. ياب ن- ملك الموت و أحواله و أعوانه و كيفية نزعه 
اللروج... 

ح ١‏ [الإحتجاج] فى خْبْرٍ الرْنْديقٍ المدُعى لِلتَنافْضٍ فِى الْقَرْآنِ قال أَمِيرٌ 
المؤمنين88 فىقؤبه تغالى الله َوه الأنفس جين مؤتها و قؤله يتَؤقاقم فلك 
العو و تومته ستاو دو هم الملايقة طَيْبِينَ و لين اقم الفلائكة ظالِمى 


ن ليه وَهُمْ الَّذِينَ قال الله ذيهم الله يَصْطْفِى مِن الملائقة رسلا ومن 
النَّاسٍ فْمْنْ كَانْ مِْ أهل الطاغة تَوَلّتْ قَيْضَ رُوجِه مُلائِكَةٌ الرُحْمَة وَمْنْ كان مِنْ أها 
الْمْنْصِيَة ثولى قَنْض رُوحِهِ ملائكة التقمة وْلِمَلّكٍ الفؤتٍ أَعْوَانْ مِنْ فلائكة الرُحْمَةٍ 
و الّقمة يَصْدزُون عن أفره و مِدْلْهمْ فِمْلَ مويل ما بأنونة مَنْسَوب إِلَيْه وإذا قان 
فتلهُخ فذل ملك المؤن و بَملٌ ملك المونفِمل كل أن وى الأقض غلى يد ضن 
01 إن فذل أمثائه مله كما 


ا و يُنْطِى و يَعْنْعَ وَيْئِيت و بُنافْضِلَى يدام 


قال وما تشاون إلا 

منلايحضرهالفقيه.ج .١‏ ص 178 باب لغسل الميت... 

ح 088و سْبَل الضْابِقاظة عن قل الله خَرُ و جِلْ الم يَتَؤشْل الأنِشّس جين 
متها وَعَنْ قوْل الله عَرْوَ خْلْ َل بَتومَاكمْ ملك المؤت الذى وَكْلَ بكم وَعَنْ ول الله 
عرو جَل الِين تَنوئَاهمْ الفلابكة يبن و اْدين تنوَاهم الملائقة ظالمى ألْقسِهُم 
وَعَنْ فول الله عر وَجَل تؤئئة رُسْلْنا وَعَن قَوْلِهِ عرو جْلُ و لَوْ ترى إذ يَنوَفّى الذين 
كَفْرُوا الْملائِةٌ وَقَدْ يَمُوت فى الشاغة الْؤاحدّة فى جَمِيع الأقاق ما لا يُخْصِيه إلا الله 

رُوْجْلُ ا ا 


يُشَاءً الله 


تؤكّد الرّوابات على أنَّ لكلٌ إنسان أرواحاً تغارق بدنه عند منامه و إنكان بلغ أجله 
لم ترجع إليه. .هذا عجمل و نوكل تفصيله إلى محلّه. 
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اتغادر البدن و الرّوح ما قبقئ فيه. و فى بيا 
المغادرة هى روح العقل. 


0 .ص 27 باب ؟؟ ‏ حقيقة النفس و انروج و أحوالهما. 


00 
الشيْطان ولا تأويل لة. 
بحارالأنوارج 58. ص 48 باب 81 2تعقيقة 
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اء مكنا أُحْبرنهَا بالأباطيل لَكُنِتِتْ 
ب) يدور بيان الرّوايات فى «أجل مسمّىء على: إنقسام الأجل إلى قسمين وأيضاً 

جريان حكم الله فى وقوع الأفعال و سيأتيك تفصيل الثاني فى محلّها. 

الكافى. ج .١‏ ص /11. باب البداء. 


الكافى. ج .١‏ ص ع8+ باب ما يفصل به بين دعوى المحق و المبطل فى أمر 
الإمامة... 
فقال له أبو نف إِنْ الطاغة مُفروضة مِن الله عر وَجِلْ وَسَنْهَ أفضاها فى 


الأؤلين و قذي ث يجبي ى لأجرين واعأقةزاجد مو الؤذة لجع أ الله 


و ا ل 


(1ه) فأسًاما حصلنا عليه فى الجوامع الرّو اثية فى هذءالآآية فهو أن التور فشر بإهام 


من ولد فاطمة ونور على ليك اّذى يجوز الآمّة به على الصراط وآمَآم فى اليا والآخرة 
وما ينفع به الممل و نور يهدى إلى نور الر سول و اميرالمؤمنين عليهما و آلهما السّلام و 
ما يتنبه به على تأويل آيات القرآن. 

الكافى. ج ١ص‏ 58 1. باب أن الأئمة8© نور الله عر و جل... 

0 - قال أ د اله ة ى شؤل الله نغالى الله ود الشماوات و الأْض مقل نُورٍ 
كمشكا: فام ايع يها يضباع الخش: نْ المطباح هى رَجاخةٍ الْحُسَيْنٌ الزيُجا 


ار ين نْسَاءٍ أهل الدَّْيَا يُوقْدَ م 
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لِنَو جك سو و اي 0 


الْقِيامَة تُشعى بِيْنَ يدي الْموِْنِين و بأنمانهم حَنّى يُنِْلُوهُمْ منازل أل الْجَنِ 
بحارالأنوار.ج /: ص 681 باب ١17‏ الوسيلة و ما يظهر من منزلة النبى و 

أهلبيته لك فى القيامة.. 
عوك 


آنفسير فرات بن إبراهيم| بيد بنْ قذير مدذئنأ غن أبى هز أن زشول 
نطلل فال أثابى جَنرئيل 92 ففال شرك يا خط بغا جوز عَلَى الشزاط قال 
قُلْتَ بلَى قال تَجُودْ بور الله و يَجُورِْلِيّ بورك و نورك من ثور الله و يَجْورُ أ 
بنُور عَلِيَ ونور علبي من نورك ؤخنل لم يكل الله له وأ فما له من نُورٍ 

بحارالأنوارر ج ؟؟. ص 56 ]. بآ ذ١-أأنلّهم‏ أنوار الأه و تأويل آيات النور 
فيهم للة... 

5 إكنز جامع الفوائد نويل الآيَاتَ الظاهرة] غن الحكم بْنْ حُمْرَانَ قال 
ألتَ أ. 8 عَنْ قؤلِه عرو خِلُ أو فظلّما ف نضر فج ينشاة نؤج من 
وق مو فال أضحات الْجْمل و صين و التّْزوان من هؤقه سحات تطلمات بقضها 
قُ بَْضٍ قال نوأ 
أي ناطق باْجقفةٍ 


هي الأخزة من قود إقام ده وَتيِمة إلى الجن 
بحارالأنوار. ج مع ص ؟ ؟. باب م هك 
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(16) أمّا النور اذى أنزل هم الأئمة نيك و القرآن بدلالة الأخبار. 

الكافى.ج ١..ص‏ 1864 باب أن الأئمة/9 ع نور الله عز وجل» ‏ , 

ع الت ا جنفرظة خخ غَوْلٍ الله عرو جْلُ فآمِئُوا بالل و رْسُولِهِ و التو الى 
وو لله الأب من كي محطد9698 إلى ذ 0 


م القيَامة وَهُم ؤ 


ج ع عن مَحَمْدٍ بْن الْمَضْيْلعَنْ أي الَكسلن :38 ال أله عَنْ قولٍ الله تياك و 
دون لِيِطْفوًا ُوز الف بأفواههخ قال يريد ون ليُطْفنُوا ؤلاية أمير الْموْمِنِين 88 
مهم ثنالى و اله يمره كال يول و الله متم الإخافة و الإمائة هي 
التو و يق له غذو جل آنا بالله و زشوله والثور الذي دزا قا الود مسف 
الإمَام > 

بحارالأنوار. ج ++ ص قاع باب ١6‏ أنهم أنوار ألثهو تتأويل آياتٍ النور 

ح 56 [المناقب لابن شهرآشوب] أو خَالِدٍ الْكَابْلِيُ عن الْبَاقرة في قَوْلِهِ 
فَآمِنُوا بالله و رَسْولِهِ و الور الْنِى أنْرْْنا يا أنا خَالِدٍ النُورُ وَالله الأئِمّةٌ مِن آل 
محمْدٍ48 قولة أثمم لنا نُونا ألجق بنَا شيعثنا 

بحارالأنوار.ج .١‏ ص ١؟:‏ باب ١98‏ ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه فىأصناف آيات القرآن و و أنواعها 7 


انَهُ التبِيخ الأمئ لبي ايَجِدُونَةُ ة مكنويا عِندَهُمْ في ا 85 
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-ؤنثة و ؤاجقئة اين نَم الله فى تابه قال وما د + 0 


الرَاسِخُونَ فىالملم يَقُولُونَ آمْنًا به كل مِن عِنْدٍ رَْنا. 


(6اه) ايَام لله ثلاثة: بوم القائم و يوم الموت و يوم القيامة وفى رواية نعم اللد تعالى. 

بحارالأتوار. يدج ١ه.ص‏ ؟؛ باب ه الآبات المؤولة بقيام القائم . 

ح ؛ [تفسير القمى| وَلَقَدْ رْسَلْنا مُوسى بِآَاتنا أ, أذ أخرخ تتؤفك من الات إلى 
النّور و ذُكَرْهُم يام الله قال يام الله ةزو : القائم ضلواث الله عَلَئْه وَيُوْمٌ الم 
نوْمْ القيامة . 

البرهان فى تفسير القرآن. 

ح - 17 لالاعة ‏ الطبرصي. المروىّ عن أبى عيبداله. 
اميكتاك كن باكر أياين 


سير العيّاشى: عن إبراهيم عن غمر. عمّن اذكره نين أنى عبد الها فى 
فقول الله: و ذَكْرْهَم بأيا 


الله قال: بآلاء الله يعنى: بنعمه. 


(10*) تذكر الرّوايات فى هذه الآآية بأنّها نزلت فى الائ 
الإمام وأيضاً بعض أوصاف القرآن النى جاءت فى هذه الآية 
اميرالمؤمنين 4 التى جاءت فى سائر الآيات: 

بحارالأنوار. ج 8 ص 158 باب 1٠١‏ 
المنذرون به و الراسخون فى العلم ... 

ح ١١5‏ [تفسير العياشى] عَنْ مَالِكِ الْجْهَنِيّ قال قال أو جنقر | إِنَا أنزلنا 
الثُوراة ذيها هُدئ و نُورَ إلى فونه بما اسْتْحْفظُوا من كتاب 


البعض أوصاف 


يي أهل علم القرآن و الذين أوتوه و 


كتابخانه مجازى الفيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.6077 


المستدركات المقدّمة *# #07 


بحارالأنواررج 8 ص 154 باب ؟ جامع فى صفات الإمام و شرائط الإمامة.. 


بحارالأنوار, ج و؟, ص 66 بابلا ع أَنََمَتَوِيقة خصال الأنبياء و اشتراكه صع 
ائل سوى التبوة 


ثديثا فى جميع الف 


(17*) إعطاءكلٌ شىء خلقه يوجب معرفة الجنسبّة لكلّ شى. 
الهداية هى الهداية للنكاح والسَفاح من شكله. : 

الكافى. ج ه. ص لاع باب توادر... 

5 5 عَنْ مَحَمد بن عشم قال نأ 


اند القهاة خة قل الدع وجل 


لمكي ا ا 0 


(14*) لقد بتنت الرّوايات مراد الآية من تسمية الرسول تفي أميّاً والّورانُذى 
أنزل معهد 
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الف اين يَْبِمونَ ارول البئ الأمئ افق 

بحارالأنوار.ج ع1. ص ١58‏ باب ع أسمائه صلى الله عليه و آله و ... 

ح 1٠‏ [علل الشرائع] عَنْ أبي حِنْفَرِيئة قال قلت إِنْ الاش يَرْمْمُون أن زول 
املق لم يقت ولا يقرا ذ فقا فقال كذبُوا لننهم اله أ يكو إبك ؤاقذ قال الله و 
خَلُ هُوَالْتى بَْث فِى الْأمْيِينْ رَسُونَا مِد 
الكثات و لجخم وَإِن كانوا مِنْ قَبْلَ لف ضَلالٍ مُبِينٍ فَيِكُونْ بَُلَمَهُمْ اليهثاتٍ 3 
الجقفة وَلَئْس يُحْسِنْ أن يفنا أو يِْتِ قال قلت هلِم سمي التي المي قال نُستٍ 
إلى مك و ذِك فول الله عرو جِلُ لِمندِرأم القرئ ومن حَؤلها فأ الى 
مي بذيك 

البرهان فى تفسير القرآن. ج 5 ص 186. 

ح -/ا- 15 *- الطبرسى: فى معخ ل الأِرقال: إِنّه منسوب إلى 
مقة. وهو المروئ عن أبى جعفر البافلة. 

ب - و اتْبمُوا الور الى ِل ممة أَولَيَك مَمْالنفلخون. 

بحارالأنوار. ج 5 ص ٠0.‏ 0/0709 لهأتو !أله و تأويل ... 

جه - [تفسير ا القمى] اين صنو به يَعنِى بزسول الله وَعَرُْوة ونْضزوة و 
انوا الثوز الذى أنْزل ضنة يَنى أميز ونين أونبك خيلع آلَمائلكُون فأخذ الله 
: أن يخيزوا بزو ممه وْضزوًة ُسزوة ْو زا 


القرى؛ وهى 


انَُوا الود اد نل ضغة قال أبو جنفرلكة النُور هُوْ علي 28 
اتفسير الصافى, ٠ج‏ 5ص ١ع‏ سورة المائدة[5): آية لاع 
مْمَاشِرَ النّاسٍ آمِنُوا بالل و زَسولهِ و الو البى لل مفة من قائل أذ علَمِ 
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الْمَعَانِدِينَ و الْمَخَالِفِينَ و الخائنين و ألآثمبن و الظالِمين مِنْ جميع الاين 
ثور الله عتبعلهة 


الكاقى.ج اص 185 باب أن 
ح "علي بن اجيم بإسْنَادِه غن أبي 
بن ارول النْبِي الأميْ الذي يَحِدُوتَهُ مَكَتُوبا عنْدَهُمْ ف 
َأمرَهُمْ بالمئزوف و يَنْهِاهُم غن لي وا 
إلى وله و انوا انور الى نل فمة أولئك هم الْمفْلِحُونَ قال الور فِى هَدًا 
النؤضع عل أبيز المإمنين و لقوق 


(واه) فَأمًا ما حصلنا عليه فى الجوامع الروائيّة فى هذه الآية فهو: 
الف )كتابة الايمان فى القلوب, من أمور الى لا صنع للعباد فيها: 
الكافى؛ ج ؟. ص ق١.‏ باب فى أن السِكيفة هى الإيمان... 
اح ا غنة غرن أحمد غن صَطْوابَاعين انيم فضيْلٍ قال قَلْتْ لأبى عبد الله ا 
أوائك كب فى قلوبهم الإيمان هل لَمججَونا كتف أنى لوبهم صْنْعٌ قال لا . 
الاه ة و شيعتهم هم الّذين كتانف لوبهم 
بحارالأنوار ج 8؟. ص 48 باب + الأرواح الى فيهم و وألهم مؤْيّدون بروج 
القدس و نور نا أنزلناه فى ليلة القدر و.. 
ح 8 - [تفسير القمى] أُولنِك كُنَتِ فِى قَلْوبِهمٌ الإيمأل ه+الأئئة و أََُهُمْ بزو 
الّ ملك أَعظم من 
الأبمة فق . 
ب_الرّوح هاهنا: قد فشر باا 
الكافى. ج ؟, ص ث١‏ باب فى أن السكينة هى الإيعان.. 
أبي حمزة عَنْ أبي جَمْم را قال شأئنة غن قل الله عرو جِلُ أنزل 
ان قال و سَألتُةُ غن ول الله رو جل و 


و مِيقائيل ؤكان مم سول الله وهومغ 


والمؤم المؤيد بالزوح هوالذى أزده اهزوج بالعلك. 
فيهما الملك و الشّيطان... 


الكافى.ج ؟. ص 52 باب أن للقلب أذنين 
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وفى رواية أخرى الرّوح ملك من ملائكة الله بل أعظمهم. 

بحارالأنوار. ج 58 ص 8+ ياب © 

ح 5- (تفسير القمى| أولنك كن فى قلوبهم الإيمان هم البقة و أيهم بزو 
مثة قال ملك أغظة من زيل و ميقائيٌ كان ضع زشول الدلقة وهو مع 


الكافى. ج ؟. ص 58١‏ باب الكبائر.. 
ح ١١‏ عَنٍ ابن بَكْبْرِ قال قلت لأبن” 


2 اد 


2 -15121ءغن حُمْرًا 


يهم بزو مثة و فول زشول الله قت ! 
ألم تزإلى : 


لِلشْيْطانٍ لْمّة فى لَمْة املك يناد بالْحخيِرٍ و تضييق بالنكؤاو رجا آلقُوَاتٍ وَلْنْ لمة 
الشيْطَانٍ تَكذِيبٌ بالخق و قُنُوط مِنْ الْخَيْرِ وَإِيعَادٌ بِالشُرُ 
بحارالأنوارج 8». ص ؟ع, باب ع 
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اجَاهَدُوا عَدُوُهُمْ و غَالْجُوا مَتَايشْهُمْ و بروج الشهْوَةٍ أضابوا اللّدِيذ مِنْ الطُّمَام و 
نْكَحُوا الخلال مِنْ شَباب النْسَاءِ و برو لذن وَدَرَجُوا ثم قال تلك السْلُ 


فصتا بَعضَهُمْ غلى بَمْضر مِنْهم من فلع الله و زفغ َْضهُم وق فض درّجاتٍ و آثينا 


بزوح القدسٍ ثم قال فى جتاعتهم وَأَيُدَهُمْ بزو 
ها و فُصّلَهُمْ غلى مِحَتَتَوَاهْمْ وما ما ذكَرْتْ مِنْ أضحاب الْميْمة 
اهم فجنلا انمه وام زُوح الإيخان و زوح الَْوة و تخ 
الشهوة و زوع الْبدَنِ ؤلا يال اميد يتك أزوام حت تأي الات قال ذافا 
هده الخالاث تقال عليئ !2 أم نوك هكقافال الفا ثكم من يرد إلى أزذل العم 
لقي لا يلم د عم شئا هذا ينض مِنه جَمِيعْ الأزؤاح و لَئْس مِن الى يخر 
مِنْ دين الله لِأَنْ الله الفاعلَ ذَلِكِ به رَدْهُ إلى أَرْذْل عُمْره فَهُوالَا خرف لِلصُلاة وقتا ولا 
يستطيع المَّج اليل ولا الطيام بالثهار و ل لقنا بل دما الثاس فيلا 
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ونه قما يَعْرِفُونَ أِناءهم فى متازلهم و إن 
تك الُشول من لله هم باحق 
افلا لول بن تفي ف افلمًا اخختا ما عُرَفْوَا الاقم الله بذَلِكَ الثم فُسلَيِهُمْ وخ 


اهم الكتات يُْرفد 


ل و لِك بزح الشهؤة فيز يزوج الي فقا ذه 


الله تنا 

وصف المؤيّدِين بالروح_الاث -فى رواية: 

بحارالأنوا ج ؟. ص 18 باب 1 تادر فى مسعرفتهم صلوات الله عليهم 
بالنورانية و فيدذكر جمل من فضائلهم 401 


... قال جَابٌِ ا سَيدى ما أقل أضِحَاببغَال 2 هَنْهَات هنهات أ تذرى كُمْ غلى 
2 ف نا لَُكَْتَ أن فى كل بَلذةِ ما بدن المانة 


به إلى الشهام ينل به إلى الْأَض و يطْمَل ما اء وَأرَادْ قَلْتَ يا سيّى 
هذا الرُوح مِنْ كناب الله تتالى و إن من أمر خْصُة الله تغالى 

و لِك أَوْحَيْنا إلَيِكَ رُوحأ مِنْ أرنا ما كُنْ 
لكِنْ جَعَلْنا نُورأ نَهْدِى به سن نُشَاءٌ مِنْ عباد: 
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وفى أخرى قد عدٌ المؤمنون و المخلصون المباشرون لروح اليقين من المؤيّدين 
بالروح. 

بحارالأثوار.ج ١ش‏ ص 1١١‏ باب 5 

5 اب وتمال الدين] غنم الوه 9 


الْمَباشِرُون روم الْقين اين أذ الله مِيقافهَم لانن وَكنبٍ فى قُلُوبِهِم الإيمان و 


أَيْدَهُمْ بروج مله 


(70) نؤكّد الرّوايات بأن الإيمان لين لآ لي و البغض. و يت بط من بعضهم أن 
المراد من تحبيب الاايمان ف فى القلوب لمن متيب الأيمة و أن بغضهم كفر. ايضأ تذكر 
5 التوجب الخلا والخلاص من الشّيطان. 


َيه فى لوبقم وَكزة يكم 
البرهان فى تفسير القرآن. جه ص ٠١8‏ لم ٠ن‏ . 
ح - 85ةف/- الطيرسى: الفسوق: هو الكذب عن أبى جعضرناية. 
بحارالأنوار: ج 56 ص 151 باب اهل حبه و بغضه صلوات الله عليه 
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ما لأمير المؤمنين 16 
ح هك عن يُرَبْد بن مناوية قال كُنْتُ عِنْذ أبى جنقرا4 فِىمُشطاط لَه بمِنى 
5 يليك فقن قال جلذة 


/ واس جاو 0 خَلْصْهُ وَاسْتَخَلصَة و 
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إلا خلا بيْنَهَ وِيْنَ عَدُوهِ 


(1») فأمّا ما حصلنا عليه فى الجوامع الرّوائية فى هذه الآية فهو أن الظلٌ ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. و الآية نزلت فى إحدى معجزات التبى .8 

البرهان فى تفسير القرآن.ج؟. ص ١85‏ 

ح ؟ لال عن أبى جعفرخة. فىقوله ألَمْ ثتز إلى َي قَيْفَ مد الظلّ ولو 
شاء نَجِعْلَة ساكناً. قال: «الظل: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس». 

بحارالأنوار, ج 107 ص عع7, باب 6 معجزاته بطب فى إطاعة الأرضيات. 

ح ١1و‏ نَل الثُبي# 1 بالجخفة ثحت شَجَرَةٍ قليلَةٍ الظلُ وَنَزْل أُضحَائَهُ 


3ه) تفسير قلّة العلم لدى الانتيان حلي أشكال منها ءلم يؤت فوائد العلم من وصف 
الله بالنشبيه و قلّة علم الئاس عند الله وايتاء العلم بأناس قليل. 
بحارالأنوار. ج ؟5: ص ١5١‏ باب 6١‏ أنهم كلا العلماء فوبالقرآن. 

٠١‏ [تفسير المياشى] عَنْ غطرو بْنٍ شمر عن جابرِإمن أبق جطفر 46 فى قؤل 
لومي من البلم إل قبيلا قال تَفْسِيرُهَا فى ان أنه لم يت 
بيثم من البلم إلا قبيلا ملم 

بحارالأنوار.ج ؟؟. ص ١88‏ باب ٠‏ ه أنهم يه كلمات الله. 

ح ؟5- [تفسير القمى] و لَوْ أن ما فى الأْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ الأية قال وَذَا 
التهُون أنُوا زشول النهتة عن الرُوح قال الرُوح من أفر ريّى وما أُوتِيم من ابم 
إلا فبلا قانُوا نَحْنْ خاضة قال بْلٍ النّاس عَامْة قَالُوا مكيف يَجِتَمِعْ هذا يَا مُحَمْد تَزْهُم 


يَسِيرٌ فقال وما أ 


أنْك لم ثؤث مِن البلم إلا قييلا وذ أوتيت القَرآن و أوتِينا الثؤزاة وقد فزأث ومن 
يَوْنْ الْحِكْمة و مِي النُوَْاةٌ ققد أوتِ خَيراً يرأ أل الله تناز و تعَالى و لَوْأَنُ ما 
و سَبْعَةٌ أَنْسْر ما نَفِدّث كَلِماتٌ الله 


فى الأَرض مِنْ شَجَرَةٍ أفلام و الْبْحرٌ يَمُدُةَ من 
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بحارالأنوارج 0ه ص 
من اخبلاقه صِفاتِ غم 5 


جَعَلُوا به فلِذلِك قال و ما أوتيتم مِن العم إلا لبلا فلنِس لَه شبة ولا مقل ؤلا عذلٌ 
وله الأشماء الحشنى الْتى لا يُسَميوبيفا غير وجي التي وضهَها ِي الكثاب مَقال 
فَاذَعُوةُ بها وَ ذَرُوا الدين يْحذوة في ماه خلا بغر علم الى جد ِى أشفائه 
جهلا يئر لم يُشرك وهو لايم يقد وهو َنأ يَحِئْ بيك فال ما 


(076) تأمر الروايات با كثار الطلب من الله بأن لاتزيغ القلوب لأنّها تريغ و تعود إلى 
عماها و رداها. م 

بحارالأنوار ج ا ص 141, باب +7 أدعية الشهادات وال 

ح ل [تفسير العياشى] غن سَمَاعَةٌ بْنِ مِهرًا. قَالَ قال أب عَبْدِ الل أَكْثِرُوا مِنْ 
أن تَقُولوا رين لا تزغ ونا بد إذ هدَيْتنا ولا َمنُوا الريْعْ 

الكافى:ج .١‏ ص 1 كتاب العقل و الجهل.. 
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كان قَوْلُّ لِفِغلِهِ مُضدقاً و سِرْهُ بغلا: 1 
الْبَاطِنِ الْحْفئْ من النقل إلا بظاهر منة و ناطق عَلْه . 


(14) يستنبط من الرّوايات أن هدان 
الكافى. ع ؟, ص .88١‏ باب سهو القلب.. 


مستدرك الوسائل:ج .ص 518. ١١-باب‏ وجوب التوكل على الله. 
اح 121785-16 وَعَلْه لا فال قضى الله على نَفْسِه أَنْهُ من آمْن به هدَاهُ ومن 


لله فضا شد فيضايطة و تكو بار نقذ طروي وَأَنيبُوا إلى رُم وإذا شأ 
عبابي الأية 


(0”») مصاديق الاسماء التى عأما آدم كلها. حسب الرؤايات مختلفة: 
بحارالأنوار, ج 1١‏ ص /110.باب ا فضل آدم وحواء وعَلَلاتسميتهم 
ح 8؟ -انفسير الامام عليه السلام: ... قال و عَلْمْ آدَم الأسْماء كُلّها أشماء أنبياءٍ 
الله ؤ أُسْماة مُحَمُدٍ وَعَلِيَ وَفاطِمة وَالْحْسَن و الْحْسْيْنِ وَ الطُيبِينَ مِنْ آلهفاو 
أَسْمَاء رجَالٍ من خا شِيمتهم و عْصَاةٍ أَغدائهم. 
بحارالأثوان ج لا ص ؟ع,. باب ٠‏ ف مئاقب أصحاب الكساء و فضلهم صلوات 
الله عليهم ... 


ع 17 [تفسير فرات 
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نو ضابقي تاو شتحائك لا ذم فنا ما عَلْمْتَنا إِنْك أنْث الْعَلِيمُ باكيم فال 
بأشماتهم مَلَمًا ألأهم أيهم قال و أؤكوا بولابة غيل فضأ من الله 
أو لَكُمْ بالجَنَةِ (نكون اضافه لها لتويك فى نقل نفسير فرات الكوفى, 
راتالكوفىي. ص ء0. ؟ طروهن السلُورَة التى تذكر فبها المقرة ... ص: +8 + 
ُلمًا أنْبََهُمْ بأشمائهخ علمكة ايملايكة أنه مستودع و أنه مفضل بالعلم وأمروا 
بالسجود إذ كانت سجدتهم لآدم تفضيلالّه و عبادة لله إذ كان ذلك بحق له و أبى 
إبليس الفاسق عن أمر ربه فقال ذا مُنْمك ألا تشَجْد إذ أمَْتك قال أنا خَيرٌ مِنْهُ قال 
0 لوي الود م جعي 


الْمَخْلصِينَ قال إن عنابى نس نك غذنهم شلطان وم اليم 7" 
بحارالأنوار. ج ص +1 باب 1 سجود الملائكة و معناه ومدة. 
ح ١ق‏ إإكمال الدب : 
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أعْلَمْ غَْتٍ السّمَاَات وَ الأرْضٍ و أَعْلْمٌ ما 
الكافى.ج .١‏ ص +45 باب مولد النبى يليك و وفاته.. 


فا هئ قال الْمَشدرَة لمن آمن مِنْهُم و أن لا يُعَادِن مِنْهُمْ صَفِيرة ولا قبيزة ولْهُمْ تبَدلُ 
السيّنَاتُ حْسْنَاتِ . 

بحارالأنوار.ج ١1ص‏ ع؟1. باب ؟- سجود الملائكة. 

ح ع١‏ [تفسير التقمى ] و عَنُمَ آم الأسماء كلها قال أسْماء الْجبالٍ و البخار و 
الأؤدِيْة و النْبَاتِ ؤ الْحَيْؤان . 

بحارالأنوار.ج 1١‏ ص 187 بابيا !ان سجن الملائكة. 

ح 18 [تفسبر العياشى] عَنْ أبن الى غند ه84 قال سَأَلتُه غن قوْلٍ 
الله وَعَلّمْ آم الأسماء كُنّها ما ذَغْلم مالالا فين وَالجبال و الشْغاب وَالْأَوْديْة ثم 
تلز إلى بساطٍ ذخثة فقا ؤهذا البشاط مِمًا عَلْمَةُ 


بحارالأنوار, ج .1١‏ ص 141 باب 1 سجود الملائكة. تلم 


اؤد بْنِ سِرْحَانَ اعد 


ح ٠ك‏ [تفسير العياشى] عن 
الفمنظة فذغا بالجؤان فُتفْدْيْنَا ثُمُ جَاءُوا بالطّشْت و الدّسْتٍ سنانه 


إقَال كشت عثتتأبى غند 


اقول وَعَلّمْ آذم الأسماء كُلّها الست وَالدْسْتُ سنانه مِنْة فقال الفجاجج وَالْأؤبية و 
أهؤى بِيْدِهِ كَذَا وَكدًا. 


(077) عنى الله عر و جل بتعليم الإنسان ما لميعلم؛ تعليم آم رالمؤمنين /88 الكنابة 
لأجل الثبى يإفتق ما لم يعلمها قبل ذلك. 

بحارالأنوار ج .ص 87؟ باب 1 

ح ١58‏ [تفسير القمى] غن أبي جَنفركة قال نزل جَيْرْئِيل© عَلَى 
مَحْمُِفة ذقالى يا محمد افأ فقال وما أفزأً قال اشزأ باشم ربك الَنِى خَلق 
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لم الإنسان مالم يَعْلم يَنِي حلم علي من الكتانة لك مالم يلم بل ذللته 


(19*) مراد الآية من الرّد إلى أرذل العمر. هو تنقيص المؤمن جميع أرواحه. 
الكاقى, ج ؟: ص 5/8١‏ باب الكبائر. 


نَم ذكز أضحَاب الْميْمْنة وَهُمْ الْمؤْمِنُون حقا بأغيانِهمْ جَمَلْ الله فيهم أَربمة أزؤاح 
روخ الإيفان ؤ رُوح القؤة ؤزوخ الشهْوة و روح الْبدْنِ فلا يرال الْمَبدُ يَسْتَكْمِلُ هذه 
الأرواح الأريّمة حَتّى ثأتي عليه خالات فقال الرْجْلْ يا أميز الْمُؤْمِئِينَ ما هذه السخالاث 
قال أما أولامنَ فهُوْ كما قال الله عرو جَلْ وَمِنْكُم من يرد إلى أزذل الْممْر في لا 
يَعْلَمْ بمْد علم شيئأ فهَذا ينص مِنْه هيع الأرؤاح و لَيْس بالذى يَخْرْحْ مِنْ دين الله 
أن الفاجل به زد إلى أرذل غمرم هق لا يمرك لنضلاة وقتأ ولا يسْنْطِيمْ التهَجْدْ 
بالل ولا الها ولا القنام فى العتيف 535 هذا نُقْضَانْ مِنْ روح الإيفان ؤ 
ليْسَ يَضُرٌة شَيئا الحديث. 


(14ه) اذا بلغت الحلقوم حبما يرى المرء منزلته و 
مستدرك الوسائل. ع لاض حلد باب بد 


بحارالأتوارج ص لاع 7 ع سكرآت الموث و شدائذه. 

ح 68 [الكافى] عن أبي بُصبرٍ قال قلت لأبي عبد الما قَولَة غرْ وجل فلولا 
إذا بلَفْتِ الْحلْقُوم إلى قؤله إن كُنْتُمْ صابقين فَقَال إنهَا إذا بت الْحُلقُوم أرئ مثزلة 
في الْجَنة فَيِولُ ُدُونِي إلى الدُليا حنى خب أَهلى بما أرى مَيقَالُ لَه ليس إِلَى ذلك 
سْبيل. 
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بحارالأنوار. ج +؟. ص ءعع, باب 19 أنهمخيةة نعمة اللد. 

ج 6ف [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة] جَاءَ فى تأويلٍ أفل الْبَبْتٍ 
الْبَاطِن فِىحَدِيثٍ أُحْمذ بْن إِنْاحِيم عَلهُمْ ضَلّى الله لهم و تجِئلون رقم أي 
شفرقم الثئمة ابي ززققة الله وما من يكم بحم ول محر أنقم تقذئون 
بِوْسِيه مُلَْلا إذا بَلفْتِ الحْلْقومْ أَنْنّمْ حيذْئذٍ تَنْظُرُونَ إلى وَصِيّه أمير الْمُؤْمِنِِنَ 
وليه الجن وَعدُوٌة بالَار وَنْحن أفرب إلنه مِنْكُمْ يَنتى أفرْت إلى أميرٍ 
الْمُؤْمِنِين مِنْكُمْ ولكن لا تنْصرُون أي لا تغرون 


(و؟ه) المراد من الحىّ فى هذه الآية بناءً على ما ورد فى الرّوايات هو: الشيعة و 
الشهيد والرّسول و أميرالمؤمنين عليهما وعلى آلهما الشلام. 
بحارالأنوان ج ع. ص ؟١5,‏ باب اب أَتوالٍ البرزع و القبر و عذايه 000 
1١‏ إنفسير القمى] عَنْ أبى عيذ الَدَكة الهم و الله شِيعَئُنا إذا ذخلوا الجنة و 
استقبلوا القرامة من الله اشتنة لوح يح طن بهن من إِخوانهم مِن الْمَؤْمِنِِنَ 
نيا أن نيتوبو جو زدبْلى من ينل الثؤابْ و البقا 


أن أميز الْمُؤْمِنِين 48 كان إِذا حَضْرَ الَحَزب يُوْصِيا ِابِلَمْسْلمِينَ بقيفات 
يول تَاهذوا الصناة . (الى إن قال ) ثم إن الجهان أَشْرْفٌ اعمال بنذ السام و 
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إلى الله مما فى يبك هنلا قلا جيه قال كم ذهب فلم : 8 
بحارالأنوار. ج 5؟. ص 767 باب 6١‏ ما بين من مناقب نفسه القدسية 


ع :د لماكب لابن ن شهرشوب! سبل أبيز اللإنيينط إإذا لديحه + 


. وال ا م ا أَحْياةٌ 


عند لهم يُزقون 


(10ه) فآأما ما حصلنا عليه فى الجوامع إلرَوائية فى هذه الآية فهو: أنْ الآية نزلت فى 
الأوس و الخزرج و أن أميرالمؤكثيتن ل .جورم يولّف بين القلوب. 

البرهان فى تفسير القرآن.ج ..١‏ ص لاع 

ح- ١417‏ و قال على بن إبراهيم؛ فى قوله تعالى: و اذ: : 
كُنْئمْ أغداء ملف بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فإنها تزلت فى الأوس و الأخزرع) كانت الخرب بيثهم 
مانة سنة: لا يضعون السلاح لا بالليل, .ولا بالنهار, حتى ولد .عليه الأولاد, فلما َبث 


الف نبيه فط أصلح بينهم فدخلوا فى الإسلام: و ذهبت العداوة من قلوبهم برسول 


الث لف و صاروا إخوانا. 


اب أل قذ لفت 


هذى و الْنِيان ما قْطالله فيه مِنْ شيء حَجْة الله بي غآ 
برل لذبن ولو اذى وصني عل : 
به جمِيعا ولا روا غله اذ 
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أبي طالبب كَْرُ لله الوم و مَا ب 
أفى بما عاهد عَلَيْةَ الله و أدّى مَا 


لاجس و الذلق الثابى الوق ل ون لهاو 
لفل إلا ولق اللي ما قان من الأنؤاع كلها حْسُوساً موسا ذا ذَؤق 
لد الله تبازك و تغالى شابق بلإنداع لأنّه نْس قله عرو جل شي ولا كان 
همنة شي والإندا سابق لنخزوفٍ وَالْتِمِزُوف كا دل على غير نبها... (الخ). 


(057) الكافى.ج ع, صص ؟لذالي ا 


عن جنقرلظة قال إن #التهحَن وجل إذا أزالأن يَخْلق النُطفة ال و 
عله الميقاق فى وان أو ينثولة به وهجنلها ني الذهم خزك الؤخال 


أفرى و و ترط لِي الْبَداء فيا ب 
رْبُ ما انتب فيُوجِي الله لهم أن ارقا 6 إلى نأب أله اراد وتوشتهمًا 
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جِلُ إنى الرُجم أن 
ذ بل وان خُرُوجهِ 


(85ه) بحارالأنوار ج مض صص 55 و 51 
عن أبن جنفراطة قال إن الْمَاذ إذَا خَام فوا حجن ذ أزفاهمخ إلى الشفاء فا زأتٍ 


اعطتذف فإذا قانت 1" السّمَاء 


أو فى 
في الِسِْمَاء تَارَظيٍ فى الأرض و إذا ثباغفضئ فى 


أذ ضرْب الله لهذا فلا فى كثابه فى أضحاب 
اث اليَمِينِ وَذات الشّمالٍ أ هلا ترى أنّْ أَْوَاحْهُمَ فيهخ 
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(ولاه) بحارالأنوان ج ٠١‏ ص 188 ياب ١7‏ احتجاجات الصادق326. 
فَأَخْبرنِى ما جَوْهَرْ الوح قا 
ا 1 د 
هوَاءً و به وام اليا ولق 


(ع*8) بحارالاثوار.ج ع. ص 34 


2 | تفسير قحي )03 مح ع د 


اق ين في لض ذو وم إلا ضيق و خات و 


ضٍِ الشفاؤاتٍ لوج 34 


كتابخانه مجازى القيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.6077 


5307 8 ابواب الهدى 


الي يَلِى الشفاؤات فلا يَنِقى في 5 
العَرْشٍ و يُحْضْرٌ الْجِنّة و انار وَ يُحْشْرٌ الخلا لِلْجِسَاب قال مُزَيِتُ ليا ين 
الَْحْسَيْنِ ضَلْوَاتْ الله عَلْيْهِمَا يَبْكي عِيْدِ ذلك بُكَاهُ شديداً 


(ه) بحارالأنوار. ج ع؟. هن 8 يال )أ فضل النبى و أهل بيته على 
الملائكة و شهادتهم بولايتهع سا 
ح -١‏ إإكمال الدين] [عيون أخباز الرضّاطة] إعلل الشرائع] قَالَ رسُول الله لفق 
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تقل امايق 
رض العاغة فنا الْحَمذ لله تلم الملايكة مان 


الْحَمْدُ لله شبنا اهَنَدوا إلى مر 


الله و تشبيجه و تَهْلِيلِه وَ تَحمِيدِهٍ و تفجيدو... (الخ). 


نايا انوج ج قالص ننه باب > إثبات الماع و جملا 


حي 1 
أ فِيَ]إلَنُوِم ذقال 4 كذَبُوا وَ الله إن بين الله 


يَقُولُون إِنْ أنين بْنْ كَمْبٍ 'نضارئ 
ثبازك و تَعالى أعْر من أن بَرَى فى 0١‏ 
عق ينطاق إلى اش اسْمَائه د 2 قبازكم غليه 28 ذا 9" 


الثُور كَانْتْ مُحْدِقَة حول ال أُنُضاز الناظِرين 
واد ينها اشير افمن م ذَلِكَ اضمْرْت 0 وَوَادَ منْها أَحَموافمن أجل ذلك 


ف اللايكة إلى أطرابٍ ف الشفاء وكم 


خْرْتْ سَجْدا فَقَالَتْ سَبُوحَ قُدُوسَ 
ْنَا فقال جِيرئيل 8 الله 


دلدث ل لفق اجأ ثُمٌ قال يَامْحَمْدٌُ 
امشلام ذل الي 8 لَه 


على لع ونه لي تزاين أنواع لتر لاي ة خرة يله لِك الثوز الأول و زَادَة 
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فِي مُحْمِلِهِ خلقاً وَسَلاسِل نُمْ عَرْجِ بهِ إلى السُمَاءٍ الثائية 
الملايقة إلى زاف السْماءِ وَخزْث دا الت 


الل كلف ثم زاذنى رَبىعَرُ و جِلَ رين ذؤعا من أنؤاع الثُور لا نشبة الأنؤاز الأول و 
زادنى خذقاً و سلاسل 3 م رخ بى إلى ' السمَاء الثيكة مقرب الفلايقة م اذاف 
السّمَاء و خَرتْ شجِّدأ ؤ الخ 


(878) يجارالأنوار. أردج مع ص 78 
سَبِلَ نشول لاا غن ا ها هو ققال تبوذ يقد 
المؤْمِنٍ 
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إلى ذار اللو والْجافى عن نا الور والاشتندائ ْو فئل زوه - 
(:84) مستدرك الوسائل ج 1١‏ ص 5656 و2780 


(41ه) اما قوله تعالى فى كتابه: 


مذايك أنه #امذوا نم فوأ طبع غلى وهم فَهْْ لا يْةهُونلالمنافقون - 05 


كذايك نَطْيَمْ غلئ قُلُوب الْمعْقدِينَ[ يونس 078 
ا مِنهُم من يَسْنَمِعْ ليك حتئ إذا خْرْجوا من ن عندك قالوا نين أوثوأ الم ما ذا 
الذين ادع و انا أَهْوَاءهُمْ محمد - 12 

«أؤذئك الّذِينَ طْنْعْ الله غلى يُحلوتهم #كرنبهم و أنضارمخ و أؤننك هم 
الْمْفلُون(النحل )١١8-‏ ِ 

معثى الطبع فى اللغةة 

مفردات ألفاظ القرآن ‏ الراغب الإصقهانى - ماذة الطبع 

الطُعْ: أن تُصْوْز الشىة بصورةٍ ماء كطبع الشْكّة و طبع الذراهم. و هو أعم من 
افشاتر وأخصُ من النقش (إلىأن قال) فلأل تيعالق "اطع غلى 
تنُوبهخ(المنائقون) (كَدَالِك يَطبَع الله غلئ قُلوب الّين لايَملْمُون(الروم -|وه) 
(كذالِك نَطَنعٌ غلئ قُلُوبٍ الْمُْثدِنْ[يونس -78) و قد تقدم الكلام فى قوله:"حثم 
الله غلئ قُلُوبهِمْ (البقرة - /1) و به اعثيز 1 
ذلك هو نقش النّفس بصور: 
انيما يَنقَسٌ به من حيث الخلقة أَغلبُ (إنى أن قال:) و طبع الشيفٍ صدؤًة 
قيل رجلٌ طبع (اقال الرُمخشرى: و من المجاز: و إن فلاناً 
أساس البلاغة 3 مادة: طبع). وقد حْمْل يَعضْهُم: «طَبَعْ الله غلئ قلوبهم (محمّد 
.)١-‏ (كَذَالِكَ تَطْبِعْ غلئ قَلُوبٍ بينَ(يونس ‏ 75) على ذلك و معتاه: دَنسَة. 


ما من حيثٌ الخلقة وإمَا من حيث العاذة و هو 
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(61») قال الله الحكيم فى بعض ايات كتابه المجيد: 

«خْتم الله غلى لوبهم و غلئ سَمْعِهم و غلى أب 
عْظِيمْ(البقرة - /0. 

١‏ فَرْءْيْتَ من لْحد إلاهة هؤلة وَأصَلَه الله غلى جِلْمٍ وَخْثمْ على سنْهه و 
جِعَلَ غلئ نِضره غشاؤة من بهُدِيه من بَعْدِ الله أ فلا تَذكُرُونْ(الجائية 011 

قل أرَْينُمْ إن أخد الله سهْمَكَح و أنضَازكُم وَخَتْمْ غاى قُلُوبكُم مُنْ إلا غيرٌ الله 
نيكم به انظز نْصِرّفُ الأناتِ ثُمٌ هُمْ يَصْدمُونَ[الأنعام ‏ ع6) 

"الوم نَخْتِمْ غلئ أَمْوَاهِهم و نُفَلْمُنا أنبيهم وتشهد أَرَجُلُهُم بغا كأنوا 
يَكْسِبُونّايس ‏ وع) 

معنى الختم فى اللغة عبارة عن؛ 

التخ و الطب يُقالُ على وَجِهيو#مْصدرٌ خْتَمِتٌ و طبعث وهو تأثيرٌ الشى, 
كُنَقشٍ الخائم و الحائع. و الثائلآَْأيْرالبتاصل عن التُقش. و يُتَجْوْ بذلك تارةٌ فى 
من الشىء. و المنع أستهنامتازةابساً بحصّل من المع بالختم على الكتب 
و الأبواب. نحو «حُتم الَمطل وهم (البقرةي»). (حْتم غلئ سمْبه و قلبهِ 
(الجاثية )وت ا 0 


الاسمة 


على قلبه. و على ذلك: «أؤذئك الذي طنع الله غلئ قُلُوبهمْ و مهم و أنصارهِم 
(النحل .)١١8-‏ (مفردات ألفاظ القرآن ‏ ألراغب الإصفهانى ‏ ماذة ختم), 


(49م) قال الله الحكيمة 

«قلاً بْلْ ران غلى قَلُوبِهمْ ما كانوا َكُسِبُونَ» المطقفين: ١5‏ 
الرّين فى || 
التحقيق فى كلمات القرآن الكريم. ج ؟. ص: 184 
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ران الشىء على فلان رينا من باب باع: غلبه. ثمّ اطلق المصدر على الغطاء؛ و 
يقال ران النعاس فىالعين: إذا خامرها. 

أصل يدل على غطاء و ستر. فالرين: الفطاء على الشى ء و قد رين عليه. 
كأنه غشى عليه. و ران النعاس يرين. و رانت الخمر على قلبه؛ غلبت. و من الباب 


رانت نفسى ترين: أى غشت. و منه أران القوم؛ فهم مرينون, إذا علكت مواشيهم. و 
هو من القياس. لأن مواشيهم إذا ملكت فقد رين بها. 

الرين: صدأ يعلو الشىء الجليل. قال بل ران على قلوبهم- أى صار ذلك كصدا 
على قلوبهم فعمى عليهم معرفة الخير من الشوّ. 

رين: أعوذ بالله من الرين و الران. و هو ما غطّى على القلب و ركبه من القسوة 
للذئب بعد الذئب. ران عليه الشراب و النعاس و ران به إذا غلب على عقله. و رين 
بفلان. و نظيره الغين. 


(44ه) أمّا قوله تعالى. 
الله غلى فُلُوبهمْ و على تممه وهل أنْصارمِمْ غشاؤة ولَهُمْ داب غظيم 
(البقرة: 7). 

أفْراَيتَ من انخْذ إلههُ واه ؤ صل الله غلى عِلم و حَثم غلى/سيضيه و فُلْبه و 
اجَعْلُ عُلى بضرو غِشاوَة ذَمَن يَهْدِيه مِنْ بَنْدٍ الله أذ 

معنى الغشاوة فى اللغة: 

التحقيق فى كلمات القرآن الكريم. ج/اء ص 118 

غشى: أصل واحد صحيح يدل على تغطية شىء بشىء: يقال غشيت الشىء 
اغشيه. و الغشاء. و الغاشية: القبامة, لأنّها تغشى الخلق بأفزاعها. 

التهذيب ١8+‏ /ه قال الليث- الغشاوة: ما غشى القلب من الطبع. و الفشاه: 
الغطاء. وغاشية السرج: غطاؤه. و الرجل يستغشى ثوبه كى لا يسمع و لا يرى. 


تذكزون (الجاتية1). 
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(68ه) العمى فى بعض ايات القرآن الكريم: 
«و قل ادن كوا فل اذى يَذمق بعالا سمغ إل عا وبداة صم م غني 


نوم القيافة على وَجُوهِهِمْ عُمْيأ وْبُكمأ و ضُمًا مأواهم جَيْنُمْ كلما خَبْت زدْناهُم 


شعيرأ» الإسراء: لاك 


«ؤ الذين إذا ذُكْرُوا بآيات رَبْهمْ لح بَخِرُوا علَنْها ضمًا و عُميانأ» الفرقان: 7 


(43ه) من الآيات الى تدل على الضلال: 
مَنْ الله على الْمَوْمِنِينَ إِذْ بَعَتْ فيهم زشولاً 
يرْكيهم و يُملَمُهُمْ الكناب و الْحجكمة ؤايكانوا من 
؟علء 
الضلال فى اللغة: - 
التحقيق فى كلمات القرآن الكريلع؟ع ربمسيد 
ضل: أصل صحيح يدل على معنى واحد و هو ضياع 
حاقه. يقال ضلّ يضل و يضل. لغتان. و كل جائر عن الحنق وفطي دٍضال. 
و الضلال و الصلالة: بمعني. و رجل ضليل و مضلل؛ إذا كا 
باطل. و مما يدل على أن أصل الضلال ما ذكرناه قولهم صل الميْت. إذا.دفن, و ذاك 
كأنّه شىء قد ضاع. و يقولون: ضلٌ الذبن فى الماء. ثم يقولون استهلك. قال ابسن 
السكيت: يقال أضلنت بعيرى, إذا ذهب منك. وضللت المسجد و الدار. إذا لم تهتد 
لهما. و كذلك كل شىء مقيم لا يهتدى له؛ و يقال أرض مضلّة و مضلّة. 
ضلٌ الرجل الطريق و ضلّ عنه يضلّ من باب ضرب ضلالا و ضلالة: زلٌ عنه ولم 
يهند اليه. فهو ضال. هذه لغة نجد و هى الفصحى. و بها جاء القرآن. و فى لغة لأعل 
العالية من ياب تعب. و الأصل فى الضلال الغيبة: و منه قيل للحيوان الضائع: ضالّة 
اللذكر و الأنثى و الجمع الضوال. و يقال لغير الحيوان ضائع و لقطة. و ضلّ البعير: 
غاب و خفى موضعه. و أضللته 


١‏ عَلَيْهِمْ أ, 


اته. قال الأزهرئ: 
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و أضللت الشىء: إذا ضاع منك فلم تعرف موضعه. كالدابة و الناقة وما 

أشبههماء فان أخطات موضع الشىء الثابت كالدار: قلت ضللته و ضللته. قال ابن 
الأعرابئ: أضدّنى كذا: إذا عجزت عنه فلم تقدر عليه. 
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(40ه) بحارالأتوار. ج ١..صص‏ 555 و51. 

فال ا أبَا عبد الله لس الْلْ بِالتُمَلةِإِيُمَا هو نُورَ يَقَعْ فى قلب من يُرِيدُ الله 
تارك و تعالى أن يَهدِيه إن ارذث لعل فاك أولا فى نفسك خقيقة الْمُبوِية و 
اطْلّب الْملْح بِاسْتِمْمَالِه و استفهم الفََيُفْهِمَفقْتْ با شريف فقال قل يا نا عد الله 
اقلت يا أَا عبد الله ما حنقيقة اتقو ركوقال فلاة أشيّاء أن لا برى الْمْبدُ لِنَفْسِه نيما 
وله الله ملكأ لأنُ بيد لا يكن لهم مِلْكَ يَرَوْنَ الال مال ال يَضْمُوَهُ حَيْتُ أَمَرْهُمْ 
المَِدُ بنفسه تذبيرا وَجْمْلَهُ اشتفاله فيمابأمة لماي به و نْهاهُ غنهُ 


اله به ولا بُدبْر 
فإذا لم يَرَالعْيِد سه فيما حْوْلهُ الله ثعالى ملكأ هان عله الإناق فبما أمرَة الله 


تغالى أن يُنْفِقَ فيه و إذا فَوْض الْعَنذ تذبيز نفْسِهِ على مُدَبرُه هان غَلَيمٍ 

و إذا اشثفل الْمْبدُ بما أمزة الله ثَمَانّى و نهاة لا يتفرع مِنّْهما إلى اماه و الْمُبَاهَاِ مغ 
النّاس فإذا أكْرَمْ الله الْعبْذ بهذه الثلاثة هان غَلَيْه الدنْيا إليس و الَْخْلْقُ ولا يَطْلْبٌ 
الدُنْيَا تكائرأ و تَفَاخَرأ ولا يَطْلّبٌ ما عِنْد النَّاسٍ عِرَ وَعَلَوا ولا يدع أَيَامَهُ باطلا فَهَدَا 
ُوْلُ ذرَجَةٍ التقَى قال الله تُبَاكَ و ثمالى تذك الدادٌ الأجرة نَجَمْلّها للدي لا يُرِيدُونَ 
عُلَوًا فى الأضٍ ولا فساداً و العاقبَة لا 


(68*) بحارالأنوار. ج 5. ص 53١‏ باب ١‏ احتجاج الله تعالى على أرباب الملل 


المختلفة فى القرآن الكريم.. . 
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(9ه) أولى الالباب فى الروايات: 

الكاقى؛ج ١ص‏ 15 

وَ قال الْحَسْنّ بْنْ غلِن #4 إذا طلنِثُمْ الخؤائِج فاطلُوها من ن أفيها يل يَا ينين 
سول الله و هن أله قال الَدِينْ فص الله فى كتابه و رهم فَقَال إنْما ينَقَُأولوا 
الأنباب قال هم أُولُو الْمُقُول 

الكافيج ١‏ ص 1117, باب أن من لصتف ة لزَنه“تعالى فى كثابه بالعلم. 

ح ١‏ عن أبى منشفراة فى قؤل الله رو خل) ل يشقوى الِْين يلون و اين 
نْمان اب ال أبو جَنْفرٍ 2 إِنما نحن الّذِين يَمْلْمُون و الذين 
لا يمون نوا و يننا أولو اليب 77 

مستدركالوسائل. ج 5 ص ١١0187‏ باب استحباب النفكرفيما يوجب 
الاعتبار. لح 
ن أبي عَبِدٍ الله 8 قال فك شاغة اذة سنة [قدال 
الله] إنما يَْدَكُرُ لوا الأثباب 000 

بحارالأنوار. ج ..٠١‏ ص .4١‏ باب ١‏ فضل المقل و ذم الجهل... 
ال قال زَسَولٌ الله مظة ص فا قَسْم اللد 


ح ؟سحوع؟ط_غن 
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هم أُوُو الألناب الذِين قال الله عر و جَلْ نما يُتَكُرٌ أولُوا الألباب 


بحارالأنوار. ج ع2؟. ص 181 ياب 55, 


ع الال [المناقب لابن شهرآشوب| ع الباقزنين# فى وي الى يَنْلْمْ 
3 لُونوا لباب 


أبي طالب 48 و انْققُ من رَسُولٍ الله: م هلَمًا زأى علب خلس فَقَال با ائن أبى 
طالب أ تَغْلمَ بم لست قال اللّهُمُ لا فقال رَسُولْ اليف ختفث أنا اللّبيين و 
نات أنث الْوْصِيِينْ فَحَق لله أ, 


الا تقض رموسى بْنْ عِمْرَا 488 مَؤْففأ إلا ؤقف منة 


نت عضو م يُْ 
خثى أهنبي فقا يا غليا ؤتؤفه الم جلا مضل قو : 
أَخْذ الله مِيقاقِي و مياق و أطل مَوَدَْكَ ويد 


قرأ نّم نكر أونوا الأنباب هم شِيمَتُك ا علي 


يِقوْلِهِ هَل يشتوى الذي يَعَلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ ! 
بحارالأنوارج ١ص‏ 5ف د ادفضل النقل رم التجهل. 
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قلا يزنك ضلائهُم وصيائهء3رواتائهز وعلونهع فا 1 


يونس إِذَا أَزدث الْعِلْمَ الصُجِيخ فَينْدئًا أَهل ألَِيْتِ فإنا ؤر 


أنِسوا يفا اشتؤخش مِنْهُ الْجَامِلُونَ صَحِبّوا 
الأغلى ياكُمَيْل أوك فا اه الله و العا إلى بينه خاي فائٍ إقأ إلى رُوْيتِهِمْ و 
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(01ة) بحارالانوار. ج *. ص 575 باب ع التوحيد ونفى الشريك و معنى 
الواحد و الأحد و الصمد و تفسير سورة اليتوحيد. 


ع 


بِكَيْفِيئه وَ يَقُولٌ المَرْبٌ آله الرَجُل إذا تحب فى) البشَئْء طُلَمْ يُسِط به علمأ ‏ وله إذا 


شرع إلى شَئاء مِمًا يُحدرة و حاف الإلة مو المشئوز عن حؤاس الخلق. 


وَرْطبِك قال نَعَمْ قال الضابق4# فذيِك الشَيْء هو الله الْقابز على الْإِنْجَاءٍ حَيْتْ نا 
َنْجِي وَعَلَى الإغائة حَيْتُ ذا ميث ثم قال الابق 98 وَرُبُما ثرك بَنض شِيعتنا في 
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اتقام أمره بشم الله لضن الرُجيم فَيْمْتَجِنْهُ لله عرو جل بمفزوو ل على 
شْكْرٍ الله ارك و تغالى و الدّ اوخلله و يدق عت 


بشم الله الرُحْمَن الرُجِيم قال قا 
ذل بش الل لحف الؤجيم ال باع الحو - 
الْخسْن عَنْ ن أبيه أمير الْمَوْمِنِين أن ْجْذا قَام !| نه هُقَال ا أُمِيرَ ال 
عَنْ بشم الله ارخف اجيم ما متا ققال إن ولك الله أَغظَ اشم 
عْرُوَجْلُ وَهُوَالِاسْمْ الْدِى لا بَنتَفى أن يِسْمْى به غَيُْ الله و 
لجل فا سير قو له قا هو لب ين يتاه إليْه 


يُسَمٌ به 
د األخؤليج وَالشَّدَائِدٍ كَل 


ذيك أن كل مقس فى هده اداو متقظم فيا ذإ عط غناؤة 1 


خؤايج من ذوثة | ِلَئْه 0 شيختاجوليجويخ نا يَقْيِرٌ ليها هَذَا ال 


ها تشقوخ له إن شا و نون ما رفوع لقال الله ل جل المناده أَيّهَا 
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نا تأنه فيه فأنْرْلَ الله تاك و تَعْالَى يت لتاب 
إلى الْنَائِبٍ عَنْ ذرك الأنُضار و لَمْسٍ الْخَواسٌ و الله ثغالى ل ليك بل هو كارك 
الأبْضاروَ م بع الخواس . 
بحارالأنوار. ج .ص 25 . بابباءت الْتوكيدٍ و نفى الشريك و ... 
يفال زأنث السنضزية بى المنام قبل 
لام فقال قل يا هُوَ نا من نا هو إذا 
فَقَال بى يا عَلِيّ لفت الاسم 


دكب أبى عن أبيه غن أمير[الممود 
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(وهه) كثير من الروايات تف قعل أن معرفة الله حتّى اختضت ابواب من 
الجوامع ارواية بها منهلكائى والتوحيد وبحارا نار و قد جه المؤلف © لى 
«معارف القرآن» و نشير الآن الى بعض الروايات من ذلك الابواية أ 

الكافى.ج ١ص‏ 8 و ع بِابُ أنه لا يُعْرَفَ إلا به! منهاة - 


م ل شيل أبي لظ بم غزفة زنك ل بما عَرُنَتِى 
غك نفشة قال لا يُشبهَة ضوزة ول يخس بالخواش ولا ياس بالناب قريت فى 
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اجلالة أجل وَأعْرَأكرم من 
بحار الاتوار, ج *: باب ٠٠١‏ 


الْعبَادٌ يَْرْفُونَ بالله قال رَحِمْك الله. 
أدني ما يجزى من العدرفة فى التوحيد و أنه 
لايعرف الله الا به صص ١‏ الى 507, منهاً: 


إلى أمبر ؤم 
جيغا سأ أن قال له أت عزلت له خف عقت فخت بل ال ل : 


خَلّ حي شت يه اْختوذ بن طول و غرفي نوت أنه : فَطْنُوع 
باشتدلال و إلهام مله و إزاذة كما هم الملائكة طاعنَهُ و راق 


بحارالأثوار. ص 6ج ؟ يابي] كامح التوحيد... 
5 اترسيةاغن قاروا نوسن بو جا جنفراة قال إن الله لا إلة 
إلا هو كان حِيّأ بلا قِيْفٍ و3//, 


وَيف كان فى شي 
َكانه مكائأ ولا قوئ بَمْذ ما كن الأشْيَاه ولا يُشْبِهَهُ 
زة عَلَى الْمُلكِ قَبْلَ إِنشائه ولا يَكُِ جَِلوأ مِنَ القدزةاتدك 
إلهأ حَيَا بلا حياةٍ حنادثة ملكأ قل أن يُنْشِئْ شيئأ ومالك 


اع باع ماي ب تا نا 1 باع بلقلا 


(05») بحارالأنوار.ج قا ص +18 باب 2 
قال زشولٌ اللكتتكة الْحَمدٌ لله رَبْ المؤت وَرَبٌّ الحياق 
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لامه) بحارالأنوان ج 50 ص /720 باب 05 
ب الّحِيّة و السَّلام يَا رَبّ اله نا 


كتابخانه مجازى القيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.607 
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(008) ذكر بعض الروايات فى معرفة الربٌ فى العوالم الشابقة: 
بحارالأنوار. ج ؟: ص ع0 بابي 7١‏ آ كيين الحنيف و الفطرة وصيغة الل و 
التعريف فى الميثاق: منها: 


٠‏ - [التوحيد] غن زَازْة قآل كلك لابى" جِنفْرة أضلخك الله قَؤل الله عرو 
ِل ف به طون اله 0 
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١ 6‏ عَنْ أبي عَبِدٍ اللمقة قال قُلْتُ 


فْطْرُ النّاس عَلَيْها قال فَطَرْهُمْ جِمِيعأ غلى التُوَحِيدِ 


(ومه) وأمَاما حصلنا عليه فى الجوامع الرّوائية حول هذه 
بحارالأنوار. ج . ص 584 باب 4 النهي عن التفكر فى ذات الله تعالى. 

- [عبون أخبار الرضاخت ] مال ب الؤثابقة لأبي الخش ييه هل يُقالُ لله 

ليه كفل ننم وغ ضلى نل جل ي) عاب فل ا 

قل الله شهِيد بيني و بتِنكُم تهوشية نس قمثله شي 


0 
بحارالأتوارتج .ص ١١‏ .باب 1 

[نفسير القمى] فى رؤاّة أبى الْجَارُوبٍ عن أبى جِذفْ رط فى قَؤْلِه تَقالى 

ن أن مشركى أهلٍ مفة 

بالبى تقول و 


مُحْمْدْ ما وَجْدَ الله زشولا يُوْسِلَهُ غَيْرَكَ ما نَْى أخدا يُضدا 
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ذ و النْصَاَى 
رول الله لاف قال سول الله 
و بَْنكُمْ الأية قال أ نكم َتَْهدُونَ أنْ مغ الله آ 
محفت فإن شهدوا فلا تشهَذ مَمهُح قال قل لا أَشْهْدٌ 
إِنْنِى ُرىة مِمًا تشركون. 


ا 
أخرى يُقول الله 
إِنُما هو إلهَ واجدٌ و 


د م 
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(30») بعض الرّوايات فى مسألة العلم بلامعلوم, 
الكافى. ج ١‏ .ص ,١ ١/‏ بَابُ صِفَاتِ الذَّات: متها: 


ل 0 
الله مُتحركأ قال فال ثنالى الله عن ذلك إِنْ الخزقة صفة مُحدَثَة الل قال قلت 


هلح يَزْلٍ الله مُتَكَلّمأ قال ذا 
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ذلك ما أت عَلَيِهِ ولا أَخِورْه فكت ته بخطه لَم بَرلٍ الله غالِمأ باك ؤ تَعالَى ذِكْرَةٌ 
بحارالأنوار.ج ؟. ص 65. باب ١‏ نفى التركيب و اختلاف المعانى و الصفات و أنه 
ليس محلا للحوادث و التغييرات و تأويل الآيات فيها و الفرق بين صفات الذات و 
صفات الأفعال: منها: 

ح ١‏ اعيون أخبار الرضائكة | [التوحيد) [الأمالى للصدوق| عَن الْحْسَيْن بْنِ خَالِدٍ 
قال سَمِعْتْ الرْضًا عَلِي بْنْ مُوسَى 88 يَقُولَ لَمْ بَْلٍ الله تاك و تعالى غالمأ قايراً 
حيَأ قديما سمِيماً بصِيرأ فَقَْتُ لَه يا ابن سول الله إن ؤم بَقُولُون إن عَروْجَلْ لم 
يول عَالِمأ بعلم و قادرا بِقدْةٍ و حيَا بخيا: و قِيما تدم و شميمأ يمع و جيرأ 
بنضر طقال 880 من قال بذليك و ذان به فقد تخد مع الله الهة أخرى و ليس من ولاينا 


ثعالى عمًا يقول المشركون و الْمَشَيْهوعْلُوَا قبيرأ 
بحارالأنوارج ؟. ص 76 يالل يام وإكيفيته و الآبا 
اح ال لالتوحيدا ل 


َل إن كنا نشتذيخ ما 
لقع أكايذون ققذ غيم عل وجل أله إزرنهم ناوا بل 3 


قال إلى أفلة مالا لتو فل يز اكه عؤو ِل لقة ابا اشن 
بَازك رَبّنَا و ثمَالى عُلُوَأ قبيرأ حَذْق الأشياء وَ عِلْمَهُ بها سَابق لَهَا كما شَاءٌ 
دبك لم يَرْلْ ْنَا غليماً سميعاً بصيرآ 


(0كه) القدرة ذاته تعالى. 
الكافى.ج ١‏ ص ,٠١7‏ ياب صفات الذات. 
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مستدركات الياب السادس 
(407) بحارالأنوار.ج .١‏ ص 40 باب ؟ي حقيقة المقل و كيفيته. 


ح 7- [غوالى اللنالى] فال النُبِئ ظة أؤلكنا لق الله نوري. 
أأروأبحهم و أنوارهم و طينتهم 40 


بحارالأنوارن ج 58. ص 55 باب| اب 
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ش إلى الشما مَاء 


لعابقامةي مالاة مز أل هل لخي 
الكافى؛ ج م ؟؟؟. باب مولد الذبى 8 يك و وفاته... 
جَابرٌ إن الله ول ما خلق لق فندد تاف 
عِدْرْئَة الْهداةٌ المُهندين فَكَانُوا أشباح تور بدن يدي الله قل لأُشْبَاخ ا 


ان واي بلا أزواح و كان مُؤيْدا ب 


(074) بحارالأنوار. ج م ص 1+4 باب.. ١‏ الطيئة و الميثاق.. 
ح ١‏ - [بصائر الدرجات] أبتاعت اقوط قال إن لله لقنا من ميئة هن 


ج هص 58١‏ باب ١١‏ الطينة و الميثاة 
ج 58 - [المحاسن] خن عد الله ين كَيْسَانَ قَال م 
ا قال أنا لست فاخو 
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سَوءٍ الْخْلْقٍ وَالزْعَارُةِ مما مَسْنْهُمْ مِنْ طِينة الثار وَهُمْ يُمُودُونَ إلى ما خُلِقُوا مِلْه . 
(6<ه) بيان الروايات في خروج الرّوح من البدن فى النوم و ما تشاهد. 
بحارالأنوار. ج م ص ١؟,‏ باب 55 حقيقة النفس و الروج و أحوالهما... 
ح ؟ - مَجالِس الصُذوق. عَنْ أبى جنفراكة قال إن الجناذ إذا نامو حر 

أَواحْهُمْ إلى السَمَاءٍ ما أت الرُوح فى السْمَاء فَهَوْ الْحَقْ وما رأث فى الْهواءِ فهو 

الأزواح جْنُودَ مُجِنْدةَ ما ثمازف مِنْها التلف ؤ ما ثناكز مِنْهَا اخثلف 
فإذا كَانْتِ الرُوخ فى الشماء تغازّفت و تُبَاغضت فإذا تعازقث فِى السُمَاءٍ تَنارَفث فى 


اث ألا ون 


بحارالأتوار.ج مث ص 58 باب 57 حقيقة النفس و الروح و أحوالهما... 
ح ع - مَجَالِسُ الصُدوق. غن مُحْمِِْنٍ القاسم النُؤْْلِي قال قل 
الادق 80 الْمؤْمِنْ بَزى الرُؤْبَا نون كما ركهر و رما زأى 
قال إن الؤسن إن إذا ثم خط مزنوس حرقة يو شابنة إلى الليقاة 


الأرضٍ و إذا تباغضث فى السّمَاء تُبَالضت فِى الا 


ث لأبي عَبْد الله 


زا فى الو فهو أشفاة أخدم د 
لح دين خض دل نفل وخر يط انض مباشية 
إدأ لمات قذث فَقييف تخذزع ققال أما ثزى الششس مي الملتتاء 0 
هْوْؤْها وَشَفاْهَا فى الأرضٍ فَكذلك الرُوع أضلْها فى البذن وحر 
بع ج 08 ص ع], باب ؟؟- حقيقة النفس و الرى و أحوالهما. 
ع4 الملل. و الميُون عن أبي جَعْفْر مَحَمْدٍ بْن علي الثاني 422 قال أقبل أميز 
يؤل ذاذ يق ُ غلياظة و لَمَانْ الْفَارسِيُ رْجِمَهُ الله و 

أ امون كلك على تو اسلحاة و نجل جد خم م إذ أقبَل رَجلَ 
الْهَيِئة و اللبَاسٍ فُسَلَمْ على أمير امَو فزن فجِلس كم قال نا أميز 
الْمؤْمبين أشألك غن قلات مسائل إن أحْبَرئنِى بهن غلفث أن الَو زكنوا مِنْ أمرف 
ما أضى عَلَئِهم أَنّهُمْ ليوا مَأمُونِينَ فى ذَنْياهَم وَلَا فى آخرَتِهم ون تكن الى 
عَلِمْتٌ أن وَهُمْ شرع سْوَاءً فقال لة أمِيرٌ المَؤْمِنِين8ة سُلْنِى ما بْدَا لك 


وَهْعَة ال 
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فى بَدْنِ ضاجبها فَإنْ لم يَأذْنِ الله عر و جِلْ بردْ تلك الرُوح على ضَاحبها جَذْب اهام 


الرْيخ فَجَذَنتٍ اليم الرُوح فلخ تردُ على ضاجبها إلى وَقْتِ 


(833)بحار الاثوار.ج ٠١‏ ص 516 


(لاذه)الكافى ج ؟. ص 88 
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قد الْأِمَن بْذِنْ الْجْنّةِ وَالثّاروَ مت, 

بحار الانوارج .ثلا ص 185 

وَعَنْ أنس قال ثلا زشول الل #6 هو الأية 
السّماوات و مْنْ فى الْأَرْض إلا من يظاءة؛ 
اشتلشى الله العاف جََتيلٌ ذ ميقائيل ف 
/ ونش فا يفول نفد وني توفت ونيو 


انوا يَا رَسُولَ القد قن هُؤْلَاء الذين 


ذا الجَلالٍ و الإقرام وَحِهْك اذ 


(834) بحارالأنوار, ج عه ص 157 باب 17 حقيقة الملانكة وصفاتهم. 
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السْمَاواتٍ الْعلَى فَمَلَاهَنٌ أطوا أ لتكت مهم جو 
ن وَصَافُون ل يَتَْايلُونَ َمُسبْحُونْ لا يسمونلا يَفْسَادُ 
ُتْرةَ انان ولا غَفْلَةٌ النْسْيَان 


شرحنهجالبلاغة.ج ١.ص‏ 45 القول فى الملائكة و أقسامهم. 
و قال أيضا [القطب الراوندى | معنى قولهة لا يغشاهم نوم العيون يقتضى أن 
الهم نوما قليلا لا يغفلهم عن ذكر الله سبيحانه. 


(636) جمالالأسبوع. ص 0١١‏ الدعاء بعل هذه الصلاة. 

اللهم صل على محمد وآل سِحِمَدٍ وإذا صرت إلي دار البلاء و نسيئنى أهل الدنيا 
ولم يكن لى زائر ولا ذاكر فكنّ أنت بآ سيّدى مونسى و ذاكرى و الناظر إلى و 
الراحم لى و الغافر لذنبى و الصافح عن خطيئاتى و المنور لجفرتي و الساتر لى 
برحمتك يا أرحم الراحمين إنّك أنت الغفور الرّحيم. | > 

المصباح للكقيمى, م اص ؟ع؟؛ الفصل التاسع و الثلاثون 
القرآن و ذكر شىء من خواصها و خواص آياتها و 

الْلهم صلّ على محمّد و أله و بارك لنا فى حلول دار البلاء و طول المقامة بين 
أطباق الثرى. 


ذكر قواب تيور 


0 0 ص كع 55و من خطبة لمليّة يحذر من فتنة الد: 
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زائدأ خثى نقفض. 


(الاع) الكاني.ج اد ص . 8 ؟. باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر على ما 
يلحقه فيما ابتلى 
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ليفك 
النشئة الأولى فى الرُوايات: 

الكافى. ص 588؟.ج ؟. باب النؤادز 
كي حيري فول عت كل الفيبب 


الواقمة, الآية ؟ع: 


حَ لاعن ن أت حمزة قال سل 


ِلْخنالٍ الفخور ؤ فذ خلِقَ من 2 
بحارالأنوار, اج انرص هدك ' باب 1١‏ 
ج١٠١‏ [الخصال] ‏ 
قال و الله ما كان 


ن أبى جنغري 1 نِى قؤلٍ لله َو جل كان د 


ن باْقذر كنف يسْْْطئ الله فى 


رزقه و 
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(875) بعض ما تدلٌ من الرُوايات على معرفة الله فى العوالم الَابقة و رؤيته فيها: 

بحارالاً: وار ص 88ج ف باب ١١‏ الطينة و الميثاق... 

ح ١‏ - [تفسير العياشى] عَنْ زَرارْة ق 
دَيّك مِنْ بَنِى آذم إلى أَنْمْسِهم قال أ. 
فْخْرْجُوا كَالذَ 3 
و لَِنْ سَألتَهُمْ من دلق السّماوات و الأرْض لد 

بحارالأنوار. ج ع5 ص 586 باب 0 

ح 86 - [تفسير فرات بن إبراهيم] ابن القاسم مَنذَْنا عن أبى عَبدٍ اللملة فول 
تغالى و! ينه إلى 
وم القامة مَحْرْجُوا كَالذَْ فَمَرُفَهُمْ نَفْسَة و أََاهَم نفْسَة و لؤلا ذَلِك لخ يَعْرهْ /:. 
به فا ألْسَْت بِربِكُمْ قالوا بلى قال فإن ميش د اطغ عبد و رَسُولى وَإِنْ غ 
الْمُؤْمِنِينَ خلِيقتى و أمينى. 


اقول الله وذ أخذ 


ما عرف أَحْد ريه وَذَلِكَ ظؤلةُ 


نالل 


أخذ رَبّكَ مِنْ بَنِى آذم إلى آخر الأية قال أَخْرْحْ الله منْ ظَهْرٍ آذْ 


(74ه) تثبيت المعرفة فى القلو ب على لان الرٌّوايات: 
بحارالآنوار ج ه. ص +4 باب ١٠-العلينة‏ و الميثاق.. 
ح 55- [علل الششرائع] عَنْ زا قا 
إن أخذ ري مِنْ بنِى آدم من طّهُورِهِمْ 
قالُوا بلى قال تبنت الشترفة وَنْسُوا الْؤقث و سَيْذْكُرونَة يماو 
من خَابقة ولا من زان : 
بحارالأنوا. ج 0. ص /ث؟. باب ١ ١‏ الطينة و الميثاق.. 


آنا جِعْفْر 4 من قو 
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هم نكر الل فلا مُؤْمِنْ إلا وَهْوَ بهم مَضصَد: و بمترفتهم مُوقِنَ. 


(90») سورة الأعراف, الآية 119/1؛ 

فأمَاما حصلنا عليه فى الجوامع الرّواثية فى هذه 

بحارالأنوار. ج ».ص 15١‏ باب9 62 

ح 56 إيصائر الدرجات| ليق 
أو نيه يز 


ا 


فاون لى غلد ال لق نا مثا 


بحارالأثوار 50 /7؟: باب ١١‏ الدين الحنيف و الفطرة 


ح ١١‏ [التوحيد] أبى عن شغد غن 


ن فاشم و اين أبى الْخْطاب اب 


جَمِيعاً غن ابن أبى عُمَيْر عن ابن دين عن راز عن أبى جُنفرٍ قال 
قل الله ل ول فا لل عير مشركين به و غن الخنيفقة فقال مي الإطر 
لنارائاض 


كتابخانه مجازى الفيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.6077 


مستدركات الباب السابع * 09:6 


بن لله عرو جِلُ خايقة فذلك 
لَيَقُونْن الل 

بحارالأنوا. ج .ص 8٠١‏ باب ١١‏ الدين الحنيف و الفطرة. 

ح 10- [المحاسن] البذا خن رفاغة من أبي عند الف في ول الله 


أَنفُسِهم قال كَانَ ذيك منائة الله فََنْسَاهُمْ 


لا ذيك ا غرف أخدَ خالقة ؤلا زازقة و مُواِول الله ون سأَلتَهُم من خلَقَهمْ َيَقُوَنُ 


اله 
بحارالانوا الطيلّة أ الميثاق... 
ح ؟١‏ [تفسير القمى أَبََي امي أبى خفر عَنْإِْن مشكان غن أبى عد الكل 
فى قؤه وإذ أخذ وك من بنىادم من عه ري وأشهذقم على بهم أ 
المغرقة لشو 


ج هص 5507 بابله 


ع ا ادي ا مسد 
ّ بحارالأنوار. ج 8 ص 8١‏ باب ٠١‏ الطينة و الميثاق.. 
العلل الشرانة| مذ الإطاد غن حبين عدن 0 عن أبى عَبدٍ لماه 


بحارالأنوار.ج م ص - 58 باب ٠١١‏ الطينة و الميثا' 
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3 ع ااا ل ا مُحْمّدٍ عن عن خسن بن قوشى ع غلبي شن 


4 حرجو ل ركهم نفسة ولو ف يك ل غرف أخد ريه كم لأست 
بم قانوا بلى وَإِنْ هذا محمد رَسُولى و عَلٌِ أمِيرٌ الْمَؤْمِنِينْ خَلِيفَتِي و أميني . 

بحارالأنوار. ج ه. ص /ن؟. باب ١١‏ الطينة و الميثاق.. 

ح 38 - [تفسير العياشى] عَن زَرَازَةَ قال سَألْت أنسا عَبَدٍ اللشاة عن قَوْلٍ الله 
عَروْجِل وَإذ أخذ يك من بَنِى آذم مِنْ ظَهُورجِم إلى قالوا بلى قال كان مُحَمُد عله و 
له الشلام أؤل من قال بلَى ت كانت رُؤيَة معان قال تبت الشذرفة فى قُلُوبِهم و 
أنسوا يك الميثاق و سيذكزولة بد واولا ذلك لمر أحنذ من خَالقة لان 


بحارالأنوار. ج ن. ص /1ن بإث 1 الملَيَنِة و الميثاق. 


ح ذه - [تفسير المياشى] عل روك انيلا سأل أبا عيْد 
أذ َك من ببى أذم من هورم هم فقال ووه يمع حدُئى أبى أن الله 
تَمالَى تقض قَيْضَة من تراب الرب انه الى حل منها آم فب علَئها اماه الث 
افترقها أزمين ضباحأً ثم ضبٌ عَلَنِهَا الماه الفالج الأجاعافترقها هين 
ضباحاً فُلْمًا اخْنَمَزْت الطْينةٌ أَحْدها تتازك و تعالى فتزكها تفرك سَدِيدأ نْمْ هقذا 
خقى نسع قفن روا ال من مرنه فاه فأمرقم جياً يقئوا. 4 


بحارالأنوار.ج 8 ص 88», باب ١ ١‏ الطينة و الميثاق... 
ح ؟ع إتفسير العياشى] عن الأصبَغ بن نبَائة عن عَلِكية قال أثاةُ ابْنْ الْكَوَاءٍ 
ل يا أميز الْمؤمنين أخبزني خن الله ثبازك و ثغالى هل كلم أخدأ من ولد آذم قل 

لي قذ لم لله مِيعْ خَلْقِه برّهُمْوَفَاجِرهُمْ وروا عَلِهِ الْجوابَ فلمل 
عَلَى ابن الْكوَاءٍ وَلَم يَغْرفة قال لَهَ يف كان ذلك يا أمبز الْمَؤْمِنبِنَ فقا 
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قانوا بلى قد أشفتَكُم فلامة وَرَدُوا علي 
با ابن الْكوَاءٍ قاُوا بتلى 


أَشَهْنَهُم على أنْتسِهم أ 


الجْواتٍ فنا سمغ فى كول لله قال لَهُمْ نا عل إلة إل 


نوا يذه ايان كُنَعْنْ هذا غافلين 
معنى النبوة و علة بعثة الأنبياء... 


أبى عَبْدٍ الله اة قَال ما بَعْتْ الله 
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بحارالأنوار. ج *؟: ص 9/8 باب ع تفضيلهم فيا على الأنبياء و.. 

ح 2٠‏ [تفسير فرات بن إبراهيم] جَمْفَرْ بْنْ مُحَمَّدٍ الأؤدي مُعثقناً عن جابر 
الْجْْفِيُ قال قلت لأبي جَعْفرط متى سمي أمبز الْمَؤْمِنِينَ قال قال لى أ وَ ما تقر 
أن قال قَلْتَ بَلَى قال قافرا قت وها فزأ قال اقرأ ود أذ ريك من بَنى آذ من 
ظهورهح ذَرِيتَهُمْ و أشْهدَهم غلى أَنْعْسِهم أ نشخ بكم فقال لى مِيَه إلى أَنْشٍ و 
مُحَمُدْ رَسُولى و عَلِيَ أميرٌ الْمُؤْمِنِين هَنَمْ سْمَاةُ يا جَابرأَمِير المَؤْمِنِين. 

بحارالأنوار.ج .؟. ص للع. 
الخديد. عن أبى هيد الْخَدْرِي. قال حَخِجْنًا فغ عُفز أوْل حَجْةٍ 
حْجْها في خلاقته فُلْمًا دَخْل المشجذ الْحْرَام. دنا مِنْ الَحَجْر الود فَقَبُلَةُ و 
اشتلمة. فال إِنَى غلم أنف حَجِر نا نضِرٌ ولا نذفع. و اسؤلا ألى رَأَنْتُ زول 
اللدمافتك فبُلك و استذمك لها قبلئكِ براننلمنك. فقال له عَلِيَ4 بَلَى با أميز 
المؤمنين إن لنِضرٌؤ ينفح و لهاعَلِفْيه تويك ذيك من كتاب الله لمت أَنْ الى 


اص الى ياب 8 ما ورد عن أء 


بجارالأنوار, 3 
عليه فى أصناف آيات اللقرآن و أنواعها 


ن صلواك الله 


يزخ قاو بلى فأؤل من شق من شل إلى تلى خم زشول الهلا أن زومخة 
فب الأزؤح إلى مذقوب الله ثغانى و الأبيل على ذبث قؤل ختزفيل:19 لئا أضري 


لك موت ولا قر سل هلول أذ توحة كان من ين الفكاي نم يقير 
إل ا يَصِلْ أَمْرة إلى رَسول الله :1298 لِقَزبه 
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(«اه) سورة الروم, الآية ٠؟؛‏ 
فأمًاما حصلناه عليه فى الجوامعالرَوَاِيَة فِيجذه الي 
ب فيلمئكت ونتف من التنزيل فى الولاية... 

ح هك غن أبي جنفرة ني مول خدالي, ففخ وِجْهك لِلدين خنيفاً قال م 
الولاية . 

تهذيبالأحكام, ج 0 ص ؟ 4 ؟-باب القبلة... 


الكافى:ج ١ص‏ 5148 


5 عن أبي عند لأس قال ل شأ ه عَنْ فول 


وسائلالشيعة 3 حص لاوا باب ؟, 
بد الله 3 في فول الله عرو جل قم وَجِهَك لين خبيفأً 


ح ماه عَنْ أبي 
قال تُقِيمَ فى الصُلاة ولا تتفت بمِينأ و شِهالا. 

الكافى.ج ؟. ص ؟1. باب فطرة الخلق على التوحيد.. 

١ 95‏ عن هشامين سالم عن أبي عَبْدٍ اللدافة قال قُلْتَ فطزث الله التي فر الاش 
علَيْها قال التُوْجِيدٌ 

الكافى,ج *. ص 11 باب فطرة الخلق على التوحيد. 
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ح 5 الله بن سِنَانٍ عن أبي بد الل قال شألثة عن ول الله رو جِلُّ 
جرت الله الى ذ قط النّاس عَلَيْها ما يد قال هي الإِسْلَام فَطْرْهُمْ الله جين 
أحنذ مِيثَافَهُمْ غلى التُوْحِيدٍ قا ل أ لس بربكُم وفِيه الْمَؤْمِنْ وَالْكَافِرْ 

بحارالأنوار. ج ؟. ص 577 باب ١١‏ الدين الحنيف و الفطرة 

ح 7 [تفسير الققمى] عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ علي بْن الْحُسَيْنِ؛92 في قَؤلِه فِطْرَتٌ الله 
التي فَطْ الاش غَلنها الى هو لا إلة إل الله مَحَمَدٌ زشول اللاظاتفة عَلِي أميز 
الْمُؤْمِنِينَظِةِ إلى هاهنا التُوحِيدُ 

د ".ص 50/8 باب 1١١‏ الدين الحثيف و القطرة. 

٠١‏ [التوحيد| عن رار قال كت لأبى جنفرة أضلخك الله فول الله زو 
ل ابه برت اله الى شن دس لها قال مطرقغ على الشؤعيد مل 
مْرقبهِ أن وَخَاطِيُوةُ قال فطأطاأ زاسة ثُمْ قال لؤلا ذيك لخ 


َْلَمُوا من رَيّهُمْ ولا منْ زا 

بحارالأثوان ج ؟: ص 50/8 بأب. - اللي ألحنيق و القطرة. 

ح 1١‏ |المحاسن| أبى حابن أبن غير عن ابن دار قال شألث أبا 
جَمْشْراة من ول الله خنْغاة لله عبر مُسَرِكِيَنَ ما الحنِيفيُة فال هي الفطرة التي فْطْر 
الئاس غَلَيْها فط الله الخلق على مغرفته 

يحارالأنوار. ج +. ص 59/8 ياب ١١‏ الدين ين الحنيغ لو ال 

ح 17- [المحاسن| أبى عن علي بْن ُنمان غن ابن مُسْكَانَ خن رزازة قال ثالث 

2 ال أ اللا لها لطر 


ل لذ الله قال مطرقم ل 
بحارالأنوار. ج .ص +55 باب ؟ السئن الحنيفية. 


أعن الضارقن 38 
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إلا الله ولا يَشْرِك 
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مستدركات الباب الثامن 


0937 و منهم العلامة الكامل ركن الفقهاء صاحب الجواهر فى الثقه كما فى 
كتاب السلسبيل (صع8) للعلامة اليل الحاج ميرزا ابوالحسن الاصطهباناتى 
ونه فى مجلس درسه جاء بعض اهل 
العلم وفى يده كتاب الفلسفة ذ رص ممأضل يده خلا را سحب الجوهر قل 
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(974») الوجود فى الرّوايات: 
الكاقى.ج ص ١8‏ خطبة لأمير المنؤمنين2ة و هى خطبة الوسيلة ... 
الْحمد لله الى منغ الأؤفام أن كتال )كا ووذ و حَجب التقول أن تَْخَيْل ذائة 
لامتناعها مِن الشُبه و التشاكل بلا هوائدي لا يتا 


نى ذاته ولا يُتْبِمَضُ بتحزئة 
الْعدَب فى كَمَاله فاق الْأَشياء 4 علَى/يختذاف الاماكي و يَكُونْ فيه نا على وَخِْهٍ 
الْمْمَازجِةٍ و غلِفها لا بأداة لا يَكُونَ ايها ولس نه وين مطلومه ملم غير 
به قان عابم يغثلوبه | ذ قبل قاذ فتلى تأوبل أي 


تدز الوسالل ع لاضن 6 07 
َأُويلٌ رقع وأسك مِخ الرُكُوع إِذا قُلْتَ شمغ الله لمن حَمِدَة الْحفد لله زب الْعَالمِين 
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تأوية الى أُحْرَخِنِى مِن الذم إلى الْوَجُوب 

مستدركالوسائل. ج .1١‏ ص 1815 باب 6. 

ح 5317© قال أمِيرٌ المؤمنينة من لم تغرف تأويل الصُلاة فضلائة ناج 
يَعْنِى نااقضة ققيل له ما مَنْنّى تكبيزة الافتئاح الله كبر فقال هو أَكْبَرُ من أن يُلْمَسَ 
الأحْماس و يُدْرْكَ بالحنؤاش ف مَعْنى الله مو الى ذَكَرنا أله يُخْجَ الشينة من حَدْ 
انندم إلى الوْجُودٍ وَأقبر أَكْبَو مِن أن يُوضق . 

مستدركالوسائل. ج لا. ص 158. باب 1١‏ 

ح ١6-7197‏ مِطْبَاحَ الشريمة. قال الصَادؤيق ال ين يَوصِلُ اذ إلى 
كُلْ خا سني و فقامٍ غجيب كذلك أخْبر زشول اللم لا عن عمظم شأن الْبقين جين 
ذَكَِعِنْدَة أن بيسى ابن مزيِم90© كان يُمشى على الماء فقا لو زاذ ينه لفشى 
عَلى الهَواء هذل بهذا غلى أن َثنة الأنيقاه8 مع جلالة محَلَهِمْ من الله انث 
تنفاضلٌ غلى خفيقة النقين لا غير وَيِنَهَايهُ/يزياذة التقين غلى الأندٍ و الْمؤْمُِون 
أنضاً مُنْفَاوتُون فى قوةٍ النقين و حك مق فى مِنْهم قله فتلامثة التي من 
الخؤل وَالقَوٌة إلا بالله و الِاسّيَقَامَةِ علنَ أمر إبلموَيَيَادَنَة ظاهراً و بَاطِنا قد اسْتُوْتْ 
عِنْدَةُ خالة العْد م و الْؤْجُود وَالرْيَادَةِ وَالنقَضان وَالُمتح والدم وَالْمِرْوَ الذلَ أنه يَزَى 


زاحذة. 


كُلّهَا من غيْن 6 
بحارالأنوار. ج ؟. ص 158 باب ه أنه تعالى خالقا كل لَىء و لين الموجد و 
المعدم إلا الله تعالى و أن ما سواه مخلوق 


عدم مه 15 


الفيرى لا عون الشيةذ لا م شيع إل الله ولا يقل الشيية من وريه إلى جُؤشرٍ 
آحر إلا الله ولا يَدْقَلُ الي مِن الْوْجُودٍ إلى الْعَذم إل الله 
بحارالأنوارج ؟: ص 7.6 باب 6- جوامع التوحيد 
اح 56 [نهج البلاغة| من حطةٍ لفل الحخقة لل الى بط 


غلى عَيْنٍ اليِصِيرٍفَلا عيْنُ من لم يِه نكر ول 


يق فى للفلا ضية أخلى منة و قرب ني اللا د 
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وَالكثر الو ولو وم أشبة نيك ولذس بحل ب جل واس شية من 

ذيك حثى يشرقة لف بخغرفتهم نهم بالشزوز ابي ذقنا و كن بل على الله 
عر وجل بصفابه و يدرك بأسنابه وَمُنيَلِ غليه له حَنّى لا يُحتاجٍ فى ذلك 
الِب المزثائ إلى زية عدن ولا افع أك إلا لفس قف ولا إخاطة بقلّب. 


بحارالأنوار,ج 58 ص 4ع ١‏ ب771 


وإِليْه الإضازة بقؤله تغالى وكند اذ البوَسولِع8 لِْمَوْمِئِينَ و الْمُؤْمِنونْ علِيُ و 
عِثرئة فالمزة لدبي و للعئزة و الي و المثرة ل يَطْترِقَان في الْمرة إلى آخر افر فَهُمْ 
اش تائزة اليمان و قطْبْ الوَجُوبٍ و سَمَاء الْجْودٍ و شرف القن 
الشف . لم4 

بحارالأنوارج 73 .ص 107١‏ باب ؟ جامع فى صفات الأمام وشرائط الإمافة... 

حم البَرِْسِئيُ في مُشارق نارغ طارقي بْنٍ شاب عن امير المومنين' زليه أنه 
قال ا ماق الإمام كلمهُ لله و حَحْةٌ الله و راط اق و عِطْفَئُة و هيدا اْوَجُود و 
ب وَمَسِيْنُه وأمْ الكثاب و خَاتَمتَة وَفْصْل الخطاب ذلالثة وخَرنة 
الوخي و حفظئه وآنةٌ الأقر و تزاجفه 

بحارالأنوار. ج جب ص خ8؟: باب + أدعية الساعا 
نك بِأَسْمَائِك الْتِى إذا سَمْيَتُْ غلى طؤارق اله 
عُلَى الْجبَالٍ كان لا تالقان زب 
مَبْطث إِلَى ظَلَمَاتٍ الا 


وَْضَوْء سس 


ى الُسغث لها الفضايق و إذا دَعِنْث بها المؤنى نْشِرث من 
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التشرد و إذا نُوِنِت بها المنذومات خَرَجِتْ إلى الْوْجْودٍ ؤ هذا ذَكِرْت عَلَى الْقُلُوب 


5 الإ هبه تقنة طؤرنها عقو شزئلها و شنالم 
يْتْ أَظْهرْت فيها أدِلّة التُؤجِيدٍ و أَشْيَاغ المزش الفجيد الْذِين اضطَفْيْتَهُمْ 
لوكا في الأظم و اختزتهخ اأشاج يت الأنام ويه و بَعَثْتَهُمْ اعنام يشان ابتناء 


فأَكُملت لاني رسَالة لمكا يبك رَنَاسْتَهُمْ نى فطر الْمُكلْفِينَ 
مهجالدعوات. ص 65/8 ومن ذلك وعاء جدثنئيه صديقى و المواخى لى 

محمد بن محمد بن محمد القاضى الأوى 

و بالمراحم و المكارم التى ذكرئنى بها فى الأول ولمع الوليجين مذكوراو 

رجتنى إلى الوجود من باب الجود 

الكافي. ج .١‏ ص 1*5 باب إطلاق القول بأنه شى: 

قال له السَائِل ما و قال أبوغَد اللا هَوالرْبُ وَهوْ امنود وَهُوْالله ولس 

قوْلِى الله إثبات هذه الْحْرُوفٍ أليب و ام وَهاءٍ ونا اء وا باءِ و لكن ازْجم إلى ممْلّى و 

شيءٍ اب الأشياء و ضائعها و نَعْتِ هذه الْحْرُوفٍ وَهَو الْمَدئى َي به الهاو 

الشف ن 3 الؤجيم و الفزيؤ و أذ باه ذِك ندا وز الوا حل وغل اال 


انيه التُصْبِية إذ كا و لخبي فون انتلرى لطي اقبي ولليي 
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الضفاث و لا تأَحدْهُ السَنَاتْ سئق الْأَوقَايقه 


بتشعيره المشاعز غرف أن ذا مشخر لهو 


نْ وضف الله فَقْدْ خَدَُة ومن حَدهُ هُفَد غدةُ ومن عَدْهُ فقذ 


أخلى من وَ من قال هيع فقذ 


وَجْودَةٌ حِوائلَ الأؤهام 
أَنِطَل أَزْلَهُ و مَنْ قال أَئْنَ فَقَدْ غَيّاهُ وَمَنْ قال عَلَام 
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بحارالأنوار.ج + ص 14 باب +. 
3 


إثبات الصانع. 
ح ؟- [ الإحتتجاج ] رُوِيْ عَنْ هِشَام بْنِ النقم أنه قال لْ كان مِنْ سُؤَالٍ الزنديق 
لي أىأباعَْدٍالمكة قال ا اليل على ماد الغالم فقال بويد لد 1 


جسم ولا ضوذة ولا يُحْسٌ وَلَا يُجَسٌ وَلَا يَُْك بالْحؤاس الخمس لا درك الأَؤفَامْ 
وَل تنفصٌة الور ولا يَْْرَ لمان قال الشائل هن َم نجذ مَؤْهوما إِنَا مطلوقاً 
أو عبد الهلية ل كان ذِك كما عو لا التوْحِيدُ مِنا مُزْتفما فَإنا لم تُقلف أن 
نقد غير مَوْهُوم لكا نكو كَلْ مؤهوم بالْحَؤاس مرك بها تحَدّة الخؤاش شُ مهنا 
فهو مطْلوق ولا بْدُ من نات ضانع الأَشِيَاءٍ ارجأ مِنْ الج 
إِحَدَاهُمًا الذي إذ كان النفئ هلإال كفو و الجهة ! 


بحارالأنوار, ردج ؟.ص 35 ؟؛ باب ؟: جوامع التوحيد ... 
351 للست ع ] ذقال8 فى 8 


بحارالأنوار, ج ؟. ص 52١‏ باب ؟: جوامع التوحيد ... 
ح 56- [ الإحننجاج ] وَمِنْ خُطْبَةٍ ل الحمذ لله الدى ذا 
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بيه الْمَشَاهِدٌ وَل نا ثرا التوَاظِرُ وا نَحْجْبَة السوَاترُ ادا على قِدَمِهِ بِحُدُوثِ 


خ غلى أن ذا شبّه له اذى ضذق 
الْقسْط فى اخْلقَه وَعَدْل علَيِهِمْ فى حُكْمِهِ 


ادص 118 ياب 8 

في يبه وَوَجُوه وَوَحَائِيبِِ مدا ا شريك له 
فزدا نا ظهيز له إِياك وقول اي أل النغى و الضلالٍ اين يون أن اله جل و 
انقدُس مَوْجُودٌ فى الأجِةٍ لِنْحِسَابٍ و الوا قاب و لَئْس بِموَجْودٍ فى الدنْيَا 
للطاغة و الراءِ وَلَوْ كان فى الْوْجُودٍ لله عر وَجَلْ نُقْصٌ و اهْتِضام لم يُوجَدْ فى 
أَجِةٍ بدا وَلَكِنَ الهؤم تَاهوا و عَمَوا و صَمُوا عن الح مِنْ حَيْتْ لا يَمْلمُونِ 


يَعْقِلُونَ و يَعْلَمُونَ وَيَفْهَمُون, 0 
بجارالأنوا/ بج ؟شاص ؟ شاقرق ان دطع يو 
وَاغلم أنْ كَل ما أذ. 

ع و النهم من لق جب لاقل واغلم 


3 الْحَواسٌُ فَهُوْ فنلى 


ب كات َخْرٍ و جلها مذذ 


ردأ قاِمأ بتَفسه َيه بلِى أزاذ من الألالة غلى تقسه ف 
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مَازدانُوا من الْحقْ بُمْدأ ولو وَصَقُوا اله عرو جَلْ بصِغَاتِهِ وَوْضكُوا امكل 
بِصِقَاتهح لغَاُوا اقم و اليَقين وَلمَا امْتَلَقُوا ما طلَبوا مِنْ ذلِك ما تُحَيرُوا 
اكوا و الله يهدى من يَشَاءُ إلئ صِراط مُستَقيم تَمام الخبر. 

بحارالأنوار. باج ؟2.ص 141 تفسير... 1 

ذ فى لام سيد الشّهداء أبى ند اله شين ضفؤاك ال على جه و أببه وه 
وَأَحِيهِ و دلنه و ننيه مَا يُرُشِدْك إلى هذا العيان بَلْ اق 
فى تَغَاء غزفة قن يُستدلُ لك بقا هُوْ فى وجُورٍ, 
الور مانس لك خلى يكو هو اهز نك مثى عدت < شخ إلى يل يل 
عَليْك و مثى بَمْدْتْ حثى تكون 1 3 
َال عَليْهَا تقيبا وَحْسِرَت صَفْقَة عد لم تَجِمل لَه من حبك نْصيبا. 

بحارالأنوار. ج ؟*ى ص 8؟؟؛ باب ؟إى 

اللّهُمْ و أستَفقرك ِكَل ذَنْب نئي فى التَأنّى ِإِنْيانِهِ و الشخْنْصٍ إلى 
وَجُودِهٍ حَتى إذا أضبخث تخطاب إِليْك بُحليّة الْصْالِحِين و أنا مُضْمِرٌ خفاف رضاك 
ا زب الغالمين فضل غلى مَحَعْدٍ آل محمد وَاغْفرة لى يا خَدِر الفافرين 

بحارالأنوار. ج 10101 

فَالْفْريضة مِنْ الله عرو جِلُ المُسْلْ بالْمَاءِ عِنْد وَجُويه لي 
ثيه إذا لم جد الْقاذ لديم لتاب من الصْعِيد لمشلا > 

بجارالأنوار, ٠ج‏ 95..ص 88 1, اليوم السابع ... 

الْحمد لله الى خارت الْؤفام فى وضهه و ذهلت الول عن كن ملم خئى 
بُْجِعْ إلى ما ادح بنفسه من عِرٌ وَجْودِهِ و طوْلهِ 

بحارالأتوار ج الث ص 555 باب بد 
الْمُوْحَدِينَ بالشُوَاهِدٍ و الدَلَانَاتِ وَذَلُّ الْعِبَادَ على وَجُودِهِ 
بالا البِيّنَاتِ القاهزات. 


(لاء) كلام الرّوا فى أن اهل البيت طيكل هم المخصوصون بعلم القرآن: 
الكافي؛ ص هج ١ى‏ كتاب الروضة... 
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يطيئوة و يَيقوا أفزة ب حناة محمد مى و بنذ مؤته هل شنط أو 
أن يَْعُمُوا أن أحدأ شن أُسْلم مغ مُحَمْدٍ ص أَحَذ بقؤله و ذأيه و 


خَلْتْ مِنْ قَبلِه الرُسَلُ أ فإِنْ ماث أو قُتَل القَنثُمْ 
َقِبَنِه قن نِضُرٌ الله شَيْئاً و سَيَِجْرَى الله الشّاكِرِين و ذَلِك لِتَعلَمُوا أنْ الله يُطاع و 


يَشْع أو فى نيا مَحْمْدٍ ص مد قَنْضٍ الله مُحَمْدأ ص و كما لم يكن لأخب ين 
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النَاسٍ مَمْ مُحَمْدٍ ص أ, أن يَأَخْذ بهَؤَاهُ ونه زأيه ولا مقايسيم خلافا لمر محمد ص 


لِأَحْدٍ مِنْ النَّاس بَمْدْ محم و ص أن أخذ يهؤاة ولا زأيه ولا عقابيسه 


هُمْ عَِسُ العلم و فؤث الْجَهْلٍ هَمْ الْذِين 
مذطلقهم و اقم شن باه ل ياو 


عياب ا 0 
تذُكُرْهِ 
بحارالأنوار. ص 8١ج‏ ع ياب 1 
عَم أبي اسن الرضاءهة قال سألئة َاَى المُحْمن عَلْمْ القن قالى 
نم الْفرْآن و خَلَقَ الإنسان خَلّمَة ايان قال ذَلِك أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلّمَة 


لعجم) توكد الروايات بآن العبد لا يصل إلى العلم إلا بدخوله باب مديئة علم 
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النبى يَف وهم الائمة هن و من طلب الهداية من غير طريقهم: ضل. 
وسائلالشيعة. ج ء/: ص + باب /1. 
عْ لننقن عن أبي د اشية : في بي أن نشول اك ل م38 يا 


بحارالأنوار ج 


ص ع١ ١‏ باب 6+ أنه باب مدينة العلم و الحكمة.. 


ال ل ا ل 


فقَال أنا دين الهلم وَعَلِيٌ اها معن اذ البذم نيت الْيَابْ 
بحارالأنوار: ج .؟. ص ع . ؟. باب 45 أنهل باب مدينة العلم و الحكمة. 


فال وَسْول الاقف يا 
إلى المبينة إلا مِن اناب . 
بحارالأنوار: .ع ص ع. + باب 56 أنهيظة باب مدينة الهلم و الحكمة.. 


كم بيَنْ فحَلْ ولاو أضره من أذ البقم اويل كثده فقال ذو خل فق كوه إلى 
الرْسُول و إلى أُولى الأمر مِنْهُم لخلمة الّذِينَ يشتئبطوثة عَجَوْكلَ أخو 
النّاس عن مَمْرقةِ تأويل كِتَابهِ هُمْ هم الراسِخون فى الم المأموئون عَلّى 
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سول الله بمْيْرٍ حَقّ من بَعْدٍ ؤفاته أ هَمْنْ يُهدى إلى 
لَكمْ َيف تخكمون فلو جار بلأثة 


مَبئيُة فقال تغالى رجال لأ ثذ 

هذِهٍ الجهة أثزكقة قال رَسُولُ 2 أن مين للم و فى مؤضع أخْرْأنا مبينة 
الْحِكُمة وغَلِيُ بَائْها من أزاذ الجكمة ينها مِن نابها و 
تغالى إلاأخ لَه أفلا يلخو ن تأويقة فم عَدَل مِذْهم إنئ|أأل 
شبِعُونَ ما ثشاتة 


0 
امْرِيْ قال الله تَعَالَى ما جَغل الله لِرَجُلٍ من قل 
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مِمُنْ صب أهل الْحَقْ ما جَمله الله لَهُح وَ يمن أغان أَنِمة الصّلالٍ على ظُلمِهِمْ إن 
هئ إل أشماء سَمَيْثُمُوها نتم و آباؤْكُمْ ما أَنْزْلَ الله بها مِنْ سَلْطانٍ فَأَخْبَرَهُمْ الله 
على حَدْلَةِ أل الإيقان بقؤله تمانى إثما يُفْترى الْكَدٍ 
إن بآيات الل وقول الى و من أل مِمْن انع شواة عي قدئ من الله 
ان مُؤْمِنأ كمخ كان فاسقأ لا يسْتَوْونَ و بفؤله ثغالى أهْمَنْ 
كان غلى بَيْنَةِ مِنْ ربَه قمن هُو أغمى هَبِينَ الله غرُ و جَلَ بَيْن انْحقَ و الْبَاطِلٍ فى كثير 
م آياتٍ الْقرْآن و لخ يَجِئْلْ لِلِْبَادٍ عدا فى مخَالقة أمره بعْد الِْبانِ و البُرْهانِ وَل 
يَتْرَكهُمْ فى لَْسٍ مِن أرهِم, 


اين 


و بقؤلِه سَيَحَانهُ أَفْضِنْ 


(941) سورة الإسراء, الآية 0/5 

الكافى.ج 5 مي ,ع ؟ باب من سسههتائيجح وهو مستطيع, 

ح اعن أبي بصير قال شألت خَبياك 4 /فن قؤل الله عر و جِلْ و من كان فى 
و فى الأ أجزةأأغمي و لبجل كفل ذلك الذى يُسَوْف نفسة الح 


هذه امي 


يُنْنِى حجُّة الإشلام حنّى يَابيَهَ لفق 


وسائلالشيعة. ج ع. ص 594 باب 1١‏ 


ح ١6١‏ او عن كَليْب عن أبى عبد الك قال شألة أو 


لَهُ رْجْلَ لَه مائة ألفٍ فقال العا. أَحْْ الام حي فأذركة الْشَوْنَ : 
ال يا أنا بصي رأ ما سمت قؤل الله ومن كان فى هذه أَحْمَ'نَهوافِىالأخِزة أغملل ذ 
أضلّ شبيلا أغفى غن فَريضَة مِنْ فرَائِضٍ الله . 

بحارالأنوار.ج ؟: ص 58 باب *. 


ج 5 [الإحتتجاج| عن محمد ْن ملم ع أبى جَنفرٍ باقر فى قؤله تغالى و 
هن كان فى هذه أغمى فهو فى خِزة أغمى قال قفر قفن لم يدل خْلقْ الشَمَاواتِ و 
: ان الفلكِ بالشمْسٍ و الْقمر و الأياث الْحَحِينَاتٌ 
غلى أن وَاءَ ذلك أمراً هو أَعْظع مِنْهُ فهو فِى الأخِرةٍ فى قال فَهُوَ عَمَا لم يُنَاينْ 
أغفى وَأَضَلٌُ سبيلا 
بحارالأنوار ج +ه. ص لاء, باب 55 الرجعة.. 
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مستدركات الباب الحادى عشر 
(0مه) كثيرأ ما آشارت الرّواايات إلى شأن الائمه نيت فى تقرّب الخلق إلى ١‏ 
تنبيهاً لجلالة مكانتهم منها: 
الكافي.ج لاص 180 باب أن الأنيتيهم أ 


كن الأرض. 

ح7- -غن أبي جنفر 8 قال فظن مير الْمُوْمِئين 48 ما جَاء به آَخْذْ به وَمَا نَهى 
غنة أثتهي غلة جرى له من اماق ة يقد زيول الفاولافةة نا لرشول الهلا 0 
الفضل لِمحئديلافظة المتقدع بين يدنه كَالْمَتَقدُم بين يدي الك وَرْسُولِهِ و التنفضل 
علَيِه كَالْمْتَفَضْلٍ غلى زَسُول الله #فغة و الراك عَلَيْهِ في ضغي أو فبيزة غلى خد 
إن وَسُول الله عات باب الله الْذى لا يو الى فن 
سلَقة وَصَلّ إلى الله غرُوَجَلُ و فذيك كان أبيز المومنيك 880 من بن و جز 
للأبمسيه واجدأ بَمْدَ واد جَمَلَهُمُ الله عرو جْلُ ركان الأضٍ أن ميد بأفلها و قد 
الإشلام و زابلة على سبيل مالا يؤتدى هاب إلا ذاه ولا َل خابع مسن 
اذى إلا بير عن هم ءال غلى ما أفبط من عِلْم أو غذرٍ أو ندر وا 
رض ن يَجرى لآخرجخ من الله مث الى جز لِأوليهم ولا صل 
أَحدٌ إلى ذلك إلا بغؤن الله وَقَال أميرٌ المَوْمِنِينَية أنا قسِيم الله بيْنْ الْجِنةِ ة و الثار لا 
بدخْلهَا َاخل إلا غلى خد قشمى و أنا لفاوق الْأكْبر و أنا الإمامٌ لِمَنْ يَعْدِى 3 
الْمُؤْنَى عن كان قُبْلِى لا يَتَقدْمْنَى أحد | لا أحمذ بف و وَإِنَى وَإِيْاهُ على شبيلٍ 
وَاجدٍ إل أنه هو الْمَدعَةٌ باسمه و لَقدْ أطِيت الث عِلْم الْمنَايَا وَالْبَلاا و الؤضاياو 
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فْصل الخِطًا. وَإِنْى لَصَاجِتِ الْكرٌ القرّاتِ وَ ذؤلةِ الول و إِنْى لَضَاحِبٌ الْعْضا و الْميسّم 
وَ الدَابَة الَتى تُكَلّمْ اناس 


الكافى»ج .١‏ ص ١5‏ ؟ باب نادر جامع فى فضل الإمام و صفاته. 


مِنْهَاجِه وَفَنْح بهم عن بَاطِن بنابيع عِلمِه فَمن غرف من أَمّه مُحَمْدٍ8ة وَاجِتٍ حَقّ 
إمَامِه وَجِدْ طنْم خلاؤة إيقائه و عَلِمَ فل طلاؤة إشلامه لأنّ الله ثبارك و شعالى 


نُضب الإمام لمأ لله و جعلة حَجْة على أظل مواذه و عالمه و أنبسة الله اج 
الوقار وغشاة مِنْ نُور الْجَبار يمَدُ بِسَبِبٍ إلى السُماء لا يتقطع عله موادٌة ولا ينال ما 
عِنْد الله إلا بجهّة أسبابه ولا يَقْبِلَ الله أعمال اماد إلا بمنرقبه فهو عالِم بما يرك 
علَيِه من مُلْنْبِساتِ الدُجِى و مُعمُنات الي و مُشْبَهات الذئن ذ فُلْمْ يزْلٍ الله تبَازك و 
ثنالى يَخْتائَهُم لحلقه مِنْ ولد الْتْيِيْنء# كين غفب كل إنام يُضطفيهم لذيِك و 
يَجِتَبِيهِمْ و نزضى بهم لخلقه و 
عَلقِبهِ إمامأ عَلَما ب و هاديا يوا و ]ماما فَيْمِاوخِيْة المأ أنِمة من الله يهْدُون 
بالنق و به يَعدلُونَ إن حْجْع الله و ذَغَاثّة و عائ على خلقِه يدِينَ بهذيهم الجباذ ف 


هل بوم البلاذة يلقو يتزقتهم الثلاد جنلقع ابيجحتوار أن 


5405-2 مصى مِنْهُمْ إِمَامٌ تب لمثلقه من 


مَحَتُومها فالإفام موَالْمْْجْت الفزفضى و القادى المتشج و اناد 
اطنلةا إل باز و انشللة عل خنده فنا 


محمد ص فع يؤل مزهو بن لله يَظة ‏ 
مطرُودا عن حَبايل إنليس و جَلُوهٍ مذقوعا عله وَكُونَ انواس 3 و 
نُقُوتُ كَل فاق مروف عَنْهُ قارف السُوءِ هنر مِنَ الغاهات مَحْجْوباً عن الأقات 
مُعْصُوماً من الرلات مْصُوناً عن الفواجش كلها مدرُوقا بالجلم و الب فى يَذاعِه 
مَنْسُوبأ إلى الغفافٍ و العلم و الفضل عِنْدَ انتيهانه مُشئّدأ إِلِهِ مر والده ضَامتاً عن 
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برُوجِهِ و عذمة ونب فصل تابه 5 1 
فل ان مه ونس عَم ِخلقِه وجَلة حَجُة على أهل عاذه وَضِباة يأل 


ينه وَالْقيِم على عِبَادِه رَضِي الله به إماماًلَهُمَ استؤدغة بره واستحفظة عِلْمَةو 
اْتذباة حِكْمثة و اشتزغاة لدينه و اتن بنظيم أمره و أَحْنا به مناه سبيلِهِ و 
فَرائِضة وَحَدُودَهُ فقام بالتذل عند تخي أفل الجَهلٍ و تخبير أل الْجَدلٍ بالثُورٍ 
التاقع بالق الأبلج و التنن اللابع من كل فرع غلى طريقي 
ون من أبابه فلس يَجهْل حَق هذا الغايم إلا 
شاي ولا يَِحْدا إلا غويٌ ولا بصْدٌ عنةِإلا خرِي غلى الله جل غلا 
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(287) علاقة العقل و العلم فى رواية: 

بحارالأنوار. ج ١..ص .٠١‏ باب ١‏ فضلاليقل وذم الجهل 

ح 10 اعلل الشرئع | عن أبى خف الي قلبيغامة إن ان الْْقْلُ و مِنَ النقل 
الفطئة وَالْعْهُم والحفظ والملم فإذاخان :ابيتطفله من الثور فاخ غَالِما خافظأ زكيَاً 


قطنا فهما و بالنقلٍ بكم و هوَيلموسُئِصزةإميضيؤة| و مطناح أفرم 


7 التحؤل من الطفوليّة الى البللوغ وكشف الحسن و القبخة] 
بحارالأنوارج ادص 4د باب 5 ا-حقيقة القل و كيفيته وبذوخلفه-. 


ح ؟١-إعثل‏ 0 الملوي غن عَلِي ني أبي طالب 140 أن 


إذا بلَعَ كش ف ذلك السَوُ نَع فى قَلْب هذا لان 
السُنّة وَالَجِيْدَ والؤيى: ألا و الْعَقلٍ فى الْقَلْب كَمْفْلٍ السَرَاج فى شط 


(88) أثر البأساء و الضرّاء ودور قطع الآمال فى معرفة الله فى رواية: 
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بحارالأنوان ج ك4 ص 585 باب 55 

١ 35‏ - [التوحيد] الْمَفْسْرْ سناد إلى أبى مُحْمْدٍ الْعَسْكَرَئُ 4 فِي قَوْلٍ الله 
عَرُوَجْلُ بسْم الله اليّحْمن الرُجِيم قال الله هَو الُذى يُتَأنُه إنَيْه عِنْدْ الْحَوَائِج و 
الشُدائِد كل مَخلُوق عِنْدَ انقطاع ١‏ جَاء من كل من دونه و تقطّ الأسبَاب مِنْ جَمِيع 
مَنْ سِوَاةُ يَقُولُ بسُم الله أ أُسْتَه ن غلى أمورى كُلْهَا بالله الذي لا تح الْمباذة إلا 
0 اوالديس الاقم 0 
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هذا الأمر بالله الذي لا تق الما َيِه لْمقِيثِ إذا استَمِيثَ و الُمجيب إذا دعي 
الرْحْمَن الذي يْْحَمْ ببشطالن: علينا الرُجيم بنا هي أذيائنا وَدََْانَا و آخَِِنَا خشف 
و جَعْلَة سهْلا يفا وَهوَيَرْحمَنا بتميزنا [بِتييزنا] من أغاريه كم قال 
4 أن ثناطاة فقال بشم الله الُخمن الرُجِيم وَهُوْ 
بقلبه لخ ينْقَكُ مِنْ إحنذى الْنئينِ إِمَا بَلُومْ حَاجته فى الدُنيا وإشا 


يُعد له عند زه وَيُدَخْرْ لديْه وما عند انير و أنفى للم 


(287) لغة العربيّة و إلهامها فر لوليا 

1 مانام سناظرات )فوضا اله 
ناه و إزاذته و مَِيْته اروف الى جلها ألا لكل شي و ذليقة 
على أل فر وقاما يكل تذكي ويلك الخزوب ريق لاني يمن اشم حدق و 

الأفوز كلها ولخ 


بالإنذاع و النوز فى هذا اْمُؤضع أؤل فل الله الى هو نور الشهاؤات و الأْض و 
الْخرُوفٌ مي الْصقغول بذلك الفمل وجي الْحرُوق الت لبها القلام و المنازاث لها 
من الل وول ال ا ا 0 


زف مِنْ اللفاتٍ فضازت الْحَرُوفُ ثلاثة و ثلاثين حرفا فَأَما الْحْمْسْة المخُتَلفةٌ 
فحَجِج لا يَجُوو ذِكْرها أكْثرْ مِمًا ذكزناة ثُمْ جنل اروف نئذ إخضاء 
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عِدُئِها فثلا مِنه كقؤيه ما يَكُونْ به الفضلْوعٌ 


بحارالأنوارن ج ١1ص‏ 2م 


ح لان [الإختصاص] عَنْ عَمْرْ 
1 و إنريش ونوع و إنزاجيغ وقان ليسا أذ التزئة وهو بان 
. و الث و بلسان الغرينة 


السُرْبَائِيُة قال و كان حَمْسَة عِبْزَاء 


خْمْسَة مِن الَْرْبٍ هُود و ضالح ف 


بحارالأنواردج ١ع‏ ص أي 
وَفِى كتاب نَفْخات الأزفار عن رشن بي طابب488 قال سَمِمْت خبيبي سول 


أذم وس وَل آذ ألث وَسَيد الوم هيت و سَيْ فاش سايمان و 
و سيْدٌ الشجر الشذؤو سيد اللذر الو سيد الور مان و 
لحجعنة و سيد اللام انزيية و سيد ال 


في مشامهه بابي كل ذلك جم جَبْرَئيل2ة لة و 


لنافة. 
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(4810) بحارالأنوار.ج ؟.ص 08.؟: ياب ١7‏ تقى الجسم و الصو 
[كفاية الأثر] عن ابن عَبّاسٍ قَال قَدِم يَهُودِيّ على رَسْولٍ الل ماف يقل له ننفل 
فَقَالَ يَا مُحْمّد إني سائلك غن أَشْياء تَلَجْلْجٍ فى ضذرى مُنْدُ 
غَنْهَا أسْلِمْتٌ غلى يَبِكَ قال سْلْ يا أن عُمَا, تقال يا مَحَمْدُ صف لىزثك ذفال !18 ) 0 
الخالق لا يُوصَفْ إِلَا بما ؤشف بيه نفشة و كَيْف يُوضف الْخَالِقُ الْتِى يَنْجِزْ 
الْحْواس أن تذركة و الأؤام أن تََالَهُ و الْحَطرَاتْ أن تَحَدُهُ و الأبْصَارٌ غن الإخاطة به 
جْلُ غَمًا يَصِفْة الْوَاصِفُونَ نأى فى قَزْبه و قرْبٍ فى تأيه كيف الْكَيفية فلا يقال له 
كيف وَأيُنَ الأيْن قلا يقال لَه أن هو مُْقَطعْ الكنِفُومِيُه وَالأينُونيُة فهو الخد الصْمَدٌُ 
كما وضف نَفْسَة وَالواصِطْون لا يَِلنُو نئثة لم بلذ وم وذو لم يكن له فقوأ أحدٌ 
ن قوْلِك إِنّهُ واد لا شبية لَه أ لْيْس الله واجِدٌ و 
نبب ونان فقال80 الله واجد و أء 
المغنى و الإنْسَان واحد فنوِْ لمحل جاو عرض و نذن ؤ زوع فَإِننا الشبية 


المْعَانِي لا غَيْرُ قال دقش نا مُحْمَدٌ 
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(8) اختلفت المعنا على الرغم من الإشتراك اللفظى فى الأسماء و الصغات بين 
الخالق و المخلوق؛ ؛ فلا جامعيّة بينهما. وبعض ما تدلّ عليه من الرّوايات هى: 
بحارالأنوار.ج +: ص ٠‏ ع١‏ باب:25المغايرة بين الاسم و المعني. 
جع - [التوحيد| عن أبى عَبلنلةة ,قال اشم اشم اله غير الله و 


لْسَنٌ عَنْهُ أو عُمِلْتِ الأندى فيه 


ا فْهْوْ مخلوقٌ ما <َأماسناي طبرت 
فهو مخْلوق و الله غاية مَْكقرياة إغاية سن غايايه] و الغفيًا َي اناي و افاي 


0 وف بحَدّ لم 
مؤْضوفة وَكُلّ مؤضوف فطنوع ع و ضاخ اليا غير مضو فى 


ا أوبسوء أذ بواطاة 2ت 
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ايده الله عر و جْلُ فَقَد رغم أ 


(485) شيء بحقيقة الشيئيّة: 


بحارالأنوار ج ؟. ص 54: باب ؟- إثبات الصانع 


قال هو شيْء بخذاف الأَشيَاءٍ اْجع بعَؤلِي شي إلى إثناته و أنه شئئة 


(650) موجود أوكائن لامن عدم 
بحاراأنوادج ص 49 


مُوْجُودَ ولا وقْتّ منذوك ولأ مكفوة فط الخلديق بقذتء ونشزاز ع بزحمته 


وَتُدْ بالصّخُور مَيْدانَ أَرْضه أُوْلّ لذن منرقثة و قفا تغرقته الُضبيق بو قفا 
الُطيق به تؤجية و كمال الزجيزة الاش 1 3 ع اما 


وَغَيْرْ كل شي باعللا فش الخرقاب ولأ نيز إذل ملو نه من 


حدق موحد إذ لا سكن يتنس به 


(41*) السميع والبصير لابآلة: 
الكاقى: ج ..١‏ ص +81: باب إطلاق القول بأنه شى. 
طقال لَهُ ار ل إن قا 
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ا ا 0 ع بِنْفْسِهٍ 


نكيف و إنهاا لإا كلت نال قو إلة شمية كلأ أن الْكُلُ منة له 
بض و لَكِنى أرَذث إفهائك و النبيز عن تقيى و ليش 'جبى فى ذَلِك إلا إلى أنه 
السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ الْعَالِمٌ الْخَبيرُ بلا !يلاف الدات ولا احْتَلاف الْمَغْنى. 

الكافى,ج .١‏ ص ١58‏ باب جوامع التوحيد.. 


اسمِيعٌ ل بآنةٍ بَصِيرٌ لا بأذاة 

الكائى. ج 8. ص :+١‏ خطبة الطالوتية. 

شمِيعٌ بسع وبصي ب رٍبْصَرٍ. 

بحارالأنوار. ج ؟. ص ع5 باب ؟ إثبات الصائع... 

افأخيزى غن فيكم إِنّ يليك و شجيع و بصي ؤغليم وخكيةأ يكو 
إلا بالأئن والصيز إل بين ذ و البظلِيق] ابل / ال 

أبوالخش يل إن التُطبف مثا على حَدآنْخَاداللسْئْنة أ وما 
انحا 0 

زؤاخها و -خلق كل جل منهاينأ 


شميع أنه يى تل أخوث حلقه اي عد إل الزى من لد إلى قفد 


لِك إن شمِيع ل بذ و 
0 نه بصيز لا بيِضر ين بز َل السخفاءٍ ا فى الَيْلَِ الظَلْمَاءٍ عَلَى الصّخْرَةٍ 
الشؤتاء و يَرَى ذبيت الْنمل فى الليْلة الدّجْنَة وَيْرَى مُضَارْهَا و 
سقابها و فَرَاحَهَا وانشلها فقن عد ذلك إِنّهُ بَصِيرٌ لا قبْضر خَلقِهِ قال هَها بسرخ 
احَتى أشلم ويه كلام غَيْرٌ هذا 


(27) سورة الأعراف, الآية 95 
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كما بدأكم تعودون. 

البرهان فى تقسير القرآن.ج ؟: ص 318 

ح -78317-١‏ على بن إبراهيم: كما بِدَأكُمْ تَُودُونَ أى فى القيامة فريقاً هدى ؤ 
فريقا حَقَّ َلَتِِمْ الصَلالَةُ أىالعذاب. وجب عليهم. 

بحارالأنوار.ج ن. ص 4. باب ١‏ نفى الظلم و الجور عنه تعالى . 

ح 5١‏ [تفسير القمى] فى رؤاية أبى الجازود فَولَة كما بَدأَكُمْ تَعوذون فريقا 
هدئ و فريقأ حَقْ علَنِهِمَ الضلالة قال خَلَقَهُمْ جين خلْقَهُمْ مُؤْمِناً ؤقافرأ وَشْقَيّاو 
شهيداً و كَذَلِك يَمُودَونَ َوْمْ القننامة مُهْنْدٍ وَضَالُ يَقُول إِنّْهمْ اتُخَذوا الشياطِين أؤليا. 
مِن دون الله و يُحْسَئُون أنّهحْ مُهتْدُون وهم القدرية الذين يَقُولُون ذا قذز و بَرْعمُون 
نهم قابزون على الهُدَى و الصُلَالة و ذلك إِلَنْهِم إن شانوا اموا وإن شاتوا صَلُوا و 
هَمْ مَجُوس هَدِهٍ الم و كذ أغذاء الله الْمَشِيّة و الْقذزة لله كما بذأكم تموذون من 
لق الله شيأ يوم حذلقة كذللي يعون لكوم خَلقَةُ سيدا يوم 
إن شميداً قال رَسُولٌ اللدعات السقيم 
ني طن أله ١‏ 


عنقي فِي بطي أَهِ و السْمِيدٌ من شهذ 
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(#9) مثل نور العقل مع النا سكسراج. 
بحارالأنوارج ,ص 44 باب ١‏ جقيقة العفل و كيفيته و بدو خلقه.. 


اشم ذلك الْإنْسَانٍ عَلَى ؤ. 

السْثْرٌ مِنْ : ذك الوه خلى تولد هذا نمؤنو وي د لاوح 
الساء فإذا بغ قشف ذلك الشؤ فق فى لب دابا ن لولاا 3 
كةو الجِيد والبى: أ و قل المظل فى الب لالشلا : 


(#4) الوهم فى الروايات على معان ' ان إحداهما بصر القلب فهى الأدق و الأكبر من 
بصر العين و الثانية التصورات و الاشباح "١‏ الَتى يوسّمها الانسان ببصر قلبه. 
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الْمَيُونِ فهو 
الكائييج اص جه 


الأَوْهَامٌ و هُوَ يدرك الأوؤهام 


اجا -أبى فاشم الجنفري 


فقا ا نا فاشم أذ 
و الْهنْدَ وَالبلدَانَ الى لع تتطلوا: اهارا خوك وازداء اقل 1:04 
فَكَيْفَ أنِضاز الْمَيُونِ 


الكاقفى.ج ١ص .12١‏ 
ح 1 خطن أمِيز الْمؤمنين 8# خطنة بئذ النشر ففجب النّاس مِنْ حُسن 
صِفْته وما ذَكَرْة من تنظيم الله جِلُ جلَالة قال أو إشخاق فَقُلْتُ للخارث أ وما 
حخبفظتها تقال قذ كَتَبئهَا فأملاها عَيْنَا مِنْ كثابه الْحَمْدُ لله الى لا َم 


بت ؤْلآا تَنُقضى 


ج 58 - [المحاسن] مُحَمُد بْنْ عيسى عَنْ أبى هات 


الأشعْتْ بْنْ خاتم أنه أل الرْضالخة عن شيءٍ مِنْ ال 


الكافي.ج ١ص‏ 7 


خلا ا 
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مستدركالوسائل. ج 17ص 58٠0‏ 


هوك كل وهم وأا عَبُونَ البنشر ملا تْحفة أنه لا يَحِلٌ قلا يُوسْفُ هذا ما نحن 
عليه كنا 
بحارالأتوار ج ؟. ص 815 
ح 7 [تفسير العياشى| عَن الْأثْيدْتِ بي كلتم قال قال ذو الونَاسْئيْنٍ قلت لأبى 
الخسن الرّضاي جَعلْتْ فذاك أحْبويي لفلف فيه الثاش من الرُويَة فقال 


لا يُزى فقال يا أنا الممتترَ كن وؤضف الله بعخلاف نا وشف به نفشة فَقَدْ 
0 الأنْصار و هو يذ 


ف الأنسار وَهُوْ اللْطِيفُ 


الأزفام ول يذرك كيف هف 
الكافى. ج ١‏ ص اع. 

: الوق ال 0 المُؤْمِنين #8 إِنِي سمِئث من 

نْ تفبير القْآن و أخاديث غن نَبِيْ الال غير 


عاب لبي لذي فم يدت ملك تشييق تا شينة مله ورك ف أنبي الأب 


مُحكماً و مُتشابهآ وَحِفْظأ و هما وقد كُذِتِ عَلى رَسُولٍ الله إن غلى غَهْدِه خثى 
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بَعْذَهُ فُتَقَرُبُوا إلى أ أَئِمّة الصّلالة و الدُّعَاة إلَى الثار بالرُور و الكدِب و الْبَْثانِ فُوَلُوْهُمُ 
اعمال و حَمَلوهم غلى رقاب الناس و أَكلوا بهم الأثياوإِننا الثاشض من لوكو 
اليإ مز عض ل هذ أخ اندو جل سمغ من نشول اله شنأ خيلة 
على فجهه ذؤم ولغ يلد ذ اق مرند 


الظَهْر و و الْفضرٍ و العِشَاءٍ الأخزةٍ و رَكٌمَة َى 
الكافى.ج ؟. ص 005 
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ة عن أبى فرك قال كان الْذى 
فض الله غلى الِْباٍ مِنْ الصُلاةٍ عَضْر رَكمَاتٍ وَفِيهنْ لقاع وَلَيْس فيهنٌ وَهُمٌ يَعْنِى 
سَهوا فزاذ رَسُولُ الله 4 سَنعا و يهن الوَهُم و لَيْسَ فِيهنْ قِرَاعة . 

بحار الانواررج ”.ص .5١‏ 

ح ١6‏ [عيون أخبار الرضال | الطَالقاني من ن ان خظدة عن علي ين الْحَسْن بن 
فضَال عن أبيه غن أبي الحسْن الرضائفة قال كُلَتْ لة لم خَلَقَ الله عو جَلُ | 
غلى ألواع شثى وَلَم يَخَلَفْهُمْ نَِعأ واجدأ طقال لذلا بقع فى الأؤهام أنه غاجذ هلا نغ 
ضوزة فى وذم مجم إل وذ لق الله عرْ وَل غلنها خلقا ولا يفول ابل ضسل 
هدر الله عد وجل على أن ن يق غلى ضوزة كذا وكا إلا وَجد ذلك فى خلق» ثنازك 
و ثغانى يملع بالتُرٍإنى أنواع خلقِهِ أنه غلى كل شيء ديز . 

بحارالأنوار. ج لا ص 18٠‏ 

لط شزير بلي وخيع قز ال 0 


يتماراانوانا دج لقص ع1 
تشبيخ الْحْسَيْنِ بْنِ علي فِي ايوم الْخَامِسٍ سْبْحَانْ الرُفيع الأغلى سْبْحَانَ 
الي الأنظم شتخاؤ د هو كذ ولا يفون هقذا ليقي أذ أشنقثة 
سَبْحَانَ من أُوْلّهُ عِلْمَ لا يُوضفْ و آخِرّة عِلْمَّ لا يبيد بخان فا لد موق ال يات 


يه فلا عدِنٌ تذركة ولا عَهْل يُمَذْلََ ؤلا ؤم يُصُوْرةُ ولا لبا كه قالة 


باج اخدص ع6 ياب 75١‏ 
.البقم تنك خلايةو الي اك شهادة تفلم وض اللو و جم اللي وذخ 


(#90) البقين فى الروايات حالة من أحوال؛ يصيب و يخطىء. و فى بعض الأحيان 
نتيجة الكشف بالنور و فى بعض الأحيان غير منتج عن النور فهو يمكن ان يخطىء. فعلي 
هذا ليس اليقين ممًا يمدح مطلقاً فى الروايات بل تذمّه فى بعض الموارد سيأتى بعض 
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الروايات فى اليقين: 


الكافى ج ؟. ص 7-2 يأب الحسب. 


إن ميسى ابن مَْيْمْ كان من شَرائِبهِ ايخ فى البلاد حرج فى بْْضٍ سَيْجِه و 
شغة جل اضحابه قصيرٌ وَكَان كيز الوم ببيسى/#ة فلم اْتهَى عبيشى إلى 
الْبْْرٍ قال بشم الله بصحُة يَقِينٍ نه ممشى عَلى ظَهْر الْماء فقا الْجْلٌ القصيز 
ن نظر إلى عميسى :ة جَارَة بم الله بصِحُة يَقِينٍ مِنْة ذَمشَى عَلى الْماء و لجق 
1 وخ الله يَعْشى على الفاء و أنّا 
اشذناث ببيشى فُتْنَاوَلهُ من 
قَصِيرٌ قال قَلْتْ هذا رُوح الله يَمْشِى غَلَى الْمَاء و 


أنا أششى على الْمَاء فدَخَلنِى من ذلك عَحْبَ فال له عيسى لَقَدْ وَضَئْث نَفْسَق فى 
8 0 عؤوجل 


يَحْسْدَن بَعْشْكُم بَنضأ 3 


الكافى.ج ؟. ص ١ع‏ ؟. بي ليه أقيبة 


ثغالى بالأولٍ و الأر. 
وسائلالشيعة.ج ع. ص 8 ؟. ؟ باب وجوب الاجتهاد فى معرفة القبلة.., 
ح 2١‏ هغَن الضادق عَنْ آبائه :28 فِى فوْلِه ثغائى فول وَجَهِكَ شَطْر الْمُشْجِدٍ 
الخرا. 0 الأغلام ! إذ كان شخجوبا فلو 


يسَلي باجتارو حَيْت أحْبُ و 


8 ازْحَتَى يَكُون على يَقِينٍ مِن الدّلالات الَْنْصَوبةٍوالْملاماتٍالمَشوكة إن فال خن 
هذا جه مع ما ذَكرْنَاهُ ختى يَجَعْلْ الشَرْقْ غزبأ وَالغزت شَرَفأ زال منثى اجتَهابِهٍو 
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المنْصوبة إلى بِئْتِ 
ثنالى على عِبَادِهِ فى إقامة ما امتزض 


بحارالأنوا اياج لاعس 4 ياب بات الحشو و كيقيته وكفر من أنكر ب 


ا شلك قال من شك أ ذاه اديت اننا والأخزة ليذ يسيب إذى 
أن الشبْب هو الملل فول الله 


با قَالُ الله هليلق خزل إلى شقف انب 
بحارالأنوار.ج 1١‏ .ص 404 باب 1 قصص لقمان و حكمه... 
ح ن- [الخصال] قال أَمِيرٌ الْمَؤْمِنِين عَلَيْهِ السَلَامُ كَانَ فِيْما وَعْظَ ه لَقْمَانٌ 
قال له يا بن لِتِعْتّرْ من 1 : 
تَمانَى خَذَقة فى ثلاثة أخوالٍ مِنْ أره 
ولا جيلة إنْ الله تباتك و الى سَيَزة 


ف ولخ يكن لَه فى واحِذة مِنْها كسب 
فى الخال الزابمة أما أو ذلك فَإِنّهُ كان فى 
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قْطِمْ من بك فَأَْزَى له يق من قشب أنه بزأفة وَحقة نة م تيهنا ف 
يَمْلِكَانٍ غير ذِك حَلّى إِنهُمَا يؤْْرَانِِ على 1 أنْفْسِهما فى سوال 5 زةِ حَتى إذا قبزؤ 
غاقل و اكتسب لِنْفْسِهِ ضاق به أفرْهُ وطن انون يزه و جخذ لقوق فى ماله و 
افر عَلَى نفسه و عِبالِه مخافة إلذنا ذقِ وَسْوءِ يَقِينٍ ن بالْخُذْفٍ مِن الل تُبَارْكَ و تَمَالَى 
+ى الفاجل و الأجل فبنس الع هذا يا بلي . 

بحارالأتواررج 5م بص 55١‏ ياب 55 

٠‏ الهم ولخي به القلوت اليقة و اجمغ به الأهؤء المتفرقة وَالأاء المسثثيلة و 
أقم به الْحدُود الممطلة وَالأحْكَام ام المُهْمْثة و أشيع به الجخماض الشاهنة وأرع به 
الأدان المثننة كما ألهجتنا بذكره و أَحْطْرْت بِبَالِنًا دُغعَاءَكَ لَهُ و وَفُقْثنَا لِلدَعَاءٍ ‏ 
ا أذ انف له و أسكلت انين و اطغة يه وخشن اد 
الإقافة مامه الثم فت ذَنا من وال 
مُصدّق الأمال المنطفة 

بحارالأنوار. ج ٠١‏ .. ص + )2 576 3 

:قل علي و أما قؤلة عرو جل ورأى المخرفون التَارمْظَنُواٍ نهم فواقنوها 


توس أخل اللاء فى الدنْيا من اص و الْجذام و 
بحارالأنوارج 5ك ص 55١‏ باب 116 


يه التُدْمة وأ 
الندْمّة و 


أهلٍ الشقؤى ويا مُحوليَهُمٍ بخشن 


مسنم وحن أتنانة د 
قجيهاً عنْدى فَلَيَقُل ا حَاشِي المؤ قُلُونٍ أ 
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يل كل شك ب 6جال لي به الإجلية فى بو لل ؤجى شد 
الشاغة الشاعة الشاغة يا كريم إو حَرَلاتُنبّرْ َى به كُلْ زحمة و عضفة ول بها 


ىو بِئْنْ الذنُوب حثى أفلي يها نين المنضومين كذ برخفتك يا أزْخم 


الزاجمين . 
تحفالعقول: ص 186 وصية2 لجابر بن يزيد الجعفى. 
الا نور كذور اليقين ولا يقين كاستدسغارك الدنيا. 


الكافى.ج ".ص .0 باب صفة الإيمان... [اعي 


الْأوْلِينَ أنضز الطئة غزف الجكمة ومن تأول الجقمة غرف الْببِزة ون غزف 
الْمِبرَةٌ عرف الس و هن عرف السْنَة انما قان مغ الْأوِين و اذى إلى التى هين 
قوم و نَظَرْ إلى مَنْ نجًا با نْجَا ومن هلك بما ملك وإِنّمَا فلك الله من أَهُْلَك 


بِمَعْصِيَبِهِ وَأَنْجِى مَن أَنْجَى بطاغته. 

الكافى.ج 4 ص 05 رسالة أبى جعف رك إلى سعد الخير.. 

اله نباك وتان الحليخ اليم نما عُصَبَه على من لم يقل مه 
ن لم قبل مه غطاة نما يَِلُ من لم يغب مله هذاة م فقن 
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أل الشيلات من الثؤبة بت 


3 ديل العام اذَغًا جباذة فى الكثاب إلى ذلك بضؤتٍ 


نول الله وَكَتَبَ غلّى 
بُنَدُِ العبَان 


إلى الرْدى و غْبُرُوا عََى الذين ثم روه فى 
أمْرِ النّاسٍ مذ أمر الله تبازك و تَعَالَى عليه 
يُرَدُونْ قبس لِلظالِمين بدلا ولاية لاس بَعْد ولايَةٍ الله و ثَوَابَ اناس بَمْذ تَوَابٍ الله و 
رضًا النّاس بَمْد رضا الله فأضبْخت الأمْهُ كيك 

مستدركالوسائل.ج ١ص‏ .. 
قل 3 00 وما ا جات 20 


السّفْهِ و الصا فَالأمُةٌ يَصِدْرُونَ 


مستدركالوسائل. ج +. ص ١6.١‏ باب7 17 
1588٠ -‏ - سِبْط الطبرسئ في مشكاة الأنؤار, عن أمير الؤينين 19 أن أنه 


سَلِم ؤابرىة و شن أَلَْرة ببسائه فقذ أجز و هو أفضل من صاب 

اليف لِدَكُون قيمة الله هئ الْمْليا و كمه مين الشطلى د 1 

الهُذى و قام لى الطريق و نون فى قَلبهِ لقي 
بحارالأتواررج كص 128ل؟. ياب ١‏ 


بحارالأنوار.ج +5 ص 112 ياب 9 أنهم نكل السيع المثانى. 
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ول اله لله َيه وله وَتَْنْ وجْهُ اله 5 
0 
بحارالأنوار. ج ع ص +8؟ باب 8. 
عه- - اكفاية الأثر] عن يَحْنى بن تمان قال ع المُسيْناة إذدخل علي 
رَجِلّ مِن العزب مُنثما مر شَدِيدٌ الشئزة فسْلَم فرك علب اْحُسَيْن!ة فقال يا 
ابن رول الله مُسْأنَة طَقَالَ هات قَال كَمْ بَيْنَ الإإيمانٍ و اليْقِينِ قال زنع أضابغ فال 
كُيْفَ قال الإِيعانُ ما سَمِغناة و الْيْقِينْ فا ز وَبَئِنْ الشفع و الْنِضر أَزيعٌ ع أضابع. 
بحارالأثواررج *8. ص ١ ١1/‏ باب 55 الرجمة., 


ح ١58‏ [منتخب البصائر] عن عَبَدِ الله ب نجيم اليغاني قال قلت لأبي عند 
الله لك تُمْ لَتُسْئْلَنُ يَوْمْئِذٍ غنٍ اليم يقال التمِيمْ الذى أَنْممْ الله 
محمٌدن291 فى فؤله ثغالى بِواتيْلمومَقم الْيقِينٍ قال الْمْنايَئْة وَفى قله ثغالى 
كلا شؤف تنلمون قال مَرْهُ بالكْومَوَلْحْرِىَيْومْ القيافة 


بحارالأنوار ج :/ه. ص 17 جاب ,1.2 


بِمُحْمُدٍ و آل 


35 مُجَالِس الدوق, عَنْ يُونْسَ بْنِ يَمْقُوْ قال كان عِنْدْ أبى عُبْدٍ الله 


الش 3 يا شار 7 لبْنِْك يلين رَشولٍ الله - 


بحارالأنوار ج لاء. ص 17/5 باب 81 


ح اد [معانى الأخبار] أبى عَنْ سعد عن الْنزقِي 
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بحارالأنوار ج لاع ص 1/06 باب 85 
ح 2١‏ [المحاسن| عَنْ أبى عَبْدِ الفماظة فى قَولٍ الله ل تَمْلَمُون عام التتقِين قال 
المُغايئة . 


بحارالأنوار. ج لا2. ص 18١‏ باب 85 

وَمِنْ خطبة لقاهة نما سمت الشئهة شبهة لأنّهَا تضبة الحخق و أما أؤلناء الله 
فَضَِاوْهَمْ يها القن و ذَلبلَهُمْ سمث الْهُدى وأا أعدَاءً الله فَدَعَاوْهُمْ فيها الصُلال 
وَدَلِيلَهمْ النفى هما يَنْجو مِنَ اموت من حاقة ولا يُنطى البقاة فن أخئد. 

بحارالأنوار. ج /ع. ص 185 باب عيظا 

ح 35 - [التمحيص] غن عَبْدٍ اللا بوهنَان ع أبى عَبْد القد له قال إن الله بنَذله و 
جكنته وَعِلَمه جل الُؤخ والفزح ايوج والزضا غن الله ؤخئل الهم والخزن 
فى الشَّكُ فازضوا حَنِ الف و سَتهَد عه 

بحارالأنوار ج ذل ص 188؛ باب 55 وصايا الباقرياكة... 


(04) الهلاك بسبب عدم الوصول إلى العلم 
بحارالأنوار. ج ؟؟. ص +5 باب ١‏ الاضطرار إلى الحجة 


ا متأم غلى شيل جا همع رغ با 
عنام تيون مغ كل ريح لم يَسئْضِيئوابنو. ار العلم مْتَهَْدوا ولخ يلوا إلى كن 
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مستدركات الياب الرابع عشر * 80١‏ 
(#910) لا بدّية المذكّر للتذكر بالنور. 
الكافى. ج جاص نة؟. باب الإشارة و النص على أمير المؤمنين 2 ... 
خخ ا أفل لكر فلا لفن قال لكان هو لزأ 
بسْؤال الْجَهلٍ وشقى الله غرْ 


جل لا لدو بلي سيك تي 
الكافى. ج 8. ص ف كتاب الروضة.. 
قال ينها الِضابة المزخوفة النفلحة إِنْ الله أنمْ لكُمْ ا آثاكُمْ من الْخَيْر و 
الوا أنه ئس مِنْ عِلم الله ولا من أمره أن يَأَحدَ د مِنْ خْلْق الله فى دينه بهؤى و 
يبس فد أنل اله الَْآن و َمل فيه تنبان كل د جْمْلَ للقزآن و 
0 آي أهل لا يسع أهل ذم الوكين آناهم الك جلفة أن أن يُأَخْدُوا فيه بهؤى 


ولا زأي ولا مقايي امتاخ الل شوق باهم من َه و حْطْهْم به و ؤضفة 


أمزالك هذه الأمة م سولهم 5 


ى به إلى الله بإذنه و إلى جَمِيع سَبَلٍ الح وَهُمْ 
عن لبهم اباقع الله به و جغلة 


ان فى عم الْهَْآنٍ عند الله قافرين و جِعْلُوا أفل 
ند الله مؤِمِِين وَحَتى خدقوا ما أخل الله فى قير من الأ 
07 لأشر خلا فيك أسل قدزة نيهم فز 
نْحْنْ بد ما قنِض الله عو جل زسولّة 
ما قَبَضَ الله عر وَجَلْ زشولة لفق و 
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يوا أشزة فى حتاة مخطرة8! و بئذ ؤت هل تلع أونبل أغناة 
الله أن يَرْعْمُوا أن أخدأ مِدْ 5 إن 
قال نمو ب عَلَى الله و ضلُ 
وَهَوَاةُ و مَقَاييسه فَفَد أ: بالْحَجّة على نفسه وَهْو مِمْنْ يَرْعَم أَنْ نْ الله يُطَاعٌ و 
ل0. بد نض زشول الكل وذ قال الهو قله اق وما محمة إلا زول قذ 


بيدا زرط قال فلم يكب إِأحَدٍ أ يأكذييي 


سْيَجْزى الله الشاكرين و ذَلكَ لِتَنْلَمُوا أن الله يُطَاعُ و 
ولت و بنذ فض الله محمدأء8895 و كما لم يكن بأحد من 
بِهؤاة ولا رَأيه ولا مُقَابِيسه خلافا لأمر حرف 


لحب من الثاس بند مويق أن يِأَخْدْ بهؤاة ولا زأيه ول 


فسألة وذقز الخديث إلا أنه قال إن أززت. الملخ للضحيح فبئدنا أهل انيت نحن 
أهْلُ الذَكْر الذين قال الله مُسَذْلُوا أهل الذكر إنْ كلتم لا لون 
مستدركالوسائل.ج /اء ص 52/1 باب /11 ١‏ 


1 ا-غن ةب مق ال و0 


مستدركالوسائل. ج لاا ص +58 باب ١07‏ 


عن غلبي بن الْحْسَيْن و مُحمُد ين غلي هالا 
عند وات إلى ولد وشيغته وؤفبها وَعليكُم بطاغة من ف 
فْقَد قرَن الله طَاعَنَنَا بطاغتتّه ؤطاغة رَسُوله 


ح 5١1700-55‏ نَعَائمٌ الإشلام. 
َنهُمَا ذكرا وصِية غلي نت 
ون فى تزكِ طاعَبِهِ طَاعبَنا أل : 
و نظَمَ ذلك فى آنٍَ من كتابه فنأ من الك عَلينا وََليَكُمْ أوْحْبٍ طاغثة وطاغة 


كتابخانه مجازى الفيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.6077 


0 نك 


الظلماتٍ إلى الثور ثم قال فُسْلوا أفل الذكر إن 
نافيلوا أمزنا ؤ والتهم م هين 3 هَإِنَا نذا ن الأتواث لتَى أ. 


ؤقال الشايو ا إِبَاكُمْ وَنقَحّمْ نهاك بائياع الهو 0 
للقزآن أخل أناكم بهم عن جميع اللاي لالم إل ما أبوا به قال الله تغالى 
فشئلوا أذل الذكر إن كُنْئُمْ لا تَنلَمُون إيانا على . 

بحارالأنوارج 4 ص 259 باب ١‏ 


اح ١63‏ -[ت 


فاموا بالله وَ رَسْولِهِ و الور اللي توَنَال-ًا أبا خَالِدٍ الذُورَ و الله الأيِمّةٌ من آل 
مُحمد لاه إلى يوم الْقيامَةآهخووالله نودبالك الى أنزل از قؤلة قذ أول الله 
أزشولا قال الدكَرُ اس رُسُولٍ ادف و قَالُوا نَم أهل الأكر. 


(864) معرفة الرّسول بالرّسالة فى الرُوايات. 
بحارالأنوار, ج ؟. ص 519/١‏ 


ح - [التوحيد قال مي الْؤمِنينئظة اغرقوا لله بلله و الوشول بالرّشافة و أول 
الأمر بِالْمْئْرُوفِ و الْعْدْلٍ و الإحسان . 

بجارالأنوار. 

ح ٠١‏ - [التوحيد] عَنْ هِشَام بْن الحكم قال سأل اللديق ال 
الفملقة فقا م أَيْنَ نبت ألْبياة ورْسَلا قال أَبو عبد اك 4 إن لما 


١ ياب‎ 15 ص١‎ 
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صَائعا مايا عن وَعَنْ جميع ما خَلقَ وَقانَ ذَلِك الصّانعْ حكيما لم يَجْرْأنْ يُشَاهِدَهُ 


ولا يَلامشوة ولا ينَاشِرْهَمْ ولا يُنَاشِرّوة و بَحَاجْهد وَيُحَاجُوة فت أن له 
سَقْرَاة فى حتلقه يَدلْونَهمْ على مُصالِجهذ وَمَنَافِبِهمْ وما به بَقاوهُمْ وَفِى تزكمٍ 
اوم نت الأمُون و الَامُون غن الخكيم النليم فى خلقه و قبت عِنْد ذلك أنه 


أله مغِرين و هع الألبناة و ضفْوئة من خَلَقِه حَكَماة مَوْذْبِينَبالْحكْمة فثئو 
بها غَيْر مُشاركين لِلن لهم غلى مُشَارَكْتِهِم لَهُمٍ فى الخلق و الشرْكيب 
مُؤْيدِينَ مِنْ جِنْدِ الكيم الْعلِيم بالْحِكْفة و الدُلائل و الْبَرْاهِينَ و الشُواهِدٍ مِنْ إحياءٍ 
منة علمّ 


الَمؤثى و إنْراء الأكمه و الْأبرَصٍ فلا تَخَلُو رض الله من شْحْةٍ 
على صِدقٍ مقَالٍ الرُسولٍ و وَجُوب عَدَالَتهِ 

بحارالأنوارج 1١‏ ص /ا؟. باب ١‏ 

ج 15 - (علل الشرائع | غن أبى نالو فى قلام له يقُول فيه السخطذ لله 
المتجبٍ بالثُور ذون خلقهِ فى 371 لايك اْمز الشامح و انملك البادع فؤق كل 
شيء علاو من كُلْ شيء ذنا فنجاى لخذقة” غيْرٍ أن يَكُونَ يُزى و هْوَ يْرَى ؤهؤ 
بار الأغلى تحب الاَتَماص كاوج إنْلاضْجْبْ بنُوره وَسْما فى عُلْوْهٍ و 
مي لا ا 


0 7 
ح 5١‏ - إعلل الشرائع| إعيون أخبار الرضا عليه السلام] فى عِلْلٍ الْفضل غسن 
الزضائة فإن قال فلم وَجِتْ عَلئْهِمْ منرفة المُسَلٍ و الإ لإذ 
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هَنًا مِنْ صِفَة اكيم اذى أَنقَنْ كُلُ بذ 


الا ضلاح و لَك 


(045) شرح الروايات عن علقة العلم والعمل: 
بحارالأنوار, ج ,١‏ ص "١07‏ 
ح ١‏ [الأمالى للصدوق] عن الْحْسَن بْنِ رَيَادٍ 


ل اله عر وجل غمل إلا بمنرقة ولا شنرقة إل بعل من 


الصيْقلٍ قال سْمِعْتٌ أبَا عَنْدِ الله 


بحارالأنوار.ج اص /301 
ع - [قرب الإسناد] هارُونْ عن ابن ضدقة عن جَعْفرٍ عن أبيهِ عن عل عليه 
الشلام قال إيَاُمْ و الْجِهَال من المَمَبِدِوْهَإنِفْجاز من النلماء فإِنْهُم ِثنة 


مكتون. 


بحارالأتوار, ج ١ص‏ 518 


إلى مغاربها 
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تقب ذايك دون تفلم قن غيوا اتن شاب يد بهم و تلم لابق 


الشبهاد و علو الُشوتاج ابنأ قبل نطرف بى اي تيان مان ببليك و 


نيك أ ضا تأ ماخ ونم زنك وَاجَْمَعْ كان هَمّكَ فى اي 
فِيَما فْسُرْتْ لك وَإنْ أنث لخ يجنمع لك ما تحب من تبك و فراع نُظرك 3 
برك ماغلخ أَنك نما تَخْبطٌ النشؤاة أو تتؤدط الظَْمَاء و لَيْسَ طَالِبٌ الدين من خبط 
ولا خط و الإمشاك عن ذَلِكَ أمْثل إلى قؤلِه 18 فَإن أشكل عَلَيْك شيء مِنْ ذلك 
فَاْمِلَهُ غلى جَهْالَتك به فإنك ول ما خُلِقْتَ خُلِقْتَ جاملا ثَمْ عُلْمْتَ وما كز ها 


تَجْهْل من الأمر و يَنْحَيْرُ فيه أي َيِل فيه ِضرّك نَم ننِصِرَة مد ذَلِك مَاغئصِم 
بالذى خَدَقكَ و زذقك و سؤانا3 ليَكِنْ كم كفئّدك وإِلَنهِ َبتك و من شفقتك إنى 
فؤله40 فَإذا أنت هُديث لِعْط لتقن أطاهم ما تون يزئك 
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)#٠٠(‏ مطلوبئة معرفة صانع العالم و محبوبيّته لكل فرد فى بعض الرٌوايات: 
بخازالاتوا 5 وص ١86‏ باب 1+ أدعية المناجا 
يا من كل فارب إِليْهِ نلنجئ وَكُلْ ما 
ويا من لا يَرَنُ سائلة ولا يَحَيْبْ أمقة ململي مذتوح لناعيه و حِجَابَة مَرْفُوم 


إثاؤ يزتجى يا ير فرجْو واكم مدعو 


لزاجيه. 


بحارالأنوار.ج 4١‏ ص 60 مكب ككادأيصية العناجا 


مشهقون اين ضفن لذ هع الفا اب و شه انيت وأ له النطالت ق 


/ وبا عبقي نج 


انقطنث إِلْنْك هِمتِى وَانَضزقث نَحوكَ 0 
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تَبْمِدْنِي منك يا نعيمى و جَنْتَى ويا ذلا و آخرصس . 
بحارالانوار.ج .5١‏ ص ١+8‏ باب 7 أدعية المناجاة.. 


ييا من أنواز قدْسِه لأنضار مُحِبِيه زا 


ة و سَْبِحَاتْ وَجْهِه لِقلُوبِ غارفيه شَا: 
مُنَى قُلُوبٍ الْمُشْتَاقِنَ ويا غانةٌ آفال الْمجبّين. 


)#٠١1(‏ المعرفة ثابتة فى ال 
بحارالأنوار. ج ؟. ص ٠١‏ ؟ بإب" َََْ(ِلَدينِ الحنيف و القطر: 
ح ١6‏ - [المحاسن] ابْنْ فَظال عن 


جز قار ال 1 ازاك مويه 


مأ و للا ذلك لم يدر أخد من خَالِقُه ولا من زازقّة 
يجارالأنوار. ص 81 5 ياب ١٠-الطينة‏ والمؤ 
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)#3٠١(‏ الآباء و الأمّهات يحجبون الأولاد عن الفطرة بالتعليمات: 
الحنيف و القطرة. 
3 7 [غوالى اللثالى] قَالَ ابي لي كل مُْلُوبٍ يُولَدُ غلى الْفِطزةٍ خثى يُكُونْ 


أَبواُ يُهُوْذائِه و يُنَصْرَائِهِ 


بحارالأنوار ج .ص 181 باب ١١‏ الد 


بحارالأثوارج م ص 192 بال كر 


قال زول الهف من ول يول على الفطزة و أباة يُهوْدَانِهِ و يُنَضرانِهِ كما 


بحارالأنواررج 8ه ص /1810 ياب 52 
يافلة كُلّْ مَؤلُودٍ يلد عَلَى الفطزة مأ 


)#1٠١(‏ تشرح الروايات مسألة الرؤية وقد اختصت ابواب منكتب المحدثين 


اليها. .رؤية الله بالأبصار مردودة فى الرٌوايا 
بحارالأنوار. 


الرص الى 


ا ابن رَسُولٍ الله فنا مَمْنى ول الله عر وَجَلَ وَلَمّا جاغ موسى لميقاتنا و كلم 
ريه قال رَبّ أرى أنْظر إِنَيْكَ قال لن ثرانى الأية كيف يَجْورٌ أن يَكُونَ كليم الله مُوسَى 
كرْة لا جُورُ عَلَيْهِ الروْيَةُ حنَّى يَسْأَنَهُ هذا السُؤالٌ 
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فقال الرضاءكفة إنّ م الله مُوسَى بْنْ عِمْا انظ غلم أن ه الله ثتالى أ من أن ينى 


لَنْ نُؤْمِنْ لك بأنْ هذا الى 


لوو ل 0 الْعْظِيمَ و اسْتَكْبْرُوا و 


سالت الله أنْ يْرِيِكَ نيزنا كيف هَوْ نغرئة خق مترقبه 
فقال موشىي8ة يا قؤم اال ف وى 2001101011111 


يُنْلَمْ بأغلامه فقانوا ل نؤمن لك حثى 


و ارم 1و 


اددج /الهد ص ث؟5 ياب 4 أعمال الأسبوع و أدعيتها وصلوائها.. 
و رَوِيْ أنْ ذا الرنَاستَيْنٍ الفضل بْنَ سَهْلٍ سأل الرضاحية عَم احتلق الثاش فيه 
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على الله لا الأنصاز أي نار الْتِي في القُلُوبِ و لَئِسث م الأحيْن أي لا قم 


عَلَنِه الام ولا يَدْركُ كيف هو 


2 


رؤية الرّب فى الدنيا والآخرة مردودة فى الروايات: 

بحار الاتواردج ؟: ص 57 

ع؟ - [الأمالى للصدوق| عَنْ اجيم الكَرْجِي قال قَلَتْ لِلضّادِقٍ جَثْفْرٍ بن 
محمد إِنْ رجلا زأى رب رو جِلَ فى َنامه هما يَكُونْ ذبِك فقال ذا جل لا بين 
3 الله ثبَازك و ثفالى لا يُرَى فِى التفظة وَلا فى الْمنَامٍ م ولا فى الدنْيَا ولا فى 
الأحجزة. 

اما الرؤية بمعنى رؤية الآيات مقبولة فى الروايات: 


بحارالأنوار. ج ع؛ ص ع١‏ ؟: باب 2]. 

ح 12 إكفاية الأثر] غن هشام نن/ثيالم قال : 
مخمُيط إذ ذخل عليه مناوبة بق وطن تب الغلك لن أخْيْن فقا لَه مُعْاويَ 
وهب يا ان بن سول الله ها تقول فئ الْحَهو الْوِعل ؤي أنْ زشول اش طفن زأى زبهُ غلى 


آم و عن الخديث اَي توؤة أن المُؤمنيق يون زيهُمْ ِي الخئة على أي 


عِنْد الضٌابق جِنفر 


ضوزة يزونة نميه ثُمْ قال بَا ا مناوية ا مخ بالرْجُلٍ يأتى عَلَيْهِ سْيْمون 


ثفانون سئة يميش فى الله وَ يَأَكُلُ مِنْ نِعَمِهِ ثُمْ لا يَذِيف, الله حقُ مطرئيه ثم 


قرع يا ا مغاوقة إن ف ا 0 َ الوب فرق واتغالت * بمشاهدَة العيّان وإ 


اضر قن كل من جا 0 ولايد 
سوق مِن الخالق قد جئلتة إذأ مخذثاً مخلوقا و من شَبْهَة حل 3 
مغ الك شريكا وَيْلَّهُمْأوَلَمْ يَسْمَنوا قؤل الله تََالى لا تذركة الأنْصاز وَهُوْ يذه 
ذ وَهُو اللّطِيفُ الْخْبيرٌ وافؤلةُ لنْ ثراتى و لكي الْز إلى الْجبَلٍ قن ان 
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قكانة قوت ثرائى 


خلى لحيل جغلة مطل من ثورو على 


أشول كاش به فوقع 846 إن 50 متكا أنى نشول 
ما أُحْبُ 


فدشف له فأزاُ الله مِنْ د ر عَظمْبِهِ ها أَحْبْ . 

بحارالأنوار. ج ث. باب النفى الروثيه: 

ح ث - [الأمالى للصدوق] عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ الفضلٍ قال 
بْنْ مُحْمْدٍ الصّابِقة غن الله ثبَاك و ثعَالَى هَل يْرَى فِى الْممابٍ فقَال سَنْحَانَ الله و 
تغالى عن ذلك عَلَوا قبيرأ يا ابن الفضل إِنْالأنْضَاز لا ترك إلا مال 
الله حَالِق الألؤانٍ وَ الكَنَفئُة 

بحارالأنوار ج ؟. ص +١‏ 
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خياتي أو بثة وبي انفد 0 الله جل جَلال و ذَرَجَة المُبي#ال هي الْجَئةٍ أزفغ 
مْرْلِه هقد زاز الله تبَاركَ و ثُعَالَى قال 


الدُرْجَاتِ هْمْنْ زازه إلى دَرْجْتِه فى الْجْنْة مِنْ 
فَقُذْتَ لَه يا ابْنَ زول الله هما مَعْنى الْخَبْر الذىزة أن قَوَابٍ لا إل إلا الله النُظز إلى 
وَجه الله طقال 890 ا أي الصْذْتٍ من وض الله بو ه كَالْوَحُوهِ فُقَد كُفْرُ و لَكنٌ وجْة 

1 هم الذين بهم ينوج إلى الل إلى 
ن و يَنقى وَجْه رئِك وَقال عر وْجِلُ 


دنه وعخرقيه وال اله خؤو ةلمن 
وإ ين اذ شاه و خجج كم فى زجاتهخ 


بحارالأنوارج ؟ ص ؟7 


عكده [الإحتجاج] فى حيرا 
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ار فال أو نصير ذقَلت له جمدت هناك 
هنكل منْكرُ جَامِلٌ بمطلى ما تقول 


أن ذلك نشبية و قف وت الي 


14و قد عيرت الروايات بن اموت بلقا ربأ 2 


الشفاء و الأرض نم خْيْز النْضْر أو لقا الله احْثاز لِقَاءً الله الى . 
الكافى. ج ؟: ص ٠6‏ باب ما بعاين المؤمن و الكافر. 


يَكرَه فلَيْسَ شية أَبفض إِلَنْه من لِقَاء الله )/ 
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الكافى. ج ؟: ص دء. باب ما جاء فى فضل الصوم و الصا: 
5 عن أبي عبد اللماظة أنه قال ِلِصَّائِمٍ َرْحَنانِ فَرْحَة عِنْد إفطَارهٍ 


عِنْد لِقاءِ َه . 

1 0 

5 ون ١!‏ 7 الْقَطْبْ الراوْنْدِي في لْبٌ اللناب. غن 
اف وهو ناب على نبي قذي جنب لفل أ 
اغل أن ال أجلى و طال شؤتى إلى لفاء ذى ذ إل له 1 
كم قالى ليْسَ : 
لت لم نكي قال وغيف لا أجى وأ 
مِنْ بَعِْكَ يا رَسُولَ الله قال الأهواء الْمخْئَِة وَقَطِيعَة اليج وَحْبُ الْمَالٍ وَالشزْفٍ 
و إظهاز البذغة . 
5 ؟. ص +ء, بابلا 3 يَفَىَإلتوكيب و اختلاف المعانى و الصفا 
5 ؟ ‏ [التوحيد] إعيون أخباء اترضاءعليهأالسلام] عن عد الْعُزِيِزِ قال شسألث 
بن مموضى 8ف عَْكولاش نوجل نيوا اله فنْستهُمْ طقال إن لله ثماانٍ 
و تغالى لا فى ولا يهو وَإِلّمَايسى وَيَسهو الوق المعند تَسْمَئة غر 
إسقاة يَوْصِهِ بأ 
يَنْسِيهُمَ ألْْسهَم كفا قال الله ثقالى لا نَكُونُوا كالْدِينْ نَسَوَا الله فَأنْسَاهُمْ 
شاه قانتعا يوبية فيد أي 


05 ل واما كان رَبّكَ نْسِيًا وَإِنْمَا يُجَارَى من نْسِيّة.و»: 


بحارالأثوار.ج ع ص ١107‏ ياب حب لقاء الله و ذم الفرار من الموء 
ح ١١‏ [الخصال] سَبِلَ أمير الع © بها ذا أَحبَبِت لِقَاء الله قالى لما ريه 
أن الى أَكْرَمَنِى بهذا لْيْسْ يَنْسْانِى 


بحارالأنوار. ج ع ص +18 باب ع سكرات الموت و شدائده وما يلحق 
الحو ا 1 
ح + - [الخصال] الْأرْبَممانةٍ قال مير اْمَؤْمنِين 48 تمشكوا با أمزكم الله به فا 
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بن أخدكم و بيْنَ أن متبط وى ما يُحِبُ ِل أن يَحْضرَة سول اللهتفة و ما علد 
. : الله حرو جل 
بحارالأتوار ج ص ع2 باب ١ل‏ وصيته متيف عند قرب وفاته... 
اليإ يت 

فإذا أنا مث اشئز عَوْنتى فَإنة لا بنزاها د إلا أقمة ثُمْ غاد إلى مزل فقث 


عَيْنَة وَيُحِبٌ لِقاءُ الله. 


ثلاثة أيام مؤغوكاً . 
بحارالأنوارج .ص 8* باب ١حهات‏ علومهم 96 و ما عندهم من 
ح 77 - [الإختصاص] إبصائر الدرجات] إن الله أؤحى إلى مُحَمُدٍ أنه قد َبِيِتَ 
أَيَامُك و ذَهَيّث دُنْيَاْ و احتجت إلى لقاء زئكَ فرفع التبيخ9228 يَدَهُ إلى لشفا 
باسطأ و قال اللهُم عدتَك البِي ؤغذئني إنك لا نخْلِتُ المينان. 
بحارالأنوار. ج ع؟: ص ع1 ياب .٠ج‏ 
هو الله إنى لنلى الحق. وَإِنُنِى بلشها: ِب 2 
و لِحْسن ثؤابء نبلق 2 افك 


يَكُون نصِيبكُمْ الأحخشر 
بحارالأنوار.ج 5١‏ ص 6خث. باب 17 -57 


. فال ويْحَكْ هل هِي إلا المَوْتْ لا بْدُ مِنْ لقام القاغلى كل جَالٍ إشا مؤت أو 
عدم عم 


بحارالأنوار. ج ؟*. ص +ه. باب 8١‏ 
و ايم الله فد ائلناهم نم إنّهَْ الله هَرْمُونا هنل ضاجِيَئًا وهو يَثلو فمِنْهُمْ من 
0 
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و اشتموّث حَتّى لم ين 
لاانزؤن الْحقٌ لا يَمْمَلٌ 
لاأرى المؤث إلا سعَاذة والحيّاة معْ الظالِمِين إلا بْزما و 
بحارالأنوا/ 


مِنَْا إلا فَضَبَائَة اإناء وإلا خسيس َيْشٍ كالففى الوبيرأ 


ج #لاد ص +لاى باب لاع 


.يها الأ إل قذ فيز سلى وذو غطهى الفاغ جشمى وجنت إن 


السلاع عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الله و بَرْكَائُه. 
وفى بعض الروايات قد أشير إلى اللقاء فى القيامة. 


بحارالأنواررج 4 اص 51١‏ باب ؟5. 

إلى ما تنلى شبيل فيرع ملق من الث فضا تقول ُونكما زب 
إلى الطنز و هاي صقر أماو الله ما ممنى أن أي من ؤي 
ا ل 


الله الوم إل أل 
ؤي الله َو و طن 


فى بعض الروايات اللقاء بمعنى البعث: 
بحارالأنوان ج 4.٠‏ ص ٠١‏ ياب 
قال غلِيئ يع وأا قله عَرْوْجَلَّ َل هم بلقاء زنه كادِرون ووه يني 
إلى يو م يلقن وافؤلة من كان يدجُوا لقاة ره هَلْيْنَملٌ 


1 


مُلاقوا رَيْهم و 
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بحارالأنواريج 4٠‏ ص 1184 ياب 119 


.ومن كذ اله مزق جلما ما يَكُونَ تأوبلة على غير نَل ولا يبه نأ 


0 0 
إلى ولا يُحِبِعلُونَ به عِْمأ فأنّى ذَلِكَ يا أمِيز الْمُؤْمِنِين. 

بحارالأنواد ج خرص اباب وول 

لليف ذلن 


0 كافزون و يكرة الْمؤْمِيين اين نطلون 
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)41١(‏ الوصال: 
مستدركالوسائل.ج ؟.ص 48 باب ؟. 


نت فقيل لة 
لت نكاما على الطلاة لى الخ ل ل 


ح 1١-00‏ -فِعْه الؤضااية سيل بض الْملغاء من آل م 


أنه بلحقيق ف ميل ثاناى اسل ال حَضْبورٌ القلب وَإِفْرَاغٌ ع الجؤارح دل 


الققام بن َي الله تناك و تغالى و يجفل جنل اَن من يمينه الا يزاها غن نسار 


و الصُرَاط بِيْن يَذْيْهِ و الله أغافة و قيل إن الاش متفاوثون فى أمرٍ 


َب الله مِنْهُ بى السلا وَعَبْد يَرَى ام له ليه لام 290 8 
وه أَحْسْنٌ ُوزة خذفها الله فم أ نْ أَداهَا بقنايها و قات 
من تهاؤن بهَا ضرت بها وجهة 
0 6 ص ١‏ إولاع, باب 15 


اد اه ال عفرا 


كتابخانه مجازى القيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.607 


مستدركات الباب السادس عشر 


)٠١(‏ العلم ثور: 


مستدركالوسائل. ج ١1ص‏ /10؟: باب ١0/‏ 


اح ١856-5؟1»‏ و قال غلي بن لي من فا من شينئا غالمأ 


دعم قل عه فى ل حا ولحو ٠.‏ 


المطباح فى جا قال ملم نشول اش كا ضر إلى 


لب غلينظة قنث كانه ال أي شيء قرا قأئّها 
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قُلْت نُور غلى نُور قال الْإمَام علَى أثر الإفام . 
بحارالأتواررج 15ص 5.4 
وَيُلَكُمْ ا غبيذ ادا َحْمِلُون الاج فى ضْوءٍ الشّمسٍ و ضَؤؤْها ان يَكْفِيكُم و 


و تَرَكْتُم أن تَسْتْضِيُوا به لأمر الأجِرَةٍ وْمِنْ أَجْلٍ ذلِف 


قولُونَ إن امؤث حَقٌ و أنثمْ 


يُصْدُقَكُمْ من سَمِعْكُم هن مَنْ كذبٍ مِنْ غَْرٍ عِلْم أذ مِمْنْ كذب على عِلم إن قان لا 
عُذْرْ فى شَيءٍ مِنْ اكب 

بحارالأتوار. ج 5ص 81١‏ باب ١‏ أنهم أثوار الله.. 

ح 17 - [تفسير فرات بن إبراهيم] فَران إْرَاهِيم الْكُوفِيٌ مُمَنْمْئاً عن آبي جَنْشْرِ 


فِي قَوْلٍ الله الى ل و 


الدع بن أ محقر عاق ينتلم بقمل كل أن ن يُسال عَلْهُبم 
بحارالأنوار, باج اش ص 11/1 باب 81 -١‏ ما خرج من توقيعاتة 39 
الهم إْى أشألك أن تُصَلْي على مُحْمْدٍ نبي رحمتك و كلمة ورك و أن تهنأ 
قبي نور اليْقِينِ وؤضذري وز الإيمان و فِكُرى 
نوز القفل. 
بحارالأتوار. ج .ص 48 باب .4؟ الاستشفاع بمحمد و آل محمد 8 
خماك و قلف نورك و وَالِدٍ 


لشبَاتِ و عَرْمى وز الْملّم و فُوْتَى 
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بحارالأنوار. ج .١‏ ص /11. باب 1 أصناف الناس فى العلم. 

الاش اث عَالِم بَائِيُ و مُتَمَلمْ على سبل نْجَاةٍ و هَمح رَعَامٌ 
يُمِيلُون مغ كلْ ريح لم يَسْتَضِيُوا بنور اليلم لم يَْجَلوا إلى رَكن و: 

تأويل الآيات الظاهرة. ص ع8 

عن أبى جعفر الباقرلة فى قوله كَمِشْكاةٍ فيها مِطْباح قال هو نور العلم فى صدر 
النبى يلي المضباع فى ْحِاجَةٍ و الزجاجة صدر على 46 صار علم النبى ال إلى 
صدر على علم النبى علياء علمه يُوقَدُ من شَجِرَةٍ مُبارْكةٍ نور العلم لا شر 
لا عرب لا يهودية ولا نصرائية يكاك رَيْنُها يَضِىء وَلَؤ لخ 
العالم من آل محمد يتكلم بالعلم قبل أن يسأل نُورٌ غلى نور أى إمام مؤيد بتور الملم 
و الحكمة فى أثر إمام من آل محمدِ ولك من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة فهؤلاء 
الأوصياء الذين جعلهم الله خلفاءويفئ أرَكب/و حججه على خلقه لا تخلو الأرض 
فى كل عصر من واحد مهم 

الكافى, ج ١‏ ص 1 كتَاب )ككل 7 ,التجهل.... 

ج 58 - عَنْ أبى بد اللدة نى خديث طويل إن أل الأغور وه 


اغ كُلْ ناعقي 


قو به الحشن من الشبيح وَأ ؟ الطلفة ى الجؤل وأ التُورَفِي الْملم فهذا نا 
ذَلُهُمْ عَلنْهِ النقل. 

بحارالأنوار. ج .١‏ ص 476 باب 7 آداب طلب العلم و أحكامه... 

فال نا أنا عن انما هو ١‏ 
تناك و ثغالى أن يَفْيى. 


)0٠١4(‏ قد إعتفلت حقيقة الحفظ مع نور العلم والعقل. 
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ه فإِذا غرف ذَلِك عَرَف مَجِزَاهُ ومؤطولة و مفْصُولَة ؤ 
أخقض الوشنايقة بك لله الإقراز بالطاغةٍ فإذا تل ذَِكَ ع مشتذركا لما مات وَ ؤاردأً 
وَإِلَى ما هُوْ 


.ص 1١5‏ باب 51 جوامع مناقبه صلوات الله عليه... 
ذال خؤالاق ث. تسْمِيهِ 0 


شي قط الأزض إلا سأل خلة خش ليل كر تنه أن و و أثى نؤما نان 


الثبي الال و ملائكثة يُسَلْمُونَ عَللِعِوَخَوْ _ خشى هَرَمُوا1 تم نخل غلى 


خفظت لَناتهم اس 
بجاالانوان 0 م باب 81 


كتابخانه مجازى الفيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.6077 


* ابواب الهدى 


أي شي فو قلطة و يكا خوطل يلاس ومني 
د جِرَى ذبه النْفْس و هِي حَارُةُ وتَجْرى فبه. 


لش )١‏ تذكر الروايات بان الحواس تح بالقلب (الروح) المنوّر بنور العقل و 
العلم: 

بحارالأنوار. ج ع. ص 11١‏ الفصل الثالث فى نوادر العلل و متفرقاتها... 

ح ‏ - [المناقب لابن شهرأشوب] هنما أَجَات الرْضا لاه بخضزة الْفأمُونٍ لِصَبَام 
ين نر الهندي وَعِمران ذ الطاب طن اتيم قال بعذزان اين ُو مركي أم لز 


فيه توي موتك في وشطوو الإفساذ/ الا يْزى ضوزتة إلا فى 
مِرْأةٍ وما أشبة ذَلِكَ قال صبَاح فإذا عَميْ الْمَيْنَ كف ضازت الرُوح قائِمة و 


التُّعَرُ ذَاهِبٌ قال َالشفس طالِنة ينشافا الظلام قال اخ روح قال أن 


السْماءٍ و شَعْاعُهَا مُنْنِسِط على الأزض فإذا عابت لازهلا شغْس وإ فَطِنتٍ الزأش 
فلا روح 
بحارالانوار. ج .٠١‏ ص ,+١6‏ باب ١5‏ مناظرات الرضا: 
و اغلم أن كل ما أَوْجدَئكَ الْحواسُ فَهَو مَمْنى مُذْركَ لذخؤاس و كل خاسّةٍ تُذْل 
غلى ما جل الله عَرْوَ جَلْ لها فىإذزاكها و المَهُمْ مِن القلب بجميع ذلك كُله. 
بحارالأنوار. مج مشا ص عر 
ح 9- عَنْ أبى عَبْدٍ اللملقة 13[ ل شمِغئة يَقول لِرَجْلٍ اغلَم با هلان إن منزلّة القلب 
من الْحِسد بمدْزة الإقام من الثاس الْؤاجب الطّاغة نوم أ َانْى أَنَّ جِمِيمْ جِوا 
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و الْحيِنانٍ وَالأنفٌ و الْيَنَانِ و 


خسو شط بقلب و تواجمة له مودي غل | 


بحارالأنوار.ج ؟. ص /ا2١‏ 

فَسَيَأئِيك مِنْ الدُلالة مِنْ قِبْلٍ نف ك خَاصّة ا يَسْنْبِينْ فك أنْ الْحَوَاش لا 
اتخرف شَيئا إلا بالقلب. ,(الى أن قال) قُلْتُ فَأَخْبِرنى أ حْوَاسَْكَ قَرْر 0 
قذبك حَتّى ذَقرْة بمْدَ ما استَيْقْظت قال إن هذا الأمُز ما ذَخلث فِيه الَحَواسش 
افليس يلينى 13 أن تكلم حَيِدْ بعطلت الْيؤاش فى هذا أن أن الى عَايْنْ تلك الأَشْياة و 
خفظها فى نامك قذئك البى ججل إيثه تفل الدى ى اختئ به غلى اباد 
(إلى أن قال) قَال ما بزَى !" 
اليُفغلة قَلْتْ ما زذث غلى أن تون مكينهي و زعم تإن الْقَلبْ يَنقِل 


لمحتل ضِيَعِنامِطْيْئَا إلا ما قانث واس ذلْت عَلَنِه فى 


تغرف أن للب كاز لاط و :ايها لقاب عماجل 
نْ ما يهل أن ايد لا نقبز على العين أن نقلتها ولا على اسان 


الأميز عُلَيْه ولا يَتَدُمٌ الْجِسْدْ ! 


الحؤاش و أَنِصَرَت إِنْ مها التَمَْت و إن نَهَاها | 
ويل القع لخر ذه يل إن فْسَد شَيْء من الْحَوَاسٌ بِي غلّى حَالِه و 
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ابشيء لا قر غلى رده 
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بإلهِ مُنْ غرف بنفسه هُو الدال بالدليل عليه و الْمُؤدى بالمغرفة َيِه 


(4111) معرفة الرّب توجب الخوف حسب الروايابك: 


الكافى. ج ؟. ص لع 3 
5 ؟ قال أَبو عَبْدِ الفملة من غرف الله خَاف الله وْمَنْ حَافْ الله سَْحْثَ نُفْسَهُ 
غن لديا . 


وسائلالشيعة.ج ذا ص .55١‏ 
ح 7077 محمد بْنَ علبي بن ال 
الْحِكْمَة مَخَافةٌ الله عر وَجَلُ . 
تدعوا الروايات المؤمنين الى الخوف و الخ 
وسائلالشيعة.ج 18ص 552. 


َلفَاظٍ زول التملقة زأش 


ية و هى ملاك الايمانة 


ح ٠0861‏ عن الإضالة فال كان هيما ناجى الله به مُوسى #4 أن ما 3 
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وسائلالشيمة.ج ١8‏ ص 278 

ح 7١568‏ غَن أبى جَْفرط قال ما مِنْ قَطْرَةٍ خب إلى الله عو و جِلُ مِنْ قطرة 
ع فى سؤاٍ الل مخافة من الله ل زا بها غَيْرْة 

مستدركالوسائل. ج اندض ]به باب وَجْوبٍ الَْحُوْفٍ مِنْ الله 


نُرْسِي هنأف يك/أبي غَبْد اللهؤلة قال من عَرْف الله 
خَامة وَْسْنْ حتاف الله دْثهُ الْخَوْفُ هن الم مُلَِالْطْمْلٍ بطاغته و الأَخْدٍ بثايبه فَيَضْر 
الْمَطِيمِين الْمتأئبين بأذب النمئ الأجهين حَن الل أَنِيَقٌ غلى الله أن يُنْحِتهُمْ من 
مَضْلَات الفن 

مستدركالوسائل. ج ١1ص‏ 5198 

ج كللكا- 7 ع أسن عَبْدِ التمكة قال التؤمن لالخاف 
عليه إلا الخق. 


اللد ولا تقول 


ح ١٠178-؟‏ - وغَنْة 4 قال مَنْ غرف الله خَاف [الله] ومن خاف للها سَخْث 


نَفْسَهُ غن 2 
ح 3-158١‏ و عَنَهي قال من خاف الله أخاف [الله] مِنْهُ كُلُ شيء وَمُنْ لخ 
يَحْفبٍ [الله] أخافة [الله] من كل شئء 
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مستدركالوسائل.ج ١1ص‏ 7515 


ٍِ مسح كر أنه قال فِي حَدِيثٍ كُفَى 
: علْمَ النّاسٍ بالله 


إهُمْ لله و أء 


مستدركالوسائل. ج ١1ص‏ +57. 
ح ع1587-١٠5‏ وَعَن أمير المُؤْمِنِي نظ غن رَسْولٍ الله اث فى خ 
أن الله ثغاتى قال له يا أَحْمَدٌ ما عُرفْنِىعَبْدٌ ل خش بى وما خش لى عَلة) إل خش 
نه كُلُّ ضَيْءٍ إلى أن قال يا أحمد إن 
ألم يساك الشخت وأنزم نفسك -خضية وخؤنا فإن 
ذخ تفئل كأنث من الْهَاِكين . 

مستدرك الوسائل» اج للد يقفا 

1ك ا- عن غببااطولية الال هيما قتنة لأضحابه وها اَمِل 
بالله وَ الْعَمْلَ إلا إلفان مؤثلفان فم ْْحَوَفَ التيتخالطة و 
ان اليم و أثباهم ام تغزفوا الثم موا لة و نوا له و 
إِنْما يَخْشى الله مِنْ جباره الْعلَماءٌ ا الخْبَرْ 

حُ +5076 عُوَالِى الآثبى. ؤ فى الْحدِيثِ الشجيج لإ أنه قالى 
سَيْنةٌ فى ظِلّ الله وم لا ل إلا مام مشتصة وات شأ فى طاغة الله و ماق 
و رجْلَ ذكز الله فاضت عَيناة من حَشْيةٍ الله إلى ' أن قال ؤيذ: 1 
جِمالٍ و منضب فقال إلى أخاف الله زب الغالمين . 

12 عن أبي عبد الشة فِي حديثٍ قال 


م مَنْكُمْ قال نع هخ خاقوا لله رفوه و اثقؤة و أطائوة واوا 
فإذا ملا ذلك كانُوا مدنا ِى دَرَجِتِنَاالَخبز 

جح كوك كر - عن أمير انمؤمنين:88 قال جاة رَخل إلى 
عَلْمْنِي فلا يَحينِى الله إلى أن قال قال يفت إذا أزذت أن يَحبُكَ الله 
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(4117) وحى الشياطين إلى الانسان: 
يحارالأنوان ج لعب ص علد 


مِن أنْن يُخْبَرُ اناس بما يُحْدْتُ قال إِنْ الكهانة قانث 
من الأشل كا الاين يعلزلةالحاهم يختكفو اله 


وشؤنة الأفى ويطله لز مغ قذي فى فل ب 
من الْخوات الظاهزة فذلك بعلم الشَيْطانْ وَيُؤدِيهِ إلى لكان 


بل ذا أب الكام: ١‏ م حم من ان يزه هذا 


فى الْحِيثٍ نضا إذا ولد المؤلود لِبَنِى آذم رن نيس به شَيْطانا وَكْرن الف به 
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تغالى وَمَنْ ثزك الأَخْذ عْمّنْ أَمْرْ الله بطاغاته قيْض لَه شَيْطائأ فَهُوْلَهُ 
بحارالأنوار.ج ؟!. ص +68 باب 1*_ما ورد بلفظ نبى من الأ: 
ح ١‏ [تفسير القمى] الرْئيُونَ ال فز اليه ال : 
حب و ل نَ خَطَانَاهُ 


بها وحمل النّاس عَلَيها فقذ أُيناها غير مخَتلِفين ودنام 


صقا زم بين و قبلثاه نر ابي ل كن نا نامل لوج | 


قُرئ قفا أئز شيالين الس و الجن يُوجى بَنْضْهُمْ إلى نض 
يَا كَمَيْل الْوْيْل لَهُمْ فشؤف يلقن غيًا. 
بحاالانوان ج كص دياق زا 


بَْضٍ إلى آخر الأيّة, 
الصراط المستقيم.ج ؟. ص ٠‏ ؟؟؛ النوع الثالث فى عثمان... 
قال أبو حمزة قال الصادق © ما بعث الله نبيا إلا وفى زمانه شيطانا يؤذيانه و 
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يضلان الناس من بعده و صاحيا محمد حبتر و دلام و نحوه عن البافرلة و تلا و 
كُذليِك جَمْلْنا لِكُلْ ثبي عَنُوًا الآية . 


الكافى. ج 8. ص 158 حد 


محاسبة النقس.. 


م ؤ إن قانُوا غلى الهتى 
مِنْ قِبْلٍ الِلَدَاتِ وْ الشَهُوَاتٍ يَقُولَ الله وَ قد 


بحارالأنوار.ج ٠‏ ع. ص 1515 
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بزو جنة. 
بحارالأنوار ج ٠ع.ص 1١4‏ 
ح ؟'غن عن أب عند الهظة قالى ما من قب إل وله ألئان على أخبجما ملل 
مَرشِدٌ وغلى الأخْرى شَيْطَان مَقْبَنَ هذا يأَْرْهُ هذا يز 3 
بالمغاصى و الغلك يؤر لا وحوَيِوْل الل ع وْخِل غن اليمين و 


ح 6 التفسِيز. ين قل أغوذ يزب الب كرت ل إله 
اس يُوَسْوِسفِيها و 
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مِن الشُيَاطِينٍ قال 
ار لذ سد اام سكم نيد 


رأ نل شينة إلى غثر شرب وا 
ال و ستقولون لنت هدايشية دضو شلقا تبي 


أمتَِ بالله إلى أن قال و الِاسْتعَاذة هئ 
بقؤله فَإِذا قات الْقرْآنَ فَاسْتَبِدْ بالله من 
أدب بأذب 0 أثاة إل لى الف ا اليم كم در حديقاً تأطوينا عن 


اتفسير القمى.ج ١ص‏ 116 
ح * - و حدثنى أبى عن الحسين بن سعيد عن بعض رجانه عن أبى عبد اللهلقة 
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قال ما بعث الله نبيا إلا وفى أمته شيطانان يؤذيانه و يضلان الناس بعده فأما صاحبا 
نوح فقنطيفوص [نغنطيفوص] و خرام, و أما صاحبا إبراهيم فمكثل [مكبل! و بام 
وأما صاحبا موسى فالسامرى و مرعقيبا [مرعتيبا] وأما صاحبا عيسى فبولس 
[برليس يرليش] و مريتون [مريبون] وأما صاحبا محمد فط فحبتر [جبتر] و ذديق 
إزلام]. 


(811) سورة الشعراء. الآيات 777551١‏ 

واماما حصلنا عليه فى الجوامع الر, يّة حول هذه الآياث: 

البرهان فى تقسير القرآنءج ؟.ص 3159 

اقوله تعالى: هَل أنْبْكُمْ غلى من تدر الشَياطِين ل غلى كل ال أئيم. 

ح ال عع هلا عن أبى عبد اللدطة .ير قول الله عز و جل: هَل أنْبْنكُمْ على من 
تنزلٌ الشياطِين تل غلى كل هلها اتيم قآل,كهم سبعة: المغيرة. و بنان, و صائد. و 
حمزة بن عمارة البربرى» و الحارك اتشامى :بد الله بن الحارث. و ابن الخطاب. 


(+811) سورة الأنعام. الآيتان ١17‏ و5١11‏ 
واماها حصلنا عليه فى الجوامع الروائية حول هذه الآيا 
يخارلاثار 


.ع ص وغ بأب ؟- حقيقة الجن 040917 


غُرُورا ها ؤي كَذبٍ 
بحارالأنوان ج .وص +7 ,١‏ باب 1١54‏ احتجاجا. 


وَأَما ما ذَكَرْثة 
لَه مَْ ما أظْهرَُ الله 
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#087« ابواب الهدى 


الكتاثٍ كملا. 


بحارالأنوار. ج 50. من.. ياب ات ذقي الذلو فى الل و الأنمة 1ف 


(4110) سورة الأعراف القيةكلاحم 

و اماما حصلنا عليه فى الجوامع الروائية حول هذه الآية: 

الكافى. ج 8 ص ن؟١.‏ حديث محاسبة النقفس.. الما 

ا اؤشخوي ع خا ل باب لو لذن فر وز 


بحارالأنوارج ١1ص 1١‏ باب + 
ح اد [نفسير القمى| لق الله آذم فتقي أانبين سئة مضؤرا وقان يمره 


اق فق لا وتاك ان ل البق عن سيف ل 
الرْحْمّة ثُمْ قال الله تَبَازكَ و الى للملائكة اسَجَدُوا لآم فسجِدُوا لَه َأخْرج إلييش 
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فاكان فِى قَلبه مِنَ الْحَسْدٍ فأنى يج فال الله ُو خِلّ ما مَك 
غْ 0 8 0 بذع نيل 


أن سَجُد قال الله َك و ثغافى ف اذغ منها إن يَحِيم و إِنْ عليك 
/ ان تفيف و أل العَذل الى لا تجُورُ فَنْوَابُ 


سنطتَك قال أَخرِى يهم مُخْزى الدمٍ الوق قال قد أجريئف فال لا يوذ لَهُمْ 
وَاحد إلا وذ لي انا و أزاهع ول نزي و أنصؤة له في كل ضوزة شِفت فال قذ 
لِدُرْيْتكَ ضدُورَهُمْ أؤطاناً قال رَبْ خشبى 

6 


بحارالأنواررج الدص 085 باب ؟. 
07 إتفسير القمى] كه لأبيثهم من ننن أزديهةالأية أما نين أنديهم نه من 
أَخْبِرْنُهُمْ أنه ذا جِنةَ ة ولا ناز ولا شود و تلفق بول مجن خم 


(011) تأثير المعاصى فى حب الأولياء لا و بغضهم. 
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مستدركالوسائل. ج ١؟.‏ ص ع7 باب 11 


قال رَسُولٌ الله: 
الانهماك فِى الْمُعَاصى و النَّهاوْن فَإِنْ الفناصي بن 


الإشاماع 


يا عِبَادٌ الله احْذْرُوا 


بحارالانوار. ج .٠/ ١‏ ص 88 
3 ارطرتت انكل أَمِيرُ الْمُوْمِ 
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مستدركات الياب العشرون 


(0107) المشية بالعلم على ما تدلّ الرو ات: 
بحارالأنوار.ج شد ص ١١5‏ 
ح 97 [التوحيد] الدُقَاق 


8 فنا قم الْقْضَاءٌ 
5 د 0 
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مستدركات الباب الحادى و العشرون 


١(‏ ١ه‏ )المشية والارادة والتقدير فى الروايات: 

بحار الاثوار. ج 6 ص ع5. 

ح -٠١‏ وروي أن لجل فال هما الفْصَام در الي ذفزئة يا أمير اذ 
قال الأمر بالطاغة ذ اله غن المعصتة3 لكين من ففْلٍ الخشنة و ثزكٍ 
الْمعْصِيةٍ و المغونة على القزيع إلبَه و لدان 
التُرْعِيبٌ و التُرهِيب كَل ذيك فَشَداك للقن أتان-ز' 
فطلة وب الح لة مخبملأغمال فقال الل فؤخن على ا أمي الؤمن فوع اله 
عَنك ( 


ن غضاة وَالْوَعغدُ و الْوْعِيدُ و 


أَعْمَالِنا أمًا غَيْرُ ذيك فلا 


بحارالآنوا 
8 6 [المحاسن | أبن غن يونس عن أبى الحشن لصتاف "فال 


شدص 115 [ العب 


بحار الانوار. ج ف ص ؟15. 


ح هع [المحاسن] أبى عَنٍ ائن أبى عُمئْرِ عَنْ مُحَْمْد ب 


كتابخانه مجازى القيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.6077 


!5ه © أابواب الهدى 


نكن أقولُ 0 ذة قضى م قال تترووها انفد تقال 


اشيئاً أزاذة وَإذَا أاذ قدز: 


نْ ثم قال قال الله با ا نم بشلتي 


ألى ل أُسأل ما أل وهم يسن 

بحارالاتوار.ج هص ع4 
الناهرة. قال ل الفشيطة ‏ يمام ام بالشين؟ و 7 
ذلك الشي» إن ال ثقاى أفور 
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مستدركات الباب الحادى ر العشرون * 881 


َل ل قل مو إقامة المي ؤل يون إلا ما ضاة الله هى بر 
مراحل تحقّق الفعل حسب تذكر الرّوا 
بحار الاثوار.ج ه. ص 11١‏ 


ح »ع [المحاسن] عَنٍ ابن أبى عُمَئْرٍ نْ شام بْنِ سَالِم قال قال أبَو عَبْدٍ القدلقة 


إِنّْ الله إإذا أزان شَيْئاً 


بحارالانوار. ج ه. ص 11١‏ : 
عع [المحاسن] قال أو مَفْريئة لا يكُونْ َيِه في الأزضٍ ولا في السْفاءٍ إلا 
ابهذ الخضال السعة بِمَشِيْة وإزاذةٍ وَقَذَرٍ واقضاء و إِذنٍ وكاب وَأَجَلٍ فمن رَعُمَ 


نص واجِذَة مِنْهِنٌ فقن فور 


(21) ليلة القدر فى الروابأت2 
الكافى.ج ؟. ص ٠٠‏ مايلو جورو تلزن + دن 


اْبَهُْ الْمَكْمَر عَّْهمْ سيْنانَهمْ امل فِيِما تفضى وَتُعدر أن تطيل لِىنى عُمْرى و 
نَوْسْعْ عْلَيْ مِنْ ارق الحلالٍ 
الكافى. ج ؟. ص /ان1؛ باب فى ليلة القدر.. 


ح عل عن حَعْرَانْ أنه شأ ل أنا جنفر8 غن قؤل الله عر و جَلُ ! 
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الله يَضَاعِفُ لَهُمْ الْحْسَناتِ بِحُيْنَا 


الكافى:ج ؟. ص ١4/8‏ باب فى ليلة القدر... 


تَقسَمْ لذلة النضف من شَحْبَانَ قال فَقالَ لا و الله ها ذاك إلا فى لَيْلَة تشع تحشر من 
هر رَمْضَان وإحدى و عِشْرين و ثلا ويعشرين فإن فى لله بسع غشرة يلتقى 
الْجمْمانٍ و ى لزلة إخدى و عشرين فزن قلأ كيم وى لل قاب و عشرين 


ى ليل إخذى و عشرين و يَكُون ل فيه الب 
ن من السائو م الدى فد 


عشْرين أمضاة ف 


كو 


يَثْبِتُ وَعِنْدَة أمْ الكتاب 


وار 1 5ل ص 5776, باب 6 7 


اح لكعقك 
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مستدركات الباب الحادى و العشررن © 818 


رفضان فَمن أذرعها أؤ قال ضهذها عند قب الْحسَيْنٍيكة يَصَلْي مِنْذه زَمَقينٍ أؤفا 
تتِشوقة وَسْأل الله الجن وَاسْتماذ به مِنّ الثارِ آناة لله ما سأل وَأعَادَهُ مما اشثفاذ 
مِنْهُ الْحَدِيث و فيه ثُوَابٌ عظِيمّ 

بحارالأنوار. ج ؟. ص 45 باب ؟ البداء و النسخ. 
هيم في قَؤله لِكُلْ أَجْلٍ كتابٌ يَمْحُوا الله ما 
د ال إن قا ليه القذر رت 
لله ثقالى فى 


فأَئٌ شَيْءٍ بَكُونْ بِْدَهُ سْبْحَان الله ثُمْ يُحْدِتْ الله أيْضأ ما : 

بحارالأتواردج عياص اءاءياتب > اليداء و النسخ 

ح ١١‏ [تفسير القمى] فيها يغزق هي ليلإلقذر كل أمر خكيم أي يَفْذُ الله كل 
من اح ومن اهيل ونا يَكُون ىنا انه ولة فيه البذاء و الفشيقة يُقَدُمْ 

ما يْشَاءً و يُوْخْرٌ ها يِشَاءً مز الأسيال يو اق و الْبْاِيَا و الْأغراض و الْأمْرَاضٍ ؤ يز 

فِيها ما يَشَاءُ و ب و يِه رَسَول ايلع إلى أمير الْمُؤْمِنِين 48 و 

يُلقيه أميز الْموْمِنِيناكة إلى الأبئة :2 حثى ينتهي ذبك إلى صَاحِبٍ الرْمَانٍ عَجُل 


و التقديقة 9 الها 


الله فرْجَُ و يشرط له فيه الْبدَاء وال 
أبى غن ابن أبى عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُسْكَانَ عن : أبلى حتفاو أبى عي الهو 
أب الخشن صَلَؤاث الله غلئِهم 
بحارالأنوار ج + ص ٠١١‏ ياب © البداء و التسعت. 
0 بي خنفرطة بي ققل لهذ أن لل ري 
يَوْخْرْ فإنا قان لَيْلْةُ 


بحارالأنوار: ج »,ص ,١ ١5‏ ياب 7 البداء و النسخ. 
ح ١6‏ [الأمالى للشيخ الطوسى] سبل أبو تفرك عن 
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* أبواب الهدى 
فيها الملايكة و الكنبَة إِلَى سَماءِ الدُنْيَا فيَْتَبُونَ ما هُوْ كَائِنْ فِى أمر الشئّة ؤفا 
بُ الْعِبَادٌ فيها قال وَأمْرْ موْقُوفٌ لله ثمالى فِيه المشيئة يُقَدُمَ مِنْهُ مَا يْشَاءُ و 
يُوْخْرٌ ما يضَاء وَهْو فَوْلهُ تعالَى يَمْحُوا الله ما نشاء و ينبت وَعِنْدة َم الكناب. 

بحارالأتوار. ج ؟. ص 118 باب + اليداء و النسخ... 

اح 59 [تفسير العياشى| عَنْ مشغدة بن ضد 
تقضى أجلا وَأَجِلَ مُسمٌى عِنْدة قال الأجل الى غير مسَمُى مؤقوف يَقَدمْ من نا 
شاه يور مه ما شاة وما الل اْمسمى فهؤ الذى ينل ما وريد أن يون من 


أبى د الله فى فؤله قم 


بحارالأنوار, ج ؟.ص 1158 باب 7 البداء و النسخ... 
ح 8ش - [نفسير العياشى] غن حُعْرَا قال سْأَلْتَ أبَا عبد الشداكة يْمْحُوا الله ما 
: م الكتاب فال ٍجَأحمَرَآمم إذا كان فيه لذو نرت الفلابكة 


يْشاءً و يقبت و 
إل إلى ال سّمَاءٍ الدُنيَا قي بون نا يفضي لى يلك ال نة مِنْ أَمر فَإذا أَرَاد الله أن 


يقد شيئا أو يؤخْرة أو قمر تيه أو يذ أْمَرَالْملانٍ فْمْحًا ها شاء ثُمْ أن 


ُو كنا وكذا فم ذا وكذا حت يتنه إلى 
بيده نغذة قال سَيْخان الله نْمْ يُعنْدتٌ الله نضا فا شا 


بحارالأنوار, ج 18 ص /الىى باب ؟. 


ع ١لا‏ قال ؤ زوي غن أبي رضي الله نه أنُّ قال قت نا رشول الله ليله القذرٍ 
اشيزة يَكُون غلى عَهْدٍ الأنبياء ينْزْل فيها علَنِهمْ الأمْر فإذا مضو رَفِمَت قال لا بَلْ هئ 
إلى يُؤم القيافة 


الكافى. ج .١‏ ص 58/8 باب فى شأن إنا أنزلناه فى ليلة القدر و تفسيرها... 
ع3 و بهذا الإسنادٍ خن أى خنقرة قال لاله عزو جل بن ليله 


خكم بأو فيه النلاق فى أن نيت ققد حَم بحم الغو إن ِل فى فئذة 
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أن ما فى الْأرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أقلام و الخ 
كَلِماتٌ الله إِنّْ الله عَزِيرٌ حْكِيمٌ. 
الكافى.ج ؟: ص /ا18. باب فى ليلة القدر.. 00 
ح - عن حَمَرَان أنه سَأل أنا جنفر 4 عَنْ فول لإاشد عزو عل 101 
شبازقة ندع ليل اقذرة من ِى كل ذو في شفر .وت 


التفل ل الالح فيها من الصلاة ِالركة ف أنواع الخير 
ننس مي ل اذ و ايشامت تيرك وى بلشؤينين نا لوا ولع 
الله يَضَاعِفُ لْهُمْ الْحْسْنَاتٍ بِحُيْنَا 

الكافى.ج ؟: ص 8 ث١‏ باب فى ليلة القدر... 


ار قال شمِمئّة تقول و تَأسٍ يسألونة: لَعُولُونَ الأززاق 


ح 8 عَن إشحاق بن 
تفش لله مضب من شنا ال قل 3 اله ها ذلك القى لز مشخ خطيزة من 
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(000) البداء فى الروايات: 

الكاقى. ج ١.ص‏ ع؟1. بَابٌالََْاءِ 

ح ١‏ غن أحَدهِما 8 قال ما عبد الله بشيء مِثل الْيَذاء . 

و فى رؤابة ابن أبى عَمَيْر غن جام بْنٍ سَالِم عن أبى َبدٍ اللماقة ما عَظْم الله 
بمثل البذاء. 

الكاشي.ج ..١‏ ص 160 

ح "- عن أبي عَبْد الله48 قال ما مث الله نبي حَنّى يَأَحْذ علَيْه فلاث خٍضال 


قر لله بخمس خضال بِالبَدَاءٍ او المجونه وَالْسْأجْونٍ 8 الْعْبُودِيُة وَالطاغة. 
البداء أحد قسيمى العلم: 
الكاقي.ج ١ص‏ /1510. 

* عن الْفُضَئْلٍ نن يسار قال منت أبا جنفر لف تقول 


مَخْرُونٌ يَقدُمْ مِْهُ ما يَضَاءُ وَيَوْحْرْ مِنْةُ ما يْشَاء وَيِثْبِتَ ها 
الكافى.ج ١ص‏ /151. 
عم - غن أبى عبد لمك قال إن ن لله عِلْمَدْ عل فقون مخؤون لا يتلمة إلا فو 


ح ٠١‏ -عَنْ أبي عَبَدٍ الها قال إِنُ الله لم يَْدَ لَه مِنْ جَهْلٍ . 
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اح ١ع‏ مَلصَو ين خا 38 عائة 3 غير المع هل يكيو التو في 


ارتباط البداء مع المشية و الارادة و.. فى الروايات: 


الكاقفى.ج ١.ص‏ 8؟١‏ 
ح 28 الْحْسَيْنْ بْنَ مَحَمْدٍ غن مُعلَى بْنٍ مُحَمُدٍ قال سبل الناي+48 كيف عِلْمْ 


الله قال عْلِمَ و شَاء و أزاذ و قَدُّز ؤقضى و أمضى فأمضى ما قَضى و قَضى ما قد و 
در ما أزاد فبعلْمِه كانت المشيئة و بمشِيقتِه كانت الإزاذة و بِإرادْتَهِ فان التُفدِيرو 


َابية و الإزاذة ثَالِثَة وَ التَقْدِيرُ وائقعٌ على القضاءٍ بالإمضاء فَلِلهِ تناك و تغالى الَِْاً 
هيما عل مثى شاء و فيما أزاذ لتََدِيالأُشِيَاءٍ فإذا وقَعْ القضَاء بالإمضاء فلا بْدَام 
فَالْلم فى الْمللوم قبل به و ليه كن ىَالْمْنشَإ ِل عيْنهِ و الإزاذةٌ فى الْمُرَابٍ 
قَبْل قيامه و التُفْدِيرٌ لهذه الْمَنْلُوفَاشَكَب ل تفْعسطلها و تؤصيلها عباناً و وْفْتأ وَالْقَضاء 
بالإنضاء هو الْمُبْرمْ من المَمَمُوَة تقؤات الْأحجِسا ,الْمْدْرْكَاتٍ بِالْحْواسٌ مِنْ ذوى لَوْنٍ 
و ريح وَوَرْنٍ وَكيْلٍ وها ذَبٌ وَدَرَحِ مِن إِنْسٍ وَجِنّ وَطَئرٍ وساع وَغَيْرٍ ذلك مما يدرك 
بِالْحوَاس طَلِلْه ثبازك و ثنانى فيه الْبَذاءً مِمًا لا عن له إذايؤظع الَمئْنْ الْمَفْهُوم 
الْمَدْرَك لا بََاءَ وَالله يَكْمْل ما يَشَاء فبالجلم غلم الأشْياء قبل كؤنهآ و بالمشيقة 
غرف صفاتها و حَدُودَها و أنشأها قبل إظهارها و بالإزادة مَْرَأنفْسَها فى ألوَانيهَا و 
أفواثها وغرّف أولهَا و آخرها و بالنقضاء أبان لِلنّاس أفاكنها و 
دَلهُْ ليها و بالإمضام شرح مِذْلها و أنان أمزها و ذلك تقديز اَي اليم 

بحارالأتوار.ج ؟؛ ص 55. 

ع ؟- [عيون أخبار بار الرضا عليه السلام! ١‏ شاك ِسَْيْمانْ المزوزي ما ألقزة 


ل عدو ل يد ى الحذلق ما نشاء ُو هذا خلق الإْسان 
و يَقُولَ عرو جَلْ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ ِأر الل إما يَُدَْهُمْ وما بنُوبٌ يهم و 


لض / 3 
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00 ُمِنِينَ قال سَفَيْمَانَ إذنى جلت 
عن آنابه أن سول اللدي ف قال إن الله عر و خِلُ 
نان لخر كان نيف الى + إلى كذا و كُذا فأثاة ذلك 
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بعض الآيات الّتى تدلّ على البداء حسب تفسير الرّوايات: 

بحار الانوار.ج ؟..ص 5/8 

ح ؟- [الإحتجاج] غن أمير ؤم اله أنه قال للا آنه فى كثاب الله أَحْبَرْكُمْ 
. نو افة و هِي هذه الي يَفْحُوا الله ما 


بحارالأثوار. ج ؟. ص 3/84 
اح ع [تفسير [تفسير القمى| فول قات لوكي لله مذلوة عُلّث هخ وَ لبو بها 
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يُقَائلُ لِك الرُوم و كَان الْمَسْلِمُونَ يَهووَْ أن يَعْلِتِ مْلِكُ الرُوم ملك فار و 


لَيْس الله يَقُوِل فى بضع سنين وقد مضى لِلْمُسْلِمِينَ سِلون قثيز: فَمرَسولٍ 
الأ وى إماة أبى كرو نما عت اَم ألم قل 
لَك إن ل ا تأوبلا انف أو ال 


و من ند ين له المهيقة هى لقو أذ وما قو يَف مخز 


بحارالأتواررج ؟. ص ١١8‏ 


اكد دي رام 


كتاب يمحو الله مايشاء و يثبت: 
بحارالأنوار. ج ؟. ص 15١‏ باب 6- البداء و النسخ. 
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د 5 59090 8 
إن به الْقْضاءٌ حَنّى إذا صَارْ إلى أم الْكتٌاب لخ ي الدُعَاءُ فيه شَيْن . 


الكافى.ج ؟. ص /181. ياب فى ليلة القدر... 
ح عن : أحدهفالي قال شألئة ن غلافة لَئِلَة القذر فقال غلامتها أن شطِيب 
وَسْبْلَ عَنْ لَيْلة 


يها وَإِن قانث فى برْمٍ ذهِلّت و! إن قاذ هى حو بدت اقطانث و 


الكافى.ج 5 ص 57/8: باب خطب النكاح. 
وَأَشْهْدُ أن لا إنه إل الله وَحدَة لا شريك لة وأَنْ مُحْمْدأ عبْدَة و رَسْولْةُ القضخطفى 
ولي الَْْئضَى و ببِيئة بالهَدى أَرْسلَة غلى جين فنرة من الرْسَل و الختلافي 
الْمذل و التحلاع مِن السْبْل ود روس مِن اليحكمة ؤ طْمُوسٍ مِنْ أغلام الى و البْنا 
و دئالق الوك يغلنه توفي فقيدأ أ فحمود 820 لم 
ان هذه الأموز كُنْهَا بيد الله تجرى إلى أشبابهاً ومقاديرها فامز الله بُجُرى إِلَى تقذره و 


ى إلى أَجَلِه و أجل بتخر إلى كثابه و لِعْلٍ أَجْلٍ كنات بُمْحُوا الله ما يام 


يُنْبِتْ و عِنْدَهُ 
تهذيبالأحكام'ج ن. ص 5/, + باب الدعاء بين الركعات.. 
حك عَنِدٍ الله ا ذا الْمْنْ لا اذا الطؤل لا إلة | 
اللاجين و مَأمّن الخائفين وَجْارَ المستجيرين إذ عِنْدَكَ فى أُمْ الكثاب أَلى شق 
أؤ مَحْرُوم أؤ مقر على رزقي فافع من : أَمْ الكثاب شقائِى و حَرْمَانى و إِقثَاز رقى و 
فى عند سبيداً موق ير مَُسْعا علي رذق فنك قذت في كتابك الْمُز 
الْمُرْسْلٍ ضلْوَائك غلنِه وْ آله يَمْحُوا الله ما يَساءً وَ يبت و م الكتاب 
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لت وَ رَحْمَتتِى وَسِعْت كَل ضيءٍ و أنا شية فَلتَسْمْنِي رَحْمْتْك يا أَرْحَم الرَاجِمِين و 
صَلى الله على مُحَمّدِ وَ آل مُحَمّدِ 
مستدركالوسائل. ج ع. ص /100: باب 8 


ح ع- د-عه عن أبِي عَبْدٍ الله سَئْلَ عن قل الله يَمْسُوا الله ما يَشَاءٌ و يُقْبِتُ 
ده أ الكتاب قال إن ذلك الْكتاتٍ كثاتٍ يَمْحو الله فيه ما يْضَاءُ وَُكْبتُ فمِن ذِك 
اليد ادا الفضاة وذيك الّعَاء مَكْنُوبَ عليه و الى يرد به الَْضَاء حَتّى إذا 
ضاز إلى أمْ انكثاب لخ 
بحارالأنوار. ج ؟. ص 45. ياب © البداء و النسخ. 
يه كال إناقلن َيل لقثم ا تفار 


و 


اما يْشَاء تبارك و ثغالى 
بجارالأنوار ج ؟: ص 125 تهابب البداء و اليضخ... 
ح ١6‏ |الأمالى للشيخ الطوسى] سبل بو جْتْفْرط8 عن لَيْلَة القذر فقال تَنزلٌ 
فيها الملايقة و الكثئة يا في 


يوْخْرَ ها يَشَاءْ وهو 
بحارالأنوارج ١١ص 18١‏ باب ع 
كت '- إتفسير العياشى] عَنْ تكذة أن إشتكة قن ل خبر كله تلق اللا أن 


بحارالأنوار.ج ؟8. ص 5/؟: باب 6 


ابن جُرَيْجٍ هى وله و إن فى أمْ الكتاب قال الذكرٌ الْحَكِيمْ يه كُلُّ 
شيْءٍ كان و كَل شَيءٍ يَكُون وما نل مِنْ كتاب فَمِلة . 
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(40) تأمر الروايات بقول دان شاء اللّه» فى كل الافعال: 
الكافى.ج . ص 57 باب الاستثناء فى اليمي: 


ادعو لبي 1 
ا 0 ِل قال لإدم اخ لجل قال ل يا آم لد 
ف ل ا ققال آذم لبه يف أَقْريهَا وفذ نُهَيْتَبَى عَنْهَا أناو 


اسْثئن ضشيئة الله في فِملِك . 
من لايحضره الفقبه. ج + ص ,لياس الريمان و النذور و الكفاراتك.. 


ح 2286 ؤزوى حْمَاد بن عمس حَ ندال ثن ميِمُونٍ عن أبى غند الشلالة 


قال لشن أن يستئني ما نيثة وين زنمينه نؤمأإذا نبي إن نشول الله 1 


بَسَاءً الله و اذْكُرْ َبْكَ إذا نُسِيتَ 
مستدركالوسائل: ج 15ص ره باب 18. 


لن دعن أب جذفر 88 قال قال الله ولا نَكولنُ 


ا 
مستدركالوسائل ج 15. ص 4ف باب 12 


يهشت ذقال ولا تقولن لِشَيء إني فال 


سيت وَلَوْبَئذ سَلة. 
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(80) إرتباط المشيّة والارادة والتقدير الالهى بالمشبّة والإرادة و التقدير فى 
أفعالنا ف الرّوايات: 

بحار الاثوار.ج ه؛ ص ٠١18‏ 

ح 88 - [التوحيد| قال أميز 
و أريذ ؤلا يكون إلا ما أرية إن ألمت لِما أريذ ذ أَغطَنتكَ ما نُرِيدَ وَإنْ لَمْ تُسْلِمْ لما 
بيد نبت فِنِما ثُريدٌ كم لا ِكُونَ إلا ها ريد 

بحار الاثوار.ج م. ص ع١ ١‏ 

ح 56 [التوحيد| عن الْفْضِيْل قال سَمِمْت أبَا عبد القه#8ة يَقُول شَاء و أزاذ ولَمْ 
يُحِبُ وَلَمْ يَرْض شَاء أنلا يَكُون فى مذكه شَيْء إلا بعلمه و أزاذ مِثل ذلك ولخ 
أن يال له ثاليث ثلاثة و لم يَرْض لمتابواالكفر. 

[التوحيد] إن الله ثنازك و نالب قد يَحََىفميع أغمال الْمنابٍ و قدُرَها و جْمِيمْ ما 
يَكُون فى الْعالَم من خَيْرٍوَضَوٌ 0 

بحار الانوار.ج 3. ص 15٠‏ 
اج 98 [التوحي 


إمِنِين :48 أؤحى الله تمالى إلى ذَاوُد يا ذَاوْدُ تُريدُ 


قل بو لفدفلة 
مني ني أمًا إذا 
1 


- 5 اقانث أغمال 


رهق ل 1 0 
انلق الل غير يبيو ثم الضزف إل قفا له يا الْمَدْمِنِين أ بالْمَشِيُةٍ الأ 
ال لة مير المَؤْمِنِين:8 وَإِنْ ليد فى الْمَشية أما 
اث لا يَجْعْلَ الله لك فى شَيء مِنْهَا مَخْرْجأ حبني أ خَلَق الله 
اببات كما شَاء أَؤْكَما شاءًوا فال ما شَاء قَالَ فَحَذَقْ الله امنا لما شاء أَوْلِمَا شَاتوا 


فقا لِما شَاء قال يَأنُونَهُ يوْمَ الْقِيَامَةٍ كفا شاه أَوْ كُمَا شَامُوا قال يَأنُونَُ كفا شاة فال 
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بحار الاثوار, ج هص 1115 
ع ++ (التوحيد] قال َل لخي بن س8 جِملِي الله ؤذاكأ بذ يْصينِ 


ل لبقو نوم شوزة لا خزاك بها ا لجندنا شونا سل 
على الَْمل لخ يَغْرَفٍ الْخاِقُ من 
. الْقذر لي 


عَدْنَان يَنِصِرْ بها أمر آخرَته وغ صر بهذا فنا فإ زا اله عرو جل بن 
أ فح له الْنِئئٍِ اللنين فى قلبه هنيز بها الْنيْتٍ و إذا أزاذ يز ذيك ترك 
الْقنْبْ بما فيه نم التفث إلى الشائلغل'الْقتركققال هذا مِنْه هذا من 

بحار الاثوارج ه ص 1١1‏ 


ح +2 - [التوحيد ... سمغت رَسْولٍ ليقو قير الله المفايز قبل أن يخلق 


اديه فإذَا شَاء الله شَيْئاً شا 


بحارالأنوار. ج هص 11١5‏ - 
0 أبي عند ا 0101 


يلها ذا ا ايض زلا جكية ماه للد قشر او 
الله ثعالى فتبازك الله أُحْسَن الْحالِقِين فَقَالُوا فى الْخَلقي حَالِقُونَ غير 
مذثى الخلقٍ و غلى كم وجْهِ هو مُسْبل الصّابِق 2ه أ فَوْضٍ الله إلى 
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أن يُجَبِرَهُمْ على فِمْلٍ 
نْعُمْ ما بَيْنَ السُمَاءٍ و 
بحار الاثواردج ه. ص ١5١‏ 
ح عه [المحاسن] فَقَالَ بو بَصِير 
هُقَال نح قنث فَأحَبُ ذلك وَرَضِيْه فقال لا 


الأبى عَبْدٍ الله38 شَاء لهم الكُفْرْوَأَزَاذةٌ 


شَاء وَأزاد ما لم يَحِبٌٍ وَلَمْ يَرْض قال 
فكذا خزع إِلَيِنا. 

بحارالأنوار. ج ف ص 157. 

جِ ١ل‏ قالى الْمالِمُ كَنَبٍ الْحْسَنْ بْنْ أبى الخشن الَضرِي إلى الخشئن بن غلي 
بن أبي ايب ضلَؤات لله لها ايشألة عن القذر و تت إليه 2 


جل قاقد !فبري على الله افتزاء عَظِيما إن 
و ثنالى لا لطاع بإ ناو ؤلا تسر لوطا ال ادف الهلقه ليه الفايذ بنا 


بحارالآنوارر ج ف ص 158 
ح ”/- إشقه الرضا عليه السلام] سَئِلٌ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ضْفَوَاتْ الله ع لَيْهِ عن 
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يْنْهر وهو يَشَاء وَيَأمو ولا يَشَاءُ ثناة 


ينان مشِية 


أرَاذَ مِنْ الْعِبَادٍ وَضَاء و لم يرِدِ ؤشاة و كل شي بفْضايه 3» 


000 الأفوز 


ب لتقا نكر! لاشكي وذ الق إلى الفشاوة 
القضاءً على أزئئة أَوْجُهِ فى كتاب الله جل وَعَرٌ الناطِقٍ غلى لِسَانٍ فيرو 
الصاب قلف مِنْها قضاء الخلق و هُو قله ثنالى فَقْضاهْنَ شنع سماوات د 
يَؤْمَئن منتاة خَلَقَهْنُ وَالثانِى قَضَاءً الْحَهُم وَهَوْ قله وَقْضِيَ 
حُكُمْ وَالثَلِتُ قضاء الأمر و هو قله ؤقضى رَبك ألا بدو إلا ياه مَناة أمز ريك و 
الَابع قضاءً العلم و هو هوا و قْضِيئا إلى بَنِى إشرائيل فىالكتاب لُقْسِدَُ فس 
لأ متي مذناة لخن من بنى إشزائيل قذ شاء له من عناه المقية وذ اذ 
أن المشِيّة مِِيّة الأمر و مَشِية الملم إزاذئة إرَادَة الرْضًا 
أخر أمز بالعلاغة و زضي بهاو ساليِصية يَْنى عَلِمْ من عِبابه المنصِية 
3 اخ يَأمُرْهُمْ بها هذا من غذل اللا تياك وَتََائْل فى عِناده جِلُ جِلالة ذ عْظم اشأئه 
بحارالأنوار. ج ث. ص 10 
ى الْحْسَيَّ بن أبى الْحْسَن الْنِضرِيٌ قال جاه رَجْلٌ إلى أمير 
الم زلة بنذ الصرافه من له 
مِن الخزب أكا يفضاء وان 4" اقذرفقال له أسيز 


الْقضَاء و إِنْمَا | 


ؤشاء الطاغة ( أزائ مِذْهُمْ 


اح 6لا [الإرضاد] ز 
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الْحَسْنَة و ثزك السَيْئة و الْمَعُونَةُ غلى الْقرئة إِلَيْه و الْجِذلان لِمْنْ عَضَاة وَالْوْعْدُ و 
الْوَعِيدُ و التُرْغِيبُ و التُرْهِيب كُلْ ذلك قَضَاء ا الله فى أَفْعَالِنَا و قَدرَهُلأَحْمَالِنَا فَأَمًا غَيْرُ 
إن انُه مخبط عمال فال الرجْل َرَت عَنْى يا أميز الْمُؤْمنِين 
فخ الله غلك و أَنْسَأ فول أنت الإمام الى نرْجْو بطَابه إلى آآخر البؤئد 


ذَلِك فلا نظن 


(؟815) إن لله علمين: 

الكافى.ج .١‏ ص /ا؟١‏ باب اليدا. 

8- عن أبى بد للها قال إن لله عِلْمٍَِ عم مَكْنُونَ مذزون لا يَنلَمة إلا مو 
مِنْ ذلك يَكُونْ النذاء وعِلَمْ عَلَمَهُ ملابكتة و رُسْلَه وَأنبياةة فُندَنْ تُعلَمَهُ , 

الكافى: ج ١..ص‏ 80», باب أن الأئم ةنق يعلمون جميع العلوم... 

ح -١‏ عن غبْدٍ الله بْن عَيْدٍ الرخضن عن يمَْدٍ الله بْنِ قاسم عن سَفاغة غ 
عَيْدٍ الله8 قال إِنْ لله تنازك و ثغالى شين عَتكإْظهِر عليه ضلائقثة و أَنْبيَاءة و 


الكافى. ‏ ٠ج ٠٠‏ ص دان 8 باب أن الال 4 لون ب اجمِيع العلوم. 
ا عن أبى م ال قال إن لله وجل لني لما عن 


انتهى إِليْنا 4 
الكافى. ج .١‏ ص 08 ؟ باب أن الأنمة 6 يعلمون جميع اتوي 5 75 
ح "ل عن شَرَئْسٍ قال سمغت أنا جطفر4 يقول إن لله حرو جل لمن مل 
متذول و عَم مخفوف فأا النتذول فإلة لئس من شيء تَمْلْمة الملائقة وَالرُسْلٌ إل 
نحن نئلفة وأا المققوف فهو الى عند الله رو جَلُ فى أمْ اتاب إذا خرج نقذ 
بجارالأنوار. بج *.ص 45. باب ؟' العلم و كيفبته و الآيات الواردة فيه.., 
ح 5٠‏ [بصائر الدرجات| عَنْ أبى جَنفرٍطة قال إنْ لك عِْمَئِنٍِ جلمأ دولا وَعِلْماً 
مكفوفا فَأمًا الْمَندُولُ نه فس مِنْ شَيءٍ يَنَْمَهُ الفلائقة وَالرُسْل إ! نحن نَثلمة و 
أمَا الْمَكْفُوف فَهُوَ الَنِى عِنْد الله فى َم الْكتّاب 
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بحارالأنوارة ج *.ص ديب باب ؟ العلم و كيفيته و الآيات الواردة فيه. 
َفْعَهُ قال قال أَبُو عَبْدٍ اللم لف إِنّ 


بحارالأتوا. ج 58 ص ؟ 
ح 5 [بصائر الدرجات] عَن الأصْبَعْ ين نبَا 
إن له علمين عِلمَ استأئز به فى غنبه فلخ يُطلغ نه نيأ من ألبيايه ولا ملكأ من 
ملائقته و ذلِك قؤل الله ثغالى إِنْ الله عِنْدَةُ علْمَ الشاغة و يُنْرْل الَْيْتَ و يِعْلُمْ ما.فى 


ح ١8‏ إبصائر الدرجات| *“النية أفال إن لل عِلْمَيْنِ عِلْمْ غلِفة 
ملابكثة وَرْسْلَهُ وَعِلْمَ عِنْدَهُ فيَغِلِمَةِإلا مو فما كانت الملائقة وَالرْسْلُ تذلمة 


نْمْلَمَةُ أو ما شاء الله مِنْ ذَكَ" 
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(0178) العرش فى الروايات: 

الكافى.ج .١‏ ص ١‏ ؟. كتاب العقل و الجهل... 
أب عد الله ة إِنْ الله رو جل حلَق لفل و هْ ول خلق من الرُوحانِيِينَ 

ع لق ودر 


جُزٌْ من سئْمِين جُؤْءأ من ثور الْكَْسِي و الْك رسي 


الْحِجاب و الْحِجَابُ 0 مِنْ سنمين جُوْمِن ثور الشقر فَإنْ انوا صَابقِين 
فَلَتَمْلوا أيهم من 
الكافى. ج .١‏ ص .١١7‏ فى قوله الرختمن ظْلس) العرش استوى... 
ح ع عن أبي بد الله أت تفل خن قؤل القديرٌ وَجْلْ الرْحْمن على افرش 
اشثوى فال اشتوى غلى كل شَيء فَليّس نسي أقرب إلَيْهِ من شيم 
الكافى, 2 النصض 178 : فى وله الرحمر حو عا المري يو 


خيوام 
الكافى.ج .١‏ ص ١75‏ باب العرش والكرسى.. 
ح ١‏ عِدَُةُ مِنْ أضحابئًا عَنْ أَحْمَدُ 


د مِنْهُ عي ولَمْ ب 
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الوميلة امال المطتيقة والأنيان المشقيقة مَحمول يَحْمِلَهُ الله بوره و 
لا يسيع ِنفْسِهِ ضرأ ولا فا ولا مؤتأ ولا خيا ولا نُصُورا فْكَلّ 
اشئءٍ محْمُول و الله ثبازك و ثالى الْمُمْسِك لَهُما أن تَزُوَا و المحيط بهضا مِنْ شيء 
وهو ستياه كل شيء و نور كل شيء شئخانة و تغالى غمًا يَُولُونَ علو قبيرأ قال له 
فَأخْبرْنِي غن الله عر وجَلٌ أي هَو فقا أمِيرٌ الْموْمِنِينَكة هو هَاهَنا و هَاهنا وَمُوْقَ و 
تحت و مجيعاًبنا وهننا و هو قولة مإبيفون من لجوى ثلاث إلا هؤْرابعهُم ولا 


اخمشة إلا هو سابِسَهُم ولا أذنامن يكركلا أفثز إلا هو متهم أبن ماكالوا 
1 حيط بالشناواب لض وا يها وها شت الثزى ف إن جهزباففؤل 


عِلْمَة و لَيْسَ يَخْرَج غن هَذِهِ الأزئغة شي خلق الف في ,مبلقوته الي أزاة الله 
أضفِياءة و أراةُ خليلة:4 فقال و كذيك نبي د اللَكُونَ السْلْفاواتٍ و الأزضٍ 0 
لِيَكُونَ مِنْ الْمُوقِنِينَ 
اهثذؤا إلى مترفقه . 
الكافى.ج ١؛‏ ص 171 باب العرش و الكرسى» 

أ 32 قال حَمنة المَر 
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جُعِذْتُ داك فقال إِنْ الله حَمُل دين و 
إن أو شف أَوْقْمَرٌ فقا أذ الله 
فَأوْل من نطق زشول الله و 

مر الْمُؤْمِئِينَة وَالأئمةُ صَلَوَاتْ الله عليه فقانوا أن ينا غخطله امم الذي 
لخ قال بلفلايقة هؤلاء حملة بينى وَعِلْمى و أمتائيفى حلقى وَهُمْ الشكولون كم 
بن وَلِهَولاء الّفَرِبالْلابَةٍ والحلّاغة فَقالُوا نم ربنا ف 
فقال الله للملابكة اشهتواة ت الفلائقة .شهذنا على أنْ لا يَقُولُوا غدأ إن كنا عن 
هذا غافلين. أو تقولوا إلما أشزك آباؤنا من قبل كنا درب من بشدجم أ تنا بها 
همل الْمَبِطِلُونَ نا اود ولائئنا موْكَدةٌ عَلَنِهمْ فى الميقاق 

الكافى؛ج ١ص‏ 5ن" باب فى أن الأنمة ييا يزدادون فى ليلة الجمعة 

ح ؟-غن الْمُفْصّل قَالَ قال لى أَبو كير الله ك4 داث يَوْمٍ ؤكان لا يُكنْينِى قبل ذلك 
با أنا عندٍ اكه قال قث ليك فالإن هكلم لئلة جْمْعَة شزورا قث زاذك الله وما 
ذاك قال إذا كان ليله اْجَمَهِ وافىترشول اش الخرض و وافى الأنة 2 ننةاو 


الكافى؛ ج ,٠١‏ ص 581 باب مواليد ال ألم ةيه 
عن يُونْس بر زان قال مذ ناغير لانو كول إن الله عو جل إذا 


فى الرُجم أَربْعِين يو ا ليدم در ع 
بَعْتُ الله إِلتِه ذلك الْمَلْكَ الّدى أَخَذ الشَّرْبة فُكَكْتَ 
'صِذفا وَعَدْلا لا مَنْدلٌ لكلماته فَإذا ام بهذا 
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الأمر رمغ الله لهُ فى كل بَلْذةٍ مثارا يَنَْرُ به إلى عمال اماد 
الكافى.ج ١ص‏ 585 رلك لق ناد 3 


0 أرطي وليب 5 


ا ا 
شيعتنًا من طِينتنا وَأبداتَهُم من طينة مسخزونة مكئونة أسفل مِن ذلك الطينة وَلَمْ 
يَجْمْلٍ الله لأخد فى مِثل الّدى خَلَقَهُمْ منه نَصِيبأ إلا للألْبناءِ و لِدَبِكِ صِرئًا نُخن و 
هْمْ الاش و ضَارْ سَائِرُ اناس هْمْعْ للثار و إلى الثار 

من لايحضره الفقيه.ج .١‏ ص *68. ياب القول عند صراخ الديك... 

5 5107 و رُوئ أن حَملة الْمْرْشٍ اليَوم أَزبْئة واد مِنْهُمْ غلى صُورَة الديكِ 
يشتوق الله خرُوََجِلْ لطر و وَاحدْ عل صُوزةٍ الأسدٍ يَستَِزق الله ثنالى سباع و 
ؤاحدٌ خَى ضوة الور تررق الاي َنِم و واج مِنْهُم غلى ضوزة ببى دم 
يَسْتَززِق فى الله تَمالى لوَلْدِ آذم مادا حَان-يؤم. 
و يَحْمِلٌ عرض رَبك فوْفْهَيَوْمَيِهَ مائنة 


(015) بحارالأنوار. ج ؟. ص 586 تنبيه...؛ مفتاالفلاحيص ٠‏ 
بما زواة الشْيْحْ البهائِيَ ره في كثاب مفتاح الطلاح عِنْداتاويل هنويد في ششاء 
التّنقِيب يا من أَظهْر الجميل و ستز القبيح غن الصإيق.ظة أن قال ما مِنْ لومي إن 
وَل مثالَ فى العَرْش فإذا اشتفل بالركُوع و السّجْودٍ وَ نَحوِهِما فل مثالة مِثل فد 
اه الغلائكة عنْدَ الهؤش و يُصَلُون و يَسْتْفْفرُون له وإذا اشتفل اليد 
بفغصية أزخى الله تغالى غلى مِثَالِ ثرا ِنّا تطلغ الملائكة ليها مَهذا تَأوِيل با 


من أظهز الْجَمِيلُ ؤاشئز القبيخ 


م 


(51107) بحارالأنوا 
ح 3١‏ [تفسير القم ] قال الصايق: 


باج 8؟اص عياب الوقائع المتالذرة عن قثلة :+ 
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بحارالأنوار. ج؟5. ص +55 باب 6ه أنهم لظ المظلومو, 

ح -١‏ [تفسير القمى] عَنْ أبي عَبْدٍ القشك8 فِى فَوْلِهِ ما أَضابٍ مِنْ مُصِيبَة شى 
الأْض ونا فى أَنْفْسِكُم إِنَّا فى كتاب مِن قبل أن نَبرَأها صَدَقْ الله و بَلَّْتْ رُسَلَة و 
فى السْمَاءٍ عِلْمُةُ بها و كثابة فى الأَرْضٍ إغ 


امنا فى ليْلة الفذر و فى غَيْرهَا إن ذلك 


: +- إعلل الشراع]ح أمير 
في الوُجم فَأبَُا قانث فر 
أَخْوَالَهُ وْإِنْ انث 
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انأ لكل شيءٍ و شدئ و مَوْعِظَة لِلْمتُقِين و 
في في شي أشمية امون وا ما فرْطْنا فِي الكتاب مِنْ شيْءٍ 


ااي 0 
قال نا قانا مهو القن قال ذا فال غأفيل أميز المؤمنين4ة فقال زشول الله للا هو 
نِى أخضى الله ثبَازك و ثغالى فيه لكل 


هذا إِنهُ الام 


الكافى.ج *. ص 788 باب استصغار الذنب.. 


طلا أ وإ طليا يت ما فوا 
بحارالانوار. ج 75 ص 188 باب 52 - 
ح ؟١-‏ [كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة ] عَنْ ضَالِح بْنِ سَهْلٍ قال 
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سمغت أبا عَنْدٍ اللمظة برا و كُلُ شئ. أخضيْناة في إضام مُسبِينٍ قال في أمير 
الْمُوْمِنِينَ 48 
بحارالانوار, ج 8 ص /؟؟, باب +7 


نميه هو الامام المبين. 
ح 1-١‏ تفسير النقمي ] و كَل شي أحْصَيْناهُ في إفام د 
نْهُوْ مْحَكُم, 


ن أي في كناب مبينٍ 


(2800) تهذيب الأحكامءج لاص 8؟1. > باب صلاة الغدير ... 
دبُنَا آمنًا و اتَبْمْنَا مؤلانا و وَلِيْنَا و هَادِيَنا و ذَاِيْنَا ؤداعي الأنام وَصِرَاطك 


أله اما اهادي الْعصة يدخ نزوي ل اه فى كثابك طَقلْتَ ؤ 
إن في أم الكتاب لذينا لي حَكييق أضَلقدة إفامأ ولا تج من ذونه ولِيجة 
بحارالانوار. ج 08 ص ١ ١‏ #صاصي انهم 440 آبات الله و 
ح 1-١5‏ كنز جامع العَوَاتَدَ ىكاول,الآبات الكذاهرة ] غن أبي عَبْدٍ اللدالة وقد 
أله شائل عَن قولٍ الله عرو جل إن في أم الكتاب لذينا علي كيم قالى هو أميز 
الْموْمِنِين . عتما 
بحارالانواررج +مدص 500١‏ ياب ؟ - القلم و الى اللتتفويط. 
ح 20 وَعْنْ ن أن أن زشول اللمعطفظ فال إن نْ الله كن ك: 
السْمَاواتٍ و الأزض و هوعِنْدهُ موق المْْسٍ الْخلقْ مُنْتهُون إلى ا فِي ذلك الكثاب و 
تُضديق ذلك في كناب الله و نه في أمْ الكقاب لَدئنا ْمَل -نكيم. 


ناته... 


(0151) سورة طه. الآية ؟6. 
الكافى.ج .ص 2 بَاب ما كان رصي أمِيرٌ المُؤْمِنِين 28 

ذا َقِيتُم الِينَ كُفرُوا شنا قلا لوهم 
الأذباز فَحَافِظُوا عَلَى أشر ال الله غَزْوَ ل ييه هذه الْمُوَاطِنْ ال 
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ر وَجَلٌ فإ اله قغ ا ن توا وَالّذِينَ هم مُحْسِئُون. 
بحارالأنوار. ج ؟١.‏ ص ١8‏ باب 80 
وَأما أ عفان فكائه لم من الْقَرونٍ الأوَى عِذمَها عند زكي في كثاب ذا يَضِلُ 


رَبِي ونا ينُسئ خَدَلَه أهل بدرِوَ قله أهل ضر 

(418) سورة البروج؛ الآيتان 51 و55 

بحارالأنواردج ماص 185 

٠ 35‏ [ تفسير القمي ]َال عل بن إنزاهيم في قله بل شو 
لوج محفوظ قال الفّقخ الفخئوظ ل لفان زف عَلَى النزش و طَرْف عَلَى جبهة 
إشزاجيل فإذا تكلم الوب جل دكرمريالوح يزب الأو جبين إشزاهيل فُنْظز في 
اللو فيُوجِي با في اللؤح إلى جترفيل 8ل. 


أن فجِيد في 
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(©80) لمّة الملك و لمّة الشيطان: 
الكافى,ج .١‏ ص ١58‏ 0, باب مولد أبي محمد الحسن بن على 8 ... 
ح ١١‏ إشحاق عن الأفزع فال خفن )أ محمد أشألة عن الإمام هَل نِحَثلِمٌ 
ولت فى نفسى بَعْدْ ا فصل الِْنَاك حلام شيْطنة وقد عاذ الله باك و ثغالى 
أوْلياءة من ذَلِك فوزذ الجؤاتِ حال الأبَمَه فى الْمنام حَالهُم فى اليَقظَةٍ لا يَمْيْرُ نوم 
مه شيئاً وقد أغاذ الله أؤلي)»/ م1 [قهالطْبطا كما حدذئك نفشسك 
الكافى.ج *. ص 75١‏ باب القسوة. 
ح قال أميز الْمُؤمِنِيناة لَْثان لَمّهٌ من الشنِطائااق 7 
الْمَلْكِ الرْقة وَالفَهمْ وَلَمُة الشَيْطَانِ السَؤْو وَالقَشؤ 
من لايحضره الفقيه.ج ؟. ص 078!. باب الرفقاء في الور« 1 


ان و الاثنان لَه و الثلانة أن 


مستدركالوسائل.ج ع6. ص 5٠‏ باب ١١‏ باب تعيين الكبائ 


ح 157581-15 وَعَن ابْنٍ مُسْكَان عن بتشير الدّهَانِ عن حُمْرَانَ بن أَعْيْنَ قال 
سَأْلْتَ أنا دفر عن قَولٍ الله ثنالى و أَيُدَهَمْ بزو ممه و قوْلٍ سول لاف إذا 
َنى الع خرج مِنَهُ رُوح الإيمان قال فقال ألم ثرا: . 
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لأبى الخشن م4 أَخْبِرْنِى عن الْإرَاَةٍ مِنْ الله و مِنَ 
الشَمِيرٌ وَمًا يَبْدو لَهُمْ َمْد ذَلِكَ مِنْ ال أمّا من الله تغالى فَإ 
ذلك لأنه لا يرْؤى ولا بَهُمٌ والا ين 
َإزادةٌ الله الْفِملٌ لا غيْرٌ ذلك 
الا تفكر ولا كنف لِذلِك كما أنه لا كثيانه 


ع 


كتابخانه مجازى القيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.607 


كتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و كتب | 6.6000زا03 


كتابخانه مجازى القيا | بازنشر مقالات و ى 


كتابخانه مجازى الفبا | بازنشر مقالات و كتب | 6.6000زا03 


8 52-4 كزكم 201657 
1 شاع 4 
واغتثوا كر لاقو وَبشْرٍ 
واوا أله غم ما فى نيكم فاخذروء (5؟1 
الله ولي ادن آسلُوايِخْرجهم من الظألمات إلى الثُورز/اه7) 


معد مم 
1 


بَلْأَحْيَاء عند بهم يرْزقون (175) 
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المائدة: 


ن انع رضوانة بل الثلام ويخ رجهم 
:إلى راط شيم (1718) 4 


0 


لفل عورأ ولو شاء ريك ما فغلوط تاظع دكب يترون و لشفى إللِه ليده الذين له 


يؤْمُِونَ بالآخزة و ليرصؤه و ليقئرفوآ ماك ففترفون (1١1و011)‏ 1 
أؤمن كان متأ اخبيناة و جنا له يرابت بهي النأش كمن سه فى الظلمَات لين 
حارج مها كَذلِك زيْنَ لُكافرين ماكانوا يُعمَلون (159) 5 1 
الأعراف: / 


لملآتبتهم من بين ألديهم وَمِنْ خَلفَهم وعَنْ أنمانهم وَعَنْ شماتبهج ولا ندا 


شاكرين(10) لام 
كما بتاكم تلوذون 0550 كمع 
إلى قوله: واوا الو الّذِي أَزلْ مَغه أَوْلئِك هم 

8 


2111 أَشْهذَهم غلى ند نهم ألشث بتكم قالوا 
تلى10750) كل لاك الم 
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بنذ 
ولع قم 


دا 
نَكَدبِكَكَذَْبٍ الّذين مِنْ قجلهم فالظز 
8 ا امن 
1 0 لون 729 8 
هود: 1 
كل فىكتاب طبين (3) 
وَمو الى حُلَقَ الشماؤات وَالأَرْشَ فى 
أحْسَنْ غفلا(/00 
لبه جع الأمركلة 0 
الرعد: 
أفْمنْ هو قات غلى كل نفْسٍ بماكسبت (76) 1 
إبراهيم: 
الرككتاث ْنا بك شرج الثان من الظلْماتٍ إلى الور بدن ريه إلى راط الْعزيٍ 
ال بيد(١)‏ انلها 
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من لمات إلى الثور رهم (ه) 4 


دايا 

4 

تند علم شينأد./0 1 

إِنَالله يَآمْوُ دل وان وإيناء ذى الى و ين عن لحشاء و المتكر واي 

يبلك لعلكم تذ كرون( و 3 
الإسراءة 

علدا 

8 

ذم كذ لمأن طرف لا 1 

0 ار 1 


الكهف: اه عمد عع ا 


وَعَلمناُ من دنا عِلْم(00) 3-5 
طه: 

رَبْنا الى أغطى كل خُلقه تور )2 1 
عِلْمها عند رَبّى فى كنا الأأيضل رَبّى ؤلا ينسى(87) تنا 
زب زِذنى عِلمآ 20141 0ن 


كتابخانه مجازى القيا | بازنشر مقالات و كتب | (0315.607 


فهرس آيات المتن والتذييلات © 5175 


شعَمًا يَصِفُونَ (59) يننا 


نَ بها َو آذانُ يَسْمَعُون بها فإنّها لا تم 
ور(43) ينا 


يزوا فى الَْوْض فَتَكُونَ لهخ لو 
اْوَلكنَ د 


فى كتَاب (./40 م 
المؤمنؤن: 
ُلْ من رَبُّ الشماوات السَبْع ورَبُ الْموْضيهالْعظيم (5) 1 
الى الله املك الحو لآ إله إل مور لعزي الْكريم(117) لعن 
الثور: 5 
يَهُدِى الله لنُورهِ مْن بَنَاءُ (6؟) 1 
0 4 ثور قَمَالَهُ من نور( ١‏ 6) 3 كل 


لجَمَلة ساكنا نَم جَلنا لمن عله ذليلا لم 
0 لوا الفا 


خل أتبتكم على من تنزل الشياطين نل على كل ماك أنيٍ 2 
كاذِبُونَ (1؟؟ إلى 2557 4 7 7ن 
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الثمل: 

الله لآإله إلا مورب الغزش الَْظيم(7؟) 

أسْ جَعل الْض قرارا و جَعَلَ خلالها أثهارا و جَعَلَ لها وان وَجَعَلَ 
حاجرأ إله مع الله بَلْ أكْتَرْمُمْلا يَملَمُونَ(01) 


َاالْحلق لم بعيلة 1ع 13 
وَمَا مِنْ غَائبة فى السّماء وَالأَرْض إلا فى كتاب مُبِين (0/2 إلغنا 
العنكبوت: 
خَاقَ الله الشماوات و الْأَرْض باحق( 4) م 
الزوم: 

1 

5 له ذلك الي 

لقي لك أكْثْرَ لاس لا تشلمون( لكين ينفايننا 
الأحزاب: 2 

ايها الّذِينَ آسلوا اذ كرو لذ بلا مَوَالَدَى بتار 0 


وَمَل تكن لِِْرِجَكُم من الظلّمات إلى التو ؤكان 5 منِينَ رجيمأ نجهم ؤم 
سَلام(1ء إلى 446 1 
إنَالله وَمَلاتَكنة ِصَلُون عَلَى التبى(03) ليق 


شَيْءٍ خفيظ(1) 1 
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قاطرة 


اا اثادئ انقح الفقراء إلى لله(18) 1 


نينا 
َانْفِْهمْوَمِمًانة6 ...1325 


الضافات: 

شبحان الله عمًا يُصِفون(199) ين 
إِنَاعبادَ الله الُخلصين (150) 3 يلين 
الزمر سح 

ألما ب كر أولوالألياب 081 يم | 14 


لحن الخديث كناب منشابهانثائن فم مله لجلوذ دين يَخْفََْ رهم لم 


اه وفلوهم املك طذى الله تهدي بو 5 الل الله فَمالَهُ 

نْ هاد (؟1) 11 
عا ف رك 11 5200-0 

لا 

أبى لح قث فى منامها فلمك الى فضى غليها الْمؤْتَ 

و ل الأحرى إنى أَجلٍ مسق ليق 1 
وَتْزى الْملآتكة حَافْين من حَول الْمَرْش يُسْبِحُونَ مد بهم (08/8 دين 
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غافر: 
الَّذِينَ يَحْمِلُونَ ١‏ وَمَنْ حَوْلهُ بحُن بحَند رَبْهم وَيُؤْسُِونَ بو(0 1 
هُوَالّدَى يريك آياته و نر كه مِن الشماء رِرْقأَوَمَانِتْذَكُرْإِأَمْنْ 
05 15 
دَفيٌ الترَجَاتِ ذو الْمَوْشِله1) قلع 
اذغونى أشتجب لككم( 010 14 
فصلت: 

الكن تئلم أن لله لا تغلم قثا مما تغملون و ذلك فلكم الدى د 


ضْبحْمُم من الخاسرين (؟و58) 

الشوري: 

لتم نَكمئله ف (11) ا لما 
الزخرف: ١‏ 

ون ف م كناب لداعي حكيم 61 ا ذفن 
سْبِحَانَ زْبٌ الشماؤات وَالْأَرْضٍ رَبٌ الْعَرْشٍ غم يِصِفُون 300800 نك 


183 
الحجرات: 
وَلكنَّالله حَببٍ !! 3 
وَالْمضان(/00 يننا 
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وَعِنَنَاكَاب حَفيظً ) إن 
إمؤكان له قلب(/59) اننا 


1 
ليلا 
5 
5 اا 
3 1 
الحديد: 
هُوَالَدَى يَرلْ على عبد آيَاتِ بئات لِخْرِجَكُم مِنَ الظئمات إلى النُورٍوَإنُلله بكم 
رؤُوف رَجيه[0) ش كل 
مَاأُضَابَ من مْصِيبة فى الْأَرْضٍِ وَلآفِى أَنْبك إلا فىكتاب من قبل 
الله يسيك 097 
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نون به (8) 1 
المجادلة: 

أولئك كنب فى قلوبهم الإيمان وَأَبدهم بروح منذ(؟) 5 
ال 

عَآ نوا بال ورَسوله والثُور الذى أنرنالم) 1 
وَمَن يُؤمِن بالله بهد قلبَهُ(011) 57 


وَكْلٌ فىء أَحْصَيناه كناب (9) 


البروج: 
ذُوالْفزش النجيذ(15) 1 
بل هوَقرْآنُ مَجِيدُ فى لوْح مَحفُوظ(١#و)‏ فلك 
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فَدكْرإنما أت مد كر لشت عَلَيهم بمْصبْطِرٍ(11و1) 1 
الالسان فى شمن 2 يم ْم ردنا فل سافِلينَ لوه 1 

العلق: 

عل الإنشان مَالم يَعلْ(0) 1 
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ينانا 

او 

ولا 

ينا 

الإشلام بدأ غريبا سود غريباً ٠‏ 58 
الذينَ يُحْمِلُونَ امش مُمْ الْشلمَاء الها 
الْعَؤْش لين هُوَالله ل ا بسي ردي 
الْعزش هو الملم الي لا يقير أخد قذزة 2122 
الل ةليل اللؤبن 1 
النّهِمإني أسألك. التي لحطف فنا 
1 0 ائك باه وكا لكا 
نبي تفساك لح أغرف تبئِكُ لق 

يفنا 

لا 
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لهي علِسْث بابلاب الآثار دنا 
1 كلد 
1 
لذ 
انا 
غم 
ييف 
ينا 
0 0 1 
لله على الاس حُحُتئْن حْجُهُ ظاهرة وَحْحُة بَاطِنَةُ اع 
إن اشذية في لقني اه وا 0 


5 
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م 
3 
نفنا 
6 
14 
للق 
ثنها 
1 
عِرْقَانْ المءٍ بنفسه ل 
فإذاكان تيد فيه من الور 1 لكف 
فَأمْرَ لله للم فجرى بما هوكائن ما يؤيي : لا 
مكيف ترون قؤاعِذهًا -_-- هن 
فال ل يا ْحَمَدُ هذا الحم وألةانسّكع” 7 م 
قم عبد الاشم ذوذ اْمئثى 1 
في الْمَوْش تمْال ما خَلْقَ الله من الْبَر و الْببخر لهذا 
َال سالثةعَن الاسم مَاطو [لب انها 
كنب مَلِكُ اروم إلى عبد الْمَلِكِ أكلث لهم الجطل ...7*7 رم 
كح لخظة لزب العالمين ني الوح الحفوط 1 
لا يدرك بوهم لذ 
َل الله تغالى أن يَنطر لي مه برشفة الام 
يفا 
لس عَلَى التّاس أن يَعْلمُوا 31 
َنم نكمِفيِه يْءإِذاكَانَ الشّيْم 5 
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ما الدَلِيل على ضائع الْعالّم 134 
نِ 54 

1 

لفف 

يفف 

مَنْ وَضف الله بخلافٍ ما ضف به نفْسَه ققد أغظم الْفِْئة علَى الله 8 
لون فيه الْفْريضَة و الشْنّة وَالجَيْد وَالرديه لها 
وَإذالَقَامت آنه اْمضنُوع فبه وَلَحَوْل ليلا بد أنْكان مذلولا ليه 5-3 
وَأَعْجَبْ مهم جميما الْمَعَطّلةُ 1 
و الطريق فى الْمَذْهْب الثَّالِثْ 1-1 م 
وَالْمَحْمُول اشم نقْصٍ في اللفْظ // ذف 
َأَْاالرَجْلْ الذي ينسى الي 5 - نلق 
وَأُماماذكزت مِنْ أمْرالذُ كر نينا 


إليَّنَظرَةٌ رحيمة نذا 
وَبنُور وجهك الذي أضاء لذكل ننء 


وَبنوره اطثذؤا إلى مغرفته 
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م 
ذه 


6 


اا ذْرَ َكُونْ في آخر الرّمَان قوم يلُونَ الشوف ين 
يا ابن آم يمشتبي كلت أنت الذي نا لتفسك ماتشاء اذك 
١‏ 0 


ا 


جا 


ميا 


لات مسد عع 
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فهرس التذييلات 


تذبيلات المقدّمة ى / 15 


إن فى آراء المؤلف فى بحث إعجاز الترَكق-712”مسائل مهئة. الأولى فى معني الإعجاز و 
انقسامه إلى فسمين فى معجزائ كتتكفهتالئانية خياوجه إعجاز القرآن و تحذ؛ 
الفأ)نّه قد كد أنْ الوجه الّذى تحدّى به فى القرآن هو علومه و معارفه الفطريّة. ب) بيان 
طرف 


الناريخيّة. ج) قدنبه (قدس سرّه) إن القرا 


و فيه: 


علو مه و حكمه الجديدة المخالفة لمعارف جميعالَآَقياتي ببعض الواهد 
1 
إلى اختمة و هو مباين 


هو كلام الله من 


الكلام جميع المخاوقين من حيث الفصاحة و البلاغة و الإقاذةأو"الاساليبويبي سنجىم 

بهذه الأمور على الترتيب المذكور. 0 

الأزّل: قال المؤّف في معنى الإعحاز في أثر آخر لهد حل 
الال: معنى الإعجاز؛ المعجزات النخاضة والمعجزات الباقية إلى فناء الدنيا (انوار 
الهداية: ص١‏ 

الثانى: الف) أمّاكلامه فى وجه الإعجاز و التحدي فيشتمل على أمور. 1 


ذك رالاختلاف في وجه التحدي وه وعج ز اناس عن إتيا مثلهأ والفصاحة والبلاغة. 
في هأ و علومه ومعارفه و فطرّة دينه (اتوار الهداية صص إلى ؟4 
ب) قد أشار في وجه إعجاز الفرآن بعلومه و حكمه الجديدة التي خالفها المخالفون و 
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اسمُوها بالأساطير و اضفاث حلام و... لحن 
ب )وجه الإعجاز و هو علومه و معارفه التي خالها المسخالفون (إعجاز القرآن - 
الرسالة إلى أفسر) 1 
) الثالث في وجه الإعجاز هو عدم مشابهة كلام القرآن الّذي باسان الآلومية مع كلام 
المخلوقين. يد 
وجه الإعجاز و هو عدم مشابه ةكلام القرآن الذي هو باسان الألوهية لكلام 
المخلوقين من حيث الفصاحة و البلاغة و الإفادة والأساليب (معارف القرآن - 
صصص #الاو للار 000 
فما يستنبط م نكلامه أن العلوم الجديدة الإلهّة هى علوم القرأن و العترة و أن العلوم 
القديمة هي الفلسفة و التصوف لأنهما تكونان متقابلين و متخالفين فى كلامه حيث يقول 


«فإنْ الحديث يقابل القديم فهو بمعلى الجديد#ولايو جد فى آثاره مصاديق للعلوم المخالفة 

الا التصوف و الفلسفة. و إن 
تفابل العلوم الجد يدة والمعارف اليثيرجداً 
وعزا ظهور الفلسفة إل ىحم قب يسيج و ذكرابعض آراء الفلاسفة و المتصؤة 
(انوارالهداية: ص 07 

و قد أنى فى رسالة أخرى ببعض وجوه تدلّ على حداثة العلوم ووالتاز! 14 
نباين سنخ الحكمة الإلهية مع الحكمة في وجه إعجا زكبلام اله المجيدء 
صص ١‏ إلى 18) 4ه - 
تأسيس حكمة القرآن و هدابنه على العفل و التذكر إلبه و الاستضا ة به و المعرفة 
الفطرية و وجدانه حال الانقطاع وكشف الحفائق بنور الرّب! هذا وجه حداثته. 
بيان وجه أن القرآن ذكر و تذكرة و الرسول مذكر و هو معنى تباين مسنخية العلوم 
الإلهئة مع علوم ' 

الخبر أعم من الحديث. لذن 
يخص الحديث ما جاء عن المعصوم و الخبر ما جاء عن غيره. (الفكر الفلسفى عند 
الشيعة الاثنا عشرية: ماجرا در ماجراء معجم مصطلحات الرجال والدراية) .. 


يسند الولف كلامه إلى بعض الشواهد التاريخية في إتبات أن الفلسفة و التصوف مأخوقان 
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من اليوئان 1 
ذك ربعض الشواهد التاربخبة لظهور الفلسفة والتصوف بعد نوح عليه السلام. (رسالة 
إلى افسر وأيضاً اتوار الهداية. ص ©) 
و قد صدّق كثير من أكابر الفلسفة فى الإسلام أنها متفرّعة من | 
بف الارتباط بين الإسلام و الفلسفة وكون تركيبه وصفية أى الفلسفة فى زمن 
الإسلام 
عدم أخذ الفلسفة من الكتاب و السّنة. بل الاستشهاد بهما. (آفاق فلسفه از عفل ناب 


ناحكمت احكام, مهدى حائرى بزدى) 


قال محقق آخر؛ لدلل 
ظهور الفلسفة بترجمة آثار اليونان و الإسكندران. (سقالات ف مسفى. مرتشى 
مطهرى) 

و لقد جاء فى كتاب «تاريخ المعتزلة حول رتعإرضات الخلفاء العلمية لاهل البيث 880 

ماهو لشمه د 
سباسة معاوية ف ىمهارضية إميرالمْ منين إقامة دمشق مقابل الكوفة (ناريخ معتزله. 
محمد جعفر جعفرى لنكرودى) 

رؤية العلامة الطباطبائى إلى أسباب ظهور حركة الترجمة فى العضربالعباسي: . ١14.‏ 
ترجمة الفلفة لاغلاق ابواب يبوت الأثئمة بترجهة الإلاهيات (مجموعه مقالات. 
علامه طباطبائى) 

و قال محقق آخر: ل 


إنَّ أحد اهم العوامل ف ىأسباب نهضة الترجمة هو معارضة الخلفاء العباسيين لأهل 

و صرف الناس عنهم. (مار الفلسفة فى إيران و العالم. سيد محمد خامنئى) 

بن محقق آخر تأثير التراجم في العالم الإسلامى على هذا النحو: 31 
التعقل فبما يعبدون الداس بعقولهم و ظهور الفِرّق لأسياب سياسية و ظهور 
المدارس الفلفية لإثبات صدقهم و حقّهم. (تاريخ فلسفه در جهان اسلامى؛ حنا 
الفاخورى و خليل الجر) 

الناس بروز الإلحاد و الزندقة و إتكار النبوة 
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الفلسفة: لين 
يخ علوم عفلى در تمدن 


و قد يد محقق آخر وقوع الاختلاف بين العلماء بثر, 


ذكر وثائق تاريخية قى وقوع الاختلاف بين العلماء (: 
اسلامى. ذييح انه صفا) 
معرفة النفس بالمعرفة الجديدة النازلة من السماء هي معرفة قائمة على نور العلم و قائمة 
بنور الرّب و هي تقابل معرفة النفس ال 
معرفة كل شىء تكون بالنور و نور العلم قائم بنور الرب (انوار الهداية. صص 4 او 
02 
المؤلف النفس في أثر آخر 1 
النفس عبارة هما يقوم به الروح (معارف القرآن..ص 017 
لف فى شرح مراده من الا 
الإنية هو الواحد المحفوظ فى جيع حالات الإنان. (انرار الهداية. ص 97 
قد شرح المؤلف مراده من الشىء بالخلا جتتثيلة يالل في كلام آخر 1 
معنى الكون بالغير فى عالم العشبية مالظلا (أنوار الهداية. ص )١*‏ 
فعدد المؤلف مظلم الذات شىلثتي: جهيم من النور بليهو مكشوف بالنور. لزنلا 
الكائنات المظلمات ليس تمن جنس لور (أنوار الهداية. ص )١0‏ 
الظل عند المؤلف علامة مراتب مختلفة فى الخلقة؛ متها الأول الجقيفي و الأرواج 


فى آثار العرفاء و المتصوقة: لفل 


قال | 


11 


١ 7‏ 3 
يقال للروح الظل (معارف القرآن. صص الالو ءالا) ' 
الاول الحقيقى المخلوق بعلم لله شبتية يعبر عنها بالظل ب الشبح. (معارف القرآن: 
خيص 14:44 
الل هو الهواء المتعين بففدان التور. (معارف القرآن. ص 21ع) 
إن الأرواح مخلوقة من التو رأ والنار وهماعين الماء البسيط. (خلقة الموالم» نسخة 
الملكى الميانججى. صص إلى 4) 
إن الصادر الأول هو نور خاتم الأنبياء وه والعلم والدين) 
واقعيّة الظلمة والتور بالما الماء يقو الت. 
تبن الأرواح ماذة وصورة عى نحو الإجمال فى العلم الذى 


مرتبة المشيّة هى مرتبا 
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يحمله الماء. 

إطلاق الأشباح على الأرواح تكون 5 
المندمجة فى الماء. 

مرتبة الإرادة هى مرتبة تفصيل تعتين الأرواح و وجدانها أنشها و تميزهاأنفسها و 
تعريف الحق نفسه وأنبيائه و خلفائه لهم و تعريف الأنبياءأممهم وأخذ العهد و 
الميثاق عنهم. 

اطلق اشيح على الصورة امنطيعة فى ذروة العرش فى مرت 
نفس الأرواح المتعلّقة بالمادة فى ظه رآدم 

ولعل يطلق الشبح على الموجوديّة الإجمالية فى العلم ألذى هو عين الحياة. 

اطلق الشبح على الأرواح فى مرتبة التفصيل حيث نسبة الأرواج فى مرتبة التفصيل 
بح والظّل. 

اطلق الشبح و الظل علي الواح إلكؤكبة مع الأبدان الذربة لأنها سبح الأرواح 
المركبة مع الأبدان الد يوية. 

اطلق الشبح عل ىناؤة اليَدِنِ عند إجتماعه امع الروح أحيث أن مادّة البدن نسيتها 


إفاضة الصور والهييئة على مواة الأرواح 


إطلاق الشسبح صلى 


والإرادة إلى مرتبة تركيبها م عالأبدان هى نسبة 


الى البدن عند حلول الروح قب نسب شبح البه بعد الحلول. 


رية-النى نفخ فيها الأرواح -أشباح. 
مرتبة إيجا د أبدان الإظلة الدنيوزة جالمنفوخة فيها الأرواح - إلىمرتية إيجاد الأبدان 


إِنَالأبدان/ 


الدنيوية: هى مرتبة الظلال. 


الظلال و موجوداتها اشباح وأ 
يست انال اعبات ااباياي1 الأرواح فى مرتبة الإرادةوالذّ الأول ولاالأرواح 
فى نشأة ماّية مائيّة ونسبة تلك المسرتبة إلى المسرتبة 


و 000 
المثال المنفصل و الصو ر المقداريّة المجزدة عن المادّة من الموهومات الّتى لاواقع 
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و أيضا قد شرح المؤلف الظل في أثرة. 

اظلب: 


للشمس ظلين يعبر عنهما بالظل و فىء (معرفت نفس؛ منص 64لاو )["0١‏ 
و فى عبارة أخرى يعدد صفتين للظل: 
السمة الأول للظل ممائعته من عبور ضوء الشمس منه إلى غيره و الشاتي قيامه 
بالشمس. (معرقت نفس» صص (70) 1 
و أيضاً يشير إلى عدة ملاحظات فى تشريح الظل؛ لديل 
المراد من الشمس في هذا التمثيل نور الشعور الذى يمبْر عنه اللاسفة بححقية 
الوجود و في لسان الروايات بعرش اله والعرش المجبد أو العظيم و هو شدى» 
مخلوق ليس بإله و الاعتقاد بإلوهيته كفر. (معرقت نفس. صص "ار +0.) 
ظل الشمس شىء وليس يشت (ص نم07 
اختصاص الذات باله 
المجرد على معان منهالتججريد عن الوهم ر الخبال وسابر الجهات وايضا منها 
غبربته من نور الشمس و حَفَيفةالوجوة 
كون الظل بالنور و ثبوته بعلم اثه. (انوار الهداية, صص ث!إالي /07) 
ععنى بعثهم فى الظلال أن مرتبة الظ لأدنى من مرقة نور الشمس ‏ 
(انوار الهداية. صص عن "او /1ن) ب 


1 


(معرفت نفس» صصص //ثالا و #04) 
جميح الكائنات من النبي و غيره؛ ظلال (صص ٠ت‏ مراع "7) 
أما المؤاف فإنه يفت مدخل بحث الظل بالسؤال عن حاق الروج: 1 


الاول: ما هو حاق حقيقة الروح؟ (معرفت نفس صصص *#«خاو 0 07) 
الغانى: ما ه و الظل؟ 

الشبح فى لان المؤلف عبارة عن ال نا 
الشبح ظل صاحب الصورة (معرفت نفس» ص «77م) 
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الشبح روح منزّل مغأظ (معرفت نفس ص #ا# “او ص !/ا70) 


الروح فى لسان المؤلف عبارة عن: ضسنل 
الروح جوهر بسيط محدود مقدر من عالمالجواهر البسيطة النورية (معارف القرآن؛ 
صص اذو 877) 
الروح هي النفس المسلط على البدن والحاس في عالم الغيب والنوم والموت 
كنه ذات الروح من جوهر الهواء والربح. 

يعبر المؤلف عن الزمان باستمرار ماله البده و فى موضع آخر بالبد»: ييل 


واقع الزمان استمرار ما له البدء (معارف القرآن. ص 6/4) 
البدء عين الزمان (معارف القرآن: ص 541 


الباب الاول: يديل 


اللفظ و الاسم ليسا الا علامتين في لشظرهالمل لهذا 


الالفاظ عند المقلاء آية وتلاةملاشتازةاللى الخارج (مصباح الهدى. ص 018 
الإخبار هوإلفاء ال ويسلا الجينى 


حقيقة الإنشاء والكذب 


كلا البحثيز ماهية الأننال و المراد منها. 

الف) ماهية الألفاظ: عد 
لكل معنى من المعانى حقيقة وروح وله صورة وقالب. والألفاظ موضوعة للححقائق 
والأرواح (اصول المعارف؛ ملامحسن في ضكاشاتى) 

ب) مراد الألفا: 


وضع الألفاظ للأمور الخارجي ةأوالصو رالذهنية وذ 
الواقعية أى الماهيات من حيث هي هي . (تعليقة على معالم الاصول؛ سيد على 
سريف 
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كلام صاحب الاش 1 
ثلاثة تفاسبر للعقل؛ القوة الممتيزة ين الحسن و القبيح (نول الجمهور)؛ المقدمات 
المستتبطة للأمور الحسنة و القبيحة (قول المتكلمين» نفس الأفعال الحسنة و 

لقبيحة (قول الاخلاقيين) 

قول الحكماء نارة على الفرّة وتارة على إدراكانها التي هي التصؤرات والتصد يفات 

المكتسبة للنفس بالقطرة ا والاكتساب. 0 

تنقسم على العقل الهيولائى و بالملكة و بالفعل وبالمستغاد. (الاسفار الاربعة. 
صدر المتالهين الشيرازى) 

قد أشار المؤلف 8 فى ذلك الموضع إلى أحد تعاريف العقل في العلوم البشريّة و أيضاً أحد 

إشكالاته عليهم في تعريف ال 


نل و ه يكلثة ليوقولات. سببحث في ذلك فيما سيأتى. أمّا 
بيان تعاريف العقل في العلوم البشرب8 لقالا كليهم فى سائر آثاره عبار 
تفسيم العقل على أربعة أفآم [أنوة( الهذآية. ص 4) 
لاميزان في نميبز مطائف ة لاثمت نَسخالفه الواقع (معارف القرآن: ص )١‏ 
بفة البرهان و اليقين فى العلوم البشريّة (معارف القرآن. ص *و 8١و‏ /]). 
قد شرح المؤلف التعليم حسب المبنا العلم بلامملوم الذي جلك ليونيما بعد إن شاء 


3 


الله في أثر آخر. 1 
مرجع التعليم نعيّن ما بكشف العلم بلامعلوم و ضزؤزة التعليمبالتدرج (متعارف 
الفرآن. صص *ل/اا و /710) 

يعتقد المولف أَنْ شأن المعلم الإلهئ هو التذكير أن تبنّى العقل و العلم و المعرفة 

الفطرية. 1 


تأسيس الشريعة على العقل و العلم و المعرفة الفطرية يوج بكون القرآن ذكترا و 
تذكرا والرسول ذكرا و مذكرا واهل بيته اهل الذكر. (معارف "" 
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تذييلات الباب الثالث: لام 


قد عد المؤلف طريقين في معرفة الرّب و هما بالآية و وجدان الرّب بالرّب و سياتى 
تفصيل الثاني فيما بعد أن شاء الله تعالى. لاما 
المعرفة بالآآية. بأيات العقل والعلم وهو شأن العوام و طريق الثانى للمعرفة أن 
الانبياء والاصفياء والعلماء (انوار الهداية: صصص الى /70). 
يكشف العقل عن إنبة النفس و ع نكونها تحت إدارة مدب لها وهو قبمها و هي نشير 
الى قيمها. فهذء معرفة الرب بالآية. (انوار الهداية. صص "الاو 017 
نور العلم كش ف أن قوام نفسه وقوام كل متكون بواجد يقيم لها؛ فهذ معرفة الرب 
بالآبة. (انوار الهداية: ص 97 
بنيان الاستدلال في مبانى المؤلّف على العقل و العلم. و أمَا الاستدلال في علوم ١‏ 
فعلن المعلولية و المجمولية و يخالف الؤليكبلاستدلال البشرى المبنيّ عليهما و قد 
تناولها بالبحث الباب الثاني عشر هذا ب الديلك. ألبا تشريح الاستدلال على مبناه فهو في 


أثر آخرلهر 2 
يكشف العفل و العلمألَآلمَعطْوكك الثلائن>مفؤل معلوم متفاوت الذات 
الكنه. حيث ذاته الكون والشيتبة بالغير. 
الاستدلال والاستشهاد بالمخلوقات المعلومات (يغا عانص ٠١0‏ 
شروح المؤلف من الخروج عن الحذين في ِ 
يحكم العفل بكونه تعالى خاريجاً عن حد التعطيل دبإنكازه ونفيه و حبذ التشبيه 
- بجعله سن سنخ الأشياء وإثبات الكفو له (انوار الهداية؛ ص 1 
لايمكن فهم الصائع؛ بل العلم به بالنظر بآيته و هي نور العقل والعلم. 
اساس الدين على المعرفة الفطربة واساس المحاتجة للمنكر على الاستد لال بصنع 
اله والتفكر في المخلوق دون الخالق. (فى بيان وجه إعجاز القرآن وأل هكلام لله 
22002 


اره الأخرى: .|| أأه.. 1 


إثيات الصانع بإخراجه عن الحد ين الإبطال م التشبيه و عو عين فبوقه الَدَى عين 
وجوده إثبانه بلاتشبيه. 


إثبات الصانع ليس ظهور و معروفيته بالعقول و الأوهام بل ظهور ببنفسه للعقول و 
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الأوهام. 
الإقرار بالصانع يساق بالتذكر بالمعروف بالفطرة. 
سياق المعارف على التذكر بالمعروف الفطرى وليس على السحائجة والسجادلة 
على المعروف الفطرى 

الخروج عن حد التشبيه و عدم تعصوّر ذاته تعالى فى كلام 
لايمكن تعقل مرتبة القيمومة بل بتعقل المرتبة النازلة بي هى مرتبة الكاثنات ر نقول 
هذا ليس بصائع و لابفتيم (انوار الهداية. صص او 47) 


1 


و ما اراد المؤلف من التحّر هى الحيرة فى معرفة البارى العقلية. 13 
آيات اله ليست معزفات له بل به تعرف المعاريف 
تأسيس الدين على العقل والعلم لأجل تمكين البشر ن معرفة الشى ء بالشى ء في 
علوه عن المعلومية.(معارف القرآن. ص 47 


معرفة الشىء بالشى ء بلا مشفوضية يرم الوله من ححيث الإبدراك. 
يجد العبد أن من يعرفه في الضيراء يبل م توهمه في السراء و لابعر ف كيف وجده 
في ذلك الحال. (معازفٍ القوآن.رصصي عه ولاهم). 

من أوجب الواجبات على من عرف ربه بالفطرة ان يتذكر لوجوب البقاء في حال 
الحيرة من حيث ادراكاته وأنالتفكر وتوقع ادراكه هن كنيجلاله (معارف القرآن. ص 
0 2 


على نقدسه عن الويف (معارف القرآن. فنص 


عدم توقف البشر فى الحيرة العلمية والعقلية فى معرفته يوجب التيه والحيرة بتمقله 

باللابشرط المقسمى و... (معارف القرآنء صص 9|548 

نتصيص تاهت الفطن و تحيرت العقول بلابدية التيه و الحيرة فيه (معارف القرآن. 

ص/0870) 
يبدو من هذه العبارة أذ 


© لم يعترف بأيّ شأن للعقل و العلم في معرقة الإله و يحصر 
معرفة الله قي وجدان الرب بالرب و هي ذرجئ عند التوجّه إلى الآيات و الانقطاع 
عنما سواه عند نزول الشدائد و إثارة الفطرة 1 
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شرح الحد. 


الدليل على صانع العالم و توحيد المفضل. (فى يبان وجه إصجاز 
القرآن وأن هكلام اله صص !إلى 77 
الدرجة الاولى الاستد لال بصنع لله والنذكر بالآيات و ثبوته وخروجه عن الحدبن و 
الدرجة الثانية المعروفية بالايات 
مقرب الدرجة الثانية» علمنا و حياتنا بنورالولاية الني هى من نو رالله. 
اختلاف التعبيرات فى الدرجة الاولى. 
إنحصار طربق معرفة الرب بعرفانه يه تعالى والكمال نظارة الاشياء بنور الله (معارف 
الفرآنء صص 4ع و:/). 
ظلمانية جميع الأنوار الإدراكية بالنسبة اليه تعالى (معارف القرآنء صص «8 إلى 
هم 
أساس الدين عل ىأنه وصف نفسه يواء. 
معنى بالعلم يعرف اله و يوج 
وصف ال بغير ما وصف ن ةياج ورك ربعدٌ عن الحق. 

رجوع جميع الكمالات إلى حقيفة الوعجود / 8 
وجدان الأكمل الأعلى لجميع الكمالات الموجودة المعلولة فى العلة واستنادها 


الى علته. (الاسفار الاربعة: صد ر الدين الشيرازى). 
انبجا سكل الاشياء و ثباتها وقوامها إلى الواحد المح ض) (الاسغار الاربعة؛ صدر 
الدين الشيرازى) 


0 


الوجودات المجعولات كلها من لوازم ذاته تعالى 
وجو د كل معلول من لوازم ماهى غلة له (التسواهد الرسوبية: صدر المتألهين 
الشيرازى) 


الموجودات المجمولة هى من الوازم ذات الواجب لامتناع تخلف المعلول عن 

علّته. لفن 
لابذ ف ىكل علة مستهلة لمعلول أن يكون المعلول من لوازم قات علته المقتضية إباه 
(الأسفا رالاربعة: صدر المتألهين الشيرازى) 
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آينما تحققت علة ما بخصوصهاء تحقق المعلول بخصرصه 


ات ألباب الرابع: فَنن 

و قد أشارظة فى أثر آخر له إلى مدلول روايات عالم العيهد و ألمب لذن 
عدم ذك رالروا. الروايات العهد والميثاق التذك الى ذلك العالم. 

بل التذكر فى تلك الروابات الى نعمة المعرفة لا الرؤية (فى وجه اعجا ز كلام اله 


المجيد. ص 06 
الشاهد الاكبر على كشف حقائق الاشياء هو رت || لل شأنه فى بيان المؤلف و سيأتى 


» الله تعالى. لال 


تفصيل هذا البرهان ني البابين السابع و الثانى و العشرين !, 
ثلاثة براهين ف يكشف حقائق الاشياء العقل و العلم والحق تعالى. (معارف الف رآن» 
002 
بعرف العبد به بره ونشبلة وسظيحَالابشياء به تعالى (معارف القرآن؛ ص 0097). 
امتناع معر فته تعالى بالفاسفة ب اا 
إن حقيقة الواجب عَيرَهَلوْمَةلآَح اَم اطول ن؛ هذا ممالا خلاف فيه لأحد 
من الحكماء (الأسفار الأربعة: صد رالمتالهين الشيرازى ) 
عدم إستطاعة العقل على معرفة كنه ذاته سبحانه (تعليقة' عَلَىتهاية الحكمة: مصباح 
اليزدى) / - 
و لقد جاء غيب المطلق و مقام الأحدية الذى لاإسم له قن كلام صاحب الأسفارةالأرسة 
مكذا: قلا 
للاشياء في الموجودية ثلاث مراتب أولاها الوجود الصرف الذى لايتعلق وجوده 


بغيره فهو الهوية الغيبية المظلق و الذاث الاحدية و... (الاسفار الاربعة 
صدر الدين الشيرازى) 

و الغيب المطلق فى كلام صاحب الفتوحات: 1 
الذات من حيث مى لاإسم لها (القتوحات المكتية: محى الدين العربى ). 

ققد شرح صاحب الفنوحات المكية إمتناع العلم بذاته تعالى. 1 


من المحا ل أن يتجلى الحق فى الوجود النفسى و نحن لاتدركه فى حال عدمنا 
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#لعرسات مت ة تعب لدو فصر 

الحق تعالى غير معلوم الذات (القتوحات المكية: محى الدين العربى 4 
لقند تطاولت الأبحاث حول الوحدة التشكيكية و سنشير إلى بعض أقوال الحكماء في أن 
أشد مراتب الوجود هو الله سبحانه. 1١‏ 
المكتوب الاول للمحقق الاصفهائى فى جواب السيد احمد الكربلانى عبني على تشكيك 
الوجود و اصالنه على ماافاده العلامة الطباطائى في تذيبله عليه و هو يشرح ذلك المبني 


مكذا: 14 
شرح اصالة الوجود ومشككبته (توحيد علمى وعينى: سيد محمد حسين طهرانى) 
بيان آخر حول الوحدة التشكيكيّة 1 


التشكيك فى الوجود (تحرير تمهيد القواعد. عبد اقه جواد ىآملى ) 
يشير المؤلف فى هذه العبارة ألى مسألة الوججدة الشخصية للوجود و سنأتي بشاهدين تجاه 
توضيحها. الأوّلكلام صدر المتالهين الشجزارينفيحبيان أن المعلول نطور من العلة و الثالث 
بيانات الشيخ الاكبر. ابن العربي. أحول الْجؤد ) الموجود و نسبة العالّم مع الحق 


تعالى. م 

بقول صدر المتالهين الشيرازي: ان 
المعلول تطور من العئة (الاسفا رالاربعة: ملاصد را الشيرازي) | 

ب)كلمات عحى في الوجود و الموجود و نسيّة المالم ولاق ين 
عينية الحق مع الخلق والخلق مع الحق (الفتوحاث ا 
الغرين) 3 


الفناء فى مبائى العرفاء على معان و هي عبارة عن؛ 144 
فناء المعاصي» الفناء عن افعال العباد بقيا 
المخلوقين؛ فناء الانسان عن ذاته. فناء الانسان ع نكل العالم بشهود الحق اوالذات: 
الفناء ع نكل ماسوى انه باه والفناء عن صفات الحق ونسبها (الفتوحات مكبية: 
محى الدين العريى) 
لايعقل القناء والبقاء إلا مضاذ 


رحات مكية. محى الد ين العربى) 
صاحب الجال صاحب فناء (الفتوحات مكية؛ محى الدين العربى). 
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طلب حالة الفناء عن الحق للبقاء بالحق هو الرجوع الى حانة العدم الت ىكان عليها 
(القتوحات مكية: محى الدين العربى 
اما في مبانى العرفاء سينكشف للعارف بعد مرتبة الفناء عينية معرقة النفس مع معرفة 
ألرب و سينجلى له أن الخلق هو الحق. 13 
(الفتوحات مكية: محى الدين العربى ) 


بيلات الباب الخامس: لذ 


و لقد أثاراد إنتباهنا في هذا الموضع إلى مسألة العلم بلامعلوم و لقد ذكر أن العملم 
بلامعلوم في الإنسان آبة لذلك. و سباتى تفصيل ذلك في البابين الحادي و العشرين و الثاني 


و المشر أما الايضاح الادبى لتلك ؛ ارة أن العلم للامعلوم يعنى العلم بلامعلوم واقع أى 
العلم بمعلوم لاواقع و لا حرف نفي الواقجد ير 1 
كشف العلم عن اشياء لا راقعب ة#الآتحفقٍ لهًا. (انوار الهداية. ص "087 
نظرا إلى العلم بلامعلوم يعتقد المؤل ف أن كتفع لابمكن أن يكون بلة للنظام. /1 
كشف العلم بلامعلوم اقيض نه يرهاظ بوجب عدم علية العلم. (انوار 

الهداية. صص ا آو97) 


0 تار 
القعبن بالراى و العلم جاعل بالذات و جمله نفس كدفةا" أ 
|| 


اتذييلات الباب السادس+ ل عمد عه ١‏ 

مراد المؤلف من الجوهر عبارة عن: ابيا 
الجوهر ماكان حيث ذاته التقوم بماكان متغوماً بنفسه و العرض ماكان حيث ذاقه 
التفوم بغيرء. (معارف القرآن. ص شلا7). 


ها عنى من البساطة: يك 
البساطة ه وكون الجوهر الاول معروضاً بأعراض بلاتركيب. (صسعارف القرآن» 
ه وكون الجوهر عراض بلاترك ص 
يك 


البسيط يعنى ليس بمركب من الجوهرين. (معارق القرآن ص ١94؟)‏ 
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قد شرح العؤلّف عبارة «جميع العوالم مخنوقة من جوهر واحد بسيط غير مركب من 

الهيولى و الصورة» في رسالة «مخلقة العوالم». فأغار يها إلى خلقة جميع العوالم من جوهر 

واحد بسيط ثم التفت إلى بعض أسماته في الرُوايات كالماء, الجوهر, الدّرة. الزُبرجد. 

اللؤلؤ و... و دلائل التسمية بها. م ذكر عدم تركيبها من الهيولى و الصورة و ذكر مستشهداته 

من الآيات و الرّوايات. 

النقلية و نرجع القارى لتقاصيلها إلى أصل المصدر. 

فمن تصريحاته يه بخلقة جميع العوالم من جوهر واحد سيط هو: ا 
خلق الأحياء من الماء البسيط (خلفة العوالم: صص ١إلى‏ 7 
المادّة الأصلية للبحرين تكون جوهراً بسبط. و تكون اختلافهما بالأعراض (خلقة 
العوالم؛ صصن #ر1) 

و أشار في مواضع أخرى ببعض أسماء الجوهير البسيط: 1" 
الجوهر. الدّرة: الزبرجد. إللؤلئؤ) امد ءالبقابل للتراب (خلقة العوالم؛ ص *) 
كون الماء على الهواء نظي كوت عرش لعل على الماء (خاقة العوالم: صص ١و )١‏ 

و ممًا يدل من كلامه علئ عدم تركيس الجوهر البسيط .من الهيوثى و الصورة ماقال:. 7١7‏ 
(خلقة العوالم: صص فإإِلَى 07١‏ 

يشرح المؤلف إرتباط عالّم الدنيا و الآخرة في مواقف أخرى: 02 51 
عالم النور وعالم الظلمة وعالم الدنيا (معارف القرآن. ص - 
عالم الآخرة هى عالم النور (العليين) وعالم الظلمة ( 
خلق من الجواهر التي لقت منها الآخرة. 


أنى هاهنا ببعض عباراته من تلك الرسالة و بعض مستفهداته 


الابدة الإنحلال و رجوع الجواهر إلى مرتبة البساطة الأخروية. 


الفرق بين العائمين باللطافة و الكثافة والبساطة و الشركيب. (سعارف القرآن 


ص اهاللوةا”). 

توصيف آخر لحقيقة الروح من وجهة نظر المؤلف. للف 
الروح مخلوق لطيف محيط باليدن و مدير له الطف من 'لهواء (انوار الهداية؛ ص 9# 
وص 24 

العلقة بين الروح و البدن و طريق التوجه الى الروح في بيان العولف: فنا 
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النوم الكامل هو الوقات.(معارف القرآن. ص 077 
يعرف الانسان الروح في عالم المنام بالعلم وله حواس. 
ليس للروح عالم ونشأة وئيس لعقله وعلمه أيضأ عالّم 


الاستشهاد بروابة الإهليلجة في حقيقة الروح.(معارف الت رآنء ص *080-0). 
طريق عرفان الروح واللنفس هو النوم. 

الخيالات هى الصور والهيأت المصورة فى الهواء. 

مير عدم شهود أرواح الأحباء والأموات هو سيز عدم شهود الملائكة. 


ذيبلات الباب السابع: نا 


و لفد ببّن المؤلف في موقف آخر من آثارؤ#ايكشف الحجاب من سر بعئة الأنبياء و 

الزسل 88 بعد إكتمال عقولهم و الجالمقر في أث م لم بتُخذ قط مجنونأ وليّا ..... 815 
سر عدم اتخاذ السجنون وللَاتةاليُسمرفةبهتطالى لابالتفات العلمى او العقلى اليه ولا 
الى غيره. (في يبان وج م يجأ القن وأن كلام إنه. صص اذهو 01). 

بعبر المؤلف من تعريف الرب تفسه و شهادته بوجدان الرّب الب حيثها بين الفرق بين 


التوجه و الوجدان في معرفة الشىء بالشىء. إلم) 1 
مقرب معرفة الشىء بالشىء. (في يبان وجه إعجا زالقرأرأنه كلام القه. صص ١ن‏ 
إلى 07 محا 
مقرب عدم المنافاة بين معرفة الشىء و التوجه البه بمعرفة غيره بلاتوجه 
معرفة الحق ليس بالتوجه اليه 
المعروفية بالفطرة؛ لابالوجه. 
وجدانه تعالى ليس تحت قدرة البشر. 
لهست منافاة بين وجدانه نعالى و وجدان كل شى . 

بيانه في برهانية الرب في تعريف نفسه وكنه مخلوقاته في 
كشف حقائق المخلوقات بالرب. (معارف القرآن. صص +8" و(08) 

ات الكائدات شيئية بالغبر و اختلاف الاثا., من الآ 


أثر آخثر: ينذا 


و تكون حيث 
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مكتونية الشىء بنورالولاةأوكينونة عرض عن إذنه تعالى و رأيه 


ولقد بين المؤا آخر من آثاره كيفية الربط 


عو 
كٍ المعرفة بها هكذا ذنفا 
اساس المعارف البشرية على وحدة الوجود وعلى اليقين (فى وجه إعجا زكلام لله 
المجيد؛ صص #إلى 2) 
تخليص اه البششر عن تلك الظلمات هو بتعريفه نقسه وكشف الحقائق بالعلم والعلم 
من نوره تعالى. 
بيان بعض ما يكشفه العقل حين تذكره واعطاء نور الرب لمن اطاع عقله 
يشرح المؤلف جواب هذه الشبهة إيضاً في الباب الغامن عشر ذيل عبارة 
الحقيقة هو رب العزة 


البراهين الإلهية الشلاثة و 


إرتفاع معضلات 


توهموا أن هذه 


يض يقول في أقر آخر 0 
خلفة الارواح و غيبتهم بعد ذلك بدفع شبهة أصحاب المادّة و وحدة الوجود بأ 
الصانع لابدأن يكون في هذا النظاملأتم نظام الوجود و ماورائه عدم محض. (أثوار 
الهداية: ص */) 


تذييلات الباب التاسع: ينا 


موجز ماذكره المؤلف في أصول تقابل المعارف الإلهية الجديدةبو(الؤلوم البشرية: 55 
العلم البشرى ينقسم الى الحصولى و الحضورى و اسائله على أستخراج النظر 
عن الضرورى وإمتناع العلم بحفائق الأياء (في بان وجه إعجا ز القرآن رأن هكلام 
0 1 
أساس المعارف الالهية على العلم الإلهى: المعروف بنفسه ذاته؛ المظهر بدكل شسى». 
أساس المعارف البشرية على إمتناع العلم بذاته تعالى ولزوم إثبات الصانع: 
أساس المعارف الإنهية على إمكان معرفته تعالى به والفطرة و عند مح و الموهوم و 


صحوالمعلوم. 

العلم عند الحكماء, 1 
العلم التعليمى عند الحكماء وإتقساماته (التصور و التصديق: صدرالمتألهين 
الشيرازى) 
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وقسد نفا صاحب الأ نار الأربعة الاخستيار لكل من ينصور له اختيار ماخلى 
واجب الوجود. 0 
الفعل الاختيارى لايتحقى ولايصح با 
الأربعة: صدر الدين الشيرازى ) 
باحدة و تفاوت الكثرات ترجع الى ظهورها في بيان العرفاء. 1 
الحقيقة واحدة في الكل ر التفاوت واقع يين ظهوراتها. (مصباح الأنس ؛ محمّدين 
حمزة الفتارى) 
التفاوت في افراد الوجود ليس في نفس الوجود بل في ظهور خواضه (شرح 
فصوص الحكم. محمّد داود القيصرى الزومى). 
النسظرة الحسمقى هي الثانية ما يراه الأحول في تباين الأشياء على بيان 
العرقاء؛ ١‏ 5 , 1 
الكثرة المترائية في الأشبا ,ضرف لمكو عرض الخيال (مجموعه آثار حكيم 
سهباء محمد رضا القمشءأى ‏ 


يق إلافي واجب الوجود وحده. (الأسفار 


الخالق و المخلوق و توحتيد الصقات في بان العرفاء: 1 
شرح بعض العبارات في :فص حَكَمة لَدوسيَة ف يكلمة إدريسية؛ (شرح فصوص 
الحكم: محمد داود القبصرى الرومى) 

أ 
ات الباب العاشر: / ص يهم 


قد فرق المؤلف بين الوجود (و نقيضه العدم) و الكون (و نقيضه اللاكون) و أيضا قد إختار 
منهجين لكى يرن بداهة إرتفاع الإجتماع للنقيضين حسب موضوعهما (الوجود أو الكون). 
و نأنى هاهنا بببان فيه فرق الوجوه إلى النقيضين ‏ الكون و اللاكون - 
ذيل عبارة «فارتفاع التقيضين في رتبة الوجود لاربط له برتبة الحقائق المكؤنة 
بالوجودء نكا 


نفيض الوجود عدم محض لاواقع له و مرتبته فوق مرتبة الكائنات (أنوار الهداية» 
صص ١ر067‏ 
نقيض الكون اللاكون و هو . 
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بيان آخر لحقيقة الوجود و الكبان: امننا 
ياة فى عالم الاثوار.(أتوار الهداية: ص */ا). 
الوجود يختص بذاته تعالى دون مخلوقاته الظلمائية. 
يذكر المؤلف بأنّ مفهومى الوجود و الماهية في العلوم البشرية ليسا مُكَتْشْفَين بالعقل عن 
الواقم؛ بل هما مصنوعا تحليل النفس. و قد 
طرح «إن منشأ ضلالة البشر توهم الماهيّة الاصطلاحية لجهلهم بالحقائق المعلوهة 
الموجو, . و لاتعرف هذه العبارات التي قرأتها حتى تعلم في مبانى المؤلف أولاً الفرة 
الوجود و الكون و نقيضيهما و ثانيأ تباين طريق المعرفة بهما عند مبانى المؤلف و عند 
العلوم البشرية. طريق المعرفة في العلوم البشرية بالمفاهبم الذهنية و في العلوم الإلهية 
بالكشف و الوجدان. 1 
الاول يكشف العف ل,أنْ الماهية:الاصطلاحية غلط. (معارف ١‏ 
عاو عامل 
الثانى التحليل الذى يفولون .يه هو فم ل النفس. ينتزع النفس الماهية من حيث 
الامتيازات الذاتبة للاشتّاء يتزع ابوجود م نٍبجيث الكون بغض النظر عن تبابنها 
بيان المؤلّف فيمايكشفه العقل من الحفائق الخآرجية و حقيقة إرتفاع النقيضين و هي على 
خلاف ماإعتقدته الحكماء: ١‏ لام 
الاول يكشف العق أن الاشياء غير مركبة من سنخين مستباينين (متقارف القرآن» 
صصص عاو عا : 
الثانى المناقضة المعقولة عند البشر بين الكون واللاكون. 


الوجود متحد مع العلم والقدرة وال 


بن هذه المسألة فى الباب الثّامن عشر حيز 


صص٠‎ 


تذيبلات الباب الحادى عشر: للف 


يشير المؤلف إلى دور الرسول و الأئمة عليهم السلام و كونهم الباب الأساس في معرفة 
الرب آية لمنزلتهم عند الله تعالى و بيّئة لعل شأنهم في أثر آخر: آنه 
محال ان يصل العيد الى قرب السلطان و هو في حال الاديار عن الوزير و دعوته و 
مشغول بما يلهيه و يجفون به. (معارف القراً 
الرسول هوالطريق الاعظم للوصول الى رب العزة. 


البرورجردى؛ صص و07 
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قوام وجدان الرب بطاعة الرسول والسلوك معه. 
يشتد الوجدان بمقدار الطاعة. (معارف القران -نسخة البروجردى. ص ص ؟و0) 
يرتقي الئاس في وجدان المعارف حسب طاعتهم الرسول يفي كما ذكره المؤلف في أثر 


آخره دن 
أطوع المسلمين ف يأوامر النب يأعرفهم بريهم.(معارف القرآن. نسخة البروجردى. 
صص 0وع) 

اتذييلات الباب الثاني عشر: ف 

يذكّر المؤلف بالعقل من حبيت لغته فى أثر آخر كنف 
العفل في الفارسية وإشتفاقه من العقال (معارف القرآن .ص )١8‏ 

لوجدان نور العقل طريقان حسب بِانِالموليِفي أثر آخر بدن 


طربقان لوجدان العقل + اد طللاهام لك لأشخص و هو «عرفته بأبته والثاتى النظر 
إلى نفسه (أنوار الهداية؛ صض )6083 


ظهور الحسن و القبح بصو سه آبناافشل 
النظر إلى العقل بالعقل. 
الببست المفاهيم 
4 
معنى الألفاظ نفس الحدائ قأولاً و بالذات. (مصباح الهذذَى »عن )1 5 
إمكان تعل مأسماء الأشياء موجودة أم غير موجودة. 
الوضع لنفس الماهيّات. وجدت أ لمتوجد ‏ في بيان المؤلف. 1 
الألفاظ موضوعة لنفس الماهّات (مصباح الهدى. ص 14). 
العقل والعلم يكشفان انماهيّات الخارججبة بلااحتياج إلى ثبوت العقلية والعلمية. 


فقد جاء#ة ببحث طويل حول ماجرى للغة العربّة من البداية حثّى نزول القرآن الكريم و 
بعده و تحريفها. عندما يوضح معنئ الفصاحة في أثر آخر له. و في النّهاية يِبِيّن طريق 
معرفة الكتاب و الشنة بمراجعة اللغة العربيّة غير المحرّفة. ينا 

الخطأ يكون في مقام نش راللغة العربية والقبح يكون في طريق تعلّمها (قي ييان وجه 
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إعجا زكلام افه المجيذ: نسخة صدرزاده؛ صص !إلى /(9). 
اللغة العريية لغ ةأرواح الأنبياء قي العوالم السابقة وماكلم اقه بها خلقه و يتكلم بها 
الملائكة وأهل الجدّة و هي بوضعه و إلهامه. 
معلى الفصاحة هي التكلم بلالحن و تغيّر. 
إنحرفت العريّة قبل إسماعيل نه و تود منها السرياتئة و السبراني 
بإسماعيل ل 
إنحرفت العرئية بعد إسماعيل يكذ ذأحياها لله بالتبى الأكرم لتق 
يكون القرآن بعد نزوله مؤشراً للفصاحة. فبجب مراجعة العترة الطاهرة يلا لضبط 
اللغة العربية الفصيحة عم مهبط الوحي؛ وقد مكر الخلقا 
المراجعة إلى العترة. 
يطرح المؤلف هاهنا. مسألة إشتراك الإسهثورإختلاف المعنى في الأسماء و الصفات و 
سبأنى تفصيلها في الباب التالى. لكية يقول فيم/)ث آخر بأنه لايمكن للبشر وصف الرّبٍ 
بالألفاظ الموضوعة للمعانى المم لفت 141 


احياها الله 


فيها وسدواباب 


عزف اله نفسه في وَل السنابقة وأثيي تٍلبيعرفته في القلوب وأنسى ريت 
(معارفالقرآن ص 40 

تعريف الرب و توصيفه بغير ما وصف به نفسه. الحاءٌ وشبزكءلأنّ مقتضى برهاني 
العفل و العام علتره عن المعلوءّة بهما فضلاً عن معلوناتهما. فتعريفه تعالى بهما 
تنزله عن علق 

يصع لفظيا إطلاق «شىء؛ و«هو على لله مجازاً 

وضع لله بعض الأنفاظ إسما لنفسه العزيز بالإشتراك اللفظيئ. 


تذييلات الباب الثالث عشر: لديا 


شرح المؤلف في أن لاجامع بين الخالق و المخلوق و أ 
المعروقيّة بها في أثر آخر. 
إن العبد شىء وكون باق تعالى فير الذات. آنه يملّك العلم والحياة و... بمعرفة 
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كمال الإخلاص بمعرفة الرب بالز ب أنه لابيوصف ولايعرف إلا بنفسه وأنها تورجب 
تيه العقل والعلم في مالكيته و تمليكه و... 
ماوصف اله به نفسه برهان على] 
يمكن أن يكون هذا الييان أأى شرح المؤلّف كبفيّة دلالة الألفاظ في العلوم البشرّة| نقريراً 


ابه توصف الصفات لابها يوصف». 


أجود التقريرات في فا 
يطلق المعنى على نفس المعانى المجزدة في العقل: 
قوس نزوليٍ (أجود التقريرات: السيد الخوثى). 


الاستعمال هو في نظر ال لور 
الاستعمال إلقاء اللفظ فانيً في المعنى (فهرس الأصول؛ نسخة صدرزاده. ص 0 او 
ص ع0 


الاستعمال هو نصب الأعلام لسَات :نوس الأصول: نسخة صدرزاده: ص 14) 


بييلات الباب الرابع عشز: 8 


بيان المؤلف من حقيقة العفل و طريق التوجه اليه و ما يكشف به فى المعارف الإلهئة و 

مغايرته للعقل في العلوم البث باج ا 
طريق التوتجه إلى العقل؛ معرفة الحسن و القبح في الأقغال لمعاف افر مبص 
6وث). تعريف العقل و نوصيفه كمايكون في العلوم البسربة إلحاد وإضضلال فيه 

الوهم فى كلام المولف يكون بصر الروح أو القلب فُنظر بها الحقائق الموجودة فى الهواء و 

هى اكبر و ادق من بصر العين. و النوهم مالم يكن خارجا بل ما تكونه الروج في جوهر 

الهواء. و سيأتي التفصيل الروائي لهذا البحث في المستدركات إن غاء الله. 0 
يرى بصر الروح ما في الهواء وله السلطنة عليها (معارف الغرآن؛ صص 144و 7:0 
التوهم هوأن تكون الروح شيئا لميكن في الخارج. 
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يحتمل الخطاأ في القطع و اليقين (أنوار الهداية: صص "إلى ؟1)/ 

وأيضاً حبية خبر التقة في الأمور المعاشية و الفروع العمئية بترخيص 
الشارع تسهيلاًللمكاف 

إن سلوك طريق القطع و اليقين |/ عند الفلاسفة و المعبّر عمنه بالبرهان 
المنطقئ. ممنوع في المفائد الديثية 


و في موضع آخر ذكّر بأنَ المراد من العلم ليس العلم العرفي (اليقين) بل المراد منه هو النور 
الظاهر بذاته فلاموضوعيّة للبحث عن الطريقية و الموضوعيّة في العلم. اك 


المراد من العلم ع و النور الظاهر بذاته. (مصباح الهدى: ص ١4‏ 

ظهورالملم في العلم العرفي ( تبات )ناشىء عن الأنس بعلوم البشرية و جعل 
/ العلم. 

لاموضوعيّة للبحث عن الطريقية واليموضوعية ني العدم 


يذكر المؤلف بأنواع اليقين و ارتباطهالج التلم”فيكأثر آخر: 8 


الفقه و يتناولها بالبحث في مسانيه الأصوليّة. نرجع المحققين في هذا المبخد: 


العام في العلوم البشرّة ه اليقين الحاضل عن القياسات (مصباح الهدىء ص :1 
بين بناء على الروآياب على افسام منها ما أجبرز إصابنه للواقع بنور العلم 

يظهر بنورالعل أن البقين في العلوم البشرّة حالة نفساتبة الجزم وليس نور العلم. 
يعتفد بحجّية عقلائيّة لليقين الحاصل من ال شأ المقلائل في باحث أصول 
إلى رسالة 


مصباح الهدى. الأصل الثالك. 5 
الحجّة و البرهائية ذات نوري العقل و العلم و ليستا من ذاتياتهما في نظر المؤلّف. 50١‏ 


الحجتّة هى ذات نور العفل لاذا: 
الآستانة: ص 7 


له لتقدذسه عن الذّاثبات (مصباح الهدى. شخة 


بشير المؤلف إلى أحكام العقل و مايدرك و يكشف به في سائر آثاره منها الوجوب و 
الحرمة الذاتئة اللنان يكشفهما المقل بذاته والوجوب و الحرمة المعّلان بالحسن و 


كن 
القرآن يذكر بأحكام العف لكوجوب شكر المنعم و قب حكفرانه و ببشر سطيعيه و 
بختوف عاصيه.(إعجا ز القرآن» رسالة إلى إبن الملك افسرء صص ع و/). 
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يكشف العقل عن الواجبات الذائة و مقابلها المحزمات الذاتيّة كوجوب شكر 
المنعم و الكفران و يكشف عن الواجبات و المحررمات بملاك الحسن والقسبح و 
المستحبات و المكروهات للحسن والقبح الناقض. (أنوار الهداية. صص ٠‏ و71) 
حكم العفل بالوجوب و الحرمة بملاك الحسن و القبح يكون بعد ملاحظة الفيود و 
العوارض والطوارئ. 
ليس للشارع أن بحكم على خلاف حكم العقل بملاك الحسن و البح لمنافضته 
لطفه و حكمته و يكون حكمه على طبقه إمضائيًا إرضاديًاً 
في كثير من الأمور ليس للعقل فيه حكم؛ فأحكامه مصداق «الايصاب دين اله 
بالعقول». 


ينحص ركشف العقل في باب أيِيايالأحكام بكشف الوجوب و الحرمة الذانيّة و 
لابكشف ضرورة ع نأحكام اوكا مرسوله (مصباح الهدى؛ صص 4) 
لايكشف العقل حكماً شر باهيا يكو الأحس من ذاتباته ولهذا ورد النص بالأمر 
بالحسنات والنهى عَنَالقبائح 

لايثبت حكم ما يج بأو بحرم بجعل الشارع من خلال القياس والعفل 
الإصطلاحئ 

الأفعال الصادرة عن المشيّة على قسمين: مابكون العقل بَذَّاته كاشفا عن وجوبها أو 
حرمتها وما يكون العف ل كاشفاً عن جدهما ورديثهما هما عين الحين والقلبح. 
(مصباح الهدى؛ صص *٠‏ وا#) 

القسم الأول بقع في مرتبة التحف قكوجوب التسليم والخضوع لرب العزة و وجوب 
الطاعة والاتقياد و. 

يكشف العقل عن رجحان بعض الأفعال وأولربتها و هذه الأحكام نظي رأحكام 
الوضعية -متعلقاتها عين موضوعاتها - 

الواجبات والمحتزمات المفلية مابالةًات للواجبات و المحزمات التعبدية. 

الحسن و القبيح عند العقل يكون حسناأ و قبيحاً عند اله 

من الأحكام المعللة بالحسن و القبح؛ الغيبة و التهمة و الإهانة والتكر و العجب و 
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الغنا والحر رالكهانة والظلم والغصب والزنا واللواط وشرب النجاسات و 
المسكرات و الخباتث وأكلها 


ذييلات الباب الخامس عشر: فنا 


يشير المؤلف في أثر آخر إلى أنّ المعرفة الفطريّة هى وجه التمايز بين المعارف الإلهيّة و 
البشريّة. لقنا 
أساس امتياز المعارف الإلهبّة على المعارف البشريّة عل ىأنَ لله معروف لكل فرد 
بالمعرفة الفطرية الجبلية الذاّة التي لاتزول أبدا (في بيان وجه إعجازالقرآن وأنه 
كلام لله نسخة الدامغانى: صص ا إلى :]). 
يمك نأن بعرض على الإنسان فطرة ثأنوّة. 
زوال الفطرة العانوية بالتذئ رخن ته الفطرة الأونبّة و هو بمحو الموهوم مع صحو 
المعلوم. 
عند عدم ظهور الفطرة, كتالح عونا بالضرورة و البديهة عند النظر و التشكر 
في الآيات. 
معروقي الحق بالآبات رالاحتجاج عند الخصم ليس بتوهم العلم والعلم بالحق؛ بل 
معروفيّة الحق بالآيات بمعرفته الدق و دلالته إليها. 


ففد شرح مراده من تثبيت المعرقة في القدب في 


آلخر 61 
تثبيت المعرفة في القلب بمعنى أنه يجد المرء بريه وليسس من خلال الإعراض 
عنه والتوجه إليه بالعلوم والأفهام والمقول والأحلام والقلوب والأوهام ربالتضزع 
إليه يجد الزب تعالى. (في يان وجه إعجاز القرآن وأئ هكلام اله نسخة الدامغاثى؛ 
صص ادر /0). 

مكانة المعرفة الفطريّة في المعرفة في أثر آخر من للمؤلف. ينما 
معرقة الرب التي تحصل بعد تمكن الروح في مرتبة العلم تكون مكثونة مجمولة في 
ذاته بالفطرة ثم العرارض الطبيعية والشهوات الحيوائية والكدورات التي خلطها لله 
مع صفائه مأنسياها. (أنوار الهدابة صص 1" إلى 07# 
تظهر المعرفة الفطرية بالإتقطاع ع نكل الوسائل. 
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يختلف عرفان اثرب بحسب الأشخاص بظهور الفدرة أ الرحمة أي العلم 
(انوا رالهداية. ص ه4) 

تكون الذات غير محدودة و وجدانه غير محدود 

تكون معرفة الرب للمخلوق محدودة بقدر دركه. 

يكون العلم بعلمه تعالى بمعنى تحمل العلم. (أنوار الهدابة: صص “و ]4). 
لايمكن وجدان العلم اللانهائ. بل يكون الوجدان بقدر ما أذن له الرب. 


عدم تناهي المعرفة في سائر آثار المؤلف. يكنا 


ذييلات الباب السادس عشر: فنا 


ترابط العقل و العلم و تعدّدهما في بكانتالصولهت نتن أماير آثاره. لذن 
الهادى الى العدم هو العق]]َالفْقِ لق قائ م #الململأمعارف الفرآن. صصص ؟«او 0١٠١‏ 
انكشا ف كلل شى م بالعلم و ظهور حبسن الأفعال و قبحها بالعقل. 
العفل مخلوق من العلم (معارف القرآن: ص اا) ١‏ 
تعدّد العلم و العقل يرجع الى الواجد و مايدرك بهما (معارف القرآن. ضص "و 1) 
نور العفل لكشف الحسن و القبح لمم ز البالغ و الملم يظه رللصين (انوار الهدآية. 


ص 01 
العقل يكشف الحسن والفبح والعلم يكشف الأشياء الستى لانكشفها الحواش 
الظاهرة (انوار الهداية.. ص 0١١‏ 

بيان آخر من المؤلّف حول ارتباط نور الوجود و نو, دين 
الوجود هو الظهور و متحد مع العلم (أتوار الهدابةء ص 4/). 

بيان المؤللف حول الحفظ: ارين 
الذكر والتسيان ليسا بواسطة يل من جهة أن الروح و القلب 


لكونه داخلاً في البدنء يكون بدنه ساتراً له عليه (معارف القرآن. صص ”ان إلى 
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هذه 
الذكر والنسيان بوجدان نور الولاية. 
بطلان الحواس الباطئية. 

الظهور في عبارة أخرى من المؤلف في أثر آخر. هنا 

الظهور صرف الظاهربّة و صرف الحقيقة و هو نقيض الخفاء (في يبان وجه إعجاز 

القرآن وأث هكلام اله. نسخة الدامغاتى: ص ما). 
الظهور عين العلم والحياة 

يؤكد المؤلف و هو يشرح رواية أن 
تشريح رواية محو الموهوم مع صحو المعلوم أن العلم لايوصف و لايعرف بغيره و 
عر نف سكشف إلكاشف وضرورة محو الموهومات كالعلم الحضورئ والحصولي 
والتصور و التصديق و صحو الميظلومات في معرقته وأ إعطائه بيد الله ونه النور 
الذي يشرق على سرانب ِشْوَا تئر جواب المسؤول. (معارف القرآنه 
ص ص 0١7و‏ ع7:0). 

النشديد و التدرج في الوجدان فِيآيتَا [ثر المؤلف. , كنا 
يكدف الروح مجهولاته بنور العلم على قدر نصيبه منه وعلى قد ر الدفاوت في 
الدرك (انوار الهداية: ص 4). 
التوسع والتعدد ليس في العلم بل في متملقانه (انوار الهنداية: حصن +ع و 87 


العلم لايوصف و لايعرف إلا بنفسه. كنا 


للقلب حوان كما للبدن. نُحَنْ بها بعض الحقائق. و قد بي الولف ذلك أثناء مإيشرح 
ارتباط الرّوح و نور العلم. لين 


للقلب حواس يبصر و بسمع بها. (معارف القرآنء ص *081) 

الروح بنظر و يسمع لعالم الشهادة بالآلات و لعالم الغيب بدونها 

صريح الكناب والتسنة أن الروح هى الحشياس و المدرك بالآلات المستعقل بنور 
العقل. (معارف القرآن. ص 0/1 

قوام الروح با" و العقل والفهم والقدرة. (معارف القرآن. صص !01) 

يدرك الروح جميع المحسوسات في عالم الغيب والنوم والموت. 

ما شهدم الروح بالحواس خارج عن ذاته. 
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الروح لابشاهد إلاما في الهواء (معارف ٠‏ رآن 
الحساس الباطنن عين الحتاس الظاهرق. 
الحوا كلها للرو حلا وبالذات. 
ات الباب السابع عشر: لفننا 
المكهم بمعنى ذى الأبعاد في بيان المؤلف. م 


نكون الكيانات المظلمة ذا تأبعاد و مكممّة (أنوار الهداية. صص "اث و؟0). 


اتذييلات الباب الثامن عشر: لذن 


أثر آخر حبسما يذكر بالماهيّة الاصطلاحيّة و 


النقيضين الوجود و العدم و الكون واللاكوة /ا4 
الماميّة الاصطلاحّة لبك لِك الج بالغير ولبست لها حيتية نفسيّة (رسالة 
في الجبر و التفويضى) 


لوكان لها حبثة نفسبة لكان كف َئَبَنَسَهَا للا يبن الوجود والعدم. 
إن الشيثية الماهويّة شرك. 
برادف الموجود والمعدوم بالفارسبّة زهست ونيسياً) 


والعدم ب(هستى ونيستى )» 

الموجود و المعدوم إِنّما يطلقان على الأشياء الت ي لبت إلا الأكوات والواقعات 
بالغير بإعتبار موجودئتها بنور العلم بععنى وجدان الغير إباها وعدمه. 

امن الدين على العبابنة يبن الخالق والمخلوق و لالشنراك يينهما في لفظ. 
الشيتية بالغير عين المجعوليّة الذاتبة بلاجعل. 

العدم المطلق نقيض الوجود المطلق لاواقعّة له بوجه ذهو سوهوم صرف ولكن 
اللاكون نقيض الكون وله واقعيّة 

إن المراد من العدم المضاف هو لا وجدان الكون و الماهّة للوجود. 

إن معلومية اللاكون بالعرض وبتبعية تفيضه. 
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ليست المجعولية في الكون الخاص بجعل من الجاعل و فيضان منه. 


تذييلات الباب التاسع عشر: ل 
يحدّثنا الوفائى التسترى ‏ الذي كان من أركان السير و السلوك ‏ حول اسرار الشيخ في 
التربية فى رسالته المشهورة «الشهاب الثاقب» فيشير إلى بعض الأسرار في كيفيّة التصرف 
فى المريد. نهنا 
تذييلات الباب العشرون: ولام 


الفمل. فإِنَّ المشيّة و 


يبتدئ المؤلف في هذا الباب بالبحث عن المشيّة و مراحل تحقّوٍ 
الخلق آيات على المشيّة و الإرادة 
النوجه ألى مسألة العلم بلا معلوم 
و تعن المعلوم بالزأى. و قد أشرنا الجهالفيقي اليا رابع إلى العلم بللامعلوم. سنأتى الآن 
على تفصيل ما ذكر المؤاّف عن ال 


الإرادة و التقدير و القضاء و الإمضاء و البداء في أذ 


فى أفعال الرب. و البحث عن المشيّقة” 


بهار ألرأي ثم نأني ببعض الوجوه من خلال 


البحوث التاليّة في هذه الأبوابللدلوئ ةوقك المتعول الأول نشير إلى بيان المؤلف يه في 
العلم بللامعلوم و تعن المعلوم الأ ثم في المنقول الثاني نئي انملظ حول علم الله 


يفا 


تعالى و تعيّ: ن المعلوم برأيه عرو ل 
البداء بمعنى الرأي و هو من أفعال الننفس و مرت 


الهداية: نور في البداء. صص ث4الى ؟؟) 14 
المناقضة ين الكون واللاكوث تكون في مرحلة التحفن و لالكون في مرحلة العلم 
بلامعلوم؛ فالتعيّن بالزلى. 

العلم والقدرة يستوجبان الرأى. و الرأى غير قابل للتعقل و التصورء خارج عن 
النفس ولك نكيانه بالنفس و هو توراني والنفس ظلمانئ. 

التعيين بالرأي فهو تكوينه لاينحوالجعل: بل ذاه كذلك. 

المشتية والإرادة و كلها بالرئي و في جميعها البداء. 

الغدرة بلامقدو ركالعلم بلامعلوم. 
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علمه تعالى بكون بهذا النظام و الكائنات بجميع جزتياتها وكلباتها و.. وأمثال هذا 

النظام بأطوار غير متناهيّة. (الجبر والتفويض (القضاء والقدر والبداء)» صص 0٠‏ 

إلى 1ن) 

العلم المبذو لأولاً بالذات فه و ثانياً بالعرض لغيره. 
يعتقد ابن العربى أن للإنسان قوّة وراء طور عقله. فهي تدرك مسائل لايعلمها المقل أو 
يستحيلها. أمّا تفصيل بيانه من «القؤة الى وراء طور العقل»: ا 


ب كقؤة وراء طور العفل تصل العبد بالرب. 

معرفة لق من خلال العقل والنقل. 

ليست عين معرفته من خلال العقل. 

به وراء طور العقل. 

اجنماع الضدّ بن في العلم الإلهن سب كألّف الضسرتين 

الرسل يثبتون ما أثبته العقل و يزبدون طالاُستقل العقل بإدراكه وما يحيله المقل 
رأساً. (قصوص الحكدموإين المرىى) 


المختاريّة في بيان آخر للمؤلف. ان 
روح المخنا. ري كونه سخصصاً للمتساويين وله الرأى فيئ الطرفين. (الجبر و 
التفويض (الفضاء والقدر والبداء » ص 497 - 
المختار من تكون علّة فاعليّته كمال ذاته و المضطر من 


عن ذاته والعكره من تكون علّة فاعتيته آمرا داخليا غير كمال ذانه. (ذَلك المصدرء 


ص 21 


آتذييلات الباب الحادي و العشرون: ذا 


قبل تعقّل الفعل يكشف العلم الفعل (انوار الهدابة صص ”*و 68) 


و أيضأ قد فتح باب آخر في التوجه إلى العلم بلامعلوم و هو باب الن للها 
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يكشف العقل النقيضين في مرتبة العلم بلامعلوم (أنوارالهداية: ص 4ع) 

المحو و الإثبات و التقديم 

بيان المؤلف في آثر بشو ليلضنا 


التأخير فى علمه تعالى حيث يشاء دون أن يوجب شبهة 


الترجيح بلامرجح. 


له البداء (رسالة في الجبر و التقويض (القضاء والقدر والبداء)» صص 0 إلى 81) 
المراد بأنّ له الرأىء أنه يملك الرأى بالكون و اللاكون و الفعل و الترك من حيث 


وحدة الرأى. 
غالب ما. يستفيد المؤّف من تعبير الرأي في سائر آثاره عند شرح الفا العلم 
بلامعلوم. لكن هذا التعبير ليس مأخوذا من الروايات: و لميستفد المؤلف من هذا التعبير 
في هذه الرسالة و هي من أواخر مؤلفاته ‏ إلا في هذا الموضع. بل إستفاد من التعابير 
الروائية كالمشيّة و الإرادة و... بدلا منه توضيحا له توضيح ذلك أن الرأى هو المنشىء 
اللبداء لغة و إستعماله في نظر المؤلف انهابهو لمعناه اللغوي و هو المادّة المشتركة في 
المشيّة و الإرادة و التقدير و البداء انير هود العلمن. فلا يخفى عليك أن استعمال 
الألفاظ في معناها النغوي غير جمل الإصطلاح) و إستعماله في غير معناه. فهو إلحاد في 
اللغة. كماكان هذا دأب الفلاحقةيو العرفاء. ذه 
البداء في اللفة (الجبر والّتفويض (الْقَضاء والقدر والبداء »ص 70 
الرأى هو الماذة المشتركة في المشة والإرادة و.. (ذلك المنصيدرء ص #0). 
الرأى بمعنى النظر و الشهود : 
الرأي نظير الشهود العلمي (ذلك المصدر. ص /1) 
الزاي نظير الشهود فعل واحد و حقيقة واحدة (ذلك المصدن ص 20 7 
الرأي مرتبة التعقل و التصور بعد مرتبة العلم الذائي. 1 
المشية عبارة عن التعقل والتصور (أنوارالهداية: ص 1# 


تذييلات الباب الثاني و العشرون. 4 


أثِير العلل و المقتضيات و المؤثْرات في 7 كو 
الرئى مسلط على الدواعى و المقتضيات و.. (الجبر و التفويض (القضاء والقدر و 
البداء)» صص 4ع إلى 01/7 
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يمكن أن يشبه هذا ألبيان هج ينكر إحراق النار و نقل شىء من مكان إلى مكان لحركة. 

اليد و ما يشبه ذلك مما نجده بالحئ؛ فإنّه أحاب عن هذه ١‏ 
كبانات النظام كله بالر ي سواء كان برأيه تعال ىأو برا أو برأي الشياطي نأو برأي 
الملائكة (أنوار الهداية. صص 4ن إلى )1 

شرح المؤلف في تحقّق الفعل بمجرد !/ التعقّل في سائر آثاره. 1 

المشية هي التعفل والتكون في عالم العقل. لأنرئر الهداية. ص 36). 
ين المؤلف تقدّس المشيّة عن الوجوب و الجواز و الإمكان لسخالفته مع الوجود و 
الماعيّة الاصطلاحية. في أثرآخر. 4 


ة في بيان آخر ...2-5 


ليس للرأي وجود ولاماهيّة (أنوار الهداية: ص 4:!). 


تذيبلات الباب الثالث و العشرون: . ., للق 


الإستاديو التبكيم بين يديه على ماثقل من أكابر 


من ضروريات السلوك إنباع الشيخ 


السلوك 2-- لق 
(رسالة السير و السلوك سيبل اليد بحر الهلوم ) 
فقد أشار المؤلففة في أثر آخر إلى وجدان الرب بتؤكبة الرسول و كيفيتها. دق 


(رسالة في وجه إعجا زكلام 


المجيد: ص "ا) 


اتذييلات الباب الخامس و العشرون: 


ب 

انرجع المحققين في حقيقة الصلاة و شأنها في المعارف الإلهتّة إلى رسالة «غابة المنى و 

معراج القرب و اللقاء» للمؤلّف## و هي في ثلاثة أبواب و نذكر هاهنا عبارات من بابها 

الثاني في حقيقة الصلاة. يق 
العقام الثاني ف يكشف حقيقة الصلاة (غابة المنى و معراج القرب واللقاء) 
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مستدركات المقدمة 7 لفق 
١‏ -مصباح الظلمات وكشّاف الفخوات فاع المعضلات و دليل الفلوات في 

الرّواية, 24 8 لفق 
" فاح أبواب الهدى و غللاق أبوا؛ 1 هذ 
تشير الأخبار الواردة فى ذيل هذه الآآية !| 


اس لكف الإيسان.و 

"فق 
بين الرّوايات بعض العبارات حول (سو 0 1 
الف) الّذين آمنوا و هو أميرالمؤمنين والائمة نيي. و دالّذينكفروا» وهم من 
الم يذكرهم المؤلّف في كلامه هم ظالموا آل محمد كل . يق 


ب) إن الاخراج من الظلمة إلى التّورء بناء على الرّوايات يدل على مشيّة البارى جل 
اسمه في تحويل العباد من الكفر إلى الإيمان و أيضأ يدل على شمول عفوه و توبته 
عل المؤمنين بولاية الائمة لق . 4 
ج) النُور في هذه الآ هونور التوبة والمغفرة وأيضاً هو آل محمّديلفظ. مستندنا 
0 والمغفرة رواية (الكافيج ١‏ .ص هلام, باب فيمن دان الله عزّوجلٌ 


كتابخانه مجازى القيا | بازنشر مقالات و كتب | 0315.607 


8 ابواب الهدى 


بغير امام من الله جلّ جلاله. .ص 50/4 و في آل محندفيك رواية (بحارالأنواررج 
4؟ءص ١٠؟.‏ باب ١8‏ آتهم أنوار الله وتأويز آيات النور فيهم 


ص و.ع) 3 
٠‏ هذه الآية (سورة المائدة؛ الآيتان 11 و )١9‏ تشير الى نورية ذوات الرّسولو 
الائمة لبي بناءُ على ما في الرٌ وايات. 1 
أما هذه الآيات (الأحزاب. غ4 )4١‏ فهى تحتوى على ثلائة أمور هامة بناء على 
ما حصانا عليه في الرّوايات. 1 


الف _اذكروا الله ذكر أكثيراً ينا 
تشير الو وايات إلى أنَّ ذكر الله جل ذكره من أهم التكاليف التي لاحدّ لهاو يجب أن 
براعئ في -جميع الأحوال و ذ كرالّه عرّ وجل لا ينحصر باللُسان بل يجب على المؤمن 
أن يتوه إلى الله في إجتناب المحارمبفالعمل بالطاعة فهما من ذكر الله تعالى. أما 


الرّوايات 7 0 
لكل شىء حدّ واليس للذ كر حفس ب ا 0 
أشدّ الفرائض على العساد ذ كر الثم تعالى و لا ينحصرريجا نَفوُهت به الألسنة بل يكون 
اجتناب المحارم و العمل بالطّاعات من ذكرالله وجل 1 
ذكر الائمة 2 ذكر الله تعالى 1 5 
ينبغي للمؤمن أن يذكر الله في جميع أحواله. و 0 0 
ومن المواقف التي توكد الزوايات على أن لا بنسى فبها كيذ المعصية وتقدان 
0 “0 
و من علائم الشيعة كثرة ذكر الله تعالى 3 
عن لم يذكر الله عرو جل يكون لاغياً ساهيأ في منطقه و صمنه 1 
ذكر بعض ما ينسي القلب و يغفله عن ذكر الله تعالى. لهذ 
و مما ينبغي التوجه إليه في هذه الآية؛ هو ضرورة الإكثار في ال كر و قد بتينت 
الوَوادِ 507 ماديق الذّ 5 الكستير. منها د 8 جّدتنا القديقة 

3 4 


مِنَ الظلماتٍ قور . م 
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صلَى الله عرّوجِلٌ على العبد اذا صلَى على الشبى و آله لي: بناء على 
الو ليق 
للصّلوات على النبى و آله آداب واذكار. ليق 
يجوز الضلوات على المؤمن حب الرّوايات. 1 
اما الإخراج من الظلمة إلى التو رحسب الرّوايات عو الاخراج من الكفر إلى الإيمان 
وايضأ الولاية لعلئ #ة. لفق 
لف 

أماكلمة «سلام» في هذه الآية. إشارة إلى عدم زوال الإيمان عن قلب المؤمن في يوم 
البعث وبقائه. لهذ 

و في رواية يوم يلقونه أى عند الله لق 
.الإخراج من الظلمة إلى النور في هذه الآية (الحديد, ) يعنى من الكفر إلى الايمان و 
هو بالولاية. 0 4 

0 ت الرّوايات على مسأئل في هذه ألآية (الحديد. 8؟) 44 


مِنْ رَحختمَيه د في بعض الرّوايات يعنى الحسنين لل وفي أخرى 


أى نصيبين من رحمة الله. 3 
لكم نور تمشون به؛ يعنى الايمان و الامام بناء يعلى الرروايا اع 

. فأمًا ما حصانا عليه في الجوامع الرّوا ة في هذه الآيةا[الأنياب ؟55) فهو 42١‏ 
الف _دميّت» وهو الّذى لا يعرف شيئاً و الجاهل عن الحقٌ وّالولاية: افد 
ب «الإحياء» و هو بالائقة مي وايضاً تدلٌ بعض الرّوايات على أن الإحياء هو 
اتفريق طيئة المؤمن من الكافر. ك1 
اج-الثور قد فشر بالامام الّذى يؤت به و الولاية. 14 


5-5 ل من «افي الظّلمات ليس بخارج منهاء كمثل الّذى لا يعرف الإمام و يتولى غير 
الائمة و المستتده (بحارالأنوارج 5 ص 7-3 باب 18 أنهم أنوار الله و تأويل 
آيات النور فيهم.ج 8) 4 
٠١‏ فأمّا ما حصلتا عليه في الجوامع الروانيّة في هذه الآية (الزّمر ؟؟) فهو: ٠.‏ 444 
الف يشرح صدر المرء بوقوح الثور في قلبه وعلامته التجافي عن دار الغرور و 
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الإنابة إلى دار الخلود و الاستعداد للموت. ك4 
أمَا شرح الصّدر فعطاء من الله عرو جل لعبد يريد أن يهديه وامتحن فلبه للإيمان؛ و 


أمتحان الإيمان هو الولاية ومعرفة أميرالمؤمنين 32 با 1 
ب-القلب هو الذي يقسو أو يرقه دنا 

فشر الثور في هذه الآية (الثور. 8 بالولاية والائمّة و بالقائم المهدي ايل و 
بالفرائض و السنن. يدد 


١‏ - فآمّاما حصلنا عليه في الجوامع الروائية في هذه الآية (ألزّمر 7) فهو: ك4 
الف إن الله يقبض الأرواح حينما حلت آجالها بملاتكته؛ ملك الموت و 


أعوانه. فملائكة الرّحمة تقبض أرواجح المطيعين و ملائكة النقمة تقبض أرواح 
العاصين. 44 
تؤقد الروايات على أن لكل إنان أرواتج[ تارق بدنه عند منامه و إنكان بلغ أججله 
الم ترجع إليه. هذا مجمل و نوكلا يبه ال يكبحلّه. لاع4 
أ ما تفسير الرّوايات في التفس الْعيَحَوفن خف لوغ الأجل فر بيان: النفس هي الني 
تغادر البدن و الرّوح ما تبص قبَهِوَافيَبيانآخر:إلياقية في البدن روح الحيوان و 
المغادرة له هي روح العقل. 4 


لحن 
(التُور. ٠غ)‏ فهو؛ أن النور 
به على الصراط و امام في 
التنياء الانخرة و مايتقع به النمل ونور يهلذي إلى قورز الرضول و اضيز ةلس ونين 
عليهما و آلهما التلام وما ينتبه به على تأويل آيات القرآن. لك 
ما انور الذي أنزل هم الأئمةعي والغرآن بدلالة الأخبار. (التغاين 8 .- 401 
6 . آيام الله ثلاثة: يوم القائم و يوم الموت و يوم القيامة و في رواية نعم الله تعالى. 

(أبراهيم: 8) 1 


14 
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٠‏ - تذكر الرّوايات فى هذه الآية (المائدة. 6) بأنها نزلت في الائمة رض وآتهاتدل 


5 بعض أوصاف القرآن التى جاءت في هذه الآية قرين لبعض 
أوصاف اميرالمؤ منين 8 الْتى جاءت فى سائر الآيات. 4 
١‏ إعطاء كلّ شىء خلقه (طه. )0٠‏ يوجب معرفة الجنسيّة لكل شىء من شكله و 


من الهداية هى الهداية للنكاع و الفاح من شكله. 40 


ت الرّوايات مراد الآية (الأعراف. /101) من تسمية الرّسول 8844 أمبّأ و 

ي أنزل معه: 4 

: يتبعون الرّسول النّبى الامن تؤلفظل عم 

ب) وابعوا التو اذى معه أولئك هم المفلحون. 7 
فأمَاما حصلنا عليه في الجوامع الروائيّة في هذه الآبة (المجادلة. ؟]) 
فهو / 3 
الف )كتابة الايمان في القلو رامن ا 00 
اد الود )ا ألايوانأفي قلوبهم مه 
ب_الرّوح هاهدا؛ قد فسرّبال يماي ... م1 
3 

ك أخرى الرّوح ملك من ملاتكة الله. بل أعظمهم. ٠١‏ 4 
روح الإيمان تفارق المؤمن حين ! ارتكايه المعاصى. [ - 1 
نينا - في رواية. | كن 

وفي أخرى قدعد المؤمنون و السخلصون الباشرولٌ لو ابر 23 ا 
بالزوح 4 


٠‏ تؤكد الرّوايات ذيل (سورة الحجرات. الآية /0) بأن الايمان ليس إلا الحبٌ و البغعض 
و يستنبط من بعضهم أن المراد من تحبيب الايمان في القلوب هو تحبيب الائمة و 
أن بغضهم كفر. ايضاً تذكر الرّوايات 
الالخلاص و الخلاص من الشيطا' 

|! فأما ما حصلا عليه في الجوامع الرّواتبة في هذه‎ ١ 
الظل ما بين طلوح الفجر إلى طلوع الشسمس:‎ 


نْ المرء مع من أحبٌ و المحبّة لله وجب 
3 
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التبى الففظ. 4١‏ 
"١‏ - تفسير قلّة العلم لدى الانسان على أشكال منها: لم يؤت قواتد العلم من وصف الله 
بالتشبيه و قلّة علم الئاس عند الله وإيتاء العلم بأناس قليل. (الإسرام. 88) ٠‏ 471 
أمر الرّوايات با كثار الطلب من الله بأن لاتزيغ القلوب لأنها تزيغ و تعود إلى عماها 
ورداها (آلعمران. 8) يلف 
6 يستنبط من الرُوايات أن هداية القلب بإستقراره في الصدر على الإيمان. 
(التغاين. 011 ١‏ 33 
50 مصاديق الاسسماء التي عْلْمَا آدمكلها. حسب الروايات مختلفة. 
(البقرق )3١‏ ولق 
. عنى الله عر و جل بتعليم الإنسان مالم يعلم. تعليم أميرالمؤ منين 4 الكنابة لأجل 
البى ملفل ما لم يعلمها قبل ذلك. (العليبه) نلق 
/1؟ ‏ مراد الآية من الرّد إلى أرذل العملا هَوبْتقَيَصح المؤمن جميع أرواحه.  .‏ 117 
8 - اذا بلغت الحلقوم حينما يرى اللمرء مز لتم لأيستطيع فعل شىء و لايردٌ بحاجته. 
(الواقعة. «8) 2 ِ لكف 
4 المراد من الحيّ في هذه الآية آل عمران. 115 ) بناء على ما ورد فى الرُوايات هو: 
الشيعة و الشهيد و الرّسول و أميرالمز. لا يبلن 
"٠‏ فأما ما حصلنا عليه في الجوامع الرّوائية في هذه ! 


يك 


الآية نزلت في الأوس والخزرج و أن أميرالمؤ. 


القلوب. 
"١‏ الكون العرضي في رواية عمران الصّابى. لهف 
روح الحباة تفاض على الأرواح القديمة في الرّحم. 4 
الروج يخرج من البدن حال النوم. 38 
4" روح الحياة و العقل تقبضان. فق 


8" اشستقاق الروح من الربح و فنائه فى رواية الاحتجاج مع الزنديق. لفق 
1 تفقد الأرواح الحياة قبل الفناء. الا 
اه الملاتكة في بدء الخلفة بتوهمهم أن نور خاتم الأنبياءيلة حقيقة 
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يق 
عا 

كنف 

٠‏ - القل ب كالعصغور. ولا 
١‏ الطبع في القرآن. : هلاء 
؟4-الحتم فى القرآن. لفق 
4 -الرين فى القرآن. بف 
ع -الغشاوة فى القرآن. لاع 
40 العمى فى القرآن. 5 ما 
-الضلال فى القرآن. اع 
مستدركات الباب الثانى. 2 1 

1 زمام أمر العلم بيد الله نعأن يعن < "تتح حسب مشيّته. مغ 
ع بيان الرّوايات لقوله تالو نأف مذكر». 5 م 
8 «أولى الألباب» فى الروايات: للك 
٠ه‏ -عرفان حقائق الأشياء في الرّواية. لما 5339 
مستدركات الباب الثالث أ 
الوله و الحيرة في ذات الله تعالى. نك 
0 هشه ودعو فى الرّوايات, عم 
3 الا 

6 إمتناع مفهوه اااة 


6 يدل الكثير من الرّوايات على أن معرفة الله بالله. ولكثرتها اختضّت ابواب من الجوامع 
الرّوائسيّة بها. منها الكافى و السوحيد و بحارالأنوار ونشير الآن إلى بعض 
الرّوايات. فنا 
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هو جِلٌ شأنه رب الحياق. 
/اه ‏ هو جل شأنه ربٌ القدرة. 

مستدركات الباب الرابع 


58 - ذكر بعض الروايات في معرفة الربّ في العوالم الشابقة. 
- و أمًا ما حصلنا عليه في الجوامع ال يّة حول (سورة الأنعام, الآبة 15) 


مستدركات الباب الخامس 


١‏ بعض الرّوايات في مسألة العلم بلامعلوم. 
القدرة ذاته تعالى, 


مستدركات الباب السادس 


7 المخلوق الأول نور رسوَل الل .في ميقيام التورانية. 
5 المغلوقا الأول شبح رسول الله ميق في عالم الأشباح. 
5 - عودكل طينة الى سنخه البسيط 

8. ببان الروايات خروج الروح من البدن ف النوم رما ل 


قمع 


ل 
1 
اق 
43 


533 - تصريح ثامن الأئمة 4ك في رواية عمران الصابى بأل أل التخلوقات الخرراك و 


لاوجودلها. 
717 عروض الموت للملائكة و الروحانيين 
8 عروض السنة للملاتكة و الروحانئين. 
9 الدنيا دار البلاء. 
-١‏ الدنيا دار | 
١‏ الدنيا 
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6 
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0١ 


فهرس المستدركات * 5418 


مستدركات الباب السابع اع 
+7 النشأة الأولى فى الرّوايات. .0 
1 بعض ما تدل من الرّوايات علئ معرفة الله فى العوالم الشابقة و رؤيته فيها. 007 
4 المعرفة فى القلوب على لسان الرّوايات. 33 
٠‏ فأمّاما حصلنا عليه في الجوامع الْر حول (سورة الأعراف. 


الآية ؟/1١)‏ ع6 
فأمًا ما حصلنا عليه في الجوامع الرّوائيّة حول (سورة الروم. الآية 0 لكك 


مستدركات الباب الثامن ذه 
/اا_ كلام صاحب الجواهر في الرّد على الفيلفة. ين 
مستدركات الباب العاشر ل ين 
8 الوجود فى الرّوايات. كيك 03 ده 
كلام الرواي في أنَّ اهل البيت فنا هم المخصوصون بعلم القرآن بن 


٠‏ توقد الروايات بأن العبد لا بصل إلى العلم الاابد خولمياننادينةيعلم النبى اللا و 
هم الائمة للا ومن طلب الهداية من غير طريقهم. قل ...+ 7 ...857 


0101 فَأماما حصانا عليه في الجوامع الرّوائيّة حول (سورة الأسرّاء, الآبة الاي‎ ١ 
مستدركات الباب الحادى عشر اك‎ 
كنيراً ما أشارت الرّوايات إلى شأن الائمة نك في تقرّب الخلق إلى الله بهم تنبيهاً‎ 

الجلالة مكانتهم. يفن 
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مستدركات الباب الثانى عشر ين 
85 علاقة العقل و العام في رواية. 53 
86 التحل من الطفوليّة الى البلوغ وكشف الحسن والقبح بدلالة رواية. 6 
6- أثر البأساء و الضرّاء ودور قطع الآمال في معرفة الله في رواية. 0 
اللغة العربيّة و إلهامها في الرّوايات. 0 
81 رواية نعثل. العالم اليهودي. نص في أن الألفاظ إشارات إلى الخار. 
الذّهن. 
مستدركات الباب الثالث عشر وده 


88 إختلف المعنى على الرغم من الاشتراك اللفظئ في الأسماء و الصفات بين الخالق و 


المخلوق؛ فلا جامعيّة بينهما و بعف مآ مهلي من الرّوايات: 0 


- شىء بحقيقة الش.: أ فين 
6 موجود أو كائن لامن عدم, فين 
السميع والبصير لابآلة. لهك 
7 فأمًاما حصلنا عليه في الجوامع الرّوائئية حول (سورة الأعراف. الآية 9]) /1؟ه 
مستدركات الباب الرابع عشر / 3 هن 
51 مثل نور العقل مع الناس كسرا. لفك 
44 الوهم في الروايات على معان أحدهما بصر القلب فهو أدق و أكبر من بصر العين و 

الثاني التصورات و الاشباح الّتى يتوهمها الانسان ببصر قلبه. فين 


6 اليقين في الرُّوايات حالة من الأحوال يصيب و يخطئ. و فى بعض الأحيان ننيجة 
الكشف بالنور وفي بعض الأحيان غير منج عر 00 أن يخطئ. . فعلى هذا 
ليس اليقين ممًا يمدح مطلقأ في 9 
الرّوايات في اليقين. 

7 الهلاك بسبب عدم الوصول إلى العلم 01 
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لاه . لا بدّية المذكّر للتذكّر بالنور. كوه 
8 معرفة الرسول بالرّسالة في الرّوايات مه 
9 شرح الروايات عن علقة العلم و العمل. 00 
مستدركات الباب الخامس عشر اده 


٠‏ مطلوبية معرفة صائع العائم و محبويئته لكل فرد فى بعض الرُوايات. امه 


المعرفة ثابتة فى القلوب. ممه 
-كلّ مولود يولد على الفطرة 5 
٠١‏ الآباء والأمّهات يحجبون الأولاد عن الفطرة بالتعليمات. 604 
تشرح الروايات مسألة الرؤية وقد اختصت أبواب منكتب المحدثين اليها. رؤية 
الله بالابصار مردودة فى الرواباتي< 7270 إقوه 
وأيضاأ قد نفت الروايات [163للم بكار القلوب أو إحاطة الوهم عليه 
جل وعلا. 6 
رؤية الرب فى الدنيا و الآ خوك عزون في الروادالت. لله 
اما الرؤية بمعنى رؤية الآيات مقبولة في الروايات. للك 
٠‏ . وقدعيرت الروايات عن الموت بلقاء رب الع 1 33 
وفي بعض الروايات قد أشير إلى اللقاء في القيامة. أر سس يات يدب 8337 
في بعض الروايات اللقاء بمعنى البع. . اه مسح سس ته 
. الوصال. 03 
مستدركات الباب السادس عشر فك 
٠١7‏ العلم نور. 34 
قداعتقات حقيقة الحفظ مع نور العلم و العقل. ااه 
- تدك الروايات بأنّ الحواسّ تحن بالقلب (الروح) المنوّر بتورالعقل و 


العلم. غلاه 
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مستدركات الباب التاسع عشر بام 
١٠١‏ - البينونة هى البينونة الوصفيّة لا العزليّة. لاه 
١١‏ معرفة الرب توجب الخوف -حسب الروايات. الام 
تدعو الروايات المؤمنين الى الخوف و الخشية وهي ملاك الايمان. الا 
١١‏ وحي الشياطين إلى الإنسان. مه 
١٠‏ وأمّاما حصلا عليه في الجوامع الرّوانّة حول (سورة الشعراءء آيات ١‏ ؟؟ الى 
يدق وله 
5 وامّا ما حصلنا عليه في الجوامع الرّواتئِة حول (سورة الأنعام. الآيتان 117 
وعا4 هذه 
١. 6‏ وأمّاما حصلنا عليه في الجوامع الرّوائئئة حول (سورة الأعراف. الآية )١1/‏ 487 
1 ا 
- تأثير المعاصى فى حب الأولياء 984 وريغضهم. ااذه 
مستدركات الباب العشرون ص لين 
11 المشية بالعلم على ما تدل و31 ىه 
مستدركات الياب الحادى و العشرون 5 كله 
6 المشية و الارادة و التقدير فى الروايات. َ يده 
مراحل تحقّق الفعل حسب تذكر الرُوايات: : كله 
ليلة القدر فى الرّوايات: ده 
٠١‏ البداء فى الروايات: هوه 
البداء أحد قسيمى العلم. هذه 
ارتباط البداء مع المشية و الإرادة و... في الروايات. 05 
بعض الآيات التى تدلّ على البداء حسب تفسير الرّوايات. 5 
بين الرّوايات من + كتاب بين يديه تعالى؛ يمحو فيه و يثبت». 3 
١7‏ - تأمر الروايات بقول «إن شاء اللّه» فيكل الافعال. 5 
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1١‏ -ارتباط المشيّة والا, 
الرّوا 

١5‏ أن لله عدمين. 

6 العرش في الروايات. 


17 وأمّاما حصلنا عليه فى الجوامع الرّوا 
8 . وأسّاما حصلنا عليه في الجوامع الرّوا 
١9‏ . وأمّاما حصلنا عليه في الجوامع الرّوا 
٠‏ .و أمّاسا حصلنا عليه في الجوامع ار 


وأمّاما حصلنا عليه فى الجوامع ال 


1+1 وأمَاما حصلنا عليه فى الجوامع الرّوائيّة حول (سورة 


و0 


مستدركات الباب الثاني و المثبرون 
*18 لمّة الملك و لمّة الشيطاق) 7 
١‏ الإرادة من المخلوق الضمير. 


فهرس المستدركات * 5417 


:والتقدير الإلهى بالمشيّة والإرادة والتقديرفي أفعالنا في 


5 
53 
51 
.حول (سورة الحديد الآية 1؟) 518 
حول (سورة النمل. الآية 8/) . 511 
الآآية ؟1) .. /3117 


ءءُ 


رَوائية حول (سورة له.! 
البروج. الآيتان نا 
للد 


1 


3 
0 


م 
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الضمائم © 531 


تمثال العلامة المحقق آيةللله 
الحاج الميرزا مهدى الإصفهانى 


357 © ابراب الهدى 


بطر الم مودق عق 


ا ا 6 الإتيتولف 


سا 0 
لامع الي اها يداغ انار قد م ونا صبع وت بان 6 
الكسين ماله أبدذ ينل دصري بوسل لزه 04 


عله مكلا ان اكد 
7 0 3 لاد بعل توسحناب بست ها 


8 
عرو ملرة تلستماب,لدمسة وقد وك ول ونج 011110 


نا ددادة ‏ الروى لمذادث برالديث 


5 2 اج باك ار ص يسع 0 


77 وتدمال الشدشويزه ليث يل 


0 00 00 


تصوير صفحة الاولى من الرّسالة أبواب الهدى؛ نسخة الآستانة 
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الضنائم 8 337 


جبملؤالم مرجم بمتجطكن 
المحد مرائه الوا اده راط اذى اساي د 
ليام موإثريك دبا 


يال وسيل رسلرغل المجرث باق اهدي وار 
اسربين دكين ناوطنا لطي امك ب 
وغياث الزن و إإلاس وعتالهمرمسبا ع الات وكأف الل 

ود تلع المشلات و دليل الات فآ ادراب المدى وماق «واب ادي 
لزي إشكوى روطع ادالن لافنا وعبااه دالج ولمر مط 
<«انس لوقع لايم امي يز الاولين 0 7 ع 


كت لازم قي ياب ادرف مسا ملق ل 
وُسسسها جاب ادل وتيام مو مزه واب اباللعوز ترك ترق 


نعدة وددا ان لان علوم كرا 
و ال ا 1 
ضع نان كنوب بعال الث ىصح اليل مل اننا ال ريل شك ادن 15 
لني وجب لكاي اليس لماحب للدي الكويخ الى معت اقم ع 

يت 

لت مزاطارج عط وكلزمض ير لزنت مزالسا ليذ ا فرك 
موث نان عن رحن امرجم رعزير وار و حلت الى عن ابا 
واه زب االقيراحلذث ولخزراهوم عن يا وألارة م اللي رط 
لوث هوايح ب »ونور !لطن فيس الا شاد عاك 

١ 1‏ لايفر 


تصوير صفحة الاولى من الرّسالة أبواب الهدى, نسخة صدرزاده 
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تصوير حكايته 


عن تش 


فه بمحضر ول ّالعصر (عج) 


الضميمة (؟) 


نكم تلم 


بيع 
افع 


مرسعن قط عولازسعلة 


م 
ادر رديت 


94« ابراب الهدى 


الضمائم * 598 


4 


واكام ول ديه من )ل نام سب ربراه 


57 


لبا 0 
- 9 


عات 


انمد فين ىف له ط» عيث وكباب يههران رد 


الضميمة (؟) 


تصوير إجازته من الميرزا النائينى 
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5 * أبراب الهدى 


بسع لهالاو م ره جام 70 رداك وان الل 
لمكت ' يناك بدلذحطر تف عا 537 عه ابم وشيب 7 
مدت جور هراس وي مشر بنك وتوف يرت غ3 


او عر شوق ررس كنات 2 
دبك ببس سس ميا مالملا معزت 

لسسيرلذاوبية. اش سس اميت ل 
95 .مف ام باجكاا صر هوك بج ذ«ابد رت 8 
مرارص ينك زعت قفد ستددر ُراى يكوانا 
شه بتر رك سس :وق ورد بيت بست ع 2-0 77 وه . 
2 و سم منت رلك * 
بصيح اماك روات ومناي رصا مده - 
سود يالت ييا اللي فار ع1 وتط فط - 

ورواك تم 71" والح ف تمت دعل ب 
رويد ادوس كرا . 


خنة 0 


00 2 9 وكال مل مؤدلرداوة- 
6 ًُ 
الضميمة ( *) 
تصوير الحسفحة الاولى من الرسالة إلى إبن السلطان أفسر 
انسخة الآستانة 
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الضمائم 8 817 


روزم مرلسردرو ‏ | 

رف وار 
عفرف فزن نول ملسا بس فالا ممد, لزانلا 
001 ار تمس زاملز عبط وديفائ و بلتو بلا 
00 
مورت رعتبانزل تيزلاب ع0 ترم أزنرولاجاة 
مدع دب رطاش ضلاض لل رفوالا لز ديد امتهم [لتردرة 
كا يطاشن 8 يت دعلي راب اوزاف 
و09 نرف رذن بش اسن ترط رت رسن" 
زمر زضزو نوز[ زور املنبلاسعوطيروطزبنانالة ' 
وير اكز هوالاوانيتسبرري زاب فيللا ةلسل 
0 روان قال اف 
لات مزالي نهمل ضرا رز كلمي لقره نور ل 
لترل يا ويف رن اراي نمث دافرب ف لبا 
الال ود رودمة نامز لكف لوطي فاف اف دوكزار توالا 
ذك سف سدوفتزة سه نمالل تومب بزل 

وم 


الضميمة ( 8) 
تصوير الصفحة الاولى من الرسالة في وجه إعجاز كلام الله المجيد 


نسخة صدرزاده 
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0 0 3 


ا / 


2 
مداق لد ميم در اناده ترفامط تبرت 0ق 
لبا د طب 0 9 0 


لصوي 0 


كع م حس عنبين يز ضايغ شت 


0-0 سيف 


ملعا الم لبمتنتطينه 
2 لاسو مساي را لاسر 0 دراك لم 0 
الاطلجبر دشملا نل ا ع 


الضمائم © 5844 


لام برتقي ارانيد نتسطم 

4 باللارد مالعل ا لوه الات ارد رك 
20 تبك تاه اللا راث بك سيان ماروالا 
0 ار وا سي ادية رك 
تو ن/ وم سر 


8 و د ا 
0 
0 7 
0 ا 
00 رسا لهم رسال اماك 
ل ةل 
اكلام ايت سل رن ادوس 
الود الات ال رم ؤس عض ولت ونرب 
شالب[ لد سي 
عل ققد 


الضميمة (17) 
تصوير الصفحة الاولى من الرسالة في بيان وجه إعجاز القرآن و أنه كلام لله 
نسخة الدامغاني 
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الضميمة 
الصفحة الاولى من 
نسخة 


البروجردى 


تصوه 


يد 


الرسالة 


معارف القرآ 


ن 


© ابواب الهدى 


ات دسوة رصم 
أن ككتثرا ونه سن مزلي ميعز جدالتجرز وسور زط 


ع موي شتوستسااد جا 
ل معز بان بس رنظورم 
الزل جر لعو ليها ومسا يها رمحت و برا سها مه 
0 
ارين سيدا دب دا لديا 


سه اسه 


أ 


اليل 


7١ © الضمائم‎ 


ع هارامارة دسإداريي رم يساك «معتيا كه 1٠١‏ 
لخر ريل ركسعي دبا وديم دار 0 
الم ل بخراني اعها يست باورا زاليماز رو 
كد نكن ولك عان ويل نونو 27 
اندو احعفا ريد 
201 مإع الأب دامع لزب 
« من ع فصان فيا عن رت 
يط دربا 1/2 وال اله كموي لين 
كل ف ررسى« فزي يتن لزع لايق 
لاكرة نرمؤي ور و مزه ملك 
لامررأء «الاب ا قاو لت كنا لون لضت 
لزه ناس وجا م ف 
ارسي لاضع ران اء 7 
عيكو فوطي طقن ادن لطر م10 
امادسلن د مرو وار لعزي ولاس 
اناضينا اكوان اش اناد اعلا مبارزه اسك 
مولت «كل» درن هط الال عب تايا 
كردس أعاما و لهم وار لوخص! /9 0 

الضميمة ((9) 
تصوير الصفحة الاولى من الرسالة أنوار الهداية 
بخطٌ المؤلف 
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8 ابواب الهدى 


لس درسم 
اود لجز لصن نت يروو رماع جود ممصو ةريسي ادها «ييع 
م نتوين وريس مر دل رواللرسروييسيه اليف إعن وسار 
ع +6 ا - 
سكن يد ورين ع عاد كم بسسكرؤدا .ادا مارو 
اتدل لتر يجان ودر لبماك سه سكت و ح انث علب ات عرزت 
لامر وتعي الا نطف يالب بالصد لاف معط صدرت دمجم اماه 
ير بسيو ديام وكات لسر عاستالا ات 
سعط رركا ووم رس دة خ را عملت ارين لوك صبارنعرة د” 
رم لق رم للدت دور تيسيد لفاغ ليا 
/ برل راد 


: مامتال :ميلا 
ملكي د علا رن ذه يلفس نوش كك بعليس قب" 
«لمسن م ارو مشر وبلط اه فر وضد ل سجر وري م تصقر 
مهام يزوس نيترم لم رمه ل زرفل 
مده ده م كفي لويش ين إن بش بت /إاتده 53 
ا --- رت مانا الراك 


الضميمة ( )1٠١‏ 
تصوير الصفحة الاولى من الرسالة في الجبر و التفويض. 
نسخة الدامغاني 
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0 ين 


: 0 
سل رباج وز ءالوو ككل مصرة ال بعر اريت 
ند اليل توصو لاما عق «١‏ ال دنه برالن. إ 


نرت :ترن و ,ما ء نينب سيادك دعر زتره شل مؤ مل مي نكك تقال 

3 سين دروك عور يكبن ا مسكغمية ددا 20 

دم ردن بسو معام مهسا ذف سام يكيرنا 
سك لجال سبلن يون ,سكب ا امير ضير ابالبدت 

سحاد نشل كنض ره زكرن زدبندة نال 

فين« الصرة ليومتل زان جا 


)1١[ الضميمة‎ 


تصوير الصفحة الاونى من الرسالة غاية المني 
نسخة الفائقى 


كتابخانه مجازى الفيا | بازنشر مقالات و كتب | 8116.609 


6 © ابواب الهدى 


الودبساما ين! الود رقتسي يس سوا رطان ب 2 سيا 


يي 7 0 4 
يا لمر مااي لوي اوري عر ووس 7 ان فم ترستجاناد اع امف و 


اعرذ »مره وك بدوراو) ست ملل تملس سس موه وش ارولو يام انار 


07 


ملام اموي 5 7 20001 ري ودبع اميا سرام 12 
ولاعت ووالوي” 0 7 ارام داع مرت بس إل ركو تالز 


مزع ف نزي 27 00000 
0 


7 د جر لسبعيا من نل 


7 


ا ناد موت «نرعا ال 


4 0 


الضميمة [17) 
تصوير الصفحة الاولى من الرسالة صوارم العقلية 


بخة الآستانة 
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الفمائم 8 1766 


ماه اليرلم -[إسللطاة ‏ 
الجد درب العالين وافشل انسل سوام هط ن الاج ولحل والر لطي ل 


ونم ادي اعرا جين ارأدعكد. يهن ا شوزشئديا داب الاسم هننااالا؟ 
بن اهراد إن جم الاداريك القع 


مشر من أكذأب والسثر لتقف المديث هالا 


لاي التي عه متنك يار اسفدافطيس ديديميها عطاقتت 
0 لطي اديال بالواهب ايلام الصايات الرسعوي سس سس لمصطوجاوامه برا 
من 3 سداس الي كال اماي كي ناه مسن وداه عام الزربوالتيل ايز و 
الللام دلابيى الأو ان بال العشاي رك يك يكنب . ار ذليا دهم للق ارئب 
كلا الى دوب الور يز أشعازعيَ طلا سآن زاك ووو نم سار اقلم 
وى د امات ميانغ ذ الاخباد لوا عدون كان د 
حلا كار حبياق كله ل لأبكذ-« زنك برو رمق يرقا ارد مذلا 
دهفاء نكال وفروساتت, نكلاء رناعرلن عات القهم يمل مملأا داسعلم لانم 
اوم نيع ذ متصود» ملعإ الاية اكد بن كط الهم وليل ماما الا 
حلاف الطاعر دويز انشاول ج كلام ا شاع ليهالت, وقصوده وانطظا العياد, م3الاشوياءتب 
الا العم وان ايعاروث بالا الامسرادت د الي مومس هن الزارة و الوك راف لذب 


“ار 
الضميمة [؟١)‏ 


تصوير الصفحة الاولى من الرسالة مواهب السنية 
انسخة النجفى 
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© ابراب الهدى 


5 ا 0 امعان 0 3 
ايان ٠‏ مت ل لاز تبن أن لكوع 0 


ادعو ربكا ا 
00 ان 


7 ماش 1 : 
ل ناوفس رالته رآ ددرو 

اتا 0 لله 
0 أن وذ دسم ال يوه 


سار من اغامالودتيي” 0 000 
فلاس مز در ومو[ انر اناد ونون لو 


وات نامزاي مل فا ا يسو ل رإبراما بل كن رول 
ئ زومر ل مواد 0ن رسنال ين 00 

1 تلاس ب ظامرن 
دغر تربع سد باص بر نالل لان رامن طن ازا نيراد ل رز 
سائزاا ل رسب طن سسظ مرا ته وهدعوي بين مرا ثلار وا« اباط 
0 


الضميمة [ *1) 
تصوير الصفحة الاولى من الرسالة قي التعارض 


نسخة صدرزاده 
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ل يف 


07 252 7 ا 
0 : 
70 ررق #ملفلاكتة 


ر/ 
5 يرت اوالاعها 


الضميمة ( 18 ) 
تصوير الصفحة الاولى من الرسالة الاقتاء و التقليد 


انسخة الدامغانى 
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ابواب الهدى 


اليش .ادا 


لبن ,مون او سامت «لرحين ,ماطس رضم قال لوط بين رعل راو دنار بالاببي 
افوا الام ات سمرت صتؤ ريسلل ,حلمم عبر نع لاسريت رياب 
| متك فين ميدع فنع ازا سوت اتعيم ناهر ,ادن 

سولب اباط لوف رانوس بنك ناسل ل سطق زبخو 
مضه تسل لاا 


اتا مر تر 
ل 0 نايك 


لعي يق دي نين امسر لخبي صا ال تلان الدج ةهدا رع بدا حيمطن هي 
نالعز سر الى مسي لاضن هو م يبان برس مدخي اليب ربد ياست رلب نام 
مس سيت تف 00ت نو 


ناس لالاسال عن غؤاما زان تيم كين اسان اعرد تمض قادصم بتي ع نعل 


الضميمة )١2(‏ 
تصوير الصفحة الاولى من الرسالة مصياح الهد. 
نسخة الآستاتة 
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الضمائم 8 7.9 


5 0ن اف ثيه د06 
[3] سم رص ارم عرادعيف و5 ورلمكق 

6 5 7 َس 22 
فيل لول تاج ادام راضم داك ليها ل قاب داش دتعي 


ول حر بض كال عمد طلم كد كذ وريغ ف لهل مه 
اوملظ افو عاط رين عجولا 00 
ل 0000 تبون رسو 
عبرم 7 ككلم داهن كل لاطا مان نضا 
بض مرا لدل الا ونيا ناث أو رونم 


داعا طلدد ير لإسزف/ قالع 0200 
بأوعمريا ا سبع ميائمب) 


دا ماو ك7 ا نامرون ار رك 
راصي با الها ول تعال> موف وير وما مك 
دمي أعرل «ميدل واكام قوم د تماد طرتام مرماع 


له اشر دتصلرام من اع عه يجا امل 
مض الهم ماقا اعم عاط ال 
اعطع ور" اسم ص 0 نري إس اران ول 


الضميمة (17) 


تصوير الصفحة الاولى من الرسالة اصول الوسيط 
نسخة الملكى الميانجي 
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0 ار 


سم داليم جا بك 
لودب عع مو جم ةتنا “لون و و7 
ع لشن امن م ول لمرلا لمر الور مه 1 


7 ا لسرن 2000 


9 تادشم م 
داكي ووضافور. 00 
+ اعد فرش وس أمعرربيزء سس 
0 
عن 21 0 5-0 
يي دعق وا تاف ره 

اخ اسه لك يكزي 
ددليتي 1 1 
ماه لطن سووسدوا شإ ما افر طا يضسر لاركا لتر 
عدر دل راده الميصل. ١‏ لحرن كهى) ان ورك ت اانه م 

ع لال دشر» ,موا ردم بداب ان صا كم 
ل ادكو وات ب 
مك نرقم وروي لت وراد دهن 62 
رود 2 المت ارين للف روح ربس عق عرون ا 
عزبث سوم ديات ستريست درون وشوباء 


0 ب عذرةا 


الضميمة (18) 
تصوير الصفحة الاولى من الرسالة خلقة العوالم 
نسخة الملكى الميانجى 
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نسخة العسكرى 


تصوير الصفحة الاولى من فهرس الاصول 


لك 8 2 
الضميمة ( 15) 


/ ع 
به د القت لتنا 


وني ولت زكاه الطدمزالمماد نايبد رمام ٠.‏ 
يإ من زكرو عوالصادط ولفرض * 
10 0 


ماسب لأعلد, ا نويعب 


11١1 © القبائم‎ 


17 ه ايواب الهدى 


داري دانع ل ليم ماهر مباطزوب اهاب 
دج لين لد دا اسالرعطي عرائل دارع تلات قن فوالعئ جامد 
اث ماله زد ديريال اام لمكا نكي معط الى مطالل لط كنال 
شكال مون الب صلاث عامط الهم انثا ب دسواق وان 
عبرالامائاً ل اهانيع حمز وان ادك 
ديب مالوخنا لاج لعباده الاي سان لازي انوا در 
سناع مضه دب رفك شهدأ لهل لاض 


الك رن 


ميات الاي ينسم لونلا كمف مسلا 

ني لد بر اساجيك اومعز مين زا فل 
افق لم مام بجأ لاون لوي ومشعان 000 

جل ملالا رادار ري لين ناث هن ار 

فيلات دف هيات وات لير دلدرين حل داما 

امال ليجب ملي والوضرع فالالا متيال بلومومان وباو 


الضميمة ( ٠؟)‏ 
تسضوين الصفحة الاوان من فهرس الاتضول 
نسخة العسكرى 
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ات و كتب 


| «تمع.طا 


نسخة صدرزاده 


تصوير الصفحة الاوئى من فهرس الاصول 


) 


لهذا 


70 
0 


لخصنا 


لمان / 


1 


برو الوجرد زم ملق 


مودو 


الضمائم * 91178 


5 * ابواب الهدى 


ال اشر رربت وبمرا ع ح» عد 


لطوستشه دعتافل تن يو سروس 
أن حي الخيات لقو للمقو لكر 
ال لطت لمشو نك 
عالت نط لاقت وبر ني 
على ارشرت ع ونور ش رودي انف 
مدل الجا لون لطن إن موسيم يلين 
وعم سك رون بهذا لعي انو يمسن د و1 0 
نمس ادهف _. 
شاع ع والت قنز والاا سنك 1 2 
01 100 كرل 3-3 وا «الالعل 0 
0 لل 0 يا 
ار كو لمر 2 وراتً وزاك 
وض 58 و 2007 وير 
ميعن فز ونيم الات ررم لله 

: :ويل يت لاقي دل علي ونه 

(للرو 


الضميمة (75) 
تصوير الصفحة الاولى من فهرس درس الصبح في الفقه 


انسخة صدرزاده 
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معريج ا لمفس 
لدم يتاجن لمحم عضل 1 
اد [إتد :دراه مع وت طب ا وزد بور تسو رخليظ 
كربت إن رهام با طدز م طيائرث فاق دابن ارطيس 


2 0 ع 
ذمك لعند .شيم [لد مما دن مطل متو كير انسرد . 


ونان بام ا دعتو مر تير مك دود | زا زطنونا وليا 


سيت 
دين تذ كرد جشل جلو ر754 2 طرم ١‏ هربرت عمو مطها 


عليه مسلام برستل ست دين تكلم ملاظ كت رطا قكرستحف رن ١‏ 
0-0000 ق. ا 3 
هرد شي د ترص ميد ود هرانا ستبيلن جد زراردة وت 


ادر ب حقيق سدق بز رك لت لقد دى مترطان مقتر ست 
كربا وان دين شل د عودء فيس لش طعي ف با واج رسسق وكا 
الضميمة ( 7*8) 
تصوير الصفحة الاولى من رسالة معرفة التفس 
تسخة الواعظ اليزدئ 
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فهرس مصادر التحقيق 


مصادر التفسيريّة و الروالية 


الاولى 1عاق. 7 وآ[ 
الارشاد. محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادى. الشيخ المفيد. قم؛ الطبعة الاولى 
6ق 1 

البرهان فى تفسير القرا 

موسسة البعثة. قم. 1617 ا تسد عه أ 


التفسير المنسوب الى الامام المسكرى. التحقيق و النشر فى مدرسة الامام المهدى. ذ 
الطبعة الاولى. ١5 ١8‏ ق. 

التوحيد ابى جعفر محمد بن على بن الحسين ابن بابويه القمى . الشيخ الصدوق منشورات 
ية. .31848 


جماعة المدرسين فى الحوزة العلمية, قم. الطبعة ‏ 
بن على بن الحسين إين بأبوبه القمى. الشيخ الصمدوق. منشورات 
جماعة المدرسين فى الحوزة العلمية. قم. الطبعة الثانية. ١‏ ١ق‏ 

الكافى. محمد بن يعقوب الكلينى الرازى. دار الكتب الاسلامية. نهران. الطبعة الرابعة. 
لاش 


الخصال. ابى جعفر محمد 
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المحامن؛ !بوجعفر احمد بن محمد بن خالد البرقى. دار الكتب الاسلامية. قم. الطبعة 
الثانية. 1/1ااق. 

المصباح الكفعمى. الشيخ تقى الدين إبراهيم بن على العاملى الكدفعمى, منشورات الرضي 
(زاهدى): قم. الطبعة الثانية. ٠‏ 6١ق.‏ 

بحار الانوار. علّامة المجنسى. مومسة الوقاء. بيروت-لبنان. ٠4‏ 14ق. 

تفسير العياشي. محمد بن مسعود ين عياش السلمى السمرقندى المعروف بالعياشى. 
المطبعة العلمية. تهران. ٠8؟١ق,‏ 

نفسير فوات الكوفى. ابو القاسم فرات بن ابراعيم بن ذرات اككوفي. سازمان جاب و 
انتشاراث وزارت ارشاد اسلامي. ١٠6١ق.‏ 

تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب. محمد بن محمدرضا القمى المشهدى. سازمان جاب و 
انتشارات وزارت ارشاد اسلامى. 518٠اش.‏ 


جمال الاسبوع. رضى الدين ابي القاسي'غلى )وى بن جعفر بن محمد بن طاوس, 


منشورات الرضى. قم 

علل الشرائع. ابى جعفر محمد بن علي .ين الحسين إين بايويه القمى. الشيخ الصدوق. مكتبة 
الداورى. قم. اسه 1 
عيون اخبار الرضا. ابى جعفر محمد بن على بن الحسين ابن بابويه القمي. اتنشارات جهان, 
تهران. 8/ااق. 3 6 


مستدرك الوسائل. ميرزا حمين النورى الطبرسى. موسسة آل لالحا العراثإرقم. 
الطبعة الاولى. 408١ق.‏ 6 1 
مستدرك سفينة البحار. الشيخ على النمازى الشاهرودى 

مفتاح الفلاج. محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارتى المعروف بالشيخ البهائي. دار 
الاضواء. بيروت. الطبعة الاولى. 8+ 4١ق.‏ 

من لابحضره الفقيه. الشيخ العصدوق , مومسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم 
المشرفة. الطبعة الثالثة, 4١#‏ اق. 

وسائل الشيعة. محمد بن حسن بن على, الشيخ حير العاملي. مونسة آل البيت لإحياء 
ألثراث. قم. الطبعة الاولي. 3١1605‏ 
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نهج البلاغة, الشريف الرضى؛ دار الهجرة 


مصادر العر, 


اجود التقريرات. السيد ابوالقاسم الخوثى. مكتبة المصطفوى. قم. ١78‏ ش. 
اصول المعارف. محسن فيض كاشانى. تعليق و ت 
مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى. جاب سوم. 151/0ش. 

اعيان الشيعة السيد محسن الأمين. 

البداية و النهاية. ابن كثير. حققه و دقق اصوله و علق حواشيه على شيرى. دار احياء التراث 
العربى. الطبعة الاولى ٠8‏ 54١ق.‏ 
التحقيق فى كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفوى. بتكا ترجمه و نشركتتاب, ١١ش.‏ 
الحكمة المتعالية فى الأسفار الاربعة. صيدز:أكدين محمد الشيرازى. شركة دار المعارف 
الاسلامية. المكتبة المصطفوية. 


يق و مقدمه سيد جلال الدين آشتيائى. 


تشارات بدر. جاب 


التصور و التصديق, صدرالدين الشيرا/2>حصيضح تعن بيدار فر. 


ابنجم. اش أ 

الشواهد الربوبيّة في المناهج السلوكية. صدر الدين محمد الشيرازي. انتشارات دانشكام 
مشهد. 174اش. < اماي 

الفتوحات المكية. محي الدين العربي. دار صادر, ييروت. || 7.1 7 


الفكر الفلسفى عند الشيعة الإثناعشرية. على الجابرى. جاب 35م/ قم دار إجباء الأ 
6ق 


بغية الراغبين فى سلسلة آل شرف الدين. السيد عبد الحسين شرف الدين؛ دار الاسلامية, 
بيروت. ١41اق.‏ 

ناج العروس؛ الزبيدى. 

تاريخ مدينة دمشق, ابن عساكر. درامة و نحقيق على شيرى, دار الفكر للطباعة و النشر و 
القوز 
تعليقة على معالم الاصول. السيد على القزويني. موسسة النشر الاسلامى الدابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة. الطبع 


بيروت-لبنان, 1618ق. 


“ولى 5ق 
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تعليقة على نهاية الحكمة. محمد تفى مصباح اليزدى. الطبعة الاولى. مومسة فى طريق 
الحق (در راه حق). 4١0‏ 
جامع الشواهد. ملامحمد باقر الشريف. طبع محمديّه. اصبهان 

رجال الكشي. الكثى. 

رجال النجاشى. احمد بن على بن احمد بن العباس النجاشى. 

شرح قصوص الحكم لقيصرى. محمد داود القيصرى الرومى. تحقيق السيد جلال الدين 
الآشتياني. شركت انتشارات علمى و فرهنكى. الطبعة الاوئى: 19/0١ش.‏ 

طبقات اعلام الشيعة. آفا بزرك طهرانى. انتشارات دار المرتضي. مشهد. 

طبقات فحول الشعراء. ابن سلام الجمحى. 

عصر المامون. احمد فريد رفاعى, الطبعة الرابعة. 

قصوص الحكم. محى الدين العربى. الزهراب الطيعة الثأنية, ٠/61٠ش.‏ 
مجموعه آثار حكيم صهبا. محمد رفظ ليم وول تحقيق و تصديح حامد ناجى اصفهاتى 
و خليل بهرامى قصرجمى. كانون بز وأهشيّ مهالا الطيعة الاولى 110/8 ش. 

مسار الفلسفة فى أيران و العالم, تت دحيجر الخامنئي بانتشارات. بنياد حكيت اسلامي 
صدراء الطبعة الأولى. 7١٠/ام.‏ 
مصباح الانس (شرج مفتاج الغيب). محنمد بن حمز: 


مطيعل مولى. الطبعل الاولى. 11/4١ش.‏ 
معجم مصطلحات الرجال و الدراية. محمدرضا جديد نؤاد وميه كام رحمان لايش 


دار الحديث, الطبعل الثانية. 7 6١ق.‏ 
مفردات الفاظ القرآن, الراغب الاصفهائي. 

مناصب النبى. تفريرات بحوث ميرزا مهدى الإصقهاني. الد 
القدس الرضوى؛ ممخطوط 


مصادر القارسيّة: 


آفاق فلسفه از عقل ناب نا حكمت احكام. كفتكوهائي با دكتر مهدى حائرى يزدى, 
مسعود رضوى. نشر و بزوهش فرزان روز. جاب اول ١11/8‏ ش, 
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منوجهر صدوتى سهاء مومسه انتشارات 


تاريخ حكما و عرفا متاخر (تحرير ثا 
احكمت؛ جاب اول ١8؟اش.‏ 
تاريخ علوم عقلى در تمدن اسلامىء ذبيح الله صفاء موسسه انتشارات و جاب دانشكاه 


تهران. ١0اشش.‏ 


تاريخ فلسفه در جهان اسلامى. حنا الفاخورى و خليل الجر ترجمه عبد الحميد أيتى؛ 
نشر كناب زمان. جاب دوم ١508‏ ش 

تاريخ ممتزله. محمد جعفر جعفرى لنككرودى. جاب كتابخانه كنج دانش؛ تهران» 
لاش 

اتبيان انديشه. كزيده مقالات بزوهشى در شناخت آراء آيث الله العظمى ميرزا محمد 
حسين غروى نائينى؛ انجمن آثار و مفاخر استان اصفهان. جاب اول 704اش, 

تحرير تمهيد القواعد لصائن الدين على :محمد التركه. عبد الله جوادى آملى. انتشارات 
الزهراء. ؟/ا؟اش. 

توحيد علمي و عينى در مكاتيب أتكصروتخرفائى: سيد محمد حسين حسبنى طهرانى» 
انتشارات علامه طباطبائى. 31415 

حديقة الشيعة, احمد بن محمد معروف به مقدس اردبيلي. جاب باياء جاب جهارم, 
ب 


دائرة المعارف تشيع ١‏ 


مقو د 
وود مر 


رساله سير و سلوك منسوب به بحر العلوم؛ سيد مهدى ملباطبائى تجفي, 
محمد حسين طهرائىء انتشارات حكمت؛ جاب دوم ٠51٠ش.‏ 

شهاب ثاقب. ملا فتح الله شوشترى متخلص به وفائى؛ اتتشارات كتابخانه صدر 

شيوههاى تحصيل و تدريس در حوزههاى علميه. محمد على رضائى اصفهائى؛ انتشارات 
استاره؛ دفتر تبليغات حوزه علميه قم جاب اول 1593 


طلايه دار آفتاب. زندكى نامه شيخ محمود تولائي. جمعى از شاكردان. 


اعلامه تائينى فقيه نظريه برداز. جمعى از نويستدكان مجله حوزه. انتشارات بوستان 
كناب قم. جاب اول 7585 
كزارشى از سابقه تاريخى و اوضاع كنوني حوزه علميه مشهد. سيد على خامنهاى كنكره 
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جهائى حغيرت رضاء. 1850م 
اكتجينه دانشمندان. محمد رازى. انتشارات اسلاميه. جايخانه بيروزء قم 94٠ش,‏ 


ماجرا در ماجراء عليرضا ذكاونى قركزلو. اننشارات حقيقت. جاب اول ١8١٠ش:‏ تهران 
متاله قرآنى. محمد على رحيميان فردوسى. دليل ماء قم 1785 

مجموعه مقالات علامه طباطبائى. به كوشش و مقدمه سيد هادى خسروفاهى. جاب 
دفتر نشر و فرهنكف اسلامي, تهران. ١/ا؟اش.‏ 

مقالات فلسفى؛ مرتضى مطهرى: انتشارات حكمت. جاب اوله 519٠ش,‏ 

مكتب تفكيك, محمد رضا حكيمى. دفتر نشر فرهتك اسلامى. جاب دوم 1ا؟اش, 
فصلنامه سفينه؛ شماره ١‏ 

قصلنامه حوزه. شماره 11و 0و هم 

ماهنامه كيهان فرهتكى. سال دوم شماره لازي اسقند 1514 و شمارة ره 


مصئّفات المؤلّف: 3-1 


اعجاز قرآن» نامه به شاهراده افَلَتتيه كاهو آسدال) قدس رضوى. 
الجبر و النفويض (القضاء و القدر و البداء). نسخة صدرزاده 

الجبر و التفويض (القضاء و القدر و البداءا. نخة الدامقائى ا - 
القرآن و الفرقان. نسخة الملكى الميانجى 
انوار الهداية د مت 
لخلقة العوالم. نسخة الملكى الميائجى, 

غاية المنى و معراج القرب و اللقاء. نسخة آستان القدس الرضوى 

فهرس الاصول؛ تسخة صدرزاده. 

معرفة العوالم نسخة الآستاتة. 


فهرس المعارف؛ نسخة الدامغائي 


فى بيان وجه إعجاز القرآن و أنه كلام الله نسخة الدامفانى. 
فى وجه إعجاز كلام الله المجيد, تسخة الدامغائ. 
فى وجه إعجاز كلام الله المجيد. نسخة صدرزاده 
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فهرس مصادر التحقيق © 9/8 
مصباح الهدى. نسخة الآستان القدس الرضوى. 

مصباح الهدى, نسخة التجفى. 

معارف القرآن. نسخة البروجردى. 

معارف القرآن. نسخة الدامغانى. 

معارف القرآن. نسخة الملكى المبانجى. 

معارف القرآن. نسخة النمازى الشاهرودى. 

معارف القرآن, نسخة صدرزاده 


معرفت نفس. نسخه عبد الله واعظ يزدى. 
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مقدمة تحقيق 7 
فقاهت اماميه 1 
جرا ابواب الهدى؟ 1 
اشيوه انجام كار .... ل 
حاشبيهنويسى و شرج متن 1 
تقدير و تشكر 8 57 
درامدى بر تاريخ حيات علمى ميرزاى اصفههانى 3 
مقتمه - صب 
ميرزاى اصفهائى كيست؟ 00 
يكم ميرزاى اصغهاني از أصفهان تا نجف 7 

دوم. ميرزاى اصفيهانى در مجاورت مشيهد مقدس رضوى ريا 

اندكى درباره ابواب اليهدى 8 
كتابشناسى آثار مير زاى اصفيهاني 8 
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-١‏ رسائل اعجاز قرآن ع 
مقثمه ع7 
1-١‏ اعجاز قرأن: ثامه به شاهزاده افسر ا 

محتواى رساله 8 
١‏ اعجاز قرأن. فى وجه اعجاز كلام النه المجيد 0 
محتواى رساله 0 
1-1 اعجاز قرآن, القرآن و الفرقان 0 
محتواى رساله مه 
١5‏ اعجاز قرأن: فى بيان وجه اعجاز القرآن و انه كلام الله 2 
محتواى رساله 4 

1 رساله معارف القرآن دع 
محتواى رسال 4 
اد معرفة الموالم 4 

"- أنوار البهداية؛ ع 
محتواى رساله 4 

“د رساله جبر و تفويض (قضا و قدر و بداء) يد 7 
محتواى رساله 2< 4 د يدا 

اه رساله غاية المنى و معراج القرب و اللقاء ا ابن 
محتواى رساله 2 0 

ع رساله صوارم المفلية على تأويل الاحاديث المروية و المقامع الملمية على سفارق 

الثميخية 0 

/ا- رساله المواهب الشنيّة و العنايات الزضويّة 0 
محتواى رساله 7 

لهم رساله فى التعارغس و المعاريض 7 

اك رساله افناء و تقليد 7 
محتواى رساله له 
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4 رسائل اصول فقه‎ ٠ 

1١‏ رساله مصباج الهدى ا 

محتواى رساله 5 

1١7‏ رسال اصول وسيط لبذ 

محتواى رساله 24 

١١‏ معرقى ساير أثار نا 

11-1 رسالدى خلقة الموالم 2 

محتولى رساله 5 

ادال فهرستها .4 

115 رسالدى معرقت نفس, 243 

محتواى رساله 5 

رسائل فقهى إن 

أما المقدمة 5 

تذييلات المقدمة ل 
إلباب الأول من ابواب اليهدى 

وهو باب الأبواب لللهدى 56 

تذييلات الباب الاول لبينا 
الباب الثانى من أبواب اليهدى 

معرفة العقل و العلم و التعليم ا 

تذييلات الباب الثانى علا 
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الباب اثثالث من أبواب اليهدى 

ععرفة الاستدلال على الله تعالى شأنه و معرة المعروف بالآيات فالذى فى العلوم الإلهئة مياين 

لما فى العلوم البشريّة 0 
تذييلات الباب الثالث. م 


الباب الرابع من أبواب اليهدى 

جلٌ جلاله على تعريف نفسه لعباده و إيصالهم إلى مقام رؤيته ولقائه بنفس 

ذاته وأنّها فى العلوم الإبهية محققة واقمية به تعالى وممتنعة بغيره بخخلاف العلوم البشريّة فإثها 

ممتلمة بحقيقة المعرفة كين 
تذييلات الباب الرابع. 3 


رة رب | 


الباب الخامس من أبواب ايهدى 
أن لرب العزة تعالى شأنه فى العلوم|الإلْلَيكمالآت ]و لكمالاته آيات و علامات» ولانهاية 


مرا 

لكمالاته كما لا نهاية لذاته جل و تقدْسٍ نذا 
تذييلات الباب الخامس يس 3 

الباب السادس من أبواب الهدى 4 4 > 

معرفة أن الحقائق الثوريّة والحقائق الظلمانئة كلها مخلوقة بالمشيّة / - 

و المشيّة قعله تعالى لا ذاته 0010100 
تذييلات الياب السادس 1 


الباب السابع من أبواب الهدى 
معرفة البراهين لما جاء به الرسول قفد فى الأبواب السابقة لقا 
تذيبلات الباب السابع الفا 
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الباب الثامن من ابواب الهدى 


فى ذكر قيام أهل الإيمان من أصحاب الأئقة لي و الفقيهاء رضوان الله علبيهم على خلاف مقالة 
الفلسفة و العرقان و فى الإشارة إلى مبدء هذين المقالتين لنن 
تذييلات الباب الثامن إرننا 


الباب التاسع من أبواب اللهدى 
فى بيان مبائى علم الفلسفة و المرفان فى معرفة اه عزْ وجل و غيرها من المعارف 
التى دؤنوها فى كتبهم الباب العاشر من ايواب انهدى فى بطلان تلك الأساس البشرية 


ب لقا 
حسب العلوم الإلييية 
تذييلات الباب التاسع نهنا 
الباب العاشر 
فى بطلان تلك الأساس البشرية حسب الملؤآم الإلبيقة هنا 
تذبيلات الباب العاشر ......”, 1 


الباب الحادى عشر من ابواب اليهدى : 
سسرفة شهادة رت المزّة جنْ حلاله على حفيّة الزسول طلخ ومنقارفه» و القرآن العظيم و علومه 
بعد الم العظيم و الجناية الكبيرة من أئقة الجور على الزسول و الأنمة الأاهرين صلوات الله 


علبيهم باختلاط العلوم البشرية و إدخالها فى علومهم ٠...‏ ةمه :11 104 
تذييلات الباب الحادى الماشر ل 


الباب الثانى عشير من أبواب اليهدى 
فة باب علوم القرآن وهو الجرى على الفطرة ف 
الباب الثانى عشر رين 
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الباب الثالث عشسر من ابواب اليهدى 


معرفة أن أساس العلوم الجديدة الإلهيّة على امتناع معرفة الحقائق النوريّة إل بها وامتناع معرفة 


غيرها إلا بتلك الأنوار نا 
تذييلات الباب الثالث عشر 4 

الباب الرابع عشمر من أبواب اليهدى 

معرفة أن أساس الملوم الجديدة على تدك دن 
تذييلات الباب الرابع عشر يننا 

الباب الخامس عشر من أبواب الهدى 

التذكر بالمعرقة الفطرية . للق 
انذييلات الباب الخاسس عشر لقا 

الباب السااس عشر من ابواب اليديى 2 

معرفة العلم و هى الحجة الثانية فى المعارف الألْمِيْه وبأبه العقل وإثارته, للها 
اتذبيلات الباب السلاس عشر نا 

الباب السابع عشير من أبواب الإهدى : 

معرفة الوجود 1 0 
تذييلات الباب السابع عشر هنا 

الباب الثامن عثسر من أبواب الهدى 

شدة معرفة حقيقة الوجود والإثتة وما به شذة إثارة نور العقل لفقا 
تذييلات الباب الثامن عشر نذا 
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الباب التاسع عشر من أبواب الهدى 
معرقة أت اله تعالى شأنه هو الشاهد الأكبر لحقانيّة ما يدعوا إليه القرآن و الرسول الأكرم . 581 
تذييلات الباب التامبع عشر لع 


الباب العشرون من أبواب الهدى 
معرفة المثيئة وعد 
تذييلات الباب المشرون ا 


الباب الحادى والعشرون من أبواب الهدى 
معرفة العرش والكرسى والكتاب المبين مم 
تذبيلات الباب الحادى و العشرون نا 


الباب الثانى والعشرون من أبواب الهدي. 

معرفة آيات مشئته تعالى التى جاح.غىالملوم الإلبية و كذا معرفة أياث إرادته وتقدي 

تعالى فى قبال ما جائت فى العلوم والمَمارف القديكة 1 
تذييلاث الباب الثاني و المشرون 0 


الباب الثالث والعشرون من أبواب الهدى 8 

معرفة طريق سعرفة رث المزة فى الملوم الإية و معارقها على حلاف ما فى العلوم والسمارف 

البشرية لذ 
تذييلات الباب الثالث و المشرون لذ 


الباب الرابع والعشرون من أبواب البهدى 


معرفة اختصاص حجته التتوارق للعادات لأشخاص الأنبياء و خلفاء الله و أن صدورها من غيرهم 
امتحان للناس و نقس هذا الشخص للف 
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الياب الخامس والعشرون من أبواب اليهدى 


العلاه لننا 
تذبيلات الباب الخاصن و المشرون م 
المستدركات الزوانيّة 57 
مستدركات المقّمة 3 
مستدركات الباب الثانى 31 
مستدركات الباب الثالث 56 
مستدركات الباب الرايع 539 
مستدركات الباب الخامس 595 
مستدركات الباب السادس 59 
مستدركات الباب السايع 5 
مستدركات الباب الثامن ا 
جياه اباي ادر ده 
مستدركات الباب الحادى عشر 2 
مستدركات الباب الثانى عشر 7 
مستدركات الباب الثالث عشر اكد وى 
مستدركات الباب الرابع عشر 1 5 
مستدركات الباب الخامس عشر 16” 
مستدركات الباب السادس عشر 3 
مستدركات الباب التاسع عشير د 
مستدركات الباب العشرون 8 
مستدركات الباب الحادى و العشر, 0 
مستدركات الباب الثانى و المشرون 53 
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فهرس المطااب ه الالال 


الفيهارس 2 ع 
فهرس آيات المتن و التذييلات للها 
فهرس روليات المقن و التذييالات بنذ 
فهرس التذييلات ع ييف 
فهرس المستدركات 5 
الضمائم قبع 
فهرس مصادر الاللا 
فهرس المطالب ينا 
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